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 قدمهم

 بسم الله الرحمن الرحیم 

ــتـایش، زیبنـده ــوا و  سـ مـان  معلمی خـداونـد متعـال اســــت، و درود و رحمـت خـدا بر رهبر، پیشـ

 ی خدا، و بر خانواده و یاران و پیروان راهش باد.فرستاده

تیم یم و به یگانگی بپرسـ ناسـ به خلافت او   و و بعد: خدای متعال ما را آفریده اسـت تا او را بشـ

تگان برای دسـت یابی به آن قد   تعالی در روی زمین همت گماریم. این جایگاهی اسـت که فرشـ

بءحُ  گبر افراشــتند، چنانچه آنان  ــَ مَاءَ وَنحَْنُ نسُ ف ک الدء ــْ دُ ف يهَا وَيسَ ــ  فتند: ﴿أتَجَْعَلُ ف يهَا مَنْ يفُْس

سُ لکَ    (.30)بقره:  ﴾.تعَْلَمُونَ  لَا  مَا  أعَْلمَُ  إ نِء  قاَلَ  ۖ  ب حَمْد ک وَنقَُدء

همواره که ما  ها بريزد؟ و حال آنگمارى که در آن فساد کند، و خون]آيا کسى را در زمین مى

دانم که پردازيم، فرمود: من چيزى را مىگوییم؛ و به تقديســت مىتو را ســتايش و تســبیح می

   دانيد[.شما نمى

ــینی خود در زمین گردانیـد، برایش توانـایی داد و ابزار زنـدگیانســـان را ویژه اش را ی جـانشـ

چه انسـان  چنانآورد.    اش را در آن پدیددر زمین خير فراوان نهاد و مواد خوراکىفراهم سـاخت. 

يربا﴾  را در آن به آزمایش گرفت.  ا بصَـ  يعب م  اج  نبَْتَل يه  فَجَعَلْنَاهُ سـَ ٍ  أمَْشـَ نْ نطُفَْ انَ م  ﴿إ نَّا خَلقَْنَا الْْ نسْـَ

 (۲)انسان:  

 [. ايماى آميخته بيافريديم، تا او را بیازماییم و شنوا و بينايش ساختهما آدمى را از نطفه]

های خدای متعال امانت تکلیف اسـت، و آن عبارت از واداشـتن به چیزی اسـت  موناز میان آز 

ٍَ عَلََ  :که در آن دشـواری و رنج باشـد. این همان امانتی اسـت که بر او پیش شـد إ نَّا عَرضَْنَا الْْمََانَ

نْ  فَقْنَ م  ــْ لْنهََا وَأشَ َ أنَْ يحَْم  َْ بَال  فَببََ مَاوَات  وَالْْرَضْ  وَالْج  انُ  الســَّ ــَ ا کانَ   إ نَّهُ  ۖ  هَا وَحَمَلهََا الْْ نسْ  ظلَوُمب

، بَ  جَهُولاب ََ  اللَّهُ   ل يُعَذء ََ وَالْمُنَاف قَ  الْمُنَاف ق  ن  کات  وَيتَوُبَ اللَّهُ عَلََ الْمُؤمْ  ــْ  ََ وَالْمُشـر ک ــْ  ات  وَالْمُشـر

نَات   يماب  غَفُوربا اللَّهُ   وکَانَ   ۖ  وَالْمُؤمْ   .(۷۳-  ۷۲احزاب: ( )رَح 
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تيم، از تحمل آن سرباز زدند و از آن  ها و زمَ و کوه]ما اين امانت را بر آسـمان ه داشـ ها عرضـ

تا خدا مردان و   .ترسـيدند. انسـان آن امانت بر دوش گرفت، به راسـتى که او سـتمگرى نادان بود

ــک را عـذاب کنـد و توبـه بپـذيرد، و  ی مردان و زنـان بـا انـان را  زنـان منـافق، و مردان و زنـان مشـر

   [.ی مهربان استخدا همواره آمرزنده

هر آنچه  ی اکمال رســـیده این اســـت که  های خداوند برای انســـان که به پایهاز جمله نعمت

برای ادای تکلیف بندگی، جانشـینی در زمین و رسـیدن به اوج کمال و برتری تعیین شـده بود، 

ی آن برگزیند،  اراده داد تا به وسـیله  را برایش میسرـ گردانید؛ برایش عقل بخشـید تا بیندیشـد،

های جســـمی و روانی بخشـــید  ها و تواناییتوانایی داد تا با آن اجرا کند، و برایش چنان مهارت

است. بر او کتاب فرود آورد و فرستادگانی را مژده دهنده و ای دیگری ندادهکه برای هیچ آفریده

 مبران، دیگر دلیلی برای مردم باقی نماند.بیم دهنده برایش فرستاد؛ تا پس از فرستادن پیا

اش را رســد که نفســی درون ســینهی اکمال میگونه به پایهچنانچه آزمایش انســان نیز بدین

هاسـت، دنیا دوسـت و آخرت گریز  خداوند بر او چیره سـاخت. نفسـی که دسـتور دهنده بر بدی

﴿قاَلَ فَب مَا  او چیره ســاخت: شــده و ســوگند خورده را با لشــکریانش را بر  اســت. شــیطان نفرین

مْ وَ  ه  نْ خَلفْ  مْ وَم  يه  َْ  أيَدْ  نْ بَ ت يَنَّهُمْ م  َِ يمَ، ثمَُّ  تقَ  ــْ َاطکَ الْمُسـ مْ  أغَْوَيتَْن ي لَْقَعُْدَنَّ لهَُمْ ص  عَنْ أنََْان ه 

مْ   دُ   وَلاَ  ۖ  وَعَنْ شَمَائ ل ه  ينَ﴾  أکَثََهَُمْ  تجَ   (.  17-16اعراف: )  شَاکر 

آنگاه از پيش و   اى، من بر سر راه راسـت تو خواهم نشـسـت؛الا که مرا نوميد سـاختهح]گفت:  

 [.شان را شکرگزار نخواهى يافتتازم و بيشترينها مىاز پس و از چپ و راست بر آن

از آن  خیلی ســخت   از آن روز آتش نبرد میان اهریمن و انســان گرم اســت و خداوند انســان را

ذُوهُ عَدُوًّا  ﴿إ نَّ الشــَّ  اســت:بیم داده اَ ۖ  يطْاَنَ لَکمْ عَدُوٌّ فَاتَّخ  زْبهَُ   يدَْعُو  إ نمَّ حَاب    م نْ   ل يَکونوُا  ح   أصَــْ

ير ﴾ ع   (.۶)فاطر:   السَّ

ــمن گيريد، او فرمانبران خويش را فرا مى] ــت، او را دش ــماس ــمن ش ــيطان دش خواند تا از  ش

   .دوزخيان باشند[

شان  ی خویش برای بیداری مردم از غفلتبه وظیفهپیامبران و جانشینان آنان از دانشمندان 

ای مجهز ســاختند که در این نبرد به دردشــان بخورد و شــیطان بر  برخاســتند. آنان را با اســلحه

یطره نیابد ان سـ یطان نپیوندند و راه جفا و دشـمنی   ،ایشـ یاد خداوند را فراموش کرده به گروه شـ

بـا گروه رحمن و کـاروانیـان ایمان را در پیش نگیرنـد. پیـامبران الهی پیمانی را کـه خـداونـد متعـال 
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﴿ألَمَْ أعَْهَدْ از عبادت خود و دشـمنی با دشـمنانش به ایشـان سـپرده بود، برای مردم بیان کردند:  

انَ  إ لَيْکمْ  يطَْـ ــَّ دُوا الشـ بنَ ي آدَمَ أنَْ لَا تعَْبُـ ا  هُ   ۖ   يَـ دُوٌّ   لَکمْ   إ نَـّ ،وَأنَ    عَـ ٌَ دُونِ    مُب  ذَا  ۖ    اعْبُـ َاطٌ   هـَذ   ص 

يمٌ﴾  (  ۶۱  -۶۰)یس:   .مُسْتقَ 

اى فرزندان آدم، آيا با شــما پيمان نبســتم که شــيطان را نپرســتيد زيرا او دشــمن آشــکار ]

 .است راه راست[شماست؟ و مرا بپرستيد که اين  

ــتند و در بندگیالله متعال از بندگان خود می ــی یا  خواهد تا او را به یگانگی بپرسـ اش کسـ

چیزی را همتـا نیـاورنـد؛ این کـار تنهـا در پیروی از روش ربـانی دســـت یـافتنی اســـت کـه بر زبـان  

خواهد  اســت، اما شــیطان از مردم می  پیامبرانش بیان شــده و آخرین شــان ححــت محمد

وی گمراهی و تاریکی  پی ده و روش الهی را رها کنند؛ هدایت و نور را ترک گفته به سـ رو راه او شـ

 بروند.  

رو در هر نسلی خداشناسانی به پیروی از پیامبر گرامی اسلام به پا خواسته و از مشعل  از این

انند و به نبوت توشـه برداشـتند تا مردم را به سـوی خدا رهنمون شـوند، آنان را به بهشـت فرا بخو 

ی دنیا نشـوند و شـیطان فریبکار آنان را از خدا دور نسـازد، در راه آنان امید و بیم دهند تا فریفته

دگی در  ا بنـ د. اینجـ دا را در پیش گیرنـ ه برای خـ ــانـ الصــ دگی خـ ه و بنـ ــتـ ام برداشـ دگی او گـ بنـ

 ی بندگی پیدا و پنهان است.برگیرنده

، زکات، یاد خدا، تســـبیح و دعا باشـــد؛ پس اگر هدف دانش فقه عبادات ظاهری مانند نماز

هدف دانش ســلوک یا فقه ســلوک عبادات باطنی اســت؛ مانند: نیت، اخلال، توکل بر خدا، 

گزاری، شــکیبایی، پاکدامنی، پرهیزگاری، خود نگهداری، بازپرســی از توبه، امید، بیم، ســپاس

ــتن و غیر این ویان و درجات رهروان راه خدا  جاز مراتب ره 1ها که به تعبیر امام هروی خویشـ

 باشد.به سوی مقامات ﴿إیاک نعبد و إیاک نستعین﴾ می

ته اسـت: ﴿می ته به سـلامت دل دانسـ تگاری آخرت را وابسـ يوَْمَ لَا ينَفَْعُ مَالٌ  دانیم که قرآن رسـ

 (.89-88﴾ )شعراء:إ لاَّ مَنْ أتَََ اللَّهَ ب قَلبْ  سَل يم  ،  وَلَا بنَوُنَ 

 

بلند   ،فقیه ،متکلم  .قه (505-450الدین )زین و الاسلامحجت به، ملقّب  شافعی ابوحامد، محمد غزالی   1 از پیشوایان 

 قلمرو   به   مربوط  نیشاپور  توابع  از  وس ط  شهر زادگاهش  است،بوده  هجری  پنجم  سده   تصوف ترین مردانقامت و یکی از بزرگ

 (. مترجم. )باشدمی بزرگ خراسان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
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 رساند، مگر کسى که با دلى پاک به نزد خدا بياید[.ال و فرزندى سود نمىروزى که هيچ م]

انه های بدعت و و دل پاک آن اسـت که از شرک، نفاق، خودفریفتگی، کینه، خودنمایی و نشـ

 گناهان پاک باشد.

ده می د: ﴿چنانچه تنها کسـی وارد بهشـت شـ ته باشـ ذَا مَا توُعَدُونَ  تواند که قلب منیب داشـ هَذ

لَام    ــَ ا ب سـ ، ادْخُلوُهَـ اءَ ب قَلْـب  مُن يـب  نَ ب ـالْغَيْـب  وَجَـ َ الرَّحْمَذ ــ  ، مَنْ خَيـ  يوَْمُ   ذَذلـ ک  ۖ  ل کـلء أوََّاب  حَف يظ 

 (.34-32﴾ )ق: الْخُلوُد  

ــت که به هر توبه ]    از آنکه در نهان  ،  اش داده بودند کننده و پرهيزگارى وعده اين همان چيزى اسـ

   به سلامت در آن وارد شوید، امروز روز جاودانگی است[.  .کار آيد خداى بخشنده بترسد و با دلى توبه 

ان گوشـت پارهدر حدیث متفق علیه آمده دار که در پیکر انسـ ایسـت، هرگاه پاک و اسـت ههشـ

ین  ا .1ی پیکر گندیده شود«شود و اگر گندیده شود همه  اصلاحی پیکر پاک و شود همه اصلاح

ــله ــلس ــته چهار کتاب در س ــت که در گذش ــوی خدا( در حالی اس ــلوک( یا )راه به س ی )فقه س

ام و امروز  پیرامون: ربانیت و معرفت، نیت و اخلال، توکل و توبه به دربار خدا را به نشرـ سـپرده

ز بایست این را پیش اسپارم، اگرچه میرا زیر نام )پرهیزگاری و پارسایی( به نشر میپنجمین آن

نوشـــتم، ولی عادتم چنین اســـت که هر چه را خدا برایم آســـان های یاد شـــده میبرخی کتاب

ــم و چنانیگردانید همان را می ــ مینویس ــت به نشر ــپارم، اگرچه به گونهکه هس ی دلخواهم  س

بندی آن پس از تکمیل این ســلســله صــورت گیرد، اگر خدا خواســت نباشــد. شــاید هم ترتیب

انـدگـ ازمـ ه بـ ارم همـت گمارنـدخودم، ورنـ ه انـدازه2انم بـه گردآوری آثـ ی تعیین ، و هرچیز نزد خـدا بـ

 شده است.

ی پر برکت )راه به سـوی الله( را به یک  این جزء پنجم در )پرهیزگاری و پارسـایی( از سـلسـله

 بندی کردم.پیشگفتار، سه بخش و خاتمه دسته

 کردم.در پیشگفتار پیرامون اهداف مردم در زندگی دنیا صحبت 

 بندی کردم:باب نخست را به دو فصل دسته

 ام.فصل نخست: در شناسایی پرهیزگاری )ورع( از لحاظ واژه و مفهوم سخن گفته

 

 آید.می  45ی  ، تخریج آن به زودی در صفحهمتفق علیه از حدیث نعمان بن بشیر   1

تخت قطر به  وفات یافت و فردای آن روز در شهر دوحه پای  2022دسمبر    26دکتور یوسف قرضاوی روز دوشنبه به تاریخ   2

 سپرده شد )مترجم(. خاک 
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 ام.در فصل دوم: حقیقت و مراحل پرهیزگاری را بیان کرده

 ام:را به یازده فصل دسته بندی کردهام و آناما در باب دوم از پارسایی )زهد( سخن گفته

 ام.را آورده  نخست: در بیم از آزمون دنیا؛ بسیاری از آیات قرآن و سنت پیامبرفصل 

 ی مراد از دنیای نکوهیده در قرآن و سنت. فصل دوم: درباره

 پسندد.فصل سوم: پیرامون آنچه که اسلام از دنیا نمی

 فصل چهارم: تعریف پارسایی نزد دانشمندان سلوک.

 ی بنیادین اســتوار اســت: های آن که بر دو پایهدنیا و پایهفصــل پنجم: حقیقت پارســایی در 

 ها.نخست: آخرت خواهی و برتری آن بر دنیا و دوم: روی گردانیدن از پیروی شهوت

 فصل ششم: نگاه مردم به پارسایی در زندگی دنیا.

ــایی؛ که از چهار چالش یادآور شــدم: غفلت، آرزوهای فصــل هفتم: چالش های مســیر پارس

 سترش مادی گرایی و نبود الگو.دراز، گ

های پارســایی؛ که چهار انگیزه را یادآور شــدم: یاد مرگ، پند گرفتن از  فصــل هشــتم: انگیزه

 سرنوشت دنیا پرستان، آخرت را پیش روی داشتن، و شناخت ارزش دنیا.

ایی نیسـت و در آن چهار چیز را یادآور شـدم: خودداری  فصـل نهم: آنچه از خواسـته های پارسـ

 گیری از جامعه، ترک کارهای دنیا و روی برتافتن از زندگی پاکیزه.گرفتن همسر، گوشه از

 .فصل دهم: چهارچوب پارسایی در نیازهای زندگی دنیا از نگاه امام غزالی 

روان در پارســایی؛ که در آن ســه درنگ داشــتم: یک:  فصــل یازدهم: نگاهی انتقادی بر زیاده

های گذشـته با ایان نه قرآنی اسـت و نه نبوی. دوم: پارسـایی زمانی پارسـایی )زهد( و پارسـواژه

 زمان ما سازگار نیست و در درنگ سوم: روش امام غزالی را به نقد گرفتم.

های پارســایی و پرهیزگاری خلفای راشــدین و دانشــمندان را اما در باب ســوم کتاب نمونه

، دوم:  و پارسـایی عمر بن خطاب  آوردم و آن را در پنج فصـل جای دادم، نخسـت: پرهیزگاری  

، سـوم: پرهیزگاری و پارسـایی عمر بن عبدالعزیز  پرهیزگاری و پارسـایی علی بن ابی طالب 

، پنجم: پرهیزگاری و پارسـایی عبدالله ، و چهارم: پرهیزگاری و پارسـایی ابراهیم بن ادهم  

هـای  ای علمی و دیـدگـاههـهـا، پژوهشترین نتـایج، برداشــــت. در خـاتـمه نیز مهمبن مبـارک  

 گشا را گردآوری کردم.ره
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ت برتری د جهـ ه از چنـ ــلـ ــلسـ اب در این سـ ایی دارد؛ برادران موظف در این دفتر این کتـ هـ

ــی که در کتابعلمی ــخنـان منقول و احادیث را مطـابق روشـ ها  های خود و برخی مقدمهام، سـ

ابوالنجا نیز به بازنگری و ویرایش ام، مرجع گذاری و تخریج کردند. برادرم شیخ ولید بیان داشته

 کتاب همت گماشتند.

مند شــده اســت که به تصــحیح و همچنان این کتاب از بازنگری برادرم آقای مجد مکی بهره

های جانبی را گذاری آن اقدام کرده و همچنان در ترتیب آن بازنگری و تعدادی از عنوانشــماره

ــت تا خوانن ــوع به آن رهنمایی در مباحث مهم این کتاب افزوده اسـ ده را پیش از خواندن موضـ

 کند و هنگام رجوع به آن به درک کامل و شناخت آسان دست یابد.

ــله ــلسـ ــوی خدا( را از خداوند آرزوی برکت در وقت و عمر دارم تا این سـ ی مبارک )راه به سـ

ضـا و  ی آن رجاء و خوف سـپس ر کامل کنم، و به زودی کتاب های: مراقبه و محاسـبه و در ادامه

 شود.شوق و انس و محبت به یاری خداوند نشر می

ی خواهم که با این ســـلســـلههایش خجســـته اســـت میاز خداوندی که یادش گرامی و نام

مند  هایی که نوشـتم هر خواننده و شـنونده و بیننده را بهرهمبارک از )فقه سـلوک( و دیگر بخش

ایی ره ــنـ رهـایی از آتش برای آنـانی بگردانـد کـه بـه آن چنـگ پویـان و گلوبنـد  گردانـد و آن را روشـ

ه اجـازهزده انش انـد و رهنمای راه خـدا بـ ه و شــــادمـ دگـان پـذیرفتـ ا را از بنـ ی خودش گردانـد و مـ

نَّا بگرداند ﴿ يعُ  أنَتَْ   إ نَّک  ۖ  رَبَّنَا تقََبَّلْ م  م   (.127﴾ )بقره:الْعَل يمُ   السَّ

 [.تو شنواى دانايىاى پروردگار ما، از ما بپذير که به راستی ]

يَّت ي  ﴿ نْ ذرُء لَاو  وَم  ــَّ يمَ الصـ ،رَبَّنَا وَتقََبَّلْ   رَبَّنَا ۖ  ربَء اجْعَلْن ي مُق  رْ  دُعَاء  ََ   وَل وَال دَيَّ   ل   اغْف  ن    وَل لْمُؤمْ 

سَابُ   يقَُومُ  يوَْمَ   (.41-40﴾ )ابراهیم:  الْح 

ه] ارا، مرا و از ذرّیّـ ــانی را نمـازگزارپروردگـ ذیر،اى    ام نیز کســ ای مرا بپـ ا دعـ ار الهـ گردان، و بـ

  .شود بيامرزپروردگار ما، مرا و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در روزی که حساب برپای می

 نیازمند درگاه خدا 

 یوسف قرضاوی 

 2010برابر با نومبر 1431دوحه محرم 

  



 

 

 

 

 

 

 تمهید 

 دنیا زندگی  هدف مردم از

 گونه است:  آنان به دنیا چند نگاهو  مردم در این دنیا اهداف گوناگون دارند

ه افراد با اینگون ، گی خود رای زند امعن هم  و نه  دانندمینه هدف زندگی را کسـانی اند که   برخی

انی  هااین.  اندند ولی مردهرو آنکه زنده به شـمار می ان  یهاند که غزالی در بار کسـ : اسـتگفتهشـ

ــیو کنمیو برای خوردن کـار  خورنـد  برای کـار کردن می وران و  دهقـانـان و پیشــــه  یهنـد  این شـ

اند، روزها خود را خســته نهادهین و نه گامی در راه داند  بردهکســانی اســت که نه لذتی از دنیا 

چهارپایان مانند   هااینخورند تا روز خود را خســته بســازند  و ند تا شــب بخورند و باز میکنمی

 .1یابدیاند که جز با مرگ پایان نمرهسپار راهی شده

اهی دارنـبرخی دیگر   داف کوتـ دگی خود اهـ دگی بهرهدر زنـ ه از زنـ ــو د و آن اینکـ د شـ د و نـمنـ

 د و بـهنـکنمیبـازی  و  سرگرمی  ،  دنـآشـــامخورنـد و مید. مینـخود را برآورده بســـاز  هـایخواهش

 هااینیابد.  پایان می  شـاناند؛ سـپس زندگیهای مادی دنیا دلبسـتههای حسـی و خواسـتهلذت

ينَ  ﴿اسـت:  فرموده آنان   یهی اسـت که الله متعال در بار کسـان  مَا کلوُنَ  کفَرُوا يتََمَتَّعُونَ وَيبَْ کوَالَّذ 

 (. 12محمد:    ﴾لُ الْْنَعَْامُ وَالنَّارُ مَثوْبى لهَُمْ کتبَْ 

ا بهره می] ایـان میاز متـاع زودگـذر دنیـ خورنـد، و سرانجـام آتش دوزخ  گیرنـد و همچون چهـارپـ

 [.جایگاه آنهاست

ند،  کنمیاند و برای پیامی زندگی  رای هدفی آفریده شدهب   دانندمیاند که  برخی هم کسانی

ــت هااینند.  کنمی با آن و برای آن کارمیرند،  ن میبا آ و ند  کنمین زندگی  با آ  ــایس زندگی    یهش

 .ندباشمیدر دنیا و خوشبختی در آخرت 

 

 228صـ  3ج ـ إحیاء علوم الدین از غزالی  1
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اند که قرآن در  کســانی  هاایناند و در میان خویش درجاتی دارند،  این گروه هم چند دســته

ناَ کثمَُّ أوَْرثَنَْا الْ ﴿شـان فرموده اسـت:  یهبار  بَاد  نْ ع  طفََيْنَا م  ينَ اصـْ نهُْمْ  ۖ  تَابَ الَّذ  ه   ظاَل مٌ   فَم   ل نفَْسـ 

نهُْمْ  دٌ   وَم  نهُْمْ   مُقْتَص   (.32﴾ )فاطر: )ب يرُ کهُوَ الفَْضْلُ الْ  کذَذل   ۖ   اللَّه    ب إ ذنْ    ب الْخَيْراَت    سَاب قٌ   وَم 

ه برگزيده بوديم به ميراث داديم. بعضىــ بر خود کســاا از بندگانمان  کتاب را به  کســپس ]

پيشى گرفتند.    کارهاى نيکردند و بعضى راه ميانه را برگزيدند و بعضى به فرمان خدا در  کستم 

 [.و اين است بخشايش بزرگ

در سـتیز اند تا شـان به سـوی الله متعال با نفس خود اند که در مسـیر رهسـپاریکسـانی  هااین

و در آخرت برسند و آرامش جان و زندگی پاک دنیا را بیابند، چنانچه الله ی اخشنودبه بهشت و 

ال   دمیمتعـ ایـ نْ ذَ ﴿:  فرمـ ا م  ال حبـ ــَ لَ صــ عَمـ  بٍ  کمَنْ  اوب طيَءبَـ هُ حَيَـ فَلَنُحْي يَنَـّ نٌ  وَهُوَ مُؤمْ  أوَْ أنُثْىَذ   ۖ  ر  

ينََّهُمْ   (.97﴾ )نحل: يعَْمَلوُنَ انوُا کمْ ب بحَْسَن  مَا أجَْرهَُ   وَلَنَجْز 

اى بدو  يزهکانان آورده باشـــد زندگى خوش و پاو انجام دهد و  کارى نيکه کو مردى   هر زن]

 .[ردکردارشان عطا خواهيم کخواهيم داد و پاداشى بهتر از 

ُّ قلُوُبهُُمْ ب ذ  ﴿ ينَ آمَنوُا وَتطَمَْئِ  ُّ کألََا ب ذ   ۖ  ر  اللَّه  کالَّذ   (.28﴾ )رعد: القُْلوُبُ   ر  اللَّه  تطَمَْئِ 

ه با ياد کگيرد. آگاه باش  شان به ياد خدا آرام مىهاياند و دله انان آوردهکساا  کهمان  ]

 يابد[.ها آرامش مىخدا دل

ــَّ ﴿ أنَزْلََ السـ ي  ذ  الَـّ مْ  کهُوَ  ان ه  إ نَـ ا مَعَ  انبـ ل يَزدَْادُوا إ نَـ  ََ ن  الْمُؤمْ  ٍَ ي  قلُوُب   ه    ۖ  ينَـ  جُنوُدُ   وَل لَـّ

مَاوَات   ﴾ )فتح: کانَ اللَّهُ عَل يماب حَ کوَ  ۖ    وَالْْرَضْ    السَّ  (.4يماب

ــت  ] ــتـاد تا بر انانه بر دلکـاوسـ ــتـه بيفزايد. و از آن  هاى مؤمنـان آرامش فرسـ شـــان پيوسـ

 [.يم استکو زمَ، و خدا دانا و ح هاآسماناى  رهکخداست لش

طی چندین    چهار جزء آن کنونتا  نویسم،  این سلسله )فقه سلوک( را برای این گروه اخیر می

 هاین سـلسـل، مشـغول شـدماینکه به موضـوعات دیگری  ولی به دلیل   ه اسـتسـال زیور چاپ یافت

ــتم که امت ما را اکه از الله متعال خواه جمله کتاب )فقه جهاد(از آن  ،متوقف گردید ن این هس

هدایت گردآورد و    یهشـان با آن سـودمند گرداند و دین و رسـالتش را بفهماند و بر کلمدر مسـیر 

اد حق الفـت دل ا جهـ اری دین خود بـ د و در بین آن برای یـ ارایـ اری بیـ ای شــــان را بر پرهیزگـ هـ

نه چنانی  را برای آن فرسـتاد و بر او کتاب روشـنگر فرو فرسـتاد   یامبر گرامیاندازد، چنانچه پ

 .ندکنمیروان گمان  و زیاده  غلوکنندگانکه  
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 : (زهد پارسایی )با  (ورع) پرهیزگاری فرق 

اهل طریقت: دو منزل   یهاز مقامات مهم راه به سـوی خدا و یا به گفتدر این بخش، از دو مقام 

فرق   ؛از منازل راهیان درگاه خدا و بندگی او، ســـخن خواهیم گفت، و آن دو: ورع و زهد اســـت

 چیست؟میان این دو 

ــه  520)ت:   الولیـد بن رشـــد قرطبی مالکیامام ابو  ــتگفتـه(  ـــــ : ورع: خودداری از اسـ

نیز  ار اسـت و حرام حلال آشـکهد: فرمو  د. رسـول اللهباشـمی  چیزهای حرام و شـبهه برانگیز 

از چیزهای شـبهه برانگیز   ت، و میان این دو چیزهای شـبهه برانگیز اسـت، پس هرکهآشـکار اسـ

ــت، ددبپرهیز  ــته اسـ ، پس خودداری از حرام فرض و خودداری از 1«ین و آبروی خود را نگهداشـ

 پسندیده است.کار شبهات،  

 ورع تنها بر کسی به کار می رود که از چیزهای حرام و شبهه بر انگیز خودداری کند. یهواژ 

ــت از:  ــبهه برانگیز و چه آنزهد عبارت اسـ ها و ترک لذتبر خودداری از چیزهای حرام و شـ

نیسـت و    پارسـاولی هر پرهیزگار    اسـتپارسـا پرهیزگار . پس هر  انگیزدبر میمباح    هایخواهش

 .2است تر عام  رساییپااز  پرهیزگاری 

   د.باشمیآن    یهآید و مقدمپارسایی به دست میهمچنان پرهیزگاری پیش از 

 ترک  پارسـاییشـنیدم که گفت:   د: از شـیخ الاسـلام ابن تیمیه گویمی علامه ابن قیم  

اندکه سـودی در آخرت اسـت   هاییچیزی آسـیب    بیمچیزهایی اسـت که   ترک پرهیزگاری. و نرسـ

 دیدن از آن در آخرت باشد.

 پرهیزگاری و پارسـاییترین سـخنی اسـت که پیرامون  گوید: این بهترین و جامع ابن قیم  

 .3گفته شده است

 

1 
 آید.تر میتخریج این حدیث پسان

 ، تحقیق مختار بن طاهر تلیلی. )رح( الجامع من المقدمات، از ابوالولید محمد بن رشد 2

 ، چاپ دار الحدیث، قاهره. 10صـ    2مدارج السالکین ج ـ 3
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 :و پارسایی پرهیزگاری اهمیت 

ــن   ــت  ای از پرهیزگاریذرهگوید:   حسـ ــار 1بهتر از هزار برابر روزه و نماز اسـ او به  یه  که اشـ

 .دباشمی سایر اعضاءاعمال اهمیت اعمال دل نسبت به  

 .2ندباشمی پارسانشینان خدا مردمان پرهیزگار و گوید: فردا هم سلمان فارسی

ــتجوی اعمال پرداختم، هیچ کرداری را  ابو  بهتر از پـارســــایی برای  واقـد لیثی گویـد: بـه جسـ

 .3نیافتم  جوییآخرت

 .4نیافتیمخدمتگزاری برتر از پارسایی  هیچ برای اخلاق ایمانی  :  استگفتههمچنان 

 .5نیافتم  پارساییتر از گرسنگی و هیچ چیزی را نیروبخش عبادتبرای  گوید:   ابن مبارک  

   ما را آفرید؟ عزّو جل خدای چرا 

به ما آموخت این اسـت    و سـنت نبی کریماسـلام در قرآن  آنچه که و   تردید ناپذیر کارهای از 

ــنجد و با ایماما را که: خداوند ما را آفرید تا   ــپردن در برابر او  خودش  ن بهبسـ جای  و بهو سرسـ

ــاییم:  بیازمایداش  آوردن بندگی ــتان او سر نس ــتیم و جز در آس   تُ ۖ  وَمَا خَلقَ﴿  تا تنها او را بپرس

نَّ ۖ  ٱل   .(56)ذاریات:    ﴾بدُُون  ۖ  ل يعَ إ لاَّ   إ نسَ ۖ  وَٱل  ج 

 [.کنندپرستش اینکه مرا  براى    نیافریدم مگر جن و انس را ]

ــویم، حق،  ــین او در زمین شـ ــتگاری را در روی زمین برپاهمچنان جانشـ   عدل، نیکی و رسـ

ــتم، بـدی و بی برچینیم. چنـانچـه پروردگـار برای  آن  بنـدوبـاری را از  داریم، و بســــاط نـاروایی، سـ

 

 . 22صـ    2است، جـرا در مدارج السالکین آوردهآن ابن قیم   1

را در  آن نسبت داده و البانی   را به ابن لال از سلمان ( یادآور شده و آن3597را در جامع الصغیر )آن سیوطی   2

نسبت   ( به ابوهریره 22صـ    2را در مدارج السالکین )ج ـآن ( ضعیف شمرده است و ابن قیم  2632ضعیف الجامع )

 است. داده

در شعب باب زهد   ( و بیهقی  35767در زهد )  (، ابن ابی شیبه  2در زهد ) (، وکیع  558را در زهد )آن هناد   3

 اند. ( روایت کرده10682)

)  (، بیهقی  58را در زهد ) آن ابن اعرابی  4 صـ    67در تاریخ دمشق جـ ( و ابن عساکر  10683در شعب باب زهد 

 .اندروایت کرده 278

 است. ( روایت کرده59را در زهد ) آن ابن اعرابی  5
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لٌ ي   ﴿  فرشـــتگان فرمود: بٍ إ نِء جَاع  من در زمَ جانشـــينى خواهم (.]30﴾ )بقره:  الْْرَضْ  خَل يفَ

   .[گماشت

هُوَ  ﴿ما را آفرید تا زمین او را آباد و آراسته سازیم، چنانچه او تعالی فرموده است:  از سوی هم

نَ الْْرَضْ  وَاسْتَعْمَرَ کأنَشَْبَ   (. 61﴾ )هود: مْ ف يهَاک مْ م 

 [.  زمین بیافرید و برای عمارت و آباد ساختن آن برگماشتاو خدایی است که شما را از  ]

تعمرکم"و معنی   ته اسـت نه ویرانی    "اسـ ما آبادی زمین را خواسـ   راآن، و اینکه راآنیعنی: از شـ

دَ  ﴿د:  فرمـایـمیبیـارائیـد نـه اینکـه آن را برهم بزنیـد، چنـانچـه اللـه متعـال   دُوا ي  الْْرَضْ  بعَْـ ــ  وَلَا تفُْسـ

هَا  (. 56﴾ )اعراف:  إ صْلَاح 

ــاد م] ــلاح آن فس ــکونت و راآنیعنی پس از آنکه خداوند    ،[نيدکو در زمَ پس از اص برای س

مْ ي  الْْرَضْ  کنَّاکوَلقََدْ مَ ﴿د: فرمایمیساخت. چنانچه آماده تان ادای رسالتزندگی شما و برای 

 ﴾رُونَ کشْ تَ   مَا قلَ يلاب   ۖ  مْ ف يهَا مَعَاي شَ  کوَجَعَلْنَا لَ 

 (.  10)اعراف:  

ــایل و ابزار زندگی قرار دادیم، ولی  ] ــما وسـ ــما را در زمین جای دادیم، و در آن برای شـ و شـ

ي جَعَلَ ﴿هایش خجســته اســت فرمود:  و او که نعمت  [.گزاریدبســیار اندک ســپاس می هُوَ الَّذ 

نْ ر زقْ ه   کب هَا وَ کمُ الْْرَضَْ ذَلوُلاب فَامْشُوا ي  مَنَاکلَ   (. 15﴾ )ملک:  النُّشُورُ  وَإ لَيْه    ۖ  لوُا م 

ه زمَ را براى شما رام گردانيد، پس در فراخناى آن رهسپار شويد و از روزى  کسى کاوست  ]

 [.خدا بخوريد و رستاخيز به سوى اوست

 ؟متعال را به جای آوریم اللهچگونه بندگی 

ای  ، جانشین او شویم و زمین او را آباد سازیم، چارهبه جای آوریمبندگی او را  بتوانیم برای اینکه

مان در کتاب خود دســـتور داده و بر زبان  روشـــی را در پیش گیریم که او براینداریم جز اینکه  

اش هواسـتفرسـتاده اسـت. خکه او را با پیام رهنمایی و دین راسـتین پیامبرش بیان کرده همان 

را بپرسـتیم، از   خدای یگانهو تنها شـویم  خود و دیگران آزاد   هایخواهشاین اسـت که از بندگی  

 فرمان بریم.ش نواهی، باورها و دستورهای ،شریعت او با همه اوامر 

ار ه  دین    کـ ه پیروی رهنمایی خـدا   خود  هـایخواهشاز  را  انســــان  این اســــت کـ و دیگران بـ

ــود ن  ﴿،  رهنمون شـ مَّ لُّ م  ــَ أضَــ ه   وَمَنْ  اللَـّ نَ  ى م  دب هَ   إ نَّ   ۖ   اتَّبعََ هَوَاهُ ب غَيْر  هـُ ي  لَا   اللَـّ د    القَْوْمَ   يهَْـ

ََ ا  (.50﴾ )قصص: لظَّال م 
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ترديـد خـدا مردم  نـد؟ بىکراهنمايى خـدا از هوس خود پيروى  ه بىکـتر از آن يســـت گمراهکو  ]

 [.ندکستمگر را راهنمايى نمى

 دین:  حقیقت

﴿وَمَنْ  کردارت را برای خدا نیکو بسـازی، و   بیاوریرو  به سـوی خدا  حقیقت دین این اسـت که: 

ــَ  تَمْسـ ــْ نٌ فقََد  اسـ ــ  ل مْ وَجْهَهُ إ لَى اللَّه  وَهُوَ مُحْسـ ــْ ٍُ  اللَّه    وَإ لَى   ۖ  ب الْعُرْوَو  الوُْثقَْىذ    کيسُـ   الْْمُُور ﴾  عَاق بَ

 (.22)لقمان: 

ــتوارى چنگ زده کو کو نيند  که روى خويش به خدا  کهر  ] ــتگيره اسـ ــد هرآينه به دسـ ار باشـ

 .[ارها به سوى خداستکاست، و پايان همه 

ا ﴿ يمَ حَن يفب ٍَ إ برْاَه  لَّ نٌ وَاتَّبعََ م  ــ  لمََ وَجْهَهُ ل لَّه  وَهُوَ مُحْس ــْ نْ أسَ مَّ ينبا م  نُ د  ــَ  اللَّهُ   وَاتَّخَذَ  ۖ  وَمَنْ أحَْس

يمَ   (. 125)نساء:    ﴾خَل يلاب   إ برْاَه 

و از دين حنيف ابراهيم  باشـد  ار  کو کو نيکند  خدا   خود را تسـلیمه کآن سىـ بهتر از  کدين چه ]

 [.د؟ و خدا ابراهيم را به دوستى برگزيدنکيروى پ

 بندگانش:  آزمون خدا با تکلیف

آزماید، و آن عبارت از پایندی ها بندگانش را میســت که خدا با آنهایی اســتوار ادین بر تکلیف

ٍ   ﴿د:  باشـــتکلیف و رنج   دارایبه چیزی اســـت که   نْ نطُفَْ انَ م  اج  نبَْتَل يه  إ نَّا خَلقَْنَا الْْ نسْـــَ ﴾ أمَْشـــَ

 (.2)انسان:  

ه] ا آدمى را از نطفـ افريـدهمـ ه بيـ اییماى آميختـ ازمـ ا او را بیـ انتی اســــت کـه بر  [  ايم، تـ . و آن امـ

ها پیشـکش شـد، اما آنها از برداشـت آن خودداری کردند و از آن ترسـیدند  و زمین و کوه هاآسـمان

 . ست و مسؤولتی است بس سنگینبه دوش گرفت. این امانت تکلیف ا راآنولی انسان  

ــیقـل کنـد و در دنیـا آمـاد  اان ر آنـفرزنـدان آدم را خـداونـد بـا آن آزمود تـا   جـاودانگی آخرت   یهصـ

بـه  ، بـا زیور اراده بیـاراســـت، پیـامبرانی را  نهـاد  را بر سر آنـانســـازد. برای چنین کـاری تـاج خرد  

 .فرستادفرو شان  رایب  راو کتاب هایی  شان روان کردسوی

 است: ترک کردن و دادن  انجام :تکلیف

اش  ، خواســـتهدســـتور آمدهاوامر و نواهی اســـت. پس آنچه   زیرا؛کردن و نکردن اســـت تکلیف، 
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ــدهآن اســت و آنچه   انجام دادن ــته ش ــتهباز داش آن اســت، اگرچه در مراتب   نکردناش ، خواس

 است.های راه به سوی خدا، کردن و نکردن  لههمه پ  گونههمین خواسته اختلاف است.

 : در ترک فعل پرهیزگاری و پارسایی همنوایی

رها  پرهیزگاری  ، زیرا؛ کنه هم نوایندکردن و خودداری  در ن  پرهیزگاری و پارســـایی در بنیاد خود

کردن آنچه خدا از آن بازداشـته اسـت یا ردانیده اسـت، یا ن ه خدا حرام گکردن چیزهایی اسـت ک

ای از خداپرستی است، چنین نیست که همه عبادات  از بندگانش دوست ندارد، و این گونه  راآن

: پرهیز از گفتار و کردار میانتا به خدا نزدیک شــوی، بلکه از آن    تنها نماز و حج و قربانی باشــد

رَ الْْ ثْ ﴿، چنانچه فرموده اســت: ســازدمیمگین  پیدا و پنهانی اســت که خدا را خشــ م   وَذرَُوا ظاَه 

نَهُ  ينَ  إ نَّ   ۖ  وَباَط  َا کيَ   الَّذ  بوُنَ الْْ ثمَْ سَيُجْزَوْنَ بِ   (.  120﴾ )انعام: انوُا يقَْتَر فوُنَ کس 

شوند، به سزاى  ب گناه مىکه مرتکگوييد، آنان   کار باشد و چه پنهان، تر کو گناه را، چه آش]

   [.اعمال خود خواهند رسيد

ــ ازه:  اســتآمدهحدیثی هم در باره چنین     « 1ترین مردمانیتچیزهای حرام بپرهیز، خدا پرس

ــتی را در ترک چیزهای حرام نمایش داده و یدر اینجا حد از چیزهای  ه:  اســتگفتهث، خدا پرس

 .«حرام بپرهیز 

ــتهآمده که:   و در برخی روایات حدیث به لفظ )ورع(    «ترین مردمانیپرهیزگار باش خدا پرس

 .استآمده

ــایی ) ن بـه  نیز    (زهـدپـارســ بنیـادش  معنی  ــت، زیرا؛  اســ دنیـا و   یهاز بهر   خودداریکردن 

دسـت ، برابر اسـت که  دباشـمی  الله متعالنزد  چیزهایی اسـت کهبه   و دلبسـتگیهای آن  زیبائی

نیاز. به عبارت دیگر: قدر  چیزهای حرام باشـد، یا شـبهه برانگیز یا هم حلال بیش از   برداشـتن از

 .باز داردآنچه که تو را از خدا   دست برداشتن از هر 

 

)آن احمد  1 بودن  8095را  دلیل مجهول  به  این سند  و  است،  گفتند: حدیث جید  کنندگانش  تخریج  و  کرده  روایت   )

 (، طبرانی  6240) ( روایت کرده و گفته که غریب است، ابویعلی  2305در زهد ) ابوطارق، ضعیف است، ترمذی  

را در صحیح الجامع  آن روایت کرده و البانی   ( از ابوهریره 9543در شعب باب اکرام جار ) (، بیهقی  7054در اوسط )

 است. ( حسن گفته100خود )
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 ها:ها و برچسب از آلودگی  پرهیزگاری و پارساییمفهوم  پاک سازی 

 پرهیزگاری و پارســاییهای واژههای پذیرفته شــده، پیرامون هر یک از  ما در روشــنی این ارزش

اره از رهنمایی  یمکنمیبحـث   ه در این بـ ا آنچـ اتـ ای پیـ ابش و رهنمودهـ ار در کتـ ای پروردگـ مبر هـ

 را بشناسیم.ش آمده  در سنت و سیرت  گرامی

ــمنـدان راه خـدابـه همین گونـه   یـابی  پیروی از آنـان موجـب راه  کـهکســـانیو   آنچـه را کـه دانشـ

، از آن پیروی کنیم، تا  اندگفته، هاگمراهی و نوآوریگسـترش  ها و پیدایش بدعتپیش از  اسـت،

 رهروان پوشیده نماند.، دورنما هویدا گردد و راه بر  شودحق آشکار  

 راستین: معیار و  استوار ترازوی 

ــخنی را می انی را بـازگو  هرگـاه سـ ــتـ ا  یم  کنمیآوریم، داسـ یم؛ بر  دارمیدیـدگـاهی را کـه بیـان  یـ

ــتوار  ترازوی    در  راآنمـاســــت کـه   ار  و  اسـ ــنجیم کـه همانـا آیـات محکم کتـاب معیـ ــتین بسـ راسـ

امبر  ــنـت پیـ ارمـان و سـ اشــــمی  انمـپروردگـ َاط   ﴿:  دبـ يَ إ لَىذ ص  د  دْ هُـ ه  فقََـ اللَـّ مْ ب ـ ــ  وَمَنْ يعَْتَصـ

يم    (.101﴾ )آل عمران: مُسْتقَ 

ک جوید، قطعاب به راه راسـت هدایت شـده اسـت] ؛ زیرا گفتار و کردار  [و هر کس به خدا تمسـّ

ا آنکـه از پرهیزگـاران و نیکو کـاران د چونکـه توانـیبـاشــــد، در دین خـدا دلیـل بوده نم  بنـدگـان بـ

إ نْ هُوَ إ لاَّ وَحْيٌ ﴿ :نگفته هایخواهشکه هیچ سخنی از جز کسی رود،خطا از ایشـان می  انامک

 (.4﴾ )نجم:  يوُحَىذ 

امکان  که   جاییه ویژه در چنین ب   .[د چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیستگویمیآنچه  ]

در آن  و بســتگی داشــتهبه وجدان انســانی  ر  رود؛ زیرا این اممیدر آن   گوییگزافهروی و زیاده

فهها، آئینهای امتمفاهیم و ارزش دهاسـلامی    غیر های ها و فلسـ یر و رهروان  بر   و  داخل شـ مسـ

  بخواهیم یا نخواهیم اثرگذاشته است.  آن

  راآنبزداییم، تا  را هم ناب اسـلامی غبارهایی که بر آن نشـسـته اسـت از فسـزد که:  رو میاز این

ــت ــت که ما  ا  به برداش ــتی اس ــلامی ربانی قرآنی و محمدی برگردانیم. این همان برداش به را س

 د. دار میوا   استکردهای که رهنمایی  آن و رفتار به شیوهپیروی 

ه   اب خود را بـ ا کتـ ا این بحـث یـ ــیم  دو  مـ ک  :  کردیمبخش تقسـ اری و  بخش  یـ دیگر  پرهیزگـ

 .پارسایی
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 : )تحلیه( پیش از آرایش (تخلیه) پیرایش

د،  باشـمیآن    یهمقدمهمچون  پارسـایی بوده و  زیرا پیش از    ؛یمکنمیرا بیان   در آغاز پرهیزگاری

و پیرایش پیش از   ،آرایشاز  و زهـد  کنـد  نـماینـدگی میپیرایش  از    پرهیزگـاریو بـه تعبیری دیگر  

 .استآرایش  

ــفـٍ الزاهـدینبرای همین، ابن اعرابی در کتـاب خود ) ــلیمان دارانی کـه  ابو ( از  الزهـد و صـ سـ

رضـایت مانند  برابر  ، روایت کرده که گفت: قناعت در دباشـمیتربیت و سـلوک  یکی از پیشـوایان 

  اول رضــــایـت اســــت و ،یعنی قنـاعـتاســــت. فرموده: پس این  پـارســــایی  برابر  در  پرهیزگـاری  

 .1پارسایی  آغاز پرهیزگاری

ــتکردهماره روایـت همچنـان ابن اعرابی از عثمان بن ع بنـده را   پرهیزگـاریکـه  گوینـد  می  :اسـ

 .2پارسایی او را به دوستی خدارساند و دل بریدن از دنیا میبه  

  

 

 اند. ( روایت کرده274/ 9در حلیه )  ( و ابونعیم  24در زهد ) بی (، ابن اعرا365آن را در ذم الدنیا )  ابن ابی دنیا   1

 اند.( روایت کرده62در زهد )  ( و ابن اعرابی 301آن را در ذم الدنیا )  ابن ابی دنیا   2
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 گاری  هیزپر
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 فصل اول 

 پرهیزگاری و حقیقت تعریف 

 : و اصطلاحی پرهیزگاری )ورع( ای واژهمعنای 

عُ بوده و از واژ   گفتـارمصــــدر    ورع در لغتت: ــتـادن و  )وَرع( گرفتـه شــــده    یهوَر عَ یرَ  کـه بـاز ایسـ

 رساند.خودداری را می

پرهیزگاری که از گناه انسـان  )ر(   یهابن منظور گوید: ورع یعنی پرهیز از گناه و ور ع به کسرـ

 دوری کند.

ــده: ورع    در اصتتطلا : ــیدنمناوی گوید: در تعریف آن گفته ش ــت کش آنچه که تو را در از   دس

ــک بیـ بنـدی بر آنچـه قابل اعتماد  یه برایت ایراد برانگیز باشـــد، پاندازد، و دور کردن آنچـه کـاشـ

 گیری بر خویشتن.است و سخت

انچـه گفتـهدار،  ترک چیزهـای بـاکدن و  و خوراک خود بو   پوشــــاکمتوجـه  :  گوینـد :  انـدو چنـ

 .1دظب بودن به آنچه که بیم تباهی دار خودداری از شبهات و موا

 .2ر دنیا استترک شتاب برای خوردن چیزهای زودگذگوید: ورع   راغب 

 باک دارد. کردن آنچه که باک ندارد از ترس چیزهای رها:  اندگفته

ترک   هب و است پسندیده   همان پرهیزگاری: رها کردن چیزهای شبهه برانگیز که این  اندگفته

 .3شودمیچیزهای حرام هم به کار برده 

 : پرهیزگاریگان در تعریف سخنان گذشت

 .باشدگرفتن حلال ناب و رهایی هر آنچه شبهه برانگیز  پرهیزگاری یعنی  گفتند:  

ــیل  ــت که چه در   فضـ ــکمش فرو میگوید: هرکه دانسـ ــته و ر شـ ــتگو نوشـ د، نزد الله راسـ

 .شودمی

 

 (. 337التوقف علی مهمات التعاریف ) 1

 ( 323الذریعٍ إلی مکارم الشریعٍ )  2

 . 26 صـ 3دلیل الفالحین از ابن علان صدیقی جـ   3



  پرهیزگاری و پارسایی  ❖ 20

 

هل تسُـتری   ، و اسـتکردهسـته از خدا پیروی خورد، خواسـته یا نخواب که حلال گوید: هر  سـ

 .استکردهخورد، خواسته یا نخواسته نافرمانی خدا را  ب که حرام هر 

ی خویشـتن  لحظه: برون رفت از هر شـبهه و ارزیابی هر  پرهیزگاریگوید:   بن عبید یونس  

 است.

 یفتیم.ب  یم تا مبادا در حرامکردمیحلال را رها از    ند: ما هفتاد گونهگفت یاران پیامبر

ــوی خـدانآ پیـدا و پنهـانی دارد: پیـدایش:    پرهیزگـاری ، و پنهـانش: حرکـت نکنی  کـه جز بـه سـ

 بر دلت راه نیابد.جز او نکه هیچ چیزی آ 
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 فصل دوم 

 پرهیزگاریدرجات و مراتب 

 این است که درجات و مراتب آن را بشناسیم:  هپی بردیم، چیزی که ماند پرهیزگاریما به کنه  

ــمنـدان راه خـدا   مراتـب و درجـاتی دارد کـه یکی بر دیگری برتری دارنـد،    پرهیزگـارینزد دانشـ

ــترین   د بیشـ اننـ ات  مـ امـ ازل  دین و  مقـ ان(  رهروانمنـ ــالکـ دا.  راه  )ســ الاترین،    اندر این میـ  خـ بـ

  در مســیری گام برداشــت دارد و هرکه ای  بهره  وشــدبک  که  دارد و هر منزل میانه نیز  و   نتریپائین

 .خواهد رسید

ا  ﴿د:  فرمـایـمیپروردگـار متعـال   بُلَنَـ ــُ ينََّهُمْ سـ د  لَنهَْـ ا  ف ينَـ دُوا  اهـَ ينَ جـَ ذ  هَ   وَإ نَّ   ۖ  وَالَـّ   لَمَعَ   اللَـّ

ن    (.69﴾ )عنکبوت: ََ الْمُحْس 

خدا با   به راسـتینماييم و بر آنان مى  راآنمهاىوشـيدند، به يقَ راهکه در راه ما کسـاا  کو ]

 [.اران استکو کني

 :استکردهرا به سه مرتبه دسته بندی  پرهیزگاری راغب اصفهانی 

 مردم است. یهو آن خودداری از حرام است که این بر همواجب:  .1

 برانگیز و این برای مردمان میانه است.باز ایستادن از چیزهای شبهه  مستحب: .2

ندگی بر کمترین نیازهاسـت   فضتیلت: .3 یاری از چیزهای مباح و بسـ دسـت نگهداشـتن از بسـ

 کاران است.پیامبران، راستان، شهیدان و نیکو که این برای  

 پرهیز از گناهان کبیره: 

اری  یهکمترین مرتبـ ان  پرهیزگـ اهـ ه  : پرهیز از گنـ امبر اکرمکبیره اســــت، چیزی کـ  را آن  پیـ

تباه  هم  و   اســـتفرد و جامعه    یهو آن هم تباه کننداســـت،    دهیمتباه کنندگان نا  یموبقات یعن

د ه    یهکننـ ث متفق علیـ ا و آخرت. حـدیـ اره  دنیـ دهدر این بـ ه  اســــتآمـ ده ه  :کـ اه کننـ ت تبـ از هفـ

،  متعال آوردن به خدای    شریکهاند؟ فرمود:  هاکدامآنان   خدا یهای فرســتادگفتند:  «  بپرهیزید

ــتن   ــیجادو، کشـ ــب زدن   کهکسـ ــت، برچسـ زنان پاکدامن و ناآگاه، بر  خدا حرام گردانیده اسـ
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ــودخوری، خوردن دا یعنی گریز هنگـام رویـارویی بـا «  1یی یتیم و روی گردانیـدن در روز نبردراسـ

 همین هفت تباه کننده نیست. کبیره تنهاگناهان   یههمکه   گفتدشمن. باید  

 : کبیرهتعریف گناه 

ها این اسـت که: ترین دیدگاهو برگزیده  دارنددانشـمندان در اینکه گناه بزرگ چیسـت اختلاف 

ــد یا  ــده باش ــخت داده  در آخرت هر نافرمانی خدا که در دنیا برایش حد تعیین ش برایش بیم س

 .گناه کبیره است  شده باشد

یا هم خشـم و نفرین خدا با    با آتش دوزخ باشـدشـکنجه   هشـدار به: مراد از بیم سـخت اینکه

 .هااینمانند   باشد یابهشت  دخول از  محرومیت  یا   داشته باشدخود 

ــد مانند: دزدی، زنا،    گناهانی کهپس  ــده باشـ زدن زن یا  تهمت  در دنیا برایش حد تعیین شـ

گسـاری را تعزیری  ای میمرد، رهزنی و باده گسـاری اسـت. اگرچه هسـتند دانشـمندانی که سـز 

 .2است دیدگاه امام بخاری و پیداست که این    دانندمی

ایمان از انجام    نابودیبرای هر یک از این گناهان بیم سـختی داده شـده اسـت مانند    با آنکه

گسـار هنگام  زناکار هنگام زنا با ایمان نیسـت و بادهه:  اسـتآمدهآن، چنانچه در صـحیح  یهدهند

ایمان  رود که به انجام دادن یکی از گناهان کوچک و گمان نمی«  3گسـاری با ایمان نیسـتباده

 نابود شود.

ــت:   یهالله متعال در بار  ب يلاب کإ نَّهُ   ۖ  وَلَا تقَْرَبوُا الزءناَ ﴿زنا فرموده اسـ ــَ اءَ سـ ــَ بٍ وَسـ ــَ شـ ﴾  انَ فَاح 

  (32 :اسراء)

شراب فرموده اسـت:   یهو در بار [  .راهی بد اسـتو نزدیک زنا نشـوید که کاری بسـیار زشـت و ]

 

( و  2874) اند، چنانچه ابوداود  ( روایت کرده89در ایمان )  ( و مسلم  2766را در وصایا ) آن متفق علیه: بخاری   1

 اند.روایت کرده ( هر دو در وصایا از ابوهریره  3671) نسایی  

حجر   2 می ابن  گمان  پیامبر گوید:  اینکه  یعنی  نخست  دیدگاه  که  م  کنم  حد  نوشی  شراب  نظر  برای  در  عینی 

است.  ی مرفوع آوردهاست؛ زیرا نه هیچ عدد را آورده و نه هم عدد آشکاری را اینجا به گونه است، دیدگاه بخاری  نگرفته

 ، تحقیق نظر محمد فاریابی، چاپ دار طیبٍ، ریاض. 535صـ  15فتح الباری ج ـ

( و ابوداود  8895) اند، همچنان احمد ( روایت کرده57در ایمان ) ( و مسلم  2475در مظالم )  متفق علیه: بخاری   3

( از  3936در فتن )  ( و ابن ماجه  5659در أشربٍ ) ( و نسائی  2625در ایمان )  ( و ترمذی  4689در السنٍ ) 

 اند.روایت کرده ابوهریره 
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مَا إ ثمٌْ  ﴿ مَا کب يٌر وَمَنَاف عُ ل لنَّاس  وَإ ثْْهُُمَا أَ کقلُْ ف يه  ه  نْ نفَْع   (.  219  :بقره﴾ )بَرُ م 

 گو: در آن دو گناهى بزرگ و سودهايى است براى مردم. و گناهشان از سودشان بيشتر است[. ] 

ــت که از گناهان قرآن گفته در ای کههمینپس  ــنده اسـ ــت، همین بسـ ن دو گناه بزرگی اسـ

 بزرگ شمرده شوند.

 : دانند ی ن  را آن ها  بسیاری که ای کبیره گناهان 

ان بزرگ اخلاقی و اجتماعی اهـ اه  گنـ اآگـ ه مردم از آن نـ ادی هســــت کـ د؛ زیرا  زیـ ههمینانـ از   کـ

دوزند. و این گناهان مانند:  چشــم میآن  مســتی و مانند    ،زناگناهان بزرگ یاد شــود تنها بالای  

ــخن ا خویشــــاونـدان، گواهی دروغ، سـ ادر، بریـدن بـ در و مـ انی پـ افرمـ ان مردم،  نـ و  چینی در میـ

: مانند خود بزرگ بینی و خود شـیفتگی، رشـک بردن و چشـم تنگی، خودنمایی، هاگناهان دل

 .هاخواهشد بینی، دنیا دوستی و پیروی کینه و ب 

 «آگاه نســـازم؟آیا شـــما را از بزرگترین گناهان کبیره  ه: اســـتآمده    بکرهدر صـــحیح از ابو

که ، در حالی«همتا آوردن به خدا و نافرمانی پدر و مادره، فرمود:  خدا  یهای فرستاد  گفتند: آری

ر   گواهی دروغ، هشـدار  و گواهی دروغ، هشـداهشـدار  و هفرمود:   و  راسـت نشـسـت  تکیه زده بود

 .1که گفتیم ای کاش خاموش شود  گفتمیهم این را چنان پی« و گواهی دروغ

که  اند  و به کسی تفسیر نموده  2«، بهشت رفته نمی تواندقطع کنندهه: همچنان فرموده است

 مسلم است.  ایتد. و این لفظ حدیث رو کنمیقطع رابطه   با خویشاوندان خود

دُوا ي  الْْرَضْ  وَتقَُطءعُوا أرَْحَامَ ﴿الله متعال فرموده اســت:  يْتمُْ إ نْ توََلَّيْتمُْ أنَْ تفُْســ  ، مْ کفهََلْ عَســَ

هُمْ وَأعَْمَىذ أبَصَْارهَُمْ   کأوُلَذئ   ينَ لَعَنهَُمُ اللَّهُ فَبصََمَّ  (.23 -22﴾ )محمد:  الَّذ 

تان را ببريد؟  ینيد و پيوند خويشاوندکخواهيد در زمَ فساد  ، مىیددروی گردان شآيا اگر ]

ور  کشــان را ر و چشــمانک راان  شــهایو گوش  اســتکردهشــان ه خدا لعنتکاند  اينان کســانی

 [.ساخته است

 

در بر  ( و ترمذی  20385) ( و همچنان احمد 87در ایمان )   ( و مسلم 2654در شهادت ) متفق علیه: بخاری   1

 اند.( روایت کرده1901و صله ) 

بخاری   2 علیه:  ) متفق  ادب  مسلم  5984در  و   )  ( وصله  بر  احمد  2556در  و  ابوداود  16732) (  زکات  (  در 

 است. روایت کرده ( از جابر بن مطعم  1909در بر و صله )  ( و ترمذی 1696)
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یعنی: خبرچین. همچنان  1«شــودنمیبهشــت  داخل چین ســخنهفرموده اســت:   پیامبر

ــیهفرموده اســـت:   ، داخـل بهشـــت بینی بـاشـــدبزرگای در دلش خودذره یهبـه انـداز   کـهکسـ

 2«شود.نمی

اه کننـده اســــتهفرموده اســــت:  و   و   هـاخواهش، پیروی از  در پی بخـل رفتن:  ســــه چیز تبـ

هاســـت در روز ری بپرهیزید؛ زیرا ســـتمگری تاریکیاز ســـتمگهو فرموده اســـت:   3«خودکامگی

بخل ، و از  دوسـت ندارد گفتن بپرهیزید؛ زیرا خدا ناسـزا گفتن و بدزبانی را  و از ناسـزا .رسـتاخیز 

 چشــمی()تنگ  بخلبر  آنان را   ؛اســتکردهبپرهیزید؛ زیرا مردمان پیش از شــما را نابود    ورزیدن

 .4«و آنان بدکاری کردند  واداشتو آنان را به بدکاری  ورزیدند    بخلو آنان هم   واداشت

را ترک دســاتیر  گیرد چنانچه انجام ممنوعات را چون: زنا و مســتی در بر می، کبیرهگناهان 

دین باشــد، مانند: نماز و زکات، که برای ترک ها و زیربناهای  ژه آنچه از پایهبه وی  گیردمیدر بر  

 .استآمدهنماز و منع زکات بیم سختی 

 : کبیرهخودداری از گناهان 

برای رهروان راه خدا این اســت که: از گناهان بزرگ  پرهیزگاری   یهکه نخســتین مرتبهدف این

ــتیو  ــتوده    هاچنین ویژگی برخوردار ازمؤمنان  ها خودداری کنند، الله متعال زشـ را اینگونه سـ

ينَ يجَْتَن بوُنَ    ﴿است:  رُونَ کوَالَّذ  بوُا هُمْ يغَْف  شَ وَإ ذَا مَا غَض   (.37﴾ )شوری: بَائ رَ الْْ ثمْ  وَالفَْوَاح 

  آمدند و چون به خشـــم کنند  داری میها خودیار که از گناهان بزرگ و زشـــتکا  ســـا کو ]

 

در ادب   (، ابوداود  23247) ( و همچنان احمد  105در ایمان ) (، مسلم  6056در ادب )  ق علیه: بخاری  متف  1

 است. روایت کرده ( از حذیفه 2026در بر و صله ) ( و ترمذی  4871)

( و ابن  1999در بر و صله )  (، ترمذی  4091در لباس ) (، ابوداود  4310) (، احمد  91را در ایمان ) آن مسلم   2

 اند. روایت کرده ( از ابن مسعود 59در مقدمه ) ماجه  

در شعب باب ترس از خدا   (، بیهقی  2/160در حلیٍ )  (، ابونعیم  5452در اوسط )  (، طبرانی  7293را )آن بزار   3

باشد، منذری  ب گوید: حسن لغیره میدر صحیح الترغیب و الترهی اند، و البانی روایت کرده ( از انس بن مالک  745)

( گوید: از گروهی از صحابه روایت شده و  654است   )در ترغیب و ترهیب باب ترغیب به اذان و آنچه در فضیلت آن آمده 

 اگرچه هیچ یک از اسنادش خالی از اشکال نیست، ولی إن شاءالله مجموع آن حسن است. 

ی  به شماره ( روایت کرده و تخریج کنندگانش گفتند: اسنادش صحیح است، طیالیسی  5176ی ) به شماره احمد  4

روایت کرده و أرناؤوط گوید: اسنادش صحیح است و   ( از عبدالله بن عمرو 5176در غضب ) ( و ابن حبان  2386)

 است. ( صحیح گفته2604ی ) هرا در صحیح الترغیب و الترهیب باب بر الوالدین به شمار آن البانی 



 25 ❖  باب اول: پرهیزگاری

 

ددرمى ذرنـ ينَ يجَْتَن بوُنَ  ﴿:  و در جـای دیگر [  گـ ذ  شَ إ لاَّ اللَّمَمَ  کالَـّ وَالفَْوَاح  ائ رَ الْْ ثمْ     ک إ نَّ رَبَـّ   ۖ  بَـ

روَ    عُ الْمَغْف  هَات  مْ  کمْ إ ذْ أنَشَْبَ کب  أعَْلمَُ   هُوَ  ۖ  وَاس  ٌٍ ي  بطُوُن  أمَُّ نَّ نَ الْْرَضْ  وَإ ذْ أنَتْمُْ أجَ  وا  ک تزَُ  فلََا  ۖ  مْ کم 

نَ   أعَْلمَُ   هُوَ  ۖ  مْ  کأنَفُْسَ   (.37﴾ )نجم:اتَّقَىذ   بِ 

ه  کبدانند   -وچککجز گناهى  -نند  کها خودداری مىه از گناهان بزرگ و زشــتیکســاا  ک]

م که در شـکه از زمَ بيافريدتان و آنگاه کآنگاه  آمرزش پروردگار تو گسـترده اسـت و او به شـما،

ه پرهيزگار را بهتر  کگناه مدانيد. اوســت تر اســت. خويشــتن را بىتان پنهان بوديد، آگاهانمادر 

 .32  :نجم«  شناسدمى

 م: م  تفسیر ل  

 : اندکرده دو معنی تفسیر  یکی از این اینجا به  را در لمم 

، مانند: دیدن زن به شـــودمیگناهان کوچکی که بیشـــتر زمینه ســـاز گناهان بزرگ  نخستتتت: 

 شهوت، بوسیدن، دست زدن و تنها شدن با او.

 .بر نگردداینکه یکی دو بار گناه بزرگ را انجام دهد، سپس توبه کند و دو باره به آن دوم: 

 تلافی گناهان کوچک است:  ،گناهان بزرگ ترک 

ــان عزّو جلخدای   ــت،  ناتوان آفریده  را   که انس داند که ناچار او دامن به گناهان کوچک میاس

 هازشـتیاش او را بخشـیده اسـت، آنگاه که از گناهان بزرگ و آلاید، پس به بزرگی و مهربانیمی

 بپرهیزد.

 خدا، شـیفتگی پاداش   از ترسبا وجود توانایی و دلبسـتگی به آن، گناهان بزرگ  از   کههمین

و خودداری کردن، تلافی گناهان   دسـت کشـیدن، همین خودداری کردآن و هراس از پیامد آن  

رْ عَنْ کبَائ رَ مَا تنُهَْوْنَ عَنْهُ نُ کإ نْ تجَْتَن بوُا  ﴿چنانچه الله متعال فرموده اسـت:  .شـودمیکوچک   مْ کفء

لْ کسَيءئَات    (.31﴾ )نساء: ر نباکمْ مُدْخَلاب  کمْ وَندُْخ 

اید دوری کنید، گناهان کوچکتان را از شـما محو  گناهان بزرگی که از آنها نهی شـده اگر از]

   [.آوریممی کنیم، و شما را به جایگاهی ارجمند در می

ــلم  امـام   ــحیح خود    مسـ فرمود:    پیـامبرکـه    اســــتآوردهرا      حـدیـث ابوهریرهدر صـ

دیگر تلافی گنـاهـانی اســـت   یهمـاه روز دیگر و مـاه روزه تـا    یهجمعـتـا جمعـه  گـانـه، نـمازهـای پنجه
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 .1ان بزرگ دوری جسته باشد«انجام یافته است، هرگاه که از گناه  میان آنهاکه در 

 است:  انجام ممنوعاتتر از گناهان بزرگ سخت   ،اوامرترک  یه گناهان کبیر 

اهـان بزرگی کـه از ترک چیزهـای  بـایـد:  پرهیزگـاری  یهدر این مرتبـ زنـد،  شــــده سر می  امر   از گنـ

ای اسـت که از انجام دادن کارهای تر و بزرگتر از گناهان کبیرهسـخت هاایند. حتی  دوری گزی

 زند، مانند: ترک نماز از روی تنبلی.بازداشته شده سر می

 ترک ناز:  یه گناه کبیر 

را خواندن نماز با سستی و تنبلی حتی قرآن کریم   کهشده  گیری در این باره از اینجا آغاز سخت

انچـه فرمود:  از ویژگی ه اســــت، چنـ ــتـ ان دانسـ افقـ هَ وَهُوَ   ﴿هـای منـ عُونَ اللَـّ اد  ََ يخَُـ اف ق  إ نَّ الْمُنَـ

لَاو  قاَمُوا  عُهُمْ وَإ ذَا قاَمُوا إ لَى الصـــَّ الَىذ يرُاَءُونَ النَّاسَ وَلَا يذَْ کخَاد  ﴾ )نســـاء: اللَّهَ إ لاَّ قلَ يلاب رُونَ  کســـَ

142.) 

رد؛ و چون بـه نـماز  که او بـا آنـان نيرنـگ خواهـد  کـننـد، و حـال آن کمنـافقـان، بـا خـدا نيرنـگ مى]

 .[نندکى ياد نمىکنند و خدا را جز اند کسالت برخيزند، با مردم ريا مىکايستند با  

ــی  یهیـد در بـار کنمیچـه فکر  پس  ــوق و نـه هکـه  کسـ هیچ نـماز  م از روی تنبلی  نـه از روی شـ

 ؟دخوان ینم

عُوا ک وَإ ذَا ق يلَ لهَُمُ ارْ  ﴿: اسـتکردههمان خوی مشـرکان را دارند که قرآن چنین معرفی   هااین

   .[!ندکنیو هنگامی که به آنها گفته شود رکوع کنید رکوع نم] (.48﴾ )مرسلات:  عُونَ ک لَا يرَْ 

شـوند و هنگامی  بیان کرده که در دوزخ شـکنجه میارانی را کچنانچه قرآن کریم داسـتان گنه

لَ   ﴿پرســند که: آنان میاز که بهشــتیان   قَرَ ککمَا ســَ ََ   کقاَلوُا لمَْ نَ ،  مْ ي  ســَ لء نَ الْمُصــَ   ک وَلمَْ نَ  م 

سْ  مُ الْم   (. 44-42﴾ )مدثر:  ََ کنطُعْ 

و به درويشـان طعام   نبودیمگويند: ما از نمازگزاران    به عذاب دوزخ کشـاند؟شـما را چه چیز ]

 [.داديمنمى

 و ســازند  میبه کارهای دیگر خود را سرگرم   در نماز ســهل انگاری کرده ورا که    کســانیقرآن  

، ﴿د:  گویمیداده  هشــدار  رود، از دســت شــان مینماز   ََ لء مْ    فوََيلٌْ ل لْمُصــَ لَات ه  ينَ هُمْ عَنْ صــَ الَّذ 

 

 است.( آورده214در صلواو )  ( و ترمذی  8715) (، احمد  233را در طهارت )آن مسلم   1
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 [.ه در نماز خود سهل انگارندکپس واى بر نمازگزاراا  ] (.5-4﴾ )ماعون: سَاهُونَ 

. او علیه الســلام فرموده اســتبردهبه کار نماز  بالای بیکفر را   یهبلکه در حدیث صــحیح واژ 

ده ترک کرد بی  راآنما با آنان داریم نماز اسـت، پس هر کسـی  پیمانی که هاسـت:  گمان کافر شـ

 .2«یا کفر ترک نماز است  شرک مرد با یهفاصلهو فرموده:  1«است

 .3ندستدان ینمترک هیچ کرداری را کفر  به غیر از نماز،  ن پیامبر علیه الصلوو و السلام ایار 

ــانی   ــمرده  یهترک کنندظاهر این حدیث،    یهبر پای از علماکسـ ، چنانچه  اندنماز را کافر شـ

اگر  کســی  مشــهور اســت، برخی این حدیث را چنین تبویل کرده که    از امام احمدنگاه این  

ــیـت نـماز را انکـار کنـد یـا   ــمارد. بـا آنهم ترک نـماز را از بزرگترین گنـاهـان   راآنفرضـ ــبـک بشـ سـ

 انجامد.اند که گاهی به کفر میای دانستهکبیرده

 نپرداختن زکات:  یه گناه کبیر 

قرآن   رو، از ایناسـتآمدهقرآن و سـنت همتای آن   که جایگاه نماز این باشـد، پس زکات درزمانی

  ی هدر بار   ، سرورمان ابوبکر صدیقاسـتآورده با نماز یکجا  راآنکریم در بیسـت و هشـت جای 

جنگم  ســوگند به خدا قطعا با کســانی می  سرباز زده بودند، فرمود:  زکاتکه از پرداخت کســانی

 .4اندآوردهکه میان نماز و زکات جدایی  

ــتون دین و زکات گنجین ــت، قرآن   یهپس نماز سـ ــلام اسـ فَإ نْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا  ﴿د:  فرمایمیاسـ

لَاوَ وَآتوَُا الزَّ  ين   کاوَ فَإ خْوَانُ ک الصَّ لُ   ۖ  مْ ي  الدء ياَت    وَنفَُصء ِْ  (.11﴾ )توبه: يعَْلَمُونَ  ل قَوْم    ا

پس اگر توبه کرده و نماز به پا داشـتند و زکات بپردازند، برادر دینی شـمایند و ما آیات خود ]

 

 اند.( از جابر روایت کرده2618در ایمان ) ( و ترمذی  15183)  (، احمد 82در ایمان ) مسلم   1

گوید: حرفی ندارد و اسنادش نیکو و از   اند و ذهبی  ( هردو در ایمان روایت کرده1/7)  ( و حاکم  2622) ترمذی   2

 ( صحیح دانسته است. 565را در صحیح الترغیب ) آن باشد و شیخ البانی می عبدالله بن شقیق عقیلی  

در   است، نسائی  است: حسن، صحیح و غریب  ( روایت کرده و گفته2621در ایمان ) (، ترمذی  23007) احمد   3

صحیح دانسته   را از بریده  در مشکات آن ( روایت کرده و البانی  1079در إقامٍ الصلوو ) ( ابن ماجه  463صلوو )

 است.

اند، چنانچه که احمد  ( روایت کرده20در ایمان )  و مسلم    72849در الْعتصام بالکتاب و السنٍ ) متفق علیه: بخاری   4

( از عمر بن خطاب  2443در زکات ) ( و نسائی  2607در ایمان )  (، ترمذی 1556زکات )   در (، ابوداود 239) 

 اند. روایت کرده 
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 .  [یمکنمیرا برای اهل دانش مفصّلا بیان  

ــی را کـه خـداونـد برایش دارایی داد و او زکـات  ه:  فرمود  پیـامبر گرامی ، نپرداخـت  راآنکسـ

ا د اژدهـای کـل )بی موی( از گریبـ اخیز هماننـ ــتـ ه  او  ن  در روز رسـ د: من دارایی تو گویـمیگرفتـ

ينَ  پروردگار را تلاوت کرد:   یهفرمودســپس این  «  هســتم، من گنج تو هســتم َََّّ الَّذ  ﴿ وَلَا يحَْســَ

ل ـه  هُوَ خَيْربا لهَُمْ   ــْ نْ فَضـ َا آتـاَهُمُ اللَـّهُ م  لوُا ب ـه  يوَْمَ   ۖ  بـَلْ هُوَ شَرٌّ لهَُمْ    ۖ  يبَْخَلوُنَ بِ ـ ا بخَ  يطُوََّقوُنَ مَـ ــَ سـ

  ٍ يَامَ مَاوَات  وَالْْرَضْ     ۖ  القْ  َا تعَْمَلوُنَ خَب يٌر﴾ )آل عمران:   ۖ  وَل لَّه  م يراَثُ السَّ  (. 180وَاللَّهُ بِ 

ورزند، مپندارند که بخل  رده، بخل مىکه به آنچه خدا از فضـل خود به آنان عطا کسـاا  کو ]

ه بـه آن بخـل کـه آن برايشـــان بـد اســـت، بـه زودى آنچـه  کـخوب اســـت، بل  ورزیـدن برای شـــان

و زمَ از آن  خداست، و خدا  هاآسمانشود. ميراث اند، روز رستاخیز زنجیر گردنشان مىورزيده

 [.نيد آگاه استکبه آنچه مى

توانـایی دارنـد هم چنین   کـهکســـانیو حج نکردن  بوده    گونـههمینهم  رمضـــان    یهترک روز 

 .شودهدفم این است که پافشاری بر ترک آن  است،

 ما:  یه رایج زمانهای زرگ و زشتی گناهان ب

یرانگر  های وزشـتیدر اینجا لازم اسـت برای مسـلمانان معاص برخی گناهان بزرگ تباه کننده و 

گناهان که   ماندپوشــیده می  انیســازیم که گاهی بر برخی از مردممان را آشــکار   یهرایج زمان 

ان بزرگ فردی گناه  هاایناند.  خلاصـه کرده  هاایننوشـی و مانند  کبیره را بیشـتر در زنا و شراب

ا د. امگردمیهای شــان بر  ها و پیامدهایش تنها بر خود افراد یا خانوادههســتند که گاهی زیان

ن دارد.  های فراواهای گسـترده و زیانهای بسـیار زننده، دامنهگناهان بزرگ این زمانه ناگواری

ــت که با اندوه فراوان در جوامع   ایهای کورکورانهن این گناهان کبیره یکی هم پیرویاز میا اس

ما را تربیتی  زندگی سـیاسـی، اقتصـادی، اخلاقی و بر آن سـایه افگنده اسـت که  ما رواج یافته و

 .سازدمیو ریشه کن   هد و بلکه از بین بردکنمیتباه 

زرگترین گناهان کبیره به شـمار  ماسـت، حتی از ب   یهبزرگ زمان جعل در انتخابات از گناهان 

برای مجلس نـماینـدگـان از گنـاهـان کبیره   هـااینبـازرگـانـان مواد مخـدر و مـاننـد    انتخـابرود،  می

ــمار میبوده و بلکـه از بزرگترین آنـان بـه   ــتمگر و تبـهرودشـ کـار از . بـازاریـابی برای زمـامـداران سـ

ــانه ان از گناهان کبیره و بلکه از بزرگترین گناهان کبیره مندثروتای، ســـیاســـی و مردمان رسـ

 است.
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بر    وهـا  هـای شـــان بـه زنـدانختن مردم و کشـــانیـدن آنـان از خـانـهبـدون محـاکمـه در بنـد انـدا

انـد از آنهـا قضـــات تکیـه نکرده  یهکـه بر اریکـ  یهـایبی بنیـاد و در برابر دادگـاههـای  تهمـت یهپـایـ

 گناهان کبیره و بلکه از بزرگترین گناهان کبیره است.

های آنان از گناهان و برآوردن خواسـته  امدارانزم هایخواهشتعدیل قانون اسـاسـی مطابق  

 کبیره و بلکه هم از بزرگترین گناهان کبیره است.

ــعاع یا تاروارد کردن خوراکی ــور یا    یخهای گندیده یا آلوده با ش ــط بزرگان کش ــته توس گذش

 یشاوندان آنان از گناهان کبیره و بلکه از بزرگترین گناهان کبیره است.خو

ــازدمیای بذری که خاک را نا بارور  هوارد کردن تخم ــیب می  س ــاورزی آس ــاند از  وبه کش رس

 گناهان کبیره و بلکه از بزرگترین گناهان کبیره است.

ــمنـت بـه انـ ــیخ و سـ فرو ریختن آن بر سر  هـا کـه بـه  نیـاز در ســـاختمان  یهداز بـه کـار نبردن سـ

ــنـدگـانش می هـای مرگ( از گنـاهـان کبیره و بلکـه از بزرگترین گنـاهـان  انجـامـد )ســـاختمانبـاشـ

 کبیره است.

ها یا مواد سـاختمانی  احتکار چیزهای مورد نیاز مردم مانند مواد خوراکی، داروها، پوشـیدنی

ــی  از آن ســود ببرند، از گناهان کبیره و بلکه از بزرگترین گناهان برای اینکه گروه یا افراد خاص

 کبیره است.

برهنگی بوده و بـه    یههـای ویرانگر کـه رونق دهنـدهـا و سریـالنـامـههـا، نـمایشپـدیـد آوردن فلم

 د از گناهان کبیره و بلکه از بزرگترین گناهان کبیره است.خوان میشرمی فرا گی و بیهرزه

 گناهان کوچک:خودداری از 

ــت. خودداری از حرامپرهیزگـاری   یهدومین مرتبـ ــت کـه حرمـت آن قطعی اسـ هـای کوچکی اسـ

ام گردانیده شــده اســت. مانند چیزهایی که بر چشــم، گوش، زبان، دســت، پا و دیگر اعضــا حر 

ااین اد رخ  حرام  هـ دگی مردم زیـ ه در زنـ د کـ ایی انـ ــتر میدهـمیهـ ه  د و بیشـ اچیز   راآنبینی کـ نـ

رند، مانند چشـم چرانی به زن نامحرم، همچنان دسـت زدن یا تنها شـدن با او که حرمت شـمامی

 دارد.  یبیشتر 

 و فرو رفتن در سخنان بیهوده:  گویییاوه 

ــخنـان یـاوه و فرو رفتن در بیهوده ــودی نـدارد، و خـداونـد  اســـت گویی  این مـاننـد: سـ کـه هیچ سـ
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ينَ هُمْ عَن  مؤمنان را چنین ســتوده اســت:  ونَ﴾   ﴿وَالَّذ  که  (. ]و کســانی3مؤمنون/(اللَّغْو  مُعْر ضــُ

ــخنان بیهوده روی وا عَنْهُ وَقاَلوُا لَنَا أعَْمَالُنَا وَلَ گردانند[.  خود از سـ ــُ عُوا اللَّغْوَ أعَْرضَـ م  ــَ مْ ک﴿وَإ ذَا سـ

ََ﴾ )قصص:  کمْ سَلَامٌ عَلَيْ کأعَْمَالُ  ل  ي الْجَاه   (.55مْ لَا نبَْتَغ 

ردارهاى کردارهاى ما از آن ما و کنند و گويند:  کو چون سـخن لغوى بشـنوند، از آن اعراض ]

 [.شما از آن شما. به سلامت بِانيد. ما خواستار جاهلان نيستيم

 نقُل مجالس: غیبت و گوش دادن به آن: 

ــتر از   ــت که گاهی  مورد بالا،خطر بیش ــاختن اس ــخن گفتن از مردم و آنان را نقُل مجالس س س

خَرْ  :اســتگفته عزّو جلگناهان کبیره اســت. خدای   هااینرخی از  ب  ــْ ينَ آمَنوُا لَا يسَ ﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذ 

ذ أنَْ يَ  نْ قوَْم  عَسىـَ ذ أنَْ يَ کقوَْمٌ م  اء  عَسىـَ نْ ن سَـ اءٌ م  نهُْمْ وَلَا ن سَـ نهُْنَّ  کونوُا خَيْربا م  زُوا   ۖ  نَّ خَيْربا م  وَلَا تلَْم 

ــَ  وقُ بعَْدَ الْْ نَان    ۖ   تنََابزَُوا ب الْْلَقَْاب   مْ وَلاَ کأنَفُْسـ ــُ مُ الفُْسـ ــْ سـ هُمُ   کوَمَنْ لمَْ يتَبُْ فَبوُلَذئ    ۖ  ب ئْسَ الا 

ينَ آمَنوُا اجْتَن بوُا   ا الَـّذ  ا أيَُّهَـ ال مُونَ، يَـ نَ الظَّنء إ نَّ بعَْضَ الظَّنء إ ثمٌْ  کالظَـّ وا وَلَا   ۖ  ث يربا م  ــُ سـ ــَّ وَلَا تجََسـ

ا  کبْ بعَْضــُ يغَْتَ  بُّ أحََدُ  ۖ  مْ بعَْضــب يه  مَيْتبا فَ کمْ أنَْ يبَْ کأيَحُ  إ نَّ اللَّهَ  ۖ  وَاتَّقُوا اللَّهَ   ۖ  ر هْتُمُوهُ کلَ لَحْمَ أخَ 

يمٌ﴾  (.  12-11)حجرات:   توََّابٌ رَح 

ند، شــايد آن  کايد، نباید گروهى از مردان گروه ديگر را مســخره  ه انان آوردهکســاا  کاى  ]

ند، شـايد آن کگروهى از زنان گروه ديگر را مسـخره   نبیادشـدگان بهتر از آنها باشـند. و مسـخره

ديگر را به القاب زشت مخوانيد.  کنيد و ي کشدگان بهتر از آنها باشند. و از هم عيبجويى ممسخره

ــت عنو  ــق پس از انانبد اس ــاا کو ،  آوردنان فس ــتمکه توبه نمىکس اى  .ارانندکنند خود س

ها گناه اســت، و  اى از گمانه پارهکها بپرهيزيد  ايد، از بســيارى از گمانه انان آوردهکســاا  ک

ه گوشـــت برادر  کسىـــ از شـــما دوســـت دارد کند؛ آيا کن را غیبت   یکدیگر نيد، و کجاســـو  م

 [.پذير مهربان استه خدا توبهکاز خدا بترسيد،   راهت داريد. پسکآن   اش را بخورد؟ ازمرده

هم چنین اســت، شــنونده همتای پاک حرام نیســت، بلکه شــنیدن آنتنها گفتن ســخنان نا

عْتمُْ آياَت  کمْ ي  الْ ک﴿وَقدَْ نزََّلَ عَلَيْ گوینده اسـت، چنانچه او تعالی فرموده اسـت:  م  تَاب  أنَْ إ ذَا سـَ

يث  غَيْر ه  کاللَّه  يُ  وا ي  حَد  تهَْزَأُ ب هَا فلََا تقَْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىذ يخَُوضـــُ ثلْهُُمْ  کإ نَّ  ۖ  فَرُ ب هَا وَيسُـــْ  ۖ  مْ إ ذبا م 

ََ وَالْ  عُ الْمُنَاف ق  ا﴾ )نساء:کإ نَّ اللَّهَ جَام  يعب ينَ ي  جَهَنَّمَ جَم   (.140اف ر 

ســـاا آيات خدا را که چون شـــنيديد  کايم  ردهکشـــما نازل   تاب بر کو از اين پيش، در اين  ]

ه به سـخنى ديگر پردازند. کگيرند با آنان منشـينيد تا آنگاه نند و آن را به ريشـخند مىکار مىکان 
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 [.آوردافران را در جهنم گرد مىکوگرنه شما نيز همانند آنها خواهيد بود و خدا همه منافقان و 

ينَ  :  اسـتآمدهانعام   یهاندازد که در سـور دیگری می  ما را به یاد آیت  ،ن آیتای ﴿وَإ ذَا رَأيَتَْ الَّذ 

يث  غَيْر ه   وا ي  حَد  ونَ ي  آياَت نَا فَبعَْر ضْ عَنهُْمْ حَتَّىذ يخَُوضـُ يَنَّ  ۖ  يخَُوضـُ ا ينُسْـ  يطْاَنُ فلََا   کوَإ مَّ الشـَّ

ََ﴾ )انعام: کتقَْعُدْ بعَْدَ الذء   (.68رىَذ مَعَ القَْوْم  الظَّال م 

ند از آنان  کنمیو چون گروهی را دیدی که برای خرده گیری و طعن زدن در آیات ما گفتگو  ]

 ند، چون به يادتکدوری گزین تا در سـخنی دیگر وارد شـوند، و اگر شـيطان تو را به فراموشى اف

 [.اره منشَکآمد با آن مردم ستم

ــمنـدان در بار از همین ــنونده همتـای غیبـت کننـدهغیبـت گفتـه  یهرو دانشـ ــت. و  اند: شـ اسـ

 آن.  یهسرا و شنونداند: نفرین بر نوحهگفته

 : ناپسند های  شنیدن آهنگ 

ــت، یا  ــازگار نیسـ ــلامی سـ ــنیدن آهنگ های هرزه که با عقیده، شریعت یا اخلاق اسـ مانند شـ

یا همراه با حرام باشـد مانند: شراب و برهنگی یا  شـودمیهائی که با ناز و کرشـمه سروده آهنگ

 .1هااینکوبی برهنه و مانند  پای

اری از گناهان کبیره اسـت،  خودد یهبالاتر از چیزهای گذشـته بوده و در مرتب  هااین یهمرتب

این مرتبه را پیمود، چنان اسـت که در راه خدا راه درازی را پیموده اسـت. این دشـوارتر از  هرکه

از هر ســو  راناا مردم گرفتار آن شــده و آن ســتیزه با خویشــتن در ترک گناهان کبیره اســت؛ زیر 

 فراگرفته است.

 آیا گناهان کوچک بیمناک است؟ 

ند که ترس از گناهان تنها در گناهان بزرگ اسـت و بس، با آنکه کنمیگاهی برخی مردم گمان  

 :شودمیناهان کوچک در چند چیز نمایان  است. بیم گخطرناک  نیز  صغیره گناهان 

 بیم پافشاری بر گناهان کوچک و زیاد کردن آن: 

ــاری بر آن یا  نخستتتت:  ــودمیآن، و پابندی برآن، کم کم زیاد ه روی در  زیاددر پافشـ . برای  شـ

 

م  2006هـ    1427ی وهبه قاهره، چاپ چهارم  ، مکتبه194- 185به کتابم )فقه ساز و سرود( فصل ضوابط سرود مباح صـ   1

 بنگرید.
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 .کبیره نیستت و هیچ گناهی با استغفار، صغیره نیساند: هیچ گناهی با پافشاری همین گفته

شـدن و بزرگ شـدن  زیاد   ازشـوند  انجام دادن گناهانی که ناچیز شـمرده می یهدر بار حدیث  

بالای   هانآ   از گناهان ناچیز بپرهیزید؛ زیراهاســت:   فرموده  پیامبر و ، اســتدادهآن هشــدار  

ان گردآمده و او را تباه می ازدانسـ از گناهان ناچیز بپرهیزید  ه  .. سـپس برای آنان مثالی آورد1«سـ

 .2«دارد  خواستز که از سوی پروردگار با

 کشاند: گناهان کوچک به گناهان بزرگ می 

او    اکثَاب زرگ بکشـاند، زیرا؛ اهریمن دشـمن انسـان اسـت و رود که آن به گناه ب ترس این میدوم: 

، و این  سـازدمیبزهکاری   یهکشـاند و آهسـته آهسـته او را دلبسـترا گام به گام به سـوی گناه می

ــت که قرآن   ينَ آمَنوُا ادْخُلوُا :  فرمایدمیو    میدهناهای اهریمن(  )گام راآنهمانی اسـ ﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذ 

لمْ    يطْاَن  کي  السء بٍ وَلَا تتََّب عُوا خُطوَُات  الشَّ ٌَ﴾ )بقره:کإ نَّهُ لَ   ۖ  افَّ  (.208مْ عَدُوٌّ مُب 

نيد  کهاى شــيطان را دنبال مدرآييد، و گاماســلام ايد، همگى به  ه انان آوردهکســاا  کاى  ]

 [.ار استکشه او براى شما دشمنى آ ک

 گوید:شاعری . و قطره قطره جمع شود دریا شودکه   در ضرب المثل دارند  مردم رواز همین

 های بزرگ برخواسته از آتش پاره است.نگاه است و آتشهمه رخدادها برخواسته از 

نده یگار آغاز   ،برای همین، رونق دهندگان مخدرات و زهرهای کشـ کار خود را با جوانان از سـ

 اندازند.مواد مخدر می یهت؛ آنان را در چالبا آن خوی گرف  کههمینند،  کنمی

 بیم کوچک شمردن گناهان:

او را ناتوان احسـاس رود که  اهان کوچک وابسـته شـد، ترس این میهرگاه مسـلمان با گنستوم:  

 

( اوسط 10/212در الکبیر ) باشد، طبرانی د: حسن لغیره می( روایت کرده و تخریج کنندگانش گفتن3818) احمد  1

از عبدالله بن مسعود 2529) الزوائد گوید: احمد   و هیثمی  (  اند و  در اوسط روایت کرده و طبرانی  در مجمع 

در صحیح الترغیب و   ( توثیق کرده و البانی  308/ 10رجال هردو رجال صحیح است، منهای عمران بن داور قطان و در )

 است.را صحیح لغیره گفته( آن2470الترهیب ) 

شماره احمد   2 به  )آنرا  آن24415ی  اسناد  کنندگانش  تخریج  و  کرده  روایت  گفته(  قوی  ماجه  انرا  ابن  زهد   د،  در 

در شعب باب معالجٍ کل ذنوب بالتوبٍ   ( و بیهقی  2377در اوسط ) (، طبرانی 2726در رقائق )  (، دارمی  4243)

 ( صحیح خوانده است.513را در الصحیحه )آن روایت کرده و البانی  ( از عایشه  7261)
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با این  و شــمارد    ناچیز  راآنو کیفردهی بر    راآنســازد و حرمت آن را ســبک شــمارد و نهی خدا از 

بِیرد. این همان داده  خود را کم کم از دســــت    احســــاسرود کـه دل مؤمن  حـال بیم این می

 .استدادهچیزی است حدیث پیامبر هشدار  

بر  ترسـد که مؤمن گناه خود را مانند کوه دانسـته و میه:  اسـتآمده در حدیث ابن مسـعود

ه اســت و  تاش نشــســداند که بر بینیسرش فرو نریزد، اما منافق گناهش را همانند مگســی می

 راند.یعنی او را به دست خود می  1«دکنمیچنین  این  راآن

ــودنش میگفتـه  بزرگـانبرخی   انجـام  اســــت کـه  رود همان  انـد: تنهـا گنـاهی کـه ترس نـابخشـ

 .  بوداش بگوید: کاش همه گناهانی که کردم همانند این میدهنده

 دلان از بیم گناهان:درک زنده 

ــود خطر گناهان را درک   ــکنمیهرگاه دل زنده شـ ــعیف شـ ر آن د، به خطو د و هرگاه درکش ضـ

ــما  برد. چنـانچـه انسکمتر پی می ــمکنمیکارهایی    فرمود: شـ تر از تان باریکید که در چشـ

مردیماز تباه کنندگان می راآن  موی اسـت ولی در زمان پیامبر کاهش مراتب    اثر   . این از2شـ

 که در زمان نبوت داشتند.  بود  یت بالاییروحان 

این سـوژه را نشـانه رفته و به    ،قرآن کریم نیز هنگام سـخن گفتن از رخداد افک و بافندگان آن

 راآنرو رفتند، و با نیرومندی  آن گوش سـپرده و در آن ف  که بهد  کنمینکوهش کسـانی را  سـختی  

ــت. او تعالی فرمود:   رد ــکاراسـ ــب آشـ نَت  کرده نگفتند: این برچسـ ــ  وْنهَُ ب بلَسْـ مْ وَتقَُولوُنَ  ک﴿إ ذْ تلَقََّ

ندَْ اللَّه  کمْ مَا لَيْسَ لَ کب بفَوَْاه   لمٌْ وَتحَْسَبوُنهَُ هَيءنبا وَهُوَ ع  يمٌ﴾ )نور:  مْ ب ه  ع   (.15عَظ 

ــخن را از دهـان ي کـآنگـاه  ] ه در بـاره آن  کـرانـديـد  گرفتيـد و چيزى بر زبـان مىديگر مىکـه آن سـ

ارى بزرگ  که در نزد خدا  کارى کوچک اسـت، و حال آن که  کپنداشـتيد  دانسـتيد و مىهيچ نمى

 [.بود

ــتانش به دیدارشیکی از نیکان ب  ــد، برخی دوس ــتافتند، دیدند گری  یمار ش ــوزناکی    یهش س

 

در صفت   ( و ترمذی  3627) ( و همچنان احمد  7442در توبه )  و مسلم    6308در دعوات )  متفق علیه: بخاری   1

 اند.قیامت روایت کرده

روایت   ( از انس  10/187در کتاب شهادات کبری ) ( و بیهقی  4207) (، ابویعلی  6492را در رقائق )آن بخاری   2

 اند. کرده
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ــی، یـا هیچ   ــی را رهـا کرده بـاشـ ــیـدنـد: چرا این همـه گریـان، مـا نـدیـدیم کـه هیچ فرضـ دارد، پرسـ

ــوگند به خدا که نه برای ترک فرضــی گریان    انجام دادهحرامی را  ــان گفت: س ــی  برای ش باش

م و آنترسـم کبرای شـکسـتن حرمتی، ولی از این میم و نه  کنمی مرده باشـ  ه گناهی را ناچیز شـ

 خدا بزرگ باشد . نزد

 : سازد می ابزارهایی که گناهان کوچک را بزرگ 

به آن،  شـــدن ، مانند خوشـــحالســـازدمیکوچک را بزرگ  گناه ابزارهایی هســـتند که چهارم: 

آنان که اند، جز امتم بخشـــوده یههمهکه:   اســـتآمدههمچنان آشـــکار ســـازی آن، در حدیث  

زند؛ زیرا او چنان اسـت  دانشـمند پیشـوا سر   یک  ازاسـت اگر  . همچنان 1«کنندمیگناه  اآشـکار 

اه را بر  در کتـاب "توبـه" شرح   راآن  کـههم اســــت  آرایـد، و چیزهـای دیگری  ای دیگران میکـه گنـ

 کردیم.

 گناهان و فراموشی استغفار:  پروایی ازبیم بی 

سـتن پروایی کند و بخشـش خوایابد که انسـان در برابر گناه بیمیخطر هنگامی فزونی  پنجم:  

اگرچـه گنـاه گوچکی را هم مرتکـب کـه بر او لازم اســــت تـا  از خـداونـد را فراموش کنـد، در حـالی

: کوچکی گناه را نگاه گویند. چنانچه دا به یاد آورده از او پوزش بخواهخدا ر   شده باشد، شتابان

ــی   افرمـانی  را ببینمکن، بزرگی کسـ نـ را کردکـه  پیـامبر2یاهاش  بود:   . از دعـاهـای  این 

  3«  نزنداز او سر  یلغزشکه    تو باشد یهو کدام بند  آمرزی ، همه را میکه بیامرزیتو  پروردگارا   ه

 .4«مخواهمیمن روزانه صد بار از خدا آمرزش  فرمود: هو می  

ــده آورده : فرزندان آدم را با گناهان تباه کردم، ولی آنان  اســـتگفتهاند که اهریمن نفرین شـ

 

 اند.روایت کرده در زهد از ابوهریره   ( و مسلم  6069در ادب ) متفق علیه: بخاری   1

 است. روایت کرده ( از بلال بن سعد  3/280در تاریخ بغداد )  خطیب   2

( آورده و  469/ 2در تفسیر ) ( روایت کرده و گوید: حسن صحیح و غریب است، حاکم  3284را در تفسیر ) آن ترمذی   3

ی  در باب معالجه هم با او موافقت دارد، بیهقی   صحیح دانسته و امام ذهبی   و مسلم   را آورده و به شرط بخاری  آن

صحیح   ( از ابن عباس  2279را در صحیح الجامع خود ) ( آروده و شیخ البانی آن7055کل ذنب بالتوبٍ کتاب شعب )

 شمرده است. 

روایت   ( از أغر بن یسار مزنی 5151در الصلوو )  ( و ابوداود  18291) (، احمد   2702در ذکر و دعاء ) مسلم   4

 اند. کرده
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 . خواهی تباه کردندمرا با آمرزش

را برای آنان  و زمین   هاآســمانای هنهای به پبندگان پرهیزگارش که بهشــتبرای   الله متعال

هُمْ ذَ آراسـته، آفرین گفته و اینگونه سـتوده اسـت:  بٍ أوَْ ظلََمُوا أنَفُْسـَ شـَ ينَ إ ذَا فَعَلوُا فَاح  رُوا ک﴿ وَالَّذ 

تَغْفَرُوا   ــْ وا عَلََذ مَا فَعَلوُا وَهُمْ يعَْلَمُونَ، أوُلَذئ  اللَّهَ فَاسـ ُّ ــ  نوُبَ إ لاَّ اللَّهُ وَلمَْ يصُرـ رُ الذُّ مْ وَمَنْ يغَْف   کل ذُنوُب ه 

ا   ينَ ف يهَـ د  ال ـ ارُ خَـ ا الْْنَهَْـ نْ تحَْت هَـ اتٌ تجَْر ي م  مْ وَجَنَـّ نْ رَبءه  روٌَ م  ََ   ۖ  جَزاَؤُهُمْ مَغْف  ل  ام  ﴾ وَن عْمَ أجَْرُ الْعَـ

 (.136-135)آل عمران: )

ــتم ورزنـد، خـدا را یـاد کننـد و برای  ] ــونـد یـا بر خود سـ ــتی مرتکـب شـ و آنـان کـه چون کـار زشـ

آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب گناهانشـان آمرزش خواهند؛ و چه کسـی جز خدا گناهان را می

ه در کهايى  بهشـتاند، پا فشـاری نمی کنند؛ پاداش اينان آمرزش پروردگارشـان اسـت و نيز  شـده

 [.ارانکو کو است پاداش نيکآن نهرها جارى است. در آنجا جاويدانند و چه ني

ــت اند و نه پیـامبران  دهـمیاین آیت به ما نشـــان   ــتگـان پاک سرشـ د که پرهیزگاران نه فرشـ

پذیر اند و هم فرمان اند و هم راسـتکار، هم فرمانهم لغزنده کسـانی اند که  بلکهاز گناه،  یزهپاک

به  و  ندکنمیتوبه  و پشـیمانی  ،  گیرندپند می  که به خود آمدندهر زمان  یز، ولی روی هم رفته گر 

 ند.خواهمیسوی پروردگارشان بر گشته از گناهان خویش آمرزش  

 پرهیزگاری دادگران: 

که به نامد. یعنی کســیپرهیز از کوچک و بزرگ حرام را پرهیزگاری دادگران می  امام غزالی 

ــایا و ســـخن روایتگران  با آن ویژگی دادگری آراســـته اســـت، همانی که گواهی گواهان در قضـ

نْ ﴿، چنانچه او تعالی فرموده است: شودمیپذیرفته  دُوا ذَوَيْ عَدْل  م   (.2﴾ )طلاق: مْ کوَأشَْه 

 [.از خودتان را گواه گیرید و دو مرد عادل]

دانشـمندان   آنان همانو   شـودمیشـناخته   کارشـناسـانو    دانشـمندانفتاوای حرام در اینجا از 

 .ندباشمیفقه در حلال و حرام 

 پرهیز از شبهات )پرهیزگاری نیکان(: 

ــت، شــبهه بر  پرهیزگاری: رهایی چیزهای یهومین مرتبســ اند که در یهاهمان هااینانگیز اس

یر صـحیح به روایت  حدیث   یخین از نعمان بن بشـ حلال  هفرمود:   که پیامبر  اسـتآمده  شـ

بسـیاری از که دو چیزهای شـبهه برانگیز اسـت  آشـکار اسـت و در میان ایننیز  آشـکار اسـت و حرام 
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ــته  پس هرکه ،  دانندینم  راآنمردم  ــبهات خودداری کرد دین و آبرویش را نگهداش و  اســت از ش

گوسـفندان  مانند چوپانی که هدر چیزهای شـبهه برانگیز افتاد، در حرام افتاده اسـت،   کهکسـی

 قدغنی  پادشـاه  ، هشـدار که هر درایدچراند، نزدیک اسـت که در آن  قدغن میخود را در اطرف 

ای اســـت که هرگاه پارهر که در پیکر گوشـــت، هشـــدااســـتهای او قدغن خداوند حرامدارد و 

ــد هم ــود پیکر پاکیزه  یهپاکیزه ش ــید که  پیکر می  یهو اگر آن گندید همش  آنگندد، آگاه باش

 .1«دل است

   گانه را بیان فرموده است:با این حدیث مراتب سه  پیامبر گرامی 

 در شریعت هویداست. برانگیز نیست، و روا بودنشحلال آشکاری که هیچ گمان یهمرتب

 نبوده و ناروایی آن در شریعت آشکاراست. حرام آشکاری که هیچ شکی در آن یهمرتب

پوشـیده اسـت و اگرچه حرمت آن آشـکارا و آفتابی نیسـت ولی    بسـیاری از مردمای که بر  مرتبه

ــان مؤمن   پرهیز و  از نوع دوم می  راآنانســ از آنهـا  نگهـداری دین و آبرویش  د، بلکـه برای  دانـ

ه  کنـمیخودداری   ب نگـ ــیـ د و آبرویش را از آسـ ث:    درد. این  دار مید، دینش را از گزنـ از هحـدیـ

ــبهه بر  ــت انگیز  چیزهای ش ــامل   2«اندازدای بیامیز که تو را در تردید نمیبه چیزهبردار و دس ش

خراشــد چنانچه در حدیث  ات را میبه ویژه هنگامی که شــبهه نیرومند بوده و ســینه  .دباشــمی

 .3«شوی خشنودگناه آن است که سینه را بخراشد و از آگاهی مردم بر آن ناه:  استآمده

 آید؟ شبهه از کجا می 

ــبهـه از دلیـل گمان ــتوار بـه میـان می  بر انگیز   گـاهی شـ ــیآیـد؛ زیرا برای  و نـا اسـ در آن   کـهکسـ

 

بخاری   1 علیه:  ) متفق  ایمان  مسلم  52در  و   )  ( مساقات  احمد   1599در  همچنان  و  ابوداود  18368) (   ،)  

 اند. ( روایت کرده3984در فتن ) ( و هر سه آنان در بیوع و ابن ماجه  4453) ( و نسایی  1205) (، ترمذی  3329)

آن2317) احمد   2 اسناد  کنندگانش  تخریج  و  کرده  روایت  گفته(  ترمذی  را صحیح  الرقائق   اند،  و  القیامٍ  صفٍ  در 

را  روایت کرده و آن (، از حسن بن علی 5711در اشربه )  است، نسائی  را حدیث صحیح گفته( روایت کرده و آن2518)

است. و آنچه درباره دشواری و  ( صحیح گفته211/ 3را در تغلیق ) است، و حافظ هم اسناد آن( صحیح گفته12در إرواء ) 

 آسانی درمان پرهیزگاری نگریسته شود. 

وایت  ر  ( از نواس بن سمعان  2389در زهد، )  ( و ترمذی  17631) (، احمد 2553را در بر و صله ) آن مسلم   3

 اند. کرده
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 .رساندمیبیندیشد و بخواهد از آن حکم بیرون کند، دو یا چند برداشت را 

ــتن آن به میان میگاهی هم از اختلاف دیدگاه ــمندان در دانسـ ــانی  آید،  های دانشـ بر  کسـ

ــت یا مکتب خود   یهپای ــانیحرام،    راآنروش، برداش ــانی هممکروه و    کس دانند.  میحلال   کس

 .متفاوت استمقاصد  ها از مکتب  رأی و مکتب ظاهریمکتب اهل حدیث از مکتب اهل 

یا نه؟    درایدمیآید که آیا در این حکم گاهی شبهه از تطبیق حکم بر یک رویداد به میان می

 آیا گوشـــتی که درمان یکی اســـت، ولی در اینکه در اینکه گوشـــت خوک حرام اســـت، دیدگاه

ت، آشـپزخانه  ت یا نه؟ و آیا  اسـ که در آن گوشـت خوک اسـت ظرفی  این همانگوشـت خوک اسـ

ــد  ــته دوباره و پخته ش ــس ــده یا نه؟ همچنان در حرمت شراب و در اینکه از گناهان بزرگ  ن ش ش

 است یا نه؟  کنندهمان یکی است. ولی آیا این نوشیدنی مست  دیدگاه است،

ک  نظریم، ولی آیا آبی که بر این پوشـاک رسـیده ناپاهم شـودنمیاینکه با پوشـاک ناپاک نماز  

ها گیری برای برخیروی و سـختزیاده  یه. اینجاسـت که زمینهااینبود یا نه؟ و چیزهای مانند  

. امام شــودمیســهل انگاری و فروگذاشــتن هموار   یهها تا انداز تا سرحد وســوســه و برای برخی

 .1نامدپرهیز نیکان میغزالی پرهیز از شبهه را 

 پرهیز از مکروه تحریمی: 

نـامنـد و آن کـه فقهـاء آن را مکروه تحریمی می  گیردمیچیزهـایی را در بر    پرهیزگـاری  یهاین مرتبـ

 . استمکروه تنزیهی که آن به حلال نزدیک   جدا ازچیزی است که به حرام نزدیک باشد، 

ویژه پرهیز    یهواژ برد  از کــار   بزرگــانبرخی    بــه  آنکــه حرمتش  کردمی)حرام(  مگر  قطعی  نــد 

 .  شدمی  دانسته

بلَوُن َـ  :آیـهبـا آنکـه این  رو  از همین ــ      ک﴿يسَـــْ مَا إ ثمٌْ    ۖ  عَن  الْخَمْر  وَالْمَيْسرـ اف عُ کقُـلْ ف يه  ب يٌر وَمَنَـ

اس  وَإ ثْْهُُمَا أَ  مَا  کل لنَـّ ه  نْ نفَْع  بلَوُن َـ  ۖ  بَرُ م  قُونَ قُـل  الْعَفْوَ    کوَيسَــــْ اذَا ينُفْ  ل ـ کـ  ۖ  مَـ هُ لَ   کذَذ ُ اللَـّ ءَ مُ کيبَُ

ياَت  لَعَلَّ  ِْ  (.219)بقره:    رُونَ﴾کمْ تتَفََ کا

دو گناهى بزرگ و سـودهايى اسـت براى مردم. و پرسـند. بگو: در آنتو را از شراب و قمار مى]

نند؟ بگو: آنچه افزون بر  کپرسـند، چه چيز انفاق گناهشـان از سـودشـان بيشـتر اسـت. و از تو مى

 

 (. 1/18إحیاء ) 1
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از بـاشــــد، خـدا ــما بيـان مىآيـات را اين  نیـ ا و آخرت کـه در  کـنـد، بـاشــــد  کچنَ براى شـ ار دنيـ

 [.بينديشيد

لَاوَ وَأنَتْمُْ سـُ آیت  این  و  ينَ آمَنوُا لَا تقَْرَبوُا الصـَّ تَّىذ تعَْلَمُوا مَا  ارَىذ حَ کنازل شـده بود: ﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذ 

 (.  43﴾ )نساء: تقَُولوُنَ 

ه چه که مسـت هسـتيد به نماز نزدیک نشـود تا بدانيد  کد، آنگاه اي ه انان آوردهکسـاا  کاى  ]

 [.  گوييدمى

تور آشـکارا آسـوده خاطر نشـده و   گرامی یاران  ولی تار این شـدند که الله متعال دسـ خواسـ

اَ الْخَمْرُ  این آیه نازل شــد: تا که در حرمت شراب فرو فرســتد، ينَ آمَنوُا إ نمَّ ُ ﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذ  وَالْمَيْسرــ 

يطْاَن  فَاجْتَن بوُهُ لَعَلَّ  نْ عَمَل  الشَّ  (.90مْ تفُْل حُونَ﴾ مائده:  کوَالْْنَصَْابُ وَالْْزَلَْامُ ر جْسٌ م 

پلید و از کردار شیطان   هااینپرستی و تیرهای قرعه همه ای اهل ایمان، شراب و قمار و بت]

 [.است، از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید

ــخـتاین هویـدا اســـت کـه حنفی نـد: این چیز  گوییو نمانـد    گیر هـا در اثبـات فرض و حرام سـ

ــتوار بر دلیـل قطعی   همچنـان  بـاشــــد،  تردیـد نـاپـذیر  فرض از جـانـب خـدا اســــت مگر اینکـه اسـ

ه  گویینم د: این حرام اســــت مگر بـ ل  نـ ائیندلیـ ل پـ ه بر دلیـ ه را کـ د آن. و آنچـ اننـ تر از قطعی  مـ

 ند.گویمیمکروه تحریمی  را استوار باشد را واجب و آنچه از منهیات که در همین رده باشد  

 خودداری از شبهات:  یه سخنان بزرگان در بار 

حســابگیری از  هر لحظه  گوید: پرهیزگاری: بیرون شــدن از همه شــبهات و  بن عبید یونس  

 .1خویشتن است

خراشد  را می  دلتر از پرهیزگاری نیافتم، هر آنچه  گوید: هیچ چیزی را آسان سفیان ثوری  

 .2کن ترک

 دشوار است؟ بر مردم ، چقدر  یابدیتر از آن نمآسان این چیزی که امام سفیان ثوری  

 

 است. ( روایت کرده840را در زهد الکبیر ) آن بیهقی   1

است: هگناه  این سخن را از مشکاو النبوت برگرفته است، در حدیث نیکی و گناه آمده (. و ثوری  22/ 2مدارج السالکین ) 2

 ی گذشته بنگرید. را در صفحهیج آنچیزی است که دلت را بخراشد و نپسندی که مردم از آن آگاه شوند« تخر
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رها کردن   آنو  غیر مفید اسـت  چیزهای گوید: پرهیزگاری: ترک شـبهات و  ابراهیم ادهم 

 .1هاستیاوگی

 است(:  متقین یهها )مرتبپرهیز از برخی حلال 

: رها  اســـت  هیدمنا  2متقین یهمرتب  راآنپرهیزگاری که امام غزالی  یهمرتبو بلندترین  چهارمین  

ترس : نود در صــد حلال را از  فرمود  عمر   ن، چنانچه سرورماباشــدمی هارخی حلالکردن ب 

 . 3یمرها کرد خوریسود 

گان  تقوی پیشــه  یهنســان به مرحلاه:  اســتآمده  آن را روایت کرده در حدیثی که ترمذی  

 4«دار رها نکندرسد تا چیزهایی که باک ندارد را از ترس چیزهای باکنمی

 تنزیهی: پرهیز از مکروهات 

ــتمرتبه این   ــت که به حلال  آنو   گیردمیمکروهات تنزیهی را در بر    در گام نخس چیزهایی اس

نزدیک باشــد، منهای مکروه تحریمی که به حرام نزدیک اســت، چنانچه در بالا یاد کردیم. پس  

به  پرهیز از گنـاهان کوچک یا  یهبه مرتبـ  توانمیشـــان به حلال  به دلیـل نزدیک بودنرا   هااین

اید هم همین دیدگاه برتر و بهتر  پیوند داد  پرهیز از شـبهات یهمرتب ؛ زیرا حلال ناب نیسـت و شـ

 باشد.

 از زیاده روی در مبا : پرهیز از برخی چیزهای حلال و 

ه نیز شــــامـل مرتبـ انچـه این مرتبـ را در بر    یپرهیز از برخی چیزهـای حلال  بوده ومتقین    یهچنـ

 .نامندمیخلاف اولی   راآنکه فقهاء   گیردمی

 

 (. 21/ 2مدارج السالکین )  1

 (. 95/ 2احیاء علوم الدین )  2

 ( روایت کرده و اسناد آن میان شعبی و عمر منقطع است.14683در بیوع ) عبدالرزاق  3

  ، حاکم 2154در زهد )  است، ابن ماجه  را حسن و غریب گفته( روایت کرده و آن2451در صفٍ القیامٍ ) ترمذی   4

(  17/168) نیز با وی موافقت دارد، طبرانی   است و ذهبی  ( روایت کرده و اسنادش را صحیح گفته319/ 4در رقائق )

(  1081را در ضعیف الترغیب )آن ی سعدی روایت کرده و البانی ( از عطیه335/ 5در کتاب بیوع الکبری ) و بیهقی  

 است.ضعیف گفته
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، میمون پسرــ مهران  اســتآوردهدر کتاب ورع خود   گونه که امام احمد برای همین همان

از حلال   ایپردهمیـان خود و حرام    تـا  دتوانـپوره برخوردار شــــده ن   حلالانســــان از  د:  فرمـایـمی

همین  .بیفگنــد یــار از  پیــامبرارو  در حرام، حلال  ن  افتــادن  ترس  ر از  زیــادی  رهــا هــای  ا 

 ند.کردمی

ــناس و ــمند حدیث شـ ــت  غده  بزرگوار عبدالفتاح ابو  دانشـ بالای    بهایشگراندر یادداشـ

را ســخن علامه زین الدین پسرــ منیر در شرح صــحیح البخاری  کتاب )رســالٍ المســترشــدین(  

پیشوای را آورده که: استاد و  « که در شبهات افتاد در حرام افتاده استکسیههنگام این رویات 

ی میان بنده  فرمود: مباح سـدّ انی چنین پرهیزگارش آقای ابوالقاسـم پسـر منصـور قبّاری اسـکندر 

هرکه در انجام   روه را گشوده است، ودرب مکروی کند، هر کسی در مباح زیادهو مکروه است، و 

  ، درب حرام را گشوده است.کندروی  دادن مکروه زیاده

منشــی  : این والا ویدگ  ۱۱۸:۱ســخن در )فتح الباری(  پس از آوردن این   حافظ بن حجر  

ــت، و فرمود ــازدمیپذیرا   او را روایت ابن حبان  یهزیبایی اسـ ــلم   راآنکه    سـ با ذکر   مسـ

ــنـاد و بـدون لفظ آن ای از حلال و حرام پرده  میـان خودهدارد:    نیآورده کـه چنین افزود  اسـ

و اگر کسـی با آن بیامیخت  چنین کرد، آبرو و دین خود را نگهداشـته اسـت، زیرا هرکه   ؛بیاویزید

 .«آن دراید نزدیک است که دربه چریدن پرداخته و   قدغنبدان ماند که در پهلوی 

پس حافظ بن حجر   انجام  که  رفتآن  د: معنی حدیث این اسـت که: هرگاه بیم  یگومی سـ

ــته    یحلال به مکروه یا حرامدادن  ــایس ــت که از آن  بینجامد، ش ــود، مانند کار خودداری  اس ش

  ها گیناشایستکه در   کشانیدمیخواهی  زیرا آن به زیاده؛  فزاینده  یهبه گون   هاپاکیزگی  گرفتن از

ــت که از بندگی خدا دور و سرگرم  د، یا تنبلی به بار میداز ان می آورد و کمترین پیامدش این اسـ

اختلاف حالات مردم ، اما با  ودشــمیه  و آشــکارا دید  عیان اســتخود ، چیزی که  ســازدمیخود 

 :دباشمیمتفاوت  

افتد مگر  در چنین دامی نمی ه واندایی حکم بر او پوشـیده نمشـناسـپس دانشتمند هوشتیار:  

 .کند  روینچه پیشتر گفته شد در مباح یا مکروه زیادهچنااینکه  

دچار گفته شـد  که در همه آنچه  بنا بر اختلاف حالات مردم    :دنباشت   از آنتر  پائین کهکستانیو 

 د.شون شبهه می

جســـارت ارتکاب چیزهای نهی شـــده را  ،روی کنندگان در مکروهزیاده و کوتاه اینکه پردهبی
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ایی نهی شــــدمی ام چیزهـ ه انجـ ا هم خوی گرفتن بـ د یـ ابنـ اب نهی    یهیـ ه ارتکـ غیر حرام او را بـ

زند؛ و چنین اســت که هر وی شــبهه سر میکشــاند، یا هم از  از همان جنس میحرام   یهشــد

د   دهمیمیرد؛ زیرا روشـنایی پرهیزگاری را از دسـت ها را پیشـه کند دلش میناشـایسـتگیکسـی  

 افتد.( و ناخواسته در حرام می

 گان:های پرهیزگاری گذشت نونه 

در شرح  ری شرح صــحیح البخاری( ســخن علامه قســطلانی راادر )إرشــاد الســ شــیخ همچنان

ه:    اســــتآورده  ۱۹۱:۱حـدیـث:   ه یقین  هکـ ه حلال بودنش را بـ ه کـ د هرچـ ــوگنـ ه خـدا سـ تو را بـ

از خوردن خرمایی دسـت کشـید تا مبادا از صـدقه باشـد،    کن، همانگونه پیامبر سـتی رهان ندا

بن ادهم تادن در حرام اســـت، مانند ابراهیم  واگذاشـــتن حلال از ترس افبرترین پرهیزگاری:  و

ــنگی رنج میدر پوره انجام دادن کار خود شـــک کرد،  که چون  از گرفتن  برد  با آنکه از گرسـ

 .  1«مزد خود دست برداشت

 پرهیزگاری خواهر بشر حافی: 

بافیم و خود ریســمان می  حویلی: ما در  رفته پرســید احمد بن حنبل  نزدخواهر بشرــ حافی 

آنان ند، روشـنی گذر میاز کنار ما  در بغداد  های شـان با چراغزمانی که نگهبانان درگاه طاهری 

د: خداوند از گناهان تو درگذرد،  یگی در روشـنی آن رواسـت؟ پرسـآیا برای ما بافند   تابد،میبر ما  

 شـما پرهیزگاری  یهمود: از خان و فر تی؟ گفت: من خواهر بشـر حافی هسـتم. گریان شـد  تو کیسـ

 درخشد، در روشنی آن بافندگی مکن.می نراستی

 ایجیهّ و پدرش:  یپرهیزگاری بانو بدیعه 

ایجیه بیش از سـی سـال در مکه زیسـت و در   یهما بانو بدیع  یهبیسـتم در زمان   یهدر این سـد

آنان به دختران شـان  این مدت از گوشـت و میوه و دیگر چیزهای آن نخورد؛ زیرا شـنیده بود که

 ند.دهیمیراث نم

ــنیـد آنـان زکـات نم  کـههمینهمچنـان پـدر او نورالـدین   هـای مـدینـه  از خوردن میوهنـد  دهیشـ

ــتخودداری کرد ــود و ه. و هر که از رخصـ ــیمان شـ رکه پرهیزگارتر شـــد روز ها کار گرفت پشـ

   گذرد.شتابان ب ل پُ از   رستاخیز 

 

 ذکر خواهد شد. مانند پرهیزگاری و پارسایی ابراهیم بن ادهم  ی بیدر پایان این کتاب نمونه 1
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 حافظ بن عقده: پرهیزگاری پدر 

ــتآوردهحافظ بن عقده    یهنام( در زندگی۱۵/۵خطیب بغدادی در تاریخ بغداد ) که پدر او    اسـ

 بر درب  دینارشچند روزی  بود:    زگزاریو نماپرهیزگار    انســانســعید مشــهور به عقده    بن  محمد

ســت  توان میربا داشــت و ، رفته کســی را که او با خود ابزاری شــبیه آهنذر خزاّر افتادابو   یهخان 

ارهـا را از   ایـد. عقـده    خـاک  میـاندینـ ارهـایش را بـازیـ ا دینـ ا را یـافتم،  گویـمیپیـدا کنـد آورد تـ د: آنهـ

  ی ه سپس با خود اندیشیده و گفتم: مگر در دنیا کسی دیگری غیر از تو دینار ندارد؟ برای یابند

 به راه افتادم.او را تنها گذاشته  ن از تو باشد و دینار گفتم: ای

 :  اسحاق شیرازیپرهیزگاری امام ابو 

تا ته برای امام ابو  نهمانند داسـ افعیان در زمان خود بود و  گذشـ وای شـ یرازی که پیشـ حاق شـ اسـ

ــنــد المــذهــب(    یهنویسـ )المهــذَّب ي  رخ  بــاشـــــمیکتــاب  نــاداری،اســـــتدادهد  بــا  او   ،  

ــتتهی ــتتهیدسـ ــی  و  ی  دسـ ــت و گریبان بود، در کمال پرهیزگاری و پاک نفسـ رنج فراوان دسـ

  کردزیست. روزی در مسجد درامد تا در آن چیزی بخورد، هنگام برامدن دیناری را فراموش  می

اید از کسـی  در راه یادش آمد و برگشـت، ولی هنگامی که او را یافت، به آن دسـت نزد و گفت: شـ

 .استآورده  (۱۷۳:۲)باشد. این را نووی در تهذیب الْسماء دیگری افتاده باشد و دینار من ن 

های شـگفت انگیز و درخشـانی را داسـتانقشـیریه بخوانید،   یهرسـال را درپرهیزگاری اگر باب  

 .خواهید یافت

مندی اسـت که در آن نشـانه بن حنبل کتاب ورع از امام احمد   های آشـکار از کتاب ارزشـ

به بهشــت   د امام احمد  کنمیکه خواننده گمان    اســتآمدهپرهیزگاری پیش کســوتان دین  

ــخن   ــتیـان سـ هـا  بخوانی؛ زیرا بـدون تردیـد از آن بهره  راآند. بـایـد  گویـمیدرامـده و از خوی بهشـ

 . پایان.1گرفتخواهی 

 متقین(:  یه)مرتب سازددور می آخرت  که از خدا و  ترک همه چیزهایی

گذشته تفاوت دارد و آن دست   یهء خود آورده که از مرتبدیگری را در کتاب احیا یهغزالی مرتب

با آنکه بدون هیچ آمیختگی  دار، ی ندارد از ترس چیزهای باککشیدن از چیزهایی است که باک

 

 . 76-75، ص ـرسالٍ المسترشدین، پژوهش: شیخ عبدالفتاح ابوغده  1
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به دور کرده و بلند مرتبه باکی ندارد اما از رسـتاخیز و از خدای این یک مصرـوفیت مباح اسـت و 

که:   ماندبه این گفته میو   قرار داردبالاتر از گذشـته   یهپس این در مرتب  ،سـازدمیخود سرگرم  

  میده پرهیزگاری راسـتان نا راآناسـت. امام غزالی برابر  های نزدیکان  های نیکان، با لغزشخوبی

 .دور بسازدو سرای آخرت الله متعال  . و آن پرهیز از هر چیزی است که از 1است

 : شودمی درجات پرهیزگاری برای ما آشکار سیر رو به بالا و آفتابی بدین ترتیب  

 ؛پرهیز از گناهان بزرگ

 ؛پرهیز از گناهان کوچک

 ؛های تحریمیمکروه بر انگیز وچیزهای شبهه   از  پرهیز 

 ؛هاهای تنزیهی و برخی حلالمکروه پرهیز از

 ؛پرهیز از خلاف اولی

 ؛های نگران کنندهپرهیز از حلال

 .سازدمی  دورهای که نگران کننده نیست، ولی از خدا  پرهیز از حلال

 های بر آن:  پرهیزگاری و گواهی یه های درجات چهارگان نونه

ام غزالی   اب حلال و حرام  در    امـ دین خود بخش )ربعکتـ اءعلوم الـ ار   احیـ  ی هعـادات( در بـ

زگـاری نیکـان، پرهیزگـاری متقین  تـا پرهیگرفتـه  پرهیزگـاری دادگران  پرهیزگـاری و درجـات آن، از  

ــپس  ــت. س ــخن رانده اس ــتان س ــلی را و پرهیزگاری راس های ها و گواهینمونهآوردن  برای  فص

ــتـان ــوده و در آن داسـ و  تـابعین    ،هـا و رخـدادهـای یـاران گرامیتـاریخی و عملی پرهیزگـاری گشـ

به تصـویر کشـیده  ی آن هابا نمونه اش رایاد کردههای پرهیزگاری گذشـتکان نیک را آورده که پله

 است.

 پرهیزگاری دادگران: 

حرمت آن اســت و بنا بر    ی فقها بهنخســتین پله، پرهیزگاری دادگران اســت: هر آنچه که فتوا)

ــش گـانـهحرامشرایط آن در  از  نبود یکی   درایـد، پس این حرام کـه یـادآور شـــدیم میای  هـای شـ

 

 (. 2/97إحیاء ) 1
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هدف ما هم از  و  شــودمی  یدهمار ناکفاســق و گنهخود را به آن بیالاید    کهکســیمطلق اســت و  

 نیازی به آوردن نمونه و گواه ندارد.  حرام مطلق همان است که

 پرهیزگاری نیکان: 

یده است  پسـند  نه، بلکهکه خودداری از آن واجب  ای  اش: هر شـبههاین دومین پله اسـت و نمونه

ــبهـات میکه  چنـانچـه و  ــبهـات واجب اســـت چون به حرام می  آید پدر باب شـ رهیز از برخی شـ

 گراید.

ــ کــه  دیـگـر:    یهنـمون مـکـروه  آنـچــه  آن  از  پـرهـیـز   نـیســـــتخـودداری  آن،  از  پـرهـیـز  گــاری  ولـی 

ه وسـ دگان اسـت، مانند کسـیوسـ کار از دسـت و ملکیت  شـ کار بپرهیزد تا مبادا شـ کسـی  که از شـ

 دیگری گریخته باشد که این یک وسوسه است.

این  این همانی که   آنچه که خودداری از آن واجب نیسـت اما پسـندیده اسـت ودیگر:   یهنمون 

انگیز دســت برداشــته به  از چیزهای شــبهه بر  هنشــیند:  درســت میبر او   پیامبر یهفرمود

 .1«اندازدیز که تو را در تردید نمیچیزهای بیاو

هزار درهم را چهار  ه در دلش پیدا شــده بود،  ک  خاطر نگرانیه تنها ب اند که ابن ســیرین  آورده

ــمنـدان  ی شریک خود واگذار کردابر  ــتیکی  در این باره . با آنکـه دیدگاه دانشـ باکی    آنکه  اسـ

مثال این درجه  آوریم. پس  درجات شــبهه میرا هنگامی برشــمردن  درجههای این  ندارد. نمونه

 .نباشدواجب است که خودداری از آن ای هر شبهه

 ری متقین: پرهیزگا

بنده  هد که: دهمیبا این ســخن خود گواهی   متقین اســت، پیامبر یهین پله که پلاما ســوم

ــیده   یهبه درج ــته و ب   دارباکتا از چیزهای نتواند  متقین رس ــت برداش که باکی    یه چیزهایدس

امیزد دارد نیـ ایـمی  عمر ،  2«نـ ادن در حرام، از  فرمـ دســــت نود در صــــد حلال  د: از ترس افتـ

 .دباشمیکه این سخن ابن عباس   گویندو   .3داشتیممیبر 

 

 گذشت. 45ی  تخریج آن در صفحه 1

 گذشت. 49ی  تخریج آن در صحفه 2

 .منقطع است( روایت کرده و اسنادش میان شعبی و عمر  14683عبدالرزاق آنرا در  البیوع )  3
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یک ذره هم تقوا پیشـه کند و   یهانداز در بنده  گوید: از کمال تقوا این اسـت که:  درداءابو 

ــد  از برخی چیزهایی که می ــت اما از ترس اینکه مبادا حرام باش ــت بردارد تا  داند حلال اس دس

برای شــخصــی قرض کســی از آنان صــد درهم  ،. برای همین1ای باشــد میان او و آتشآن، پرده

ســتانی، از ترس زیادهبدهکار پولش را آورد او نود و نه درهم را گرفت و از هنگامی که  ،  داده بود

 پرهیز کرد.  کل آندریافت  

و هنگـام   نـدتگرفمییـک دانـه کمتر    نـدتگرفمیهـا چنـان بودنـد کـه هرگـاه چیزی از مردم  برخی

 .باشدآتش  آنان و ای میانتا این، پرده ند؛پرداختپرداخت یک دانه بیشتر می

 گیرند: خودداری از آنچه که مردم نادیده می 

ند؛ زیرا فتوا بر حلال کنمیخودداری از چیزهایی اسـت که مردم از آن چشـم پوشـی : پلهدر این  

کسی این دروازه را گشود او را به جای دیگری ببرد  اگر  این است که از بودن آن است ولی ترس  

 راه انس گرفته و پرهیزگاری را رها کند.ی از و نفس به دور 

گفت: سـوگند به    مشـک آوردند، عمر  از بحرین برای عمر روایت شـده که  جمله:  از آن

ــبویی را وزن میشـــخدا کاش زنی را می کرد تا  ناختم که وزن کردن را بهتر بلد بود و این خوشـ

ــش عـاتکـه گفـت: من وزن کردن را خوب بلـدم، بیـار کـه وزن میـان مردم توزیع می کردم، همسرـ

گفت: نه.   عمر پاســخ او را نادیده گرفته ســخن خود را تکرار کرد. عاتکه دوباره پاســخ دادکنم، 

ــید: چرا؟ گفت:   ــتانم غبار   راآنی اهخو مینه،  پرس ــته و بگویی بر دس بر کف دســت خود گذاش

 نشسته است و با آن گردنت را لمس کنی و من ببویم و بیشتر از دیگر مسلمانان بهره ببرم.

لمانان وزن میپیش روی عمر بن عبدالعزیز مُ  د، بینی خود را بسـتشـک مسـ تا بوی آن به    شـ

 .2اش بوئیدن آن استاز پیش رویش برداشتند، فرمود: تنها بهره راآن  کههمیناو نرسد،  

ــن بن علی  ای صـــدقـه را گرفـت، پیـامبریکی از خرمـاهـد، و بیش نبکودکی    کـه  حسـ

 بینداز. راآنیعنی   3«کخ کخهفرمود: 

 

 اند. ( روایت کرده48در ورع ) ( و احمد  79را در زهد )آن ابن مبارک   1

 است. م نقل کرده2005هـ  1426(، چاپ دارالکتب العلمیٍ، بیروت، 460/ 2آن دو را در قوت القلوب ) ابوطالب مکی  2

(  9308) اند، چنانچه احمد  را روایت کرده( و هردو در زکات آن1069مسلم ) ( و  1491را )آن متفق علیه: بخاری   3
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، همین که چشـم  شـخصـی حاضر بود  جان کندنهنگام   یکیاند که: جمله: برخی آوردهاز آن

 .حقدار شدنددر روغن این چراغ وارثان   گفت: چراغ را خاموش کنید که  بست،از جهان فرو 

به همسرــ خود مقداری از    گفت: عمر عطر فروش    یهنعیمکه    اســتآورده ســلیمان تیمی

ــد، او هم مقداری را به من فروخت و  ــلمانان را داد که بفروش ــبویی مس و    کردمیوزن   راآنخوش

ــتش  می  راآنندانش  و به د  کردمیو کم    کردمیزیاد   ــت تا اینکه اندکی از آن در انگشـ ــکسـ شـ

 ،وارد شد  ر چادرش مالید، در این هنگام عمر اشاره کرده و دچنین پید، به انگشت خود  سچ

را پرســید این بوی چیســت؟ او در پاســخ جریان را بازگفت. فرمود: تو خوشــبویی مســلمانان  

 راآنریخت و هم آب را بر چادر میآب را برداشت و پی یهچادر را از سر او گرفته و کوز ؟  گرفتی

مـالیـد تـا اینکـه هیچ بوی در ریخـت و در خـاک میبوئیـد و بـاز آب میمـالیـد و بـاز میدر خـاک می

ــبویی را وزن  رفتم نزد او  ه گفت: بار دیگر که یمآن نماند. نع ــت او    کردمیهرگاه خوش و بر انگش

 مالید.د، انگشت خود را در دهانش تر کرده و در خاک میچسپیچیزی از آن می

مبادا به چیزهای دیگری بینجامد،   کهاســـت    عمر پیشـــگی   تقواو  از پرهیزگاری  این  پس 

انید ولی از روی سرزنش و نکوهش گردیخوشـبویی را برای مسـلمانان بر نم  ،ورنه شـسـتن چادر

 که به کار دیگری نینجامد.از بین برد و برای پرهیز از این  راآن

به مسـجد آمده و   که  ندپرسـیدمردی   یهدر بار   جمله: هنگامی که از احمد بن حنبل  از آن

اهآتش بو  و مسـجد را با عود خدارد  را باخود  دان پادشـ ازدمیوشـ ته اسـت که از ، فرمود:  سـ ایسـ شـ

ــجد براید؛ زیرا که از عود به جز از بویش بهره ــودنمیای دیگری گرفته  مسـ   و این نزدیک به شـ

ای که پوشاک خود را از آن عطرآگین کرده مورد نظر پادشاه  ممکن همان اندازه؛ زیرا استحرام 

درگذر  استفاده شده   یهاز آن انداز که او   شودیباشد که گاهی در آن بخل ورزد، پس دانسته نم

 است یا نه؟  شده

د:  ام احمد بن حنبل اماز  یده شـ ته بود، پرسـ کاغذی از کسـی افتاد و در آن احادیث نوشـ

ــخ داد: نـه، ب توانـمیآیـا یـابنـده   ــی کنـد و دوبـاره بـه صـــاحبش برگردانـد؟ پـاسـ لکـه د از آن رونویسـ

ــد ــپس بنویس ــت اجازه بگیرد س ــود کهزیرا گاهی در این تردید پیدا می  ؛1نخس به این کار او   ش

 

 اند.روایت کرده( از ابوهریره  8591در الکبری کتاب السیر ) و نسائی 

 است. ( روایت کرده466/ 2را در قوت القلوب )آن ابوطالب مکی  1
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پس آنچه که مورد تردید باشـد و اصـل آن حرمت باشـد، آن نیز حرام اسـت و  یا نه،   داردرضـایت  

 د که همانا پرهیزگاری دادگران است.باشمیپرهیزگاری  یهدست کشیدن از آن برترین پل

 : گراز ترس کشانیدن به چیزهای دیپرهیز از آرایش  

مبادا به غیر  ولی از ترس اینکه  دباشـمیمباح    آراسـتنو اگرچه    اسـت: پرهیز از آرایش جملهآناز 

یدن کفش . احمد بن حنبل بخواند آن فرا یده شـد، گفت خودم  از پوشـ بتی پرسـ   را آنهای سـ

 .1پوشم، اگر برای گ ل و لای باشد که بلی  اما کسی به نیت آرایش بخواهد نهنمی

را طلاق داد، خود  خلافت رسـید، همسـری دوست داشتنی   هزمانی که ب  یان: عمر از این م

اش را براورده  خواســتهاو در کار ناروایی ســفارش کند و او برای به دســت آوردن دل او  تا مبادا

ازد برداشـتن از چیزی اسـت که باکی ندارد ولی از ترس گیر افتادن در چیزهای   . این دسـت2سـ

، یعنی از ترس اینکه بدانجا کشانیده شود، و بیشتر چیزهای مباح به چیزهای  دباشمی باک دار

ــهوت  خوانـمیممنوع فرا   ــبویی برای مجردان؛ زیرا کـه آن شـ د، حتی پرخوری و کـاربردن خوشـ

برانگیز اسـت و شـهوت به اندیشـیدن و اندیشـیدن به نگاه کردن و نگاه کردن به چیزهای دیگر  

 د.خوان میفرا 

ــت، ولی   ذاتهای آنان به  ان و زیباییمندثروتدرگاه    نگاه بههمچنان  آزمندی را خود روا اس

د آن فرا  انگیزد و  بر می ــتن هماننـ ه تلاش برای داشـ هد. او هم برای  خوانـمیبـ ل بـ آن، چـه   نیـ

 د.کنیها که نمناروایی

 مبا  به قدر نیاز:  کار گرفتن از

های کاریو همراه با پرهیز از تبـهنیـازمنـدی  نیـاز و در هنگـام   یهبه انداز مبـاحات   یههرگاه از همـ

د، پیامدش  باشمیپرهیز   پس از آندر گام نخست شناخت و  آن   یهلازم کهنشود،  کار گرفتهآن 

ــیب میبه ندرت بی ــد، به ندرت بیآس ــته نفس باش ــیب  ماند. همچنان هر آنچه که به خواس آس

 

 است.روایت کرده  84را در اقتضاء الصراط المستقیم صـ آن ابن تیمیه   1

سندی برای این روایت نیافتم، و این کار در ترازوی شرع ناپسند است؛ زیرا این پرهیزگاری ستم بر حق دیگران است، گناه  2

شکند، مگر اینکه زن با طلاق راضی ید هیچ رخ ندهد، دل او را با طلاق دادن میآن زن چیست که ار ترس کاری که شا

 باشد. 
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گچ  و فرموده اســــت:    1گفتـه  مکروهدیوارهـا را    کـاریگچ  خواهـد مـانـد، حتی احمـد بن حنبـل  

ــودمیکردن زمین مـانع خـاک   کـاری و  بهره اســــت. حتی گچایش بیو گچ کردن دیوارهـا آر   شـ

رنگ کردن    یهدر بار   روایتی را دلیل آورده که پیامبر آراســـتن مســـجدها را ناپســـند گفته و

با   2«باشـد  بان موسـیای همانند سـایهنه، کلبههفرمود:  مسـجد با چیزی شـبیه سرمه پرسـیده شـد،  

 اجازه نداد. شد ولی پیامبرا آن رنگ آمیزی میآنکه چیزی شبیه سرمه بود که ب 

ند: هرکسـی پوشـاک نازک به تن کرد دینش را گفتمی  بزرگان، پوشـاک نازک را نپسـندیده و

ازک   ه از ترس  3اســــتکردهنـ ه  آن    این همـ اخواهشروی  پیاســــت کـ احدر    هـ ای مبـ ه    چیزهـ بـ

د و هرگاه خواهمینســان چیزهای ممنوع و مباح را با یک غریزه  ؛ نفس انکشــاندچیزهای دیگر  

پرهیزگاری دوری  یهخواسـتکه   شـودمیها خو گرفت افسـار گسـیخته به چشـم پوشـی  هاخواهش

در سومین  و  حلال پاکیزه    ،بودها بی آلایش  ست. پس هر حلالی که از این ترسهااین  یهاز هم

 نینجامد.به گناه  گاههیچاست که    چیزهاییهمه و آن  قرار دارد پله

 پرهیزگاری راستان: 

تان اسـت، از مثال نه و  های آن: آوردهچهارمین پله، پرهیزگاری راسـ اند که ذو النون مصـری گرسـ

ــتـاد، بود، خـانم نکوکـاری بـه دســـت زنـدان  زنـدانی نخورده پوزش   راآنبـانـان برایش خوردنی فرسـ

یعنی دستی که خوردنی را برایم رساند ناپاک بود،   .4ستمگر آوردند یهخواست و گفت: در کاس

 پرهیزگاری است.  ایاین اوج بلند

رماندهان کشــیده بودند، نمی  که فجویباری آب از  که  اســت   بشرــ حافی   دیگر   یهنمون  

و اگرچه آب به تنهایی خود مباح  ودب جوی ابزار روان شـدن آب و رسـیدن آن به وی   نوشـید؛ زیرا

ــت، ولی بدان می ــت گرفتهماند که از جویباری بهره  اسـ ــده و   اسـ ــط کارگران کنده شـ که توسـ

 

 است.آورده 183-182آن را در ورع صـ  احمد  1

أبی بن کعب 5135را در صلوو ) آن عبدالرزاق  2 از  ابودرداء   (  البانی و  الجامع  آن روایت کرده و  را در صحیح 

 است. ( صحیح گفته4007)

است، تحقیق نظر محمد فاریابی، چاپ دار ابن ( از ابوغدیر ملیکی روایت کرده2/898را در الکنی و الْسماء ) بی آندولا  3

 م. 2000هـ 1421حزم، بیروت، 

 است. ( یادآور شده312/ 2را در قوت القلوب )آن ابوطالب مکی  4
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 شده باشد. پرداختهمزدشان از حرام 

از خوردن انگور حلالی کـه از تـاک حلال چیـده شــــده خودداری کرده بـه    رو برخیاز همین

ــاحب آن   ــتمگفتمیصـ ی  این از اند آن را ناپاک کردگران کندهند: با آبیاری از جویباری که سـ

از سـتمگری اسـت؛ زیرا که این خودداری از انگوری اسـت که از   آن آب کرده هم دورتر نوشـیدن  

 است.گرفته آن آب بهره  

 هیزگاری راستان: دقت پر 

نوشــیدند، با ســتمگران آب نمی  یههای ســاخترفتند، از سردابهبه حج می از آنان هرگاه برخی

ناپاک ســـاخته شـــده بود،  یکه با دارای  شـــدمیای نگهداری  آنکه آب مباح بود، ولی در سردابه

ندانبان از مند شــدن از آن اســت. خودداری ذوالنون از خوردن خوراک به دســت ز بهرهاین  گویا  

ــودیبـان حرام گفتـه نمکرده برتری دارد؛ زیرا دســـت زنـدان  هـااین یههمـ  یه، منهـای کـاســـشـ

 . ه بود ند، ولی خوراک با نیروی کمایی شده از حرام، برایش رسید را در آن برد غصبی که خوراک  

نادانسـته نوشـیده  شـیر را قی کرد تا مبادا از حرام نیرو بگیرد، با آنکه    برای همین صـدیق

ــکم از نـاپـاکی  و بیرون کردن آن لازم هم نبود  1بود ــتـان ولی تهی کردن شـ هـا از پرهیزگـاری راسـ

 است.

بن  د از همین قماش اسـت. احمد  کنمیکه در مسـجد خیاطی  خیاطیحلال  درآمد  پرهیز از 

 .دانستمیرا در مسجد ناپسند  خیاط نشستن   حنبل 

او ، روشـن کرد   پسـندیدردمانی که دارایی آنان را او نمیمرا از چراغ  یکی از آنان چراغ   یهبرد

پختن خودداری کرد؛ زیرا در آن قوغی   ن. و از روشـن کردن تندور برای ناخاموش کرد راآنرفته 

 بود. هبرجای مانده از هیزم مکروه

 .ندکردمی روشنی چراخ پادشاه پرهیز  بستن بند بوت خود دراز    نیز   برخی

 رهیزگاری راهیان راه رستاخیز است.پ  یهااین از باریک بینی

 

( و در شعب باب مطاعم و  6/97کتاب غصب )در سنن الکبری   ( و بیهقی  3842را در فضائل الصحابٍ )آن بخاری   1

 اند.روایت کرده( از عایشه  5770مشارب ) 
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 آغاز و انجام پرهیزگاری: 

ــت کـه پرهیزگـاری آغـازی دارد   ــی چنـان اسـ ــت کـه فتوا  وبررسـ بـه آن خودداری از چیزهـایی اسـ

و این پرهیزگاری دادگران اسـت. و انجامی دارد که پرهیزگاری راسـتان اسـت و    باشـد،  حرمت آن

گرفته    راآندل  ی، چه به خواســتهنباشــدبرایش شــایســته ودداری از هر چیزی اســت که  آن خ

 هااینآن آلوده به مکروه باشـد. و در میان    یهیا هم وسـیل  یابدباشـد یا از راه مکروه به آن دسـت 

اش سـبک بار روز رسـتاخیز شـانه  شـدکه بر نفس خود سـختگیر اسـت، پس هر  احتیاطاز   یهایپله

ــت و از پُ  ــتابان ب ل اسـ ــنگینهایش  نیکی یهترازوی گناهانش از پل یهپلهرگز  د و گذر شـ تر  سـ

 .نباشد

ایـ اخیز بر پـ ــتـ اه مردم در روز رسـ ایگـ اوت  همین رده  یهجـ ا متفـ ه ردهاســــتهـ انچـ ای  ، چنـ هـ

 .باشدها متفاوت  تفاوت درجات حرام در ناپاکی یهبر پایستمگران  

الا که به حقیقت پی بردی، اختیار داری، اگر خواسـتی احتیاط پیشـه کن و اگر نخواسـتی  ح

 .1، همین و بساستکاستی کن، احتیاط به سود تو و کاستی به زیان تو 

 پرهیزگاری:   ی درمانو آسان یدشوار 

ســـنان همان اســـت که حســـان پسرـــ ابو پرهیزگاری به   یابیهای دســـتکارآمدترین راهجمله  از 

، فرموده اسـت: د حسـن بصرـی  صرـی، یکی از بهترین خداپرسـتان در زمان تابعین و شـاگر ب 

 یایبه چیزه بردار وانگیز دسـت زگاری نیافتم، از چیزهای شـبهه بر تر از پرهیهیچ چیزی را آسـان

در صـحیح خود در کتاب بیوع، باب تفسـیر   راآن اندازد. بخاری  بیاویز که تو را در تردید نمی

در   نعیم  بو : ااسـتگفته  ۲۵۰:۴حافظ بن حجر در "فتح الباری"   راآنآورده و شرح    مشـبهات

بن نعُیم بابی ســلولی مصرــی که یکی از بهترین پارســایان خداپرســت و  از زهیر   الحلیٍکتاب  

 )عبدی بصرــی و شــاگرد حســن بصرــی  روایت کرده که: یونس بن عبید  بود ریاضــت پیشــه  

و حسـان بن ابی سـنان گرد هم آمدند، یونس گفت: درمان هیچ چیزی برایم   هــــ(  ۱۳۹متوفای 

تر از دشـوارتر از درمان پرهیزگاری نیسـت، حسـان گفت: ولی برای من درمان هیچ چیزی آسـان

پرهیزگاری نیسـت، پرسـید: چگونه؟ گفت: از چیزهای شـبهه بر انگیز دسـت برداشـته به چیزهای  

 

 (. 98- 2/95بنگرید: إحیاء )  1
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 .آسوده خاطر شدمدازد و در نتیجه ان آویختم که مرا در تردید نمی

جایگاه خود ســخن گفت اســت؛ زیرا دســت   یهحســان به انداز ند:  ابرخی دانشــمندان گفته

برخواسته هایی  دشوارتر از تحمل رنج ردمماز  برداشـتن از چیزهایی که او اشـاره کرده بر بسـیاری 

 .1باشد یاز انجام دادن کار 

 زگاری: اوج پرهی  یه پژوهش ابن تیمیه در بار 

از میان  و  از میان دو بهتر بهترینش راگوید: اوج پرهیزگاری این اسـت که انسـان   ابن تیمیه 

ها و تکمیل  یابی مصـلحته بنای شریعت بر دسـترا هم بداند کدو بدتر بدترینش را بداند و این

سود و زیان شرعی را در کردن   کهکسی، ورنه  دباشمیو کاستن آن   هاآن و از کار انداختن فساد

ــنجد، گاهی واجبات ــته یا نکردن کاری نسـ ــت می  را واگذاشـ زند و کار خود را به محرمات دسـ

ــتمگر سرپیچی    کهکســیپندارد، مانند  پرهیزگاری می د و این را کنمیاز جهاد با فرماندهان س

ــوایانی را که در ایشـــان ب پرهیزگاری می دعتی یا ناروایی داند، جمعه و جماعت در پشـــت پیشـ

ده   ــودمیدیـ ا    شـ اری میکنـمیرا رهـ دارد، از پـذیرش گواهی د و این کردار خود را از پرهیزگـ پنـ

ــت بندگان و آموختن دانش از دانشــمندانی که بدعت های اندکی دارند، خودداری کرده و دس

 .2پنداردرا که شنیدن آن واجب است پرهیزگاری می ندای حقبرداشتن از شنیدن این  

 : ند دهمی درس پرهیزگاری  ان،  پیشوای

 پیشـتر داسـتانش را گفتیم و به اوج پرهیزگاری رسـیده بودکه زنی را تو را، یک بار  کند   خدا نگاه

بانان  که نگهبافیم و زمانیخود ریســمان می  حویلیپرســد که: ما در می ، از امام احمد  ببین

ــان در بغداد از کنار ما درگاه طاهری با چراغ ــنی آنان بر ما میگذر میهای شـ تابد، آیا ند، روشـ

تی؟ گفت: من خواهر ؟ پرسـد: خدا تو را نگهدارد تو کیسـبرای ما بافندگی در روشـنی آن رواسـت

درخشــد  این  شــما پرهیزگاری و راســتی می  یهبشرــ حافی هســتم. گریان شــد و فرمود: از خان 

ال گویمیاسـت که   فی  خواهر بشرـ حا ی سـ ودمید: سـ ورباکه در هوس  شـ هسـتم ولی تا   شـ

 

صـ 1 المسترشدین  حسان    141-140رسالٍ  روش  آوردن  از  پس  ابوغده  عبدالفتاح  شیخ  پرهیزکاری   و  درمان  برای 

برساند که در نتیجه در دنیا و آخرت   که همت بلندش او را به جایگاه حسان بن ابی سنان است: "خوشا به حال کسیگفته

 آسوده خاطر باشد".

 (. 10/512فتاوی ) 2
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 هنوز پولش را نیافتم.

درم  دیگری از پرورش بی  یهاین هم نمونـ ا پـ د: بـ د گویـ اری، حماد بن زیـ د پرهیزگـ اننـ روان مـ

ک کلوخ   ،بودم ا یـ ه تنهـ ت: چرا گرفتی؟ گفتم این کـ ــتم، برایم گفـ کلوخی را از دیواری برداشـ

ــی از این دیوار کلوخی بردارند، آیا کلوخی در این دیوار می ــت  گفت: اگر هر کس ماند؟  به اس

اد   ا در آینـده بزرگدهـمیفرزنـد خود یـ ــمارد؛ تـ تر از آن را د کـه حتی یـک کلوخ را هم انـدک نشـ

 رد.ناچیز نپندا

ــتاد امام بخاری  ــن بن عبدالعزیز جروی اس ــت این حس که هیچ چیزی از میراث پدر    اس

 بود.  شدهای  خود را نپذیرفت؛ زیرا که آن آمیخته با شبهه

انسـان نیک و پرهیزگاری بود و گوید: حسـن  "تاریخ ت نءیس"  یهعبدالمجید بن عثمان نویسـند

 از میراث پدر خود کهاو ولی  ، شــدپادشــاه   پدرش پادشــاه تنیس بود و پس از وی برادرش علی

 ند هیچ چیزی نگرفت.کردمی  مقایسهبا قارون را   اشدارایی

بدان    او را چقدر پرهیزگار ساخت که از پاک نفسی نیفه های خداداد امام ابوحاین خوبی

 راآنداری را فرسـتاد تا بفروشـد و هنگام فروش عیب بند ماند، برای شریک خود کالای عیبپای

الا را فروخـت و فر  ک او کـ د، ولی شریـ ب  انیز بگویـ ه عیـ ــوی هم   راآنموش کرد کـ د و از سـ بگویـ

همه پول کالا را که ســی هزار درهم    ،آگاه شــد ابوحنیفه   کههمینمشــتری را نیز از یاد برد،  

 .1و از شریک خود جدا شدداد بود صدقه  

تا قلمی را که آنجا از کسـی امانت    شـدشـام  راهیخراسـان   بن مبارک از شـهر مروین امام  ا اام

، دوباره رهسـپار شام شد  اسـتگرفته بود برگرداند، زمانی که به مرو برگشـت دید هنوز قلم نزدش  

 .2تا قلم را برگرداند

ــقی   ــی حنبلی دمشـ ــمس الدین محمد بن عبدالرحیم مقدسـ  ۶۸۸متوفی   این امام شـ

ــت ــش نیز او را در کنـدن همکـاری  کنـمیرا برای کاری  جایی  کوه صـــالحیـه  در ، اسـ د و همسرـ

این را برای خود فریبنده   گفت: إنا لله و إنا إلیه راجعون، چونپر از دینار یافت،  یه، کوز کردمی

 

 . 43صـ   الخیرات الحسان ي مناقب الْمام أبي حنیفٍ النعمان، از ابن حجر هیثمی   1

است و در پایان کتاب سخن از  آورده 87:5در تهذیب التهذیب  و حافظ ابن حجر   167:10ا در تاریخ بغداد  ر خطیب آن 2

 خواهد آمد. 313در صـ   پرهیزگاری و پارسایی ابن مبارک  
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گونه که بود پر کرد و برای همسرـــش گفت این آزمایش اســـت و  ، آنجا را هماندانســـت  آزمونو 

اید   یم و از همسرـ خود پیماشـ ناسـ ند که ما نشـ انی نیازمند آن باشـ ن گرفت که نه کسـی را از کسـ

آن همه سازد و نه خودش به آن دست بزند، زنش هم مانند خودش نیکوکار بود، هردو با آن آگاه 

 .1رها کردند. این انتهای پرهیزگاری و پارسایی است راآن  رنج ناداری و نیازمندی

دی هســــت ا امیـ ه    پس آیـ اران  کـ ا این پرهیزگـ ا بـ تـ اری تلاش ورزیم  ه راه پرهیزگـ برای رفتن بـ

 ؟ستراه روشن است ولی رهروان کجا این امت را برگردانیم.  یه، و شکوه از دست رفت2بپیوندیم

  

 

 . 406:  5شذرات الذهب  1

در مقایسه با زندگی ما و زندگی را پذیرفتنی ندانی، آری این در زمان ما و  شاید این داستان برایت باورنکردنی باشد و آن 2

ی این کسانی مانند ما و جوامع ما پذیرفتنی نیست، ولی زندگی مردم پیش از بیش از دوازده صد سال با زندگی ما به پیمانه

 تفاوت زمانی، از نگاه فضیلت، برتری، اصلاح، پرهیزگاری و پارسایی تفاوت زیادی دارد. 
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 پیشگفتار 

 : پارسایی )زهد( در قرآن و سنت ی هواژ 

ــتقات آن  یهواژ  ــتآمدهدر قرآن کریم نیجز یک بار  زهد و مشـ ــف  هم  و آن  اسـ ــتان یوسـ در داسـ

وَأسََرُّوهُ ﴿ :1کاروانیانی که او را از چاه یافتندعلیه السـلام، هنگام فروخته شـدنش توسـط صـدیق  

بٍ   (.19سف: )یو ﴾  ب ضَاعَ

ــتنـدکـو او را چون  ] ــیف کرد  اان ر حـال آنـ  عزّو جـلخـدای    و  ،[الايى پنهـان داشـ : چنین توصـ

مَ مَعْدُودَو  وَ ﴿ وْهُ ب ثمََن  بخَْس  دَرَاه  ينَ کوَشَرَ د  نَ الزَّاه   (.20﴾ )یوسف:  انوُا ف يه  م 

 [.ه هيچ رغبتى به او نداشتندک، به چند درهم فروختند، کرا به بهاى اند او ]

ــنـت نبوی در چنـدین حـدیـث آمـده کـه برخی از ــحیح و برخی هم از راه   این واژه در سـ راه صـ

ناخته شـده در   ضـعیف و ایی برخی حدیث شـ ند تا  تعدادی از دانشـمندان کوشـیدکه  اسـت  پارسـ

که ابن ماجه، حاکم، طبرانی،  آن حدیثی اسـتنند، و حدیث حسـن لغیره برسـا یهبه درج  راآن

 یهپرسید: ای فرستاداز وی اند که مردی روایت کرده ز پیامبرارحمهم الله بیهقی و ابونعیم  

فرمود:    بدارند خدا و مردم مرا دوست  کردم  راآنمرا به کرداری رهنمایی کن که هرگاه   خدا  

مردم تو   بگزینپارسـایی   های مردمداشـتهدسـت دوسـت دارد، و درسـا باش خدا تو را در دنیا پار ه

   د.باشمیو این از احادیث کتاب مشهور )اربعین نووی(    2«را دوست دارند

ــعیف ــت که فرمود:    از پیامبر  ذرتر از آن حدیث ابو ضـ ــایی در دنیا به حرام هاسـ پارسـ

دنیا این اســـت که: به دســـت گردانیدن حلال و هدر دادن دارایی نیســـت، بلکه پارســـایی در 

رسـید،  مصـیبتی  خدا نباشـی، و اینکه هرگاه برایت    یهباورمندتر از دسـت داشـت خودت  یهداشـت

 

و آن ی تو تعالی پس از آن: هرا برادران یوسف گفتند، به دلیل این فرمودهفسرین آندرست همین است، نه آنچه که برخی م  1

(، زیرا ممکن نیست که برادران یوسف به مصر رفته و او را آنجا فروخته  21« )یوسف:  كس كه او را از مصر خريده بود گفت

 باشند.

کرده و اسنادش را صحیح دانسته است، امام  ( روایت  348/ 4در رقائق )  (است و حاکم  4102در زهد )  ابن ماجه   2

در شعب باب   (، بیهقی  193/ 6) گوید: خالد بن عمرو قریشی از سازندگان احادیث دروغین است، طبرانی   ذهبی  

(  3310در صحیح ابن ماجه ) ( و البانی 193/ 3در حلیٍ ) ( و گوید: خالد بن عمرو ضعیف است، ابونعیم  10523زهد )

 است. صحیح گفته بن سعد ساعدی  را از سهل آن
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اسـت که  آن  ولی درسـت  1«چیز در نزدت باشـدشـیفتگی تو در دریافت پاداش بیشـتر از ماندن آن

 .باشداز سخنان برخی تابعین  این  

فرمود:   خدا یهاســت که گفت: فرســتاد میان احادیث صــحیح: حدیث ابن عباساز 

های آنان را در شـــکم پرندگان ســـبز تان رخ داد، خداوند جاناحد برای برادران  اندوهآنگاه که  ه

ذاشــــت ه  گـ ان جوی  کـ ــت پرواز  در میـ ای بهشــ ارهـ د و ازکنمیبـ ایش میهمیو   نـ د و در هـ خورنـ

ــایو های زرین  قندیل ــایند،  عرش می  یهآویخته در س های خورد و نوش و  پاکیزگی  کههمینآس

ایم و  دهد که ما در بهشـت زندهبه برادران ما پیام    چه کسـیند:  گویمیگاه خود را دیدند،  خواب

ســـپس خدای   بر نتابند؟شـــویم؛ تا از جهاد دل زده نشـــوند و هنگام پیکار روی  ی داده میروز 

َََّّ  این را فرســتاد:  رســانم، فرمود پس خدا  پاک فرمود: من پیام شــما را به آنان می ــَ ﴿وَلَا تحَْس

ينَ قتُ لوُا ي  سَب يل  اللَّه  أمَْوَاتبا  مْ يرُْزقَوُنَ﴾ )آل عمران:  ۖ  الَّذ  ندَْ رَبءه   .2(169بلَْ أحَْيَاءٌ ع 

ــاا را  کهرگز  ] دا  کـســ ــدهکه در راه خـ ه شــ ــتـ دارشـ د، مرده مپنـ دانـ دهکـ، بلیـ د  ه زنـ نزد و  انـ

 .[شوندپروردگارشان روزى داده مى

ما را چه شـده که هرگاه نزد تو   خدا یهروایت کرده که: پرسـیدیم: ای فرسـتاد  ابوهریره

شـــویم، ولی آخرت می یهو شـــیفت شـــده  دل بریدهدنیا   و از  شـــودمیمان نرم  هایباشـــیم دل

ــدیم و با خانوادهای خود آمیختیم، و فرزندان  کههمین بوئیدیم، خود را   راآنماز نزد تو بیرون شـ

که هنگام بیرون شـدن از  بِانید    گونهاگر همانهفرمود:   خدا یهیم. فرسـتادکنمیفراموش  

ــما در خانهمن بودید، بینزد  ــتگـان به دیدار شـ آینـد، و اگر گنـاه نکنیـد،  تان میهایگمان فرشـ

 .3...«بیامرزد رانانآورد تا گناه کنند و آ خدا آفریدگان دیگری را می

 

 است: این حدیث غریب است، عمرو بن واقد منکر الحدیث است و ابن ماجه  ( روایت کرده و گفته2340) ترمذی   1

 ( ضعیف شمرده است.405را در ضعیف الترمذی )آن اند، البانی روایت کرده ( و هردو در زهد از ابوذر  4100)

 (، ابویعلی  2520در جهاد )  ( روایت کرده و تخریج کنندگانش گویند: حسن است. ابوداود 2388آن را )  احمد  2

در  با وی موافق است، بیهقی   است، و ذهبی ( روایت کرده و صحیح به شرط مسلم دانسته2/97)  (، حاکم  219/ 4)

(، از ابن عباس  9/163اند، و در الکبری تمامی ابواب سیر )( روایت = = کرده و هردو جهاد آورده4240جهاد )  شعب باب

 است. ( صحیح گفته2199) آن را در صحیح ابوداود   روایت کرده و البانی  

ه و آن نزد من متصل نیست،  را روایت کرده و گوید: سندش از قوت برخوردار نبود( آن2526را در صفٍ الجنٍ )آن ترمذی   3

مبارک   )  ابن  زهد  طبرانی  1075در   ،) ( اوسط  ابوهریره  7111در  از  البانی   (  و  کرده  ضعیف  آن رویت  در  را 

ی خدا آفریدگان از چه آفریده شدند؟ فرمود: هاز  الترمذی صحیح شمرده به جز این سخن او: گفت: پرسیدم: ای فرستاده
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ها  شـما را از بازدید گورسـتانهد:  فرمو   خدا  یهکه فرسـتاد عودهمچنان حدیث ابن مسـ

و به یاد رسـتاخیز  سـازدمی  از دنیا دل بریدهبازدید کنید؛ زیرا که آن از آن بازداشـته بودم، اکنون  

 .1«اندازدمی

آمده گفت:  خدا یهیت کرده که مردی نزد فرســـتادتمیمه از مردی از دودمان خود رواابو 

 .2«هیچ کسی را دشنام نده و از هیچ کار خوبی دست بر ندارهمرا اندرز ده. فرمود: 

هرگاه مردی را هد:  فرمو  خدا  رســول:  گویدنصــیب او شــده  دیدار پیامبرخلاد که بو ا

خردمندی و   او؛ زیرا  شـد، نزدیک او بنشـینیددیدید که پارسـایی در دنیا و کم حرفی برایش داده  

 .3«ددار میفرزانگی پیشکش 

بسنده  مرگ  رستاخیز به پارسایی در دنیا و شیفتگی برای هفرمود:   ربیع گوید: رسول الله

 .4«است

 های نوشته شده در آن: پارسایی و کتاب  ی ه واژ  گسترش

بر روی برتافتن از و   ســلوک گردیدبارز    یهها رایج شــد، تا جایی که واژ پارســایی پســان یهواژ 

ها نوشـته شـد، مانند )الزهد و الرقائق( ، و زیر نام همین واژه کتابشـودمیهای دنیا بنا شـیرینی

هــ( و از وکیع    ۱۸۵)ت   ن عمران موصلی  هــ( و )زهد( از معافی ب   ۱۸۰)ت از ابن مبارک  

هــــ( از 241)ت از احمد بن حنبل هــــ( و 212هــــ( و از اسـد بن موسـی )ت  197)ت   

 

 (. 454آب«...)

اند و ارناؤوط  ( روایت کرده981در رقائق )  ( و ابن حبان  6714در جنائز ) (، عبدالرزاق 1571در جنائز )  ابن ماجه   1

( از ابن مسعود  77/ 4در الکبری کتاب جنائز ) ( و بیهقی  531/ 1در جنائز ) گوید: اسناد آن ضعیف است، حاکم  

کرده منذری  روایت  و  )آن اند  ترغیب  البانی  4/189را در  و  گفته  ) ( صحیح  ابن ماجه  آن343در ضعیف  را ضعیف  ( 

 است. گفته

نسائی  20636) احمد   2 است،  حدیث صحیح  گفتند:  کنندگانش  تخریج  و  کرده  روایت  زینت   (  کتاب  الکبری  در 

 اند.( روایت کرده9611)

( روایت کرده و البانی 10529در الشعب باب زهد ) ( و بیهقی  392/ 22) (، طبرانی  4101در زهد )  ابن ماجه   3

 است. ( ضعیف گفته894را در ضعیف ابن ماجه ) آن 

در الشعب باب   ( روایت کرده و عوامه گوید: اسناد در چوکات حسن است، بیهقی  35470در زهد )  ابن ابی شیبه   4

 ربیع است. ( روایت کرده و گوید: این مرسل از  10555زهد )
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ــ(، از ابو 275)ت   ابوداود سـیسـتانی   ــ(، از277)ت حاتم رازی هـــ  ابن ابی دنیا    هـــ

زهد و ویژگی  )(هــ(، و 243)ت هــ(، از هناد بن السّری  287عاصم )تهــ(، ابن ابو 281)ت

هـــــ(، الفوائد و الزهد و الرقائق و 240)ت اعرابی  ابن  مشـهور به    زاهدان( از احمد پسرـ بشرـ

ــغیر از حـافظ بیهقی  340)ت  المراثی از جعفر خلـدی   و الزهـد الکبیر و الصـ ــ(   هـــــ

 هـ(.458)ت

 ی از گذشتگان: پارسایی بر گروه  یه کاربرد واژ 

شــهره  با ویژگی پارســایی صــوفی را بشــناســند، مردمانی در گذشــته    یهکه مردم واژ آنپیش از 

د چنانچه گروهی از گردمیبر    ند، آغاز آن به زمان صـحابهگفتمیبودند و ایشـان را پارسـایان  

ناخته شـده بودند، مانند: عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب،   ایی شـ غفاری،    ابوذرآنان به پارسـ

. و کسـانی هم پس از ایشـان مانند: اویس قرنی، حسـن بصـری، عمر سـلمان فارسـی و ابودردا

ار، ابراهیم   ک بن دینـ الـ دالعزیز، مـ ارک و  بن  بن عبـ ه بن مبـ داللـ اض، عبـ ل بن عیـ ــیـ ادهم، فضـ

 . 1رحمهم الله  دیگران

 رواست؟  (پارسا) یه واژ کاربرد آیا 

ناختزهد  یهاینکه واژ  لوک  ه شـدهبه معنی شـ نت به جز نه  و مده  آ در قرآن  نه اش در علم سـ در سـ

ا ایراد–یـک حـدیـث واحـد   ابـ آن در قرآن و حـدیـث مفهوم  کـه    رســــانـدی، این را نم-یی کـه داردهـ

ــنت، هرگز، بلکه چنانچه که به آن میاســـتآمدهنی و   دل بریدن از دنیا ،پردازیم قرآن کریم و سـ

 ستاید.را می آخرت  دل بستن به

 نکوهش دست درازی و زیاده روی: 

ــوط بر اینزهـد ایرادی    یهبـا این حـال، کـار برد واژ  ــیح و  نـدارد مشرـ مفهومش  کـه معنـایش تشرـ

پیش از اســلام و    ها و کســانیگروهکه نیفتیم  هایی  ها و زیاده رویریذحدگ درمحدود شــود تا 

ی به ســتیز و دشــمنی پرداخته و توجه به زندگی و پیکر انســان با    کهکســانیند، پس از آن افتاد

جســم اســت و  سرافرازی نگونســاری روان پنداشــتند، و اینکه سرنگونی روان در جســم را ســبب 

 

 م را بنگرید. 1979هـ 1400کتاب )الزهاد الْوائل ( از دکتور مصطفی حلمی، چاپ: دار الدعوو اسکندریه چاپ نخست  1
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 دنیوی کاستی در دین و دشمنی با آخرت است. یبرعکس، و تکاپو 

های یونان و فارس، رواقی ان، مانیچین  انبودایی هند،  انبرهمن  یهرا آشـکارا در فلسـف  ما این

 بینیم.ترسایان می  هاینشینیگوشه

و اینکه  اسـت بر ایسـتادگی در برابر جسـم و شـکنجه کردن آن اسـتوار    هااین یههم  یهفلسـلف

 پیماید. های پختگی را میو پله  هرگاه جسم در بند محرومیت و رنج گرفتار شد جان برتری یافته

 حکم پارسایی: 

ــ( گوید: پارسـایی نفل پسـندیده اسـت نه  520)ت ن رشُـد قرطبی مالکی  امام ابوالولید ب  هـــ

برتری در بهشـت برین را به دسـت  هایو پله عزّو جلخدای ی  خشـنودکه پارسـایان با آن  یفرضـ

ــت نمی یهآرند، اگرچه همـ های با نام  هااینآید؛ زیرا هر کدام  واجبـات جز به پارســـایی به دسـ

جز معبودی  بینی که ایمان تنها با دوری از هر ل یافته اند، نمیتر از پارسـایی اختصـاشـایسـته

م  ر که او را به خود سرگ  جز با دوری از هر آنچهد  توان یدرسـت شـده نمآید، نماز  خدا به دسـت می

 .1هاعبادتها و د؟ و همچنین دیگر فرضگردمیو مانع آن    سازدمی

 :2پارسایی  حقیقتهای  پایه 

ــایی یکی از  ــت  دین مقامات  پارسـ ــاری(  هراتی  یهعلام  یهو به گفتاسـ یکی از  )عبد الله انصـ

دین  مقامات  )إیاک نعبد و إیاک نســتعین( اســت، و هر یک از   ســیر در مقامات رهروانهای پله

 است.  دهمیرا دانش، حال و کردار نا عنصری است که آنای از ، آمیختهنزد امام غزالی

بــار  در  بخواهیم  بگوی  یههرگــاه  ــخن  سـ تعریف  یــا  این  برگردانیم  بــه    راآنیم  امروز  عبــارت 

عنصرــ عقلی، معرفی و ادراکی، عنصرــ   هر مقام از ســه عنصرــ شــکل گرفته اســت:  یم:گویمی

 وجدانی، واکنشی و احساسی و عنصر حرکی، کرداری و رفتاری.

قع همان حال یا وجدان یا شعوری است که چنان در درون نفس انسانی نقش  پارسایی در وا

ابود شــدنی و  فریبنده و ن   یهیهای اســت اندک، بهر د که دنیا بهرهشــو ن آگاه میبندد که با آ می

ــوی سرای ماند این ــت که زندگی  گارکه این سرای رفتن به س ــت، و این آخرت اس اش واقعی اس

 

 . 184، پژوهش از مختار بن طاهر تلیلی صـ  الجامع من المقدمات از ابوالولید بن رشد قرطبی   1

 ب بیان خواهد شد. های آن در فصل پنجم این باسخن از حقیقت پارسایی و پایه 2
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ــت و  ــت و    وآن پایان کار بوده  اسـ ــتگاری بزرگ اسـ ــت، و کامیابی در آن رسـ بهتر و پایدارتر اسـ

ــکن    یناکامی در آن تاوان  ــتها در برتری آخرت بر دنیا خوبی یه، و همداردکمرش که  ، و ایناس

تابان به سـوی، و نفس در این وجدان گریزان از دنیا و درو کندجا بکارد تا در آنجا انسـان این  شـ

 آخرت به سر برد.

 :معرفتیعنصر عقلی با  عنصر وجدانی گوهر ی هرابط 

ایدار  دانش پ  وجدانی یا شعوری، همانا شناخت بلند وعنصر اه و خواستگاه این حال یا این گیاپ

ا و کوچ ه و اینکـه خـدا    ی جـایگـاهکاز کنـه دنیـ سرای آزمون برای    راآنآن و نـاچیز بودن آن نزد اللـ

ــتـادگـ ــوارترین آزمونان و بندگان نیک خود گپیـامبران و فرسـ از پیامبران   هاردانیده و اینکه دشـ

گار  . و اینکه در دنیا کسـی رسـت1ه نزدیکتری با آنان باشـداه در جایگگرفته شـده و سـپس هرک

دیده  که زیانوشه پرهیزگاری است، و ایناست که از آن برای آخرت خود توشه بردارد و بهترین ت

ــد، و اینکه نزد خردمندان زندگی واقعی در  ــته باش ــت که تنها برای دنیا زیس ــی اس در دنیا کس

بٌ  آخرت اســت، چنانچه او تعالی فرموده:   نيَْا إ لاَّ لهَْوٌ وَلَع  ه  الْحَيَاوُ الدُّ ذ  روََ   ۖ  ﴿وَمَا هَذ خ  ِْ ارَ ا وَإ نَّ الدَّ

يَ الْحَيوََانُ   (.64﴾ )عنکبوت: انوُا يعَْلَمُونَ کلوَْ   ۖ  لهَ 

اا  ] دگـ د، سراى آخرت سراى زنـ داننـ ه نيســــت، اگر بـ ازيچـ ا جز سرگرمى و بـ اين زنـدگى دنيـ

 [.است

 کرداری رفتاری: عنصر  براحساسی وجدانی عنصر  تاثیر

کرداری و رفتاری  عنصـر باشـد، پس آن بر  تبثیر داشـته عنصـر معرفتی   بر   وجدانیوقتی که حالت 

ا،اســــت کـه در روی گاثرگـذار  نیز   روی آوردن بـه آخرت، تلاش در کـارهـای نیـک،    ردانـدن از دنیـ

ــبهات و مکروهات و حتی در خودداری از بدی ــتفادی زیادها، پرهیز از حرام و شـ مباحات از   اسـ

 .شودمیگر  و کشیده شدن به چیزهای نگران کننده، جلوه ترس لغزیدن در فراتر از آن

 

اند: اسنادش حسن و  ( روایت کرده و تخریج کنندگانش گفته1481ی ) را به شمارهآن اشاره به حدیثی دارد که احمد   1

( روایت  2398در زهد ) رجال آن ثقه و از رجال شیخین است به جز عاصم بن بهدله که او هم راستگوی است، ترمذی 

است:  به این لفظ روایت کرده ( از سعد بن ابی وقال  4023در فتن ) ست، ابن ماجه  ارا حسن و صحیح گفتهکرده و آن

اند ها را دارند؟ فرمود: "پیامبران، سپس نیکان، سپس آنانی که به آنها نزدیکترین آزمونی خدا، کدام مردم سختای فرستاده

 اند".ها نزدیکو آنانی که به این
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 فصل نخست 

 دنیا یهفتنهشدار از 

 دنیا در قرآن:  نکوهشنخست:  

رسـد که از جام خوانده باشـد، به این باور میهای مکی و مدنی قرآن را از آغاز تا ان که سـورهکسـی

  گی شــان فرومایهین اســت که: مردم را به پارســایی در دنیا بخواند، برایهممقاصــد اصــلی آن 

یفت رانانماند و آ بفه راآن  یه، اندک بودن، گسـسـتگی، زودگذری و ناچیزی بهر دنیا خرت آ   یهشـ

از اینکه آن نزد خدا بهتر و ماندگارتر اســـت، و هرگاه   از برتری و پایداری آن آگاه ســـازد، ،ســـازد

ــتگاری بنده تا با آن کنه دنیا و آخرت را ببیند و    کندای را بر دلش باز میای را بخواهد روزنهرسـ

 برگزیند.را سزاوارتر است  هر کدام کهاز این دو 

ٌٍ وَتفََاخُرٌ بيَْنَ ﴿همین آیات برای ما بســنده اســت:  ينَ بٌ وَلهَْوٌ وَز  نيَْا لَع  اَ الْحَيَاوُ الدُّ مْ  کاعْلَمُوا أنَمَّ

ل  غَ ک  ۖ  اثرٌُ ي  الْْمَْوَال  وَالْْوَْلَاد   کـوَتَ  بَ الْ مَثَـ ث  أعَْجَـ فَرًّا ثمَُّ يَ کيْـ ــْ يجُ فتََراَهُ مُصـ هُ ثمَُّ يهَ  اتُـ ارَ نبََـ ونُ  کفَـّ

ا  وَانٌ    ۖ  حُطاَمب نَ اللَّه  وَر ضـْ روٌَ م  يدٌ وَمَغْف  د  روَ  عَذَابٌ شـَ خ  ِْ نيَْا إ لاَّ مَتَاعُ الْغُرُور    ۖ  وَي  ا   ﴾ وَمَا الْحَيَاوُ الدُّ

 (.20)حدید:  

اکـبـدانيـد  ] ازيچـه اســــت و بيهودگى و آرايش و فخرفروشى و    ه زنـدگى دنیـ در  خواهی  فزونبـ

سـپس ند، کاف  هايش کشـاورزان را به شـگفتییه روييدن کهمانند باراا اسـت    ؛و فرزندان  دارایی

و در آخرت نصـيب گروهى عذاب   شـده اسـت  کو خاشـاه زرد گشـته  کبينى ب شـود و پژمرده مى

ــنودى او و زندگى دنيا جز کالای فريبنده   ــيب گروهى آمرزش خدا و خشـ ــت و نصـ ــخت اسـ سـ

 .[نيست

ا   نيَْـ او  الـدُّ َا مَثَـلُ الْحَيَـ بْ ک﴿إ نـمَّ اتُ الْْرَضْ  م ماَّ يَـ ه  نبََـ اخْتَلَطَ ب ـ مَاء  فَـ ــَّ نَ السـ اهُ م  اسُ کـمَاء  أنَزْلَْنَـ لُ النَـّ

امُ  ا أمَْرنُ َـ  وَالْْنَعَْـ ا أتََـاهَـ رُونَ عَلَيهَْـ ا أنََّهُمْ قَـاد  يَّنَـتْ وَظنََّ أهَْلهَُـ ا وَازَّ ذَت  الْْرَضُْ زخُْرفُهََـ ا لَيلْاب أوَْ  حَتَّىذ إ ذَا أخََـ

ا   يـدب ــ  لـ  کـ  ۖ  بنَْ لمَْ تغَْنَ ب الْْمَْس   کـنهََـاربا فَجَعَلْنَـاهَا حَصـ ياَت  ل قَوْم  يتَفََ   کذَذ ِْ لُ ا ــء )یونس:   رُونَ﴾کنفَُصـ

24.) 

ها ، تا بدان هر گونه رسـتنیفرو ریختیمه از آسـمان کداسـتان زندگى دنيا مانند باراا اسـت  ]

 یهچرند. چون زمَ پيراي ارپايان مىه چکخورند و چه آنها ه آدميان مىکاز زمَ برويد، چه آنها 

شــبی یا اند،  ه خود قادر بر آن همه بودهکخويش برگرفت و آراســته شــد و مردمش پنداشــتند 
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ــد ــت، ه گويى ديروز درکنيم  کبيخش بر   و چنان از  روزی فرمان ما برسـ  آنجا هيچ چيز نبوده اسـ

   .[دهيمانديشند اينچنَ تفصيل مىه مىکآيات را براى مردمى  

 [. خداست پايدار است نزدآنچه  

ا   نيَْـ او  الـدُّ بَحَ ک﴿وَاضْر بْ لهَُمْ مَثَـلَ الْحَيَـ ــْ بصَـ اتُ الْْرَضْ  فَـ ه  نبََـ اخْتَلَطَ ب ـ مَاء  فَـ ــَّ نَ السـ اهُ م  مَاء  أنَزْلَْنَـ

احُ   يَـ يماب تَـذْرُوهُ الرء ــ  هُ عَلََذ  کـوَ   ۖ  هَشـ نْ کـانَ اللَـّ دُّ او  الـ ٍُ الْحَيَـ ينَـ ربا،الْمَالُ وَالْبَنوُنَ ز  د  ء  مُقْتَـ ا  لء شََْ  ۖ  يَـ

ندَْ رَبء  ال حَاتُ خَيْرٌ ع  ﴾    کوَالْبَاق يَاتُ الصَّ  (.46-45)کهف: ثوََاببا وَخَيْرٌ أمََلاب

گياهان ه از آســمان ببارد و با آن  که چون باراا اســت کشــان زندگى دنيا را مثلَ بزن  یبرا]

ــ  گوناگون به فراواا برويد، ــو پرا  کناگاه خش ــود و باد بر هر س ــازد، و ندهکش خدا بر هر اش س

ه همواره  ک  کردارهاى نيکهاى اين زندگاا دنياســت و دارايى و پسرــان پيرايه؛ ارى تواناســتک

   [.وتر استکمانند نزد پروردگارت بهتر و اميد بستن به آنها نيبر جاى مى

روَُ خَيْرٌ ل مَن  اتَّقَىذ وَلَا   خ  ِْ ا قلَ يـلٌ وَا نيَْـ اعُ الـدُّ ، أيَنَْمَا تَ ﴿قُـلْ مَتَـ مُ الْمَوْتُ ککونوُا يُـدْر  کتظُلَْمُونَ فَت يلاب

يَّدَو   کوَلوَْ   ندْ  اللَّه    ۖ  نْتمُْ ي  برُُوج  مُشــَ نْ ع  ه  م  ذ  ٌٍ يقَُولوُا هَذ نَ بهُْمْ حَســَ ٌٍ   ۖ  وَإ نْ تصُــ  يءئَ بهُْمْ ســَ وَإ نْ تصُــ 

د   نْـ نْ ع  ه  م  ذ  لْ    ۖ    کيقَُولوُا هَـذ د  اللَـّ کـقُـ نْـ نْ ع  ؤُلَاء  القَْوْم  لَا يَ   ۖ  ه   لٌّ م  يثبـا﴾ کـفَمَال  هَذ د  ادُونَ يفَْقَهُونَ حَـ

 (.  78-77)نساء: 

ه  ک اىاست و آخرت از آن پرهيزگاران است و به شما حتى به قدر رشته  دنیا اندکبگو: متاع ]

های یابد ولو در کاخ، هر کجا باشـيد مرگ شـما را در میشـوددر ميان هسـته خرماسـت سـتم نمى

رســد   ه از جانب خدا بود و اگر شرى به آنهاکگويند  ســتوار باشــد، و اگر خيرى به آنها رســد مىا

ه هيچ  ک  استآمدهبگو: همه از جانب خداست؛ چه بر سر اين قوم    ه از جانب تو بود،کگويند  مى

   .[فهمند؟سخنى را نمى

﴾ )أعلی:  روَُ خَيْرٌ وَأبَقَْىذ خ  ِْ نيَْا، وَا  (. 17-16﴿بلَْ تؤُثْ رُونَ الْحَيَاوَ الدُّ

 .تر است[ه آخرت بهتر و پايندهکحال آن  گزينيد،آرى، شما زندگى اين جهان را بر مى]

نَّ عَيْنَي ْـ دَُّ نهُْمْ زهَْروََ الْ  ک﴿وَلَا تمَـ ا م  ا مَتَّعْنَـا ب ـه  أزَْوَاجبـ نيَْـا ل نفَْت نهَُمْ ف يـه   إ لَىذ مَـ   کوَر زْقُ رَبءـ   ۖ  حَيَـاو  الـدُّ

﴾ )طه:  (. 131خَيْرٌ وَأبَقَْىذ

ــت تا ] ــناف آنان را بهره مند کردیم مدوز، زيور زندگى دنياس دیدگانت را به آنچه برخی از اص

   .[ايشان را در آن بيازماييم و روزى  پروردگار تو بهتر و پايدارتر است

ا ﴿إ نَّا جَعَلْنَ  يدب ع  لوُنَ مَا عَلَيهَْا صــَ ، وَإ نَّا لَجَاع  نُ عَمَلاب بٍ لهََا ل نَبْلوَُهُمْ أيَُّهُمْ أحَْســَ ينَ ا مَا عَلََ الْْرَضْ  ز 
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نيم کشــان  ما هر چه در روى زمَ اســت زينت آن قرار داديم، تا امتحان(. ]8-7جُرُزبا﴾ )کهف:  

  .[ردکگياه خواهيم است، قطعاب بياباا بىه بر آن کو ما آنچه را ؛  ترندنیکوکار دامشان  که  ک

ْ نفَْسَ ﴿ يدُونَ وَجْهَهُ   کوَاصْبر  ء يرُ  ينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ ب الْغَدَاو  وَالْعَي  عَنهُْمْ   کعَيْنَا تعَْدُ  وَلاَ   ۖ  مَعَ الَّذ 

نيَْـا   ٍَ الْحَيَـاو  الدُّ ينَـ يدُ ز  عْ مَنْ أغَْفَلْنَـا قلَْبَـهُ عَنْ ذ    ۖ  ترُ  ﴾ )کهف: انَ أمَْرهُُ فُرطُباکـر ناَ وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَ کوَلَا تطُ 

28.) 

ان کو همراه با  ] ان را مى بیگاهو   پگاهه هر  کسـ جويند،  خوانند و خشـنودى او را مىپروردگارشـ

ــکخود را به   زندگى دنيوى از اينان هاى اين  و نبايد چشــمان تو براى يافتن پيرايه یبایی وادارش

رود ايم، و از پى هواى نفس خود مىخبر سـاختهر خود بىکه دلش را از ذکو از آن  منصـرف گردد

 [.نکورزد، پيروى مارهايش اسراف مىکو در 

بٍ ک﴿وَلوَْلَا أنَْ يَ  دَوب لَجَعَلْنَا ل مَنْ يَ ونَ النَّاسُ أمَُّ ٍ  وَمَعَار جَ  کوَاح  نْ ف ضـَّ ا م  قُفب مْ سـُ ن  ل بُيوُت ه  فُرُ ب الرَّحْمَذ

ئوُنَ،وَزخُْرفُبا عَلَيهَْا يظَهَْرُونَ  ربا عَلَيهَْا يتََّك  مْ أبَوَْاببا وَسُرُ نيَْا   ۖ  ،وَل بُيوُت ه  وَإ نْ كُلُّ ذَذل كَ لَماَّ مَتَاعُ الْحَيَاو  الدُّ

ََ وَ   ۖ   ندَْ رَبءكَ ل لْمُتَّق  روَُ ع  خ  ِْ  (.33)زخرف:   ﴾ا

ه خداى  کسـاا را  کهاى هاى خانهشـدند، سـقفامت مى  ه همه مردم يککو اگر نه آن بود ]

و براى    .نهـاديم تـا بر آن بـالا رونـدهـايى مىرديم و بر آنهـا نردبـانکز نقره مىرحمان را بـاور نـدارنـد ا

ــان نيز درهايى ازخانه و  و از هر گونه زينت    .كرديم و تختهايى كه بر آن تكيه زنندنقره مى  هايشـ

ــت، حال آنكه آخرت در نزد پروردگار تو براى پرهيزگاران  همـه اينهـا برخوردارى ناچيز دنيوى اسـ

 [.است

ٍُ الْمَوْت   کـ﴿ ا توَُفَّوْنَ أجُُورَ   ۖ  لُّ نفَْس  ذَائ قَـ َ ٍ   ک وَإ نـمَّ امَـ يَـ لَ فَمَنْ زُ   ۖ  مْ يوَْمَ القْ  ار  وَأدُْخ ـ حْز حَ عَن  النَـّ

ٍَ فقََدْ فَازَ  نيَْا إ لاَّ مَتَاعُ الْغُرُور ﴾   ۖ  الْجَنَّ  (.185آل عمران: وَمَا الْحَيَاوُ الدُّ

شود  تان به شما پوره داده مىهایمرگ است، و روز رستاخيز پاداش یههر جاندارى چشند]

س را از آتش دور سازند و به بهشت درآورند به پيروزى رسيده است. و اين زندگى دنيا جز کو هر  

مْ أعَْمَالهَُمْ ک﴿مَنْ    [.فريبنده نيســت  کالای ينَتهََا نوَُفء إ لَيهْ  نيَْا وَز  يدُ الْحَيَاوَ الدُّ ف يهَا وَهُمْ ف يهَا   انَ يرُ 

ونَ،أوُلَذئ   روَ  إ لاَّ النَّارُ    کلَا يبُْخَســُ خ  ِْ ينَ لَيْسَ لهَُمْ ي  ا لٌ مَا   ۖ  الَّذ  نَعُوا ف يهَا وَباَط  انوُا کوَحَب طَ مَا صــَ

 (. 16-15)هود: يعَْمَلوُنَ﴾  

ان  ] ه مزد  کـآنـ د، پس همـ ا را بخواهنـ ت اين دنيـ دگى و زينـ ــان را در اين  که زنـ ان ردارشــ جهـ

ه در آخرت جز آتش نصــيبى  کســاا هســتند  کاينان    بينن،دهيم و در آن هیچ کاســتی نمىمى
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   [.اند باطل استاند ناچيز شود و هر چه به جاى آوردهردهکندارند و هر چه 

يدُ ثمَُّ جَعَلْنَا لَهُ ک﴿مَنْ   اءُ ل مَنْ نرُ  لْنَا لَهُ ف يهَا مَا نشَـــَ ٍَ عَجَّ لَ يدُ الْعَاج  ا   انَ يرُ  لَاهَا مَذْمُومب جَهَنَّمَ يصَـــْ

نٌ فَبوُلَذئ   عْيهََا وَهُوَ مُؤمْ  عَىذ لهََا سَـ روََ وَسَـ خ  ِْ عْيهُُمْ مَش ْـک کمَدْحُوربا،وَمَنْ أرََادَ ا -18)اسراء:   وربا﴾کانَ سَـ

19 .) 

ــد هر چه بخواهيم زودش ارزاا داريم، آنگاه جهنم را جايگاه   هرکه] خواهان اين جهان باشـ

جسـتجوی آن ه خواهان آخرت باشـد و در کو هر  ،  وهيده و رانده شـده بدان درافتدکتا ن   او سـازيم

  [.و مؤمن باشد، جزاى سعيش داده خواهد شد  بکوشد

روَ  نزَ دْ لَهُ ي  حَرثْ ه  ک﴿مَنْ   خ  ِْ يدُ حَرثَْ ا نهَْا وَمَا لَهُ کوَمَنْ   ۖ  انَ يرُ  نيَْا نؤُْت ه  م  يدُ حَرثَْ الدُّ ي   انَ يرُ 

﴾ يب  نْ نصَ  روَ  م  خ  ِْ  (. 20)شوری:   ا

شــت دنيا را بخواهد به او ک افزاييم و هرکهاش مىشــتهاکشــت آخرت را بخواهد به  ک  هرکه]

 [.دهيم، ولى ديگر در آخرت نصيبى نداردمی

نيَْا  ببا وَغَرَّتهُْمُ الْحَيَاوُ الدُّ ا وَلَع  ينهَُمْ لهَْوب ينَ اتَّخَذُوا د  اهُمْ  فَالْيَ   ۖ  ﴿الَّذ  مْ  کوْمَ ننَسْـَ ه  وا ل قَاءَ يوَْم  مَا نسَـُ

ذَا وَمَا    (. 51)اعرفا:   انوُا ب آياَت نَا يجَْحَدُونَ﴾کهَذ

پس همان   ،شـان داده دين خود را سرگرمى و بازى پنداشـتند، و زندگى دنيا فریبککسـانی  ]

ردنـد، مـا امروز آنـان را از يـاد کار مىکـه آنـان ديـدار امروز خود را از يـاد بردنـد، و آيـات مـا را ان کـگونـه  

 [.بريممى

نء وَالْْ نسْ  ألَمَْ يبَتْ  ﴿ نْ کياَ مَعْشَرَ الْج  ونَ عَلَيْ کمْ رسُُلٌ م  رُونَ کمْ يقَُصُّ ذَا  کمْ ل قَاءَ يوَْم  کمْ آياَتِ  وَينُذْ  مْ هَذ

نَا   ۖ   دْناَ عَلََذ أنَفُْســ  ه  مْ أنََّهُمْ    ۖ  قاَلوُا شــَ ه  دُوا عَلََذ أنَفُْســ  ه  نيَْا وَشــَ ينَ کانوُا  کوَغَرَّتهُْمُ الْحَيَاوُ الدُّ   ﴾ اف ر 

 (.  130)انعام: 

اى گروه جنيان و آدميان، آيا بر شـما پيامبراا از خودتان فرسـتاده نشـده تا آيات مرا برايتان  ]

دهيم، به زيان خويش گواهى مىما   بخوانند و شـــما را از ديدار چنَ روزى بترســـانند؟ گويند:

   [.افران بودندکه از کزندگى دنيايى آنان را بفريفت و به زيان خود گواهى دادند، 

وَلهَْوٌ   بٌ  لَعــ  إ لاَّ  ا  ــَ نيْ الــدُّ اوُ  ــَ الْحَي ا  يتََّقُونَ    ۖ  ﴿وَمــَ ينَ  ذ  ــَّ ل ل خَيْرٌ  روَُ  خ  ِْ ا ارُ  لوُنَ﴾  ۖ  وَلَلــدَّ تعَْق    أفَلََا 

 (. 32)انعام:

آيا  بهتر است،دنيا چيزى جز بازيچه و سرگرمی نيست و پرهيزگاران را سراى آخرت و زندگى  ]

 [.  اندیشند؟به نمى
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بٌ  ﴿ ا إ لاَّ لهَْوٌ وَلَع ـ نيَْـ اوُ الـدُّ ه  الْحَيَـ ذ  ا هَـذ يَ الْحَيوََانُ    ۖ  وَمَـ روََ لهَ  خ  ِْ ارَ ا   ﴾ انوُا يعَْلَمُونَ کـلوَْ    ۖ  وَإ نَّ الـدَّ

دنيا چيزى جز سرگرمی و بازیچه نيسـت، اگر بدانند سراى آخرت   زندگاا اين(. ]64)عنکبوت: 

 .[سراى زندگاا است

 دنیا بر آخرت است: برتری دادن  راهی از حق، یکی از اسباب بی 

،  ها خواهشو از دین به ســوی  باطلی راه شــدن از حق به ســو در نگاه قرآن از اســباب مهم بی

شــان و  دین  تحریفآخرت اســت، و قرآن کریم بنی اسرائیل را برای    همانا برتر پنداشــتن دنیا بر 

﴿وَإ ذْ أخََذْناَ  :  اســتکردهبازی با دســتورات آن که در پی دنیا پرســتی آنان رخ داده بود نکوهش  

يثاَقَ  ف  کم  مَاءَ کمْ لَا تسَــْ ياَر  کمْ وَلَا تخُْر جُونَ أنَفُْســَ کونَ د  نْ د  هَدُونَ،ثمَُّ أنَتْمُْ مْ ثمَُّ أقَرَْرتْمُْ وَأَ کمْ م  نتْمُْ تشَــْ

ــَ  ؤُلَاء  تقَْتُلوُنَ أنَفُْسـ نْ کهَذ ا م  يقبـ دْوَان  وَإ نْ کمْ وَتخُْر جُونَ فَر  الْْ ثمْ  وَالْعُـ مْ ب ـ اهَرُونَ عَلَيهْ  مْ تظََـ ار ه  يَـ نْ د  مْ م 

ادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْ کيـَبتْوُ  ارَىذ تفَُـ نوُنَ ب بَعْض  الْ أفََ   ۖ  مْ إ خْراَجُهُمْ  کمْ أسُـــَ فُرُونَ ب بَعْض   کتَـاب  وَتَ کتؤُمْ 

لُ ذَذل ـ   ۖ   نْ   کفَمَا جَزاَءُ مَنْ يفَْعَـ ا  کم  نيَْـ دُّ او  الـ زيٌْ ي  الْحَيَـ دء    ۖ  مْ إ لاَّ خ  ٍ  يرُدَُّونَ إ لَىذ أشَــــَ امَـ يَـ وَيوَْمَ القْ 

 (.85-84)بقره:    وَمَا اللَّهُ ب غَاف ل  عَماَّ تعَْمَلوُنَ﴾ ۖ  الْعَذَاب   

ــما پيمان نهـاديم  کـو آن هنگـام را  ] ومـان آواره ديگر را از خـانکـه خون هم مريزيـد و ي کـه بـا شـ

باز این شـما هستید که یکدیگر    .هسـتيد مسـازيد و شـما به پيمان گردن نهاديد و خود بر آن گواه

را می کشید، و گروهی از خودتان را از خانه هایشان آواره می کنید و بر ضد آنها به گناه و بيداد 

گيريد  شان فديه مىخيزيد و اگر به اسارت شما درآيند در برابر آزاديديگر بر مىکبه همدستى ي 

آوريد و بعض ديگر  تاب انان مىک. آيا به بعضى از ه بيرون راندنشان بر شما حرام بودکو حال آن 

ند در دنيا جز خوارى نيســت و در روز رســتاخیز به که چنَ  کسىــ  کنيد؟ پاداش  کار مى  کرا ان 

 [.نيد غافل نيستکشود و خدا از آنچه مىنجه مىکترين وجهى شسخت

 است:   دنیا بهای اندک

ده و کسانی را که آیات خدا، دین، پیمان و ایمان  ینام  41بقره: های اندک«ب هدنیا را   یهقرآن هم

، چنانچه استکردهنکوهش فروشند میهای دینی و اخلاقی را به بهای اندک  خود و همه ارزش

ينَ يَ ﴿فرموده:   نَ الْ کإ نَّ الَّذ  تَروُنَ ب ه  ثَْنَبا قلَ يلاب  کتُمُونَ مَا أنَزْلََ اللَّهُ م  ــْ لوُنَ  کمَا يبَْ   کئ  أوُلَذ   ۖ  تَاب  وَيشَ

مْ إ لاَّ النَّارَ وَلَا يُ  ٍ  وَلَا يزَُ کي  بطُوُن ه  يَامَ مْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَ يمٌ ک لءمُهُمُ اللَّهُ يوَْمَ القْ   (.175﴾ )بقره:  يه 

ــتـاننـد،  کدارنـد، تـا بهـاى انـد پنهـان مى  اســـتکردهه خـدا نـازل  کـتـابى را  که  کـآنـان  ] در  ى بسـ
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ازد  کزند. و خدا در روز قيامت با آنها سـخن نگويد و پاریآتش نمىهاى خود جز از مکشـ ان نسـ شـ

 .[آنها عذابى دردآور است  یهو بهر 

د:  فرمایمی،  که چنین روشـی را نپذیرفتندسـتوده اهل کتاب را   چنانچه قرآن کریم گروهی از

نْ أهَْل  الْ  نُ ب اللَّه  وَمَا أنُزْ لَ إ  ک﴿وَإ نَّ م  تَروُنَ  کلَيْ تَاب  لَمَنْ يؤُمْ  ــْ ََ ل لَّه  لَا يشَـ ع  ــ  مْ خَاشـ مْ وَمَا أنُزْ لَ إ لَيهْ 

ا قلَ يلاب   ه  ثَْنَبـ آيَـات  اللَـّ مْ    کأوُلَذئ ـ   ۖ  ب ـ دَ رَبءه  نْـ ﴾ )آل عمران:   ۖ  لهَُمْ أجَْرهُُمْ ع  اب  ســــَ يعُ الْح  هَ سَر  إ نَّ اللَـّ

199.) 

ه به خدا و بدانچه به سـوى شـما نازل شـده و به  کسـاا هسـتند  کتاب  کو البته از ميان اهل ]

ه در برابر خدا خاشـعند، و آيات خدا کآنچه به سـوى خودشـان فرود آمده انان دارند، در حالى 

ه نزد پروردگارشـــان پاداش خود را خواهند داشـــت.  کفروشـــند. اينانند  را به بهاى ناچيزى نمى

 [.آرى  خدا زودشمار است

 فرعون:  یه خانواد مؤمن  نصیحت  

چنـانچـه پنـد دادن مؤمن  قرآن هویـدا ســــاختـه کـه پرهیز از دنیـا راه پیـامبران و مؤمنـان اســــت،  

کـه او برخواســـت و تبـار خود را انـدرز داده و چنین ترســـانیـد:   اســـتآوردهفرعون را    یهخـانواد

ي آمَنَ ياَ قوَْم  اتَّب عُون  أهَْد   اد  ک﴿وَقاَلَ الَّذ  ــَ ب يـلَ الرَّشـ ــَ نيَْـا مَتَـاعٌ وَإ نَّ مْ سـ ه  الْحَيَـاوُ الدُّ ذ  اَ هَذ ،ياَ قوَْم  إ نمَّ

يَ دَارُ القَْراَر ﴾ )غافر:  روََ ه  خ  ِْ  (.39-38ا

،  و آن مرد مؤمن گفت: ای قوم من  از من پیروی کنید تا شـــما را به راه راســـت هدایت کنم]

و بی تردیـد آخرت سرای   ای قوم من  این زنـدگی دنیـا فقط کـالایی بی ارزش و زودگـذر اســــت،

 [.همیشگی و پایدار است

 دنیا و شیطان: فریب  خوردناز    هشدار

ــدار داده و نیرنگ  رو قرآن بارها از از همین ﴿ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إ نَّ وَعْدَ اللَّه  حَقٌّ :  فرمایدمیدنیا هشـ

نيَْا کفلََا تغَُرَّنَّ   ۖ    (.5اللَّه  الْغَرُورُ﴾ )فاطر: مْ ب کوَلَا يغَُرَّنَّ  ۖ  مُ الْحَيَاوُ الدُّ

اى مردم، وعده خدا حق اســت. زندگى دنيا شــما را نفريبد، و آن شــيطان فريبنده به خدا  ]

ه  وَلَا ک﴿ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ   . و فرمود:5[مغرورتان نگرداند ا لَا يجَْز ي وَال دٌ عَنْ وَلدَ  وْا يوَْمب مْ وَاخْشــَ

ا   يْئبـ ــَ ه  شـ از  عَنْ وَال ـد  ه  حَقٌّ    ۖ  مَوْلوُدٌ هُوَ جَـ دَ اللَـّ ا وَلَا يغَُرَّنَّ کفلََا تغَُرَّنَّ   ۖ  إ نَّ وَعْـ نيَْـ اوُ الـدُّ ه  کمُ الْحَيَـ اللَـّ مْ ب ـ

 (.33الْغَرُورُ﴾ )لقمان: 
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را به دوش نگيرد و   شيفر فرزندکه هيچ پدرى کان بترسـيد و از روزى  اى مردم، از پروردگارت]

نيـد، وعـده خـدا حق اســـت، زنـدگى دنيـا فريبتـان کيفر پـدر را بـه دوش نگیرد پروا کهيچ فرزنـدى  

 [.ندهد و زنهار که اهریمن شما را نفریبد

باشـند و چه بینیم که: این هشـدار همه مردم را نشـانه رفته اسـت چه مؤمن  در این دو آیت می

افر   اکـ ائی  تـ د، و در دام زرق و برق و زیبـ ا را نخورنـ دگی دنیـ ب زنـ افریـ د    یهـ هآن نیفتنـ ادا    کـ مبـ

 .داردان را از فرمانبری پروردگار باز  کافران را از ایمان آوردن و مسلمان 

ــیطـان  چنـانچـه می بینیم این دو آیـت از افتـادن در دام زنـدگی دنیـا و خوردن فریـب آن و از شـ

برای گمراه ســازی انســان کمر    هااینهردوی که    داردکه دشــمن انســان اســت باز می  ریبندهف

 بسته اند.

 دنیا:  یهبهر 

مسلمانان در زمان  ی أ ر ، چنانچه  استگفتهرا ناپسند  کردن یا نکردن برخی کارها  چنان قرآن  هم

ونَ لَهُ أسَْرَىذ کل نَب يٍّ أنَْ يَ انَ  ک﴿مَا :  اســتکردهسر زنش  مبنی بر پذیرش فدیه از اســیران را  نبوت  

نَ ي  الْْرَضْ    روََ    ۖ  حَتَّىذ يثُخْ  خ  ِْ ا دُ  يـ هُ يرُ  ا وَاللَـّ نيَْـ دُّ دُونَ عَرضََ الـ يـ يزٌ حَ   ۖ  ترُ  هُ عَز  ال:  کوَاللَـّ يمٌ﴾ )انفـ

67.) 

ند.  کشــتار بســيار  که در روى زمَ  که اســيران داشــته باشــد تا  کبراى هيچ پيامبرى نســزد  ]

 [.يم استکخواهد. و او پيروزمند و حخواهيد و خدا آخرت را مىاينجهاا را مىشما متاع  

شهادت    یهخواندن کلم ،خاطر دنیاه  سرزنش کرده که در برخی غزوات ب  همچنان کسانی را

تند، فرمود:   لمان شـدن ندانسـ ب يل  را دلیل مسـ بتْمُْ ي  سـَ ينَ آمَنوُا إ ذَا ضَرَ اللَّه  فَتَبَيَّنوُا  ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذ 

ندَْ اللَّه  مَغَان مُ  کوَلَا تقَُولوُا ل مَنْ ألَقَْىذ إ لَيْ  نيَْا فَع  نبا تبَْتَغُونَ عَرضََ الْحَيَاو  الدُّ تَ مُؤمْ  لَامَ لسَـْ ث يروٌَ کمُ السـَّ

ل  ک  ۖ   نْ قبَْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْ ک  کذَذ  (.94﴾ )نساء: مْ فَتَبَيَّنوُاکنْتمُْ م 

ه  کس کو به آن    نيدکتفحص    کايد، چون راهی جهاد شــديد نيه انان آوردهکســاا  کاى  ]

جوييد  شما برخوردارى از زندگى دنيا را مى ه مؤمن نيستى،کنزد شما اظهار اسلام کرد، مگوييد  

ــت،ه غنيمتکو حال آن  ــيار نزد خداس ــما پيش از اين چنا هاى بس ــما ش ن بوديد ولى خدا بر ش

 [.نيدک  پس تفحص منت نهاد،
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 نکوهش دنیا در سنت پیامبر: دوم: 

ــنـت نبوی سرشـــار از احـادیـث فراوان  هـای آن و از اســـت کـه از خوردن فریـب دنیـا و زیبـایی  یسـ

ــتگی بهناچ  یهافتادن در دام بهر  ــدار داده و به دلبس ــت   یز آن هش آخرت که بهتر و پایدارتر اس

ــن  . در اینجـا بـهخوانـدمیفرا ــحیح و حسـ کـه حـافظ منـذری در کتـاب خود    آنچـه از احـادیـث صـ

در کتاب خودم )المنتقی من الترغیب و   راآنم که  کنمیاکتفا    اسـتآورده)الترغیب و الترهیب( 

 :داردام که حجم بزرگی  ام و در تخریج آن دیدگاه خود را افزودهالترهیب( برگزیده

؟  کنیتلاش نمیکه مانند فلان و فلان را چه شده  درداء پرسیدم: توابو د از  گویمیام درداء   .1

شـما گذرگاه دشـوارگذری را پیش رو  هام که فرمود:  شـنیده  خدا  یهپاسـخ داد: از فرسـتاد

ته ن دا نگین بارها از آن گذشـ در آن گذرگاه سـبک بار  پس من دوسـت دارم ؛  ندتوان رید که سـ

 .1استکردهبا اسناد صحیح روایت  راآن . طبرانی  «باشم

بود   یدر "ربذه" رفت، نزد او زن سیاه و زشت  ابوذر  که او به دیدارسماء روایت شده ااز ابو  .2

به من  بینید که این زن سـیاه که هیچ نشـانی از زیبائی و خوشـبویی در او نبود. گفت: نمی

بر من    خودبه عراق برگردم با دنیای   چوند به عراق برگردم،  خواهمید؟  دهمیچه دســتور  

پل دوزخ راهی اســت لغزنده و  رویهبا من پیمان بســته که:  و دوســتمشــوند،  چیره می

ــیم و بارهایلرزان، و آ  ــبـک باشـــد امیـد رهیـدن دارم نگـاه که بر سر آن برسـ مان اندک و سـ

روایت کرده و راویانش  راآن. احمد  «نسـبت به اینکه بر سر آن برسـیم و سـنگین بار باشـیم

 .2اندصحیح

عید خدریابو  .3 ههد:  فرمو  برروایت کرده که پیام سـ خود   مؤمن  یهفر بندخدای خجسـ

ا بـاز   ــما بیمارتـان را از    راآنکـه او  در حـالید و دار میرا از دنیـ دوســــت دارد، چنـانچـه کـه شـ

 

نیز   است، ذهبی  ( روایت کرده و اسنادش را صحیح گفته574/ 4در أهوال ) حاکم  ( و  110در زهد )  ابن اعرابی  1

ابونعیم  همنواست،  او  )  با  حلیه  بیهقی  226/ 1در  و   ) ( زهد  باب  الشعب  هیثمی  10408در  و  کرده  روایت  در   ( 

 (. 259/ 3اند ) را در الکبیر روایت کرده و رجالش ثقهآن مجمع الزوائد گوید: طبرانی 

( روایت کرده و تخریج کنندگانش گفتند: اسنادش صحیح است به شرط مسلم، و رجالش  21416ی )به شماره احمد  2

  ( روایت کرده و161/ 1در حلیه )  است، ابونعیم   ثقه و از رجال شیخین هستند، منهای ابواسماء که از رجال مسلم  

 (. 10/453اند )را روایت کرده و رجالش رجال صحیحآن در مجمع الزوائد گوید: احمد  هیثمی 
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 .1کرده و گفته اسنادش صحیح استروایت   . حاکم «یددارمیخوردنی و نوشیدنی باز  

ای  بنده عزّ و جلّ هرگاه خدای  هفرمود:   آمده که گفت: رسـول الله  بن خدیج  از رافع .4

د، چنانچه یکی از شـما پیوسـته بیمار خود را آشـامیدن  دار میرا دوسـت بدارد او را از دنیا باز  

ــناد حســـن و ابن حبان  راآن طبرانی    «.ددار میآب باز   در صـــحیح خود روایت   با اسـ

ــنـادش   2بـه لفظ خود از حـدیـث قتـاده  راآن  انـد و حـاکم  کرده روایـت کرده و گفتـه: اسـ

 .3صحیح است

ه بن عمرو بن   .5 داللـ ه  عـالعبـ ــول اللـ ه فرمود  از رسـ ا میه:  روایـت کرده کـ د  آیـ دانیـ

ــی ــتین کسـ ــت می الله متعالکه از بندگان  نخسـ ــت؟درایبه بهشـ گفتند: خدا و   «د کیسـ

و   شـودمیکه مرزها توسـط آنان نگهداری  ان مهاجری  دسـتتهیه. فرمود:  پیامبرش داناتر اند

 از تنگ دســـتی   لیمیرند و آنان آرمان به دل میو  شـــودمیها به آنان پناه برده در ســـختی

 خواه خود دلبه تعدادی از فرشــتگان  متعالخدای  ، پس  دن ندار   راآنتوان براورده ســاختن  

پروردگار  ما  ند: ای گویمی  دهید. فرشــتگانآنان رفته و بر آنان ســلام   یهد: به بدرقگویمی

دسـتور  بریم و از بهترین آفریدهای تو هسـتیم، آیا با این حال به ما  در آسـمان تو به سر می

همان بندگان  آنان د:  فرمایمی؟  دهیمایشـــان رفته و بر آنان ســـلام    یهی که به بدرقدهمی

ــتنـد کـه مرا می ــتیـدنـد و چیزی را بـا من شریـک نمیمن هسـ هـا آنســـاختنـد، مرزهـا بـا  پرسـ

شــد و آرمان به دل از دنیا پناه برده میها آنها به  شــد و در هنگام دشــوارینگهداری می

فرشـتگان آنگاه  س  هپ:  فرمود.  «ندنداشـت  راآن پوره کردنتوان   از تنگ دسـتی  یلند و رفتمی

ــان درامده   لَامٌ عَلَيْ ﴿ند:  گویمیآمده و از هر دروازه بر ایش ــَ بَرتْمُْ  کس ــَ َا ص   عُقْبىَ فَن عْمَ  ۖ  مْ بِ 

ار   ــ](.  24﴾ )رعـد: الـدَّ ــما بـه خـاطر آن همـه شـ ايـد، چـه سرايى  ه ورزيـدهکـيبـايى  کدرود بر شـ

ــتکني   ثقهاند و راویان هردو این را روایت کردهرحمهماالله  و بزار  احمد   ،«[سرای آخرت  وسـ

 

 با او موافق است.   باشد و ذهبی  ( روایت کرده و صحیح الاسناد می208/ 4را در طب ) آن حاکم   1

 قتادو بن نعمان است.در الترغیب: ابوقتاده آمده ولی در "موارد" و "مستدرک" درست همان است که وی همان  2

( روایت کرده و  669در رقائق )  ( روایت کرده و گوید: حسن و غریب است، ابن حبان 2036را در طب ) آن ترمذی   3

( روایت کرده و اسنادش را صحیح  4/309در رقائق )  ( و حاکم  4/252) ارناؤوط گوید: اسنادش صحیح است، طبرانی 

 است. با او موافق  است و ذهبی  شمرده
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 1استکردهروایت   راآندر صحیح خود  هستند و ابن حبان 

حوض من از عدن تا عمان   یهانداز هفرمود:   روایت اســت که گفته: رســول اللهاز ثوبان   .6

تر از شــهد  ســتارگان اســت و آب آن ســفیدتر از برف و شــیرینتعداد هایش به  اســت، جام

  رانانخدا آ   یهگفتیم: ای فرسـتاد  «ان مهاجر انددسـتتهییافتگانش راه   ناسـت، و بیشـتری

بـه  زنـان  کـه    گـانیجـامـهچرکین  مویـان وژولیـدههمعرفی کن. فرمود:    مـا  هبـ را  نـازپرورده 

، شــودیشــان باز نمروایان و بزرگان{ بر رویهای}فرمان، و دروازهشــان در نیاورندهمسرــی

شــــان پرداختـه  برای  آنـانپردازنـد ولی حقوق  را می  آنـان اســــتدوش  آنچـه بر    کـهکســــانی

ــودینم و و این حدیث در ترمذی    ســتصــحیح ا شروایت کرده و راویان  طبرانی   «.ش

 .2استآمده  مانند آن  ابن ماجه 

ان  دستتهیهفرمود:  شنیدم که می آمده که گفت: از پیامبر خدا بن عمر از عبدالله   .7

گفته شــد: آنان را برای ما    «دراینددارانش به بهشــت میاز سرمایه تر پیش  خزانچهل   امتم

  که کسـانی، اسـت شـان ژولیده های شـان چرکین اسـت، سرهایباسلهمعرفی کن. فرمود:  

شوند، زنان نازپرورده را به همسری آنان در  روایان و بزرگان{ بار داده نمی}فرمان  یهبر درواز 

شان  ، هر آنچه بر دوششودمیخاوران و باختران زمین به ایشان سپرده مرزبانی  آورند،  نمی

د را می ودیپرداخته نمشـان  هیچ یک از حقوق آنان برایپردازند ولی باشـ   . طبرانی  3«شـ

 

(، ابن  2457) ( روایت کرده و تخریج کنندگانش گفتند: اسنادش بهتر است، بزار  6570ی ) را به شمارهآن احمد  1

(  6570ی ) است و ارناؤوط گوید: اسنادش صحیح است و شاگر به شماره( روایت کرده7421در مناقب صحابه )  حبان 

اند و رجالش  را روایت کردهگوید: احمد و بزار و طبرانی رحمهم الله آندر مجمع الزوائد  را صحیح شمرده است و هیثمی  آن

 (. 455/ 10ثقه هستند ) 

 ( و طبرانی  430/ 3در زهد ) ( روایت کرده و گوید: حدیث غریب است، ابن ماجه  2444در صفٍ القیامٍ ) ترمذی   2

 (. 457/ 10اند )در مجمع الزوائد گوید: رجال او رجال صحیح ( و هیثمی  99/ 2)

کشد که خود را فراموش کرده به فکر دیگران هستند و به جای ظاهر خود این حدیث و ماقبل آن مردمانی را به تصویر می 3

که بر اند؛ برای همین چنین توصیف شدند که: "هرچه حقوقیشان پرداختهشان و به جای حقوق خود به واجباتبه باطن

 شود" چنانچه در حدیث بخاری  ق خودشان برای شان پرداخت نمییک از حقو پردازند ولی هیچدوش آنان است را می

هایش غبارآلود است". جهاد  ای که افسار اسپ خود را به دست گرفته و موهایش ژولیده و قدماست: "خوشا به حال بندهآمده

شود  جه دانسته نمیاست، و از این حدیث به هیچ و او را از شانه کردن موهایش و شستن پایاهایش به خود مصروف ساخته

 سنت ضد پاکی و زیبایی است. 



 73 ❖ باب دوم: پارسایی

 

: از  که کوتاه روایت کرده  راآن. و مســلم  1اند  ثقهدر الکبیر و الاوســط روایت کرده و راویانش  

اد ــتـ ــنیـدم کـه می  یهفرسـ ــتـتهیهفرمود:  خـدا شـ پیش از    خزانچهـل    ان مهـاجر امتمدسـ

ــت میسرمایه ــحیح خود   راآننیز    بان و ابن ح  «دراینـدداران به بهشـ کوتاه روایت  در صـ

 .2کرده و به جای چهل خزان گفته: "چهل سال"

ــتـاهروایـت کرده کـه فرمود:   از پیـامبر  اســــامـه .8 ــترین  بر درب بهشــــت ایسـ دم، بیشـ

دســتور داده   مگر ،  3بودند  زندانیان  مندثروت  لیبودند و  درویشــانوارد شــدند    کهکســانی

در    کهکسـانیدم، بیشـترین  دوزخ ایسـتا. و بر درب  اندازنددر آتش دوزخیان را شـده بود که  

 .4اندروایت کردهرحمهماالله  این را بخاری و مسلم    «درامدند زنان بودندآن می

فرمود: شـنیدم که می خدا  یهکه گفت: از فرسـتادروایت اسـت   سـعید خدریاز ابو  .9

این را ابن    5«زندگی درویشــانه بده و درویش بِیران و با درویشــان بر انگیز مرا     بار خدایاه

 .6استکردهروایت   ماجه 

  نزد ســلمان و صــهیب و بلال   تنی چندکه ابوســفیان با   اســتآمده  از عائذ بن عمرو . 10

گفت: آیا    بکر گفتند: هنوز شـمشـیر خدا گردن دشـمن خدا را نبریده اسـت. ابو  آنهاآمد:  

 

آن را در کبیر و   در مجمع گوید: طبرانی   ( روایت کرده و هیثمی  3477( و اوسط ) 12/315در کبیر )  طبرانی   1

 (. 10/458اند ) اوسط روایت کرده و راویانش ثقه

 اند.روایت کرده(  677در رقائق ) ( و ابن حبان  6578) (، احمد  2979در زهد )  مسلم   2

 ی ورود به بهشت برای شان داده نشده بود. زندانی یعنی تا هنوز اجازه 3

 اند.( روایت کرده6578) ( و احمد  2736در رقائق )  (، مسلم  5196در نکاح )  متفق علیه: بخاری   4

اینجا فروتنی و دوری از زرق و برق  است؛ بلکهمنظور از درویشی فقر نیست، و در احادیث زیادی از شر آن به خدا پناه برده 5

 دنیای مادی است. 

هم با او   اند، ذهبی  ( روایت کرده و اسنادش را صحیح گفته4/358در رقائق )  (، حاکم  4126در زهد )  ابن ماجه   6

( روایت  13/ 7( و در الکبری کتاب قسم الصدقات )5499در شعب باب قبض الید علی الْموال )  موفق است، بیهقی  

ابن جوزی  ردهک آورده3/140را در موضوعات )اسراف کرده و آن است، ولی  ابن حجر  (  گوید: موضوع چنین   است، 

را است: شاید به این دلیل به چنین اقدامی دست زده که آنرا در "المختارو" صحیح گفته و بار دیگر گفتهنیست، ضیاء آن

گونه  ( هم همین102/ 2است، چون او کفایت شده بود. در "الفیض" ) از دنیا رخت بسته مخالف حالتی دیده که پیامبر 

اند به دلیل داشتن را صحیح گفتهکه آناست، شاید کسانی(، صحیح گفته1261را در صحیح الجامع ) آن است، و البانی 

 باشد.گواهی از انس و عایشه و عباده بن صامت رضی الله عنهم می
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رفت،  گوئید؟ سـپس نزد پامبرچنین سـخن میبرای یک بزرگ و پیشـوای قریش  شـما 

ــتآن ــور پذیرفت و فرمود:   وی را  ححـ ــمگین کرده  هبه حضـ ــاید آنان را خشـ ای ابوبکر، شـ

ابوبکر   «ایگارت را خشـمگین کردها خشـمگین کرده باشـی در واقع پرورد باشـی، اگر آنان ر 

گین سـاختم؟ گفتند: نه، ای برادر خدا تو  ، شـما را خشـمبرادرانم: ای نزد آنان رفت و گفت

 .1اندرا بیامرزد. مسلم و دیگران این را روایت کرده

ــول اللهاســتگفته  ابوذر . 11 ــیحت  به چند ویژگی از خوبی : مرا رس : اســتکردهها نص

و مرا    خودم بنگرمتر از پائینننگرم و به کسـانی   خودم از  بالاتر   کهکسـانیبه  نصـیحت کرده 

دن با آنان نصـیحت کرده، و نصـیحت کرده صـل  ی هبه دوسـت داشـتن درویشـان و نزدیک شـ

ــحیح  و ابن حبان  . این حدیث را طبرانی  گردانندرحم کنم اگرچه از من روی  در صـ

 .2اندخود روایت کرده

ما را از بهشـتیان  آیا شـهشـنیدم که فرمود:    خدا یهگوید: از فرسـتاد ن وهبحارثه ب  . 12

ســوگند او را  حتماب از چشــم افتاده که هرگاه بر خدا ســوگند بخورد،    آگاه نســازم؟ هر ناتوان  

ــازدمیپوره  ــازم؟ هر تندخوی  سـ ــنگدل و خودفریفته. آیا شـــما را از دوزخیان آگاه نسـ   «سـ

 .3اندکردهروایت   راآنرحمهم الله بخاری و مسلم و ابن ماجه 

رود، تندخوی( یعنی زورگوی تندخوی، جَوّاظ: شـخص چاقی که خودخواهانه راه میعُتُل )

ــده: آنکه حریص گردآوری مال و همزمان  کَم بزرگ. گفته ش ــُ ــده: شــخص کوتاه ش گفته ش

 .بخیل باشد

ــعید خدریاز ابو  . 13 ــت   از پیامبر  س بهشــت و دوزخ با هم گفتگو  هکه فرمود:  روایت اس

های  . و بهشـت گفت: در من مسـلمانسـتگفت: در من سـتمگران و متکبران اکردند، دوزخ  

 

 اند. ( روایت کرده8219در الکبری کتاب مناقب ) ( و نسائی 2504را در فضائل ) آن مسلم   1

( روایت کرده و تخریج کنندگانش گویند: حدیث صحیح است و این اسناد حسن است،  21415ی ) را به شمارهآناحمد  2

( روایت کرده  449و الْحسان ) در البر   (، ابن حبان  758( و در صغیر )7739(، در اوسط )156/ 2در الکبری ) طبرانی  

را در صغیر و کبیر روایت کرده و رجال آن رجال  در مجمع گوید: طبرانی آن و ارناؤوط گوید: حدیث صحیح است و هیثمی 

 (. 523/ 7که او نیز ثقه است ) صحیح است، منهای سلام بن منذر  

بخاری   3 علیه:  )  متفق  التفسیر  مسلم  4918در  صفتها  (،  و  الجنٍ  ماجه  2853)  در  ابن   ،) ( زهد  و  4116در   )

 اند. ( روایت کرده2605در صفٍ جهنم )  همچنان ترمذی  
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ی و کسـی را وری کرد: تو بهشـت، مهربانی منناتوان و درویش اسـت. پس خدا میان آنان دا

 مهدکیفر  بخواهم با تو  که  ی و کسی را من یهشکنج  ،نوازدم، و تو آتشمیبخواهم با تو که  

  .1استکردهروایت   راآن. مسلم  «ستتان به دوش من او پر کردن هر دوی

روز رســـتاخیز مرد بزرگ و چاقی  هروایت شـــده که فرمود:    از پیامبر خدا  ز ابوهریرها . 14

ــود در حـالیآورده می ــلم    «.بـال مگس ارزش نـدارد  یهنزد خـدا بـه انـداز  کـهشـ بخـاری و مسـ

 .2اندروایت کرده راآنرحمهما الله 

هل   . 15 ت،   پیامبر  کناربن سـعد آمده که گفت: مردی از از سـ از مردی    حـتحآنگذشـ

مردم   اشراف مردی از  او  گفت:   «چگونه اسـت؟او گاه تو  از ن هنشـسـته بود پرسـید: کنارش  که  

ســزد که هر جا به خواســتگاری برود برایش بدهند و هرگاه اســت، ســوگند به خدا او را می

 ی هسـفارش کند بپذیرند. پیامبر خدا خاموش ماند، سـپس مرد دیگری گذشـت، باز فرسـتاد

ــیـ  خـدا ــتـادمگفت  «چگونـه اســــت؟  اوگـاه تو  از ن هد:  پرسـ خـدا این یکی از   یه: ای فرسـ

بدهند و هرگاه که هر جا به خواسـتگاری برود برایش    3سـزدن و را اسـت، ا  نوایان مسـلمانبی

ــفارش کند ب  ــخن بگوید ب سـ ــول اللهدهندگوش   هایشحرف  هپذیرند و هرگاه سـ  . رسـ

داز بهتر از آن اسـت اگر چه روی زمین پر  این  هفرمود:   انی چون او باشـ بخاری و ابن    4.«کسـ

 .5اندروایت کرده  راآنرحمهماالله  ماجه 

ــول اللـهرو   ذرابو از   . 16 مرد را در   رینتبلنـدپـایـهه: فرمودیم  ابر   ایـت شــــده کـه گفـت: رسـ

نو به تن داشـــت. چشـــمم به مردی خورد که لباس   نگاه کردمد:  گویمی «پیدا کنمســـجد  

 

را با سند   را روایت کرده و سپس حدیث ابوسعید   را روایت نکرده، بلکه پیش از آن حدیث ابوهریره  لفظ آن مسلم   1

گفتگو کردند.. گوید: پس مانند حدیث ابوهریره    خود به صالح یادآور شده که در آغازش چنین است: بهشت و دوزخ با هم

ی قواعد این است که "کلتیکما" باشد و  (. خواسته2847را یادآوری کرد تا به اینجا که: "و لکلیکما علیّ ملؤها" حدیث )  

 های نعمت و عذاب هستند و تبنیث آوردن آن مجازی باشد.شاید تبویل چنین باشد که آن دو جایگاه

 اند. ( روایت کرده2785در صفٍ القیامٍ )  ( و مسلم  4729را در التفسیر )آن بخاری   متفق علیه:  2

 نسزد: شایسته و لایق آن نیست، یعنی او شاستگی ازدواج و سفارش کردن را ندارد...  3

نگرد، برای  کردارها میها و  بیند، بلکه به دلها نمیسنجد، خداوند به چهرهشان نمیاسلام مردم را به دارایی و جایگاه 4

دلچسپی داشت که این حقیقت را با این روش تربیتی عملی در چندین حدیث تبکید کند تا در مغز و دل   همین، پیامبر 

 مردم جایگزین شود. 

 اند. ( روایت کرده4120در زهد )  ( و ابن ماجه  5091را در النکاح ) آن بخاری   5
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د:  گویمی «ترین مرد این مسجد را پیدا کنفرومایههد: برایم گفت: گویمیگفتم: این است. 

ــت. دیدم که لباس پاره به تن داشــت. گنگاه کردم مردی را  د: رســول  گویمیفتم: این اس

تاخیز بیهفرمود:   الله ت اگر چه روی زمین پر ا  این مرد بهتر از آن گمان در روز رسـ  از  سـ

ــانی چون او ــد کس ــحیح  . احمد  «باش ــنادی روایت کرده که راویانش در ص این را با اس

 .1استکردهدر صحیح خود روایت  راآننیز   قابل استناد است و ابن حبان 

 بر دیگران برتری دارد، رسـول اللهاو گفت: سـعد پنداشـته بود که  مصـعب بن سـعد . 17

ــیلهفرمود:   ــما جز به وسـ  بخاری    2«یدکنیناتوانان خود یاری و روزی دریافت نم یهشـ

 ی هاین امت به وسـیلهفرمود:   چنین آورده: پیامبر  و نسـائی    3اسـتکردهروایت   راآن

  .4«شانها و نمازها و اخلالد: به نیایشکنمیهایش یاری دریافت ناتوان

دمود بن لبمح . 18 ت    یـ امبر  کردهروایـ ه پیـ د میچیز ر دو  هفرمود:    کـ د آدم بـ د: ا فرزنـ بینـ

ه د می  مرگ را کـ ه بهتر اســــت و دارایی کم را بـ د  مرگ از فتنـ الیبینـ ه دارایی کم  در حـ کـ

ــنـد روایـت کرده کـه یکی از آنـان در   راآن  . احمـد  «دارد  یتر ی کمدهحســــاب بـه دو سـ

ه تا جایی کاما  میسر شده و    دلیل گرفتن است، برای محمود دیدار پیامبرصحیح قابل 

 

به شمارهآناحمد  1 )را  ابن حبان 21395ی  و   )  ( رقائق  روایت کرده618در  اسنادش صحیح  (  گوید:  ارناؤوط  و  اند 

( و نیز  10/458را با چندین سند روایت کرده و رجالش رجال صحیح است )آن در مجمع گوید: احمد   است، هیثمی  

رجال   و طبرانی   و دو سند بزار   دند و رجال احمد گوید: احمد و بزار و طبرانی رحمهم الله با چندین سند روایت کر 

 (. 468/ 10اند ) صحیح

وران و مانند های ضعیفی چون کارگران، کشاورزان و پیشهی مهم اجتماعی اشاره دارد و آن اینکه گروهاین حدیث به قضیه 2

ای از مفهومی است که از"تنصرون و  گوشه  اند و هنگام آرامی ابزارهای تولید. اینها در هنگام پیکار ابزارهای پیروزیاین

 ( را بنگرید. 626/ 1شود. کتاب ما )فقه الجهاد( ) ترزقون" برداشت می

تابعی است، و حافظ  است؛ چون مصعب بن سعد  را مرسل روایت کردهآن در ریاض الصالحین گوید: بخاری   نووی   3

 است. همچنان نسائی  مصعب از پدرش الی اخیره روایت کردهی متصل از  را به گونهدر صحیح خود آن ابوبکر برقانی 

گوید: این مرسل است، اما من   در فقح گوید: دارقطنی  را متصل روایت کرده و سندش صحیح است. ابن حجر  آن

از پدرش معروف است   گویم: با آنکه ظاهرش مرسل است اما در اصل موصول است و از طریق روایت مصعب بن سعد  می

است هرگاه که راوی شناخته شده  را موصول گفته روایت کردهدر بسیاری از قضایای مانند آن اعتماد کرده و آن بخاری  و 

 (. 362/ 1است باشد )که ذکر شدهبه روایت از کسی

 اند. ( و هردو در جهاد روایت کرده3178ی ) به شماره ( و نسائی  2896ی ) به شماره بخاری   4
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 .1دانم چیزی از پیامبر نشنیده استمن می

ها  مویان غبار آلود و رانده شــده از دروازههبســا ژولیدهفرمود:   د: پیامبرویگ  یرهابوهر  . 19

روایت   راآن. مسلم «دکنمیرا پورده   انسوگندش حتماب هستند که اگر به خدا سوگند بخورند  

 .2استکرده

که اگر نزد شـما  من کسـی هسـت  در میان امتهفرمود:   د: رسـول اللهگویمی   ثوبان . 20

 ای و اگر روپیه  شـــودیبخواهد داده نم یو اگر درهم  شـــودیبخواهد، داده نم یآمده دینار 

، پوشـــیده  ددهمیبرایش   راآن، ولی اگر از خدا بهشـــت را بخواهد  شـــودیبخواهد داده نم

را براورده    سوگندش حتماب ورد،  بخآید، هرگاه به خدا سوگند  حال اسـت و در نگاه کسی نمی

قابل دلیل گرفتن  در صــحیح گرانش  و روایت اســتکردهروایت   راآن . طبرانی  «ســازدمی

 .3هستند

و خدا  ن و سرسـبز اسـت،یدنیا شـیر هفرمود:  که پیامبر کردهروایت    وسـعید خدریاب  . 21

ید، پس بترسـید از دنیا و بترسـید از  کنمیشـما را در آن جانشـین کرده تا ببیند چگونه کار  

ــلم  4«زنـان پس از خود برای مردم  هروایـت کرده و نســــائی چنین افزوده اســــت:    راآن. مسـ

 .5«بارتر از زنان نگذاشتمای زیانفتنه

ن و سرسـبز اسـت، پس هرکه  یدنیا شـیر هفرمود:   د: رسـول اللهگویثعَمره دختر حار  . 22

گانی در دارایی خدا و شایسته گرفت خدا در آن برکت اندازد، و بسا فرو رفته  یهبه گون  راآن

ــتاد ــتاخیز برایش آتش  یهفرس ــتند که روز رس ــدمیاو هس ــناد   راآن طبرانی    «.رس با اس

 

را روایت کرده و رجال او رجال صحیح  آن گوید: احمد  ( روایت کرده و هیثمی  23625ی ) ه شمارهرا ب آن احمد  1

 (. 3/62است )

 است. ( روایت کرده2622را در البر و الصلٍ )آن مسلم   2

را در اوسط روایت کرده و رجال آن  ( روایت کرده و هیثمی در مجمع گوید: طبرانی آن7548را در اوسط )آن طبرانی   3

 (. 10/466رجال صحیح است ) 

اند. بلکه هدف  ی تن مردانزار آخرت است و زنان پارهاینجا زینهار از دنیا و زنان به معنی ترک دنیا و زنان نیست. دنیا کشت 4

 باشد. ه شدن و سر گرم شدن با آنان و فراموشی بندگی خدا و یاری دین او و ایستادن در برابر حدود او میخودداری از فریفت

 اند. ( روایت کرده9224در الکبری کتاب عشرو النساء )  ( و نسائی  2742را در رقائق ) آن مسلم   5
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 .1استکردهحسن روایت  

ن و سرسـبز  یدنیا شـیر هفرمود: یشـنیدم که م د: از رسـول اللهگوی ه بن عمروعبدالل . 23

گان شـایسـته گرفت خدا در آن برکت اندازد، و بسـا فرو رفته  یهبه گون   راآناسـت، پس هرکه 

.  رســد«ن رســتاخیز جز آتش چیز دیگری برایش    های نفس خود هســتند که روزدر خواســته

 .2هستند ثقهگرانش قابل دلیل در الکبیر روایت کرده و روایت  راآن طبرانی  

شــنیدم که مردی از وی    : از عبدالله پسرــ عمرو پسرــ عالگویدعبدالرحمن حُبُلءی بو ا . 24

ــید: آیا من از مهاجران   ــتتهیپرس ــتم؟ عبدالله برایش گفت: آیا زنی    دس که در  داری نیس

بلی. گفت: پس تو    ؟ گفت:نشـیمن داری یهخان ؟ گفت: بلی. پرسـید: آیا  بیاسـاییکنارش  

ــلم  دارم. گفـت: پس تو از پـادشــــاهـان ی. او گفـت: یـک خـادم هم  از توانگران  بـه  را  آنی. مسـ

 .3استکردهموقوف روایت   یهگون 

نخسـتین چیزی که انسـان در  هفرمود:   روایت اسـت که گفت: پیامبر خدا  از ابوهریره . 25

درسـت  : آیا تو را تنشـودمیاین اسـت که برایش گفته    شـودمیروز رسـتاخیز از آن بازپرس  

ــیراب نگردانیـدم؟ ــحیح خود روایـت کرده و   ابن حبـان   «نیـافریـدم و از آب سرد سـ در صـ

 .4روایت کرده و گفته که اسنادش صحیح استنیز   حاکم  

  رفت، دید گریان دارد، ســعد   دیدارش به  شــد، ســعد  بیمارد: ســلمان  گوی انس . 26

را کمایی    ؟ آیا تو همراهی پیامبراســتانداختهبرایش گفت: ای برادر چه تو را به گریه  

ا چنین و  نکرده ان  ای؟ آیـ ــلماننکردیچنـ ک از    ؟ سـ ت: هیچ یـ ااینگفـ ه    هـ ه گریـ مرا بـ

از  چسـپی به دنیا و نه هم ناپسـندیدن آخرت، ولیکن رسـول اللهنه دل ،نینداخته اسـت

ام. پرسـید: از تو چه پیمان گرفته بود؟ گفت:  شـکسـته راآنبینم که  ما پیمان گرفته بود و می

 

هیثمی  340/ 24)  طبرانی    1 و  کرده  روایت  گوید: طبرانی    (  مجمع  است  آن در  اسناش حسن  و  کرده  روایت  را 

(10/431 .) 

 (. 264/ 3است )گونه گفتهدر مجمع همین هیثمی   2

 است. ( روایت کرده2979را در زهد و رقائق ) آن مسلم   3

حبان   4 ) آن ابن  الصحابٍ  مناقب  در  حاکم  7364را  است،  گوید: حدیث صحیح  ارناؤوط  و  کرده  روایت  أشربه   (  در 

(  3358در التفسیر )  است، و ترمذی  با وی موافقت کرده ده و اسنادش را صحیح گفته و ذهبی  ( روایت کر 138/ 4)

 روایت کرده و گفته که آن غریب است.
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بینم  حالا می «،گذر بسـنده اسـتیک راه یهشـما را همانند توشـهاز ما پیمان گرفته بود که: 

اگر تقســیم  ات و داوری کردی در هنگام داوری  اگر ام، اما تو ای ســعد  که از آن تجاوز کرده

ــیم کردنت  کردی در  ــمیم گرفتی در و هنگام تقسـ ــمیم گیریاگر تصـ از خدا    اتهنگام تصـ

. ثابت گوید: شـنیدم که او به جز از بیسـت و چند درهم و خوردنی ناچیزی که نزدش  بترس

ــتـه بود. ابن مـاجـه   گرانش  روایـت کرده و روایـت  راآن  بود چیزی دیگری بـه جـای نگـذاشـ

وی  به  ، به جز از جعفر بن سـلیمان که تنها مسـلم  انداسـتناد کردهو شـیخان به آنان    اندثقه

 .1استکردهاستناد 

گرداوری شد    که دارایی سلمان  استآمده  در صحیح ابن حبان  حافظ منذری گوید:  

فروخته شــد چهارده  ، و در طبرانی آمده که وقتی دارایی ســلمان2به پانزده درهم رســید

 .3درهم شد

ــیبیهفرمود:    خدا پیامبرد که  گوی بن عمروعبدالله  . 27 ــد کسـ ــتگار شـ که  گمان رسـ

 مسـلم   «چه داده قناعت دادمسـلمان شـد و روزی بخور و نمیر داده شـد و خدا او را به آن

نمیر( همان  روزی کفـاف )بخور و  .  4انـدکردهروایـت    راآنرحمهم اللـه  و دیگران    و ترمـذی  

 .ی کفایتاست اضافه از اندازه

نیدم که رسـول اللهگوی  ابوهریره . 28 محمد   یهبار خدایا  روزی خانوادهفرمود: می د: شـ

ترمذی و ابن ماجه    . بخاری، مسـلم،اسـتآمدهروایتی "کفاف"   و در  «را بخور و نمیر بگردان

 .5دان روایت کرده راآنرحمهم الله 

 

ی جعفر بن سلیمان ضبعی اختلاف نظر وجود دارد و  ( و در الزوائد یادآوری کرده که: در باره4104در زهد )  ابن ماجه   1

 است: راستگو و پارسا است ولی به تشیع گرایش دارد. او گفته یدر التقریب در باره حافظ 

با وی موافقه دارد. روایت از عامر   اند، ذهبی  ( و هردو در رقائق روایت کرده317/ 4) ( و حاکم  706) ابن حبان   2

 .بن عبدالله 

به شمارهآن طبرانی   3 ) را  ندیمه 6/214ی  بن  علی  از  هیثمی   (  و  کرده  گوید: طبرانی  روایت  را  آن در مجمع 

ها ترکه شده باشد پس  را ندیده است و اگر میراث او پسان روایت کرده و اسنادش جید است مگر علی بن ندیمه سلمان  

 (.  446/ 10این سند متصل است )

 اند.( هر دو در زهد روایت کرده4138) ( و ابن ماجه  2349روایت کرده و ترمذی ) (  1054را در زکات _ مسلم آن 4

( روایت  4139) ( و ابن ماجه  2361) (، ترمذی  1055) ( و مسلم  6460را در رقائق ) آن متفق علیه: بخاری   5

 اند که سه تن شان در زهد است. کرده
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نـد:  کنمیمرده را ســـه چیز دنبـال  هروایـت کرده کـه فرمود:   از پیـامبر  نس بن مـالـکا . 29

ماند، خانواده ند و یکی میگردمیاش و کردارش، ســـپس دوتای آن بر  اش، دارائیخانواده

لم    «.ماندمیباقی  ند و کردارش  گردمیاش بر  و دارائی روایت   راآنرحمهماالله  بخاری و مسـ

 .1اندکرده

نیسـت، مگر اینکه سـه   مرد و زنیهیچ هروایت کرده که فرمود:    بشـیر از پیامبرنعمان بن   . 30

ی بردار و خواهمیتو هســتم، پس هرچه   باد: من  گویمیدوســت دارد: دوســتی که برایش  

د: من بـا تو  گویـمید. و دوســـت دیگر کـه  بـاشـــمیی بگـذار، این دارایی او  خواهمیهرچـه  

او  یهگاران و خانوادم، این خدمتکنمیپادشــاه رفتی تو را رها    یههســتم، هرگاه به درواز 

د: هرجا که درایی و برایی من با تو هستم، پس این کردار او گویهستند. و دوست دیگر که  

ــمی ــحیح  راآن  طبرانی    «.دباشـ ــند در الکبیر روایت کرده که یکی از آنان صـ به چند سـ

 .2دباشمی

کـه برای  در حـالی  ،رائیماد: دارائیم، دگویـمیبنـده  هفرمود:  گفتـه کـه پیـامبر  ابوهریره . 31

ــه چیز تنها اش  او از دارائی ــد: آنچه خوردمی سـ ــیدو   رسـ و کهنه کرد یا   نابود کرد، یا پوشـ

. مســلم  «گذاردخودش رفته و برای مردم میرا  هااین  غیر ازکرد،   ی آخرتبخشــید و ذخیره

  .3استکردهروایت   راآن

یر بدالله پسر ش  ع . 32 د،  کر میرا تلاوت  4اثرُُ(کمُ التَّ کألَهَْارفتم که او )  د: نزد پیامبرگوی  خء

ا  گویـمیرزنـد آدم  هفرمود:   ات برای تو چیزی  از دارائید: دارائیم دارائیم، و ای فرزنـد آدم آیـ

ذخیری  و یدادکه خوردی و نابود کردی، یا پوشـیدی و کهنه کردی یا صـدقه  جز آنرسـد  می

 .5اندروایت کرده  راآنرحمهم الله . مسلم و ترمذی و نسائی  ؟«آخرت کردی

 

 اند. و حافظ ابن رجب حنبلی ( روایت کرده2960در زهد ) سلم  ( و م 6514را در رقائق ) آن متفق علیه: بخاری   1

 است.را شرح زیبا و سودمند کردهشرح منحصر به فردی پیرامون این حدیث دارد که آن

 (. 10/441است )همچنین در مجمع الزوائد گفته شده 2

 است.( روایت کرده2959را در زهد ) آن مسلم   3

 فزونی مال و دارایی، و ألهاکم: یعنی شما را مصروف ساخته است.تکاثر: یعنی فخر فروشی به  4

( روایت  3613در وصایا ) ( و هر دو در زهد و نسائی 2342به شماره )  ( و ترمذی  2958ی )را به شمارهآن مسلم   5

 اند. کرده



 81 ❖ باب دوم: پارسایی

 

ابر  . 33 امبر خـدا  از جـ ه پیـ ت اســــت کـ الی  روایـ ه مردم از دو طرف در حـ او را همراهی    کـ

، از  گـذشـــتگوش کوتـاه مرده    یهاز کنـار بزغـالـ  در این هنگـام  ،از بـازار گـذشـــتکردنـد  می

ــیـ . گفتنـد:  «دوســــت دارد این را یـک درهم بخرد؟  تـانیـک  کـدام  هد:  گوش آن گرفتـه پرسـ

دوســت دارید که  هخورد؟ پرســید: با هیچ چیزی بخریم، به چه درد ما می  راآنخواهیم نمی

 ی بود در آن عیبهم میســوگند به خدا اگر زنده  گفتند:    ؟«این رایگان به شــما داده شــود

ــت چگونه خواهد بود؟ ســپس فرمود:   هایشبود؛ زیرا گوش ــت، حالا که مرده اس کوتاه اس

. مســلم  «تر از این در نزد شــماســتارزشفر بیســوگند به خدا که دنیا نزد خدای خجســهه

 .1استکردهروایت   راآن

  ی بال مگسـ  یهانداز اگر دنیا نزد خدا به  هفرمود:  گوید: رسـول الله  سـهل پسرـ سـعد . 34

  را آن  ه  . ابن مـاجـ«نوشــــانیـدداشــــت، هیچ کـافری را از آن یـک جرعـه آب نمیارزش می

 .2حدیث حسن و صحیح است  :استگفتهروایت کرده و  راآننیز   روایت کرده و ترمذی  

م برای  گمان خوراکی فرزنـد آدبیهفرمود:    اســــت کـه پیـامبر  روایـت  بن کعـباز ابی   . 35

ــت کهدنیا  ــده اسـ ــبویی   آناگرچه در    مثالی آورده شـ چه به  ببین    یا نمک هم بکنندخوشـ

در صـحیح خود    روایت کرده و ابن حبان   راآن عبدالله فرزند احمد  «؟شـودمی  تبدیل

 .3استآورده

، شـده اسـت  4گمان دنیا نفرینبیهفرمود: د: از پیامبر خدا شـنیدم که میگوی   ابوهریره . 36

و ســـازد،   خشـــنودنفرین شـــده اســـت هر آنچه در آن باشـــد، مگر یاد خدا و آنچه که او را 

 

دهد، کتاب های پرورش نبوی را نشان میای از روش ( روایت کرده و این حدیث گوشه2957ی )را به شمارهآن مسلم   1

 "الرسول و العلم" مرا بنگرید. 

ابن ماجه  2320را در زهد ) آن ترمذی   2 و  ) اند و حاکم ( روایت کرده4110در زهد ) (  ( روایت  306/ 4در رقائق 

البانی گوید: زکریا بن منظور را ضعیف گفته ی  است، ذهبکرده و صحیح گفته "السلسلٍ الصحیحٍ"  آن اند، و  را در 

 است.  ( صحیح گفته943)

اند، ارناؤوط گوید: حدیث صحیح  ( روایت کرده702در رقائق ) ( و ابن حبان 21239را در زوائد المسند )عبدالله آن 3

اند و رجال هردو  را روایت کردهعبدالله و طبرانی رحمهماالله آن  در مجمع گوید: ( و هیثمی 1/198) است، طبرانی  

 (. 10/514اند، منهای عتي که او نیز ثقه است ) رجال صحیح

است اما نه بخاطر خودش، بلکه برای اینکه آن از یاد هدف از نفرین اینجا: نکوهش است، دنیا نکوهیده و بد پنداشته شده 4

 است.دارد، دلیلش استثنائی است که در این حدیث آمدهمیخدا و سرای واپسین باز  
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ــمنـد یـا دانش روایـت کرده و گفتـه    راآنرحمهم اللـه  . ابن مـاجـه، بیهقی و ترمـذی  «آموزدانشـ

 .1حدیث حسن است

ــتور  از مُ  . 37 دنیـا در برابر آخرت  هفرمود:    خـدا  روایـت شـــده کـه پیـامبر  د برادر بنی فهر سـ

ــی ندارد   ــما  این  جز ارزش ــت خود را در دریا فرو میاین  که یکی از ش ــ    ییحی–برد  انگش پسر

ــبابه  ییحی ــت سـ ــاره کردبا انگشـ .  «ددار میبیند که چه اندازه آب با خود بر  و می -اش اشـ

 .2استکردهروایت   راآنمسلم  

 حتماب   انفت: ای گروه اشـعریمرگش فرا رسـید گ  که چونروایت شـده    عریمالک اشـاز ابو  . 38

شــیرینی دنیا تلخی هشــنیدم که فرمود:   حاضر به غایب برســاند که من از پیامبر خدا

ــت ــیرینی آخرت اسـ ــت و تلخی دنیا شـ روایت کرده و گفته که  راآن . حاکم  «آخرت اسـ

 .3اسنادش صحیح است

، در 4آزمنـدان مـال و شرف تبـاهی کـه  هفرمود:   فتـه کـه پیـامبر خـداگ    بن مـالـککعـب   . 39

ــتر از تباهی  دین خود می ــنهکنند بیشـ ــت  دو گرگ گرسـ ــفند    یهه در میان رمکایسـ گوسـ

ــو  ــتاده ش ــت. ابن    راآن ترمذی  .  «دفرس ــحیح اس ــن و ص روایت کرده و گفته حدیث حس

 .5استآوردهدر صحیح خود  راآنهم   حبان 

برای هر امتی آزمونی  هفرمود: میشـنیدم که   : از پیامبر خداگوید کعب پسرـ عیاض . 40

روایت کرده و گفته حدیث حســن و   راآن . ترمذی  «اســت و آزمون امت من دارائی اســت

 

شمارهآن ترمذی   1 به  ) را  ماجه  2322ی  ابن  بیهقی  4112)  (،  و   )  ( العلم  طلب  باب  الشعب  روایت  1708در   )

 اند. کرده

( و هر دو در  4108) ( و ابن ماجه  2323) است، ترمذی  ( روایت کرده2858را در الجنٍ و صفٍ نعیمها )آن مسلم   2

 اند.زهد روایت کرده

( و طبرانی  22899را ) آن است، احمد با او موافقت کرده ( روایت کرده و امام ذهبی  310/ 4را در رقائق )آن حاکم   3

 اند و رجال آن ثقه هستند. را روایت کردهو طبرانی آن ( روایت کرده و هیثمی در مجمع گوید: احمد  291/ 3) 

از شرف: مقام و برتری و خودنمایی است، برای همین گفته شده: محبت خودنمایی چقدر کمرها را شکسته است  هدف   4

ای را برای دین چنانچه حدیث شریف بیان کرد، هرگاه محبت مال و آزمندی به آن با محبت مقام یکجا شود، فساد گسترده

 نحصر به فرد و زیبایی پیرامون این حدیث نگاشته است.شرح م  آورد، و حافظ ابن رجب حنبلی  شخص مسلمان پدید می

اند و ارناؤوط گوید: إسنادش صحیح است،  ( روایت کرده3228در زکات ) ( و ابن حبان 2376را در زهد )آن ترمذی   5

 اند.( روایت کرده96/ 19) ( و طبرانی   15822) همچنان احمد 
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ــت، ابن حبان  و گفته که  روایت کرده راآنهم   در صــحیح خود و حاکم  صــحیح اس

 .1اسنادش صحیح است

سرایان اســت و کســی برای آن  دنیا سرای بیهفرمود:   گوید: رســول الله  عایشــه . 41

ــت:   روایت کرده و بیهقی    راآن . احمد «د که خرد نداردتپمی و ههمچنان افزوده اسـ

 .2است  جیدو سند هردوی شان  «دارائی ناداران است

ترسـم، ولی بر  ی بر شـما نمیدسـتتهیمن از  هفرمود:   گفته که پیامبر خدا  ابوهریره . 42

ترســم، بلکه از گناهان عمدی شــما  ترســم، و از خطای شــما نمیمیبســیار  شــما از دارایی 

ــممی ــحیح روایت کرده و روایت  راآن احمـد    .«ترسـ ، ابن  اندگرانش قابل احتجـاج در صـ

ــحیح خود    حبـان   ــحیح بـه  کـه  و گفتـه  نیز روایـت کرده    حـاکم    روایـت کرده،در صـ صـ

 .3شرط مسلم است

امبر خـدا    لرحمن بن عوف ا  عبـد . 43 ه کـه پیـ :  ن نفرین شــــده گویـد اهریمهفرمود:    گفتـ

در امان نخواهند    زنممن با آن پگاه و بیگاه بر آنان سر می ی کهصاحبان دارائی در سه چیز 

برایش دوسـت داشـتنی   راآنو خرچ کردن آن در جای ناروا و من   از راه ناروا: گرفتن آن ماند

ــن روایـت    راآن  . طبرانی  «دکنـمیمنع    راآناو پرداخـت حق    انم وگردمی ــنـاد حسـ بـا اسـ

 .4استکرده

بخشـید، مردی نزد او آمد  داد و میروایت اسـت که او برای مردم هدیه می از ابن مسـعود . 44

ــپس فرمود: از   امبر خـداو او هم برایش هزار درهم داد، سـ د  پیـ ــنیـ فرمود: م کـه میشـ

 

اند، ارناؤوط گوید: إسنادش قوی است،  ( روایت کرده3223در زکات ) ( و ابن حبان 2336را در زهد )آن ترمذی   1

را  ( آن17471) در صحت آن با وی موافق است، همچنان احمد   ( روایت کرده و ذهبی  4/318در رقائق )  حاکم 

 روایت کرده و تخریج کنندگانش گویند: حدیث صحیح و اسنادش قوی است. 

در مجمع گوید: احمد  اند و هیثمی ( روایت کرده10638ر الشعب باب زهد )د ( و بیهقی  24419آنرا )احمد  2

 (. 515/ 10اند، غیر از دُوَید که او نیز ثقه است ) را روایت کرده و رجال آن رجال صحیآن

 اند و ارناؤوط گوید: اسنادش حسن است، حاکم  ( روایت کرده3222در زکات ) ( و ابن حبان  8074را )آناحمد  3

در مجمع گوید:   در صحیح شمردن آن با وی موافق است، هیثمی   ( روایت کرده و امام ذهبی  534/ 2در التفسیر )

 (. 304/ 3را روایت کرده و رجال آن رجال صحیح اند ) آناحمد 

است  را روایت کرده و اسنادش حسن  آن   در مجمع گوید: طبرانی ( روایت کرده و هیثمی 1/136را ) آن طبرانی   4

(10/427 .) 
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 راآنبزار   .«دو شما را تباه کردنی استکسانی پیش از شما را دینار و درهم تباه کرد، و اینه

 .1استکردهروایت   بهتربا اسناد 

نشـسـتیم، فرمود:   پیرامونشبر منبر نشـسـت و ما    پیامبر خداگفت:    سـعید خدریابو  . 45

های دنیا را به روی و زیباییشـگوفایی  ترسـم این اسـت که خدا از چیزهایی که بر شـما میه

 .2استآوردهدر حدیثی   راآننیز    روایت کرده و مسلم   راآن . بخاری  «شما بگشاید

ــنان دؤلی  از ابو  . 46 ــت که او نزد عمر سـ مهاجرین  تعدادی از    کهرفت  بن خطابروایت اسـ

کسی را فرستاد تا سبدی را که از کاخ عراق آورده    بودند، عمر   نشسته  او نسختین ، کنار

ــده بود بیارد، در آن   و در انگشــت خود  گرفت  راآنیکی از فرزندانش  انگشــتری هم بود، ش

ش بودند گفتند: چرا که نزداز انگشـت او کشـید و به گریه افتاد، کسـانی راآن  ، عمر کرد

ــمنـت چیره  کنمیگریـه   ــتـه و تو را بر دشـ و   ســــاختـهی خـدا کـه برایـت پیروزی ارزانی داشـ

فرمود: شـنیدم که می  گفت: از پیامبر خدا  ته اسـت؟. عمر چشـمانت را روشـن سـاخ

تا روز رســتاخیز در میان آنان   عزّو جلمگر اینکه خدای   شــودنمیدنیا بر کســی گشــوده  ه

  راآنرحمهم الله یعلی  . احمد، بزار و ابو«ترسـمو من از همین می«اندازدمیدشـمنی و کینه  

 .3اندبا اسناد حسن روایت کرده

ده که گفت: در حالیرو   از ابوذر . 47 ته بود یک اعرابی که کالای    که پیامبرایت شـ سـ نشـ

از میان  ما را ســالی  کخدا خشــ  یهرســتادتن داشــت برخواســت و گفت: ای ف  درشــتی به

ترســم، آنگاه که دنیا با فراوانی بر  از چیز دیگری بر شــما میهفرمود:     پیامبراســتبرده

ــما ببارد، پس ای کاش   ــدسر ش اند و روایت کردهرحمهماالله  . احمد و بزار  «امتم طلا نپوش

 .4اندصحیح گران احمد  روایت

ــتـاندر    پیـامبر  بـاد:  گویـمی  بوذرا . 48 کـه کوه احـد    بودیم نروامـدینـه    هـاییکی از ریگسـ

خدا. فرمود:   یهفرستاد  ی. گفتم: در خدمتم ا«بوذراای  همان نمایان شد، فرمود:  پیش روی

 

 (. 10/411را روایت کرده و اسنادش بهتر است )( روایت کرده و هیثمی در مجمع گوید: بزار آن1612را ) بزار آن 1

 اند.( و هردو در زکات روایت کرده1052ی )به شماره ( و مسلم  1465ی ) را به شمارهآن متفق علیه: بخاری   2

در الکبیر  را روایت کرده و ابویعلی  آن در مجمع گوید: احمد   کرده و هیثمی  ( روایت  93ی )را به شمارهآناحمد  3

 (. 305/ 3های وجود دارد ) اش حرفکه در آن لهیعه است که در باره

در مجمع گوید: احمد و بزار و طبرانی رحمهم الله در اوسط   ( روایت کرده و هیثمی  21353ی ) را به شمارهآن احمد  4

 است.( روایت کرده3964در اوسط ) ( و طبرانی  261/ 5اند )رجال صحیح رجال احمد  روایت کرده و 
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خوش ندارم که نزد من مانند این کوه احد طلا باشــد، ســه شــب بر آن بگذرد و دیناری از  ه

ــمآنچـه کـه برای پردا  جز   بـِانـدآن نزد من   ــتـه بـاشـ اینکـه در میـان    مگر ،  خـت بـدهی نگهـداشـ

از راســـت و چـپ و پشـــت سرش.    «.چنیناینو    چنیناینو    چنیناینبنـدگـان خـدا بگویم  

پس به راه افتاد و فرمود:  توزیع کنم.   راآنیعنی که در میان مردم   یار  صـاحبان ثروت  هسـ بسـ

از راسـت و چپ    چنیناینو    چنیناینو    چنیناین در روز رسـتاخیز کم بضـاعت اند مگر آنکه

  بِاندر جایت  ه. سـپس گفت: «کمی از آنان چنین باشـندو   و پشـت سر خود صـدقه بدهد

ــلم  . این  «تـا برگردم انـد و لفظ آن از بخـاری  روایـت کردهرحمهمااللـه  حـدیـث را بخـاری و مسـ

کعبه   یهدر ســایرفتم و او  پیامبرنزد آمده که گفت:   فظ مســلم  . و در ل1اســت 

  « ند هایمندترینوردگار کعبه که آنان زیانسوگند به پر همرا دید فرمود:    کههمیننشسته بود،  

، ولی آرام گرفته نتوانسـتم، برخواسـته پرسـیدم: ای پیامبر خدا پدر  و نشـسـتم  آمدهد:  گویمی

  که کســیرایی فراوان دارند، مگر  کســانی اند که داه، آنان کیســتند؟ فرمود:  فدایتو مادرم 

از پیش روی و از پشت سر و از راست و چپ صدقه بدهد   چنیناینو   چنیناینو    چنیناین

زیاد در  صــاحبان ثروت  ه:  اســتآوردهکوتاه   راآن . ابن ماجه «شــان چنین باشــندو اندک

ــت ــتاخیز پسـ ــیمگر  هایند  ترینروز رسـ بگوید و درامدش از    چنیناینو    چنیناین  کهکسـ

 .2«ها باشدپاکیزگی

یر الله بن شـ  عبد . 49 ان را کم کنید؛ زیرا  مندثروترفتن نزد هفرمود:  گوید: پیامبر خدا  خء

روایت   راآن حاکم    «.را ناچیز نشــمارید متعالهای خدای  که نعمت این اســتشــایســته  

 پایان. 3کرده و گفته که صحیح الاسناد است.

د: پیامبر  گویمیورزیده بود   اشتراک بدر همراه پیامبر  یهکه در غزو    عمرو بن عوف  . 50

تاد ت  عبیده بن جراحابو   خدا با   آنجا را بیاورد، و پیامبر  یها جزیرا به بحرین فرسـ

ته بود، ابو بر  را   مردمان بحرین صـلح کرده و علاء ححـمی     عبیدهآنان فرمانده گماشـ

ــتمال از بحرین    یک مقداربا  ــار از آمدن ابو عبیدهبرگش ــدند همه آم ، انص ده و آگاه ش

همه بر سر او د،  نماز روی گردان  ازححت  آن  کههمینخواندند،    نماز بامداد را با پیامبر

 

 است. ( روایت کرده94در زکات )  ( و مسلم  2388را در استقراض ) آن متفق علیه: بخاری   1

نی سوید بن  است   که: اسناد آن حسن است و سوید یع ( روایت کرده و در زوائد آمده4130را در زهد ) آن ابن ماجه   2

 باشد.سعید هروی مختلف فیه می

 بر تصحیح آن موافق است. ( روایت کرده و ذهبی  312/ 4آن را در رقائق ) حاکم   3
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د،   امبر خـداچون  ریختنـ د زد و فرمود:    پیـ د لبخنـ ان را دیـ ه  هآنـ ه  بـ د کـ دیـ ــنیـ گمانم شـ

ــتآوردهبا خود  ابوعبیده چیزی ــتابید و هپیامبر خدا. فرمود:    . گفتند: آری ای«اسـ پس بشـ

از این    بلکه  ،ترسـمی شـما نمیدسـتتهیهرچه خوش دارید بردارید، سـوگند به خدا من از 

ترســم که دنیا بر شــما گشــوده شــود چنانچه بر مردمان پیش از شــما گشــوده شــد، و می

ــما  آنان رقابت کردند   همانگونه که ــما را تباه کند چنانچه آنان را شـ به رقابت بپردازید و شـ

 .1«تباه کرد

د ، نشـسـتم، ایزار خو بوددراز کشـیده  رفتم، او بر بوریایی   گوید: نزد پیامبر خدا  عمر  . 51

و غیر آن چیز دیگری نداشــت، دیدم که بوریا بر پهلویش نقش بســته  به خود نزدیک کرد را 

یک پیمانه   یهیک مشــت جو به انداز نگاه کردم دیدم   اســت، باز به دارایی پیامبر خدا

تی در گوشـ ت  یهاسـت و همچنان پوسـ آویزان اسـت.   ی دباغی نشـدهغرفه بود دیدم که پوسـ

  «ای پسرـــ خطاب چه تو را به گریه انداخت؟هریز شـــد. پرســـید: دیدگانم اشـــکد:  گویمی

ه نکنم در حـالی امبر خـدا، چرا گریـ ه و این هم  گفتم: ای پیـ ــتـ ا بر تو نقش بسـ کـه این بوریـ

ها جا قیصر و کسرا در میان میوهبینم چیز دیگری نیست؟ و آنآنچه میاز که غیر  تو  دارائی

تادبرندبه سر میبارها جویو  تی و این هم خزانه  یهخدا و برگزید یه، و تو فرسـ     اتاو هسـ

 .2«ها؟ی آخرت از ما باشد و دنیا از آنخواهیای پسر خطاب آیا نمهفرمود: 

دا  انثوبـ . 52 امبر خـ د پیـ ه زودی مردمهفرمود:    گویـ ــما فرا   بـ ــان را بر سر شـ دیگرشــ یکـ

. یکی پرسـید: «ندخوان میفرا خود  یهچه که غذا خوران یکدیگر را بر کاسـند چنانخوان می

لیکن  هسـتید و بسـیار  روز  بلکه شـما در آنهاز کمی ما در آن روز چنین خواهد شـد؟ فرمود:  

خدا هیبت شـما را از دل   حتماب ، و سـتاآوردهسـیل  خاشـاک روی آب هسـتید کهشـما همانند  

سـید: ای پیامبر  یکی پر   «.اندازدهای شـما "وهن" را میدر دل حتماب و   کشـیدهتان دشـمنان

یث در و احاد   .4«مرگیدن  دوســـت داشـــتن دنیا و ناپســـندهچیســـت؟ فرمود:  3خدا وهن

 .زیاد استبسیار  نزد خدا   ارزشی آن درنکوهش دنیا و بی

 

(،  17234) اند همچنان احمد  ( روایت کرده2961در زهد )  ( و مسلم  3158را در الجزیٍ ) آن متفق علیه: بخاری   1

 اند. ( روایت کرده4153در الفتن ) ( و ابن ماجه  2462در صفٍ القیامٍ ) ترمذی 

 اند. ( روایت کرده4153در زهد ) ( و ابن ماجه  1479آنرا در طلاق ) مسلم   2

 گیری.وهن ضعف و سستی در عمل و کار یا در تصمیم 3

در مجمع   اسنادش حسن است، هیثمی  ( روایت کرده و تخریج کنندگانش گویند:22397ی ) را به شمارهآن احمد  4

( و  563/ 7بهتر است )  در اوسط مانند آن روایت کرده ولی اسناد احمد   را روایت کرده و طبرانی  آن گوید: احمد  

 است. ( از ثوبان صحیح گفته958را در سلسلٍ الصحیحٍ ) آن ( روایت کرده و البانی 4297در ملاحم ) ابوداود  
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 فصل دوم 

 نکوهیده در قرآن و سنت  یاز دنیا هدف 

اسـلام بپردازیم، بر ماسـت که پیرامون هدف قرآن و سـنت   مورد نظر که به پرهیزگاری آنپیش از 

 از دنیای نکوهیده بنویسیم.

 دنیا نکوهیده نیست: زمان  

ــَ دانشــمندان   به د؛ چه زمان  گردیکه: نکوهش دنیا به زمان آن بر نمدارند   تبکید  یر و ســلوکس

ــتاخ راآنعام آن از روزی که خدا    یهگون  ــد  یز  آفریده تا روز رس ن خال آن برای هر و چه زماباش

د و اختلاف کس  تاخیز به دنبال هم اند، آمد و شـ ت که تا روز رسـ ب و روزی اسـ که این همان شـ

انه تی اسـت، چنانچه او تعالی فرمود:  آنان یکی از نشـ مَاوَات  ﴿های خدا در هسـ إ نَّ ي  خَلقْ  السـَّ

وُل   ات  لْ  يَـ َِ ار   ل  وَالنَّهَـ اب  وَالْْرَضْ  وَاخْت لَاف  اللَّيْـ ه در آفرينش (. ]190عمران:  ﴾ )آل الْْلَْبَـ هرآينـ

 [.  هاستو زمَ و آمد و شد شب و روز، خردمندان را عبرت هاآسمان

 بر انسان است:  الله متعالهای رفت و آمد شب و روز از نعمت

رَ لَ :  خدا بر انســان اســت، چنانچه فرمود  های بزرگاز نعمت این دو خَّ مْسَ وَالقَْمَرَ ک﴿وَســَ مُ الشــَّ

   َْ رَ لَ  ۖ  دَائ بَ خَّ ــَ و خورشــید و ماه  گردنده و شــب و روز را ](. 33)ابراهیم:   مُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾کوَس

 .[برای شما مسخر کرد

اخته اسـت برای کسـیچنانچه این دو را جانشـ   که بخواهد پند بگیرد یا بخواهدین یکدیگر سـ

ــگ ــپـاسـ بٍ ل مَنْ أرََادَ أنَْ يَـذَّ اری کنـد،  ز سـ لفَْـ ارَ خ  لَ اللَّيْـلَ وَالنَّهَـ ي جَعَـ ــُ ک﴿وَهُوَ الَـّذ  وربا﴾  کرَ أوَْ أرََادَ شـ

 (.62)فرقان: 

ه بخواهد عبرت گيرد يا بخواهد سـپاسـگزارى نمايد، شـب  کس  که براى هر کسىـ  کو اوسـت  ]

 [.ديگر گردانيدکو روز را جانشَ ي 

کار شب خود را از دست داد   کهکسی، و شودمیشب شین  یعنی شب جانشین روز و روز جان 

 کار روز خود را از دست داد در شب آن را جبران کند.  کهکسیدر روز آن را جبران کند و 

 . ند، پس تو در آنان کار کن کن می گوید: به راستی که شب و روز در تو کار   عمر بن عبدالعزیز  

ــتگـان گفتـه د: ای فرزند  کنـمیدمد مگر اینکـه فریاد  اند: هیچ روزی پگـاهش نمیبرخی گذشـ
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، و بر کردارت گواه، پس از من توشــه بردار که من تا روز رســتاخیز بر  امتازه  یهایهمن آفرید  آدم

 م.گردینم

د که هستند، بنگری  گنجی: به راستی شب و روز دو  روایت شـده که عیسـی علیه السـلام فرمود

شب برای آن است را در شب و کاری که پیدایش فرمود: کاری که گذارید. و میها چه میدر آن

 . 1روز برای آن است را در روز انجام دهیدپیدایش 

د: ای فرزند آدم امروز نزد تو آمدم و پس از  گویمیمجاهد گوید: هیچ روزی نیسـت مگر اینکه  

. آنگاه که به پایان رسـید، میکنی ، ببین که در من چه کارینخواهم گشـتامروز هرگز نزد تو بر  

ــودمیپیچـانیـده شــــده و بر او مهر زده   ا اینکـه خـدا آنگردیو پس از آن بـاز نم  شـ را در روز د تـ

 .2او هم چنین گوید گشاید، و هیچ شبی نیست مگر اینکهرستاخیز می

 یکی از گذشتگان سروده است:

 به راستی که دنیا راهی به سوی بهشت و دوزخ است.

 .3شانسان است و روزها بازار گاه  تجارتها شب

 نکوهیده نیست:   هایشداشتهجای دنیا و 

گهواره، تـا مـدتی  را  د و آن زمینی اســــت کـه خـدا آنگردیدنیـا بر نممکـان  همچنـان نکوهش بـه  

  برای فرزندان آدم گردانیده اســت. چنانچه که فرمود:ای  قرارگاه و بهره فرش،  بســتر،زیســتگاه،  

اکل تسَْلُ  ،مُ الْْرَضَْ ب سَاطباکوَاللَّهُ جَعَلَ لَ ﴿ نهَْا سُبلُاب ف جَاجب  (.209-19)نوح:  ﴾وا م 

 .[رويدهاى پهناور آن ب و خدا زمَ را چون فرشى برايتان بگسترد، تا بر راه]

بَالَ أوَْتاَدبا﴾ )نبب:  هَادبا وَالْج  ــاختيم؟ و (. ]7-6﴿ألَمَْ نجَْعَل  الْْرَضَْ م  ــترى نسـ آيا ما زمَ را بسـ

َ  ﴾ )بقره:  ک﴿ وَلَ و   [.وههـا را ميخهـايى؟ک تقََرٌّ وَمَتَـاعٌ إ لَىذ ح  ــْ و قرارگاه و  (. ]36مْ ي  الْْرَضْ  مُسـ

 .[زمَ باشدجاى برخوردارى شما تا روز قيامت در 

  ندنهاده اسـت نکوهیده نیسـت هائی که در زمین جابارها و کانها، دریاها، جویهمچنان کوه

 

 اند. روایت کرده  295در زهد الکبیر صـ   ( و بیهقی  23را در الْیام و اللیالی )نآ  ابن ابی دنیا   1

 (. 10مرجع بالا )  2

 اند. (، از عامر بن عباس همدانی روایت کرده298در زهد الکبیر ) ( و بیهقی  102را در ذم دنیا ) آن ابن ابی دنیا   3
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ای که در زمین پراکنده اسـت هایی که در آن رویانده و هر آن جنبندهو آنچه از درختان و کشـت

چیزهـای دیگر، ســـت و  ه در دریـاهـااتی کـر و آینـد یـا آبزیـان و زیرواز میو پرنـدگـانی کـه در هوا بـه پ

پند و    یهاز آن بهره بگیرند و برای شــان مای تاد  باشــمیاین همه از بخشــایش خدا بر بندگانش  

ي خَلقََ باشد، چنانچه فرموده است: شان  گواهی بر یگانگی، توانایی و بزرگی آفریدگار  ﴿اللَّهُ الَّذ 

مَاء  مَاءب فَبَ  ــَّ نَ الس مَاوَات  وَالْْرَضَْ وَأنَزْلََ م  ــَّ نَ الثَّمَراَت  ر زقْبا لَ الس رَ لَ   ۖ  مْ کخْرَجَ ب ه  م  خَّ ــَ  کمُ الفُْلْ کوَس

رَ لَ   ۖ  ل تَجْر يَ ي  الْبَحْر  ب بمَْر ه    خَّ رَ لَ کوَسـَ خَّ َْ   کمُ الْْنَهَْارَ، وَسـَ مْسَ وَالقَْمَرَ دَائ بَ رَ لَ  ۖ  مُ الشـَّ خَّ مُ کوَسـَ

نْ  کاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَآتاَ بلَْتُمُوهُ کمْ م  ــَ وهَا   ۖ  لء مَا سـ ــُ وا ن عْمَتَ اللَّه  لَا تحُْصـ انَ   ۖ  وَإ نْ تعَُدُّ ــَ إ نَّ الْْ نسْـ

ارٌ﴾  کلظَلَوُمٌ   (.34-32)ابراهیم:  فَّ

رد و بدان باران براى روزى  کو زمَ را آفريد و از آســمان باران نازل   هاآســمانه کخداســت  ]

رد تا به فرمان او در دريا روان شـــوند و رودها را کها را رام شـــما شـــتيکها رويانيد و شـــما ميوه

و هر چه از او  ، و خورشـید و ماه گردنده و شـب و روز را برای شـما مسـخر کرد، مسـخر شـما سـاخت

ه کنيد، نتوانيد،  کهايش را شـمار  ه نعمتکايد به شـما ارزاا داشـته اسـت و اگر خواهيد خواسـته

   [.ار و ناسپاس استکآدمى ستم

ــایش خدا بر بندگانش    هانای یههم وری آنان  برای بهرهد که باشـــمیگوهرهای دنیا و بخشـ

د، نکوهش باشـــمیرا که بخشـــایش خدا بر بنـدگانش    هااین توانمیگردانیـد، پس چگونه  رام 

 کرد؟ 

مانند چهارپایان،  -بخشـــی از دنیا اســـت که-بســـیاری از این چیزها آمده  نحل   یهدر ســـور 

گیاهان، خورشـید و ماه و سـتارگان، دریا، شـیر و انگبین، همسرـان و فرزندان و نوادگان و دیگر  

ــت.از همین  هااینهای خدا که  نعمت ــته اسـ   را آن رو برخی یارانرا بر بندگانش ارزانی داشـ

 ند.میده بودها نانعمت  یهسور 

ای اســت  شــان به گونهد؛ زیرا بیشــترینگردمییوی فرزندان آدم بر  به کردار دن بلکه نکوهش 

بهره اســت، و به ای اســت که فرجام آن زیان آور یا بیبه گونهکه فرجام ناســتوده دارند و حتی 

ٌٍ  ﴿:  عزّو جـلخـدای    یهفرمود ينَـ بٌ وَلهَْوٌ وَز  ا لَع ـ نيَْـ اوُ الـدُّ ا الْحَيَـ َ اخُرٌ بيَْنَ اعْلَمُوا أنَـمَّ اثرٌُ ي  کـمْ وَتَ کوَتفََـ

 (.20)حدید:   ﴾الْْمَْوَال  وَالْْوَْلَاد  

ا  ه زنـدگى  کـبـدانيـد  ] خواهى در  بـازيچـه اســــت و بيهودگى و آرايش و فخرفروشى و افزوندنیـ

 [.اموال و اولاد
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 نکوهیده نیست: دنیا آنچه از 

فریبنده گفته   یهو زودگذر و بهر   اندک  یهانســان این را بداند: اگرچه دنیا بهر ســزاوار اســت که 

ــت ــده، اما از آنجا که دنیا کش ــت، پس این  برخوردار  د، از ارزش بزرگی  باشــمیزار آخرت ش اس

و آرزوهای بزرگ خود برای جاودانگی و    یگانه فرصـــت برای انســـان اســـت تا راه خود را بســـازد

بها و ارزشـمند  خیلی گرانبختی را براورده سـازد. برای همین اسـت که عمر انسـان در دنیا نیک

 ند.گذر میتنها یک عمر دارد و آن هم روزهایی است که از گهواره تا گور   است؛ زیرا او

 شناسند:های دنیا را بینایان می و نکوهیده  هاستوده

ــیـاریبر  این بخش مهمی اســــت کـه   ــیـده میهـا  بسـ ــتـه    یهد و بگونـمـانـپوشـ  راآنارزش  بـایسـ

. برای همین آنان نیسـتند، اما این حقیقت درخشـان بر اهل معرفت و بینایی پوشـیده ن داینم

جدا   آشـکار از هم  یهبه گون  را  هایشیدهو ناپسـندها  پسـندیدهو های دنیا نکوهیدهو ها  سـتوده

 .اندکرده

بخشـیدن دنیای خود سرو سـامان  برای  چیزی را   دوسـتی این نیسـت کهدنیاگوید:   حسـن  

مـانع    ،آن از حـاجتی دســـت برداری کـه خودداری از  پرهیزگـاری هم این نیســـت کـه ، وبخواهی

ــلاح تو   ــوددر دنیا اص ــی. اما ش ــ  کهکس ــایند بود، ترس ببا دنیا دلچس ــت و برایش خوش ی داش

 .1برایدرستاخیز از دل او می

ز دارد، فریبنده همان اســت که تو را از جســتجوی آخرت با  یهگوید: بهر  ســعید بن جبیر 

بهتر از چیزی ای اســت که تو را به  فریبنده نیســت، بلکه بهره  یهآنچه که تو را باز نداشــت، بهر 

 .2رساندخودش می

گوید: چگونه دنیا را دوســـت نداشـــته باشـــم که در آن روزی من   پسرـــ معاذ رازی   ییحی

رم و با آن آخرت را از خود  آ م، فرمانبرداری خدا را به دســت میکنمیاســت، با آن زندگی کمایی  

 سازم.می

که خدا آن را در قرآن نکوهش  یکه یکی از عارفان بود پرسیده شد: دنیایصفوان رعینی  ابو از  

 

 است.  ( روایت کرده162را در ذم دنیا ) آن ابن ابی دنیا   1

 ( نگاشته است.140) را در زوائد خود بر زهد ابن مبارک  آن ابونعیم بن حماد   2
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دان از آن خودداری کننـد؟ گفـت: هر آنچـه کـه از دنیـا برای دنیـا بـه کرده کـدام اســـت کـه خردمنـ

 .1دست بیاری، نکوهیده است، و هر آنچه برای آخرت به دست آوری نکوهیده نیست

بهشـت خود را  یهاسـت؛ زیرا با کار اندک توشـ  مؤمنحسـن گوید: دنیا چه سرای خوبی برای  

های خود را به هدر داده و  و منافق؛ زیرا شــب د، و چه بد سرای اســت برای کافر دار میاز آن بر  

 .2کشانداش هم او را به آتش میتوشه

آنگاه که بهشتیان به بهشت و دوزخیان هفرمود:    لاعی گوید: پیامبر خدایفع پسر عبدالکَ اَ 

  ی ند: یکگویمی؟  ســپری کردیدد: ای بهشــتیان، چند ســال در نیا گویمی، خدا  درایندبه دوزخ  

دیم.  دو روز   انـ ایـمیمـ ــودیدر این یکی دو روز  د:  فرمـ ــودای پرسـ ه سـ د  چـ انی،  کردیـ ، در مهربـ

پرسـد: چند سـال در نیا ی و بهشـت من پاینده و جاوید بِانید. سـپس از دوزخیان میخشـنود

ــپری کردید؟   ــپری کردیم.  گویمیس ــودای زیانباری در این  د:  فرمایمیند: یکی دو روز س چه س

 .3«و آتش من پاینده و جاوید بِانید  عذابدر خشم و   یکی دو روز کردید،

از آن برای    کهکســیچه سرای خوبی اســت دنیا برای  هروایت اســت که فرمود:    از پیامبر

او    کهکسـیسـازد، و چه بد سرای اسـت برای    خشـنودآخرت خود توشـه برداشـت تا خدای خود را 

ســازی پروردگارش کوتاهی کرد. و هرگاه که بنده بگوید:  خشــنودرا از آخرتش باز داشــت و در 

ا   ا را نـابود کنـد، دنیـ د خـدا کســــانی را نـابود کنـد کـه پروردگـار خود را نـافرمـانی گویـمیخـدا دنیـ

 .4«ندکنمی

 دنیا:  ی ه رضی الله عنه در بار از سخنان علی 

شــنید که کســی دنیا را  : علیاســتآورده  ضــعيفدی  را ابن ابی دنیا به ســن ســخن علی

و    بکارنددر آن راســتی   کهکســانید، برایش گفت: این سرای راســتی اســت برای  دهمیدشــنام  

 

 اند.( روایت کرده187در زهد الکبیر ) یهقی  ( و ب 10/5در حلیه )  (، ابونعیم  35را در زهد ) آن ابن اعرابی  1

 است. ( روایت کرده284را در زهد ) آن امام احمد   2

حاتم   3 ابی  ) آن ابن  التفسیر  در  ابونعیم  14060را   ،)  ( حلیه  کرده5/132در  روایت  حافظ  (  و  الْصابٍ   اند  در 

( گوید: رجال اسنادش ثقه اند مگر مرسل یا معضل است چون این درست نیست که أیفع از کدام صحابی شنیده  262/ 1)

 باشد. 

)آن حاکم   4 رقائق  در  آن312/ 4را  و  کرده  روایت  گفته(  ذهبی  را صحیح  عدی   است،  ابن  است،  منکر  در   گوید: 

( روایت کرده و گوید: عبدالجبار بن وهب مجهول و حدیث وی نامحفوظ  3/89در الضعفاء )  ( و عقیلی  248/ 3الکامل )

 است. ی طارق بن أشیم روایت شدهاست و این سخن از علی در باره
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از آن   کهکســانی  یبدانند، و سرای ثروت اســت برا راآن  کهکســانیسرای رســتگاری اســت برای  

 گاهاو و عیدگاه فرشـتگانش اسـت، تجارت، مسـجد دوسـتان خداسـت، فرودگاه وحی دن توشـه بردار 

چه کسـی دنیا  پسد،  و بهشـت را به دسـت آوردن یافتند   راخدا در آن مهربانی    دوسـتان اوسـت که

اش آگـاه ســــاختـه و عیـب خود را فریـاد زده و  خود از جـدائیاو  در حـالی کـه  د  کنـمیرا نکوهش  

هایش شادمانی  هایش آفت دوزخ را و با شادمانی، با آفتاستکردهیان نابودی خود و اهلش را ب 

گروه اما د و نکوهش کننآن را در فردای پشـیمانی رسـتاخیز  ، گروهی اسـتدادهبهشـت را نمایش  

سـخن گفت باور کردند و چون پندشـان از رویدادها شـان  ؛ زیرا چون او برایبسـتایند  راآندیگر  

، چه وقت دنیا تو های آندنیا و ای فریب خورده به فریبندگی  یهفریفتداد پند گرفتند. پس ای 

ــاخت؟ بلکه چه وقت تو را فریب داد؟ آیا با گورهای در خاک رفت پدرانت یا با  یهرا سرگردان سـ

های نمناک مادرانت؟ چه بســـا بیمارانی که برایش دســـت و پا کردی و با دســـتان خود  آرامگاه

ــتـاری   ــتجویپرسـ ــتی ولی  بودی و از طبیبـان یـاری میدرمـانش    کردی و در جسـ نیـازت را جسـ

نرسـیدی، او با نشـان دادن سرنوشـت آنان، سرنوشـت فردای   اتبراورده نتوانسـتی و به خواسـته

نیز ســودی رســانیده    تد و دوســتان نکرده ن دور  را از تو    هااینهایت  را نشــان داد، اشــک تخود

 .1ندتوان ن 

ــتبیان کرده  پس امیر المؤمنین  ــی، بلکه برای  که: دنیا سر تا پا نکوهیده نیس از   کهکس

گاه پیامبران دارد درخور ستایش است، و اینکه در آن سجدهمیآن با کردارهای نیکویش توشه بر 

تند و بهشـت را بهره   و فرودگاه وحی اسـت و سرای بازرگانی مؤمنان اسـت که رحمت خدا را جسـ

ها را داشـته باشـد بهترین سرای اسـت. و اما آنچه که از چنین ویژگی  کهکسـیبردند، پس برای  

ه شــــد،   دگی و نیرنـگ آن گفتـ ااینفریبنـ اد میبـ  هـ ایش فریـ درزهـ ا عبرتا انـ د و بـ د زنـ ایش پنـ هـ

ازدمیهای خود را نمایان  د، او عیبدهمی گردش حالات از تندرسـتی   و های تباهیتا پرتگاه  سـ

، لیکن را نشـان دهدافتادن    دارایی به ناداری و از کاخ به کوخبه بیماری، از جوانی به پیری، از 

شـنوند، چنانچه گفته شـده: فریاد او نمی  ه اسـت کها محبت دنیا کر و کور سـاختدنیاپرسـتان ر 

بسـیار کسـانی را که    اسـتآوردهدنیا بر خود فریاد بر    اگر در جهان کسـی باشـد که گوش بسـپارد

 .2گردآورندگان را از هم پاشیدم  ی ازبسیار   یهنابود کردم که بر عمر خود باور داشتند و گردآورد

 

 اند.( روایت کرده1211در المجالسٍ )  ( و دینوری  147را در ذم دنیا ) آن ابن ابی دنیا   1

 (. 195- 187/ 2بنگرید: جامع العلوم و الحکم )  2
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 فصل سوم 

 پسندد ی هایی که اسلام از دنیا نچیز 

 و آزمندی بر آن: دوستیدنیا 

هدف زندگی و   راآندنیا باشـد که   یهچنان دلبسـتپسـندد که  اسـلام برای مسـلمان این را نمی

ــیـدن بـه خواب راآندورنـمای دانش خود بســـازد و  هـایش بپنـدارد،  جـای برآوردن آرزوهـا و راه رسـ

و  آن باشـد و دوسـتی و دشـمنی    یهتنها برای آن بکوشـد، تنها شـیفتو تنها برای آن ولع داشـته  

 .و جنگش برای آن باشدآشتی 

ــیهمود: کـه فر   روایـت کرده  و او از پیـامبر    از حـذیفـه  حـاکم   پگـاه برخیزد و   کـهکسـ

 .1«او دنیا باشد، نزد خدا هیچ ارزشی ندارد  نگرانیترین  بزرگ

از این ــتـه  آ و گـذشـ در کـه آخرت خود را تبـاه کرده دنیـا برایش  انـ ــت،  نش  و فتی بیش نیســ

خاطرش نا آسـوده، دوسـتانش اندک و دشـمنانش بیش و آرامشـش از  اندوهگین، دلش درمانده،

 دست رفته است.

 آنها: ا هنگام رویاروییبرتری دین بر دنی

دنیا شــود که ادای واجبات دین و    یهپســندد که مســلمان چنان دلبســتاســلام این را هم نمی

ــود، هنگـام رویـارویی دنیـا بـا دین و  یز حتی زنـدگی در راه او برایش بیقربـانی دادن هر چ بهـا شـ

آفتابی شـده و نیروی واقعی   راسـتینپارسـایی  اسـت که   زندگی شـخصـی با زندگی رسـالت و امت

 .دگردمیآشکار 

های خود محکم  با دندان راآنیده و بزندگی چســ  شــاخ و برگاینجاســت که فرزندان دنیا به  

ينَ ق يلَ لهَُمْ  ﴿  گیرند:می يَ کألَمَْ ترََ إ لَى الَّذ  وا أيَدْ  لَاوَ وَآتوُا الزَّ کفُّ مُ کاوَ فَلَماَّ ک مْ وَأقَ يمُوا الصـَّ ت بَ عَلَيهْ 

وْنَ النَّاسَ  نهُْمْ يخَْشــَ يقٌ م  تَالُ إ ذَا فَر  بٍ  کالقْ  يَ دَّ خَشــْ ٍ  اللَّه  أوَْ أشَــَ يَ تَبتَْ عَلَيْناَ  ک ل مَ   رَبَّنَا وَقاَلوُا ۖ  خَشــْ

يـب    ل  قرَ  ا إ لَىذ أجََـ رتْنََـ الَ لوَْلَا أخََّ تَـ لْ   ۖ  القْ  اعُ   قُـ ا  مَتَـ نيَْـ دُّ لٌ   الـ روَُ   قلَ يـ خ  ِْ تظُلَْمُونَ    وَلاَ   اتَّقَىذ   ل مَن    يْرٌ خَ   وَا

 

گوید: اسحاق بن بشر یکی از راویان این   اش خاموش مانده و ذهبی  ( نوشته و در باره317را در رقائق )آن حاکم   1

 حدیث معدوم است و گمان دارم این خبر موضوعی باشد.
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 (. 77﴾ )نساء:  فَت يلاب 

ــاا را کآيا نديدى  ] ــد  ه به آنکس ــت بردارید  از جنگ  اکنون  ها گفته ش و نماز بخوانيد و دس

د،  کـز  ان مقرر شــــد،    کـههمینات بـدهيـ دن بر آنـ اه  جنگيـ اگـ ه نـ ان  گروهى  بـ ان  از مردم  از آنـ چنـ

. و گفتند: اى پروردگار ما، چرا جنگ را بر  آنبيشتر از   یا ترسـیترسـدند؟  ه از خدا مىکترسـيدند  

ــت  که نزدي ک-دهى تا به مرگ خود  اى و ما را مهلت نمىردهکما واجب   بِيريم؟ بگو: متاع  -اسـ

ميان   یهاســـت و آخرت از آن پرهيزگاران اســـت و به شـــما حتى به قدر رشـــت  کجهاا اند اين

 [.شودنمى  هسته خرما ستم

ينَ آمَنوُا مَا لَ   ب يل  اللَّه  اثَّاقلَْتمُْ إ لَى الْْرَضْ   کمْ إ ذَا ق يلَ لَ ک﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذ  رُوا ي  ســَ يتمُْ   ۖ  مُ انفْ  أرَضَــ 

روَ    خ  ِْ نَ ا نيَْا م  روَ  إ لاَّ قلَ يلٌ﴾ )توبه:  ۖ  ب الْحَيَاو  الدُّ خ  ِْ نيَْا ي  ا سـاا کاى  (. ]38فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاو  الدُّ

شــود: هدر راه خدا بســيج  ه چون به شــما گفته مىکايد، شــما را چه شــده اســت ه انان آوردهک

ــويـد«   ايـد؟ متـاع ردهکدهيـد؟ آيـا بـه جـاى آخرت بـه زنـدگى دنيـا دل خوش  نـدى بـه خرج مىکشـ

 [.ى نيستکدنيا در برابر آخرت، جز اند زندگى  

بر  را  شـــان را به دنیا فروختند و زندگی دنیا که دیننکوهش کرده آنانی را چنانچه قرآن کریم  

ــان آنان را اندکی هم از خدا بیو این کا  دادند  برتریآخرت  ــاخت. رشـ فرموده  که  طورینیاز نسـ

ينَ يَ اســـت:  نَ الْ تُمُونَ مَا أنَزْلََ اللَّ ک﴿إ نَّ الَّذ  تَروُنَ ب ه  ثَْنَبا قلَ يلاب  کهُ م  لوُنَ  کمَا يبَْ   کأوُلَذئ    ۖ  تَاب  وَيشَـــْ

مْ إ لاَّ النَّارَ وَلَا يُ  ٍ  وَلَا يزَُ کي  بطُوُن ه  يَامَ مْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَ يمٌ﴾ )بقره:  ک لءمُهُمُ اللَّهُ يوَْمَ القْ   (. 174يه 

ــتکردهه خدا نازل کتابى را که کـآنان  ] ــتانند،  کدارند، تا با آن بهاى اند پنهان مى  اسـ ى بسـ

ســـازند و خدا در روز قيامت با آنها ســـخن نگويد و  هاى خود را جز از آتش انباشـــته نمىمکشـــ

 .[شان نسازد و بهره آنها عذابى دردآور استکپا

اه ایمان خود ناچیز  اسـت که انسـان زندگی خود را در ر   هنگامیپارسـایی و توانایی راسـتین 

کـه یکی از آنـان هنگـام رویـارویی  تـاجـایی  ،بودنـد  دارای کـه یـاران گرامی از آن برخور نـد، ویژگیبـدا

منی که تعدادشـان زیاد و از آمادگی بیشـتری برخوردار ت که او بر  ،  بودند  با دشـ هیچ باک نداشـ

 یا مرگ بر او.  شودمیمرگ چیره 

 های آن: گاه حقیقت ناتوانی امت و خواست

تگاهحقیقت نات  پیامبر اخته اسـت که نه  آن عمیقهای  وانی امت و خواسـ را برای ما روشـن سـ

یادآور شـده   پیامبر کهاز کمی تعداد اسـت و نه از نبود تجهیزات، بلکه آن چیز دیگری اسـت 
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 .1«دوستی دنیا و ترس از مرگهاست: 

 دنیا: ی همردم بر پایارزیابی 

برتری در میان آنان باشـد، به معیار  مردم و ارزیابی   یهاسـلام این را هم نمی پسـندد که دنیا پای

نگین   یهکف  بیندوزندکه از دنیا هر انداز   ان سـ ود ترازوی شـ   رود وو ارزش آنان در بازارها بلند  شـ

که ارزش انسـان   اسـلام این اسـت یهند. خواسـتکنمید در برابرشـان گردن خم میمردم با بیم و ا

ودمند،  تین، اخبا دانش سـ د:   فرهیختهلاق  ایمان راسـ ينَ  و کردار نیکو باشـ توَ ي الَّذ  ﴿قلُْ هَلْ يسَـْ

ينَ لَا يعَْلَمُونَ   َا يتََـذَ   ۖ  يعَْلَمُونَ وَالَـّذ  ﴾ )زمر:  کإ نمَـّ داننـد بـا ه مىکـبگو: آيـا آنهـايى  (. ]9رُ أوُلوُ الْْلَْبَـاب 

 .[پذيرنددانند برابرند؟ تنها خردمندان پند مىه نمىکآنهايى  

نْ  ينَ آمَنوُا م  ات   ک﴿يرَفْعَ  اللَـّهُ الَـّذ  لمَْ دَرَجَـ ينَ أوُتوُا الْع  َا تعَْمَلوُنَ خَب يٌر﴾  ۖ  مْ وَالَـّذ  مجـادلـه: )  وَاللَـّهُ بِ ـ

11.) 

اند به درجاتَ برافرازد، و خدا  ه دانش يافتـهکـســـاا را کاند و ه انان آوردهکـخدا آنهـايى را ]

 [.نيد آگاه استکه مىکارهايى کبه  

اکرمََ ک﴿إ نَّ أَ  ه  أتَقَْـ دَ اللَـّ نْـ هَ عَل يمٌ خَب يٌر﴾ )حجرات:    ۖ  مْ  کمْ ع  ه گرامىو ]  (13إ نَّ اللَـّ ترين  هر آينـ

  .[شما نزد خدا، پرهيزگارترين شماست. خدا دانا و آگاه است

 2«برتری ندارد مگر با تقوا یبر عجم  یهیچ عرب هو 

 ها: ارزشتغییر معیارها و دگرگونی  

ــتـزمـانی کـه مردم دلب ــتـان قـارون دنیـا شــــدنـد، معیـارهـا را تغییر داد  یهسـ نـد، چنـانچـه در داسـ

ه   بینیم:  می ينَت ـ ه  ي  ز  ا   ۖ  ﴿فَخَرَجَ عَلََذ قوَْم ـ لَ مَـ ثْـ ا م  تَ لَنَـ ا لَيْـ ا يَـ نيَْـ دُّ اوَ الـ يـدُونَ الْحَيَـ ينَ يرُ  ذ  الَ الَـّ قَـ

َ قاَرُونُ إ نَّهُ لذَُو حَظٍّ  ﴾ )قصــص:  أوُتِ  يم  آراســته به زيورهاى خود به ميان مردمش آمد،  (. ]79عَظ 

ار زنـدگى دنيوى بودنـد گفتنـد: اى  کـآنـان   ــتـ اش آنچـه بـه قـارون داده شــــده مـا را نيز  کـه خواسـ

 .[بزرگی است  یهبود، واقعا او دارای بهر مى

 

 .استذکر شده  165ی  تخریج آن در صفحه 1

در مجمع   کنندگانش گویند: اسنادش صحیح است و هیثمی    ( روایت کرده و تخریج23489ی )را به شمارهآن احمد  2

 (. 586/ 3را شنیده است و رجال آن رجال ثقه هستند )  ی پیامبر را از کسی روایت کرده که خطبهآن گوید: احمد  
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ب ْـبینیم:  پروردگـار می  یهو در این فرمود وَلَا أوَْلَادُهُمْ    ک﴿فلََا تعُْج  هُ   ۖ  أمَْوَالهُُمْ  اللَـّ دُ  يـ يرُ  ا  َ إ نمـَّ

نيَْا وَتزَهَْقَ أنَفُْسُهُمْ وَهُمْ  بهَُمْ ب هَا ي  الْحَيَاو  الدُّ  (.59اف رُونَ﴾ )توبه:  کل يُعَذء

خواهد به آنها در  ه خدا مىکند، جز اين نيســـت  کدارايى و فرزندانشـــان تو را به اعجاب نيف]

   .[ندکعذابشان  اين دنيا 

نَّ عَيْنَي ْـ دَُّ نيَْـا ل نفَْت نهَُمْ ف يـه    ک﴿وَلَا تمَـ نهُْمْ زهَْروََ الْحَيَـاو  الـدُّ ا م  ا مَتَّعْنَـا ب ـه  أزَْوَاجبـ   کوَر زْقُ رَبءـ   ۖ  إ لَىذ مَـ

﴾ ان را از آن برخوردار  ](.  131)طه:   خَيْرٌ وَأبَقَْىذ ناا از ايشـ رديم زيور  کو زنهار به سـوى آنچه اصـ

زنـدگى دنيـاســـت تـا ايشـــان را در آن بيـازمـاييم، ديـدگـان خود مـدوز، و روزى  پروردگـار تو بهتر و  

 .[پايدارتر است

ينَ    کلَا يغَُرَّنَـّ ﴿ ذ  بُ الَـّ بوَْاهُمْ جَهَنَّمُ  کتقََلُـّ لٌ ثمَُّ مَـ اعٌ قلَ يـ ،مَتَـ ادُ   ۖ  فَرُوا ي  الْب لَاد  هَـ )آل   ﴾وَب ئْسَ الْم 

پس  ى اســت  کاين برخوردارى اند ،  افران در شــهرها تو را نفريبدکجولان  ](.  197-196عمران: 

   [.از آن جايگاهشان جهنم است و جهنم بد آرامگاهى است

ل  وَجَعَلْنَـا  ﴿ نْ أعَْنَـاب  وَحَفَفْنَـاهُمَا ب نَخْـ َْ  م  مَا جَنَّتَ ه  د  حََـ َْ  جَعَلْنَـا لْ  بيَْنهَُمَا  وَاضْر بْ لهَُمْ مَثلَاب رَجُلَ

 ((. 32)کهف:   ﴾زَرْعبا

ــتـان دو مرد را بيـان  ] هـا ى دو بـاغ انگور داده بوديم و بر گرد آنکه بـه ي کـن  کبرايشــــان داسـ

   .[رده بوديمکشتزار  کشان ها و در مياننخل

چون  یکی اسـت اگر چه روی زمین پر از کسـانی    این بهتر از آنهبینیم:  در حدیث صـحیح می

  ی همردم را بر پای  کهکســیمعیار  خدا بود،   یهفرســتاد  نزد محمدمردم معیار  این    1«او باشــد

های زندگی  پیکرها و جلوه یهســـنجید، نه بر پایبلند زندگی میشـــان از معنی  هایداشـــتهدل

ها هسـتند که اگر به خدا سـوگند بخورند  آلود و رانده شـده از دروازههبسـا ژولیده مویان غبار دنیا، 

 .2«دساز میرده  برآو سوگندشان را   حتماب 

 میان دنیا پرستی و خدا پرستی: 

امبر گرامی ا معرفی م  پیـ دیدو گروه را برای مـ د، یکی: بنـ ا و    یهکنـ اییدنیـ . و دوم: خودنـم

 

 گذشت.  93ی  تخریج آن درصفحه 1

 گذشت. 94ی  تخریج آن در صفحه 2
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ــد کار    یهبند ــته ش ــپاهی هرکجا به کار گماش چه گمنام و    دکنمیخدای یگانه، همانند یک س

 .آشکارچه 

هرگاه خاری به پایش و  سیاه، تباه و برباد شود گلیم   یهبند  و دینار و درهم  یهتباه شود بنده

خود را گرفته و با   بباد که افسـار اسـای  بنده  یهها بهر شـیخلید خار از پایش کشـیده نشـود، خو 

ــف مقـدم جبهـه بـه نگهبـانی    ی خـاک آلودش در راه خـدا برایـد، اگر درموهـای ژولیـده و پـاهـا صـ

ــت جبهه قرار گیرد آنجا کار کند، )او در چشــم مردم گماشــته شــود نگهبان  ی کند و اگر در پش

ــفـارش کنـد   ــود و هرگاه سـ جایگـاهی ندارد، طوری که( اگر اجازه بخواهد برایش اجازه داده نشـ

 .1«پذیرفته نشود

 را ابزار درامد دنیا ساختن: آخرتکردارهای 

کردارهای آخرت مانند دانش دینی، یا هجرت و  پســندد که اســلام همچنان برای مســلمان نمی

در دل مردم بسازد؛ زیرا    دنیا از قبیل دارائی و جایگاه و پایگاه  کسب یهجهاد برای دین را وسیل

که این تحریف حقایق و تغییر اوضــاع اســت، الله متعال دنیا را ابزار آخرت ســاخته اســت، پس  

 یله و وسیله را هدف بسازیم؟ چگونه هدف را وس

ــتی که ه ــت و برای هرکس چیزی می  هابه نیتپذیرش اعمال به راسـ ــد که نیت  اسـ   راآنرسـ

 .2«داشته است

ــنیدم که فرمود:   از پیامبرگوید     ابوهریره ــتین  هش ــتی نخس ــانیبه راس در روز    کهکس

، شــودمیکســی اســت که شــهید شــده اســت، او آورده    شــودمیاش داوری رســتاخیز در باره

هایم  د: پس با این نعمتفرمایمیشـناسـد.  شـمارد و او هم میبرایش بر میخدا  هایش را نعمت

د: دروغ گفتی، بلکه برای این  فرمایمید: در راه تو جنگیدم تا شــهید شــدم.  گویمیچه کردی؟  

و  شودمیایت گفته شد. سپس دستور داده جنگیدی که گفته شود: او دلاور است؛ و این هم بر 

 .3«...شودمیبر رویش کشیده و در آتش انداخته 

 

 

 .گذشت 89  یتخریج آن در صفحه 1

 آید. می  149ی  تخریج آن در صفحه 2

 است.( از ابوهریره  روایت کرده3137( روایت کرده و نسائی در الجهاد ) 8277) ( و احمد  1905را در الْمارو )مسلم آن 3
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کسی برای این دانش اندوزد  ه  شنیدم که فرمود: گوید از پیامبر خدا   کعب پسر مالک

جویی کند یا با آن روی مردم را به خود یا با نابخردان ستیزه  بکشدرا به چالش  دانشمندان    که

 1«.افگندجلب کند، خدا او را در آتش می

  

 

( رویت کرده و گوید: حدیث غریب است، اسحاق بن یحیی بن طلحه نزد آنان اینگونه قوی  2654را در العلم ) ترمذی آن 1

بارهنیست، ح در  این  از  گفتهنظه پیش  ) اش سخن  المعجم  البانی  100/ 19است، طبرانی در  و  کرده  روایت  را در آن ( 

 است. ( از کعب بن مالک حسن گفته6383صحیح الجامع خود ) 
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 فصل چهارم 

 سلوکعلمای تعریف پارسایی نزد  

 پارسایی:به سلوک  علمای توجه 

آن، بیشــتر از چیزهای دیگر  نتایج  ایمانی به پارســایی و حقیقت و تربیت  و   ســلوکدانشــمندان  

به خدا   ندر راه رســید  ی مهمهاو یکی از ایســتگاه  یر ســَ  منازلیکی از   راآناند؛ زیرا که  پرداخته

برگزیـدی خود   عنوان راه  راآنانـد و آن اینکـه گـاهی دیگری دیـده یهاز زاویـ راآن. چنـانچـه داننـدمی

ســخن پارســایی  از  هرگاهاند و پنداشــتهر  یگانه راه رســیدن به خشــنودی پروردگا راآنو دانســته  

 ند.گویمیسخن    هاایناستقامت و مانند  ند، گویا از تقوی، اصلاح، گویمی

 ،  ، مانند: زهد از امام ابن مبارکاندها نگاشـتهنام زهد کتاب  زیر  رو بزرگان مااز همین

 تر یاد شد.که پیش هااینو غیر   از امام احمد 

 مفهوم آن: تعیین و پارسایی  تعریفاختلاف در 

ــایی و   ــمندان منطق    یهآن یا به گفتدقیق مفهوم  تعیین  در تعریف پارسـ   در جامع و مانع دانشـ

ــتریبودن آن اختلاف زیـادی کرده انـد نـه گفتـهانواع    ن این اختلافـات را علما اختلاف انـد کـه بیشـ

 و تناقض. تضاداختلاف 

و   مربیـان  تر از دیگر بیشبـه یکی از معـانی مهم پـارســـایی مهر ورزیـده و    شـــانکـدامپس هر  

 ها طبیعی است.البته این میان انسان که  اندبه آن تمرکز کردهمرشدان  

  برد د و در آن بـه سر میکنـمیان از حـالـت خود در آن وقـت و آنچـه کـه درک  شــــگـاهی یکی

 .استکردهعبیر روحی خود ت یهویژ   یه. یعنی از تجرب استگفتهسخن  

  اند اختلافات زیادی کرده و  به کار بردندپارسـایی    یهعلمای سـلوک عبارات متعددی را در بار 

اندازد؛ ولی حقیقت این اســت که آنان گران را در حیرت میتا جایی که گاهی برخی از پژوهش

ــتنـد  نمی   ی هتعریف منطقی جـامع و مـانع کننـد، بلکـه چنـانچـه گفتیم هر یکی تجربـ  راآنخواسـ

آن، گاهی از پیامدهای   یه، گاهی از حقیقت آن، گاهی از انگیز اســتکردهخود را تعبیر  یهویژ 

 آن.  یهرابطگاهی هم از  آن و 

مورد  پارسـایی  آوریم که برداشـت مجموعی آن این اسـت: اینجا برخی از این تعریفات را میدر 
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 در بارهبیشتر   هااین یهو هم ؟ند چیستخوان میو بدان فرا  گفته از آن سخن   کهنظر این مردم  

 .شودمیخواه ساخته دل  اند که از مجموع آن حقیقت ایمانیهای پرهیزگاری سخن گفتهریشه

 آید: ها به میان میدل  ی هگانسه کردار از پرهیزگاری در دنیا 

لم خولانی  بن میسـره یا ابو ها: چیزی اسـت که یونس  یان تعریفاز م ایی در اسـتگفتهمسـ : پارسـ

دنیا به حرام گردانیدن حلال و هدر دادن دارایی نیســت، بلکه پارســایی در دنیا این اســت که: 

و هنگامی که   مصـیبتخدا نباشـی، و در هنگام   یهات باورمندتر از دسـت داشـتداشـتهبه دسـت  

کوهش کنندگان و سـتایش کنندگانت را ، و اینکه ن دیکسـان باشـحالت اندوهی برایت نرسـیده  

 که درست نیست(.  همرفوع روایت شد  یه. )اگرچه این معنی به گون 1حق یکسان بدانیبرابر   در

دنیا   یهدوری از همدر  پذیرد که پارســایی را بها؛ زیرا پنداری را نمیاین تعریفی اســت گران

و آنچه  ســبب پایداری مردم گردانیده اســت.  راآندســت برداشــتن از دارایی که خدا در یا    بداند

این   و.  2«چه خوب اســت دارایی خوب برای شــخص نیکوهفرموده اســت:    که پیامبر مهربان

که ترسـایان ازدواج پذیرد که پارسـایی دسـت برداشـتن از روزی پاکیزه اسـت چنانچه گمان را نمی

 .دانندمیرا حرام   هااینها و آراستن با کالاها و مانند  و خوردن پاکیزه

 از این تعریف:   رجبشر  ابن 

اش : پارسـایی را در سـه چیز تفسـیر کرده که همهاسـتگفتهدر شرح این اثر   علامه ابن رجب 

د: به پارسـایی هیچ کسـی گواهی گویسـلیمان  نه از اعضـا؛ برای همین ابو هاسـت،  اعمال دلاز 

 نده؛ زیراپارسایی در دل است.

 باورمندی به آنچه که نزد خداست:

، برخواسـته خدا نباشـد که این یهاش باورمندتر از دسـت داشـتاینکه بنده به دسـت داشـتهیک: 

 

( از  18در زهد )  ( از یونس بن میسره و احمد  10774در الشعب باب زهد )  (، بیهقی  6را در زهد ) آن ابن اعرابی  1

 اند.ابو مسلم خولانی روایت کرده

( روایت کرده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش صحیح به شرط مسلم است، ابن  17763ی ) را به شمارهآن احمد  2

( روایت کرده و ارناؤوط گوید: اسنادش قوی به شرط مسلم است، بخاری در ادب المفرد کتاب  3210در زکات )  حبان 

را در مشکاو المصابیح  آن ( روایت کرده و البانی  1248در الشعب باب التوکل بالله ) هقی  ( و بی 299حسن الخلق ) 

 است.( از عمرو بن عال صحیح گفته3756)
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از درسـتی و نیرومندی باور اسـت؛ چون خدا روزی بندگانش را به دوش گرفته و از آن سرپرسـتی 

انچـه فرمود:  اســــتکرده ا﴿، چنـ ه  ر زقْهَُـ ٍ  ي  الْْرَضْ  إ لاَّ عَلََ اللَـّ نْ دَابَـّ ا م  و هیچ  (. ]6﴾ )هود:  وَمَـ

مَاء  ر زقُْ ﴿وَي  ال،  [جنبنـده در زمین نیســـت جز آنکـه روزیش بر خـداســـت ــَّ ا توُعَـدُونَ﴾  کسـ مْ وَمَـ

ندَْ اللَّه  و   [ايد در آســمان اســتو روزى شــما و آنچه وعده داده شــده( ]22)ذاریات:   ﴿فَابتَْغُوا ع 

 .[پس روزى را پيش خدا بجوييد و او را بپرستيد](  17)عنکبوت: ﴾ الرءزْقَ وَاعْبدُُوهُ 

تهسـت که  تو ا  این از ناتوانی باورحسـن گوید:   تبه دسـت داشـ   یهات باورمندتر از دسـت داشـ

 .1باشی الله متعال

ــعود   کـهدارم هنگـامی  را  روزی  حـالـت برای  ترین  نقـل اســـت کـه فرمود: امیـدوار   از ابن مسـ

 بگویند: در خانه هیچ آرد نیست.

ــیر آرد  مسرــوق گوید: نیکوترین گمان را هنگامی دارم که کارگزارم بگوید: در خانه  نه یک س

 .2ست و نه یک درهما

ام روزی اســت که پگاه برخیزم و هیچ چیزی ترین روزهای زندگیگوید: خوش امام احمد  

 .3نداشته باشم

یی  دسـتتهی: دارایی تو چیسـت؟ گفت: دو دارایی دارم که با آن دو از را گفتندحازم زاهد ابو 

 .4های مردمداشتهدستترسم: باور به خدا و نا امیدی از  نمی

که  بترســم در حالی یدســتتهیاز    چگونهترســی؟ گفت: نمی  یدســتتهیاز او پرســیدند: از 

 .5؟ استاست از مولای من  و آنچه در زیر زمین   زمین و آنچه در میان آن دوو  هاآسمانآنچه در 

:  استگفته. و  6است متعالبودن از خدای   خشنودگوید: اصل پارسایی  عیاض   بنفضیل  

 

 است. ( روایت کرده34را در الیقین )ابن ابی دنیا آن 1

شیبه   2 ابی  )آن ابن  زهد  در  هناد  36018را  از  زهد  در  و  کرده  روایت  ا592) (  حلیٍ  و   ) ( روایت  162/ 1لْولیاء   )

 است.شده

 ( را بنگرید. 2/345صفٍ الصفوو )  3

 اند. ( روایت کرده56/ 22در تاریخ دمشق ) ( و ابن عساکر 963را در المجالسٍ ) آن دینوری   4

 است.( مانند او روایت کرده29/ 22در تاریخ دمشق ) ( و ابن عساکر 2743را در المجالسٍ ) آن دینوری   5

 است. ( روایت کرده399/ 48را در تاریخ دمشق ) آن ابن عساکر  6
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 .1گویندنیازی  بی  راآنپارسایی همان قناعت است که 

ــتـهخـدا بـاور   هدر همـه کـارهـایش بـ،  برســـدهر کـه بـه یقین کـامـل  کـه خـدا هـای  از برنـامـهو   داشـ

او را از رفتن در پی دنیا   هااینبرد و  ب بندگان  وابسـته به  و از بیم وامید  شـود   خشـنود برای او دارد

یازترین  ن بی او پارســای راســتین در دنیا و از  رد، هر که چنین باشــدند باز داهای ناپســو انگیزه

 ،مرگ ،برای پند گرفتننداشــته باشــد چنانچه عمار گوید:  چیزی از دنیا اگرچه  اســت،   انمردم

 .2خداپرستی کافی است  برای مصروفیتو نیازی  بی  ،یقینبرای  

نگردانی، و بر روزی   خشــنودخدا مردم را با خشــم  اســت که:  آن  گوید: یقین    ابن مســعود

خدا کسی را نستایی، و بر آنچه خدا برایت نداده کسی را سرزنش نکنی؛ زیرا روزی را نه آزمندی  

، بلکه خدای فرهیخته با عدل و دانش سـازدمید و نه بدبینی بدبینان دور  توان میآزمندان آورده  

ی و نگرانی و اندوه را در تردید و نافرمانی خشنودو   و حکمت خود آرامش و شادمانی را در یقین

 .3گذاشته است

 پاداش خدا: برای  شیفتگی

یی، فرزند یا غیر : از دســت دادن داراهای دنیا برای بنده برســد مانندیکی از اندوههرگاه دوم: 

باشـد، که  نزدش  آنبیشـتر از ماندن    دنیایش یهاز رفتدریافت پاداش   ، شـیفتگی او برایهااین

 .خیزدبر میاین نیز از یقین کامل  

از ترس  برای ما بار خدایا  ه:  گفتمیدر دعایش  روایت شــده که: پیامبر از ابن عمر 

ــیـب فرمـا کـه میـان مـا و نـافرمـانی  یهبـه انـداز   تخود ــود و از فرمـان بردارینصـ ات بـه ات مـانع شـ

ــتتاندازه ــاند و از یقین به اندازه  ای که ما را به بهش ــان ای که ناگواریبرس های دنیا را بر ما آس

    علی ، چنـانچـهبـاشـــدمیآن    رایش انـدک بـهدنیـا و گ  دل بریـدن ازهـای  . این از نشـــانـه4«گردانـد

 

 است. ( روایت کرده291را در ذم الدنیا ) آن ابن ابی دنیا   1

(  502ش را در الضعیفٍ )اسناد اند و البانی  ( روایت کرده31در الیقین ) ( و ابن ابی دنیا 176را در زهد )آن احمد  2

 است. صحیح گفته

) آن هناد   3 زهد  در  دنیا  535را  ابی  ابن   ،)  ( الیقین  عساکر  32در  ابن  و   )  ( دمشق  تاریخ  روایت  175/ 33در   )

 اند. کرده

در   ( روایت کرده و گفته که: حسن و غریب است، نسائی  3502در دعوات )  را ترمذی  بخشی از حدیثی است که آن 4
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 .1ها برایش آسان شودنیا پارسا شد، سختیدکه در گوید: کسی

 حق: برابر ستایش و نکوهش در  یکسان بودن

گر یکسـان باشـد و این هم از گر و نکوهشسـتایشبرای انسـان  ،گفتن حق  هنگاماینکه   ستوم:

که  ؛ زیرا کســیباشــدمیدنیا و ناچیز شــمردن آن و گرایش اندک با آن   دل بریدن ازهای  نشــانه

، و چه بسـا این کار او را از دوسـت دار سـتایش و بدبین نکوهش اسـتدنیا برایش بزرگ باشـد،  

ــیاری از خیلی از گفتن  ترس نکوهش، از  ــتودن، بر کردن بس ــخنان حق باز دارد و به امید س س

باشد، نشان    برایش یکسانگر  گر و نکوهشدر گفتن حق ستایش  کهکسیها وادارد، اما ناروایی

مولای   یخشــنودو از دوســتی حق   و سرشــار د که جایگاه بندگان از دلش افتاده اســتدهمی

 خشـــنودخدا  قین آن اســـت که مردم را با خشـــم  : یگوید  خود اســـت، چنانچه ابن مســـعود

ــتوده اســــت کـه در راه خـدا   ش سرزنش  رزمنـد و از سرزن مینگردانی. خـداونـد مجـاهـدانی را سـ

 .2کنندگان هراس ندارند

 رنج: ات مو از رفته  نازمات داشته هب

نه دنیا شـادمان شـود و   یافتنبا  نه اسـت که  آن کسـی  در تعریف پارسـا گفته:  امام ابن مبارک  

 .3با از دست دادنش اندوهگین

  اشیافته  شـوی و بر اش اندوهگین ن رفته  ا این اسـت که بر یدن  دل بریدن ازوهیب مکی گوید:  

مْ وَلَا تفَْرَحُوا کيلَْا تبَسَْوْا عَلََذ مَا فَاتَ کل  ﴿:  رساندهمین را میپروردگار هم   یه. این فرمود4شادمان

 

 است و ذهبی  ( روایت کرده و آنرا صحیح گفته1/528در الدعاء )  ( و حاکم  10162ی کتاب عمل الیوم و اللیلٍ ) الکبر 

 ( حسن شمرده است. 2492را در دومین پژوهش خود در مشکاو المصابیح )آن با وی موافقت دارد، البانی  

 اند. ( روایت کرده10623در الشعب باب زهد )  ( و بیهقی  204را در ذم الدنیا ) آن ابن ابی دنیا   1

؛ زودا كه  کاز دينش بازگردد چه باکه  شما    کدامايد، هر اى كساا كه انان آوردهی خداوند اشاره دارد: هبه این فرموده 2

مؤمنان فروتنند و در برابر كافران سركش؛ در راه خدا خدا مردمى را بياورد كه دوستشان بدارد و دوستش بدارند. در برابر  

هراسند. اين فضل خداست كه به هر كس كه خواهد ارزاا دارد، و خداوند كنند و از ملامت هيچ ملامتگرى نمىجهاد مى

اپ  ( چ183-2/180با پژوهش ارناؤط )  . و جامع العلوم و الحکم از ابن رجب حنبلی  54« مائده:  بخشاينده و داناست

 الرسالٍ بیروت را بنگرید.

 است  .( آمده3/40)  چنانچه که در پیشگفتارش در ترتیب المدارک قاضی عیاض    3

 اند. ( روایت کرده140/ 8در حلیه ) ( و ابونعیم  7را در زهد ) آن ابن اعرابی  4
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َا آتاَ  (.  23﴾ )حدید:  مْ کبِ 

ــتتان مى] ــتتان مىتا بر آنچه از دسـ ــيد و بدانچه به دسـ ــادماا  رود اندوهگَ نباشـ آيد شـ

 .[نيدکن 

 دنیا:  آرزوهای  کردنکوتاه 

های ســـخت و  گوید: پارســـایی در دنیا: کوتاه کردن آرزوهاســـت، نه خوردنی   ســـفیان ثوری

ما را در دنیا پارسـا بگردان     : از دعاهای آنان این بود: بار خدایاگوید. و 1های درشـتپوشـیدنی

 . از احمد بن حنبل 2خود نســازد یهاز ما مگیر تا ما را دلبســت  راآنو از آن بر ما بگســتران و 

ــایی در دنیا کوتاه کردن آرزوهپا هم آمده که: ــترسـ ــتگفتهدیگر   یو بار   3اسـ : کوتاه کردن اسـ

 .4،5مردم یهداشتو نا امیدی از دست هاآرزو 

 مردم: برابر در فروتنی 

ــن بصرــی   ــیدنی نزد حس ــد، برخی گفتند: خودداری از پوش ــایی یاد ش های نازک.  از پارس

ــن گفـت:   چیزیســــت، دیگری هم  هـایگری گفـت: خودداری از خوراکید ــپس حسـ گفـت. سـ

بگوید این بهتر از من  گاه کســی را دید  یک تان درســت نگفتید، پارســا کســی اســت که هر هیچ

 .6است

گوید:   شامل است. ابن رجب مقام زدودن گوید: این در فروتنی و   اعرابی بن  سعید  ابو 

ی ندارد و برای  بهیچ دلچس  بزرگداشت خودد که پارسا به ستایش و گردمیاین سخن به این بر  

ر اسـت، و هر که دنیادوسـتی دشـوارتر از پارسـایی در سـیم و ز ریاسـت  : پارسـایی در گویندهمین 

 

 اند. ( روایت کرده8در زهد ) ( و ابن اعرابی 32در قصر الْمل )  (، ابن ابی دنیا 4را در زهد ) آن ابن وکیع   1

 است. ( روایت کرده172را در ذم الدنیا ) آن ابن ابی دنیا   2

 است.( روایت کرده11/ 2را در مدارج السالکین )آن ابن قیم   3

 (. 1/39طبقات الحنابلٍ ) 4

 (. 184/ 2جامع العلوم و الحکم )  5

 اند. ( روایت کرده8249در الشعب باب حسن الخلق )  ( و بیهقی  2را در زهد ) آن ابن اعرابی  6
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 .1بر مردم را از دلش بیرون کرد، او پارسای راستین است  آن  یهو برتری به واسط

 بر حلال:گزاری سپاسشکیبایی بر حرام و 

)شـاید هم: پارسـا کیسـت؟( پرسـیده شـده که پارسـایی چیسـت؟  زهری : ازسـفیان بن عیینه گوید

ــی ــکه  گفت: کس ــپاس یهحرام کاس اش چیره اریز گصــبرش را لبریز کرده نتواند و حلال بر س

 بر حلال است. زاری. ابن اعرابی گوید: معنایش شکیبایی بر حرام و سپاسگ2نشود

 اری در آسایش و شکیبایی در آزمایش: ز گسپاس 

اری  ز گسـپاسچیسـت؟ گفت:   پارسـاییپرسـیده شـد:  بن عیینه  از سـفیان علی بن مدینی گوید:  

ــایش و برد ــداری در هنگام آزمایش، هرکه چنین  ب در هنگام آس ــا   باش ــفیان اســتاو پارس . از س

پاسـگ  پرسـیده شـد: ته اسـت، خودداری کنیاری چیسـت؟ گفت:  ز سـ . 3اینکه از آنچه خدا بازداشـ

ــت:  اســتگفته)گویا   : خودداری از اشبرداری نه در نافرمانی، و بازدهینعمت در فرمان  عمالاس

 .(چیزهایی است که خدا از آن باز داشته است

فیان بن   به سـند خود از احمد بن ابی حواری  ابن اعرابی   روایت کرده که گفت: از سـ

داده شــد  که هرگاه برایش نعمت  پرســیدم: پارســایی در دنیا چیســت؟ گفت: کســی عیینه 

ــپاس گوید و هرگاه آزمو  ــد بردباری کند. گفتم: ای ابو سـ محمد هرگاه نعمتی برایش داده  ده شـ

نعمت اسـت، این یعنی چه؟    سرشـار ازکه اینسـپاس گوید و هرگاه آزموده شـد شـکیبایی کند  شـد 

او    ها از بردباری باز ندارد،ها او را از سـپاسگزاری و آفتکه نعمتمرا به دسـتش زد و گفت: کسـی

 .4 استپارس

 فرض، فضل و سلامت: پارسایی

ایی   ابراهیم بن ادهم  ایی فضـل و پارسـ ایی فرض، پارسـ ایی سـه گونه اسـت: پارسـ گوید: پارسـ

سـلامت. پارسـایی فرض: پارسـایی در حرام اسـت، پارسـایی فضـل: پارسـایی در حلال اسـت و  

 

 ( چاپ رسالت را بنگرید.183/ 2جامع العلوم و الحکم )  1

 اند. ( روایت کرده4553در الشعب باب تعدید نعم الله ) ( و بیهقی 5و 4را در زهد ) آن ابن اعرابی  2

 اند. ( روایت کرده4438عم الله ) در الشعب باب تعدید ن ( و بیهقی  13را در زهد ) آن ابن اعرابی  3

 است. ( روایت کرده273/ 7در حلیه ) ( و ابونعیم  4آنرا در زهد )  ابن اعرابی  4
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 .1پارسایی سلامت: پارسایی در چیزهای شبهه برانگیز است

 :نفساز مردم و از  بریدندل 

 پارسایی در دنیا: چشم برداشتن از مردم است.  یهگوید: نشان  فضیل بن عیاض 

و پارسـایی  اسـت  دیدار مردم بودن   یهبسـتگوید: دنیادوسـتی: دل بشرـ بن حارث حافی 

 .آناندل بریدن از دیدار  

 .است کردار در خاموشیو شدن  مردم    زدزبانو   مقاممعنایش این که: دل بریدن از 

ــلیمان دارانی گویـد:   بـا مـا اختلاف کردنـد، برخی گفتنـد: پرهیز از  در تعریف پـارســـایی  ابوسـ

ها. ابوســلیمان گوید: ســخنان ایشــان با : دســت برداشــتن از شــهوتنددیدار مردم. برخی گفت

از  تماب ح. ابن اعرابی افزوده اســت: هرکه از دیدار مردم دســت برداشــت او اســتک  ییکدیگر نزد

 د.دار میشهوات دست بر  

. و ابن اعرابی بر آن  2عمار قســملی اســت: دنیا همان نفس اســتتر با آن ســخن ابو نزدیک

هوت  یعنیدل بریدن از نفس    دل بریدن از دنیا به معنی:  اسـتگفتهافزوده که گویا او  ها و  از شـ

 های آن است، آنگاه که او را از خدا به خود سرگرم سازد.دوست داشتنی

 اسلام دین اجتماعی است:

ها پوشــیده اســت و آن اینکه: منظور از دوســت دارم اینجا چیزی را روشــن ســازم که بر بســیاری

چه که ترسـایان در گیری از آنان و تنهاگزینی نیسـت، چنان گوشـه  ،پرهیز از مردم و از دیدار آنان

د تا در میان مردم کنمیدین اجتماعی اسـت، مسـلمان را تربیه  اسـلام   زیراکنند.  یمسـحیت م

بیســـت و هفـت درجـه بهتر از نـماز   راآنرو نـماز جماعـت روا شـــد و  زنـدگی و کـار کنـد، از همین

ــلمان یاد داد که   ــت، برای مس ی جمع، به صــیغهد  خوان مینماز    ییتنهابه   اگرچهتنهایی دانس

َُ   کنعَْبدُُ وَإ يَّا  کإ يَّا﴿بگوید:  چنین  تَع  يمَ ،نسَـْ تقَ  اطَ الْمُسـْ َ ناَ الصـرء تنها تو را (. ]6-5﴾ )فاتحه:اهْد 

زیرا او همیشه جماعت  .[جوییم، ما را به راه راست رهنمایی کنپرستیم و تنها از تو یاری میمی

 را در دل خود دارد.

 

 اند.( روایت کرده10/137در حلیه ) ( و ابونعیم  12را در زهد ) آن ابن اعرابی  1

 است.( روایت کرده23و    22،21،20این آثار را در زهد )  ابن اعرابی  2
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ينَ    ﴿د:  فرمایمیو   گیردمینشــانه  دســتوراتش با احکام و جماعت را   قرآن همیشــه ياَ أيَُّهَا الَّذ 

(؛ زیرا انجـام دادن مؤمن)ای  ، و نگفتـه:  [ایـدایمان آورده  کـهکســــانیای  (. ]104﴾ )بقره:  آمَنوُا

 امت مسلمان است. یه، مسؤولیت جماعت یا همتکالیف

به راه  راانگماشـت تا با مردم سـخن بگویند و آن به راسـتی که خدا فرسـتادگان و پیامبرانش را 

ــینـان پیـامبران و  یـاد بـدهنـد. هما  داننـدینمراســــت فرا خواننـد و چیزهـایی را کـه   نگونـه جـانشـ

و  تعلیم دهند   راناشـننابا مردم بیامیزند تا ناداانگیزه داد تا از آنان پیروی کنند و  راناشـپیروان

ــناآگاه ــانسرگرد  ، وآگاه کنند راان  شـ آنان   ایبر آزارهایی   حتماب راه که در این  راه بنمایند    راناشـ

برای آنان در نزد خدا ها  در این رنج و  طبیعی اسـت وظایف آناندر مسـیر    امر،  ، اما اینرسـدمی

آمیزد و بر آزارهای شـــان ی که با مردم میمؤمنه:  اســـتآمدهپاداش اســـت. در حدیث صـــحیح 

ــکیبایی   ــت که با مردم نمیکنمیشـ ــی اسـ ــکیبایی د، بهتر از کسـ ــان شـ آمیزد و بر آزارهای شـ

 .1«دکنینم

 کار برای پیروزی اسلام: 

توحید، پایداری   یهسـلام، گسـترش دعوت، برافراشـتن کلماسـت که کار برای پیروزی اهویداین  

، فهم، درســـت ســـازی کیانتادگی در برابر دشـــمنان، پاســـداری بیداری امت، ایســـ  شریعت،

ــازی ایمان   ــاز خواهد آنرا میهای ویرانگری که  جریانو پایداری در برابر  نوسـ ــه کن سـ یا د ریشـ

همه چیزهایی اسـت که دسـت یافتن این   نازیبا نشـان دهد؛هراسـناک یا   راآنسـیمای دسـت کم  

خدا  یهاین فرمود یهجز با کار جمعی که بر پای ناممکن اســت،و براورده شــدن اهدافش   به آن

ء وَالتَّقْوَىذ ﴿اسـتوار باشـد:  ديگر  کارى و پرهيزگارى با ي کو کو در ني](  ۲ده:  )مائ  ﴾وَتعََاوَنوُا عَلََ البْر 

ا وَلَا تفََرَّقوُ ﴿  ،[نيدکارى کهم يعب مُوا ب حَبْل  اللَّه  جَم  و همگان دسـت ( ]103﴾ )آل عمران: اوَاعْتَصـ 

بْر ﴾ )عصرــ:  و  [نده مشــويدکدر ريســمان خدا زنيد و پرا وْا ب الصــَّ وْا ب الْحَقء وَتوََاصــَ و ( ]3﴿وَتوََاصــَ

فارش و به شـ دسـت خدا  ه: پیامبر  یهو فرمود.  [اندردهکيبايى توصـيه  کهمديگر را به حق سـ

همانند سـاختمان اسـت برخی برخی دیگرش را اسـتوار   مؤمنبرای    مؤمن، ه2«با جماعت اسـت

 

[ روایت کرده و تخرج کنندگانش گویند: اسنادش صحیح و رجالش ثقه و از رجال شیخین  5022ی ) را به شمارهآن  احمد 1

ترمذیمی )  باشند،  القیامٍ  ماجه  2507در صفٍ  ابن   ،) ( فتن  بیهقی  4032در  و   ) ( القاضی  آداب  (  19961در 

 است. صحیح گفته از ابن عمر  ( 939را در السلسلٍ الصحیحٍ ) آن اند و البانی  روایت کرده

 است.صحیح گفته را از ابن عباس  آن ( روایت کرده و گفته: غریب است و البانی  2166را در فتن ) آن ترمذی   2
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ــت و از دو نفر دور هاش که: و این فرموده. 1«ددار می ــت  تر اهریمن با یکی اس ــتی ، ه2«اس به راس

افزون بر احادیثی ، 4«اســت  مؤمن یهآین  مؤمن، ه3«خوردگرگ گوســفند جدا شــده از رمه را می

صحیح و متفق علیه آن در احادیث   هااینرخی از و همنشینی برای خدا که ب دیدار   ،در دوستی

 هست.نیز  

 :مردمبریدن از  هدف از دل

و ستایش و    زد مردم شدنزبان، مقامبریدن از مردم: دل بریدن از داشتن  جا هدف از دلدر این

  و دشــوارتر بربوده تر از دل بریدن از دارایی  شــایســته منزلاســت. و این   نآناتوصــیف در میان  

ء اسـت  نفس ای برخوردار اسـت گوید: در گاه شـناخته شـدهقطی که از جایی س َـ. برای همین، سر 

مردم که  یهجز دلبریدن از دسـت داشـت  م،دبه آن رسـیرا که تلاش کردم   راسـتای پارسـایی هرچه

 .5را دارم توانشآن رسیده توانستم و نه هم نه به  

 پارسایی است:  ین گامنخست پرهیزگاری 

قناعت در برابر رضایت مانند پرهیزگاری در برابر پارسایی است. سلیمان است که: از سخنان ابو 

 .6فرموده: پس این یعنی قناعت اول رضایت است و پرهیزگاری آغاز پارسایی

 

 اند، همچنان احمد ( روایت کرده2585در البر و الصلٍ ) ( و مسلم  2446را در مظالم )آن متفق علیه: بخاری   1

 است. روایت کرده ( از ابو موسی اشعری  2560در زکات ) ( و نسائی  1928در البر و الصلٍ )  ( و ترمذی  19625)

شیخین    ( روایت کرده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش صحیح و رجالش ثقه و از رجال 114ی ) را به شمارهآن احمد  2

در الکبری کتاب عشرو  ( روایت کرده و گوید: حسن و صحیح و غریب است، نسائی 2165در الفتن )  هستند، ترمذی  

(  6990را در الْتحاف ) را صحیح گفته و بوصیری آن( آن4311در صحیح الجامع ) ( روایت کرده و البانی 9181النساء ) 

 است. صحیح گفته از عمر بن خطاب  

(،  547در الصلوو ) ( روایت کرده و تخریج کنندگانش گویند: حسن است، ابوداود  27513ی )را به شمارهآن احمد  3

(  511داود )را در صحیح ابیآن اند و البانی ( روایت کرده2101در الصلوو ) ( و ابن حبان  847در الْمامٍ )  نسائی 

 است.صحیح گفته از ابودرداء  

است،  را حسن گفتهآن اند و البانی ( روایت کرده238در الْدب المفرد )  ( و بخاری  4918ادب ) را در  آن ابوداود   4

حسن   ( از ابوهریره  1/309اسنادش را در بلوغ المرام )  ( روایت کرده و حافظ  167/ 8در قتال أهل البغی ) بیهقی  

 است. گفته

 ( بنگرید. 4/242به احیاء ) 5

 تخریج آن گذشت. 6
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اسـت، و آن همان پاسـخی اسـت که  پرهیزگاری جسـتجوی حلال در کسـب روری    گمانو بی

ایی چیسـت؟ گفت:   رأسعثمان  برابر این پرسـش داده بود: ای ابو ربیعٍ الرأی اسـت که در   پارسـ

 .1چیزهای حلال و گذاشتن آن در جای مناسبش  گردآوردن

 بر حلال پاکیزه:  پافشاری اهمیت 

خورد، اصل  کرد و نان حلال ها را رها  و شهوت بودرها شکیبا  بن اسباط گوید: هرکه بر آزایوسف 

 .2استکردهپارسایی را از آن خود 

 .باشدمیهای پارسایی  نخستین پله  است که ازپرهیزگاری  خودشخوردن نان حلال: 

ــخن ابو  امـه هم  سـ اکیـد    راآنامـ ا  د:  کنـمیتـ ارســــاترین مردم در دنیـ   آزمنـدانـه بـه آناگرچـه  –پـ

کسـی اسـت که در آن جز درامد حلال پاکیزه را نپسـندد و آزمندترین مردم در   -باشـدچسـپیده  

داز آن اگرچه  –دنیا  ته باشـد که   -روی گردان باشـ کسـی اسـت که از درامد خود هیچ باکی نداشـ

 .3حلال است یا حرام

 .4کسی است که در دنیا دستش به حرام نرسیده باشد : پارسااستگفتهبرخی از آنان 

پرهیزگـاری   روزی حلال پـاکیزه تـاکیـد دارد کـه در حقیقـت    بر   اهمیـت پـافشــــاریاین همـه بر  

و با این حال پیش آهنگ حتمی پارســـایی اســـت، پس پارســـایی بدون پرهیزگاری  بودهداخل 

 .تواندبوده نمی

 در حلال است:تنها پارسایی  

برخی دانشـمندان راه خدا خودداری از حرام و جسـتجوی حلال را برای رسـیدن به   با این حال

 .دانندمی، بلکه پارسایی در حلال را نیز حتمی دانندینمپارسایی بسنده    مقام

ت:  اش را یادآور شـدیم پرسـیده شـد که پارسـایی چیسـت؟ گفخود یوسـف بن اسـباط که گفته

که هرگاه حرام را مرتکب شــدی    ورنهده اســت پارســایی کنی، اینکه در آنچه خدا حلال گردانی

 

 (. 289/ 3است و حلیٍ الْولیاء )( روایت کرده29را در ) آن ابن اعرابی  1

 اند.( روایت کرده30در زهد ) ( و ابن اعرابی 417را در ذم الدنیا ) آن ابن ابی دنیا   2

 اند.( روایت کرده10781در الشعب باب زهد ) ( و بیهقی  39را در زهد ) آن ابن اعرابی  3

 است. ( روایت کرده40در زهد )  راآن ابن اعرابی  4
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 . منظورش ترک فرض است.1ددهمیکیفر  خدا تو را 

   دنیا:  ضول فُ از  رهایی

ــخن    برخی ــول دنیا( این س ــان از آناند  تعبیر کردهرا به )فض ــتن از که هدف ش ــت برداش : دس

امید  آنچه که و نه هم سـخت نیازمند آن اسـت، یا  داردنه ضرورت به آن  چیزهای اسـت که انسـان  

 خوانی ندارد.همبا پارسایی   هاایننیازی از آن باشد، پس نزد این گروه، سرگرم شدن با  بی

در روز رستاخیز  دنیا نزد خدا فُضول روایت کرده که گفت:  ثوری    از سفیان عرابی  ابن ا

عبدالله  م گفت: مردی از او پرسـید: ای ابو خمیس برایبن  منصـور گوید: سـعدان  ابو .  پلید اسـت

دنیا چیست؟ گفت: اینکه تو چادر داشته باشی و برادرت برهنه باشد، و تو پاپوش داشته  ضولف

 .  2باشی و برادرت پابرهنه باشد

را به چیزی تفسـیر کرده که بیش از نیاز انسـان باشـد و در جامعه کسـی به آن نیاز  فضـول پس 

 بپوشد.  راآنلچی به تن کند یا پای  راآنای  داشته باشد تا برهنه

نان چاشــت اضــافی دارد به    کهکســیهد:  گویمیگرد این حدیث بچرخد که شــاید هم آن در 

اضــافی دارد به کســی بدهد که توشــه   یهتوشــ  کهکســیکســی بدهد که نان چاشــت ندارد و 

ــ«ندارد ــمرد  دارایی را بر  انواع ته ، راوی حدیث گوید: پیوسـ تا جایی که ما گمان کردیم هیچ  شـ

 .3خود حقی نداریمافی اضیکی از ما در دارایی  

  تر بیشـ  رس کمتری دارد، و هر که داراییداشـت بازپ  تر: هر که دارایی کمرسـاند کهرا میاین  

 کشد.اش به درازا میداشت در روز رستاخیز پاسخگویی

 از دنیا:  صحابه  پارسایانسبک باری 

ــایان صـــحابه دنیا را دوســـت داشـــتند تا در روز رســـتاخیز  ی کم ازبهرهاز همین رو پارسـ

ــی ــوهرش ابو شـــان آســـان ب بازپرسـ درداء گفـت: چرا برای مهمانانـت  گذرد. مادر درداء برای شـ

 

 است. ( روایت کرده42را در زهد ) آن ابن اعرابی  1

 (. 113همان مرجع ) 2

 ( از ابو سعید خدری  5419در لباس ) ( و ابن حبان  1663در زکاو )  (، ابوداود  1728را در اللقطٍ ) آن مسلم   3

 اند.روایت کرده
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نـد؟ گفـت: از پیـامبر خـداکنمیی کـه دیگران برای مهمانـان خود آمـاده کنیچیزهـایی را آمـاده نم

ــنیدم که فرمود:    ــوارگذری را پیش رو داریهشـ ــما گذرگاه دشـ ــنگین بارها از آن  شـ د که سـ

به را  . یعنی آن گذرگاه  1«ند، و من دوســت دارم در آن گذرگاه ســبک بار باشــمتوان یگذشــته نم

بار دنیایش سـبک باشـد یا هیچ    کهکسـید مگر  توان یآسـانی و چابکی پیموده و از آن گذشـته نم

برایش چقدر  گذشــتن از آن  ،  دنیا باشــد  یهبار از بهر ســنگین  کهکســیباری نداشــته باشــد، اما 

 خواهد بود دشوار 

 اند که: او نزد سـلمان روایت کرده   وقال  سـعد بن ابیاز  خود و دیگران با سـند احمد  

ی از تو از دنیا رفت  ؟  خشـنودخدا با   یهعبدالله  فرسـتادای ابو تو را و گفت: مژده باد  رفت 

  یه باید داشـــتهخدا شـــنیدم که فرمود:    یهکه من از فرســـتادگفت: چگونه ای ســـعد در حالی

. گویا فرموده اســت: ای 2«یک ســواره باشــد تا اینکه نزد من بیاید یهدنیایی شــما همانند توشــ

  .استکردهک سواره بسنده  ی یهتوش  یهکدام یک از ما به انداز سعد  

 از سیم و زر:  برتافتنروی 

خود ساخته است   یهها را بردهای پارسایی: روی برتافتن از سیم و زر است که بسیاریاز نشانه

ــتان آنهایی شـــدهکه این دو بتتا جائی ــتش  اند که پول پرسـ  راآنبا آنکه   ند وکنمیها را پرسـ

ها خیلی همانند کسـانی اسـت نامند، ولی دوسـت داشـتن این دو و بزرگداشـت آنبندگی نمی

دینار و    یهتباه شــود بند: هاســتآمدهند. در حدیث صــحیح کنمیکه خدایان خود را پرســتش 

دســتمال، تباه و برباد شــود و هرگاه خاری به پایش خلید خار از پایش کشــیده    یهدرهم و بند

 او را بنده خوانده است.   گرامی. پیامبر3«نشود

وَاجْنُبْن ي وَبنَ يَّ  ﴿:  شــدهدر پی این دعای ابراهیم علیه الســلام که قرآن یادآور    امام غزالی 

نَامَ  افزوده اسـت: [  دور دار هاو من و فرزندانم را از پرسـتش بت(. ]35)ابراهیم:    ﴾أنَْ نعَْبدَُ الْْصَـْ

 

در   نیز با وی موافق است، ابن اعرابی  است و ذهبی  ( روایت کرده و صحیح گفته574/ 4را در الْهوال )آن حاکم   1

را در الکبیر به الترغیب و  آن روایت کرده و منذری   ( از ابودرداء  10409در الشعب باب زهد ) (، بیهقی  110زهد )

 (. 60/ 4ت )اسالترهیب طبرانی نسبت داده و اسنادش را صحیح گفته

(  21/453در تاریخ دمشق )  ( و ابن عساکر  10396در الشعب باب زهد ) (، بیهقی  87را در زهد ) آن ابن اعرابی  2

 اند.روایت کرده

 است. روایت کرده ( از ابوهریره   4136در زهد )  ( و ابن ماجه  2887را در جهاد و سیر ) آن بخاری   3
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ها برتر از و ســیم بوده اســت؛ زیرا جایگاه پیامبری خیلیهمین دو ســنگ: زر  ها  بتاز   منظورش

ــت که ــنـگ  به خداوندیاعتقـادشـــان از   آن اسـ ــیـد  هاهیچ یک از این سـ ؛ چرا که پیش از ترسـ

نی پرســـتش این دو: دوســـت از چنین کاری خودداری کرد. بلکه معپیامبری و در آوان کودکی  

ــتن آن ــدن به آنها و سر فرودآوردن درهاداش ــمیها برابر آن  ، فریفته ش فرمود:    د. پیامبرباش

و  آن اســت.   یهپرســتندآن   یهکه دوســت دارند بدان معناحدیث.  ...«  زر و    یهتباه شــود بنده

پرسـت  الله باشـد او بتغیر بنده    کهکسـیاو بت پرسـت اسـت بلکه هر بندگی کند  هرکه سـنگی را 

 .1پرست استو او همانند بت، ساختهاو را از خدا و از ادای حقوق او دور ، یعنی  است

ها و دینارها افســـارهای منافقان اند که با آن به ســـوی آتش ســـمیط بن عجلان گوید: درهم

 .2 شوندکشانیده می

نبردار؛ زیرا اگر نیش   راآندعایش را یاد نداری  کژدم اســت، اگر   پولپسرــ معاذ گوید:    ییحی

  پرســیده شــد: دعایش چیســت؟ گفت: گرفتن آن از حلال و  خواهد کشــتبا زهرش تو را   دن ز ب 

 .3دباشمیگذاشتن آن در جایش 

ــ زیاد گوید: دنیـا با همـه زیبـائی هایش برایم نمایان شـــد. گفتم: از بدی تو به خدا  علاء پسرـ

درهم و دینـار  ببینپنـاه می برم  گفـت: اگر خوش داری کـه خـدا تو را از من پنـاه دهـد، پس بـد  

 .باش

دنیا هســـتند، چنانچه با این دو  یهآن افزوده اســـت: زیرا که درهم و دینار هم غزالی در پی

ــکیبـا بود بـا دنیـا بردبـاری چیز دنیـا را بـه دســـت آورد، پس هر   هر   توانمی کـه در برابر این دو شـ

 . شاعری در این باره سروده است: استکرده

که پرهیزگاری در برابر همین  امیافتهاین را من  که  مباشید    ییگر در پی چیز دبرای پارسایی  

 درهم است

 هستی.برخوردار  هرگاه او را یافتی و سپس رهایش کردی بدان که تو از تقوی یک مسلمان  

 :گوید  یدیگر 

 

 دار المعرفٍ بیروت را بنگرید. ( چاپ  235/ 3احیاء علوم الدین )  1

 است. ( روایت کرده128/ 3را در حلیٍ ) آن ابونعیم   2

 است. ( روایت کرده10/60را در حلیه ) آن ابونعیم   3



 113 ❖ باب دوم: پارسایی

 

ای  یا پیشـانی  که تا سـاق پایش بر زده اسـتکسـی و یا تنبان بالا زده کسـی  یهتو را پیراهن پار 

ــت  که آثار   ــتـه اسـ ــجـده بر او نقش بسـ   وبلکـه برایش درهم را نشـــان بده تا آزمنـدی    نفریبـد سـ

 .1ش را بدانیاپارسایی

 خشنودی خدا در همه کردارها:  جستجوی 

اسـت که یکی  آن پارسـایی   یهترن پلپارسـایی پرسـیده شـد، گفت: پائین  یهاز دانشـمندی در بار 

ود، و از   یهاز شـما در خان  ود ورنه بیرون شـ یند، اگر نشـسـتن او برای خدا بود خوش شـ خود بنشـ

او برای خدا بود خوش شــود ورنه برگردد، اگر برگشــتن او  رفتن اش بیرون شــود، اگر بیرون  خانه

پردازد، درهمش را از جیبش بیرون کنـد، اگر بیرون که چه بهتر ورنه به گردش می  برای خدا بود

شـــود ورنه نزد خود نگهدارد و اگر نگهداشـــتن او برای خدا بود   خشـــنودد  کردنش برای خدا بو 

، و سـخن بگوید اگر سـخن گفتن او برای خدا بود خوش باشـد  افگنددور   راآنخوش باشـد ورنه  

اگر خاموشـی او برای خدا بود خوش شـود ورنه سـخن گوید. گفته شـد باز  ورنه خاموشـی گزیند،  

 . پایان.2نباشیدخسته   در آنخداست، اینکه دشوار است، گفت: این راه 

بهاســت، هشــدار که کالای خدا  که کالای خدا گران  زنهارهبخشــد:  یاری می  راآناین حدیث  

 .3«بهشت است همان

 فایده: دست کشیدن از چیزهای بی

ــمند دیگری گوید ــیدن از همه چیزهای بیدانشـ ــت کشـ ــایی دسـ فایده و کار گرفتن از : پارسـ

چیزهایی که خدا به آن دستور داده یا بازداشته، یا انگیزه داده یا دور    و. اسـت  سـودمندچیزهای 

 هاایناز  هرچیزی که غیر . پس اســتکردهنکوهش   راآناگر هیچ کاربردی نداشــت،  داشــته، یا  

 د.باشمیترک آن ر بود غیر مفید است و پارسایی د

انجـام دهد یا نه؟ از قبیـل گفتن یا   راآنکه  دو چیز برایش پیش آمد  هرگاه از آنچـه گفتـه شـــد  

 

 ( را بنگرید. 3/234احیاء )  1

 اند.( رویت کرده33در زهد ) ( و ابن اعرابی 418را در ذم الدنیا ) آن ابن ابی دنیا   2

( روایت کرده  7851در رقائق )  ( روایت کرده و گوید: حسن و غریب است، حاکم 2450را در صفٍ القیامٍ )آن ترمذی   3

را  آن ( روایت کرده و البانی  10576در الشعب باب زهد ) با وی موافق است، بیهقی   است و ذهبی  و صحیح گفته

 است. صحیح گفته ( از ابوهریره  11167در صحیح الجامع )
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اش دسـت کشـیدن از چیزهای  همه  محکیسـتادن در فرمانبری یا نافرمانی، ا  یارفتن  خاموشـی،

 .1فایده است، اگرچه پیش از نیاز به آن مباح باشدبی

های اسلام شخص دست کشیدن  از خوبیهرا نیرو ببخشد این باشد:  آنشاید از احادیثی که 

 ، و این از احادیث اربعین نووی است.2«فایده استاز چیزهای بی

در قرآن نکوهش  راآنکه خدا   یسفیان رُعینی گفتم: دنیای: برای ابو ابن ابی حواری هم گوید

ســزد تا از آن خودداری کنند کدام اســت؟ گفت: هر آنچه را که در دنیا کرده و خردمندان را می

را کـه بـه امیـد دریـافـت پـاداش و بـه نیـت آخرت چـه  هر  رای دنیـا کردی آن نکوهیـده اســــت، امـا  ب 

ــت.   ــت که همافقه بر  رای مروان گفتم، او گفت:  د: این را ب گویمیانجام دادی از آن نیسـ ن اسـ

 .استکردهداوری اراده قصد و  یهاو بر پای.  3استگفتهصفوان  ابو 

 کوچک شمردن دنیا است:  پارسایی

ابوصـفوان از  سـلیمان اسـت که گفت: اند، روایت ابن اعرابی از ابو تهپارسـایی گف  یهاز آنچه در بار 

گفت: کوچک شـمردن ش  ین مرز پارسـایی کدام اسـت؟ ابوصـفوان برایترعینی پرسـیدم که نخسـ

ــت. ابو  ــد، برای من آخرین مرز  دنیا اس ــتین مرز نزد تو این باش ــلیمان برایش گفت: اگر نخس س

 .4د. برخواست و او را تنها گذاشتباشمیپارسایی: کوچک شمردن آن 

 های پراگنده: یکی ساختن نگرانی 

 یههای پراکندانینگر که    رسـیدمیبلند   یهایبه پله  با پارسـاییکسـی    ان طریق:سـالکمیان  از 

دل آرام   چنیناین. و اسـتو آنهم خشـنود سـازی خداوند پاک  ؛ زدسـااش را یکی  مادی و معنوی

چپ و راسـت و خاور و باختر  به سـوی ها او را دیگر نگرانیو رسـد،  میو به اوج آسـایش   گیردمی

 .بردنمی

 

 ( را بنگرید.30) زهد ابن اعربی    1

( روایت کرده و نووی  3976در فتن ) است، ابن ماجه  را غریب گفته( روایت کرده و آن2317را در زهد )آن ترمذی   2

 است.( صحیح گفته10854را در صحیح الجامع ) آن حسن شمرده است و البانی   را در اربعین از ابوهریره  آن 

 است. ( روایت کرده35را در زهد ) آن ابن اعرابی  3

 اند.( روایت کرده304/ 66در تاریخ خود ) ( و ابن عساکر  45را در زهد ) آن ابن اعرابی  4
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ها ترین روانم بخشاد: بدان که در میان مردم آر گویامام محاســبی در )رســالٍ المرشــدین(  

 . 1هستند دل بستگان دنیا   شان و گرفتارترین  مردم دل ترین  گانند و خسته برای پیکرها، دنیا برید 

ــتم  توان میاگر    ای کاشاند که گفـت:  قیس روایت کردهبن  از عامر   م  های همـه نگرانی  حتماب سـ

 .2م  حسن گوید: سوگند به پروردگار کعبه که او چنین کردکردمییکی   را

ــتـهقیس دنیـبن  روایـت کرده کـه عـامر    عبیـد  بن  یونس   بنـدی کرد: ا را بـه چهـار بخش دسـ

ــوگند  ــپس فرمود: به دارایی و زنان که من نیازی ندارم. اما س دارائی، زنان، خواب و خوراک. س

ــین یعنی خواب و خورابـه خـدا کـه د ــمارم و گفـت:  ارزش میک را بیوتـای واپسـ همـه   حتماب شـ

 .3سازمها را یکی مینگرانی

  و آن هم  باشـدنگرانی  یک  :  اندگفتهپارسـایی   چیزی اسـت که دراین همان ابن اعرابی گوید:  

بیرون شـدن  یعنی  اسـت. پارسـایی    هدف نهاییو این  ،  آخرتنه  یاد دنیا و نه    ،خداوندتنها برای  

این برای کســی اســت  .غیر از خدا  هر چیز همچنان ارزش  ارزش دنیا از قلب و بد بردن از آن و  

 .4و بس  اش خداوند باشدنگرانیتنها که  

 پژوهش دارد. نیاز به برخی دیگر و  نیپذیرفت برخی سخناین در 

که   اسـتقلب  خدای یگانه باشـد پذیرفتنی اسـت و این از کردار برای  ها تنها اینکه همه نگرانی

ــتی و فرمـانبردای او بـه دیگری بیـاویزد، چنـانچـه فرموده    اونـدنبـایـد جز خـد ــنودی و دوسـ و خشـ

ََ﴾ )انعام: ک﴿قلُْ إ نَّ صَلَاتِ  وَنسُُ است:   (.  162ي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ  ل لَّه  ربَء الْعَالَم 

 .[باا من و زندگى من و مرگ من براى خدا آن پروردگار جهانيان استبگو: نماز من و قر ]

ددنیا   اشهرکه نگرانیهکه:  پیامبر یهو فرمود ازدمی، خدا کارهایش را پراکنده  باشـ و  سـ

، و  رســـدبرایش نمیا جز آنچه نوشـــته شـــده  گذارد، و از دنیاش میدر پیشـــانی ی رادســـتتهی

 

در تعلیقات زرین خویش در )تاریخ الْسلام(   ( و علامه شیخ عبدالفتاح ابوغده 161) رسالٍ المسترشدین از محاسبی    1

دهم که پادشاه دنیا  ( نقل کرده که: مردی برای محمد بن واسع گفت: مرا اندرز ده  گفت: تو را پند می159/ 5) ذهبی   

 و آخرت باشی، پرسید: چگونه؟ گفت: در دنیا پارسایی برگزین.

 اند.( روایت کرده63در زهد الکبیر )  ;( و بیهقی 50را در زهد ) آن ابن اعرابی  2

 اند.( روایت کرده19/ 26در تاریخ خود ) ( و ابن عساکر  48را در زهد ) آن ابن اعرابی  3

 (. 63در زهد )  ( و بیهقی  50( در پی اثر شماره ) 37)  زهد از ابن اعرابی  4
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ــی ــتـه  کـهکسـ نیـازی را در دلش  و بی  ســـازدمی  یاش آخرت بـاشـــد خـدا کـارهـایش را یکخواسـ

ــتـه دنیـا بـه او روی میگـذارد و نـمی ــنودی خـدای    .1«آورداخواسـ را هـدف    متعـالپس هرکـه خشـ

های خود بسازد، در واقع به رسن استوار خدا چنگ زده و از پراکندگی اهداف و کشمکش نهایی

  ی هو به راسـتی که قرآن نمون   آسـوده خاطر گردیده اسـت: چه به سـوی خاور باشـد یا باختر؟آن  

اک ﴿ضَربََ اللَّهُ مَثلَاب رَجُلاب ف يه  شُرَ :  فرمایدمیکش کرده آنجا که  پیش  ایزنده ونَ وَرَجُلاب  سـُ کاءُ مُتشَـَ

ياَن  مَثلَاب    (. 29ثََهُُمْ لَا يعَْلَمُونَ﴾ )زمر:  کبلَْ أَ   ۖ  الْحَمْدُ ل لَّه   ۖ  سَلَماب ل رَجُل  هَلْ يسَْتوَ 

نـد و بر سر او اختلاف دارنـد. و مردى  اه چنـد تن در او شریـککـزنـد: مردى را  خـدا مثلََ مى]

 .[دانندبرابرند؟ سپاس خدا را. نه، بيشترشان نمىى باشد. آيا اين دو با هم که تنها از آن  ي ک

ــک ــبیـه نموده  چنـد آقـا و چنـد اربـاب    یهبردبـه  را   ی کـه قلبش بـه چنـد راه رفتـهمشـر کـه در  تشـ

اند، این یکی او را ، بلکه در سـتیز و کشـاکشنهآن همدسـت  مورد  اند ولی در شریکملکیت آن  

ــتور   ــت روان د، این بـه ر دار مید و آن دیگری بـاز  دهـمیدسـ  او را بـه چـپ  ید و دیگر کنـمی شاسـ

ــاند، و نگمی ــت،کشـ دیگر تنها از آن یک بادار   یهاما بند  رانی او مشـــترک و دلش پراکنده اسـ

و چه چیز او را خشمگین    سازدمیداند و اینکه چه چیز او را خشـنود هایش را میاسـت، خواسـته

چه تفاوت بسـیار اسـت .  در سـتیز نیسـتشـناسـد و کسـی هم با او ، او بادار خود را میسـازدمی

 این دو مرد میان  

 بررسی سخن عامر بن عبد قیس در نیاز نداشتن به دارایی و زن:

،  نداردبه دارایی و زن    ینیاز ر به پالایش و بازنگری نیاز دارد: اینکه او  ابن عام یهاما آنچه از گفت

خوب اسـت دارایی خوب برای   های فطرت بشـری اسـت. چهخواسـتهاین از   ؟دارد  یباکچه این  

﴾ )ضـحی:   ک﴿وَوَجَدَ :  دایفرممیمنت نهاده بر پیامبرش   وندخدا  ،شـخص نیکو (. 8عَائ لاب فَبغَْنىَذ

 [.آيا تو را درويش نيافت و توانگرت گردانيد؟]

ــبویی خوشاز دنیه:  فرمایدمی  پیامبر و فرمود:   2«آیند اســـتای شـــما برایم زنان و خوشـ

 

در زهد   یت کرده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش صحیح است، ابن ماجه  ( روا21590ی ) را به شمارهآن احمد  1

 است. صحیح گفته ( از زید بن ثابت  590را در الصحیحٍ )آن ( روایت کرده و البانی 4105)

در عشرو   ( روایت کرده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش حسن است، نسائی 12293ی )را به شمارهآن احمد  2

در الکبری  است، بیهقی  ( اسنادش را صحیح گفته501/ 1در بدر المنیر ) ( روایت کرده و ابن الملقن 8836النساء )

 است. ( حسن گفته116/ 3را در التلخیص )آن روایت کرده و ابن حجر   ( از انس بن مالک 13232کتاب النکاح ) 
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 .1«دنیا زن نیکو است  یهبهترین بهر  دنیا بهره است وه

 :سازدمی  غافل وندخداآنچه که از  رها کردن

د:  رخی چنین تعبیر کردهب  ا کردن  انـ ل میهر  رهـ افـ غـ د  داونـ ه از خـ ــازدآنچـه کـ . ابن اعرابی ســ

: برخی حکما برایم گفتند: پارســایی دســت کشــیدن از هر رازی گویدکه ابوعبدالله    اســتآورده

عیسی  ابن  . ابن اعرابی هم این سـخن مضـاء )2را از خدا به خود سر گرم سـازدتو  چیزی اسـت که 

ــایی این اســت که دل ــامی( را نقل کرده که: منظور آنان از پارس ــان برای آخرت  ش فارغ  های ش

 .3باشد

  هر در  :  رســـانـد کـه: این را میاســـتگفتـهدر پی آن افزوده و   زهـد خودابن اعرابی در کتـاب  

 .4باید پارسایی گزید ه خود سرگرم سازدب   ونداز خداچه  آن

ــلیمان دارانی گوید:   ــنید یهبار در ابوس ــخنان زیادی ش ــایی س ــایی نزد ما: پارس یم اما پارس

. باری به تفصــیل 5به خود سرگرم ســازد  ونددســت برداشــتن از هر چیزی اســت که تو را از خدا

، در شـد  رهسـپاریا نوشـتن حدیث  آذوقه کسـب  یا برای   همسرـ گرفت: هر که  اسـتگفتهچنین 

 .6واقع به دنیا دل بسته است

 ی هســلیمان در تفســیر این فرمود. ابو اســتضــد پارســایی دانســته را کار  غزالی گوید: این  

﴾ )شـعراء: :  خداوند ل يم  به سـوى خدا  که دلى پاکسىـ کمگر  (. ]89﴿إ لاَّ مَنْ أتَََ اللَّهَ ب قَلبْ  سـَ

: آنان در دنیا پارسـایی ویدنباشـد. و گ  وندسـت که در آن غیر از خدا: همان دلی ا، گوید[بياورد

 .7گردد فارغهای دنیا برای آخرت نگرانی شان ازهای گزیدند تا دل

 

( و هردو در النکاح از  1855) ( و ابن ماجه  3232) (، نسائی  6567)  (، احمد 1467را در رضاع ) آن مسلم   1

 اند.روایت کرده عبدالله بن عمر 

 است. ( روایت کرده37را در زهد ) آن ابن اعرابی  2

 است. ( روایت کرده284/ 58در تاریخ خود ) و ابن عساکر   (16را در زهد ) آن ابن اعرابی  3

 (. 16در پی اثر شماره ) 4

 ( را بنگرید. 1/419) است، قوت القلوب ابو طالب مکی  ( روایت کرده38را در زهد ) آن ابن اعرابی  5

 ( چاپ دار المعرفٍ بیروت را بنگرید. 4/229) قوت القلوب ابو طالب مکی   6

 ی بیروت بنگرید. ( چاپ دار المعرفه4/229به إحیاء، ربع المنجیات )  7
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، سفر و حدیث نویسی را دلبستگی به دنیا  ازدواجبررسی سخن دارانی که 

 شمرده است: 

ــاگر  او که   یهرنگی دارم بر این گفتجا دمن این ای آذوقه و یا نوشــتن  یا بر  همسرــ گرفتی  کس

به راستی ارزش کردار  هفرموده است:  دنیا شـده است  اما پیامبر یهدلبسـت  حدیث سـفر کرد

همسرـ گرفت تا  اگر کسـی  ، 1«اسـتکردهنیت اسـت، و هر کسـی را همان رسـد که نیت    یهبر پای

ــاند، شرمچشـــما ــلمانی را  یهو خانواددینش را پوره کند   گاهش را نگهدارد،نش را فرو نشـ مسـ

بر بندگانش  زناشویی  با روا گردانیدن  ، و خدا هم نشدهگاه دلبستگی به دنیا ریزی کند؛ هیچپی

نْ آياَت ه  أنَْ خَلقََ لَ د:  فرمایمیاست،  شمردههای خود  یکی از نشانه راآنو منت نهاده  نْ  ک﴿وَم  مْ م 

ــ   ــْ کأنَفُْسـ ا ل تسَـ بٍ کإ لَيهَْا وَجَعَلَ بيَْنَ نوُا کمْ أزَْوَاجب ياَت  ل قَوْم  يتَفََ  کإ نَّ ي  ذَذل    ۖ  مْ مَوَدَّوب وَرَحْمَ رُونَ﴾  کَِ

 (.21)روم: 

تان از جنس خودتان همسرـــاا آفريد تا به ايشـــان  یه براکهاى قدرت اوســـت و از نشـــانه]

ه کهايى اســـت براى مردمى  آرامش يابيد، و ميان شـــما دوســـتى و مهرباا نهاد. در اين عبرت

خدا شـمرده   هایهاسـت، زناشـویی را از نعمتنعمت یهنحل که سـور  یهو در سـور .  [اندیشـندمى

لَ لَ و فرموده اســــت:   هُ جَعَـ ــ  ک﴿وَاللَـّ نْ أنَفُْسـ لَ لَ کمْ م  ا وَجَعَـ نْ أزَْوَاج  کمْ أزَْوَاجبـ دَوب کمْ م  ََ وَحَفَـ مْ بنَ 

نَ الطَّيءبَات  کوَرَزقََ  نوُنَ وَب ن عْمَت  اللَّه  هُمْ يَ   ۖ  مْ م  ل  يؤُمْ   (.72فُرُونَ﴾ )نحل:  کأفََب الْبَاط 

و خدا براى شما از خودتان همسراا قرار داد، و از همسرانتان براى شما پسران و نوادگاا  ]

ــيـدکنهـاد و از چيزهـاى پـا ــما روزى بخشـ دْ  و خطـاب بـه پیـامبرش چنین فرمود:  [  يزه بـه شـ ﴿وَلقََـ

نْ قبَْل   ﴾ )رعد:  کأرَسَْلْنَا رسُُلاب م  بٍ يَّ ا وَذرُء  (38وَجَعَلْنَا لهَُمْ أزَْوَاجب

 .[و همانا پیش از تو پیامبرانی را فرستادیم، و برای آنان همسران و فرزندانی قرار دادیم]

  ف اطرانیازمندان    نیاز سازد ورا بی  اشانوادهخ  ودر پی آذوقه براید تا پاکدامن بِاند   کهکسی

و  نیت خود نیکوکار    یهرا دســتگیری کند و در شــگوفایی امت خود ســهیم باشــد، او بر پای خود

ــت، او تعالی فرمودپاداش  درخور   ﴾ :  اسـ ل  اللَّه  ــْ نْ فَضـ بوُنَ ي  الْْرَضْ  يبَْتَغُونَ م  ــْ  ﴿وَآخَرُونَ يحَـ

 

(،  168) اند، همچنان احمد  ( روایت کرده1907در الْمارو ) ( و مسلم  1را در بدء الوحی )آن متفق علیه: بخاری   1

( از  4227در زهد )  ( و ابن ماجه  75در طهارو )  (، نسائی  1647در جهاد )  (، ترمذی  2201در طلاق )  ابوداود  

 اند. روایت کرده عمر  
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 (.20)مزمل: 

کنند و گروه ديگر در راه برای جســتجوی روزى خدا در روی زمین ســفر مىو گروهى ديگر  ]

 .استآوردهجهاد در راه خدا  در کنار  را  روزیدر پی    سفر   جااین  .[رزمندخدا مى

دیگران بیاموزاند، پس برای  حدیث را نگاشــت تا دانش دینی را بیاموزد و   کهکســیهمچنان 

ل    آموزد،می  کـههمین د  د و میکنـمیعمـ ــخص  آموزانـ ام داده  کردار ن این شـ  و آنیکویی را انجـ

 .شودنمیگی به دنیا شمرده دلبست

 ابن اعرابی: نزدپارسایی  

اعرابی اسـت   بنسـعید : پیشـوای حدیث شـناس ابو اندگفتهدر پارسـایی زیبا سـخن    کهکسـانیاز 

ه ٍ الزاهـدین( نمونـ ــفـ اب خود )الزهـد و صـ ه در کتـ ــایی را از هـای فراوانی در تعریف  کـ ارســ پـ

ایی را دانش پس برداشـت خود از پارسـ ا آورده و سـ :  اسـت دادهچنین شرح پژوهان خداجو و پارسـ

ها و دستتت کشتتیدن از حلال و مبا  پیش از مه نارواییعبارت از دستتت کشتتیدن از هآن 

 د.باشمینیازمندی و ضرورت به آن  

  آلودگیخواب  از ند: اگر پیش از گرســنگی بخورد، یا پیش از تشــنگی بنوشــد، یا پیش اهگفت

ــتری کند، او   ــتن همبسـ ــتبخوابد، یا پیش از نیاز داشـ ــدهها لذت  یهدلبسـ و لذت بردن از   شـ

 .استدنیا کارهای 

در بندگی و یاد خدا شــناور باشــد، اگر   اوقاتشتا همه  آســایش اســت خودداری ازآن   پس از

های از پارسـایی بر او مانده اسـت و بس، آمیختن با مردم و حرف و سـخن  ود گویا نشـانهچنین نب

باشـد؛ دلچسـپی به دنیا به آن وجوبش بر او، یا نیازش  هر آنچه که پیش از   اسـت.  گونههمینهم 

 اش بیهوده است مگر آنچه که برای آخرت کار گرفته شود.و دنیا همهست  هاو از بیهودگی

 راآننفلی یکی از اعمال نیک و مانند    یهاسـت؟ اگر کسی بخواهد به گون گفتند: این چگونه  

ــیانجام دهد نیاز به وقت دارد، مانند   ــت   کهکسـ ــدار اسـ ولی تا  دارد   راآنو توان پرداخت  قرضـ

یدن موعدش به تاخیر می د یا حج گردمییا نمازی که با درامدن وقتش واجب اندازد  هنگام رسـ

 د.گردمییافتن توانایی لازم که با 

ا نـه،  در این اختلاف کردنـد کـه اگر بیماری ا هســــت یـ ــتگی بـه دنیـ اش را درمـان کنـد دلبسـ

درســتی و زندگی دنیاســت. و دیگران گفتند: این به نیت او  گروهی گفتند: این شــیفتگی به تن



  پرهیزگاری و پارسایی  ❖ 120

 

، دنیا باشــددوســت داشــتن پایندگی، و تن درســتی و دور کردن رنج  بســتگی دارد، اگر نیت او 

دوسـتی اسـت، و اگر این کار را کرد تا نیروی خود را برای انجام دادن دسـتور خدا و فرمانبری او  

 نیت او بستگی دارد.قدر  باز یابد این  

ــیـدن و بهره بردن بخواهـد و اهگفتـ ــیـدن و پوشـ ــی دنیـا را برای خوردن و نوشـ نـد: هرگـاه کسـ

ــایش دیگری   ــودگی و آرامش لذت ببرد، هردوی  و  ددنیا را ترک گویدل و پیکرش برای آس از آس

مثلاب دنیا را برای این  نیت نکرده باشــد،    راآنغیر چیزی دنیا   تارکتا اینکه  پارســا نیســتند  شــان 

ــد که ــازدمیاو را از آخرت به خودش سرگرم   ترک گفته باشـ  عزّو جلبرای اینکه خدای    ، و یاسـ

 د.باشمینیت او   یهنکوهش کرده و از آن دور داشته است که این هم به انداز   راآن

و از آن دوری گزید ولی آن در دلش ارزش و جای داشـت، او   ترک کرد: هرگاه از دنیا گویندو 

اد و ســتد با دنیا د و از ســوی دیگر با نفس خود مبارزه کرده و از یک ســو از فضــولات کار گرفته

د، بلکـه پـارســـایی نزد آنـان، بیرون توانـیپـارســـا بوده نمبـا ترک کردن دنیـا  نهـا  تهم  دارد، چون  

 . استپارسایی همین گفتند:  ارزش است. و یا از دل است؛ زیرا که آن چیز بیشدن بهای دن 

ها و گفتگو و همنشــینی با مردم نیز از  ســتوده شــدن با نیکیمهری با ریاســت و همچنان بی

 پارسایی است.

 پارسایی:  های پلهبرترین 

آن: اینکه  یهو برترین پلاسـت از مباح   و پس از آنبریدن از حرام   پارسـایی: دل یهنخسـتین پل

آن نیاز نداشته باشی.   فضول هر آن چیزی است که تو بهدلبستگی نداشته باشی، و   فضولاتبا 

ــتور داده یـا انجـام دادن  بریـده  پس گویـا تو از هر چیز دل  راآنای جز آنچـه خـدا تو را بـه آن دسـ

دیگر نداشــته باشــی. و هر آنچه که   یهآنچه که چار نزدیک شــدن تو با خودش گفته و یا   یهمای

 .یعنی اینفایده  است و دست کشیدن از چیزهای بی فضولباشد،   هااینجز  

هم  و خواسـتار آن باشـد ولی با آن داشـتهت اگرچه این چیزها را دوسـ  کهکسـیند: گروهی گفت

  ی . و گروه دیگر شـودمیرا ترک گفت، پارسـا گفته    هااینبا نفس خود مبارزه کرد و با شـکیبایی 

ــا گفته نمی ــد که آن بیرون گفتند: پارس ــتار آن نیز نباش ــود تا اینکه همراه با ترک دنیا خواس ش

   باشد.شدن بهای دنیا از دلش می

ــود و برایکردند  در این اختلاف   ــ  که اگر بهای آن از دلش بیرون شـ ــایند  شنفسـ   هم خوشـ

 .خوردب مباح    یهرا به گون  لی چیزی از دنیاو   داشنب
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 گروهی گفتند: با بیرون شدن مهر دنیا از دلش پارسایی او کامل شده اگرچه از آن بخورد.

ناقص    ، اینخورد راآناند: هرگاه مهر آن از دلش بیرون شــد و ســپس چیزی از  دیگران گفته

ــت مگر اینکـه آنچـه را خورده پـارســـایی   بـاشـــد یـا هم از روی عبـادت توان یـافتن برای  جهـت  اسـ

ماند که به چیز دیگری بیندیشــد،  ت از نفس خود آســوده نمیگرفینم اگر از آن کارناچاری که  

سرشــت بشرــی اســت،  یهخوراک، خواب، پوشــاک و زنان که خواســت  بســنده از  یهمانند انداز 

مندی  بخش خود در پی گوارایی و بهرهنیاز و آرام  یهاز انداز بیش نکوهیده آن اســت که انســان  

 براید با آنکه مباح هم باشد.

ــیند: گروهی گفت ــایی نمی  خورداز مباح   کهکسـ ــیبراید، چنانچه  از پارسـ حرامی  از    کهکسـ

 نیست.پارسا   خورد

ــ: هر چیزی را که مینددیگران گفت ــت که   درایدکم او میخورد یا در شـ یا  خالی از این نیسـ

ی یا مباح  ی است که به آن فرمان داده شدهیا حلال ی است که از آن بازداشته شده است، حرام

 شده است.  خموشی گزیده است که در مورد آن

ــخن  ام که نیازی بهحر  ، و نیت هم یا  خوردنمیبدون نیت  را ل و مباح  حلا  گفتن ندارد، اما  س

امد گناه یا هم خموشـی گزیده اسـت از با پیپسـندیده اسـت به قصـد بندگی یا نکوهیده اسـت  

 .آن

به نیت   کردو اگر با نیت    دگردینمبر  ، بر او ســتایش و نکوهش کندبدون نیت  کاری را هرکه 

ای  ؛ زیرا او بندهشوداز پارسائی او کاسته  کنداند: هرگاه بدون نیت  د. گروهی گفتهگردمیاو بر  

و    فضـول،  نباشـدسـازگار    امر یا نهیدراید که با  هر کاریاسـت دسـتور گرفته و بازداشـته، و در 

 حتماب خوردن آن   باشدکشیدن از آن بهتر  دست کشیدن از آن بهتر. هرگاهفایده است و دستبی

 .1آور استکاستی

 :    پارسایی نزد امام احمد

گوید: پارســایی ســه گونه اســت: نخســت: دســت کشــیدن از حرام، و این  احمد بن حنبل  

های حلال که این پارسـایی برگزیدگان اسـت اسـت، دوم: دسـت کشـیدن از افزونه  عامهپارسـایی 

 

 چاپ دار الصحابه.  از ابن اعرابی  41-38الزهد و صفٍ الزاهدین ص ـ 1
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 عارفان است.و سوم: دست کشیدن از آنچه که از خدا به خود سرگرم سازد که این پارسایی  

ــخن امام احمد  ابن قیم   ــت: این س ــوایان همه گفته بر آن چنین افزوده اس های پیش

ــته را در بر گرفته و  ــیل آن افزوده و پلهبر  گذشـ ــتکردههویدا    راآنهای  تفصـ از یکی  و این    اسـ

به    رساند که او بر بلندای این دانش تکیه زده است. و امام شافعیو این را می بودهها  هوجیز 

 آن پارسایی است.از پیشوایی او در هشت چیز گواهی داده که یکی  

 رهسپاری دل از دنیا به آخرت است:  ، پارسایی

سازی آن ند این است که: پارسایی رهسپاری دل از سرای دنیا و روانهآنچه عارفان در آن همسوی

اند؛  در پارسـایی نگاشـته  یهایهای رسـتاخیز اسـت. و بر همین اندیشـه گذشـتگان کتابدر پله

ــی  بن ال، از هنـاد  ، از وکیع ماننـد: زهد از عبـداللـه بن مبـارک، از امام احمـد و غیر    سرـ

  ی هنشـود شـایسـت  بریدهدل   هاایناز بنده  تا و  شـش چیز اسـت هااین  یههم یهشـیراز که   هااین

 نفس و هر چیز غیر از خدا.، مردم، مقام، ظاهر : دارایی،  عبارت اند از  هااینپارسایی نیست و 

اش بیرون کردن آن از ملک خود نیسـت، سـلیمان و داود علیهما السـلام با این همه خواسـته

 مانروایی و زنان بودند. و پیامبر مابرخوردار از دارایی و فر ز پارســاترین زمان خود بودند و چقدر  ا

عبدالرحمن بن  نه زن داشــت، علی بن ابی طالب و    چون و چرا پارســاترین بشرــیت بودکه بی

ــتند از  عوف و زبیر و عثمان ــاترین  با آنکه دارایی فراوان داش ــن بن علیپارس ها بودند. حس

دار بود از پارســـایان بود، کننده و سرمایهازدواج  و   تر دوســـتامت زن یهبا آنکه بیش از هم 

سـعد بن  ، همچنان لیث  بودپیشـوای پارسـایان  ه جملاز  فراوانش   یهبا سرمایعبدالله بن مبارک  

 پاکاگر این نبود آنان ما را دسـت  :گفتمیو دار بود سرمایهپیشـوای پارسـایان بود جمله که از 

 .1ساختندخود می

 ؟ پارسایی در این زمان ممکن استآیا 

ممکن اسـت یا نه؟ اند که: آیا پارسـایی در این زمان  ه خدا پرسـیدهان راجا پرسـشـی را رهرو این

  ی هچهارم و پنجم هجری و پس از آن بوده است که به گون  یههای خود در صدمنظور آنان زمانه

 بدانیم.را آن  که سببزمانید، به ویژه گردمیشایسته این پرسش به زمان ما هم بر  
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اء و به جایگاه ابوذر و ابودرداســباط گوید: اگر برایم برســد که مردی در پارســایی  بن  یوســف 

م؛ زیرا  دان نمیرســیده اســت، من او را پارســا    یاران گرامی از  هااینداد ومانند  مان و مقســل

  اگر. اما شــودنمید و حلال ســچه در زمان ما پیدا توان میســچه بوده پارســایی تنها در حلال  

 .1ددهکیفر  تو را   متعالمرتکب حرام شدی خدای 

نیا حلال نیسـت، پس پارسـایی هم  دابوحفص گوید: پارسـایی تنها در حلال اسـت و امروزه در 

 .2نیست

 حلال در دنیا: پیرامون موجودیت  پژوهش ابن قیم  

ــت و حرام نیـا حلال  دگویـد: مردم بـا او در این اختلاف کرده و گفتنـد: بلکـه در  ابن قیم   هسـ

 تهی نیست.از حلال ، بدین معنی که زمین  است  زیادهم 

بریدن از دنیا و   دلتر به خود شـایسـتهاین   گفتند: گیریم که هیچ حلال در آن نباشـد، باز هم

 ، مانند خوردن مردار، خون و گوشت خوک.باشدمی  یشهاخوردن خوراکی از

ــپس    ابن قیم   ز بـه کـه گفتنـد در دنیـا حلال هســــت در اینکـه چـه چیهـایی  آنگویـد: سـ

: پارسـایی تنها در حلال اسـت؛ زیرا دسـت گفتندپارسـایی بسـتگی دارد اختلاف دارند. گروهی  

د؛ زیرا  توان می: پارســایی تنها در حرام بوده گفتندکشــیدن از حرام فرض اســت. گروهی دیگر  

را بر بندگانش   خود  بر بندگانش. و خدا دوسـت دارد نعمت متعالحلال نعمتی اسـت از خدای  

راهی بسـوی   راآنو   جویدا او را برای نعمتش سـپاس گوید و برای فرمانبرداری از او یاری ببیند ت

 باشدگیری از دنیا و پرهیز از اسباب آن میاین بهتر از دوری گزیدن و کنارهبهشت گیرد: 

افتـهگویـ  ابن قیم   از خـدا بـه خود سرگرم نکرد، را    آن ویکـه اگر    رســــانـدرا میهـا این  د: یـ

پارســایی در آن بهتر اســت و اگر سرگرم نکرد بلکه ســپاســگزار خداوند بود، او در بهترین حالت 

دل از گرویـدن بـه آن و آرامش بـا آن اســـت، و خـدا   گردانیـدنپـاک    آنقرار دارد. و پـارســـایی در  

 .3داناتر است
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دنیا را از راه حلال  که داند  میی اناز کسبهتر را   اندنیا گریز  حسن بصری 

 : دریافتند

پرســید: ای  کســی از اوروایت شــده که   این یافته مخالف چیزی اســت که از حســن بصرــی  

ــعید، دو مردی که یکی دنیا ــت یافت و با آن به خود و    را ابوسـ ــت و به آن دسـ با حلال آن جسـ

ترین آنان دنیا را نپذیرفت؟ گفت: دوسـت داشـتنیکه خویشـاوندانش رسـیدگی کرد و آن دیگری  

جسته و با را نزد من مردی است که دنیا را نپذیرفته است  گفت: ای ابوسعید، اینکه حلال دنیا 

ترین شــان نزد من  داشــتنیدوســت    گفت:؟اســتکردهآن به خود و خویشــاوندانش رســیدگی  

 .1است  را کنار گذاشتهاست که آن  کسی  

تر دانسـته اسـت. با  و درسـت  تر محتاطانه دنیا راجا نپذیرفتن  امام حسـن این  که  شـودمیدیده  

نیـاز بود، از روایـان زمـان خود بیای داشـــت کـه بـا آن از فرمـانمـایـهدیـدنـد کـه او سر میآنکـه آنـان  

رو آنگاه که حجاج از راز نیرومندی و ســترگی حســن در گفتار حق پرســید، برایش گفته همین

نیاز اسـت  و سـخنانی هم از او آورده شـده د دین او هسـتند و او از دینار آنان بیشـد: مردم نیازمن

 جا گفته شد همسو نیست.که با آنچه این

ــحیح پیامبر ــنت ص ــی هم که کتاب خدا و س های ابن  یابد که یافتهرا بنگرد درمی و کس

 درست است. قیم  

 نکوهش قارون به دلیل رعایت نکردن حق خدا در مال:

ــتن ملکیـتقرآن قـارون را برای دارائی او و دا نکرد، بلکـه برای   نکوهش هـایشهـای دنیـا و گنجشـ

یاد کرده   راآنکرد که حق خدا را در آن پاس نداشــت و از اندرز دودمانش که قرآن   نکوهشاین  

ت:   د نگرفـ ارُونَ  پنـ مْ  کـ﴿إ نَّ قَـ نْ قوَْم  مُوَ ذ فَبَغَىذ عَلَيهْ  اهُ   ۖ  انَ م  نَ الْ   وَآتيَْنَـ هُ کم  ات حَـ ا إ نَّ مَفَـ نوُز  مَـ

هُ لَا تفَْرَحْ   و  إ ذْ قَـالَ لَـهُ قوَْمُـ ٍ  أوُل  القُْوَّ بَـ ــْ ،وَابتَْ   ف يمَا آتـَا   ۖ  لَتَنوُءُ ب ـالْعُصـ ََ بُّ الفَْر ح    کإ نَّ اللَـّهَ لَا يحُ ـ

روََ  خ  ِْ ارَ ا يب َـ  ۖ  اللَـّهُ الدَّ ــ  نيَْـا    کوَلَا تنَْسَ نصَـ نَ الدُّ نْ  وَأَ  ۖ  م  ــ  نَ اللَـّهُ إ لَي ْـکحْسـ ــَ وَلَا تبَْ     ۖ   کمَا أحَْسـ

ادَ ي  الْْرَضْ    اَ أُ  ۖ  الفَْسَـ ينَ،قاَلَ إ نمَّ د  بُّ الْمُفْس ـ يإ نَّ اللَّهَ لَا يحُ  ندْ  لمْ  ع  -76﴾ )قصـص:  وت يتُهُ عَلََذ ع 

ــتم  (.]78 ه کـبوديم   هـا آن قـدر بـه او دادهرد، و از گنجينـهکقـارون از قوم مو  بود و بر آنـان سـ
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ه کن  کشــادى مه قوم وى بدو گفتند: کمد، آنگاه آ ليدهاى آنها بر گروه نيرومندى ســنگَ مىک

و با آنچه خدايت داده سراى آخرت را بجوى و سـهم خود را   ،نندگان را دوسـت نداردکخدا شـادى

ه کن و در زمَ فســاد مجوى  کى  کرده نيکى  که خدا به تو نيکن، و همچنانکاز دنيا فراموش م

 .[«اما را در نتيجه دانش خود يافتهخدا فسادگران را دوست ندارد،گفت: همن اينه

سـواره شد چنانچه که    مرکب غرورنپذیرفت و بر   راآن، ولی او 1دودمانش او را پنج اندرز دادند

ــیـاری از سرمـایـه اينهـا را در نتيجـه من  هنـد، آنجـا کـه گفـت:  کنمیان چنین  منـدثروتداران و  بسـ

در آن دارایی خداســت و او و از دیدن حقیقت بزرگی کور شــد که: دارایی   ام«دانش خود يافته

هایش در زمین  . سرانجامش همان شـد که خدا او را با خانه و گنجسـاخته شـده اسـت  جانشـین

 فرو برد.

 : علیهم السلامو داود و سلیمان  یوسفستایش 

را   هایشبرای یوســف و داود و ســلیمان داد و نعمتروایی را رمانف وند این همهخداکه  هنگامی

ن عْمَ  ﴿ســلیمان گفت:   یهســتود، در بار  رابر آنان گســترانید، ســپاســگزاری کردند و خدا هم آن

و  [ گشـتمی زیرا همواره به سـوی خدا باز ؛ويى بودکچه بنده ني](. 30إ نَّهُ أوََّابٌ﴾ )ل:   ۖ  الْعَبدُْ 

﴾﴿از داود گفت:   نَ مَآب  ندَْناَ لَزلُفَْىذ وَحُسـْ و همانا او نزد ما بسـیار مقرب و نیکو منزلت ]  وَإ نَّ لَهُ ع 

 .[است

برایش  در آن  که ســپاس گفت خدا  هر ، اســتنعمت  و کفران  ســپاس   یهبر پای ســنجشپس 

از او   راآنکه ناســپاســی کرد خدا بر او خشــم گیرد و و کســیبیشــترش کند  و از آن    دهدبرکت  

ْ شــَ ، چنانچه فرموده اســت:  گیردواپس  يدَنَّ ک﴿لئَِ  ْ    ۖ  مْ  کرتْمُْ لَْزَ  يدٌ﴾کوَلئَِ  د   فَرتْمُْ إ نَّ عَذَابي  لشَــَ

 (. 7)ابراهیم:

ــما مى] ــپـاس گوييـد، بر نعمـت شـ ه عـذاب من  کـنيـد، بـدانيـد  کفران  کافزايم و اگر  اگر مرا سـ

 [.سخت است

 گزاری و ناسپاسی: سپاس میان دودمان سبا در 

با سـخن گفته و فرموده اسـت: احوال قرآن کریم برای ما از  پاسـی دودمان سـ گزاری و ناسـ پاسـ سـ
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ٌٍ کانَ ل سَبَإ  ي  مَسْ کلقََدْ  ﴿ مْ آيَ مَال   ۖ  ن ه  َ  وَش  نْ ر زْق  رَبء ک ۖ  جَنَّتَان  عَنْ نَ   ۖ  رُوا لَهُ کمْ وَاشْ کلوُا م 

ٌٍ وَربٌَّ   (.15)سبب:   ﴾ غَفُورٌ بلَدَْوٌ طيَءبَ

ى از  کى از جانب راسـت و ي کشـان عبرتَ بود: دو بوسـتان داشـتند، ي نکمردم سـبا را در مسـا]

ــروزى  جـانـب چـپ. از   ــهرى خوش و پـاکپروردگـارتـان بخوريـد و شـ يزه و  کر او بـه جـاى آوريـد. شـ

لْنَا . و در حالت دیگر:  اسـتکه این حالت سـپاسـگزاری آنان   ،[پروردگارى آمرزنده وا فَبرَسَْـ ﴿فَبعَْرضَُـ

َْ  ذَوَاتَِْ أُ  مْ جَنَّتَ لْنَـاهُمْ ب جَنَّتَيهْ  يْـلَ الْعَر م  وَبَـدَّ ــَ مْ سـ ﴾ کـعَلَيهْ  دْر  قلَ يـل  نْ ســـ  ء  م  ل  خَمْط  وَأثَـلْ  وَشََْ

 (.16)سبب: 

به دو بوستان   راان  انگر را بر آنها فرستاديم و دو بوستانشپی روی گزدانیدند، ما نيز سيل وير ]

 .[ى سدرکگز و اند اى تلخ و درخت رديم با ميوهکبدل  

 : ی که معنی و دلالت آن واضح استاحادیث

یخین اسـت:  اره به این دارد: روایت شـ ت: حسـد جز در دو چیز روا نیسـهاز میان احادیثی که اشـ

و مردی کـه خـدا بر خرچ کردن آن در راه حق گماشـــت  و او را   مردی کـه خـدا برایش دارایی داد

 .1«ددهمید و آموزش  کنمیو او با آن داوری  انش دادبرایش د

  ی ه دنیا زیبندهروایت کرده که:   انماری  یهاز ابوکبشـ ترمذی   راآنمانند  ی  دیگر  روایت

ــت: بنده برایش دارایی و دانش داده و او در آن پرهیزگاری متعال   وندای که خداچهار کس اسـ

داند،  را در آن میمتعال   وندحق خداد و کنمیندانش رسیدگی  و خویشـاد و با آن به  کنمیپیشـه 

ای کـه خـدا برایش دانش داد ولی دارایی . فرمود: و بنـدهمنـازل قرار داردفرمود: او در بلنـدترین  

ــتم تـاید کـاش دارایی مگویـمینـداد. فرمود: او   م. فرمود: پس  کردمیکس کـار  هماننـد آن  داشـ

ای کـه خـدا برایش دارایی داد ولی دانش نـداد و او هم مزد این دو برابر اســــت. فرمود: و بنـده

اهـانـه در دارایی خود   اآگـ ــف  نـ ال، نـه در آن از خـدای  دکنـمیتصرـ ا آن بـهمی  متعـ  ترســــد و نـه بـ

ــیـدگی   ترین  پس این در پســــت  دانـد،در آن مید و نـه حق خـدا را  کنـمیخویشــــاونـدانش رسـ

ــتهابنـدیرده د: اگر  گویـمیای که خدا نه برایش دارایی داد و نه دانش، و او . فرمود: و بنـدهسـ

. فرمود: این نیت اوســـت، پس گناه هردو  مکردمیرا کس من هم کار همان داشـــتم دارایی می

 

بخاری   1 علیه:  )آن متفق  علم  در  مسلم  73را  و   )  ( المسافرین  صلوو  کرده816در  روایت  احمد  (  همچنان   اند، 

 اند.روایت کرده ( از عبدالله بن مسعود  2408در زهد )  ( و ابن ماجه  5809در الکبری باب علم )  (، نسائی  3651)
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 .1«برابر است

از هر کسـی چهار پرسـش اسـاسـی خواهد که روز رسـتاخیز  اسـت   حدیث صـحیح از پیامبر

کسـب  : از کجا دو بخش داردکه این پرسـش   شـودمیدارایی او  یدر بارهشـد، از جمله پرسـان 

 .2؟ استکردهو در کجا خرچ   کرده

شـبهه به دسـت آورده و در راه درسـت و بی ایراد  از راه حلال و بیرایی خود را ادکه  پس کسـی

اند چنانچه بسـیاری از پیشـوایان راه خدا گفتهو این چیزی اسـت که   اسـت، او رسـتگار  کندخرچ  

ــیر   هابرخی از آن  ــایی را به گرفتن از حلال و خرچ کردن آن در حلال تفسـ را یاد کردیم که پارسـ

 اند.کرده

بگردان و از  پارســـا : از دعای آنان این بود: بار خدایا  ما را در دنیـا تاســـگفتـههم   ثوری  

 .3دنیا بر ما بگستران

  

 

شمارهآن احمد   1 به  )را  ترمذی  18031ی  است،  حدیث حسن  گویند:  کنندگانش  تخریج  و  کرده  روایت  زهد   (  در 

 است. ( صحیح گفته5335را در صحیح الجامع )هم آن ( روایت کرده و گوید: حسن و صحیح است و البانی  2325)

را در صحیح الجامع  هم آن است و البانی ( روایت کرده و گوید: حسن و صحیح  2417را در صفٍ القیامه ) آن ترمذی   2

 است. ( صحیح گفته13256)

 است. ( آورده172را در ذم دنیا ) آن ابن ابی دنیا   3
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 فصل پنجم 

 آن عناصر حقیقت پارسایی در دنیا و 

خود    یهو پارســـایان و عارفانی که از تمرین و تجرب  انســـالکپس از آوردن این همه ســـخنان از 

یم در این فصـل پیرامون مغز پارسـایی و حقیقت و گوهر آن کمی توان میاند، اکنون  سـخن گفته

 روشنی بیندازیم و بگوییم که:

گرفت،    ســنت پیامبر گرامیپارســایی در دنیا را باید از قرآن کریم و پس از آن از  حقیقت  

مْ  ک﴿قدَْ جَاءَ :  بخش، چنانکه او خود فرمودرماندو پاسـخی اسـت بسـنده و دارویی اسـت ددر این

ُ لَ  ءَ ا يبَُ ولُنَـ ــُ نَ الْ کث يربا م ماَّ  کمْ  کرسَـ اءَ   ۖ  ث ير   کتَـاب  وَيعَْفُو عَنْ  کنْتمُْ تخُْفُونَ م  ه  نوُرٌ  کقَـدْ جَـ نَ اللَـّ مْ م 

ٌَ کوَ  نَ الظُّلُمَات  إ لَى النُّور  ب إ ذْن ه  تَابٌ مُب  لَام  وَيخُْر جُهُمْ م  بُلَ السـَّ وَانهَُ سـُ ي ب ه  اللَّهُ مَن  اتَّبعََ ر ضـْ  ،يهَْد 

﴾ )مائده:   يم  َاط  مُسْتقَ  مْ إ لَىذ ص  يه   (.16-15وَيهَْد 

تان بيان كند و از داشتيد براي پيامبر ما نزد شـما آمد تا بسيارى از كتاب خدا را كه پنهان مى]

تا خدا  ار بر شــما نازل شــده اســت،کتابى صيح و آشــکاز جانب خدا نورى و بســيارى درگذرد،  

ــت به راهکس را  کبدَان هر   ــنودى اوسـ ــلامت هدايت  ه در پى خشـ ند و به فرمان خود  کهاى سـ

 [.  ندکبه راه راست هدايت   ار انى به روشنایی ببرد و آن کها را از تاري آن

نْ رَبء ک﴿ياَ أيَُّهَا النَّاسُ قدَْ جَاءَتْ  ٌٍ م  ظَ ََ﴾  کمْ مَوْع  ن  ٌٍ ل لْمُؤمْ  ى وَرَحْمَ دُور  وَهُدب فَاءٌ ل مَا ي  الصُـّ مْ وَش ـ

 (.57)یونس:  

ه در  کاى آمد و شـــفايى براى آن بيماريى  اى مردم، براى شـــما از جانب پروردگارتان موعظه]

 .[ريد و راهنمايى و رحمتى براى مؤمناندل دا

حرام شمردن حلال  و از  داشته  روزی حلال و پاکیزه را روا بینیم که قرآن آشکارا خوردن ازمی

، پس  استکردهرا منع ن  گرفتن همسردرامد و ملکیت دارایی و  از سوی هم است،خدا بازداشـته 

 مراد از پارسایی چیست؟

اسـت: نخسـت  اسـتوار بنیادین    یهپای  پارسـایی بر دوحقیقت  گفت که   توانمیجا کوتاه این

 ها.و برتری دادن آن بر دنیا و دوم: روی گردانیدن از پیروی شهوتخواهی آخرت 
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 خواهی و برتری دادن آن بر دنیا:  آخرت  نخست:

ــایی   اند:  ر همر نگاه قرآن دو گروه در براب د، مردم دگردمیو دل بر    ارادهدر قرآن به  مطلوب  پارس

خواه که پسـندیده اسـت و این همان اسـت که یکی دنیاخواه که نکوهیده اسـت و دیگری آخرت

 ند.گویمیپارسا نیز    راآن

انچـه   ا را زودگـذر خوانـده چنـ هگـاهی قرآن دنیـ ﴾ )اسراء:  کـ﴿مَنْ  :  اســــتگفتـ ٍَ لَـ اج  دُ الْعَـ يـ انَ يرُ 

18.) 

،وَتذََرُونَ ک﴿  :کهو فرمود  [ باشد  (اين جهان)  عاجلهه خواهان  کس  کهر  ه ٍَ لَ بُّونَ الْعَاج  لاَّ بلَْ تحُ 

روََ  خ  ِْ ــما اين جهـان زودگـذر را دوســـت مى(. ]21-20)قیـامـٍ:    ﴾ا داريـد، و آخرت را فرو  آرى، شـ

 .[گذاریدمی

اســت که در دلت جای ممنوع آن  ، بلکه  ان تو باشــددنیا در دســت این نیســت کهممنوع  پس 

بینی  ، میاسـتکردهنیم که قرآن بر دنیا خواهی و آخرت خواهی تمرکز  بی، برای همین میبگیرد

: دنیاخواهان و  اســتکردهبندی  دســتهناهمســو  اسراء مردم را آشــکارا به دو گروه   یهکه در ســو 

اءُ ل مَنْ ک﴿مَنْ  د:  فرمایمیخواهان،  آخرت لْنَا لَهُ ف يهَا مَا نشَـــَ ٍَ عَجَّ لَ يدُ الْعَاج  يدُ ثمَُّ جَعَلْنَا لَهُ انَ يرُ  نرُ 

نٌ فَبوُلَذئ   عْيهََا وَهُوَ مُؤمْ  عَىذ لهََا سَـ روََ وَسَـ خ  ِْ ا مَدْحُوربا،وَمَنْ أرََادَ ا لَاهَا مَذْمُومب عْيهُُمْ  ک  کجَهَنَّمَ يصَْـ انَ سَـ

 (.19-18وربا﴾ )اسراء: کمَشْ 

ــد هر چه بخواهيم زودش ارزاا داريم، آن کهر ] گاه جهنم را جايگاه ه خواهان اين جهان باشـ

ازيم تا ن  ده بدان درافتدر وهيده و کاو سـ تجوی آن کو هر ،  انده شـ د و در جسـ ه خواهان آخرت باشـ

   .[بکوشد و مؤمن باشد، جزاى تلاش او داده خواهد شد

اداش  پس   ار پـ اشــــد«،  کـهر اراده اســــت: هاین دو گروه  معیـ ه  کـو هر   هه خواهـان اين جهـان بـ

 خواهان آخرت باشد«.

انَ  ک﴿مَنْ  د:  فرمایمیهود  یهدر چندین سـوره تکرار شـده اسـت، او تعالی در سـور مفهوم  این  

مْ أعَْمَالهَُمْ ف يهَا وَهُمْ ف يهَا لَا يبُْخَسُونَ،أوُلَذئ   ينَتهََا نوَُفء إ لَيهْ  نيَْا وَز  يدُ الْحَيَاوَ الدُّ ينَ لَيْسَ لهَُمْ   کيرُ  الَّذ 

روَ  إ لاَّ النَّارُ  خ  ِْ لٌ مَا  ۖ   ي  ا  (.16-15انوُا يعَْمَلوُنَ﴾ )هود: کوَحَب طَ مَا صَنَعُوا ف يهَا وَباَط 

ان  ] ه مزد  کـآنـ د، پس همـ ا را بخواهنـ ت اين دنيـ دگى و زينـ ان که زنـ ــان را در اين جهـ ردارشــ

ه در آخرت جز آتش نصـيبى ندارند  کسـاا هسـتند کاينان  ،  بيننددهيم و در آن نقصـاا نمىمى

   .[اند باطل استند ناچيز شود و هر چه به جاى آوردهاردهکو هر چه  
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یک ســبب بنا شــده که این آیه از آن چنین تعبیر   یهپس این همه هشــدار ترســناک بر پای

شـورا همانند    یهو در سـور «،  های آن باشـدزندگی دنیا و زیبائی  خواهان  کههکسـی: اسـتکرده

روَ  نزَ دْ ک﴿مَنْ  د:  فرمایمیاسراء این دو گروه را در برابر هم گذاشــته و    یهســور  خ  ِْ يدُ حَرثَْ ا انَ يرُ 

﴾ )شورا: کوَمَنْ    ۖ  لَهُ ي  حَرثْ ه   يب  نْ نصَ  روَ  م  خ  ِْ نهَْا وَمَا لَهُ ي  ا نيَْا نؤُْت ه  م  يدُ حَرثَْ الدُّ  (.20انَ يرُ 

دنيا را بخواهد به او عطا   شـت  ک افزاييم و هرکه او مىشـت  ک  شـت آخرت را بخواهد بر ک  هرکه]

 .[ای نيستهیچ بهره در آخرت برای اونيم، ولى کمى

روَ  نؤُْت ه   :  اســـتآمدهآل عمران    یهدر ســـور  خ  ِْ نهَْا وَمَنْ يرُ دْ ثوََابَ ا نيَْا نؤُْت ه  م  ﴿وَمَنْ يرُ دْ ثوََابَ الدُّ

نهَْا   ا ۖ  م  نَجْز ي الشَـّ ينَ﴾کوَسَـ س کدهيم و هر  جهاا باشد به او مىس خواهان ثواب اينکهر  ]  ر 

ــد به او مىخواهان ثواب آن ــپاسجهاا باش و هنگام   .[ادپاداش خواهيم د  راان گزار دهيم و س

نْ :  فرمایدخطاب به صــحابه چنین میاحد  یهســخن گفتن از غزو  نْ ک﴿م  نيَْا وَم  يدُ الدُّ مْ  کمْ مَنْ يرُ 

روََ﴾ )آل عمران:  خ  ِْ يدُ ا هم و بعضىــ    های تان خواســتار دنيا شــده اســتبعضىــ  (. ]152مَنْ يرُ 

 .[خواستار آخرت

دنیا ما کســـی خواهان  م در میان  کردیگمان نمگوید: تا این آیه فرود نیامد    ابن مســـعود

 .1باشد

ا این ــتـامـ اخواهی خواسـ امی کـه بـه فکر غنیمـت   یهجـا دنیـ انـدک و زودگـذر بود، یعنی هنگـ

نگر خود را در کوه رها کرده پائین شـدند تا سـهم خود را بگیرند، نه اینکه خط سرخ  افتادند و سـ

وَلقََدْ عَفَا  ۖ  مْ کمْ عَنهُْمْ ل يَبْتَل يَ ک﴿ثمَُّ صََفَ ود:  شان باشد، برای همین سپس فرمو دورنمای زندگی

ََ﴾ )آل  ۖ  مْ کعَنْ  ن   (.152عمران: وَاللَّهُ ذُو فَضْل  عَلََ الْمُؤمْ 

ه او را به  کســپس برای اینکه شــما را بیازماید به هزنت واداشــت، اينک شــما را ببخشــود  ]

 .[مؤمنان بخشايشى است

و در دام آزمندی و   شــویدنیا می یهولی خواهان و دلبســتچیزی نداری  هیچ گاهی با آنکه 

ائی آن میز ــاورزی و    افتییبـ ار داری و پول و ثروت و کشــ ا را در اختیـ ه دنیـ ا آنکـ اهی هم بـ و گـ

یـا بـه   عنـان از کفـت نگرفتـه اســـتدلـت را نربوده اســـت و ای امـا  چهـارپـایـانش را بـه چنـگ آورده

 

در المغازی   ( روایت کرده و تخریج کنندگانش گویند: حسن لغیره است، ابن ابی شیبه  4414ی )را به شمارهآن احمد  1

را  آن و طبرانی   ( گوید: احمد  7/51در المجمع )  یات کرده و هیثمی ( رو1399در اوسط ) ( طبرانی 37938)

 روایت کردند و رجالش ثقه هستند.  
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رو در برخی دعاهای روایت و اوج دانایی تو نیسـت. از همین  مقصـدترین  بزرگآن    سـخن دیگر:

و اوج دانایی    مقصـدگترین  ر مان مگردان، و دنیا را بز را در دیننمامصـیبت  و  ه:  اسـتآمدهشـده  

 .1«ما مگردان

ه از قرآن اســــت  یهواژ  ایـمیآنجـا کـه    "اوج دانـایی" برگرفتـ بعَْر ضْ عَنْ  :  دفرمـ ذ عَنْ  ﴿فَـ مَنْ توََلىَّ

نيَْا﴾ )نجم:  کذ    (.29ر ناَ وَلمَْ يرُ دْ إ لاَّ الْحَيَاوَ الدُّ

   .[اند، روى بگردانه از ياد ما روى گردانیده و جز زندگى دنيا را نخواستهکسانیکپس، از ]

این جهت دارای ارزش اسـت که  از   اند«نخواسـتهو جز زندگی دنیا را هتعبیر قرآنی در این آیه:  

اش را چنان در او خواســته  ،اســتکردهجا مشــخص  این زندگی دنیا در آیات دیگر را در  اهداف 

خواهد پیرو آن بوده د، و اگر غیر آنرا هم ب خواهیغیر آن را نمهرگز  همین دنیا خلاصــه کرده که  

 .«و جز زندگی دنیا را نخواسته استه: و در حاشیه قرار دارد. برای همین به روش کوتاه فرمود

 برتر دانستن دنیا:

ارزش و   ه کـار برده کـه هـدف آن پیش نهـادن،"ایثـار" را بـ  یهخواهی واژ برای دنیـاگـاهی قرآن  

که یکی    آیدد. هرگاه برایش دو چیز پیش باشــمیبرتری دادن آن در هنگام ســنجش و مقایســه  

دنیا  ،ادوسـتو دنیدهد  ترجیح می دنیابر  آخرت را  و دیگری برای دنیا: پارسـاباشـد  برای آخرت 

ار ور را. پر  بـ ــتـاخیز    یهدگـار در  ذَ :  فرمـایـدمیموقف مردم در روز رسـ يتََـ ا  ک﴿يوَْمَ  مـَ انُ  ــَ الْْ نسْــ رُ 

يَ الَْ ْ  يمَ ه  نيَْـا،فَـإ نَّ الْجَح  ،وَآثرََ الْحَيَـاوَ الـدُّ ا مَنْ طغََىذ ،فَـبمََـّ يمُ ل مَنْ يرَىَذ ،وَبرُءزتَ  الْجَح  عَىذ ــَ ا  سـ ،وَأمََـّ وَىذ

﴾ )نازعات:   مَنْ خَافَ  يَ الَْ وَْىذ ٍَ ه  ،فَإ نَّ الْجَنَّ  (.41-35مَقَامَ رَبءه  وَنهََى النَّفْسَ عَن  الهَْوَىذ

ــود،  در آن روز آدمی هر چـه کرده بـه یـاد آرد] ــکـار شـ ه  کـپس هر  .  و دوزخ برای بیننـدگـان آشـ

ــتکطغيان  ه از ايســتادن در برابر  کس ک. اما هر  رده و زندگی دنیا را برگزید، دوزخ جایگاه اوس

 .[بازداشت، همانا بهشت جایگاه اوست هاخواهشپروردگارش ترسيد و نفس را از 

ااین دگی دنیـ ــتن زنـ ا خواسـ ــتن آن بر آخرت تعبیر    جـ ا ترجیح دادن آن یعنی برتر دانسـ را بـ

روَُ خَيْرٌ ﴿بلَْ تؤُثْ رُونَ الْحَيَاوَ الدُّ :  فرمودکه این گمراهی و زیان اسـت، او تعالی   اسـتکرده خ  ِْ نيَْا،وَا

﴾ )أعلی:   (.17-16وَأبَقَْىذ

 .[تر استه آخرت بهتر و پايندهکحال آن   گزينيد،بر مى راان  آرى، شما زندگى اين جه]

 

در الکبری کتاب عمل الیوم و   ( روایت کرده و گوید: حسن و غریب است، نسائی 3502را در دعوات )آن ترمذی   1

 است. ( حسن گفته226الطیب )در کلم  روایت کرده و البانی ( از ابن عمر 10234اللیلٍ )
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ال پایدار، من سـف نابود شـدنی باشـد و آخرت سـفال    گوید: هرگاه دنیا زر   عیاض بن  فضـیل 

 .1دانمزر نابود شدنی می تر ازپایدار را بر 

از    تر ارزشبوده و دنیا بیآخرت ارزشـمندتر از طلا  اسـت و که عکس آن درسـت  در حالیپس 

 ؟ .در این حالت چگونه خواهد بود  استسفال 

 دوستی زندگی دنیا: 

اهی قرآن واژ  ار    یهگـ ه کـ ار بـ اب را برای ایثـ ــتحبـ د این فرموده  اســــتبردهاسـ اننـ لٌ  اش:  مـ ﴿وَوَيْـ

روَ  کل لْ  خ  ِْ نيَْا عَلََ ا بُّونَ الْحَيَاوَ الدُّ تَح  ينَ يسَـْ ،الَّذ  يد  د  نْ عَذَاب  شـَ ينَ م  ب يل  اللَّه    اف ر  ونَ عَنْ سـَ دُّ وَيصَـُ

ا  وَجب ﴾    کأوُلَذئ   ۖ  وَيبَْغُونهََا ع  يد   (.3-2)ابراهیم: ي  ضَلَال  بعَ 

تردارند و ديگران  ه زندگى دنيا را از آخرت دوسـتکز عذابى سـخت، آنان  افران اکپس واى بر  ]

 .[، سخت در گمراهى هستندسازندمنحرف   خواهند راه حق رامیدارند و را از راه خدا باز مى

  ک﴿ذَذل  دودمانی که سـزاوار خشـم خدا و کیفر بزرگ او شـدند فرمود:   یهدر جای دیگر در بار 

ي القَْوْمَ الْ  ب بنََّهُمُ اسْتَحَبُّوا روَ  وَأنََّ اللَّهَ لَا يهَْد  خ  ِْ نيَْا عَلََ ا ينَ﴾کالْحَيَاوَ الدُّ  (.107)نحل:   اف ر 

زندگى دنيا را بيشــتر از زندگى آخرت دوســت دارند و خدا   آنانه  کو اين بدان ســبب اســت ]

 .[ندکافر را هدايت نمىکمردم 

روََ﴾ ک﴿:  استآمدهدیگر   یهاین همان معنی است که در آی خ  ِْ ،وَتذََرُونَ ا ٍَ لَ بُّونَ الْعَاج  لاَّ بلَْ تحُ 

 .  [گذاريدداريد و آخرت را فرو مىآرى، شما اين جهان زودگذر را دوست مى(. ]21-20)قیامٍ: 

. و این چیزی اسـت بر آخرت چیره و برتر بداند  راآنمحبت دنیا اسـت که   آنگونه: پس مرادش

بْ فرموده اســــت:    نـادان چنین خرده گرفتـه وبر مردمـان  کـه قرآن   اَثَ أَ ک﴿وَتَـ ،﴾ ]کلوُنَ الترُّ و لاب لَماًّ

و آن: دوسـت داشـتنی اسـت که [خوريد و ثروت را بسـیار دوسـت داریدميراث را چپاولگرانه مى

 وا داشته است.  خوراک دادن مستمندان  به  تشویقعدم مهری با یتیمان و را به بیآنان 

ها بر  از فراخواندن امت  دیث ثوبان، چنانچه در حدارددوســـتی باز میدنیااز  برای همین 

ان اسـتآمدهخود   یهندن غذاخوران بر کاسـابالای امت اسـلامی همانند فراخو  ، با آنکه تعدادشـ

دوست داشتن دنیا و  هاز وهن پرسیده شد فرمود:    کههمینزیاد است ولی گرفتار "وهن" شدند،  

 

 ( بنگرید.597/ 2به المستطرف ي کل فنّ مستظرف از ابشیهی ) 1
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 .1«نداشتن مرگناپسند پ

ــحابیجندب   ــتی سرکرد   بن عبدالله صـ ــت. این به   یهگوید: دنیادوسـ همه گناهان اسـ

 .3مرسل روایت شده است  یهو از حسن به گون  2مرفوع  یهگون 

 .4شوددارد، محبت آخرت از دلش بیرون  دوست   راآنهای رکه دنیا و خوشیحسن گوید: ه

، هر اندازه که  اســـتترازو    یهمانند دو پلا و آخرت در دل انســـان بدالله گوید: دنیعون بن ع

 .5شودمیشد دیگرش سبک سنگین  از آن یکی  

 خشــنود دو را  و زن دارد: هرگاه یکی از آنوهب گوید: دنیا و آخرت همانند مردی اســت که د

 .6سازدمیسازد دیگرش را خفه 

برای ما آشــکار دنیادوســتی  آن  برتر دانســتن آن بر دنیا و معنی    خواهی،اکنون معنی آخرت

  باشـد آن روان   هایخواهشو در پی    برای آن بکوشـدبر آخرت برتر داشـته  راآن  یهکه پلشـود  می

 خفه سازد و بر آن ستم کند. راآناگرچه امباق 

 آخرت:  ار دنیادوستی و برتر دانستن آن برناگو   هایپیامد 

 شویم:یادآور می  راآندنیادوستی پیامدهای ناگواری بر فرد و جامعه دارد که دوتای 

 

 گذشت. 78ی  تخریج آن در صفحه 1

باشد،  ( گوید: معروف این است که آن از سخنان جندب بن عبدالله بجلی  18/123در مجموع الفتاوی ) ابن تیمیه   2

 ای ندارد. اسناد شناخته شده ولی روایت آن از پیامبر 

را در ضعیف  آن است و البانی  ( روایت کرده10501در الشعب باب زهد )  (، بیهقی 9را در ذم دنیا )آن ابن ابی دنیا   3

( گفت: هیچ اصلی ندارد  ( گوید: سپس )بیهقی 3/487در فیض القدیر )  است، مناوی  ( ضعیف گفته2682جامع )ال

های حسن نزد آنان مانند باد است، در شرح الفیه از سخنان  باشد، حافظ الزین عراقی گوید: مرسل که حدیث پیامبر 

 است، از سخنان مالک بن دینار  را روایت کردهآن دنیا   حکما برای این موضوع مثال آورده و گوید: چنانچه که ابن ابی

این   اند و ابن جوزی  در حلیه روایت کرده را در زهد و ابونعیم  آن باشد، چنانچه که بیهقی  یا عیسی علیه السلام می

را ستوده است    های حسنمرسل در پی آن افزوده که ابن مدینی  حدیث را از موضوعات خوانده است و حافظ بن حجر 

 را بهتر بیان نموده است.  را از حدیث علی آورده و سند آنو اسناد آن برایش از طریق حسن رسیده است و دیلمی آن

 است. ( آورده162را در ذم دنیا ) آن ابن ابی دنیا   4

 (. 4/251در حلیه )  ( و ابونعیم  292مرجع بالا )  5

 است.( روایت کرده11/ 3در ضعفاء )  و عقیلی   (119را در ذم دنیا ) آن ابن ابی دنیا   6
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 برهم خوردن معیارها: 

ــتی و ــنـایی  چرخیـدن    بر مـدار آن از پیـامـدهـای دنیـادوسـ ــیرت خـاموش  این اســـت کـه روشـ بصـ

و می دینار و   ،بلندی و پسـتیمیزان ،  شـودمیهای مردم سرچپه اریحق در ارزشـگذ ترازوی  ،دشـ

 .گرددمی  یدستتهیدارایی و  ،و معیار عزت و خواری  شودمیدرهم 

یک   یهو ارزش دارند  بیفزا تا بهایت بیشتتتتر شتتتود  هزار، هزار استتتت، یهبهای دارند

 درهم یک درهم است.

تهاخلاق   ،باور  ،اما بر سر دین ودمند و کردار نیکو غبار آراسـ نشـیند  می  یدسـتتهی، دانش سـ

 :استکرده، شاعر از چنین روزگاری گلایه  ددار میهای دنیا پرستان پنهان از چشم راآنو 

در   ه، حکمت لقمان و پارسـایی ابن ادهم قلَ مُ   بنان، خوش خطی  حس ّـ شـیوایهرگاه زبان  

 ارزد.که یک درهم نمی اودهند بر  سر میصدا ، شودجمع  نوایی  بیانسان  

دور و برش بودند و بینی که قارون با همه شوکت بزرگ بیرون شد و نوکران و چاکران در نمی

ينَت ه  ؟  دنیادوسـتان چگونه نگاهی داشـتندسـیم و زر را به تن کرده بود،  ه  ي  ز  ﴿فَخَرَجَ عَلََذ قوَْم 

نيَْا  ۖ   يدُونَ الْحَيَاوَ الدُّ ينَ يرُ  ﴾ )قصـــص:   قاَلَ الَّذ  يم  َ قاَرُونُ إ نَّهُ لذَُو حَظٍّ عَظ  ثلَْ مَا أوُتِ  ياَ لَيتَْ لَنَا م 

ــتـه بـه زيورهـاى خود بـه ميـان مردمش آمـد. آنـان  (. ]79 ــتـار زنـدگى دنيوى بودنـد  کـآراسـ ه خواسـ

 .[بزرگی دارد  یهه او بهر کبود،  اش آنچه به قارون داده شده ما را نيز مىکگفتند: اى 

لمَْ  چشـــم تیزبین و سرشـــت درســـت داشـــتند چه گفتند:  اما آنانی که   ينَ أوُتوُا الْع  ﴿وَقاَلَ الَّذ 

ــص:  کوَيلَْ  اب رُونَ﴾ )قصـ ــَّ ا إ لاَّ الصــ اهَـ ا وَلَا يلُقََـّ ال حبـ ــَ لَ صــ ه  خَيْرٌ ل مَنْ آمَنَ وَعَم ـ و ( ]80مْ ثوََابُ اللَـّ

  که کسانیمعرفت و دانش به آنان عطا شده بود، گفتند: وای بر شما پاداش خدا برای    کهکسانی

 .[یابندجز شکیبایان در نمی راآنایمان آورده و کار شایسته انجام داده اند بهتر است. و 

 مروان را ستایش کرد و گفت:  بن  مردی عبدالملک  

 درخشد.اش میاو و بالای پیشانی طلاگونه سرتاج بر  

 این شاعر را نگفتی:  یهودسر فت: در این چه برتری است؟ چرا گ

 شود میشان  ــها درختاریکی آنبا روشنی              که ستای از جانب خدامصعب شعله

 . نه در آن ستمگری است و نه خودفریفتگی                دی است که ـیرومنــرمان ن ـفرمان او ف

 :تنها همین را برایش گفت و  را بدوگویی کردزبرقان پسر بدر  ای سرودهحُطیئه در 
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ــخن از بزرگواری ــین که تو همواره سـ ــفر مکن  بنشـ ــتیابی بدان سـ ها را رها کن  برای دسـ

   ای داده شده و لباس پوشانده شدهنان

او را   از او شـکایت کرد، عمر  هنگامی که این را شـنید خیلی خشـمگین شـد و نزد عمر 

ــعر عبدالملک   زندانی کرد.  فشحر برای این   ــنو معاص   ناروایرا فرمانو اگر شـ ــعر د  ن بشـ و یا شـ

 .د شدنخواه شادمان، به جای برافروخته شدن  دن بشنو عصر   فکران اینرا روشنحطیئه 

درویشـی که آرزو و نگرانی او از دنیا تنها همین اسـت که    شرم باد بر : اسـتگفتهشـاعر دیگری  

 برایش پوشاک یا خوراکی داده شود.

 ناتوانی و خواری امت: بر آن تاثیر دوستی و  دنیا

ــتی برای  خطر دنیـا ونـد متعـال دور  کـه آنـان را از خـداآخرت تنهـا این نیســـت  راه ســـالکـان  دوسـ

شــود؛ مانع میمنهیاتش  ترکاز انجام دســتورات و  و  داردباز می  از طاعت و تقوای او  کند؛می

 به دوســتی در میان مردم رواج یابد وکه دنیا  هنگامیبلکه قضــیه به این ســادگی نیســت.    نخیر 

امت و آوردن سـسـتی   تواناییسـازی ود، پیامدهای ویرانگری در ناتوانبدل شـاجتماعی   یهپدید

ــســــت شــــده و در برابر  دیگر اراده  خواهـد آورد کـهبـار  ه  درون فرزنـدان آن بـدر   هـای شــــان سـ

در برابر مسایل جنسی و   ایعدهآورند؛  های آن سر فرود میهای زندگی دنیا و شهوتفریبندگی

ازی ه؛    گروهی  ،پیـک بـ ایـ اموری و برخی هم در برابر دارایی و سرمـ ام و نـ ه همیندر برابر مقـ   گونـ

چیره شـده و دوسـتی خدا و آخرت در برابر دنیادوسـتی   انبالای شـهای آن  دوسـتی دنیا و انگیزه

ــت خورده و انگیزه ــکسـ ــودمیناتوان    هاخواهشهای  های دینی در برابر انگیزهشـ  هااینکه   شـ

 شیطان است.  حزبخدا در برابر    حزبسرآغاز ناتوانی  

امبر ه پیـ ان از  این همان چیزی اســــت کـ ؛ از اســــتدادهآن بیم    امـت خود را در آخر زمـ

هـای دیگر علیـه آن، و نـاتوانی امـت در مقـابلـه بـا آن؛ بـا وجود کثَت عـددی امـت هـای ملـترنـگنی

 کف روی دریا.  اسلامی، اما کمیتی بدون کیفیت، یا کثَتی همانند

  ی ه، و او از غیب در بار اســتکردهروایت   از پیامبر  این همان حدیثی اســت که ثوبان

د:  فرمایمی،  باشـدواقعیت امروزی امت ما چنان دقیق سـخن گفته که گویا به چشـم خود دیده 

ان را بر سر شـما فرا هاملتبه زودی  ه که غذا خوران یکدیگر را بر  چنان آنند  خوان می، یکدیگرشـ

بلکه ه. پرســیدند: از کمی ما در آن روز چنین خواهد شــد؟ فرمود: «ندخوان میخود فرا  یهکاســ

خدا هیبت شـما را   اب قطع، و ایدآوردهسـیل در آنروز زیاد هسـتید و لیکن شـما همانند خاشـاک شـما
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یکی پرسـید: ای پیامبر   «اندازدمیهای شـما "وهن" را در دل حتماب تان کشـیده و از دل دشـمنان

 .1«دوست داشتن دنیا و ناپسند پنداشتن مرگهخدا وهن چیست؟ فرمود: 

ــتر از یـک و نیم    یهاین زمـانـمـا در  امـت  روز  حـال و   انـدوهبـار چنین اســـت: تعـدادش بـه بیشـ

ــتای که نه دشــمن از آن میلی فزونی، و 2ملیارد انســان رســیده ان خود  هراســد و نه برای دوس

ــطین میتوانـمیه کمکی کرد بینیم؛ زیرا اکنون امت د، چنـانچه در تراژدی برادران خود در فلسـ

سـسـت و ناتوان که این سـسـتی چنانچه حدیث مبارک    ، امتیاسـتخاشـاکی خود   یهدر مرحل

ــت نه از بیرون. پیش از   ــت، از درون خودش اس ــود  آن بیان داش ــوی آنان روانه ش ــمن بس که دش

 سستی بر دل آنان راه یافته است.

پرسـیدند که چیسـت؟ آنان از معنی   شـودمیگرامی از سـسـتی که در دل انداخته  اصـحاب 

ــیـدنـد، این را کـه   ــتیملغوی آن نپرسـ ــخ هم   نـد، بلکـه از رازدانسـ ــیـدنـد، و پـاسـ و علـت آن پرسـ

 . «دوست داشتن دنیا و ناپسند پنداشتن مرگهگرانه و آموزگارانه رسید:  شنرو 

یک ماه در دل دشــمنان شــان انداخته   یهو یارانش با ترســی که به فاصــل  پیامبر گرامی

های شـــان ها و داراییآخرت فروختـه بودند و با جان  هشـــدند؛ زیرا دنیـا را بـشـــد کمـک میمی

به اسـلام یا ها را در آغاز جنگفرماندهان روم و فارس خالد که  یبهشـت را خریده بودند، هنگام

با کســـانی به جنگ نید،  اگر از این دو گزینه سرپیچی ک:  گفتخواند، به آنان میفرا میصـــلح 

 .3ه شما زندگی را دوست داریدچنان دوست دارند ک آیم که مرگ راشما می

ــتیم هـای خود را از  بـایـد در خود تغییر بیـاوریم و دل  پس اگر خواهـان پیروزی امـت خود هسـ

خاشـاکی   یهسـسـتی یعنی از دنیادوسـتی و بدبینی مرگ آزاد کنیم، یا به سـخن دیگر: از مرحل

 بیرون شویم.است  گفت  سیل خاشاک روی   راآنکه حدیث  

 

 گذشت. 78ی  تخریج آن در صفحه 1

ی عربی دهد که به یک ملیارد و پنج صد و هفتاد ملیون رسده است، جریدهسرشماری که از امت مسلمان نشان شده می 2

بنگرید که پژوهش مرکز مطالعات )بیو(  هـ را  14300شوال    23(م برابر با  2009اکتوبر )  12( دوشنبه  7792ی )قطر شماره

 امریکایی را به نشر سپرده است.

(  191/ 2در رسائل النبی )( و سعید بن منصور  113/ 13) (، ابویعلی  34417را در بعوث و سرایا ) آن ابن ابی شیبه   3

در میان روایانش مجالد آمده  است و را روایت کردهآن در مجمع الزوائد گوید: ابویعلی   از شعبی روایت کرده و هیثمی  

 (. 6/325را موثق خوانده است )که او ضعیف است ولی آن
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مانند    ؛کندمیجا گردآوری  جا و آنکه دریا از این اسـت  ایچیزهایی پراکنده: سـیلخاشـاک 

 ها و چیزهای پراکنده که چند ویژگی همسو دارند:هچهیزم، کاغذ، چوب، شاخ

 ؛نشیندسبک و نمایان است، بر روی آب روان است و در زیر آن نمی .1

 ؛ناهماهنگ است .2

 ؛پایان بیابددن به آن  تا با رسیهدف است، واریزگاه معلومی ندارد  بی .3

 ، بلکه به هر راهی پیش آمد روان است.رگاه جوی کشی شده دارد و نه راه معلومینه گذ .4

اســـت برخلاف جویبار که آبریز و هدف معلوم داشـــته و راهرو   گونههمینوضـــعیت ســـیلاب 

 کشیده شده دارد.

ــاکی یا م  یههای این امت در مرحلها همانا ویژگیاین ویژگی یههم ــتی    یهرحلخاش ســس

 د.باشمی

تربیت و راه  یعنی ازد، باید از راه درسـت  ی بیرون کشـحالتچنین هرکه بخواهد این امت را از  

ــیفت  ،شــودآن دل کنده    ناچیز های  و از بهره شــدهتا بر دنیادوســتی پیروز    آغاز کند  تزکیه  یهش

ــتـه ــمن خود    غلبـه کردههـا  و بر نـاتوانی  گردیـدهپـاداش او  و  ونـدهـای خـداداشـ و در پی آن بر دشـ

 پیروز گردد.

 : هاهوس دوم: روی برتافتن از پیروی 

ــنـدیدهپایهدومین   د، چنـانچـه باشـــمیهای دنیـا  هوسروی برتافتن از پیروی   ،ی پارســـایی پسـ

لَاوَ وَاتَّبَعُوا  را نکوهش کرده فرمود:    خداوند متعال گروهی اعُوا الصــَّ مْ خَلْفٌ أضَــَ ه  نْ بعَْد  ﴿فَخَلَفَ م 

هَوَات     (. 59فسََوْفَ يلَقَْوْنَ غَيًّا﴾ )مریم:    ۖ  الشَّ

و پيرو شــهوات گرديدند و به  کردند  ه نماز را ضــايع  کشــدند    آنانســاا جانشــَ  کســپس  ]

   .[زودى کیفر گمراهی خود را خواهند دید

يدُ أنَْ يتَوُبَ عَلَيْ و در جای دیگر فرمود:  هَوَات  أنَْ تَم يلوُا ک﴿وَاللَّهُ يرُ  ــَّ ينَ يتََّب عُونَ الشـ يدُ الَّذ  مْ وَيرُ 

﴾ )نساء:  يماب  (.  27مَيلْاب عَظ 

ــما را بپذيردخواهد توبهخدا مى] ــهوات مىکولى آنان    ی شـ ه  کخواهند روند، مىه از پى شـ

 .[افتيدجروى بزرگی  کشما به  

ــد،    :اینکه  هاخواهشو معنی پیروی  ــتور داد بپذیرد و هرگاه روانهپیرو آن باشـ اش  هرگاه دسـ

 که این معنی پیروی است. باشددر دام آن افتاده  چون اسیر همو شود،  کرد روان
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 را بندگان    وندخداضـد سرشـتی اسـت که آن نیسـت؛ زیرا    یهمعنی روی برتافتن: نپذیرفتن هم

  واین ، اســـتاســـلام برای آبادی زمین   یهخواســـتچه ضـــد  بر اســـاس آن آفریده اســـت. چنان

ــته ــلامی یهی پیشرــفت جامعخواس ــت که  اس ــلامی  قوت   اس د و در گردان لازم می  راآنامت اس

 .بخشدبرتری میآن بر نردبان تمدن   ترقیدین و دنیا و کارهای 

ه:   ه منظور این اســــت کـ ایخواهشبلکـ ا بزرگتر  هـ ــدین  دنیـ دف و    مقصــ ه    هـ ــد کـ اشــ او نبـ

ــازد و   او را هر   ،هاخواهش شرمگاه یا هم آرایش و زیبایی یا  وشـــکم    هایخواهشســـو روان بسـ

خود بســازد که در جایی که بایســته اســت باز  یهچنان بردمنصــب  ســتایش و ناموری یا مقام و 

  هایخواهشهای جنســی و نایســتد بلکه هرچه بخواهد بکند و افســار خود را به دســت انگیزه

د ه بنـ ارد طوری کـ ــپـ انچـه در    یهخود بسـ ــود، چنـ ه ابو آن شـ ت کرده   هریرهحـدیثی کـ روایـ

یاه، تباه  یهبندو دینار و درهم   یهتباه شـود بنده:  اسـتآمده و برباد شـود و هرگاه خاری    گلیم سـ

 .1«به پایش خلید خار از پایش کشیده نشود...

خدا همخوانی ندارد که از  خالص برای  ی این همان بندگی نکوهیده اسـت؛ زیرا با یکتاپرسـت

ه اینکـه نیم او برای خـدا  د همـهخواهـمیمن  مؤ  اشــــد، نـ و نیم آن برای دیگری، اش برای خـدا بـ

ََ کإ نَّ صَلَاتِ  وَنسُُ قلُْ ﴿: چنانچه فرمود  (. 162﴾ )انعام: ي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ  ل لَّه  ربَء الْعَالَم 

 [. بگو: نماز من و قرباا من و زندگى من و مرگ من براى خدایی است که پروردگار جهانيان است ] 

اک ضَربََ اللَّهُ مَثلَاب رَجُلاب ف يه  شُرَ ﴿:  و فرمود ونَ وَرَجُلاب کاءُ مُتشَـَ ياَن  مَثلَاب  سـُ توَ  لَماب ل رَجُل  هَلْ يسَـْ  سـَ

 (. 29﴾ )زمر:  ثََهُُمْ لَا يعَْلَمُونَ کبلَْ أَ   ۖ  الْحَمْدُ ل لَّه    ۖ  

ه کـنـد و بر سر او اختلاف دارنـد. و مردى  که چنـد تن در او شري کـزنـد: مردى را خـدا مثلََ مى]

 .[دانندخدا را. نه، بيشترشان نمىى باشد. آيا اين دو با هم برابرند؟ سپاس کتنها از آن  ي 

 برای مردم:  هاخواهش  آراستن

کار اسـت،چنان ده  هاخواهش  چه آشـ ته شـ ان آراسـ ده اسـت.آن    یهفریفتاو  و اسـت  برای انسـ  شـ

ــا ــت که در دام آن نیفتد و نعمت یاما پیروز و پارسـ ــی اسـ ــتین کسـ   ی هبهتر را بر بهر  یهاراسـ

ير  ﴿زُ :  هد، چنانچه فرمودزودگذر برتری د ََ وَالقَْنَاط  اء  وَالْبَن  ــَ نَ النءس هَوَات  م  ــَّ يءنَ ل لنَّاس  حُبُّ الش

ٍ  وَالْْنَعَْام  وَالْحَرثْ    مَ وَّ ــَ ٍ  وَالْخَيْل  الْمُسـ ــَّ هَب  وَالفْ ضـ نَ الذَّ نيَْا   کذَذل   ۖ  الْمُقَنطْرَوَ  م   ۖ  مَتَاعُ الْحَيَاو  الدُّ
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  ، ب  َِ نُ الْ ــْ ندَْهُ حُسـ نْ ذَذل  کقلُْ أؤَُنبَءئُ وَاللَّهُ ع  نْ    ۖ  مْ کمْ ب خَيْر  م  مْ جَنَّاتٌ تجَْر ي م  ندَْ رَبءه  ينَ اتَّقَوْا ع  ل لَّذ 

نَ اللَّه   وَانٌ م  ينَ ف يهَا وَأزَْوَاجٌ مُطهََّروٌَ وَر ضـــْ ينَ يقَُولوُنَ   ۖ  تحَْت هَا الْْنَهَْارُ خَال د  ،الَّذ  بَاد  يٌر ب الْع  وَاللَّهُ بصَـــ 

ََ وَالْمُنْ رَبَّن َـ ان ت  ََ وَالقَْـ ق  اد  ينَ وَالصــــَّ اب ر  ،الصــــَّ ار  ذَابَ النَـّ ا عَـ ا وَق نَـ ا ذُنوُبنََـ رْ لَنَـ اغْف  ا فَـ ا آمَنَـّ ََ ا إ نَّنَـ ق  ف 

ينَ ب الْْسَْحَار ﴾ ر   (.17-14)آل عمران:   وَالْمُسْتَغْف 

هاى زر و سـيم و نفسـاا و دوسـت داشـتن زنان و فرزندان و هميان  هایخواهشعشـق به  ]

متاع زندگى  همه  ، اينها در چشم مردم آرايش يافته است زارهااسبان نشاندار و چارپايان و کشت

تند، در حالى  دنیا بگو: آيا شـما را به چيزهايى بهتر از ، گاه خوب نزد خدا اسـته بازگشـتکهسـ

هايى اسـت تنند، در نزد پروردگارشـان بهشـکه پرهيزگارى پيشـه کان نم؟ براى آن کها آگاه اين

اکـ ا زنـان پـ ــنودى  که نهرهـا در آن روان اســــت. اينـان بـ خـدا، جـاودانـه در آنجـا يزه، در عَ خشـ

ــت خواهند بود ــانیکهمان   ،و خدا از حال بندگان آگاه اس گويند: پروردگارا، ما انان ه مىکس

تگويان و  کشـ   ببخش، و ما را از عذاب آتش نگاه دار  آورديم؛ پس گناهان ما را بر ما يبايان و راسـ

 [.نندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان اندکفرمانبرداران و انفاق

 حسی و معنوی دنیا:   هایخواهش بازداشتن از  

  هایخواهشاز   و گونه اســت: حســی و معنوی: ترسمنع شــده دی که از پیروی آن هایخواهش

 برگزیدگان است. معنوی برای هایخواهشبرای عموم مردم است، اما ترس از  حسی  

 شکم و شرمگاه:   هایخواهش بازداشتن از  

شرمگاه با انجام دادن   هایخواهششـکم با خوردن حرام و   هایخواهشقرآن و سـنت از پیروی 

ينَ ﴿لوط باز داشته و فرموده است: قوم زنا و کردار  زشتی مْ کمْ بيَْنَ کلوُا أمَْوَالَ کآمَنوُا لَا تبَْ   ياَ أيَُّهَا الَّذ 

ل  إ لاَّ أنَْ تَ  نْ کب الْبَاط   .  (299)نساء: ﴾  مْ کونَ ت جَاروَب عَنْ ترَاَض  م 

ه  که تجارتَ باشد  کديگر را به ناحق مخوريد، مگر آن کايد، اموال ي ه انان آوردهکساا  کاى  ]

   .[رف بدان رضايت داده باشيدهر دو ط

اَ حَرَّمَ عَلَيْ ﴿ ير  وَمَاکإ نمَّ نْز  مَ وَلَحْمَ الْخ  ٍَ وَالدَّ لَّ ب ه  ل غَيْر  اللَّه    مُ الْمَيْتَ  (.  173)بقره:  ﴾ أهُ 

ــتی] ــت خو ک  به راسـ نام غير خدا بر آن    ،ه به هنگام ذبحکو آنچه را   که مردار و خون و گوشـ

 .[ردکبخوانند، بر شما حرام 

اَ الْخَمْرُ وَالْمَ ﴿ يطْاَن  فَاجْتَن بوُهُ لَعَلَّ إ نمَّ نْ عَمَل  الشَـّ ابُ وَالْْزَلَْامُ ر جْسٌ م  ُ وَالْْنَصْـَ   ﴾ مْ تفُْل حُونَ کيْسرـ 

 (.90)مائده:  
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ــتی که] ــت، از آن  کو   با تيرها پليد گیریها و فالشراب و قمار و بت  به راسـ ــيطان اسـ ار شـ

 .[نيد تا رستگار شويدک خودداری

بٍ وَسَاءَ سَب يلاب کإ نَّهُ   ۖ  وَلَا تقَْرَبوُا الزءناَ ﴿ شَ   .(32)اسراء: ﴾  انَ فَاح 

 [.و هرگز به عمل زنا نزدیک نشوید، که کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است]

بقََ ﴿ ــَ ا سـ ٍَ مَـ شــــَ اح  ه  أتََـبتْوُنَ الفَْـ الَ ل قَوْم ـ ا إ ذْ قَـ نَ الْ کوَلوُطبـ د  م  نْ أحََـ ا م  ،إ نَّ مْ ب هَـ ََ الَم  بتْوُنَ کعَـ مْ لَتَـ

نْ دُون  النءسَاء    (.81-80)اعراف:    ﴾بلَْ أنَتْمُْ قوَْمٌ مُسْر فوُنَ  ۖ  الرءجَالَ شَهْوَوب م 

س از مردم که هيچ کنيد،  کارى زشت مىکو لوط را فرستاديم. آنگاه به قوم خود گفت: چرا ]

رانيد. شــما مردمى  مردان شــهوت مىشــما به جاى زنان با   ؟اســتکردهجهان پيش از شــما ن 

 .[ار هستيدکتجاوز 

ــت را مژده هفرمود:   و او و  1«مدهمیهرکه دهان و شرمگاه خود را نگاه دارد، برایش بهشـ

 .2«زناکار هنگام زنا با ایمان نیست و باده گسار هنگام باده گساری با ایمان نیستهفرمود: 

 زنا: مقدمات  حرمت  

دانسـتن زنا بسـنده نکرده بلکه هر آنچه به آن بینجامد یا رهگشـای آن باشـد را اسـلام تنها با حرام 

ــ ــت مانند تنها شـ ــت زدن و نگاه کردن.نیز حرام گردانیده اسـ ــیدن، دسـ همین   برای دن، بوسـ

مْ وَيحَْفَظوُا فُرُوجَهُمْ  ﴿فرمود:   ار ه  نْ أبَصْـَ وا م  ََ يغَُضـُّ ن  إ نَّ اللَّهَ خَب يٌر   ۖ  ىذ لهَُمْ  ک أزَْ   کذَذل   ۖ  قلُْ ل لْمُؤمْ 

ينَتهَُنَّ  ينَ ز  نَّ وَيحَْفَظنَْ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يبُدْ  ار ه  نْ أبَصْــَ نَ م  ضــْ نَات  يغَْضــُ نَعُونَ،وَقلُْ ل لْمُؤمْ  َا يصَــْ  إ لاَّ مَا بِ 

نهَْا   بنَْ ب خُ  ۖ  ظهََرَ م  نَّ وَلْيَحْ  نَّ عَلََذ جُيوُب ه   (.  31-30)نور:  ﴾  مُر ه 

ــمان خويش فروگيرنـد و شرمکـن بگو  بـه مردان مؤم] گـاه خود نگـه دارنـد. اين برايشـــان  ه چشـ

ه چشــمان  کو به زنان مؤمن بگو  ، نند آگاه اســتکه مىکارهايى  کتر اســت. زيرا خدا به يزهکپا

ار که پيداســت آشــکهاى خود را جز آن مقدار  گاه خود نگه دارند و زينتخويش فروگيرند و شرم

 .[های شان فروگذارندهاى خود را بر روی گريبانروسرینند و کن 

تاخیز باور داردکه  کسـیهدر حدیث اسـت:  ، برایش روا نیسـت که با زنی تنها به خدا و روز رسـ

 . 3«باشد او  باشود مگر اینکه شوهرش 

 

 اند.روایت کرده ( از سهل بن سعد 2408در زهد )  ( و ترمذی  22823)  (، احمد 6474را در رقائق )آن بخاری   1

 گذشت. 28ی  تخریج آن در صفحه 2

 است. ( روایت کرده12544را در طلاق ) آن عبدالرزاق  3
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 آور: حرمت شراب و چیزهای نشه

ــی:   هایخواهشاز  ــت    علاقه بهحسـ ــت کننـده اسـ ــیـاریو  شراب و چیزهای مسـ  یی کههابسـ

ها  اســت که ده بدل شــده ییفرســااقتطبیماری  به این   وند گســاری خو گرفتنوشــیدند به باده

 .دشو هزینه میبرایش  ملیارد  

با قمار   راآنها دانسـته و مادر پلیدی  راآنآور نیسـت که اسـلام شراب را حرام سـاخته و شـگفت

تن پلید و از کارهای اهریمن شـمرده و از بزرگترین گناهان کبیره دانسـته اسـت، برای همین ده 

ــنـده، نوشـــاننـده، ســـازنـده، بـازرگـان، و  1اســـتکردهرا در آن نفرین   بر    راآنکـارگرانی کـه  : نوشـ

ــیگیرد  می  راآنکـه آب  آنحتی  دارنـد،  می آن شراب   د تـا ازکنـمیکـه از انگور آبگیری  یعنی کسـ

 اند.نفرین شدگان  بسازد، بر زبان محمد

همچنان مواد مخدر که در نگاه جهانی زهر کشـــنده اســـت مانند شراب یا شـــاید بدتر از آن  

های دشــمن خود  در میان ملت  راآنکوشــند تا از آن گریخته و رو دشــمنان مید؛ از همینباشــ

 نیروهای دشمن را از پای بیندازند. بگسترانند و

روبرو تباهی و نابودی    با چالشحســـی اســـت که تمدن معاص غربی را  هایخواهشن همی

 ای بیندیشد.ساخته است مگر اینکه برای خود چاره

شرمگاه خود را براورده بســـازد هیچ ایرادی ندارد، ما    هایخواهشاگر مســـلمان از راه حلال  

پارســایی نیســت، سردار پارســایان با  مخالفپردازیم که  هنگام بحث ازدواج به این موضــوع می

 دنیا رخت بست.نه همسر از   داشتن

 معنوی:  هایخواهش خطرهای  

اگوارترین   ام و    هـایخواهشنـ ه، مقـ ایـ ــتن دارایی و سرمـ ــت داشـ و    اییظـاهرنمـمعنوی: دوســ

اند:  چنانچه امام غزالی گوید تباه کنندگان  هاایننامد.  ریاء می راآنین که داست  نماییعبادت

  .سازدمیتباه نیز  د و هرگاه گسترش یافت امت را ساز میتباه  را  نایعنی دین انس

 

 ( و طبرانی  3381در اشربه )  ( روایت کرده و گوید: حدیث غریب است، ابن ماجه  1295را در بیوع )آن ترمذی   1

 است. را صحیح گفته( آن1041در صحیح ترمذی ) روایت کرده و البانی  ( از انس  1355در اوسط )
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 فصل ششم 

 زندگی دنیا  به مردم نگاه

ــتیم و حقیقـت    کـههمین ــتگی بـه  یهاینکـه مـایـه و چرخـه و پـایـپـارســـایی در دنیـا را دانسـ آن بسـ

دانسـتیم که نه خود دنیا نکوهیده اسـت و نه د و  باشـمیخواسـتن آخرت و برتر دانسـتن آن از دنیا 

ــان را آفرید ــت، چرا که خدا انسـ ــت به خودی خود نکوهیده اسـ آباد  راآنتا   ههر آنچه در آن اسـ

ا﴿بســازد و در آن جانشــین او باشــد. او تعالی فرمود:   يعب ي خَلقََ لَكُمْ مَا ي  الْْرَضْ  جَم  ﴾ هُوَ الَّذ 

 (.29)بقره/

 او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما بیافرید[.]

رَ لَ  خَّ ــَ هَ سـ بََ  عَلَيْ ک﴿ألَمَْ ترََوْا أنََّ اللَـّ ــْ ا ي  الْْرَضْ  وَأسَـ مَاوَات  وَمَـ ــَّ ا ي  السـ روَب    مْ کمْ مَـ اه  هُ ظَـ ن عَمَـ

بٍ  نَ  (.20﴾ )لقمان: وَباَط 

هاى  و نعمت  اسـتکردهو زمَ اسـت رام شـما   هاآسـمانه در  که خدا هر چه را کايد  آيا نديده]

 [. بر شما ارزاا داشتهپیدا و چه پنهان خود را چه 

رَ لَ و  نْهُ ک﴿وَسَخَّ ا م  يعب مَاوَات  وَمَا ي  الْْرَضْ  جَم   (. 13)جاثیه:  ﴾ مْ مَا ي  السَّ

 .[ست و آنچه در زمَ است. همه از آن اوستهاآسمانرام شما ساخت آنچه در ]

ــو   ــان آفرید و  برای   راآنپس چگونه از یکسـ ــاختشـ ــپس  برای منفعت آنان رام سـ   راآنو سـ

را  هـااینســـازد؟ این آیـات و مـاننـد  محروم  هـای آن  گردانـد یـا آنـان را از پـاکیزگیب برایشـــان حرام  

 اصل در چیزها حلال و مباح بودن است.دلیل گرفتند که   بر ایندانشمندان  

 زمین: آبادی 

ــالح  الله متعال  ــت، چنانچه بر زبان ص ــته اس ــلام آبادی زمین را از بندگان خود خواس علیه الس

بَ ﴿فرمود:   ــَ نَ الْْرَضْ   کهُوَ أنَشْ تَعْمَرَ مْ م  ــْ ــما را از زمَ پديد آورد و  ](  61)هود:   ﴾مْ ف يهَاک وَاس او ش

آباد سـازید، پس   راآنکه   ( یعنی: از شـما خواسـتمکُرَ عمَ سـتَ و معنی )إ   .[کنیدش  ه آبادکخواسـت 

ــو از آنـان آبـادی زمین را بخواهـد و ویرانگران  کســـانی را بـه   ش را سرزنش کنـد، بـازچگونـه از یکسـ

 نکوهش گیرد که در پی آبادی آن هستند؟.
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 نکوهیده است؟   دنیاچیزهای چه 

ــود و  کرد  یـان  بـایـد اینجـا هـدف را ب  ــکـار شـ بـا گمراهی درنیـامیزد. در هـدایـت  تـا حق و بـاطـل آشـ

گونه که بر حق خدا و  سـت آنچسـپی به دنیاچه از دنیا نکوهیده اسـت دلفتیم که آنگذشـته گ

دارایی   هد نه ب گردمی، و این چیزی اســت که پیش از هر چیز به اراده بر  شــودحق آخرت ســتم  

ــوع آوردمآیات زیادهای آن. بهره جســـتن از پاکیزگی  دنیا و نه هم به ــنی موضـ  :ی را برای روشـ

ا  انَ  کـ﴿مَنْ   ذْمُومبـ ا مَـ لَاهَـ ــْ ا لَـهُ جَهَنَّمَ يصَـ يـدُ ثمَُّ جَعَلْنَـ اءُ ل مَنْ نرُ  ا نشَـــَ ا مَـ ا لَـهُ ف يهَـ لْنَـ ٍَ عَجَّ لَـ اج  يـدُ الْعَـ يرُ 

نٌ فَبوُلَذئ   عْيهََا وَهُوَ مُؤمْ  ــَ عَىذ لهََا س ــَ روََ وَس خ  ِْ ــْ ک کمَدْحُوربا، وَمَنْ أرََادَ ا عْيهُُمْ مَش ــَ )اسراء:  وربا﴾  کانَ س

18-19)  . 

ــد هر چه بخواهيم زودش ارزاا داريم، آنگاه جهنم را جايگاه ] هرکه خواهان اين جهان باشـ

ه خواهان آخرت باشـد و در جسـتجوی آن کو هر  ،  وهيده و رانده شـده بدان درافتدکاو سـازيم تا ن 

 .[بکوشد و مؤمن باشد، جزاى سعيش داده خواهد شد

این یعنی   .دنیا اســت یا آخرتخواســتار  اراده اســت کهتباهی و رســتگاری همان   معیارپس 

او    مقصـد و هدف گترین  ر که بز ای  به گونهخود بسـازد    مقصـدکه دنیا را بدین معنی    ،دنیاخواهی

نيَْا، باشد. چنانچه او تعالی فرموده است:   ذ عَنْ ذ كْر ناَ وَلمَْ يرُ دْ إ لاَّ الْحَيَاوَ الدُّ ﴿فَبعَْر ضْ عَنْ مَنْ توََلىَّ

لمْ    ذَذل كَ  نَ الْع   (.30-29)نجم:    ﴾مَبْلَغُهُمْ م 

ــکپس از  ] ــخن ما رو کسىـ ــود و جز زندگى دنيوى را نمىگردان مىیه از سـ خواهد روی شـ

 .30-29  :نجم  [بگردان، منتهاى دانششان همَ است

 اند: که از آخرت ناآگاه  دنیا اهل های گروه

اءالعلوم گروه ا و نگـامـام غزالی در احیـ ا را  هـای مردم در دنیـ ــمرده اســــت کـهاه آنـان بـه دنیـ  برشـ

 بندی شدند:های گوناگونی دستهو به دستهرا در پیش گرفتند   یوناگون های گراه

 :و خوردن خوراک آزمندان  

ه اســــت کـه دیـده اآگـاهی فراگرفتـ ــودیهـای شــــان بـاز نمگروهی را نـادانی و نـ ا    شـ امـد بـه  تـ پیـ

خوریم  برای کار کردن می  دنیاست، یهزندگی چند روز  ،هدف  شان بنگرند، پس گفتند:کارهای

در وران و کسـانی اسـت که نه لذتی  دهقانان و پیشـه  یهکنیم  این شـیو و برای خوردن کار می

 شــب  د و بازن د تا شــب بخور نکنروزها خود را خســته می.  در دینهم جایگاهی و نه  دارند  دنیا 
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که جز با   اندمانند چهارپایان رهسـپار راهی شـده  اهاین  ند د تا روز خود را خسـته بسـاز ن خور می

 یابد.مرگ پایان نمی

 شکم و شرمگاه:  های خواهشآزمندان 

اند و آن اینکه هدف این نیســت که انســان زیر کار دهمیند که گپ را فهکنمیگروه دیگر گمان  

خود را از دنیا پوره    هایخواهشرنج بکشــد و لذتی از دنیا نبرد، بلکه خوشــبختی این اســت که  

خود را   هایتلاش خود را فراموش کرده و هااینت، شـکم و شرمگاه اسـ هایخواهشآن و سـازد 

خورند و گمان  اند، مانند چهارپایان میصف نمودههای شـیرین  در پی زنان و گردآوردن خوراک

آنان را از خدا و   ،کاراند که این  ند که هرگاه به آن دسـت یافتند اوج خوشـبختی را دریافتهکنمی

 روز آخرت باز داشته است.

 اندوزی:آزمندان ثروت 

ــبختی در  کنمیگروه دیگر گمان   ــیار پولند که خوشـ ــت، پسگنجو   بسـ برای    های فراوان اسـ

های شــبانه روزی ر انند. در ســفگذر میها بیدار مانده و روزها را در خســتگی شــب گردآوری آن

ــ ه و کـارهـای دشـ ه ســــاختـ ــتـ  گردآوری مـال و داراییخرنـد، بـه  را بـه جـان می  یوار خود را خسـ

نیاز   یهجز به انداز  یو تنگ چشــم  ورزیشــان، با بخلشــدن داراییاما از ترس کمپردازند،  می

ــان  روان و سرگردان  گونههمین، آنان  شــد لذتهم  . این  خورندنمی اند تا اینکه مرگ به سراغ ش

و    هاخواهش  یههزین  و  یابددر زیر زمین بِاند یا کســی به آن دســت   یا انشــایهبیاید و گنج

ذت د  لـ ای خود کنـ ه  هـ دهکـ دهاش خبرای گردآورنـ ــتگی و برای بهره گیرنـ ذت میسـ د،  اش لـ انـ مـ

 گیرند.بینند ولی پند نمیرا می هااینند مانند  کنمیثروت اندوزی    کهکسانی

 آزمندان تعریف و ستایش: 

ــتند که خو  ــبختی در نام نیک و زبانگروهی پنداشـ ــتایش از شـ ــدن به تعریف و سـ زد مردم شـ

ــت،  گذرانی و خوش ــاخته و در خوردن و   پولبرای گردآوردن   هااینعیاری اس ــته س خود را خس

بها  همه دارایی خود را در پوشـاک زیبا و سـواری گران  کنند.میگیری  آشـامیدن بر خود سـخت

ــم مردم میهـای شــــان و جـاهـای خـانـههد، درواز نـکنمیهزینـه   خورد را آزین  هـای را کـه بـه چشـ

ود: او سرمایهمی تی که او بندند تا گفته شـ ند که کنمیاسـت. گمان    مندثروتدار اسـت، به راسـ

 جلب نگاه مردم است.برای  ی آنان  خوشبختی همین است، پس همه کوشش شبانه روز 
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 : طلبی و مقامجاه آزمندان 

ــه   ــبختی در مقام و جایگاه میان مردم و سرفرود آوردن   رفتندگروه دیگر در این اندیشـ که خوشـ

مردم در برابر آنـان بـا فروتنی و احترام اســـت، پس همـه تلاش خود را برای کشـــانیـدن مردم بـه 

ــندلایت و وظایف به و   تاند  کنمیپیروی از خود هزینه   ــته  دولتی برسـ های  و از همین راه خواسـ

گسترش یابد و   شـانند که اگر قلمرو فرمانرواییکنمیو فکر   بقبولانندشـان را بر گروهی از مردم 

پرد بختی بزرگی دسـت یافته  آنان  یهمردم سرسـ ود به خوشـ تهشـ سـت. و  هااند و این پایان خواسـ

مردمان ناآگاه اسـت؛ دلچسـپی به فروتنی مردم این گروه را از های این بیشـترین خواهش در دل

 فروتنی در برابر خدا و از بندگی او و از افتادن به فکر آخرت و رستاخیز باز داشته است.

 هدف از خوراک، پوشاک و خانه:

اد و چند دسـته هسـتند و همه های آزمندتری دیگر هسـتند که بیش از هفتگروه  هااینپشـت سر 

 ،نیـاز خوراک  شـــانرا  یههمـپـای    .انـدیگران را نیز از راه راســـت گمراه کردهدانـد  کـه  یگمراهـان 

 راآنی مطلوب  و اندازه  گانهسـه که هدف این نیازهایکشـانیده اسـت  جایی  به  مسـکن  پوشـاک و 

اد برده د.  از یـ ارهـاانـ ان    کـ انبر  چنـ ده    آنـ ــدهپیچیـ ه  شــ ان را  کـ ذیری  گودالی  در    آنـ اپـ نـ رهـایی 

 .استانداخته

ــبـاب و سرگرمی دانـد، پس او می  راآنهـا را دانســـت، هـدف نهـایی  هرکـه نیـاز خود بـه این اسـ

 آناز  را وظیفه و پیشـه و کاری را که روی دسـت گیرد، از هدف آن آگاه بوده و بهره و سـهم خود  

ــت که  داند که هدف او داند و این را هم میمی و کالا نگاه دارد تا    وراکخبدن خود را با آن اسـ

شـوند، دلش خالی شـده و یاد از او دور می  هامشـغولیت شـد  هااینکاهش  در پینمیرد. اگر او 

نیاز گذشت،   یهبراید. اما اگر از انداز شود و در تکاپوی آمادگی برای آن میمیآخرت بر او چیره  

غولیت ود، یکی را پور میزیاد    هامشـ ودمیپیدا    یه کنی دیگر شـ پایان روان و این زنجیره تا بی شـ

، خدا پراکنده شـودهای دنیا وادیهایش در و هرکه نگرانی شـودهایش پراکنده که نگرانی اسـت

دام ه او را در کـ دارد کـ اک نـ ک از این وادی  بـ د.  یـ اه گردانـ ا تبـ ان در هـ ــت فرورفتگـ این سرنوشــ

 های دنیاست.سرگرمی

 گردان از دنیا:روی  های گروه

ــخن را فهگروهی   ــیطـان بـا آنـان کینـه ورزیـد، آنـان را رها  ولی  و از دنیـا روی برتـافتنـد،   دهمیـسـ شـ
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ــیم    کـه بـهگمراه ســـاخـت   از دنیـادر همین روی گردانی  را   آنـاننکرد تـا اینکـه   چنـدین گروه تقسـ

 ند:اهشد

 کشی: خود

و هرکه از اینجا رخت بسـت آخرت سرای   سـتهاگروهی پنداشـتند که دنیا سرای آزمون و رنج -ا

تگاری را در خودکشـی دیدند تا   د یا نه، پس رسـ بختی اسـت، چه در دنیا بندگی کرده باشـ خوشـ

آنان بر    اند، از این گروه هسـتند؛از هندوها که اهل ریاضـت دوامدار   ایعدهاز دنیا رهایی یابند.  

های دنیا رهایی از رنجاین، دارند که  نپســوزانند و میو خود را با آتش می  هجوم آوردهروی آتش 

 است.

 بر خود: گیری سخت

بشرـی    هایگمان بردند که خودکشـی رهایی نیسـت، بلکه در آغاز باید ویژگی  یگروه دیگر  -ب

کاملا از نفس بیرون بیندازی، و رســتگاری در بریدن از شــهوت و خشــم اســت،  راآنرا کشــته و 

ریاضـت از   ایعدهپس به تلاش در این راسـتا روی آورده و بر خود سـخت گرفتند تا جایی که سـ

چنان بیمار شـدند که بعضـی    ،خود را از دسـت داده دیوانه شـدند عقلبرخی هم    ،سـخت مردند

ها ناتوان شــدند و  ویژگیاین    کن کردنریشــهدر نیز  و برخی    خود بســتندبر   عبادت راراه   دیگر 

تند آنچه دین برایشـان گفته ناشـدنی اسـت و دین ف   دینی بنیاد اسـت و در بیریبکاری بیپنداشـ

نج برای خداسـت در حالی که این پندار پیدا شـد که این همه ر های شـان  برخیفرو رفتند. برای  

ار در اه گنهکـ ه گنـ دارد، نـ ان نـ دگـ دگی بنـ ه بنـ ازی بـ دا نیـ ــتش او کمی می  خـ ه هم پرسـ آورد و نـ

ــفر نـاهنجـاریو بـه    رفتنـد  هـاخواهش  در پیس  نـدگـان؛ پب  شریعـت و احکـام    یههـا روی آورده و سـ

ــتش بندگانش ندارد،  لگدمال کردند و   راآن ــان که خدا نیازی به پرسـ گمان  بنا بر باورمندی شـ

 ست.واسته از یکتاپرستی ناب آنهاکردند که این کارشان برخ

 : عبادتدست کشیدن از 

ــعبـادت از    گروهی گمان کردند که هدف   -ج  ــنـاخت خداتلاش برای رسـ ــت، پس  یدن به شـ سـ

یدن    کههمین یده اسـت و پس از رسـ ناخت به دسـت آمد به خدا رسـ یله و از به هدف  شـ چاره  وسـ

کردند که با شـناختن خدا جایگاه   را رها کردند و گمانکوشـش و عبادت ، پس گرددنیاز میبی

 . م مردمان است عمو   ای بر تکالیف سازند، بلکه این   زبون ها  با این رنج خود را  ان بالاتر از آن شده که  ش 
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ــت و گمراهی  هااینجدا از    -د ــمار آنان به هفتاد و  مذاهب نادرس ــتند که ش های هولناکی هس

 رسد.چند گروه می

 : هانگاه گروه رستگار به دنیا و خواهش

ــتی ــتگـار تنهـا یکی از این گروه  بـه راسـ روان  ان اوو یـار   انـد کـه بر روش پیـامبر خـداهـا رسـ

د. از کنیکن نمرا ریشـه  هاخواسـته یههمو کشـد  دنیا دسـت نمی یههسـتند، و آن اینکه از هم

د که از پیروی شریعت  کنمیهمانی را ریشـه کن   هادارد و از خواسـتهبرمیتوشـه   یاندازهدنیا به  

ــود و هر خ ــی را نمیو خرد بیرون شـ د، بلکه پیرو  کنیرا رها نم  هاخواهش یهپذیرد و همواهشـ

ا را رهـا   ا را  کنـمیعـدالـت اســــت، نـه هر چیز دنیـ د، بلکـه هـدف هر خواهـمید و نـه هر چیز دنیـ

  گیرد میروزی کـار  از  د، همان انـدازه  دار مینگـه    راآندانـد و بـه همان انـدازه  آفریـده در دنیـا را می

زه که از دزد و گرمی و سردی در امن  همان انداکه بدنش توان بندگی را بدست بیارد، و از خانه 

های بدن آسـوده شـد، با همه تلاش و  دل از نگرانی  کههمینین گونه.  بِاند و از پوشـاک هم هم

، شـودمیآورد و در همه عمر خود سرگرم یاد او و اندیشـیدن  روی می  متعالپشـت کار به خدای 

 نگذرد.  د تا از مرز پرهیزگاری و تقوا کن می   ش پاسداری  گرفته را در دست  ها خواهش پیوسته افسار 

 صحابه رضی الله عنهم: ی ه روش میان

دانســته    گرامی هســتند  یهاز گروه رســتگار که همانا صــحاب این موضــوع تنها با پیروی  جزئیات 

ها رســتگاراند. پرســیدند: این گروه فرمود: یکی از این گروه  پیامبرکه ، آنگاه شــود و بسمی

 .1«همان که بر راه من و یارانم روان باشده: کدام است؟ فرمود

برای دنیا نه  ، آنان دنیا را دبودن که به تفصــیل بیان کردیم  آنان بر روش میانه و بر راه روشــنی 

ــینی کرده همه دنیا را ترک نمبلکه برای آخرت می ــه نش ــتند، همچنان گوش ند، در گفتیخواس

دو بود که همان این  شــان در میانانگاری، بلکه کار ســهلند و نه هم کردمیروی کارها نه زیاده

.  باشدمی  متعالترین روش نزد خدای روی میان دو طرف بود و این دوست داشتنیعدل و میانه

 .2داندو خدا بهتر می

 

، چاپ 34را در کتابم )الصحوو بین الْختلاف المشروع و التفرق المذموم( صـ  های پیرامون آنتخریج این حدیث و حرف 1

 دار الشروق بنگرید. 

 ( چاپ دار المعرفٍ، بیروت. 230- 228/ 3إحیاء علوم الدین، ربع المهلکات، کتاب ذم دنیا ) 2
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 :اندید: فرزندان آدم در دنیا دو گروه گو حافظ ابن رجب  

 آخرت: منکر یکی: 

ــانی اداش و کیفر وجود سرای دیگری    کـهکســ ا را نمی  برای پـ دپس از این دنیـ ذیرنـ  هـااین،  پـ

نٌ    آنـان فرمود:  یهکـه خـدا در بـار   انـدییهـاهمان ا وَهُوَ مُؤمْ  عْيهََـ ــَ ا سـ عَىذ لهََـ ــَ روََ وَسـ خ  ِْ ﴿وَمَنْ أرََادَ ا

َا   کأوُلَذئ    وربا،کانَ سَعْيهُُمْ مَشْ ک  کفَبوُلَذئ   بوُنَ﴾  کانوُا يَ کمَبوَْاهُمُ النَّارُ بِ   (.8-7)یونس: س 

ه از  کاند، و آنان  ه به ديدار ما اميد ندارند و به زندگى دنيوى خشــنود و دلبســتهکســاا  ک]

   .[اند، جايگاهشان جهنم استردهکه مىکارهايى کيفر  کخبرند، به آيات ما بى

ــتـه ــمردن لـذتگیری از  بهره  هـااین  هـایهمـه خواسـ هـای آن پیش از مرگ  دنیـا و غنیمـت شـ

ينَ  د:  فرمـایـمیاســــت. چنـانچـه او تعـالی   بْ ک﴿وَالَـّذ  ارُ  کـمَا تَـبْ کلوُنَ  کفَرُوا يتََمَتَّعُونَ وَيَـ امُ وَالنَـّ لُ الْْنَعَْـ

 (.  12﴾ )محمد: مَثوْبى لهَُمْ 

ايـان مىاز اين جهـان متمتع مى  افر شــــدنـدکـ  کـهو کســــانی] ــونـد و چون چـارپـ خورنـد و شـ

 [.جايگاهشان آتش است

خواهی دنیا را ند؛ زیرا زیادهخوان میکه به پارسـایی در دنیا فرا هسـتند  کسـانی هم   هاایناز 

در ، نفس  باشــدد: هر اندازه وابســتگی به آن بیشــتر  نگویمیموجب نگرانی و اندوه دانســته و 

 و این پایان پارسایی آنان در دنیا است.  شودمیدایی از آن دردمند  هنگام مرگ با ج

 در دانستن حقیقت دنیا:  انمؤمن تفاوت 

 :اندمتفاوتآنان ؛ آخرت  باورمندان بهگروه دوم: 

  یهاوابسته به شریعت  هااینبه سرای پس از مرگ برای پاداش و کیفر باور دارند و   کهکسانی

ــند که بهمیپیامبران  ــه گروه   باش ــدهس ــیم ش ــتمگر بر  اندتقس ی خدا رو و به یار خود، میانه: س

 ها.در خوبی پیشتاز

 بر خود: ستمگر

از   راآن، اندی دنیا خو گرفتههاها و زیباییشـگوفه،  با اندبیشـترین شـان هااین ؛سـتمگر برخود

  شـان شـده، خشـم و خوشـی  شـانآرماند و دنیا بزرگترین  ننکمی  جناروا بدسـت آورده و در ناروا خر 

ــمنی   ــتی و دشـ اایند،  نـکنمیبرای آن بوده و برای آن دوسـ ل    هـ ازی،    ،بیهودگیاهـ ت،بـ  زینـ
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و نفهمیدند که این سرای ندانسـتند  خواهی هسـتند و هیچ یک هدف دنیا را فخرفروشـی و زیاده

به   هااین، شــاید کســانی از برداشــت یداری توشــهاز آن برای سرای پا  و بایدبســتن اســت رخت

ــته و  آنکوتاه به    یهگون  ــند ولی با جزئیات ندانسـ ــته باشـ اهل  که  آنگونه  را   طعم دنیاباور داشـ

 اند.نچشیده هاایند،  باشمیهای توشه برداری آخرت شان و نمونه  چشیده معرفت

 رو: میانه

انـهآنـان  ا را از راه روا بـه دســــت  انـد،  رو ی کـه میـ و برای خود  ادا کرده    راآنتکـالیف  ،  آوردنـدمیدنیـ

ــتر از    هـااین، در اینکـه  افزایـدمیدنیـا   هـایخواهشاز    گیریبهرهو بـا آن در  گیرد  بر می  نیـازبیشـ

 از دنیا  ای کهبه اندازهاما  آنان نیســـت،    گناهی بر در این  پارســـا هســـتند یا نه اختلاف اســـت. 

 .شودمیشان کاسته ، از درجات آخرتاندفزودها

ه    ابن عمر  ــتـ اسـ دا کـ ات او نزد خـ ا بهره بگیرد، از درجـ ه از دنیـ دازه کـ ده هر انـ د: بنـ گویـ

  ی ه. و به گون اســتآورده  راآن. ابن ابی دنیا با اســناد بهتر  1، اگرچه بر او مهربان اســتشــودمی

 .2شده استبا سندی ایراد برانگیز روایت مرفوع از حدیث عایشه

رفت، او هم   در کتاب زهد با ســـند خود روایت کرده که: مردی نزد معاویه   امام احمد  

صـحابی دیگری گذشـت،  و  مسـعود انصـاری  پوشـانید، بیرون شـد و از کنار ابو برایش لباس 

 .3هایتگفت از پاکیزگی  . دیگرشهایت برداریاز آنان برایش گفت: این را از نیکیکی  

ــنـاد خود از عمر  در    حتماب ،  کـاســـتهـایم نمیروایـت کرده کـه گفـت: اگر از نیکی  و بـا اسـ

:  را سرزنش کرده فرمود قومی  م که اهشــنید  وندآمیختم، ولی از خداآســایش زندگی با شــما می

ينَ   ذ  ار   کَ﴿وَيوَْمَ يعُْرضَُ الَـّ ات  فَرُوا عَلََ النَـّ ات  کُ أذَْهَبْتمُْ طيَءبَـ اکُ مْ ي  حَيَـ ب هَـ تَمْتَعْتمُْ  ــْ ا وَاسـ نيَْـ دُّ ﴾  مُ الـ

 (.  20)احقاف: 

ــود(: در زنـدگى دنيوى از  ننـد )برایکبر آتش عرضـــه    راان  افر کـه  کـو روزى  ] شـــان گفتـه شـ

 

 اند.( روایت کرده557در زهد ) ( و هناد  311را در ذم دنیا ) آن بن ابی دنیا  ا 1

را در روایت کرده و اسنادش جید است و از عایشهآن ( گوید: ابن ابی دنیا  77/ 4در ترغیب و ترهیب )  منذری   2

 است.موفوعا روایت شده ولی درست این است که موقوف روایت شده

 است. ( روایت کرده409/ 40در تاریخ دمش )را آن ابن عساکر  3



 151 ❖ باب دوم: پارسایی

 

 .[مند شديديزه و خوش بهرهکچيزهاى پا

  ی هبیش، از کیســ و اگر خواســتیگوید: اگر خواســتی از دنیا کم بردار    بن عیاض  فضــیل  

 ی.دار میخود بر  

هـا و ، زیبـاییهـاخواهشبر بنـدگـانش چیزهـای اضـــافی از    اللـه متعـالگواه آن این اســـت کـه  

ا را  تـازگی ــنـد حرام گردانیـده و نزد خود در آخرت ذخیره کـه  هـای دنیـ ــتـه بـاشـ از نـداشـ بـه آن نیـ

دَوب کُ ﴿وَلوَْلَا أنَْ يَ   به آن اشــاره شــده اســت:  وند، در این ســخن خدااســتکرده بٍ وَاح  ونَ النَّاسُ أمَُّ

ٍ  وَمَعَار جَ عَلَيْ کلَجَعَلْنَا ل مَنْ يَ  ــَّ نْ ف ض ا م  قُفب ــُ مْ س ن  ل بُيوُت ه  ربا فُرُ ب الرَّحْمَذ مْ أبَوَْاببا وَسُرُ هَا يظَهَْرُونَ،وَل بُيوُت ه 

ا يتََّ  ا  ک  عَلَيهَْـ ا    کلُّ ذَذل ـ ک ُـوَإ نْ    ۖ  ئوُنَ،وَزخُْرفُبـ نيَْـ دُّ او  الـ اعُ الْحَيَـ دَ رَبءـ   ۖ  لَماَّ مَتَـ نْـ روَُ ع  خ  ِْ ََ   کَ وَا ﴾  ل لْمُتَّق 

 (.35-33)زخرف: 

ــقفامت مى  که همه مردم ي کو اگر نه آن بود ] ــدند، سـ ــاا را کهاى  هاى خانهشـ به  ه  کسـ

و  ،  نهـاديم تا بر آن بالا روندهايى مىنها نردبارديم و بر آنکباور ندارند از نقره مى  نخداى رحما

و از هر گونـه  ،  يـه زننـدکه بر آن تکـهـايى  رديم و تخـتکهـايشـــان نيز درهـايى از نقره مىبراى خـانـه

تیم، اینمیزر و زیور   ه آخرت در نزد پروردگار تو کبرخوردارى ناچيز دنيوى اسـت، حال آن ها  آراسـ

 .1[براى پرهيزگاران است

 راآنهرکه در دنیا ابریشـم را پوشـید، در آخرت هاسـت که فرمود:   روایت صـحیح از پیامبر

ــیـد در آخرت هو ،  2«دپوشـــن   راان دیبـا و پرنیـهو فرمود:  .  3«نوشـــدن   راآنهرکـه در دنیـا شراب نوشـ

؛ زیرا این برای آنان مخوریدهای آن  و در کاسـه  زرین و سـیمین ننوشـید هایجامنپوشـید، و در 

 .4«در دنیا و برای شما در آخرت است

 

 است. ( آورده ولی آیه را نیاورده356را در اصلاح المال )آن ابن ابی دنیا   1

( و  181) اند، همچنان احمد ( و هردو در لباس روایت کرده2069) ( و مسلم  5834را ) آن متفق علیه: بخاری   2

 اند.روایت کرده ( از عمر بن خطاب 5305در زینت ) نسائی 

 (، نسائی  1861) (، ترمذی  3679) ( روایت کرده و ابوداود  2003)  ( و مسلم  5575) متفق علیه: بخاری   3

 اند.روایت کرده ی شان در اشربه از ابن عمر ( و همه3373) ( و ابن ماجه  5671)

(،  23364) ( و همچنان احمد 2067در لباس و زینت )  ( و مسلم  5426طعمه ) را در اآن متفق علیه: بخاری   4

(  3414در اشربه ) ( و ابن ماجه  5301در زینت )  ( و هردو در اشربه و نسائی 1878)  ( و ترمذی  3723) ابوداود  

 اند.روایت کرده از حذیفه  
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ــلام  متعالوهب گوید: خدای   ــی علیه السـ ــتی  فرمودبرای موسـ ــتانم را از  : من به راسـ دوسـ

ا نگهـداری  هـا و فراوانینعمـت ــتر خود را از گونـه کـه چوپـان مهربـان  م، همانکنمیهـای دنیـ شـ

از سـخاوت  راشـاند، این کار بر من دشـوار نیسـت ولیکن تا سـهم  دار مییورش شـتران دیوانه نگاه  

 .1ه دریافت کنند که دنیا برایشان پوره نتواندمن سالم و پور 

که فرمود:  اسـت   از پیامبر    نعمانبن  از قتاده  گواه دیگر این سـخن روایت ترمذی  

ــت  هرگاه خدا بنـدهه ــما  کنمیدارد او را در برابر دنیا نگهداری  ب ای را دوسـ د چنانچه یکی از شـ

ــتـه بیمار خود را از آب نگـاه   تخریج کرده و لفظش این اســـت:    راآن حـاکم  .  2«ددار میپیوسـ

اه  خـدا بنـدهه ا نگـ انچـه کـه  و د و او را ددار میاش را از دنیـ ــما  ســــت دارد، چنـ بیمار خود را از شـ

 .3«ترسیدچون بر او می  ،یددارمیخوردنی و نوشیدنی دور  

ــلم از ابو  ــحیح مسـ ــتآمده از پیـامبر هریره  در صـ و   مؤمندنیـا زندان  هکه فرمود:    اسـ

 .4«بهشت کافر است

 ها: در نیکی  پیشتاز 

ــتازان در نیکی ــانیاما پیش ــتاند  ها به یاری خدا، کس آن کار  یهو بر پای  هکه هدف دنیا را دانس

یک شــان از بهترین  کردند، دانســتند که خدا بندگانش را در آن جای داده تا بیازماید که کدام  

ٍ  أيََّام  وَ اند، چنانچه فرمود:  کردار برخوردار  تَّ مَاوَات  وَالْْرَضَْ ي  س ـ ي خَلقََ السَـّ هُ ک﴿وَهُوَ الَّذ  انَ عَرشُْـ

﴾کمْ أيَُّ کء  ل يَبْلوَُ عَلََ الْمَا   (.7)هود:   مْ أحَْسَنُ عَمَلاب

دام  کو زمَ را در شـش روز آفريد و عرش او بر روى آب بود. تا بيازمايد   هاآسـمانه  کاوسـت  ]

 .[یک نیکوکارترید

ي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَيَاوَ ل يَبْلوَُ و   يزُ الْغَفُورُ﴾ ۖ  مْ أحَْسَنُ عَمَلاب  کمْ أيَُّ ک﴿الَّذ   (. 2)ملک:   وَهُوَ الْعَز 

ــما را بيـازمـايـد  کـهمان ] ارتريـد، و اوســــت  کـو کدامتـان نيکـه  کـه مرگ و زنـدگى را بیـافریـد تـا شـ

 

 اند. ( روایت کرده1894در مجالسه )  ( و دینوری  9را در تواضع ) آن ابن ابی دنیا   1

 گذشت. 87ی  تخریج آن در صفحه 2

 گذشت. 87ی  تخریج آن در صفحه 3

) آن مسلم   4 زهد  در  احمد  2956را  ترمذی  8289)  (،  ماجه  2324) (،  ابن  و  از  4113) (  زهد  در  هردو  و   )

 اند. روایت کرده ابوهریره   
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 .[پیروزمند و آمرزنده

از  و    اندتر به آخرتبسـتهاز دنیا و دلتر  : کدام یک گریزاناندگذشـتگان صـالح گفتهبرخی از  

به آن شـده و  یهکی دلبسـت میاناین  سـاخته تا ببیند که از    آزمایشـیهای دنیا تر و تازگیهمه 

بٍ لهََا ل نَبْلوَُهُمْ  د و کی چنین نیسـت، چنانچه فرمود:  کنمیتکیه آن   ينَ ﴿إ نَّا جَعَلْنَا مَا عَلََ الْْرَضْ  ز 

  ﴾  (.7)کهف:  أيَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلاب

تـا آنهـا را بیـازمـاییم کـه   گر اســـت زینـت و آرایش زمین قرار دادیممـا آنچـه را کـه در زمین جلوه]

 .  [کدایم یک شان نیکوکارتراند

ا بیان داشــته اســت: چنین   راآنســپس ناپایداری و نابودی   يدب ع  لوُنَ مَا عَلَيهَْا صــَ ﴿وَإ نَّا لَجَاع 

 (. 8﴾ )کهف:  جُرُزبا

  [.ردکگياه خواهيم ه بر آن است، قطعاب بياباا بىکو ما آنچه را ]

همه همت خود را برای توشــه برداشــتن از آن  وقتی دانســتند که هدف از دنیا همین اســت  

دارد، در راه بر میمســـافر  ای که  اندازهاز دنیا به  ه و برای آخرت که سرای پایدار اســـت گماشـــت

ای من و دنیا همانند سوارهداستان  مرا چه به دنیا، هفرمود:    ، چنانچه پیامبرکنندبسنده می

 .1«ختی خوابید سپس آنجا را رها کرد و رفتاست که در گرمای تابستان زیر در 

یک سـواره   یهاز دنیا همانند توشـهشـان  هایداشـتهاندرز داد که   گروهی از یارانش را او

را   بود، و ابن عمر  3ابوعبیده بن جراح، ابوذر و عایشــه، 2از میان آنان ســلمان«، باشــد

 

( روایت کرده  2377را در زهد ) آن ( روایت کرده و تخریج کنندگانش گویند: صحیح است، ترمذی  3709را )آناحمد  1

( از  3109در زهد )  ( با وی موافق است و ابن ماجه  438در صحیح آن ) است و البانی را حسن و صحیح گفتهو آن

 است.روایت کرده عبدالله بن مسعود  

( روایت کرده و تخریج کنندگانش گویند: حدیث صحیح است و رجالش ثقه و از رجال شیخین  23711را ) آن احمد  2

ثِار ) (، طبرانی  4104در زهد ) باشند مگر وی مرسل است، ابن ماجه می در رقائق   ( و ابن حبان  430در تهذیب ا

 است. ( صحیح گفته1716را در الصحیحه ) آن ( روایت کرده و البانی  706)

را جز از حدیث صالح ابن حسان  ( روایت کرده و گوید: این حدیث غریب است و ما آن1780را در لباس ) آن ترمذی   3

گفت: صالح بن حسان منکر الحدیث است، و صالح بن حسانی دانیم و از محمد )منظورش بخاری است( شندیم که مینمی

گوید: خیلی   شناسیم، البانی  را جز از صالح بن حسان نمیآنثقه است، و ما    -است که ابن ابی ذئب از وی روایت کرده-

است، ذهبی  ( روایت کرده و صحیح گفته312/ 4در رقائق )  ( و حاکم  4610در مسند خود )  ضعیف است و ابویعلی  

 است.( روایت کرده10398در الشعب باب زهد ) گوید: سعید بن وراق عدم یعنی ساقط الحدیث است. بیهقی   
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 .1«همانند بیگانه یا رهگذر باشدهکه در دنیا   نصیحت کرده

 :نداگروه پیشتازان دو 

ند  کنمیهمان اندازه بسـنده  به  که از دنیا تنها کسـانیبرخی  :  انددارندگان این جایگاه دو گروه

 بسیاری از پارسایان است.  یهاین شیو  وکه زنده بِانند  

ــیبرخی هم گاهی برای خود در  ــان  هاخواهش  بعضـ د، تا با آن به خود نکنمیگیری روا آسـ

از هروایت شـده که فرمود:  د، چنانچه از پیامبرنرا برای کار باز یاب   شـانتازگی د وننیرو ببخشـ

امام «. دنیای شــما برایم زنان و خوشــبویی خوش آیند اســت، و آرامش چشــم من در نماز اســت

 .2اندتخریج کرده از حدیث انس   و نسایی   احمد  

خردمند شـایسـته اسـت    نوشـته شـده: برایچنین وهب گوید: در پندهای آل داود علیه السـلام  

ــی  لحظه ناآگاه نماند: لحظه  چهارکه از  ای که در آن د، لحظهکنمیای که خود را در آن بازپرس

هایش که او را از عیب  برادران خودهمان   نشــســتن باای  د، لحظهکنمیبا خدای خود رازگویی  

تنهـا   چیزهـای حلال و زیبـا  ای کـه بـا لـذت بردن ازلحظـهو   زداینـدآگـاه ســـاختـه و آنهـا را از او می

 .3تهاسو آرامش دل راه یهتوشزیرا که این لحظه همکار دیگر لحظات بوده،  ؛شودمی

عبادت را داشـته باشـد،  مباح نیت نیرو گرفتن برای    هایخواهش  از اسـتفادههرگاه انسـان با 

  ، چناچه معاذ بن جبلشـودمیشـمرده شـده و پاداش داده طاعت او برایش   هایخواهشهمین 

. یعنی  4همان پاداشـی را امید دارم که از شـب زنده داری خود دارممن از خواب خود  گوید:   

با خوابیدن خود نیت نیرو گرفتن برای برخواســـتن در آخر شـــب را دارد، پس از خواب خود هم 

 امید پاداش دارد.همانند شب زنده داری 

ــ  راآنکرد  را می  یمبـاح  خوردن چیز هوس  دلش  برخی از آنـان هرگـاه   یم  بـا برادران خود تقسـ

 

)آن اری  بخ 1 رقائق  در  احمد  6416را  ترمذی  4764) (،  ماجه  2333) (  ابن  و  از  4114) (  زهد  در  هردو  و   )

 اند.روایت کرده عبدالله بن عمر 

 گذشت.  501ی  تخریج آن در صفحه 2

 اند.( روایت کرده4677در الشعب باب تعدید نعم الله )  ( و بیهقی 313را در زهد )آن ابن مبارک   3

( و همچنان احمد  1733در إماره )   ( و مسلم  6923را در استتابٍ المرتدین )آن زئی از حدیث متفق علیه: بخاری  ج 4

 اند. ( روایت کرده3579در اقضیه )  ( و ابوداود  19681) 
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ارک  کردمی ه از ابن مبـ اچـ ای چیزی را    ، چنـ ــتهـ اه اشـ ه: هرگـ ت شــــده کـ  را آن،  کردمیروایـ

ــتـانش میـل به خوردن آن پیـدا نمی ــانی از دوسـ ــپس کردمیخورد تا اینکـه کسـ با آنان   راآن؛ سـ

 تا با او بخورد.  کردمیخواست بخورد مهمانی را دعوت خورد و هرگاه چیزی را میمی

دار روزه  یسـت: سـحری خورنده،ایرادی ن  سـه گروهبر خوراک  : روایت شـده که گفتاز اوزاعی  

 سخن حافظ بن رجب.پایان   1.2هنگام افطار و خوراک مهمان

 گوناگون پارسایان:  دیدهای چشم

ــمو    هـاگواه برخی نگـارهبریـدگـان از دنیـا دل  چنـانچـه علامـه ابن رجـب  ،  انـدبودهدیـدهـایی  چشـ

 د:گویمی

د، از  ندان یمخســتگی زیاد   باعث دنیا رابه دســت آوردن    تلاش برایکه اند  برخی: کســانی .1

ــتن از دنیا نکنمیرو برای آرامش خود از آن خودداری  این ــت برداشـ ــن گوید: دسـ د. حسـ

 بخش دل و تن است.آرام

کم    انشـی غیر ضروری دنیا سـهم آخرتگیری از چیزهاد که با بهرهنترسـها از این میبرخی .2

 .شود

های شـان گفتند: هرکه  ترسـند، برخیمیدنیا از  قیامت  رازا کشـیدن بازپرسـی  برخی از به د .3

 .3است  هخواستار ایستادن دراز برای محاسبه شداو بخواهد،  دنیا را از خدا  

.  اندبودهرقابت اوباشــان در پی آن   و  گذری و نابودی آنود های زیاد دنیا، ز برخی گواه عیب .4

ــیـدنـد: چـه چیز تو را   ترک دنیـا واداشـــت؟ گفـت: وفـای کم و بـه  چنـانچـه از یکی از آنهـا پرسـ

 .شریکانش تنگ چشمیجفای بیش آن و 

ــی دنیـا و پلیـدی آن در نزد خـدا میبـه بی  برخی .5 ــیـل  ارزشـ اگر  :  گویـد  دیـد، چنـانچـه فضـ

چنان   بازهم؛ بودمگوی آن هم نمیپاسـخدر آخرت  شـد ومیدنیا یکسـره برایم حلال   یههم

ــتن از کنـار مرداری خود را از پلیـدی آن خود را نگـاه می ــتم کـه مردی در هنگـام گـذشـ داشـ

 

 است. ( روایت کرده72/ 6را در حلیه ) آن ابونعیم   1

 است.( را بنگرید که اینجا با تصرف نقل شده193-2/186با پژوهش ارناؤوط )  جامع العلوم و الحکم از ابن رجب جنبلی  2

 است. روایت کرده ( از بشر حافی  261را درذم دنیا ) آن ابن ابی دنیا   3
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 .1د تا مبادا لباسش آلوده شوددار مینگاه 

ــانی بودند که از دنیا میهم    رخیب  .6 ــیدند  کسـ ــه  تا ترسـ آنها را از آمادگی برای آخرت و توشـ

در تنگدســتی و عمر خود را برداری برای آن باز دارد، حســن گوید: از آنان کســانی بود که  

د: چرا آمده از  شـــو دارایی حلال در کنارش بود، برایش گفته می  کردمیســـپری    ســـختی

ــوگند به خدا چنین نمگفتمیگیری؟  بهره نمی  هااین ــم  این می  م، من ازکنی: نه، س ترس

 .2مرا فاسد کند عملو   قلبکه آمده از آن بهره بگیرم و آن 

و فرمود: ترسـیدم که    بسـیار گریسـتثروتی فرسـتاده شـد، به گریه افتاد و برای عمر بن منکدر  

رو گریان شـدم. سـپس دسـتور  دنیا بر دلم چیره شـود و برایش سـهمی در آخرت نماند، از همین

 .3ان مدینه صدقه داده شددستتهیآن در میان  یههمو  داد

 ترس پارسایان از اینکه دنیا آنان را از خدا به خود سرگرم سازد:

ــونـد، چنـانچـه رابعـه گویـد: اگر  این گروه می  فرهیختگـان ــیـدنـد کـه از خـدا بـه دنیـا گرفتـار شـ ترسـ

کنم ولی یک چشـم زدن مرا از خدا به خود    جدر راه خدا خر  راآندنیا برایم حلال باشـد و  یههم

   .دوست ندارم  راآنگرفتار کند، 

. و 4سرگرم سـازدابوسـلیمان گوید: پارسـایی دسـت کشـیدن از چیزی اسـت که از خدا به خود 

 .5زن و دارایی و فرزند هم که باشد بد شگون است  ، اگر دور سازدخدا گوید: هر آنچه تو را از 

ــت می  کهکســانییکی  : انددگان از دنیا دو گروهبریو گوید: دل کشــند اما در آن  از دنیا دس

دسـت کشـیدند، در اند که هرگاه از دنیا و دیگرکسـانی شـودیگشـوده نم  انآرامش آخرت برایشـ

تر از این  دوســت داشــتنی  انکه هیچ چیزی برایشــ  شــودمیآرامش آخرت باز    اناین دنیا برایشــ

 .6دن به جای آور د تا فرمانبرداری خدا را ننیست که در دنیا بِان 

 

 است. ( روایت کرده414/ 48در تاریخ خود ) ( و ابن عساکر  89/ 8را در حلیه ) آن ابونعیم   1

 اند. ( روایت کرده269/ 6در حلیه )  ( و ابونعیم  260را در زهد ) آن احمد  2

 است. ( روایت کرده63را در رقت و بکاء ) آن ابن ابی دنیا   3

 است. ( روایت کرده258/ 9را در حلیه ) آن ابونعیم   4

 است.( روایت کرده10/248در تاریخ خود )  ( و خطیب 264/ 9را در حلیه ) آن ابونعیم   5

 اند. ( روایت کرده274/ 9در حلیه ) ( و ابونعیم  47را در زهد ) آن ابن اعرابی  6
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کند، بلکه    ههای دنیا را از خود براند و خود را از آن آسـودو گوید: پارسـا آن نیسـت که نگرانی

 .1خسته بسازدبرای آخرت ست که دل از دنیا کنده و در آن خود را پارسا کسی ا

های آن پاک ســـاختن اســـت تا به  از گرفتاریدل را  ،پس منظور از دســـت کشـــیدن از دنیا

او و آرامش یافتن با او و شــیفتگی برای    پی خدا و شــناخت او و نزدیک شــدن بهآســودگی در 

از دنیای شما برایم سه چیز  هفرمود:   از دنیا نیستند، چنانچه پیامبر  هاایند که باشاو  دیدار  

ــبویی و سردی چشــم من در نماز اســتخوش آیند اســت چیزهای و نماز را از  .2«: زنان و خوش

و با این لفظ   اسـتآمدهنشـمرده اسـت.، همچنان در مسـند و نسـائی  دنیا اش در  دوسـت داشـتنی

، پس نماز را نیز شـــامل دنیا 3«ز برایم خوش آیند اســـتای شـــما ســـه چیاز دنیهروایت شـــده:  

ده اسـت هر آنچه هگواه آن هم این حدیث اسـت:   و   اسـتکرده ده اسـت، نفرین شـ دنیا نفرین شـ

. 4«سـازد، یا دانشـمند باشـد یا هم دانش آموز خشـنوددر آن باشـد، مگر یاد خدا و آنچه که او را 

مرفوع از حـدیـث   یهروایـت کرده و بـا روایـت بـه گونـ  راآنرحمهم اللـه  ابن مـاجـه، بیهقی و ترمـذی  

حدیث حســن اســت، همچنان مانند آن مرســل و متصــل از چندین راه که گفته     هریرهابو 

 .5روایت شده است

دنیا نفرین شـده مرفوع روایت کرده که فرمود: ه  یهبه گون  از حدیث ابو درداء  طبرانی  

ــته  خشــنوداســت، نفرین شــده اســت هر آنچه در آن باشــد، مگر چیزی که با آن  ی خدا خواس

ــود ــتکردهموقوف روایت    یهبه گون   راآن، ابن ابی دنیا 6«شـ ــهر بن  و همچنان از روا 7اسـ یت شـ

 

 اند. ( روایت کرده144/ 34در تاریخ دمش )  ( و ابن عساکر 273/ 9را در حلیه ) آن ابونعیم   1

 گذشت.  414ی  تخریج آن در صفحه 2

کثیر   3 ابن  ) حافظ  نهایه  و  بدایه  از  30/ 6در  بلکه  و  نیست  دنیا  کارهای  از  نماز  زیرا  نیست؛  محفوظ  این  گوید:   )

ی "ثلاث" را و قاضی واژه( گوید: هرکه مانند زمخشری 3/489در فیض القدیر )  ارزشمندترین کارهای آخرت است. مناوی

 است. افزود دچار توهم شده

 گذشت. 74ی  تخریج آن در صفحه 4

 است. روایت کرده ( از ابو مسعود انصاری  4072را در اوسط )آن طبرانی   5

)آن طبرانی   6 شامیین  مسند  در  هیثمی  612را  و  کرده  روایت  است، 10/381) (  مهاجر  بن  آن خداش  در  گوید:   )

با اسناد بی آن ( گوید: طبرانی  1/24در ترغیب و ترهیب ) منذری   البانی ایراد روایت کردهرا  گوید: حسن   است، 

 (. 1/3باشد، صحیح الترغیب ) لغیره می

 است.( روایت کرده185را در ذم دنیا ) آن ابن ابی دنیا   7
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آورده و گفته را روز رسـتاخیز دنیا هکه فرمود:    اسـتکردهروایت  اب از عباده به گمانم مرفوعحوشـ

باشـد و دیگرانش را در آتش   عزّو جل: از آن چیزهایی را جدا سـازید که تنها برای خدای  شـودمی

 .1«بیفگنید

 نفرین شده:   دنیای هدف از 

دور  خدا هایش نفرین شــده اســت، یعنی دور از رحمت خداســت؛ زیرا که از دنیا با همه داشــته

او، یاد  خشـنودیاو، نزدیک شـدن با او،  که به خداوند، شـناخت  یدمند، مگر دانش سـو سـازدمی

شـود، هدف از دنیا همین اسـت، خداوند بندگانش  رهنمون او و هر آنچه که او را خشـنود سـازد  

ــتور داده که از   ــنـد و از اواو را دسـ ــتـه بترسـ ــگی او  اشفرمان ببرند که بایسـ ، یاد کردن همیشـ

یاد شود و   خدا ترسـی  شـایسـته همان اسـت که خداهد:  گوی د، چنانچه که ابن مسـعود باشـمی

و همچنان حج و طواف برپای داشـتن نماز که  ، و به راسـتی  2«موشـی سـپرده نشـودافر گاه به  هیچ

 .برای یاد او روا شده است

نکوهیده   همه از دنیای  بهترین خداپرسـتان کسـانی اند که خدا را بیشـتر یاد کنند، پس این

ندگان آن  هدف از پیدایش دنیا و   نیسـت بلکه ، چنانچه او تعالی فرموده اسـت:  همین اسـتباشـ

دُون  ﴿ نَّ وَالْْ نسَْ إ لاَّ ل يَعْبُـ تُ الْج  ا خَلقَْـ ات:    ﴾وَمَـ اف. ]3(56)ذاریـ ريـدم مگر براى  و جن و انس را نيـ

 . پایانه مرا بپرستند[کآن 

  

 

 (. 6مرجع بالا )  1

اند، هیثمی  ( روایت کرده7/237در حلیه )  ( و ابونعیم  9/92) (، طبرانی  7536را در جامع البیان ) آن ابن جریر  2

را به دو اسناد روایت کرده که رجال یکی از آنها رجال صحیح و دیگرش ضعیف  آن ( گوید: طبرانی  48/ 7در مجمع ) 

 باشد.می

 (. 196-2/199)  جامع العلوم و الحکم از ابن رجب   3
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 فصل هفتم 

 پارسایی راه  فرا  موانع

ا   یهو او را چنـان سرگرم زیـب و زینـت و بهر   داردمیانســــان را از پـارســــایی بـاز    هـاچـه چیز  دنیـ

 برد؟از یاد می و جاودانگی استت را که سرای پایداری اند که آخر گردمی

 روی   بر و    اندو در برابر آن سرســپرده  شــدهآن    یهبینیم که دلبســتبنگریم می را که  دنیا مردم

آگاه هم در رقابت افتاده و از آخرت نا های آن در هم چشـــمی و بلکه  برای داشـــته،  اندافتاده  آن

ها و روی آوردن به سـوی ، راز آن چیسـت؟ بازدارندگان یا سـدهایی که در میان انسـاناندگشـته

 چیست؟ شودمیپایدار و دل کندن از دنیای ناپایدار   آخرت  

د تا در  نبشـناسـ  راآنباید   خواهانراه هسـت که آخرت  راسـتی سـدهای گوناگونی بر سر اینبه  

 د.نپی گذشتن از آن و چیره شدن بر آن برای

 ند:باشمی هااینیم  گویمیسدهایی که در این فصل از آن سخن  

 آرزوهای دراز -۲      غفلت -۱

 الگونبود   -۴                های مادی  گسترش ارزش -۳

 غفلت  : نخست

شـان از که برخی مردم به آن دچار هسـتند، خردهای  اسـتنخسـتین بازدارنده و سـد همان غفلت  

 شان از درک کردن باز مانده است و گویا از هوش رفتگانند .دانستن و حواس

ان تـمام کرد  هـای پیـدا و پنهـان خود را بر آنـکـه آنـان را بیـافریـد و روزی و نعمـت  ونـدآنـان از خـدا

 برند.به سر میغفلت  در 

 از مرگ: غفلت 

ــیکوبندهدرهماین  از مرگ؛ آنان  ــکه در کمین های خوشـ ــتهشـ ــسـ ــت  ان نشـ آن  اند.غافل اسـ

م  غائبترین  سـترا د یا کوتاه  چشـ مرگ به ناچار آمدنی اسـت، و   ،به راه اسـت، چه عمر دراز باشـ

که در  شـودمیبدل  ی  رویدادبه آن روز رسـیدنی اسـت که گفته شـود: فلانی درگذشـت  و تنها  

 ای گوید:  ، چنانچه سرایندهشودمیمیان مردم پخش 

 سرنوشت آرزوهای دنیا چنین است که این دنیا سرای ماندگار نیست 
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ها  یکی از گزارش  که خودبینی  می پردازد،می رویدادهابه گزارش  در دنیا انسـان  که  در حالی

 .1شده است

 از پس از مرگ: غفلت 

پیش از   چیزهایتر از  دهد و مرگ سـخترخ میمرگ  از  پس  چیزهایی اسـت که  از غفلت   سـپس

یک  گوری  انسـان در .  تسـاگور   ،د، پس از مرگباشـمیپس از خود   چیزهایتر از  خود و آسـان

، نه درایدمیتنها گور  ، انســان در این  شــودمیدر دو متر یا کمتر از آن در خاک زمین گذاشــته  

 د و نه دارایی، و نه هم همنشینی به جز کردار او.باشمیخانواده با او 

هایش گریسـت تا آنجا که اشـکاد به سـختی میافتچشـمش به گور می  کههمین عثمان

ــت و دوزخ می:  گفتند  . برایشکردمیریش او را خیس   افتی این اندازه گریان  وقتی به یاد بهشـ

 . 2«های آخرت استگور نخستین پلههشنیدم که فرمود:   کنی  گفت: از پیامبر خدانمی

سـیدن، میزان  انگیختن و هراس روز رسـتاخیز اسـت، ایسـتاده شـدن، حشـر، بازپر پس از گور بر 

 ای گوید:چنانچه سراینده و راه بهشت و دوزخ است.

 .بودآرامش   جانیشدیم، مرگ برای هر زندهاگر پس از مرگ به حال خود گذاشته می

 .3شویم تا پس از آن از هرچیز پرسیده شویمولیکن هرگاه بِیریم برانگیخته می

 :سرنوشت گذشتگاناز  غفلت 

شناختیم آنان را می  کهکسانییا پیش از ما بودند، خواه اطراف در   کهکسانیاز سرنوشت غفلت 

شـناختیم، همچنان سرنوشـت پیشـینیانی که زمین را نمی  کهکسـانیخواه و دوسـت داشـتیم و 

ا  ﴿تنـد و ســـالیـانی از آن بهره گرفتنـد، قلُبـه کرده آبـاد ســـاخ اءَهُمْ مَـ ا أغَْنىَذ  ،انوُا يوُعَـدُونَ کـثمَُّ جَـ مَـ

ه به آنها وعده شـده بود بر سرشـان کعذابى  و آنگاه ( ]207-206﴾ )شـعرا: انوُا نَُتَّعُونَ کعَنهُْمْ مَا 

 

 ی نامدار او برای پسرش. ی ابو الحسن علی بن محمد تهامی در سرآغاز سوگنامهاز سروده 1

( روایت کرده و  2308) ( روایت کرده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش صحیح است، ترمذی   454را )آن احمد  2

( روایت  330/ 4را در رقائق )آن حاکم اند،  ( و هردو در زهد روایت کرده4267)  گوید: حسن و غریب است و ابن ماجه  

البانی  56/ 4در جنائز )  است، بیهقی  با وی موافقت کرده کرده و ذهبی   و  روایت کرده  الجامع  آن (  را در صحیح 

 است.روایت کرده ( از عثمان بن عفان  2564)

 باشد. می منسوب به علی بن ابی طالب   3
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 .[ردکشان سود ن ها به حالآمد، آن برخورداری

 ضخیم: است   یا ه پردغفلت 

ده و مانع دیدن حقیقت زندگی دنیا   یپردهغفلت  این   تی شـ ودمیدرشـ ، کار آخرت را کوچک شـ

د و به این شــیوه کارها  دهمینزدیک را دور و دور را نزدیک نشــان    نماید،میو کار دنیا را بزرگ  

ا هم می درا بـ ت  رو قرآن  ، از همینســــازدمیرا تیره    هآمیزد و دیـ دترین  غفلـ را نکوهش کرده و بـ

ــت: بدی ــمرده اسـ نء وَالْْ نسْ   ک﴿وَلقََدْ ذرََأنْاَ ل جَهَنَّمَ  ها شـ نَ الْج  قَهُونَ ب هَا  لهَُمْ قلُوُبٌ لَا يفَْ  ۖ  ث يربا م 

مَعُونَ ب هَا   ونَ ب هَا وَلهَُمْ آذَانٌ لَا يسَْـ ُ ٌ لَا يبُْصـر  َُ هُمُ   کأوُلَذئ    ۖ  الْْنَعَْام  بلَْ هُمْ أضََلُّ ک  کأوُلَذئ   ۖ  وَلهَُمْ أعَْ

 (.179الْغَاف لوُنَ﴾ )اعراف: 

فهمند  ىه بدان نمکهايى است براى جهنم بسيارى از جن و انس را بيافريديم، ايشان را دل]

شــنوند. اينان همانند  ه بدان نمىکهايى اســت  بينند و گوشه بدان نمىکهايى اســت  و چشــم

 [.. اينان خود غافلانندتر از آنهارپايانند حتى گمراهچا

نيَْـا وَاطَْ نَُّوا ب هَـا  ﴿: فرمودو  وا ب ـالْحَيَـاو  الـدُّ ــُ اءَنـَا وَرضَـ ينَ لَا يرَْجُونَ ل قَـ ينَ هُمْ عَنْ آيـَات نَـا إ نَّ الَـّذ  وَالَـّذ 

َا  کغَاف لوُنَ،أوُلَذئ   بوُنَ کانوُا يَ کمَبوَْاهُمُ النَّارُ بِ   (.8-7)یونس:  ﴾  س 

ما دل نسـبته و امیدوار نیسـتند و به زندگی پسـت دنیا دلخوش و   دیدارهایی که به البته آن]

هایند که عاقبت به کردار زشـت  همان،  های ما غافلندهایی که از آیات و نشـانهاند و آندلبسـته

 .[خود در آتش دوزخ مبوی گیرند

امبرش را چنین مخـاطـب قرار    ــگفـت آور نیســــت کـه خـدا پیـ نَ  کوَلَا تَ ﴿:  اســــتدادهشـ نْ م 

 ََ اف ل  اش](.  205)اعراف:  ﴾  الْغَـ افلان مبـ هُ عَنْ ذ  ﴿و فرمود:  [  و از غـ ا قلَْبَـ عْ مَنْ أغَْفَلْنَـ ا کوَلَا تطُ  ر نَـ

 (. 28)کهف:  ﴾ انَ أمَْرهُُ فُرطُباکوَاتَّبعََ هَوَاهُ وَ 

هکه دلش را از ذکـو از آن  ] ــاختـ ل ســ افـ رود و در  ايم، و از پى هواى نفس خود مىر خود غـ

 .[نکورزد، پيروى مارهايش اسراف مىک

 ارزش بیداری و بینایی دل: 

ــت کـه: بیـداری را جـایگزین  توقع  ه خـدا راســـالـک منـازل   از و  بیـداری د، یعنی  نـکت غفلـاین اسـ

شـــایســـته به آگاهی از یاد   یهتا به گون کند  را از آن دور    باشـــد که غفلتای  به گونهدل بینایی  

 برسد.خدا و سرای آخرت 
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ه دســــت آوردن دانش ه  معرفتی  و    بـ ه  کـ ا  تجربـ   راآنبرداری از  و چگونگی بهرهدر زنـدگی دنیـ

از نمیاســــت، او را از این بیـداری بیافزوده ا  گردانـد.  نیـ ااینکـه  وجود آنبـ ا کـه در   هـ ا آنجـ هم تـ

د نکوهیده نیسـت، ولی برای او هدف نهایی زندگی دنیا و پیغامی  ادا  که  را چوکات شریعت باشـ

. برای همین، تنها دانش بســنده نیســت؛ زیرا با آن تنها ددهینشــان نمبایســته اســت   کردنش

ــکارای زندگی دنیا را بخ ــت:   توانمیش آش ــناخت، چنانچه پروردگار فرموده اس ثَََ  کنَّ أَ ک﴿وَلَذ ش

روَ  هُمْ غَاف لوُنَ﴾ )روم:   النَّاس  لَا يعَْلَمُونَ، خ  ِْ نيَْا وَهُمْ عَن  ا نَ الْحَيَاو  الدُّ ربا م   ( 7-6يعَْلَمُونَ ظاَه 

 .[خبرندزندگى دنيا آگاهند و از آخرت بىآنان به ظاهر ،  دانندولى بيشتر مردم نمى]

 دوم: آرزوهای دراز:

ی آرزوهای اراه پارسایی و روی آوردن به آخرت )آرزوهای دراز( است، و معنفراو سدهای موانع از 

ماند، مرگ کند که گویا در آن جاویدان خواهد  میزندگی    ایبه گونهکه: انسـان  اسـت    دراز این

ــحـابـه  گـذر یی بـه فکرش هم نمدانـد کـه حتمی  را چنـان دور ــخن بـه برخی صـ د. اگرچـه این سـ

مانی و برای  گونه کار کن که گویا در آن جاوید مینسـبت داده شـده اسـت که: برای دنیایت آن

بخش نخسـت این پند تنها   دنیادوسـتان،. اما  1میریکه گویا فردا میکن  گونه کار  آخرت خود آن

 آورند.یو بخش دوم را به یاد نم  اندرا گرفته

 های بدبختی: از نشانه 

ــنـاس مـالـک بن دینـار  از پـارســـا هـای  انـد کـه گفـت: چهـار چیز از نشـــانـهروایـت کرده  ی سرشـ

 .2بدبختی است: سنگدلی، خشکی چشم، آرزوی دراز و دلبستگی به دنیا

ــد  یهبرای همین خلیفـ دالعزیز  راشــ ــما    ، عمر بن عبـ د: شـ ده  گویـ برای جـاودانگی آفریـ

 

( از عبدالله بن عمرو بن  1/286در غریب الحدیث )  ( و ابن قتیبه  1093خود ) را در مسند  آن حارث بن ابو اسامه   1

پیامبر ی موقوف روایت کردهبه گونه العال  به  درست نیست، محدّث سید احمد بن صدیق   اند. نسبت دادن آن 

ای در این باره دارد که نامش چنین است: "سبل الهدی ي إبطال حدیث اعمل لدنیاک کبنک تعیش أبا" و در  غماری رساله

ی دوم آن: "و برای آخرت خود چنان کار کن که گویا فردا  است، اگرچه نیمهآن بطلان این حدیث را از سند و متن ثابت کرده

 کند.میری" را احادیث فراوانی تبیید میمی

 است. ( روایت کرده71را در زهد ) آن ابن اعرابی  2
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 .1یدکنمیتنها از یک سرا به سرای دیگری انتقال    اید،شده

او آخرت باشـد و به یاد داشـته باشـد    هدف   ترین چیز در اینجا این اسـت که بزرگترینارزشـمند

ــت، برای همین پنـد پیـامبر خـدا ــپـار اسـ در دنیـا ههمین بود کـه:    کـه او در دنیـا مهمان رهسـ

ــتیبیگـانـ  چنـان بـاش کـه ــمگویـد: چون بیگـاه کردی    ابن عمر «.  ه یـا رهگـذر هسـ بـه راه   چشـ

اش ت مبـ اهـ ه راه بیگـ ده بـ اه کردی دیـ اش، و چون پگـ ت مبـ ــتی خود برای  فردایـ ، و از تن درسـ

 .2ت بهره بگیر و از زندگی خود برای هنگام مرگ  تروزهای بیماری

کـار گرفـت و برای  نبـایـد  کـه از ابزارهـا برای آبـادی زمین    نیســـتاز آرزوهـای دراز این  هشـــدار  

 پیشرفت جوامع نباید برنامه ریزی کرد.

 نگری: ریزی و آینده پرداختن به برنامه 

ــلام  ــف علیه الس د آنگاه که خدا برایش جایگاه داد و عزیز  گویمیدر اینجا قرآن از ححــت یوس

 پدر و مادر و برادرانش با او، خدا کارهایش با پیوستنآن شد و   یهمصـر و دسـت اندرکار بلند پای

ََ﴾  آنان گفت:    یهرا سر و ســامان بخشــید، آنگاه هنگام بدرق ن  اءَ اللَّهُ آم  َ إ نْ شــَ ﴿ادْخُلوُا م صرــْ

 (.  99)یوسف: 

  [.ه اگر خدا بخواهد در امان خواهيد بودکبه مصر درآييد ]

نَ الْمُلْ : استکردهسپس قرآن نیایش او را با خدا یاد   يل     ک﴿ربَء قدَْ آتيَْتَن ي م  نْ تبَوْ  وَعَلَّمْتَن ي م 

يـث    اد  روَ     ۖ  الْْحََـ خ  ِْ ا وَا نيَْـ مَاوَات  وَالْْرَضْ  أنَْـتَ وَل يءي ي  الـدُّ ــَّ رَ السـ قْن ي   ۖ  فَـاط  ل ماب وَألَْح  ــْ توََفَّن ي مُسـ

﴾ََ ال ح   (.  101)یوسف:   ب الصَّ

 ها آسماناى پروردگار من، مرا فرمانروايى دادى و مرا علم تعبير خواب آموختى، اى آفريننده ]

 .[ارساز منى، مرا مسلمان بِيران و قرين شايستگان سازکو زمَ، تو در دنيا و آخرت 

ــف   ــبود که  پس این یوسـ ــاه را تعبیر کرد و در تعبیر آن برای بیرون رفت مصرـ و   خواب پادشـ

مرا هد:  فرمایمیهای گرسـنگی برای پانزده سـال برنامه ریزی کرد، و با آنهم  اطراف آن از دشـواری

 .101 :یوسف« نیکان ساز همنشینمسلمان بِیران و 

 

 است. رانی درازی آورده( در سخن234را در ذم دنیا ) آن ابن ابی دنیا   1

 گذشت.  190ی  تخریج آن در صفحه 2
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 سازی: برای دولت ریزی پیامبر برنامه 

هجرت  چه برای  ، چنانکردمیریزی  رسـالت و سـاختن دولت خود برنامه برای پیشـبرد  پیامبر

و او را   مه، چیزی او را از خدا دور نساختریزی کرد، و با این ههای گوناگون خود برنامهو جنگ

خـدا برایش آموختـه بود داشـــت، بلکـه زنـدگی و مرگ او برای خـدا بود، چنـانچـه  از آخرت بـاز نمی

ــُ که بگوید:   لَاتِ  وَنسُـ ــَ ي ي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ  ل لَّه  ربَء اک﴿قلُْ إ نَّ صـ ،لَا شَر  ََ ل    ۖ  لَهُ   کلْعَالَم    ک وَب ذَذ

ََ﴾ )انعام:  رتُْ وَأنَاَ أوََّلُ الْمُسْل م   (.  163-162أمُ 

انيـان ] بگو: نـماز من و قربـاا من و زنـدگى من و مرگ من براى خـداســــت کـه پروردگـار جهـ

 .[ا، و من از نخستَ مسلمانانمى نيست، به آن دستور یافتهکاو را شري ، است

 ریزی برای آینده: آرزو و برنامه اهمیت 

ــندیدهزمین،   یبرای دوام زندگی، ثبات اجتماعی و آباد و اگر   اســت  آرزو برای هر زنده جان پس

ــی یـک نهـال هم نمیآرزو نمی فردایش   یهســـاخـت و برای برنـامـای نمیخـانـه  ،نشـــانـدبود کسـ

 مند را ببینیم.اندیشید، به ویژه که کار در میان امت رسالتنمی

ها شـده اسـت و آینده نگری و برنامه ریزی برای آینده  ریزی پژوهشر عصرـ ما پیرامون برنامهد

برد و نقشـی در ها شـده اسـت تا بتواند زندگی خود را به پیش ب بخشـی از سـاختار تمدنی ملت

ــده که  ــعه کند، و چنان با هم نزدیک و نزدیک ش جهان بازی کرده و روز به روز پیشرــفت و توس

ت، پس  ک  یهدهکد ده اسـ د، در   کهکسـیوچکی شـ در امروز زندگی کند و از فردایش ناآگاه باشـ

 .خواهد شدند لگدمال  کنمیهای نیرومندانی که کار و برنامه ریزی  زیر گام

ــلمان  این را برای ملـت خود  و   غـافـل نـمانـداز آن   کـه  یمکنمیزد  گوشو بلکـه برای هر فرد مسـ

داشـت و ذخیره  یخود را نگه م  یهخانواد  یهیکسـال روزی    پشـت سرش نیندازد، پیامبر  راآن

ــ مـا برای همـ  .1کردمی نـد، طوری کـه یکی از کنمیزنـدگی خود برنـامـه ریزی    یهمردم در عصرـ

اندیشــد که س میرســاند؛ ســپآنان مراحل آموزشــی خود را از ابتدائی تا دانشــگاه به پایان می

ازد. و اگر از  یهاش خان خود و خانواده  چگونه برای و پس از آن  چگونه همسرـ بگیرد یمن بسـ نشـ

 

است: "عن (، به این لفظ آورده1757اد )در جه ( روایت کرده و مسلم  5357آن را در نفقات ) متفق علیه: بخاری   1

النبی عمر  أن  پیامبر  ،  یعنی:  سنتهم"  قوت  لْهله  یحبس  و  النضیر،  بني  نخل  یبیع  را   کان  نضیر  نبی  خرمای 

 داشتند. را نگاه میی خود روزی  یکساله شانفروختند و برای خانوادهمی
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پردازد. به باور من اندیشـیدن  تیزهوشـان و هوشـمندان بود در پی درجات بالاتر دانشـجویی می

های مســـلمان معاص  از خواســـتهدر همانند این کارها نه تنها در شریعت ممانعتی ندارد، بلکه  

 است.

 کوتاه چیست؟ پس در اینجا هدف از آرزوی دراز و آرزوی

 ها بر آرزوهای دراز استوار است: سیاست ملت 

ها بر آرزوهای دراز اسـتوار اسـت و این چیزی اسـت که: سـیاسـت ملت  گوییممیروشـنی    به اینجا

﴿غُل بتَ  الرُّومُ ي  أدَْاَ که قرآن هنگام سـخن گفتن از شـکسـت روم در برابر فارس فرموده اسـت: 

نْ بعَْد   ََ  الْْرَضْ  وَهُمْ م  ن  ــ  ع  س ــْ يَغْل بوُنَ،ي  ب ض ــَ مْ س نْ بعَْدُ   ۖ   غَلَب ه  نْ قبَْلُ وَم  وَيوَْمَئ ذ    ۖ  ل لَّه  الْْمَْرُ م 

نوُنَ﴾  (. 4-2)روم:  يفَْرَحُ الْمُؤمْ 

ترین سرزمَ و پس از شـکسـت، بار ديگر پیروز خواهند سـت خوردند، در نزديککروميان شـ]

   .[شد

شـوند. و خدا  ها با شـکسـت در یک میدان نابود نمییعنی در دنیا چندین کشـور اسـت و ملت

شوند. و خداوند پس از که آنان پس از شکست خوردن، طی چندین سال پیروز می ساختآگاه  

ســـْ جویی کرد: داده بودند، چنین دلان که هفتاد شـــهید  مؤمنحد برای  ا یهغزو  مْ  ک ﴿إ نْ نَسْـــَ

ثلُْهُ   قرَْحٌ فقََدْ  ﴾ )آل عمران:   کوَت لْ   ۖ  مَسَّ القَْوْمَ قرَْحٌ م  َ النَّاس  َْ  (.140الْْيََّامُ ندَُاو لهَُا بَ

ه  کاگر بر شـما زخمى رسـيد، به آن قوم نيز همچنان زخمى رسـيده اسـت و اين روزگار اسـت  ] 

 [.گردانيمدر میان مردم مى  راآن

ــکـار ســــاخـت کـه یکی از قوانین خـداونـد  این اســــت کـه روزگـار در دســــت مردم  این  جـا آشـ

چرخد، زمانه دو روز اسـت: روزی به سـود تو و روزی به زیان تو. و چه بسـا شـکسـت خوردگانی  می

چشـــم به   کهکســـیکه پیروز شـــدند و بازندگانی که بردند، و هر روزی فردایی دارد و فردا برای  

 راهش باشد نزدیک است.

را چنین مزمل دلیل برداشــتن فرضــیت شــب زنده داری از صــحابه  یهدر آغاز بعثت در ســور 

يَ فرمود:   ــَ نْ ک﴿عَل مَ أنَْ س ل  اللَّه    ۖ  مْ مَرضََْذ  کونُ م  نْ فَضــْ بوُنَ ي  الْْرَضْ  يبَْتَغُونَ م  ــْ   ۖ  وَآخَرُونَ يحَ

﴾ )مزمل:   (. 20وَآخَرُونَ يقَُات لوُنَ ي  سَب يل  اللَّه 

روند  و گروهى ديگر به طلب روزى خدا به سفر مى ساا از شما بيمار خواهند شدکداند  مى]



  پرهیزگاری و پارسایی  ❖ 166

 

 .[روندو گروه ديگر در راه خدا به جنگ مى

برَُ ﴿فرمود:   استقمر که مکی   یههمچنان در سور   (.  45﴾ )قمر: سَيهُْزمَُ الْجَمْعُ وَيوَُلُّونَ الدُّ

 .  [دگریزن میخورند و پشت کنان  شکست میبه زودی ]

 خورند.شکست می  جاهای دیگر بدر و ی غزوهکه مشرکان در   خاطر نشان ساخته

 ایمانی افراد:  متوازن پرورش

آنچه انجام دادنش بر وی که در  اینجا سـخن از پرورش ایمانی و ربانی افراد اسـت و بر فرد اسـت  

یسـتی خود و زیردسـتانش  زاش را برای بههای پسـندیدهواسـتهتا خکند    توازن ایجاد  واجب اسـت

و کـامیـابی  کـه سرای مـانـدگـار و جـای بـازگشـــت  را  آخرت  خود در برابر  و واجبـات  ســـازد  براورده  

ٍَ فقََدْ فَازَ   ،اسـت به جای آورد  راسـتین لَ الْجَنَّ نيَْا إ لاَّ   ۖ  ﴿فَمَنْ زحُْز حَ عَن  النَّار  وَأدُْخ  وَمَا الْحَيَاوُ الدُّ

 (.185مَتَاعُ الْغُرُور ﴾ )آل عمران: 

امياب شــده اســت؛ و زندگى  که را از آتش به دور دارند و در بهشــت درآورند قطعاب کپس هر  ]

   .[دنيا جز مايه فريب نيست

ــته ــت که مرگ را دور ندان و خواس ــه    ،داش این اس ــته و آرز   راآنبلکه همیش وهای به یاد داش

 ای گوید:دنیایش را کوتاه کند، چنانچه سراینده

 ی آنگاه که شب تاریک شد آیا تا فردا زنده خواهی ماند؟دان نمیاز پرهیزگاری توشه بردار که  

 .بهانه مردند و بسیار بیمارانی بودند که گهی دراز زیستندرستانی بودند که بیدبسیار تن

 اند.آرزوها تفسیر کردهکوتاهی   را به  پارسایی کسوتان زیادیپیشبرای همین، 

برای پارســایی: کوتاهی   امام حارث محاســبی در رســالٍ المرشــدین گوید: همکارترین رفتار

 .1استآرزو 

گوید: علتش این اسـت که: کوتاهی آرزو، شـیفتگی دیدار خدا و بیرون شـدن از    ابن رجب 

 

شرح مختصری بر همین رساله دارد و آن در نهج البلاغه     ، و علامه شیخ عبدالفتاح ابوغده161رسالٍ المسترشدین صـ 1

تا بر آنچه از دستتان  ی قرآن است: هی پارسایی در میان دو واژهاست   که: همهآمده ( منسوب به سرورمان علی 199/ 4)

و هرکه بر گذشته اندوهگین نشود و بر   23حدید:    « يدشو آيد شادمان نرود اندوهگَ نباشيد و بدانچه به دستتان مىمى

 آینده شادمان نشود او پارسایی را محکم گرفته است. پایان. 
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، پس هرکه آرزویش را کوتاه سـازدمیپایداری در آن    یهآرد. و درازی آرزو شـیفتمیبار  ه  دنیا را ب 

 .1استپارسایی و روی گردانیدن از دنیا   آخرین مرزکرد پایداری در دنیا را نمی پسندد که این  

 های مادی:ارزش ی ه سیطر  سوم:

ایی: موانع  از  ارراه پارسـ یطره ای مادی و هارزش انتشـ فرهنگ دنیوی ر زندگی و گسـترش  ب آن  سـ

ــتـاخیز در آن جـایی یـافتـه می  دبـاشـــمی ــتی برای  اتو کـه نـه برای خـدا و رسـ در  روحنی و نـه فرصـ

 زندگی خود.

 ی ههای همشـوند و در خرد و دلو بزرگان بر آن پیر می جواناین فرهنگی که کودکان بر آن 

ایمان و    یه، مردم بر پایاســتهمه چیز دانســتن ارزش دارایی  غرس    دنیا وبه آنان: دلبســتگی  

دنیا چه اندازه در   یهبینند که از بهر شــوند، بلکه میســنجیده نمی ورددانش و اخلاق و دســتا

 دست دارند.

یک درهم یک    یهاسـت و بیفزا تا بهایت بیشـتر شـود و ارزش دارندهزار، هزار   یهبهای دارند

 . درهم است

آنان دنیا   یهتلاش و پایگاه اندیشـ  یهو اوج دانایی آنان و همچنان چرخ  هدف پس بزرگترین  

ــده ــت. در برابر آن زانو زده و آزمند آن شـ ــده اسـ ن گردآورده و در راه آن به تلاش، اند، برای آ شـ

مســـابقه و جنگ برخواســـته اند. برای آن برادر با برادر و پسرـــ با پدر و خویشـــاوندان با   رقابت،

فروشـد و گاهی خانواده و دیار و دین خود  دوسـت خود را می ند و دوسـتکنمییکدیگر دشـمنی 

 فروشد.میهم  را 

هایش بازداشـــته اســـت، هایی اســـت که حدیث صـــحیح از آن و از آســـیبو این همان فتنه

، شـودمیخیزد و بیگاه کافر بر می  مؤمن، انسـان پگاه افگنندسـایه می ها همانند شـب تارفتنهه

 .2«فروشد، دینش را به بهای دنیا میشودمید و پگاه کافر باشمی  مؤمنیا بیگاه  

 دنیا:   بفریاز  پیامبر هشدار  

ــدار    این همان دنیایی اســـت که پیامبر گرامی ، آنگاه که  اســـتدادهامت خود را از آن هشـ

 

 (. 184/ 2جامع العلوم و الحکم )  1

 اند.روایت کرده ( از ابوهریره   2195در فتن ) (، ترمذی  8030(، احمد  118را در ایمان ) آن مسلم   2
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ترسـم که دنیا بر شـما از این می ترسـم و لیشـما نمی یدسـتتهیسـوگند به خدا من از  هفرمود:  

گشـوده شـود چنانچه بر مردمان پیش از شـما گشـوده شـد، و شـما چنانچه آنان رقابت کردند به 

 .1«را تباه کردرقابت بپردازید و شما را تباه کند چنانچه آنان

بر منبر نشـسـت و ما پیرامونش نشـسـتیم، فرمود:    گوید: پیامبر خدا ابوسـعید خدری

ــتیه ــما می  بـه راسـ ــگوفـهاز چیزهـای کـه پس از خود بر شـ ــم این اســـت کـه خـدا شـ هـا و  ترسـ

 .2«های دنیا را به روی شما بگشایدزیبایی

ن و سرسـبز اسـت، و خدا شـما را در آن یدنیا شـیر هفرمود:   جناب  او روایت اسـت که آناز و 

 .3«از زنان  بپرهیزیداز دنیا و   بپرهیزیدید، پس کنمیجانشین کرده تا ببیند چگونه کار  

 از دنیا:  رهیزپهدف از  

د،  باشـمیهای آن آنان و پرهیز از فریب و خط و خال یهاز دنیا و زنان اینجا آگاهی از فتن  پرهیز 

 گیری و تنهازیستن در اسلام روا نیست.زیرا گوشه؛ نگیری از آنانه گوشه

 .4«بار خدایا زندگی نیست مگر زندگی آخرتهفرمود:  روایت است که پیامبر از انس  

 دارایی:   فریباز  پرهیز

دوستی و  .استیی  ادار آن   که استدادهشدار  دنیا ه  فریبترین  امت خود را از بزرگ  پیامبر

هر هد:  یفرمامیآنان را کر و کور گردانیده اســـت. در این باره  وفریفته  را ها  آزمندی آن بســـیاری

 . 5«استامتی آزمایشی دارد و آزمایش امت من در دارایی  

 هدف از فریب دارایی: 

چسـپی پسـندیده نیسـت، بلکه همان دل هایآن از راهآوردن   به دسـتدارایی گردآوری و  یهفتن

 

 گذشت.  105ی  تخریج آن در صفحه 1

 گذشت.  78ی تخریج آن در صفحه 2

 گذشت. 70ی  تخریج آن در صفحه 3

بخاری   4 علیه:  )آن متفق  انصار  مناقب  در  مسلم  3795را  و   ) ( جهاد  احمد  1805در  همچنان  و   ) (12757  ،)

 اند.( و هردو در مناقب روایت کرده8256در الکبری )  ( و نسائی  3856) ترمذی 

 گذشت.  101ی  تخریج آن در صفحه 5
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پـایـانی اســــت کـه او را از فرمـانبرداری خـدا بـاز دارد و چنـان آزمنـدی کـه در فراوردن آن از راه یب 

آن   که  چشــمی کنددر پرداخت حق آن تنگ ردن آن در ناروا باک نداشــته باشــد وناروا و خرچ ک

دو گرگ گرســنه که در هاز آن باز داشــته اســت:   هم  . و حدیثســتهابدی یههم یهسرچشــم

  بر دارایی و مقام، دینش را تباه  گوســفند فرســتاده شــوند، به اندازه آزمندی شــخص یهمیان رم

 . 1«سازدینم

 شایگان:  جو گنشمار بی ثروت 

ــلام از همین ــان    پول همه چیز د: دهمیفرزندانش یاد  به  رو اس ــت که انس  راآنزندگی دنیا نیس

شـور و شـوق خود را در پی و همه   دهدخرج به  تلاش خود را برای آن  همه و   مقصـد خود بسـازد

هـا بـایـد دیـدههـای برتری کـه میبزرگ و نمونـه  آرزوهـایبگمارد، طوری کـه دیگر برای    آن  گردآوری

 ها در برابرش فروتنی کنند، در دل و هوش او جای نماند.بسویش خیره شده و گردن

های  برتر و ارزش  یهای اخلاقنمونهشود که دیده میا  هها و زمانهو به راستی با گذشت سال

ــنـدیـده، ثروت بیروانی بلنـد ایمان و ک هـای نیکی  وپـایـان و گنج شـــایگـان  ردار نیـک و خوی پسـ

 .شده است  ماندگار

اش به ســوی آن رهنمون با این فرمودهمؤمنان را های  و آرمان هاهمتبرای همین قرآن کریم  

نيَْا  ﴿الْمَالُ وَالْبَ : شـــودمی ٍُ الْحَيَاو  الدُّ ينَ ندَْ رَبء  ۖ  نوُنَ ز  ال حَاتُ خَيْرٌ ع  ثوََاببا وَخَيْرٌ   کوَالْبَاق يَاتُ الصـــَّ

﴾ )کهف:    (. 46أمََلاب

مـاننـد  ه همواره بر جـاى مىکـ  کردارهـاى نيـکزنـدگـاا دنيـاســـت و زیبـایی  دارايى و فرزنـدان  ]

 .[وتر استکنزد پروردگارت بهتر و اميد بستن به آنها ني

ا  ﴿و اینکـه:  ينَتهَُـ ا وَز  نيَْـ او  الـدُّ اعُ الْحَيَـ ء  فَمَتَـ نْ شََْ ا أوُت يتمُْ م  ه  خَيْرٌ وَأبَقَْىذ    ۖ  وَمَـ دَ اللَـّ نْـ ا ع  أفَلََا    ۖ  وَمَـ

لوُنَ    (.60)قصص:    ﴾تعَْق 

ه به شــما داده شــده اســت، برخوردارى و آرايش اين زندگى دنيوى اســت. حال کچيزهايى  ]

 [.يابيد؟تر است. چرا در نمىآنچه نزد خداست، بهتر و مانداه  کآن 

ــتـانو   ه   ﴿:  فرمـایـدمی  قـارون  در داسـ ينَت ـ ه  ي  ز  اوَ   ۖ  فَخَرَجَ عَلََذ قوَْم ـ يـدُونَ الْحَيَـ ينَ يرُ  ذ  الَ الَـّ قَـ

 

 گذشت.  101ی  تخریج آن در صفحه 1
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،وَقَـا يم  َ قَـارُونُ إ نَـّهُ لَـذُو حَظٍّ عَظ  ا أوُتِ  ثْـلَ مَـ نيَْـا يَـا لَيْـتَ لَنَـا م  لمَْ وَيلَْ الـدُّ ينَ أوُتوُا الْع  مْ ثوََابُ اللَـّه  کلَ الَـّذ 

اب رُونَ  اهَا إ لاَّ الصَّ ا وَلَا يلُقََّ لَ صَال حب  .(80-79)قصص:  ﴾  خَيْرٌ ل مَنْ آمَنَ وَعَم 

ته به زيورهاى خود به ميان مردمش آمد. آنان ] تار زندگى دنيوى بودند گفتند:  کآراسـ ه خواسـ

  کـه کســــانیبزرگی دارد، و    یهه او بهر کـبود،  اش آنچـه بـه قـارون داده شــــده مـا را نيز مىکـاى  

ــما پاداش خدا برای   ــده بود، گفتند: وای بر ش ــانیمعرفت و دانش به آنان عطا ش ن  ایما  کهکس

 [.یابندشکیبایان در نمیجز   راآناند بهتر است. و آورده و کار شایسته انجام داده

نَّ عَيْنَي ْـ﴿کـه:    پروردگـار برای پیـامبرش  یهو این فرمود دَّ ُ ا    کوَلَا تـمَ ه  أزَْوَاجبـ ا ب ـ ا مَتَّعْنَـ إ لَىذ مَـ

نيَْا ل نفَْت نهَُمْ ف يه   نهُْمْ زهَْروََ الْحَيَاو  الدُّ  (.131)طه: ﴾  خَيْرٌ وَأبَقَْىذ   کوَر زْقُ رَبء  ۖ  م 

ــناف آن دیدگانت را به  ] ــت تا بهره راناآنچه برخی از اصـ مند کردیم مدوز، زيور زندگى دنياسـ

   [.در آن بيازماييم و روزى  پروردگار تو بهتر و پايدارتر است  راناايش

های  های که از معنویتبهشـت نیسـت، بلکه آن نعمت  یهجا تنها روزی پروردگارش وعهداین

های پرهیزگاری و اخلاق پســندیده بر او در دنیا ارزانی داشــته اســت و پس از آن ایمانی و پله

ه برای آن در سرای آخرت  نعمـت اری کـ انـدگـ ههـای مـ ، گیردرا نیز در بر می  اســــت  در نظر گرفتـ

هَوَ د:  فرمـایـمی ــَّ بُّ الشـ ب  ﴿زُيءنَ ل لنَـّاس  حُـ هَـ نَ الـذَّ ير  الْمُقَنطْرَوَ  م  اط  ََ وَالقَْنَـ اء  وَالْبَن  نَ النءســـَ ات  م 

ام  وَالْحَرثْ    ٍ  وَالْْنَعَْـ مَـ وَّ ــَ ٍ  وَالْخَيْـل  الْمُسـ نيَْـا    کذَذل ـ   ۖ  وَالفْ ضـــَّ نُ    ۖ  مَتَـاعُ الْحَيَـاو  الـدُّ ــْ نْـدَهُ حُسـ وَاللَـّهُ ع 

ب   َِ لْ أؤَُنبَءئُ   ۞الْ ارُ   ۖ  مْ  کنْ ذَذل  مْ ب خَيْر  م  کقُـ ا الْْنَهَْـ نْ تحَْت هَـ اتٌ تجَْر ي م  مْ جَنَـّ دَ رَبءه  نْـ ينَ اتَّقَوْا ع  ذ  ل لَـّ

نَ اللَّه   ينَ ف يهَا وَأزَْوَاجٌ مُطهََّروٌَ وَر ضْوَانٌ م  ﴾ )آل عمران:  ۖ  خَال د  بَاد  يٌر ب الْع   (.15-14وَاللَّهُ بصَ 

هاى زر و سـيم و نفسـاا و دوسـت داشـتن زنان و فرزندان و هميان  هایخواهشعشـق به  ]

ــاندار و چارپايان و کشــت ــبان نش ــم مردم آرايش يافته اســت،   زارهااس ها متاع همه ايندر چش

ــتند، در حالى ــتکزندگى اين جهاا هس ــته بازگش ــما را به ،  گاه خوب نزد خدا اس بگو: آيا ش

ــه کراى آنان نم؟ ب کها آگاه  چيزهايى بهتر از اين ــان  که پرهيزگارى پيشـ نند، در نزد پروردگارشـ

يزه، در عَ خشــنودى خدا، که نهرها در آن روان اســت. اينان با زنان پاکهايى اســت بهشــت

 .1[جاودانه در آنجا خواهند بود. و خدا از حال بندگان آگاه است

 

ی وهبه  م نشر کتابخانه2008-ه ـ1429ها و اخلاق بر اقتصاد اسلامی( چاپ سوم  کتاب ما )نقش ارزش   107-104صـ   1

 قاهره را مطالعه کنید. 
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 : الگو  نبود

مردم د که  باشـمیی  انسـان نیکالگو  از   منظورمد،  باشـمیالگو    نداشـتنفراراه پارسـایی:    موانعاز 

ارســــایی را از او می  معنی ارش، از کردار او و پیش از  پـ ار او  دعوتش  گیرنـد، پیش از گفتـ از رفتـ

ــخص بر هزار نفر ب :  و گوینـدگیرنـد،  می ار یـک شـ اثیر رفتـ ــتـ ار هزار نفر بـالای یـک   تریشـ از گفتـ

  است.  شخص

 پارسایی:  یه بالاترین نون

د،آ پیش از   محمد  ححـت ور از همین  اعمالاخلاق و   یهنمون   نکه با گفتار خود آموزگار باشـ

ٌٍ ل مَنْ  کانَ لَ ک﴿لقََدْ  منان بود. او تعالی فرمود:  خود برای مؤ  نَ وَوٌ حَســـَ ول  اللَّه  أسُـــْ انَ کمْ ي  رسَـــُ

رَ وَذَ  خ  ِْ  (.21ث يربا﴾ )احزاب: کرَ اللَّهَ کيرَْجُو اللَّهَ وَالْيوَْمَ ا

همواره به    کهکسـییقیناب برای شـما در ]روش و رفتار[ پیامبر خدا الگوی نیکویی اسـت برای  ]

 .[امید دارد؛ و خدا را بسیار یاد می کند  واپسینخدا و روز 

ــنت   ــت  سـ ــلام گیردمیکردار و تبیید او را در بر   گفتار،  محمدححـ . کردار او علیه السـ

ــان دنشــ هآن نمـ  بوده وهمان بخش عملی    یهدهنـ الاترین نمونـ  برداری واد پیروی و نمونـ   ی هبـ

 .استربانی و انسانی    ،های ایمانیاخلاق و ارزش

  کسـیو آخرین  شـد  میکه گرسـنه  بود  نخسـتین کسـی  او ، اسـتاو پیشـوای بلا منازع پارسـایی  

گرسنگی سنگ ، از 2شداش آتش افروخته نمیگذشت و در خانهها می، ماه1شدمیسیر که بود 

خوابید که از برگ درختان پر شـده بود. هنگامی که ، بر بالشـتی می3بسـتر شـکم خود میرا ب 

ــت، گریان  آن  بوریا خوابیده و روی   آمده دید که پیامبر  عمر  ــته اسـ بر پهلویش نقش بسـ

 

ابوهریره    1 رساند، و در آن  را می شدت گرسنگی خودش، نوشیدن و سیر شدنش و سپس نوشیدن پیامبر  حدیث 

باقیآمده و  الله گفت  بسم  و  را سپاس گفت  "خدا   : بخاری  است   نوشید"  را  ) آن مانده  رقائق  در  احمد 6264را   ،)  

 اند. ( روایت کرده2477در صفٍ القیامه )  ( و ترمذی  10679)

ی پیامبر آتش  دیدیم و در خانهدیدیم و سه بار هلال را در دو ماه میدیدیم و باز میتابیدن ماه را میگوید: ما  عایشه  2

 اند. ( روایت کرده2972در زهد ) ( و مسلم  2567را در هبه ) آن شد. متفق علیه: بخاری  افروخته نمی

دم، دیدم که سنگی را بر شکم بسته و با آن  نگاه کر  گوید: هنگامی که روز جنگ خندق فرا رسید، به پیامبر  جابر 3

را روایت  آن در مجمع گوید: ابویعلی   ( روایت کرده و هیثمی  2004) کمر خود را استور نگه داشته است. ابویعلی 

 (.  10/566است و با آنکه در اسماعیل بن عبدالملک ضعف وجود دارد اما رجالش ثقه هستند ) کرده
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 او پر آوازه است.  یهنامکه در زندگی  موارد دیگری، و 1شد

 پارسایی: درخشان های نونه  یاران پیامبر 

ارانش نمونـه  پس از وی ا و روی آوردن بـه   درخشــــانیهـای  یـ بودنـد کـه در روی گردانیـدن از دنیـ

ــل، از میـان آ ، از وی پیروی کردنـدآخرت درداء، مقـداد و  مان، ابو نـان ابوبکر، عمر، علی، ابوذر، سـ

ــپردن  بودنـد، برای همین،    گراآخرت  همـهکـه    دیگر یـاران گرامی خـدا  ارایی و جـان در راه دسـ

 برای شان خیلی آسان بود.

ــانی بودنداین   ــحاب کس ــط آنان  خداوند  ها را  که ملت  اص ــلام رهنمایی کرد، آنان  توس به اس

مرده و  برای خود حلال شـ  راآنشـدند،  بودند که هرگاه بر شـهری پیروز میگشـایانی ن مانند جهان

دل با های آنان خوشــگذرانی کنند. بلکه  به زور گرفته و با داشــتهش را هایش را تاراج و زنان گنج

 و از حرام آن در هراس بودند. از دنیا در جستجوی حلال آن بوده  ریدگیب 

زیاد   : با آنکه نماز و روزه و جهاد شـما از یاران محمدگویدمیبه یارانش     ابن مسـعود

یدند:از اسـت اما با آنهم آنان بهتر     بریده دل آنان بیشـتر از شـما گفت: چگونه؟    شـما بودند  پرسـ

 .2آخرت بودند ه بهاز دنیا و دلبست

امبرتـان  عمرو بن عـال ــما از پیری پیـ ارانش گفـت: چقـدر شـ ــ برای یـ اتح مصرـ دور    فـ

 .3آن هستید  ترین مردم بهیا بود و شما دلبستهترین مردمان از دن بریدهدل اید، او شده

  دنیا مانند یاران محمد خاشـاک بریدگی از  بخشـش و جهاد و دلیاران هیچ پیامبری در 

 نبودند.

  سـخن خواهیم گفت که از میان آنانو پارسـایی  پرهیزگاری   یهدر آخر این کتاب از چند نمون 

 د.نباشمیاز صحابه  عمر بن خطاب و علی بن ابی طالب

 

 گذشت.  106ی  تخریج آن در صفحه 1

است،  را صحیح گفته( روایت کرده و آن4/315در مستدرک در رقائق )  ( و حاکم 35692را در زهد )آن ابن ابی شیبه   2

 (. 10636در الشعب باب زهد )  هم با وی موافقت دارد، بیهقی   ذهبی  

(  1619در المعجم )  ش را صحیح گفتند، ابن عساکر ( روایت کرده و تخریج کنندگانش اسناد17810را ) آن احمد  3

 است.روایت کرده و صحیح گفته
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 شاگردان صحابه از تابعین: 

: استگفتهقرآن از آنان   کهکسانی ایشان پیروی کردند،به خوبی از  ان  شپس از صحابه شاگردان

ا﴾ ا أبََـدب ينَ ف يهَـ ال ـد  ارُ خَـ ا الْْنَهَْـ دَّ لهَُمْ جَنَـّات  تجَْر ي تحَْتهََـ هُ وَأعََـ وا عَنْـ ــُ هُ عَنهُْمْ وَرضَـ َ اللَـّ )توبـه:    ﴿ رضَِ 

100.) 

آماده هايى  خدا از آنان خشـــنود اســـت و ايشـــان نيز از خدا خشـــنودند، برايشـــان بهشـــت]

 .است و هميشه در آنجا خواهند بود[ه در آنها نهرها جارى ک  استکرده

ــوایـان رهنمایکســـانی  از میـان آنـان   ــعـلپیشـ  راه بر    هـا بودنـد کـههـای فروزان تـاریکیی و مشـ

 استادان خود از صحابه رفته بودند.

  توانمیکه با پیروی از آنان  شـودمیدهندگان ربانی کسـانی پیدا پرورشزمانی از این    در هر 

د،  رگاه از آنان بشـنوی خدا را به یاد افتی و هان به یاد آخرت میشـبا دیدن  کهکسـانیرهیاب شـ

 شوی.می  بریدهدل زندگی کنی از دنیا   آوری و چون با آنهامی

 پارسایان:   تأثیر همنشینی

ــ ــتین برای آموختن دل  یهیگانه مدرسـ ــینی با بریدن از دنیا و روی آوردن به آخرت، همراسـ نشـ

  خواندن کتاب و شـنیدن و دیدن کسـیت د.  باشـمی  اگردی نزدشـان و پیروی از روش آنهاشـ آنان،

ــنـد  تـاثیر نیســــتبیبـا آنکـه   ــخن  یهبـه ویژه کـه نویسـ ــیـت از  کتـاب و سـ خـداجویـان و  ران کسـ

این مشـهور اسـت که   ،تواندرا گرفته نمیاما جای آن  ترسـان باشـد،  حسـابو از روز   خواهانآخرت

 گذارند، نه با گفتار.و پارسایان با احوال خود تاثیر می استبیشتر از مقال   ،حالتبثیر  

 خیر در این امت:  یادامه 

ــتـان در دنیـای مـا وجود دار  خـدا زمین را از د و  نـبـدون تردیـد چنین پرورش دهنـدگـان و خـداپرسـ

های زمین هسـتند. سـنت پایدار خدا در و پایه هاسـتون  هااین،  دگذار یخالی نم  چنین کسـانی

ــت  این امت   ــتوار  همین اسـ ــتـه بر حق نگـه  و که گروهی را اسـ  آند، مخـالفـانش به  دار میپیوسـ

اند که یکسـان  هاایناند، و گونههمیندسـتور خدا برسـد و آنان    کهند تا آن توان یآسـیبی رسـانده نم

ــمنـدان ــتگـارآنـان را گروه    ،دانشـ شـــان احـادیـث فراوان آنـان و جـایگـاه  یهانـد و در بـار دهمیـنـا  رسـ
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ٌٍ يهَْدُونَ ب الْحَقء :  اسـتگفتهکه قرآن در موردشـان    اندکسـانیآنان ،  1اسـتآمده نْ خَلقَْنَا أمَُّ مَّ ﴿وَم 

لوُنَ﴾ )اعراف:   (.  181وَب ه  يعَْد 

 .[نندکنمايند و به عدالت رفتار مىه به حق راه مىکاز آفريدگان ما گروهى هستند  ]

ــتگـاندل  غوغـایامـا   تَروَُا    کـهکســـانیزرق و برق و غیره از   دنیـا و بنـدگـان نـمایش و  بسـ ــْ ﴿اشـ

لَالَ  ينَ﴾ )بقره:  کٍَ ب الهُْدَىذ فَمَا رَب حَتْ ت جَارتَهُُمْ وَمَا الضَّ  (.16انوُا مُهْتدَ 

ــود ن ] ــمار هـدايـت يـافتگـان کگمراهى را بـه هـدايـت خريـدنـد، پس تجـارتشــــان سـ رد و در شـ

روَ  هُمْ غ َـ  کـهکســـانی  و[.درنيـامـدنـد خ  ِْ نيَْـا وَهُمْ عَن  ا نَ الْحَيَـاو  الـدُّ ربا م  اف لوُنَ﴾ )بقره: ﴿يعَْلَمُونَ ظـَاه 

7.) 

تند، که اندک    بر این گروه خداپرسـت[  خبرندبه ظاهر زندگى دنيا آگاهند و از آخرت بى] هسـ

 سایه افگنده است.

  

 

اند که گفت: از  روایت کرده ( از معاویه  1037در إماره )  ( و مسلم  3641در مناقب ) از این جمله آنچه که بخاری   1

که صف آنان را ترک گوید یا با آنان نیفرمود: "گروهی از امتم پیوسته سرگرم کار خدا هستند، کساشنیدم که می پیامبر 

 است. ند. لفظ از مسلم  توانند، تا دستور خدا برسد و آنان بر مردم چیرهمخالفت کند آسیبی برای شان رسانیده نمی
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 فصل هشتم 

 های پارساییانگیزه

ــنـاخـتسر راه دل  موانعهنگـامی کـه   ــیـد کـه شـ ــتـه بـاشـ ــتیم، بـاور داشـ  بریـدگی از دنیـا را دانسـ

. پس هر آنچه ســد و  ســازدمیاز دنیا و روی آوردن بر آخرت را بر ما آســان    های دل کندنانگیزه

 .استپارسایی    یهاین راه باشد مقابل و ضد آن انگیز   یبازدارنده

از مرگ ســـد باشـــد عکس آن یادآوری مرگ اســـت و همچنـان غفلـت بدین معنی که هرگاه 

 .موانعدیگر    گونههمین د وباشمیاز آخرت یادآوری آن غفلت عکس 

یم و به چهار انگیزه  گویمیبریدگی از دنیا سـخن های مادی دلبر همین اسـاس ما از انگیزه

 م که عبارت اند از:کنمیبسنده  

 سرنوشت دنیاگرایانگرفتن از    پند -2    یاد مرگ -1

 شناخت ارزش دنیا -4              یاد آخرت -3

 نخست: یاد مرگ:

گرایش به پارسـایی همانا یاد مرگ اسـت، هنگامی که   نیرومند و کارسـاز برای یهانگیز خسـتین  ن 

یادآوری همیشـگی   های پارسـاییتردید از انگیزهپارسـایی: آرزوهای دراز دنیا باشـد، بی  موانعاز 

به راه آن اســت،   دیده  ایکه هر زندهســت چراو چون  سرنوشــت بیاین  نکردن    مرگ و فراموش

که در دنیا با دل آخرت به سر   ســازدمیاش را چنان یش را کوتاه کرده و زندگیهاپس این، آرزو 

امبر گرامیمی پیـ انچـه کـه  ا چنـ دگی    برد و در دنیـ ا رهگـذر زنـ یـ ه  د بیگـانـ د، هماننـ فرمودنـ

 د.کنمی

  بسیار رگ را  ها یعنی ملذت یهشکننده:  که برای امتش رهنمایی کرد برای همین پیامبر

 .1«یاد کنید

 

( روایت  2307در زهد )  ( روایت کرده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش حسن است، ترمذی 7925را )آن احمد  1

در جنائز   ( و ابن حبان  4258در زهد ) (، ابن ماجه  1824در جائز ) : حسن و غریب است، نسائی کرده و گوید

است،  را صحیح گفته( آن2090در صحیح الجامع ) ( روایت کردند و ارناؤوط گوید: اسنادش حسن است، البانی 2992)

 .ی موافق است به روایت ابوهریره با و  است و ذهبی  ( روایت کرده و صحیح گفته321/ 4در رقائق )  حاکم 
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 چگونه از یاد مرگ سود ببریم: 

 برای سودبردن از یاد مرگ، باید اینجا چند حقیقت مرگ را یاد کنیم:

ــت، از هر جایگاه دینی و دنیایی که نخستتتت:  فراگیر و عام بودن مرگ، این پایان هر زنده اسـ

اره   بـ ــد، قرآن در این  اشــ ٍُ الْمَوْت   کـ﴿د:  گویـمیبرخوردار بـ ا ترُْجَعُونَ﴾  ۖ  لُّ نفَْس  ذَائ قَـ  ثمَُّ إ لَيْنَـ

 (.57)عنکبوت: 

 [.داری چشنده طعم مرگ است و به سوى ما بازگردانده شويدهر جان]

ٍُ الْمَوْت  ک﴿و  اَ توَُفَّوْنَ أجُُورَ   ۖ  لُّ نفَْس  ذَائ قَ ﴾ک وَإ نمَّ  ٍ يَامَ   (.185)آل عمران:  مْ يوَْمَ القْ 

داری مرگ را مى] انـ ــما پوره داده هر جـ ت مزد اعمال شـ امـ ه تحقيق در روز قيـ ــد، و بـ چشــ

 .[شودمی

 [  ميرندميرى و آنها نيز مىتو مىقطعا ](.  30)زمر:   مَيءتٌ وَإ نَّهُمْ مَيءتوُنَ﴾  ک﴿إ نَّ 

نْ قبَْل ـ ﴿د  فرمـایـمیو   ــَ  م  ا جَعَلْنَـا ل بَشرـ الـ دُونَ،  ۖ  الْخُلْـدَ    کوَمَـ تَّ فهَُمُ الْخَـ ٍُ  کـأفََـإ نْ م ـ لُّ نفَْس  ذَائ قَـ

ء وَالْخَيْر  ف تْ کوَنبَْلوُ   ۖ  الْمَوْت   بٍ مْ ب الشرَّ   .﴾وَإ لَيْنَا ترُْجَعُونَ  ۖ  نَ

ــى را جـاويـدان نســـاختـه] هـا جـاويـدان  ايم. چســـان اگر تو بِيرى آنمـا پيش از تو هيچ بشرـ

آزماييم. و همه به نزد ما چشــد. و شــما را به خير و شر مىسىــ طعم مرگ را مىکمانند؟ هر  می

   .[گرديدبازمى

خواهی زندگی کن ولی آخر مردنی هســـتی و هر اندازه که  ه:  اســـتآمده  یدر حدیث گهربار 

ــتی و هرچـه بخواهی بکن از آن پـاداش   هرکـه را بخواهی دوســـت بگیر از آن جـدا شـــدنی هسـ

 .1«گرفتنی هستی

، آن نزد خدا در بیشو نه   شـودنه کم   که  آیدانسـان می به سراغ مدت معینیاز  مرگ پس  دوم: 

رُ  گزین، چنانچه او تعالی فرمود:  و نه جای شودکتابی نگاشته شده است که نه دگرگون   ﴿وَمَا يعَُمَّ

نْ عُمُر ه  إ لاَّ ي   ر  وَلَا ينُقَْصُ م  نْ مُعَمَّ يٌر﴾ )فاطر:  کإ نَّ ذَذل    ۖ  تَاب   کم   (. 11عَلََ اللَّه  يسَ 

ــالو ] ــد و از عمر کاى به درازا ن خوردهعمر هيچ س ــ  کش ــته ن کسى ــو اس ه همه در  کد، جز آن ش

 

در اوسط  هم با وی موافق است، طبرانی   است، ذهبی  ( روایت کرده و صحیح گفته324/ 4را در رقائق ) آن حاکم   1

را در اوسط روایت کرده و انسادش حسن است آن ( گوید: طبرانی  374/ 10در مجمع ) ( روایت کرده و هیثمی  4278)

 است.  صحیح گفته ( از سهل بن سعد  73را در صحیح الجامع )هم آن و البانی 
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ته شـده اسـت و اين  ک ان اسـتکتابى نوشـ ود« و معنی هاز عمر [  ارها بر خدا آسـ ته نشـ  کسـی کاسـ

ایـان    میرد.: در جوانی و پیش از عمر دراز مییعنی ــی  میرد  می  حتماب خود    عمر در پـ و هیچ کسـ

توان یـک لحظـه پیش آوردنش را نیز    همانگونـه کـهرا نـدارد،  آنخیر انـداختن  توان یـک لحظـه بـه تـب 

ٍ  أجََلٌ  ک﴿وَل  د:  فرمایمینانچه او تعالی ندارد، چ بٍ  ۖ  لء أمَُّ رُونَ سَاعَ تَبخْ  وَلَا   ۖ  فَإ ذَا جَاءَ أجََلهُُمْ لَا يسَْـ

مُونَ﴾ )اعراف:   (.34يسَْتقَْد 

 .  [لحظه پس و پیش نشوند  کهر امتى را مدت عمرى است، چون اجلشان فرا رسد، ي ]

؛ زیرا تقدیری که بر  شودمی، اما بر افراد نیز تطبیق  استآمدهها امت یهدر بار   اگرچه این آیه

، و قوانین خدا بالای همه یکسـان اسـت.  جاری اسـتها روان اسـت همان تقدیر بر افراد نیز  امت

ا إ ذَا جَاءَ أجََلهَُا د:  کنمیید  بیت راآنپروردگار   یهاین فرمود رَ اللَّهُ نفَْســب َا وَاللَّهُ خَب    ۖ  ﴿وَلنَْ يؤَُخء يٌر بِ 

 (.11تعَْمَلوُنَ﴾ )منافقون: 

و هرگز خدا کسـی را چون اجلش فرا رسـد، مهلت نمی دهد؛ و خدا به اعمالی که انجام می  ]

 .[دهید، آگاه است

ها شـد فرعون، اگر چنین میتوان گریختنمیبا هیچ نیرنگی از آن   هرگاه مرگ فرا برسـدستوم: 

ســتند خود را از مرگ توان مییمن و شــاهان تازی و پارســی روایان و کسرــاها و قیصرــها، فرمان

برهانند و از آن بگریزند، ولی همه در برابر فرمان او زانو زدند و زیر دسـتور او رفتند، قرآن در این  

 (.78نْتمُْ ي  برُُوج  مُشَيَّدَو ﴾ )نساء: کمُ الْمَوْتُ وَلوَْ  ککونوُا يدُْر  ک﴿أيَنَْمَا تَ د:  گویمیباره 

ــید اگر چه در کاخ] ــیار محکم، شــما را مرگ هر کجا باش چنانچه قرآن    .[یابددر میهای بس

نْهُ فَإ نَّهُ مُلَاق يد:  فرمایمیهنگام سـخن گفتن با یهود   رُّونَ م  ي تفَ  مْ﴾ )جمعه:  ک﴿قلُْ إ نَّ الْمَوْتَ الَّذ 

8 .) 

 .[خواهد آمدبگو: بی تردید مرگی را که از آن می گریزید به دیدار شما ]

گروه گروه جـان   در میـان برخی تـازیـان وبـایی آمـد کـه  ابن عبـد ربـه در کتـاب عقـد الفریـد گویـد:

ا اید از   بگریزدت، یکی از جوانان خواسـت از این جای وباآلود به جای دیگری  گرفمی رانشـ تا شـ

اش رسـیده آرام بِاند، پدرش کوشـید تا او را از رفتن باز دارد و  آسـیبی که به دیگر دوسـتان تازی

ولی به ســـخن پدرش    چه بر دیگران آمده بر او نیز بیاید،هر آنو   در میان دودمان خودش بِاند

افشــــاری کرد و همان دم  رفتن  بیرون    گوش نـداد و بر  زیر درختی در راه    راهی شــــد.  دهبرامـپـ

این را  ،د، پدرش که از این ماجرا آگاه شـــدجان ســـپر هم خوابید، ماری آمد و او را نیش زد و او 
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 سرود:

 ولی جان سپرد ه بوددر پی رهایی از مرگ برامد

 و هرجا که جوان رفت مرگ در کمین نشسته بود

 .1شودمیهنگام فرا رسیدن مرگ هرچیز کشنده  

 از سرنوشت دنیاگرایان:  گرفتندوم: پند 

ت دنیاگرایان، دلاز انگیزه تان های پارسـایی پند گرفتن از سرنوشـ ت   یبسـتگان آن و دنیاپرسـ اسـ

 آخرت نبودند.  یهند و در اندیشکردمیکه تنها برای دنیا زندگی  

ده که آنان زندگی دنیا را یادآوری کر   رانشـاهای دنیاپرسـتان و سردمداران  قرآن برای ما نمونه

چنان زندگی پیشــه کرده بودند که گویا  و سرســپرده   ا آن مطمئِ بودند و برای آنو ب   پســندیدند

ــحـالی بودنـد و از جـاه و جلال بهره و بر    همنـد بودجـاویـدان خواهنـد بود، غرق شــــادی و خوشـ

ند،  دانســتینمند و در دارایی دســت داشــته شــان هیچ کســی را حقدار  کردمیناتوانان ســتم 

ان بود، با زرنگی و هوشـمندی و نبوغ   دارایی تنها از گردآورده    راآنتصـمیم درسـت خود  و خودشـ

چه شـد؟   هاایناز آنان بخواهد. پس سرنوشـت  تا در آن حقی نداشـت  از مردم هیچ کسـی  بودند،  

 سرنوشت شان به کجا انجامید؟

 داستان قارون: 

ــتان ــت  زدکه در دارایی و ثروت زبان  گزینیمبر میهای قرآن را یکی از داس و او همان قارون   اس

برایش داده بود که حتی برداشــتن کلیدهای آن برای گروهی از   یهایاســت که خدا چنان گنج

های ارزشـمند  های فراوان قارون که گنج، پس وقتی کلیدهای دروازهکردمیپهلوانان سـنگینی 

ــتن  را در خود جای داده بود از توان گروهی از پهلو  ــد و توان برداشـ ــته    راآنانان بالا باشـ نداشـ

 ها چه اندازه خواهد بود؟باشند، خود گنج

ــتـان را همان نْ قوَْم  مُوَ ذ  کـإ نَّ قَـارُونَ  ﴿یم:  خوان می  اســـتکردهگونـه کـه قرآن یـاد  داسـ انَ م 

مْ   نَ الْ  ۖ  فَبَغَىذ عَلَيهْ  و  إ ذْ قاَلَ لَهُ قوَْمُهُ لَا تفَْرَحْ کوَآتيَْنَاهُ م  ٍ  أوُل  القُْوَّ بَ نوُز  مَا إ نَّ مَفَات حَهُ لَتَنوُءُ ب الْعُصْـ

،وَابتَْ   ف يمَا آتاَ  ۖ   ََ بُّ الفَْر ح  روََ    کإ نَّ اللَـّهَ لَا يحُ ـ خ  ِْ ارَ ا يب َـ  ۖ  اللَـّهُ الدَّ ــ  نيَْـا    کوَلَا تنَْسَ نصَـ نَ الدُّ  ۖ  م 

 

 (. 3/261عقد الفرید )  1
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نْ   نَ اللَّهُ إ لَيْ مَا کوَأحَْســ  ادَ ي  الْْرَضْ    ۖ    ک أحَْســَ ينَ،قاَلَ    ۖ  وَلَا تبَْ   الفَْســَ د  بُّ الْمُفْســ  إ نَّ اللَّهَ لَا يحُ 

ي   نْـد  لمْ  ع  َا أوُت يتُـهُ عَلََذ ع  ن ْـ  کأوََلمَْ يعَْلمَْ أنََّ اللَـّهَ قـدَْ أهَْل َـ  ۖ  إ نمَـّ دُّ م  نَ القُْرُون  مَنْ هُوَ أشَـــَ نْ قبَْل ـه  م  هُ م 

وب وَأَ  ا  کقوَُّ ه     ۖ  ثََُ جَمْعبـ ينَت ـ ه  ي  ز  مُ الْمُجْر مُونَ،فَخَرَجَ عَلََذ قوَْم ـ بلَُ عَنْ ذُنوُب ه  ينَ    ۖ  وَلَا يسُــــْ ذ  الَ الَـّ قَـ

الَ الَـّذ   ،وَقَـ يم  ذُو حَظٍّ عَظ  هُ لَـ ارُونُ إ نَـّ َ قَـ ا أوُتِ  لَ مَـ ثْـ ا م  تَ لَنَـ ا لَيْـ ا يَـ نيَْـ اوَ الـدُّ يـدُونَ الْحَيَـ لمَْ يرُ  ينَ أوُتوُا الْع 

فْنَا ب ه  وَب دَار ه   کوَيلَْ  ــَ اب رُونَ،فَخَس ــَّ اهَا إ لاَّ الص ا وَلَا يلُقََّ ال حب ــَ لَ ص الْْرَضَْ مْ ثوََابُ اللَّه  خَيْرٌ ل مَنْ آمَنَ وَعَم 

نْ دُون  اللَّه  وَمَا  کفَمَا  ونهَُ م  ُ ٍ  ينَْصرــُ نْ ف ئَ ينَ کانَ لَهُ م  نَ الْمُنْتَصرــ   ينَ تَمنََّوْا مَ انَ م  بَحَ الَّذ  انهَُ  ک،وَأصَــْ

رُ  کـب ـالْْمَْس  يقَُولوُنَ وَيْ  د  ه  وَيقَْـ بَـاد  نْ ع  اءُ م  طُ الرءزْقَ ل مَنْ يشَـــَ ــُ لوَْلَا أنَْ مَنَّ اللَـّهُ عَلَيْنَـا   ۖ  بنََّ اللَـّهَ يبَسْـ

فَ ب نَا  ارُ ا کاف رُونَ،ت لْ کبنََّهُ لَا يفُْل حُ الْ کوَيْ  ۖ  لَخَسـَ يدُونَ عُلوًُّا ي  الْْرَضْ  الدَّ ينَ لَا يرُ  روَُ نجَْعَلهَُا ل لَّذ  خ  ِْ

ََ   ۖ  وَلَا فسََادبا  ٍُ ل لْمُتَّق   (.  83-76)قصص:  ﴾ وَالْعَاق بَ

ــتم  ] ان سـ ارون از قوم مو  بود و بر آنـ هکقـ ه او داده بوديم  رد، و از گنجينـ در بـ ا آن قـ ه  کـهـ

ه کن  که قوم وى بدو گفتند: شــادى مکآمد، آنگاه ليدهاى آنها بر گروه نيرومندى ســنگَ مىک

و با آنچه خدايت داده سراى آخرت را بجوى و سـهم خود را ،  نندگان را دوسـت نداردکخدا شـادى

ه کن و در زمَ فسـاد مجوى  کى  کرده نيکى  که خدا به تو نيکچنانن، و همکاز دنيا فراموش م

« آيـا وى امدانش خود يـافتـه  یا را در نتيجـههـگفـت: همن اين  خـدا فســـادگران را دوســـت نـدارد،

اندوزتر بودند؟ و اين  ه از او نيرومندتر و مالکرد کهايى را پيش از او نابود  ه خدا نسلکندانست  

ــتـه بـه زيورهـاى خود بـه ميـان مردمش آمـد. آنـان  مجرمـان را از گنـاهشـــان نمى ــنـد، آراسـ ه کـپرسـ

ه او  کبود،  نچه به قارون داده شـده ما را نيز مىاش آ کخواسـتار زندگى دنيوى بودند گفتند: اى 

ــانیبزرگی دارد، و   یهبهر  ــما    کهکسـ ــده بود، گفتند: وای بر شـ معرفت و دانش به آنان عطا شـ

جز   راآناند بهتر اســت. و ن آورده و کار شــایســته انجام دادهایما  کهکســانیپاداش خدا برای  

ایـان در نمی ــکیبـ ابنـد، پس او و خـانـهشـ ر زمَ فرو برديم و در برابر خـدا هيچ گروهى اش را دیـ

ه ديروز آرزو کســان  ک. روز ديگر آن  توانســتنمىرده  کش را يارى ند و خودکه ياريش  کنداشــت  

ه خواهد فراوان کس را که خدا روزى هر کگفتند: شـگفتا بودند، مىه به جاى او مىکردند  کمى

ه کـبينى  برد. نمىنـد يـا تنـگ ســـازد. اگر خـدا بر مـا منـت ننهـاده بود، مـا را نيز در زمَ فرو مىک

ه در اين جهان نه کايم  ســـاا ســـاختهکشـــوند؟ اين سراى آخرت را از آن افران رســـتگار نمىک

 .[از آن پرهيزگاران است کجويى هستند و نه خواهان فساد. و سرانجام نيخواهان برترى
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 داستان قارون:  در تاملاتی و ها درنگ

 ارزد:در این داستان درنگی چند داریم که به اندیشیدن و پند گرفتن می

 اناین مرد تنهـا آخرتش را بـه دنیـایش نفروخـت، بلکـه دودمـان خود را فروخـت و بر آنـنخستتتتت:  

ی از ، پس او و هامان دو بازوی او بودند: این یکپیوست بود ستم کرد و با فرعون که دشمن آنان

: ه بوداین مثلث سرکشــی و فســاد یکجا شــداقتصــادی و هامان از رهگذر ســیاســی، رهگذر  

دسـتی سـیاسـی که در داری جنایتکار و بیدادگر و چیرهپادشـاهی خداخواهانه و سرکش، سرمایه

 .بودخدمت فرعون و قارون درامده  

تبار موسـی علیه السـلام بودند، برایش پنج پند ارزشـمند دادند که برای  تبار قارون که همدوم: 

 :هااینهای فروزان است و چراغ  یمندثروتهر  

 ؛ثروت استبه   نشدخوشحال نشدن که خوشحالی در اینجا به معنی مست و مغرور   .1

 ؛های او دنیا نباشدداشته در پی آخرت افتادن، تا همه نگرانیبا دارایی دست .2

بهره بسـازد، بلکه  های دنیا بیمعنی در پی آخرت افتادن این نیسـت که خود را از پاکیزگی .3

 ؛سهم خود از دنیا را هم از یاد نبرد

این دارایی را برایش  کـه    ا دیگران نیکی کنـد، خـداونـدچنـانی کـه خـدا بر او نیکی کرده او بـ .4

ــهم دارد نیز  ای در پیدایای که به گونهآن حق دارد و جامعه، در  اســتداده ش این ثروت س

 ؛حقی دارد

و   هایها و گسـترش زشـتگرفتن همه زیانبا به دوش  را  اشداشـتهدسـت این دارایی فراوان .5

توانگران در گناه و تجاوز،    یاری رســـانیدن به نهمچناان و دســـتتهینادیده گرفتن حقوق 

 .1دابزار تباهی در زمین نگردان 

ه ا  ولی قـارون پنـد نگرفـت و پروای گفتـ ارانش را نکرد و بـ همن  گفـت:    نخوت و غرورهـای همتبـ

ــص«  امهـا را در نتيجـه دانش خود يـافتـهاين نقش جـامعـه را در آن   فرهیختگی خـدا و  78  :قصـ

 نشناخت.

 

بایسته 1 از  صحبت  هنگام  پنجگانه  پندهای  این  پارسایی شرح  با  )آنچه  نهم:  فصل  در  تفصیل  به  ثروتمند  توانگران  های 

 خواهد آمد.  همخوانی ندارد(
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ها را در میان همراهانی که چشمبردستی خود را نمایش دهد، قارون خواست توانایی و ز سوم:  

آراســته می انداخت ه ســاخت و رقیبانش را به لرزهتر میخواهان را آزمندانکرد و زیادهخیره می

ــص  بـه زيورهـاى خود بـه ميـان مردمش آمـد« چیز را از ظـاهرش هر    کـهکســــانی، اینجـا  79:  قصـ

  ی هه او بهر کـبود،  اش آنچـه بـه قـارون داده شـــده مـا را نيز مىکـاى  هنـد گفتنـد:  کردمیقضـــاوت  

، اما خردمندانی که فریب سراب را نخورده بودند در پاسخ گفتند: آنچه 79  :قصص بزرگی دارد«

 چیزی است که قارون دارد.نزد خداست بهتر و پایدارتر از   برای نیکان در

فرود  دنیای قارون  تقدیر الهی بر سر  کهاست آن هم چیزی و این آخرین میدان است و چهارم: 

ــود رســــانیـده  هـاش در زمین فرو برد، نـه گنج، و آن اینکـه خـدا او را بـا خـانـهآورد ایش برای او سـ

بودنـد ای کـاش    و نـه همراهـان و هواخواهـانش. فریـب خوردگـان دیروز کـه آرزو کرده  توانســــت

 ن استسر انجام از آن پرهیزگاراشد، هنگامی که دیدند  شان ثروت داده میهمانند قارون برای

، حقیقت  شودیاند کامیاب نمای او و حقوق بندگانش کفر ورزیدههبه خدا و نعمت  کهکسـانیو 

 برای شان آشکار شد.

ايم  ساا ساختهکسراى آخرت را از آن   آنر پی این داستان چنین افزوده است:هاینجا قرآن د

ــتنـد و نـه خواهـان فســـاد. و سرانجـام نيـبرترىه در اين جهـان نـه خواهـان  کـ از آن   کجويى هسـ

 .83:قصصپرهيزگاران است« 

مندان راســتینی لیونرها و بلیونرها نیســتند، بلکه اخلالن راســتین نزد خدا ماپس رســتگار 

کشـی در د، نه مانند پادشـاهان در پی گردنهدف روشـن و صـاف دارن که نیت درسـت و   هسـتند

 مانند دزدان و رهزنان در پی تباهی.  روی زمین هستند و نه

 نونه از سرنوشت فریب خوردگان دنیا: چند  

 دنیا آنان را فریفته است،  که زندگی  استکردهاز سرنوشت کسانی را بیان   یهایقرآن کریم نمونه

اند، پس خدا آنان را کیفر  ه و بر مردمان ناتوان سرکشــی کردهآنچه نزد خداســت را فراموش کرد

ــخت و درد ــور دادناک  سـ ــور دار کهف، و باغ یه، مانند دارندگان دو باغ در سـ قلم و   یهان در سـ

خود شــدند، پس آنان را  یدنیا  یهفرســتادگان خدا را دروغ شــمردند و فریفت  کهکســانیمانند  

ــت و نیرومند کیفر داد، چنانکه فرمود:   ــکنجه کردن افراد چیره دس لاًّ أخََذْناَ  کفَ ﴿خدا همانند ش

نهُْمْ  ۖ  ب ذَنبْ ه    لْنَا  مَنْ   فَم  ببا  عَلَيْه    أرَسْـَ نهُْمْ  حَاصـ  ٍُ   أخََذَتهُْ   مَنْ   وَم  يْحَ نهُْمْ   الصـَّ فْنَا  مَنْ   وَم   الْْرَضَْ   ب ه    خَسـَ

نْ   (.40انوُا أنَفُْسَهُمْ يظَلْ مُونَ﴾ )عنکبوت: کنْ  کانَ اللَّهُ ل يظَلْ مَهُمْ وَلَذ ک وَمَا ۖ   أغَْرقَنَْا  مَنْ   هُمْ وَم 
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ما همه را به کیفر گناهش مؤاخذه کردیم، بعضـی را بر سرشـان سـنگ فرو باریدیم و برخی را ]

و  ســاختیم،  و گروهی دیگر را غرق فرو بردیم  زمین  ذاب آســمانی در گرفت و برخی را در فریاد ع

 .کردند[ها خود در حق خویش ستم میلیکن آن  ،خدا به آنان هیچ ستم نکرد

 بودن: آخرتسوم: به یاد 

مان  برایین دو امانع پارسایی باشد، از تقابل آفات   پروایی از آخرت و دهشت آن، ازکه بیزمانی

بریدن  به دلما را ، منتهی به آن  یههای برجسـتیزهآخرت و انگ  یادآوری معنیکه    شـودمیآشـکار 

 د.خوان میاز دنیا و برتر دانستن آخرت فرا 

قرآن و احادیث  نصـول زیادی درکه    یابدمیقرآن کریم و سـنت نبوی را بخواند، در   کهکسـی

از آخرت، یادآوری آن، وحشـت میدان حشرـ، ایسـتاده شـدن طولانی، بازپرسـی سـخت   پیامبر

ــخن    اعمال و دقـت  یهنـامـ  نو خوانـد ور بـه این  دل را پر از بـاکـه این همـه    اســــتگفتـهترازو سـ

اش و نهایت کوشـش و  مگر آنکه محور اندیشـه و خواسـته  نیسـت که روز رسـتاخیز رهایی  سـازدمی

ــد و دن  ــدیا بزرگترین  تلاش او آخرت باشـ ــد. خدای پاک   مقصـ د:  فرمایمیو اوج دانایی او نباشـ

ه    ه  إ لَى اللَـّ ا ترُْجَعُونَ ف يـ ذ    ۖ  ﴿وَاتَّقُوا يوَْمبـ ا  کـثمَُّ توَُاَّ وَهُمْ لَا يظُلَْمُونَ﴾کلُّ نفَْس  مَـ تْ  بَـ ــَ )بقره:   سـ

281  .) 

وی خدا باز گردانند، پس هر کس ] ید از روزی که شـما را به سـ پاداش عمل خویش را و بترسـ

   .[خواهد یافت و به آنان ستم نشود

اسُ اتَّقُوا رَبَّ  ا النَـّ ا أيَُّهَـ ه   ک﴿يَـ از  عَنْ وَال ـد  ه  وَلَا مَوْلوُدٌ هُوَ جَـ ا لَا يجَْز ي وَال ـدٌ عَنْ وَلَـد  وْا يوَْمبـ ــَ مْ وَاخْشـ

نيَْا وَلَا يغَُرَّنَّ  مُ الْحَيَاوُ کفلََا تغَُرَّنَّ  ۖ  إ نَّ وَعْدَ اللَّه  حَقٌّ   ۖ  شَيْئبا   (.33مْ ب اللَّه  الْغَرُورُ﴾ )لقمان: کالدُّ

ــيـد و از روزى پروا کنیـد  ] را بـه  خود يفر فرزنـد  که هيچ پـدرى  کـاى مردم، از پروردگـارتـان بترسـ

وعده خدا حق اســت، زندگى دنيا  ،دار نشــودرا عهدهخود يفر پدر کعهده نگيرد و هيچ فرزندى  

 [.رم خدا مغرورتان نسازدکار به  کطان فريبفريبتان ندهد و نيز شي

ــور  ده اســــت:    یهاین معنی را سـ ــیـ ــویر کشـ ه تصـ ه  دیگری بـ ،وَأمُءـ ه  يـ نْ أخَ  رُّ الْمَرءُْ م  ﴿يوَْمَ يفَ 

،ل   بَت ه  وَبنَ يه  ،وَصَاح  ﴾ )عبس: کوَأبَ يه  نهُْمْ يوَْمَئ ذ  شَبنٌْ يغُْن يه   (.37-34لء امْر ئ  م 

گریزد، در آن روز هر  از مادر و پدرش و از زن و فرزندانش هم میو  ه آدمى از برادرش  کروزى ]

 .[کس چنان گرفتار خود است که به هیچ کس نتواند پرداخت
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مردم در  ه:  کشــیدبه تصــویر می راآن،  اســتکردهیت  رواعایشــهکه  در حدیثی    پیامبر

ــده بر انگیختـه ــتـاخیز پای برهنـه، لخـت و ختنـه ناشـ ــوندمی  روز رسـ   گفتم: ای پیـامبر خدا «،  شـ

ای عایشـه، کار دشـوارتر از آن اسـت که همردان و زنان همه به یکدیگر نگاه خواهند کرد؟ فرمود:  

در آن روز هر کس چنـان گرفتـار خود اســــت کـه بـه هیچ کس نتوانـد  ه،  1«بـه یکـدیگر نگـاه کننـد

 .(37 :عبس)پرداخت« 

ينَ إ ذَا ااین را بنگر:   ،الَّذ  ََ ف  توَْفوُنَ،وَإ ذَا  ک﴿وَيلٌْ ل لْمُطفَء ــْ الوُهُمْ أوَْ وَزنَوُهُمْ  کتَالوُا عَلََ النَّاس  يسَ

ونَ،ألََا يظَنُُّ أوُلَذئ   ُ ــ  ََ﴾ )مطففین:  أنََّهُمْ مَبْعُو   کيخُْسرـ ،يوَْمَ يقَُومُ النَّاسُ ل ربَء الْعَالَم  يم  ثوُنَ،ل يوَْم  عَظ 

1-6.) 

و چون برای آنان پیمانه و   ه چون از مردم پيمانه سـتانند، تمام سـتانند؛ک،  فروشـانمکواى بر  ]

ــونده زنده مىکدانند  آيا اينان نمى،  دهندوزن کنند، کم می دم ه مر کروزى   در آن روز بزرگ؟  ش

 .6-1  :مطففینايستند«  به پيشگاه پروردگار جهانيان مى

 اعمال: یه نام گشودن

عَ الْ ﴿د:  فرمایمینامه او تعالی گشـودن عمل  یهدر بار  ََ م ماَّ کوَوُضـ  ق  ف  ََ مُشـْ تَابُ فتََرىَ الْمُجْر م 

ذَا الْ  يروَب وَلَا  کف يه  وَيقَُولوُنَ ياَ وَيلَْتَنَا مَال  هَذ غ  ــَ رُ ص اهَا کتَاب  لَا يغَُاد  ــَ لوُا   ۖ  ب يروَب إ لاَّ أحَْص وَوَجَدُوا مَا عَم 

با  ا  کوَلَا يظَلْ مُ رَبُّ   ۖ  حَاضر   (.49)کهف:  ﴾  أحََدب

ــود، مجرمـ] ــوده شـ نـد و کنـابيم  اســـتآمـدهه از آنچـه در آن  کـبينى  می  راان  دفتر اعمال گشـ

و بزرگى را حســاب ناشــده رها    کوچکه هيچ گناه کگويند: واى بر ما، اين چه دفترى اســت  مى

 .[ندکسى ستم نمىک، آنگاه کردار خود را در مقابل خود بيابند و پروردگار تو، به  استکردهن 

ه  کوَ ﴿و  ٍ  وَنخُْر جُ لَهُ يوَْمَ الْ  ۖ  لَّ إ نسَْان  ألَْزمَْنَاهُ طاَئ رهَُ ي  عُنقُ  يَامَ   (.13)إسراء:   ﴾تَاببا يلَقَْاهُ مَنشُْورباکق 

ايم و در روز قيـامـت براى او و بـد هر انســــاا را چون طوقى بـه گردنش آويختـه  کردار نيـک]

 .[اى گشاده بيرون آوريم تا در آن بنگردنامه

 

بخاری   1 علیه:  ) آن متفق  رقائق  در  مسلم  6527را  و   )  ( نعیمها  صفٍ  و  الحنٍ  احمد  2859در  همچنان  و   ) 

 اند. روایت کرده( از عایشه 4276در زهد )  ( و ابن ماجه  2084در جنائز ) (، نسائی  24265)
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 ترازو: 

طَ ل يوَْم   ﴿د:  گویمیآن چنین سـخن   ت مردم درقرآن کریم از ترازو و سرنوشـ ينَ القْ سْـ عُ الْمَوَاز  وَنضَـَ

ٍ  فلََا تظُلْمَُ نفَْسٌ شَيْئبا  يَامَ نْ خَردَْل  أتَيَْنَا ب هَا کوَإ نْ   ۖ  القْ  ٍ  م  ثقَْالَ حَبَّ ََ کوَ  ۖ  انَ م  ب    .﴾فَىذ ب نَا حَاس 

گر  او   شـودو ما ترازوهای عدل را به روز قیامت خواهیم نهاد و به هیچ کس هیچ سـتمی نمی]

   .[ایمردن را بسندهک  ه ما حسابکآوريم،  خردل هم باشد به حسابش مى  کعملَ به سنگينى ي 

ينُهُ فَبوُلَذئ  ﴿و  اءَلوُنَ،فَمَنْ ثقَُلتَْ مَوَاز  ابَ بيَْنهَُمْ يوَْمَئ ذ  وَلَا يتَسَـَ ور  فلََا أنَسْـَ هُمُ   کفَإ ذَا نفُ خَ ي  الصـُّ

وا الْمُفْل حُونَ، ُ ــ  ينَ خَسرـ كَ الَـّذ  بوُلَذئ ـ هُ فَـ ينُـ تْ مَوَاز  كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ،وَمَنْ خَفَـّ بوُلَذئ ـ هُ فَـ ينُـ فَمَنْ ثقَُلَـتْ مَوَاز 

 (.104-101مؤمنون/. )﴾أنَفُْسَهُمْ ي  جَهَنَّمَ خَال دُونَ،تلَفَْحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف يهَا كَال حُونَ 

آنان    .پرسندديگر  کنه از حال ي اند و  شان بِخويشاونديى ميان نهچون در صور دميده شود،  ]

باشـد، به خود زيان   که ترازويشـان سـبکو آنان  ،  ه ترازويشـان سـنگَ باشـد، ایشـان رسـتگارانندک

سـوزاند و در جهنم، را میشـان های  آتش دوزخ صـورت،  اند و در جهنم، جاويد ماندگانندرسـانيده

 [.روی خواهند زیستتزش

 الهی: عدل دادگاه 

 یهمکلفان بر پای  یهنوشـت همتا به سر   شـدهبر پا  عدل بینیم که دادگاه  میدر آن روز  چنین  هم

ته شـده  یهعملنام ان رسـیدگی شـود که در آن همه کردارهای خوب و بد و پنهان و پیدا نگاشـ شـ

ذَا  ﴿است،  قُ عَلَيْ کهَذ خُ مَا کإ نَّا   ۖ  مْ ب الْحَقء کتَابنَُا ينَطْ    (.29)جاثیٍ:   ﴾نْتمُْ تعَْمَلوُنَ کنَّا نسَْتَنسْ 

ا  کاين اســــت  ] اب مـ ــخن مىکـتـ ه حق سـ ــما بـ ه شـ ه مه عليـ ه را کـ ا آنچـ د. مـ د،  کىگويـ رديـ

 [.نوشتيممى

َّهُمْ وَنجَْوَاهُمْ  ﴿ و مْ يَ  ۖ  أمَْ يحَْسَبوُنَ أنََّا لَا نسَْمَعُ سر   (.80)زخرف: ﴾  تُبوُنَ کبلَََذ وَرسُُلُنَا لدََيهْ 

ــتنـد و نمى  راان  شـــیپنـدارنـد مـا راز و نجواآيـا مى] ــولان مـا نزد آنهـا هسـ ــنويم؟ آرى، رسـ شـ

 .[نويسندمى

ان در برابر ترازوی اده    همچنـ ــتـ ــودمیایسـ ان  هـای خوب و بـد  ر کـه در آن همـه کردا  شـ مکلفـ

یک ذره هم باشـد نابود   یهانداز و اگر    شـودیسـتم نم  ترینبر کسـی اندکو   شـودمیسـنجیده 

 .کسی از ستم و کاستی هراسی ندارد، پس هیچ آوردمی راآنبلکه خدا   نشده و
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 ها: گواهی اندام 

َا ﴿د:  باشـــمیگواهان انســـان از خودش  مْ وَأرَْجُلهُُمْ بِ  يه  نَتهُُمْ وَأيَدْ  مْ ألَسْـــ  هَدُ عَلَيهْ  انوُا کيوَْمَ تشَـــْ

 (. 24)نور:  ﴾  يعَْمَلوُنَ 

اند  ردهکه مىکارهايى کشـان بر  شـان به زيانیشـان و پاهاهایشـان و دسـته زبانکروزى  ]

 .[شهادت دهند

مْ وَتُ ﴿ ه  َا کالْيوَْمَ نخَْت مُ عَلََذ أفَوَْاه  مْ وَتشَْهَدُ أرَْجُلهُُمْ بِ  يه  بوُنَ کانوُا يَ کلءمُنَا أيَدْ   (.65)یس: ﴾  س 

شـان گويند، و پاهایشـان با ما سـخن مىهاینهيم، و دسـتهاى آنان مُهر مىامروز بر دهان]

 [.دهندساختند گواهى مىمىبدانچه فراهم 

َا کالْيوَْمَ تجُْزىَذ ﴿و   سَاب   ۖ  لَا ظلُمَْ الْيوَْمَ   ۖ  سَبتَْ کلُّ نفَْس  بِ  يعُ الْح   (.17)غافر:  ﴾  إ نَّ اللَّهَ سَر 

ــتمی ، پاداش داده میاســتدادهامروز هر کس را در برابر آنچه انجام ] ــود و امروز هیچ س ش

 .[رسدها مىحسابوجود ندارد و خدا زود به  

گریزند و ســـتمگران از کیفر می  ،گیردمیحق تلفی صـــورت  در آن جایی اســـت که این دنیا 

شـان  مانند و جز بدی برایمیشـان دور  نفسـیهای پاکچیدن میوهزیادی از    یهبرگزیدنیکان  

ثقَْالَ ذرََّو  خَيْربا فَمَنْ  ﴿: گیردمیرســد، اما در فردای رســتاخیز هر کســی حق خود را نمی يعَْمَلْ م 

ثقَْالَ ذرََّو  شَرًّا يرَهَُ   (.8-7)زلزال: ﴾  يرَهَُ،وَمَنْ يعَْمَلْ م 

اى بـدى  س بـه وزن ذرهکو هر    .بينـدمى  راآنرده بـاشـــد  کى  کاى نيس بـه وزن ذرهکپس هر  ]

 .[بيندمى راآنرده باشد  ک

 خداوند: حکمت  دادگری و 

نیک   کوکار و بدکار، دادگر و ســـتمگر ویدرخشـــد، ن در آخرت می تعالالله مدادگری و فرزانگی  

تر از آن اسـت که به پاکیزه  ن ناروایی بوده و خداوند؛ زیرا ایسـازدیاندیش و بد اندیش را برابر نم

لاب  ﴿چنین ویژگی یاد شود،   مَاءَ وَالْْرَضَْ وَمَا بيَْنهَُمَا باَط  ينَ   کذَذل   ۖ  وَمَا خَلقَْنَا السَّ  ۖ  فَرُوا  کظنَُّ الَّذ 

ينَ   ال حَات  کفوََيلٌْ ل لَّذ  لوُا الصــَّ ينَ آمَنوُا وَعَم  ،أمَْ نجَْعَلُ الَّذ  نَ النَّار  ينَ ي  الْْرَضْ  أمَْ کفَرُوا م  د  الْمُفْســ 

 ََ ار  ک نجَْعَلُ الْمُتَّق   (.28-27)ل: ﴾  الفُْجَّ

سـاا اسـت کيم. اين گمان  ه ميان آنهاسـت بیهوده نيافريدکمَ و آنچه را ما اين آسـمان و ز ]

ارهاى شـايسـته  کاند و  ه انان آوردهکسـاا را کآيا   ،افران از آتشکافر شـدند. پس واى بر  که  ک
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 .[اران؟کچون گناه راان  پرهيزگار نندگان در زمَ قرار خواهيم داد؟ يا کاند، همانند فساد ردهک

ند که  کنمی، نمی دانند یا انکار  شــودمیوجود انســان با مرگ نابود   دارندگمان    کهکســانی

ــودمیآنجـا دادگری خـدا برپـا   هـای سرای و بـد را بـد رســـد، کـه این از خوبی  تـا نیـک را نیکی  شـ

لوُا وَيَ ﴿آخرت است،  َا عَم  ينَ أسََاءُوا بِ  ينَ أحَْسَنوُا ب الْحُسْنىَل يَجْز يَ الَّذ   (.31)نجم:  ﴾  جْز يَ الَّذ 

 .[شان پاداشکردار نيکبه   راان  ار کو کيفر دهد و نيکشان در برابر اعمال راان  ار کتا بد ]

ــامان بخش  اگر چنین نبود مردم حق داشـــتند بپرســـند: کجاســـت آفریدگار این جهان و سـ

ند و  ی کنند و بکشــتا در زمین تباه اســتکردهگران و بدسرشــتان را رها  کارهای آن؟ چرا ســتم

و ســتمدیدگان را به   ندایســتم کنند، بی آنکه کیفر کردار خود را دریابند؟ و چرا نکویان و شــه

 که کارهای نیک کنند ولی در زندگی جز بدی دریافت نکنند؟ رها کردهحال خود 

 وجود انسانی:  یه تکامل زنجیر 

ابات،فرصـتت آخر  انیکیفردهی    ی اسـت برای تصـفیه حسـ در روی زمین از دسـت عدالت   کهکسـ

های شــان در دنیا از هرگونه پاداشــی در برابر نیکی  کهکســانیگریخته بودند و پاداش گرفتن 

ات  أنَْ نجَْعَلهَُمْ  ﴿محروم شــــده بودنـد،   يءئَـ ــَّ ينَ اجْتَرحَُوا السـ ذ  بَ الَـّ لوُا  کـأمَْ حَســــ  ينَ آمَنوُا وَعَم  ذ  الَـّ

وَاءب مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتهُُمْ   ــَ ال حَات  سـ ــَّ اءَ مَا يحَْ   ۖ  الصـ ــَ مَاوَات  وَالْْرَضَْ ب الْحَقء کسـ ــَّ مُونَ،وَخَلقََ اللَّهُ السـ

َا  کوَل تُجْزىَذ      (.22-21)جاثیٍ:   ﴾تْ وَهُمْ لَا يظُلَْمُونَ سَبَ کلُّ نفَْس  بِ 

ــمار  کـپنـدارنـد  نـد مىشـــدهـا  یب بـدکـه مرتکـآيـا آنـان  ] انـد و ه انـان آوردهکـســـاا  که در شـ

ســان اســت؟ چه بد  کشــان ي دهيم؟ و آيا زندگى و مرگاند قرارشــان مىردهکارهاى شــايســته  ک

دکداورى مى دا    .ننـ ــمانو خـ اآسـ ا هر    هـ د تـ افريـ ه حق بيـ ــ را برابر  کو زمَ را بـ ه کـارى  کـسىـ

 [.پاداش دهد و به آنها ستم نشود  استکرده

ثقَْالَ ذرََّو  ﴿و   يماب  کوَإ نْ تَ  ۖ  إ نَّ اللَّهَ لَا يظَلْ مُ م  نْ لدَُنهُْ أجَْربا عَظ  فْهَا وَيؤُتْ  م  بٍ يضَُاع  )نساء: ﴾ حَسَنَ

40.) 

ند و از جانب خود مزدى کدو برابر مى  راآنی باشـد  کاگر ني ند وکاى هم سـتم نمىخدا ذره]

 [.دهدبزرگ مى

: پیدایش جنین او پیش شــودمیهای وجود انســانی یکی پس از دیگری پوره و با این زنجیره

ــدن تا هنگام مرگاز  ــدنش، آفرینش دنیوی او پس از زاده ش جود برزخی او در گور تا  ، و زاده ش
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حســـابگیری شـــود و  جود پایانی او پس از برانگیخته شـــدن تا از او هنگام برانگیخته شـــدن و و 

 او را به بهشت یا دوزخ روشن سازد.  تسرنوش

 انسانی:  پیدایشمراحل  

ٍ  ﴿:  اسـتگفتهمنون سـخن مؤ  یهرآن کریم از این مراحل در سـور ق لَالَ نْ سـُ انَ م  وَلقََدْ خَلقَْنَا الْْ نسْـَ

،ثمَُّ    َ نْ ط  بٍ ي  قرَاَر  مَ م  اهُ نطُفَْـ ا کجَعَلْنَـ بٍ فَخَلقَْنَـ غَـ ــْ ٍَ مُضـ ا الْعَلقََـ بٍ فَخَلقَْنَـ ٍَ عَلقََـ ا النُّطفَْـ ،ثمَُّ خَلقَْنَـ  َ

ا فَ  ظاَمب ٍَ ع  غَ ا آخَرَ  کالْمُضــْ بنْاَهُ خَلقْب ــَ ظاَمَ لَحْماب ثمَُّ أنَشْ وْناَ الْع  ،ثمَُّ  ک فَتَبَارَ  ۖ  ســَ ََ نُ الْخَال ق    اللَّهُ أحَْســَ

ٍ  تبُْعَثوُنَ کلَمَيءتوُنَ،ثمَُّ إ نَّ   کمْ بعَْدَ ذَذل  کإ نَّ  يَامَ  (.16-12مؤمنون:  ﴾  مْ يوَْمَ القْ 

اى در جايگاهى اســـتوار قرار  ســـپس او را نطفه  .هر آينه ما انســـان را از گل خالص آفريديم]

و آن لختـه خون را  .  داديم ــتآنگـاه آن نطفـه را لختـه خوا گردانیـدیم  و از آن   ایپـارهگوشــ

تخوانپارهگوشـت تخوان، اسـ انيديم؛ بار ديگر او را آفرينشىـ  ها آفريديم و اسـ ها را به گوشـت پوشـ

 و پس از اين همه شـما خواهيد مُرداسـت.   ديگر داديم. آفرین باد بر خدا که بهترين آفرينندگان

 [.گرديدو سپس در روز رستاخیز زنده مى

انُ مَا أَ ﴿: اســتگفتهها را کوتاه  و زنجیرهعبس این مراحل  یهو ســور  ــَ نْ أيَء  کقتُ لَ الْْ نسْ فَرهَُ،م 

اءَ   هُ،ثمَُّ أمََاتهَُ فَبقَبَْرهَُ،ثمَُّ إ ذَا شــَ َ ب يلَ يسَرــَّ رهَُ،ثمَُّ الســَّ ٍ  خَلقََهُ فقََدَّ نْ نطُفَْ ء  خَلقََهُ،م  هُ شََْ َ )عبس:  ﴾ أنَشْرــَ

17-22.) 

ــپاکمرگ بر آدمى باد ] ــته چه ناسـ ــت؟ .س اسـ اى آفريد و به  از نطفه  او را از چه آفريده اسـ

ه کو آنگاه   ســپس او را میراند و در گور نهاد،  .ســپس راه را بر او آســان گردانيد  .اندازه پديد آورد

 [.اش سازدخواهد زنده

 یاد آخرت:  تأثیر

دورنمای خود ســازد و با آن به خرد  راآنمفاهیم وابســته به آخرت را به خاطر ســپرده و   کهکســی

تابد  ها میسـوی نیکیه  بی چون و چرا ب خود بینایی بخشـیده و با آن نفس خود را پند بدهد،   شـ

ــتـهـا بـاز میبـدیو از   کنـد، چنـانچـه  میدارایی خود بر بنـدگـان خـدا خرچ  از  د و تـا توان دارد  ایسـ

ــتکردهیـاد  از نیکویـان چنین    متعـالخـدای   ا  ﴿:  اســ يوَْمـب افوُنَ  وَيخَـَ ذْر   النَـّ ب ـ شَرُّهُ  کـيوُفوُنَ  انَ 

مُونَ الطَّعَامَ عَلََذ حُبءه  م س ْـ يربا،وَيطُعْ  تطَ  مُ کمُسْـ اَ نطُعْ  يربا،إ نمَّ نْ کينبا وَيتَ يماب وَأسَ  يدُ م  مْ  کمْ ل وَجْه  اللَّه  لَا نرُ 

يرباورباکجَزاَءب وَلَا شُ  ا قمَْطرَ  ا عَبوُسب نْ رَبءنَا يوَْمب  (.10-7)انسان:  ﴾  ،إ نَّا نخََافُ م 
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و   .ترســـنده شر آن بر همه جا ســـایه افگنده اســـت مىکنند و از روزى کبه نذر خود وفا مى]

ما براى خشـنودى  ،  خورانندَ و يتيم و اسـير مىکه خود دوسـتش دارند به مسـکخوراک را با آن 

ما از پروردگار خود   خواهيم و نه سـپاسـی،دهيم، نه پاداشـی از شـما نمىوراک میخدا به شـما خ

 .  [است که عبوس و سخت و هولناکترسيم، در روزى  مى

ــخـت  آن  همین ترس از   و خوراک را بـا آنکـه برای خودش   کنـدمیآنـان را وادار بـه نیکی  روز سـ

 د.دهمید برای مردمان ناتوان از درویشان و یتیمان و اسیران باشمیدوست داشتنی 

ــاجدش را چنین میخداوند مردمان پای ــتاید:  بند به مسـ مْ ت جَاروٌَ وَلَا بيَعٌْ  ﴿سـ يه  ر جَالٌ لَا تلُهْ 

لَاو  وَإ يتَاء  الزَّ کعَنْ ذ   ا تتَقََلَّبُ ف يه  القُْلوُبُ وَالْْبَصَْارُ  ۖ  او  ک ر  اللَّه  وَإ قاَم  الصَّ   (.37)نور:    ﴾يخََافوُنَ يوَْمب

ــی آنـپـاک] ــتن نـماز و دادن زکـات    راان مردانی کـه هیچ خریـد و فروشـ از یـاد خـدا و بر پـا داشـ

 [.شوند هراسانندها در آن دگرگون میو دیده هاگرداند و از روزی که دلیغافل نم

،مَنْ  ﴿د:  فرمـایـیم  پیـامبرشو خطـاب بـه   يم  ذَابَ يوَْم  عَظ  يْـتُ رَبيء عَـ ــَ افُ إ نْ عَصـ قُـلْ إ نِء أخََـ

مَهُ  َُ   کوَذَذل   ۖ  يصُْرَفْ عَنْهُ يوَْمَئ ذ  فقََدْ رَح   (.16-15)انعام: ﴾ الفَْوْزُ الْمُب 

ــم.بگو اگر از پروردگارم فرمان نبرم از عذاب آن روز بزرگ مى] در آن روز، عذاب را از هر   ترسـ

 .[ارى استکاميابى آشکه بگردانند مورد رحمت خدا واقع شده است، و اين  ک

 چهارم: شناخت ارزش دنیا:

ن دنیایی که که انسـان بهای دنیا را بداند، همیارزشـمندترین انگیزه برای پارسـایی: این اسـت 

ا د مگسمردم مـ الای آ   ننـ ان بـ د گرگـ اننـ الای آن هجوم برده و مـ ایی کـه ن زوزه میبـ د، دنیـ ــنـ کشـ

ر به جان برادر افتاده و دوسـتان با یکدیگر به دشـمنی د و برادکنمینافرمانی  پدر  از  پسـر برایش  

ند و  کنمیها دین خود را فدایش  ، برخیفروشـدانسـان خانواده و میهن خود را می ند وپرداز می

 واقعی  ارزشراستی خیزند. جنگ بر میدین و یک راه با هم به  یک   ه آن مردمان یک شهر،در را

 افتادن و دشمنی و رقابت را دارد؟ به جان هم همهاین دنیا چیست؟ و آیا ارزش این  

را ندارد و کوچکتر، ناچیزتر   هااینیک از   اندیشیده شود، دنیا هرگز ارزش هیچ  درستیاگر به 

ین، میهن یا خانواده و  یا برایش د ریخته شـــود  یخون   یهقطر که برایش    از آن اســـتتر  و پســـت

 ملت قربانی شود.
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 های اساسی دنیا: ویژگی 

ابی کنیم می ا را ارزیـ ه از ویژگیکـه  بینیم  هرگـاه دنیـ انچـه آفریـدگـارش گفتـ ادین زیر  چنـ هـای بنیـ

 برخوردار است:

 : ناچیز یه دنیا بهر 

ا بر فرمود  -ا د،    یهبنـ داونـ ا بهر خـ اچیز   یهدنیـ ــت،    نـ الی  اســ انی فرمود:  او تعـ در نکوهش دودمـ

روَ  إ لاَّ مَتَاعٌ ﴿ خ  ِْ نيَْا ي  ا نيَْا وَمَا الْحَيَاوُ الدُّ  (.26)رعد: ﴾ وَفَر حُوا ب الْحَيَاو  الدُّ

ــنودنـد، حـال آن ]   ی هه زنـدگى دنيـا در برابر زنـدگى آخرت جز بهر کـو مردم بـه زنـدگى دنيـا خشـ

   .[ناچیز نيست

ارزش برای  چیزهای بیرســـاند؛ زیرا  می  راآنمتـاع فرومایگی   یهمتـاع گفتـه و واژ  راآنخداوند  

. شـودمیهای سـبک، مناسـب و ضروری آماده ، بلکه برای مسـافر چیز شـودیسـفر آماده سـاخته نم

ــتکردهنکره ذکر    یهبه گون  راآنمتـاع گفتـه،  راآن  کههمیناز طرف دیگر     ی ارزشـــو نکره بی  اسـ

نيَْـا ﴿ارزش. او تعـالی فرموده اســـت:  بی  یهگفتـه: بهر ، گویـا چنین  رســـانـدمی  راآن قُـلْ مَتَـاعُ الـدُّ

روَُ خَيْرٌ ل مَن  اتَّقَىذ وَلَا تظُلَْمُونَ فَت يلاب  خ  ِْ  (.77)نساء: ﴾ قلَ يلٌ وَا

ــت و آخرت از آن پرهيزگـارا  کجهـاا انـد بگو متـاع اين] ــما حتى بـه قـدر  اسـ ــت و بـه شـ ن اسـ

 .[شودىستم نم ميان هسته خرماى  رشته

ــور  روَ  ﴿:  فرمایدمیدیگر    یهو در سـ خ  ِْ نَ ا نيَْا م  يتمُْ ب الْحَيَاو  الدُّ ــ  نيَْا   ۖ  أرَضَـ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاو  الدُّ

روَ  إ لاَّ قلَ يلٌ  خ  ِْ  (.38)توبه: ﴾ ي  ا

آخرت ايد؟ متاع اين دنيا در برابر متاع  آيا به جاى زندگى اخروى به زندگى دنيا راضَ شـــده]

 [.ى نيستکجز اند 

 سه چیز است:  یهدهندو اندک بودن آن نشان

ــته  اگر جهان، در رابطه به  نخستتتت:  ــد، پس زمین در برابر  دنیا همین زمین و داشـ هایش باشـ

بسیار کوچک است، زمین جزء کوچکی از نظام شمسی بوده و نظام شمسی جزء  یکاینات چیز 

ــان خود  ــمیکوچک کهکش ــان یباش ــتی لیونکی از مد که این کهکش ــان جهان هس ها کهکش

 .است

ــبـت بـه انـدازهدوم:  هـا و  گیرد نـاچیز اســـت، اگرچـه او ملیونمی  یهای کـه انســـان از آن بهر نسـ
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ــتـه بـاشــــد، بـاز هم نمیبلیون اش بخورد و درازی و  توانـد بیش از گنجـایش معـدههـا ثروت داشـ

داران ترین سرمایهمندثروتباشـد، پس  یک بلسـت یا کمتر از آن می  یهاو به انداز   یهپهنای معد

ا هم برابرانـد و گـاهی  ترین بیدســــتتهیو   هـایی کـه ان در اثر بیماریمنـدثروتنوایـان در آن بـ

از خوردنی د  دهدارنـ ــیـاری محروم گردیـ بسـ کـه مردمـان بیهـای  د  از چنین انـ نوا و کم درامـد 

 های آسوده خاطراند.بیماری

جهان   یاعمر انسـان در برابر عمر زمین  نسـبت به مدت بقای انسـان در آن ناچیز اسـت،  :  ستوم

ها، صــدها و هزاران ده  راآنمر بینیم که زمین شــناســان و زیســت شــناســان عچقدر اســت؟ می

د:  فرمایمیاند  و با این حال محکوم به نابودی اسـت، چنانچه او تعالی ملیون سـال تخمین زده

اإ نَـّا جَعَلْ ﴿ يـدب ع  ــَ ا صـ ا عَلَيهَْـ لوُنَ مَـ اع  ،وَإ نَـّا لَجَـ نُ عَمَلاب ــَ ا ل نَبْلوَُهُمْ أيَُّهُمْ أحَْسـ بٍ لهََـ ينَـ ا عَلََ الْْرَضْ  ز   نَـا مَـ

 (.8-7)کهف:  ﴾ جُرُزبا

شــان    کدام ي که  کبیازماییم   راان  تا آن  زمَ اســت را زينت آن قرار داديم، ما هر چه در روى]

 [.گیاه خواهیم کرددر روی زمین است، سرانجام، خاک بیتردید ما آنچه  و بی  ارترندکو کني

ٍ  إ لاَّ ﴿د:  فرمـایـمیاین نـابودی هر لحظـه ممکن اســـت اتفـاق بیفتـد، چنـانچـه   اعَـ ا أمَْرُ الســـَّ وَمَـ

يرٌ کإ نَّ اللَّهَ عَلََذ    ۖ  لَمْح  الْبَصَر  أوَْ هُوَ أقَرْبَُ ک ء  قدَ   (.77)نحل: ﴾  لء شََْ

م بر هم زدن يا نزدي   کيدن قيامت تنها ي و فرارسـ] ارى کتر از آن اسـت. زيرا خدا بر هر  کچشـ

 [.تواناست

بٍ کلَا تبَتْ ي﴿د:  گویمیاو تعالی از رســـتاخیز   آید مگر  به شـــما نمی]  (.187)اعراف: ﴾  مْ إ لاَّ بغَْتَ

 [.ناگهانی

 : نابود شدنی یه بهر دنیا 

نابود شـدنی اسـت؛ زیرا عمر انسـان اندک اسـت و پس از اندکی همه چیز را رها    یهاین بهر   -ب

رود. عمر انســان  می  از دنیا حتماب ، اگر دنیا از دســت او نرفت، خودش شــودمیکرده و رهســپار  

صـادر شـده بالای هر زنده جان اسـت، این   یهی اسـت و این فیصـلن دراز باشـد یا کوتاه مرگ آمد

ــیدند همانگونه که گنهکاجام را پیامبران و ر  ــتان نوشـ ــیدند، خدا برای  سـ اران و نافرمانان نوشـ

نْ قبَْل  ﴿پیامبرش گوید:    (.34)انبیاء: ﴾  أفََإ نْ م تَّ فهَُمُ الْخَال دُونَ   ۖ  الْخُلدَْ   کوَمَا جَعَلْنَا ل بَشَر  م 

جاویدان خواهند ايم. پس اگر تو بِيرى آنان ما پيش از تو هيچ بشرــى را جاويدان نســاخته]
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 .[ند؟ما

در این گرداب   مانند مردم عامه و فرو دســـت  گرانکشـــان و ســـتمهمچنان شـــاهان و گردن

ــیـد  بـه سراغ  مرگ    کـهافتـادنـد. هنگـامی ش بود فرا بزرگترین پـادشـــاه زمـان خودکـه  هـارون الرشـ

ــیـد لطْـَان يَـهْ  کمَا أغَْنىَذ عَنءي مَال يَـهْ،هَل َـ﴿:  کردمیایش چنین نیـایش ، با خدرسـ ــُ )حاقٍ:  ﴾  عَنءي سـ

28-29.) 

 .1[!قدرت من نیز از دست رفت  .)ای داد که( ثروتم امروز به فریاد من نرسید]

: ای ذاتی که ملک او نابود  گفتمیجانشـین او مامون هنگام نزدیک شـدن مرگ خود  و پسـر

 .2رفته است  شاز دست است، به حال کسی رحم بکن که ملک او  ناشدنی

ٍُ الْمَوْت  ک﴿فرمود:  میاو تعالی   اَ توَُفَّوْنَ أجُُورَ   ۖ  لُّ نفَْس  ذَائ قَ ٍ   ک وَإ نمَّ يَامَ فَمَنْ زحُْز حَ   ۖ  مْ يوَْمَ القْ 

ٍَ فقََدْ فَازَ  لَ الْجَنَّ نيَْا إ لاَّ مَتَاعُ الْغُرُور  وَمَا الْحَيَاوُ  ۖ  عَن  النَّار  وَأدُْخ   (.185)آل عمران: ﴾  الدُّ

مل داده کا  یهگون روز قيامت مزد اعمال شما به  همانا، و  مرگ است یههر جانداری چشند]

به پيروزى رسيده است.   از آتش دور ساخته شود و به بهشت درآورده شودس ک. و هر شدد خواه

 .[و اين زندگى دنيا جز متاعى فريبنده نيست

 گوید:    یهسرایند

 .مرگ باشد؛ پس کوتاه و درازش یکسان است ،که پایان عمر وقتی

 نیا: عمر انسان در د  کوتاهی

ــد، باز در هنگام مرگ در نگاهش کوتاه  ــان دراز باش و این زمان    نمایدمیهر اندازه که عمر انس

، برای  اســتکردهد که لحظات کوتاهی زندگی  کنمیو گمان    شــودمیایش کوتاه معلوم دراز بر 

د که ای کاش اندکی مهلت داده شود تا برخی کارهای کنمیهمین انسان در هنگام مرگ آرزو 

 انجام دهد ولی افسوس.  استکردهای را که ن شایسته

ينَ  ﴿گویـد:    متعـالخـدای   ذ  ا الَـّ ا أيَُّهَـ ه   کمْ عَنْ ذ  ک مْ وَلَا أوَْلَادُ کمْ أمَْوَالُ کآمَنوُا لَا تلُهْ  يَـ وَمَنْ    ۖ  ر  اللَـّ

لْ ذَذلـ   ا رَزقَنَْـا  کفَـبوُلَذئ ـ  کيفَْعَـ نْ مَـ قُوا م  ُونَ،وَأنَفْ  اسر  دَ کهُمُ الْخَـ َ أحََـ نْ قبَْـل  أنَْ يـَبتِْ  مُ الْمَوْتُ فَيقَُولَ کمْ م 

 

 است. یاد کرده 128را در العاقبٍ ي ذکر الموت صـ  عبدالحق إشبیلی آن 1

 است. ( یاد کرده239/ 15را در تاریخ اسلام ) آن ذهبی   2



  پرهیزگاری و پارسایی  ❖ 192

 

رتْنَ ي إ لَىذ أَ  قَ وَأَ ربَء لوَْلَا أخََّ دَّ يب  فَبصَـَّ ا إ ذَا جَاءَ أجََلهَُا کجَل  قرَ  رَ اللَّهُ نفَْسـب ،وَلنَْ يؤَُخء ََ ال ح  نَ الصـَّ نْ م 

َا تعَْمَلوُنَ   ۖ    (.11-9)منافقون: ﴾  وَاللَّهُ خَب يٌر بِ 

تان شـما را از یاد خدا به خود مشـغول ندارد،  ايد، اموال و فرزندانه انان آوردهکسـاا  کاى  ]

نيـد، پيش از کايم در راه خـدا انفـاق  تـان دادهیاز آنچـه روز   .ار اســـتکـنـد زيـان که چنَ  کـه هر  کـ

ــما را مرگ فرا رســــد و بگويـد: اى پروردگـار من، چرا مرگ مرا انـد که ي کـآن  ى بـه تـبخير  کى از شـ

و هرگز خدا کســی را چون اجلش فرا رســد،    تا صــدقه دهم و از شــايســتگان باشــم؟نينداختى  

 .[مهلت نمی دهد؛ و خدا به اعمالی که انجام می دهید، آگاه است

مرگ نزد نوح علیه السـلام رفت تا پس از بیشـتر از هزار سـال جانش  یهفرشـت گویند که چون

ای که دو  چگونه یافتی؟ گفت: همانند خانهترین پیامبران، دنیا را را بسـتاند، پرسـید: ای مسـن

 .1دروازه دارد، از یکی درامدم و از دیگری برامدم 

ــدنی اســت    یهبهر  ،این سراینده  یهبه گفت ــای  یدیدن خواب   که بهنابود ش   یزودگذر   یهیا س

 می ماند:

فریـب  چنین چیزهـا  خردمنـد بـه  انســــان    زودگـذر اســــت،  یهی یـا همچون ســــایـمـاننـد خواب 

 .2خوردنمی

ته که به زودی زرد و خشـک  همانند کشـت راآنچنانچه قرآن کریم   بزی دانسـ ود و میزار سـ شـ

ٌٍ  ﴿د:  فرمـایـمیپراکننـد، چنـانچـه  می  راآنبـادهـا هر طرف   ينَـ بٌ وَلهَْوٌ وَز  نيَْـا لَع ـ َا الْحَيَـاوُ الـدُّ اعْلَمُوا أنَـمَّ

فَرًّا  کمَثلَ  غَيثْ  أعَْجَبَ الْ ک  ۖ  ل  وَالْْوَْلَاد  اثرٌُ ي  الْْمَْوَاکمْ وَتَ کوَتفََاخُرٌ بيَْنَ  يجُ فتََراَهُ مُصـْ ارَ نبََاتهُُ ثمَُّ يهَ  فَّ

ا  کثمَُّ يَ  وَانٌ   ۖ  ونُ حُطاَمب نَ اللَّه  وَر ضـْ روٌَ م  يدٌ وَمَغْف  د  روَ  عَذَابٌ شـَ خ  ِْ نيَْا إ لاَّ مَتَاعُ   ۖ  وَي  ا وَمَا الْحَيَاوُ الدُّ

   (.20)حدید:    ﴾الْغُرُور  

ــت و بيهودگى و آرايش و فخرفروشى و افزون  ه زندگى اينکبدانيد  ] جويى  جهاا بازيچه اسـ

ند. سـپس کبه شـگفت اف راان  هايش کشـاورز یه روييدن کت  در اموال و اولاد. همانند باراا اسـ

شـده اسـت. و در آخرت نصـيب گروهى   که زرد گشـته اسـت و خاشـاکشـود و بينى پژمرده مى

ــنودى او. و زندگى دنيا جز متاعى  ــيب گروهى آمرزش خدا و خشـ ــت و نصـ ــخت اسـ عذاب سـ

 

 است.روایت کرده ( از سفیان بن عیینه  275/ 62را در تاریخ خود )آن ابن عساکر  1

 است. روایت کرده ( از حسن بصری  23را در ذم دنیا ) آن ابن ابی دنیا   2
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 .[فريبنده نيست

 شتابان دنیا:   یپذیر دگرگون

زود از یک حال به حال   :این اســـت کهشـــناســـد  می  راآنهای دنیایی که انســـان  از ویژگی -ج

ی، از خرمی به خواری،  دسـتتهیی به  مندثروت، از آسـانی به سـختی، از شـودمیدگرگون    یدگر 

ــت، از فزونی به کمبودی، از از تن ــکسـ ــتی به بیماری، از جوانی به پیری، از پیروزی به شـ درسـ

 گ و از آبادی به ویرانی.زندگی به مر 

ــی همه روزه گواه نعمت ــنده یا از  هرکس ــت رفته یا آفتی فرودآمده یا آرزوهای کش های از دس

درمان یک بیمار یا مهری نزدیکان، یا دوســت، یا از دســت دادن ســهمی یا بیدســت دادن یک  

 د.باشمیخدادی دیگری  هجوم پیری یا ر 

ند: زمانه دو روز اســت: روزی به ســود تو و و گوی زمان در گردش اســت.اند:  برای همین گفته

إ نْ ﴿نـد: بـه یـک حـالـت ادامـه یـافتن نـاممکن اســــت. او تعـالی فرمود:  اهروزی بـه زیـان تو. و گفتـ

ــْ  سـ ــَ ثلُْـهُ کنَسْـ دْ مَسَّ القَْوْمَ قرَْحٌ م  ينَ    کوَت ل ْـ  ۖ  مْ قرَْحٌ فقََـ َ النَـّاس  وَل يَعْلمََ اللَـّهُ الَـّذ  َْ ا بَ الْْيَـَّامُ نـدَُاو لهَُـ

نْ  ذَ م  ََ   ۖ  مْ شُهَدَاءَ  کآمَنوُا وَيتََّخ  بُّ الظَّال م   (.140)آل عمران: ﴾ وَاللَّهُ لَا يحُ 

ه  کاگر بر شـما زخمى رسـيد، به آن قوم نيز همچنان زخمى رسـيده اسـت. و اين روزگار اسـت ]

اند بشــناســد و از شــما ه انان آوردهکســاا را کگردانيم، تا خدا  سىــ مىکبه مراد  راآنهر دم 

 .[دوست ندارد راان ار کگواهان گيرد. و خدا ستم

 ای گوید:سراینده

، دشــواری پس از آســایش و در گردش ای اســتفرســوده و کهنه یهخرقبه راســتی که دنیا 

 .1آسایش پس از دشواری

 .هاستخواستار دنیای فرومایه، این سرای نابودی و پایگاه پریشانیدیگری گوید: ای 

 . 2، نفرین بر چنین سراییگریاندمیامروز بخنداند فردایش اگر  است که    یسرای

 گفت:  ه بوددست به گدایی زد  که از زوال ملک پدرشدختر نعمان بن منذر  

 

 ی ابو عتاهیه از سروده 1

 ی حریری از سروده 2
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ر میان آنان دسـت به گدایی  اما کنون د     سـخن مابود  ،یم و سـخنکردمی  حکومنما بر مردم 

 .ایمزده

ــتپس وای بر دنیا که نعمت ــپس  چند لحظه هایش پایدار نیسـ ــود ما چرخید و سـ ای به سـ

 دگرگون شد.

 گوید:    یدیگر   یهسرایند

 .بگذار که تقدیر کار خودش را بکند و آسوده خاطر بخواب

به زیر  را ای یک روز ببینی که نگونســـاری را بر آســـمان افراشـــته اســـت و روز دیگر بلند پایه

 .1است افگنده

  که در هنگام سـقوط آخرین شـهر اندلس سروده اسـت  نامدارش  یهابوالبقاء رندی در قصـید

 :گوید

 خوشگذرانی شود  یهپس نباید انسان فریفتکه هرچیز دارای نواقص باشد، وقتی"

باشـد، به  کسـی یک لحظه خوش    ،شـودمیدسـت به دسـت سـت که چنانچه گواهم  ارهاکاین  

 چندین لحظه غمگین است.

 کجاست پادشاهان تاجدار یمن و کجاست عاد و شداد و قحطان؟

 روایی ساسانیان فارس؟انقارون و کجاست فرم  یهکجاست گنج فراورد

 ." انکار ناپذیر آمد و چنان از میان رفتند که گویا هیچ نبودند  یهبر همه فیصل

 از فریب دنیا:  پارسایانهشدار  

ــدار داد به گمان جاودانگی بلکـه   اند که نبـاید فریب دنیـا را خورد،هبرای همین، خردمنـدان هشـ

 .ساختزار آخرت  کشت  راآندر آن زندگی نکررده و باید  

ــ  ییحی ــه کس خردمند  معاذ رازی پسر ــت:   گوید: س ــیاس نکه دنیا او را پیش از آ   کهکس

  که کســـیآباد ســـازد و که گور خود را پیش از درامدنش  ، کســـیگویدترک کند، او دنیا را ترک 

 .2سازد خشنودآفریدگار خود را پیش از روبرو شدن با او 

 

 است. واثق بالله نسبت داده شدهبه  1

 اند.( آورده198در زهد الکبیر )  ( و بیهقی  68/ 10را در حلیٍ الْولیاء )آن ابونعیم   2
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کسـی  مانند  نیاز گردد، به دسـت آوردن دنیا از دنیا بیکه بخواهد با بکر بن عبدالله گوید: هر 

 .1کندمیخاموش  است که آتش را با کاه 

ند: ای خوک از من  گفتمیو   نام نهاده بودندمیسرـه گوید: دوسـتان ما دنیا را خوک  بن  یزید  

 .2گذاشتنددور باش  و اگر نامی بدتر از آن می یافتند همان را بالایش می

نه با سـخن شـدم که هم یهای زیادمردمان زیادی را دیدم و با گروه  گوید:  حسـن بصـری 

خوردند،  افســوس می آنشــدند و نه با از دســت دادن چیزی از  یافتن چیزی از دنیا خوش می

ــب فرا   کههمینخاک بود  تر از  ارزششــان بیدنیا در نگاه بر    چهرهو   خواســتهبر رســید،  میش

شـد و برای آزاد سـازی گردن خود نزد شـان سرازیر میرخسـارهایسـاییدند، اشـک بر  میزمین  

ــکرگـذاری  کردمینـد، و هرگـاه کـار خوبی  کردمیخـدا زاری   ه شـ ــتـ نـد و از خـدا کردمینـد پیوسـ

ــتند  می ــده گین  زد اندوهبپذیرد، و هرگاه گناهی از آنان سر می راآنخواسـ آن برای  و از خدا  شـ

بودند، ســوگند به خدا که با این حال نه از گناه  چنین، همیشــه  خواســتندخود آمرزش میگناه 

 .3پروردگار  نه کامیاب شدند مگر به بخشایش ون ماندند وئمص

 :  هاستو خستگی  رنج دنیا سرای 

گفت: دنیا را  خسـتگی اسـت. کسـی برای سرورمان علیدنیا با این همه، جای رنجوری و  -د

و پایانش   رنجاش  مان تعریف کن. گفت: چگونه تعریف کنم سرای را که آغازش گریه، میانهبرای

 ؟ .4نابودی است

 آغازش گریه است: 

آغازش گریه است: یعنی نخستین هنگامی که از شکم مادرش بیرون  او که  یهگفتاین  از هدف  

 چنین سروده است: راآند. یکی از سرایندگان  کنمیگریان   شود

کودک هنگام زاده شــدن برای این اســت که دنیا برایش ناملایمات روزگار را نشــان    یهگری

 

 است.( آورده548را در مجالسه )آن دینوری   1

 اند. آورده 139در زهد الکبیر ص ـ ( و بیهقی  347را در ذم دنیا ) آن ابن ابی دنیا   2

 است. آورده 28زهد صـ را درآن احمد  3

 است. ( آورده2/122را در امالی لغت عرب ) قالی آن 4
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 ددهمی

 .1استآمدهکه از آن    استاز جایی تر تر و آسودهاینجا فراخورنه چرا گریان کند، 

 است:   رنجاش میانه 

ی اســت که سرنوشــت انســان با آن هایآزمایش دنیا پر از: که اســت  برای این رنجاش  و اما میانه

اج  نبَْتَل يه   ﴿د:  فرمایمیگره خورده اســـت، چنانچه او تعالی  ٍ  أمَْشـــَ نْ نطُفَْ انَ م  ﴾ إ نَّا خَلقَْنَا الْْ نسْـــَ

 (.2)انسان:  

 .[اى آميخته بيافريديم، تا او را بیازمایيمما آدمى را از نطفه]

﴾ک﴿لقََدْ خَلقَْنَا الْْ نسَْانَ ي   و     .[ايمدر رنج آفريده  راآنه انسکبراستى  ](.4)بلد:    بدَ 

 .ستهادشواریو یعنی در زندگی از تولد تا مرگ دچار رنج  

آزار مردم   و پس از آن در جستجوی روزی با  کشدها را میاو در کودکی رنج دردها و گرسنگی

ــتگی ــمنینیرنـگ  هـا،هـای آموزش و تلاشو خسـ مواجـه   پر از رنج  یهـای مردمـان دنیـاهـا و دشـ

 هایش،هایش، فزونی رنجنیازی: دنیا با کمبود بیاســتگفته  تا جایی که یکی از نیکان، اســت

ــمی شریکانشسر  ــا گردانید  ثوری  مرا    عت نابودیش و تنگ چشـ : دنیا سرای گفتمی پارسـ

 ه بهشـناخت ن  راآنها، هرکه  هاسـت نه خوشـیقامتی اسـت نه راسـت قامتی، سرای اندوه هخمید

 .2شادمان شود و نه از بدبختی اندوهگین  یامید

ها  اند که ســگمرداری گفته یههمانند خودمردوران، دنیا را برای همین، فرزانگان و ســخن

 شوند.بالای گوشت آن با هم درگیر می

ــیر این فرمود  قرطبی  ــتی ه  پروردگار: یهدر تفسـ ــ کهبه راسـ   « یم اهدر رنج آفرید را  ناانسـ

ــتین رنج بریدن ناف او گوی  علمای ماگوید:   ــمیند: نخس ــود و  باش ــپس آنگاه که قنداق ش د، س

از دسـت بدهد   راآنارگی که اگر  های شـیرخو رنج  پس از آنهایش بیشـتر شـود، بسـته شـود رنج

جدا شـدن از شـیر که بیش از سـیلی    بعدن کشـیدن و حرکت دادن زبان،  رنج دندا  بازمیرد،  می

ــت،   و  رنج آموزگار  ، ســپس هاو اندوه هارنج ختنه شــدن و درد  یهوانگزدن برایش دشــوارتر اس

 

 ی ابن رومی.از سروده 1

 (.442/ 1) قوت القلوب از ابو طالب مکی   2
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ده و   بدیـب کننـ انتـ ه آنـ ــم و تنبیـ ذاران و    پس از آن،  خشـ ارگـ دان، کـ ه فرزنـ ار شــــدن بـ رنج گرفتـ

سـالی و پیری و ناتوان شـدن  ها، سـپس کهنو کاخها لشـکریان، سـپس گرفتاری سـاختن خانه

ــختیهـای بیهـا در پی نـاگواریان و گـامزانو  ــمار و سـ هـای کـه فهرســـت درازی دارد از ترک شـ

و پندیدن چشـم و رنج بدهکاری و درد دندان    های شـکاریبرداشـتن پیشـانی گرفته تا درد دندان

 .و درد گوش

گـذرد  بینـد، مـاننـد زدن و زنـدانی شــــدن، هر روز کـه میمیهـایی کـه در دارایی و نفس  و رنج

 هااین یه، و پس از همماندبرایش نمیها چیزی  و جز دشــواری شــودمیهایش بیشــتر  ســختی

ر حضور خدا های آن، سپس برانگیخته شدن و دمرگ است و پرسان فرشته، فشار گور و تاریکی

د:  فرمایمی متعالبهشـت رود یا دوزخ، خدای  صـله بر او صـادر شـود که که فیایسـتادن تا زمانی

ــتی ه ــان را در رنج آفریدکه  به راسـ ــت خودش می  دراگر اختیار «، و  یماهانسـ بود هرگز این  دسـ

 ید.کشها را نمیرنج

باید    او که او آفریدگاری دارد که این حالات را بر او فیصـــله کرده و  رســـاندمیاین را  همه  آن

 پایان.. 1انجام دهد  راآن

 ست: هاآمیخته با رنج  دنیا  هایلذت 

ــه ااز ویژگی  ـــــ ه  هـای دنیـ ــت کـ ذت  :این اســ ا رنج  هـایشلـ دیهـا، خوبیبـ ا بـ بـ هـا و  هـایش 

  و نیرنگ   فریب  راآنماند، برای همین،  ها آمیخته اسـت، به یک حالت نمیهایش با آفتدگیآسـو 

 ای گوید:چنانچه سراینده  ،نداهگفت

ه ــتـ ه داشـ ا همـ ا اســــت کـه بـ امهشــــدار از     هشــــدار  :دگویـمیهـایش  این دنیـ و   گیریانتقـ

 های منغافلگیری

 2آور استکارهایم گریانور و آ هکه سخنانم خند،   را نفریبدلبخندهای من شما

ج آوری اســت  های رن ند: دنیا گرفتاریگویمیشــمارش مردم های فراوان و دردهای بیاز رنج

 پایانش اعدام است   که

 

 (. 293/ 22)  الجامع لْحکام القرآن از قرطبی   1

 ی ابو فرج کاتب.از سروده 2
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 .1است دهز با آن پیوند  آیند باشد خدا ناخوش آیندی را گوید: هر آنچه در دنیا خوش حازمابو 

ــن   هایش  گانه: از گردآودههای ســـهبراید مگر با آرمانگوید: جان فرزند آدم از دنیـا نمیحسـ

بر نداشـته  خوبی   یهتوشـبرای پایگاه همیشـگی خود سـیر نکرده، آرزوهایش را براورده نسـاخته و 

 .2است

ــتگیحتی می   د. برای ابن عمر دهـمیهـای دنیـا پس از مرگ هم او را آزار  بینی کـه خسـ

او را رها    هااینگفتند: زید پسرـــ جاریه جان ســـپرد و صـــد هزار به جای گذاشـــت، گفت: ولی 

 خواهد شد.  یدارایی بازپرس    یعنی او در برابر این3ندکنینم

 آخرت:  برابردنیا در 

ــزد تـا برای اینکـه حقیقـت دنیـا را بـدانیم و اینجـا می ــویم و تـازگسراب آن    یهفریفتـسـ هـای  ینشـ

چون هر چیز با ضـدش شـناخته  ،نزند: او را با همتایش )آخرت( مقایسـه کنیم  ماننیرنگ  بیرونش

  . پس دنیا در برابر آخرت چه ارزشی دارد؟شودمی

روَ  إ لاَّ قلَ يلٌ  ﴿د:  فرمایمیقرآن   خ  ِْ نيَْا ي  ا  (.38)توبه:  ﴾ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاو  الدُّ

 .[متاع دنیا در پیش عالم آخرت اندکی بیش نیست]

 زمان:  دیددنیا از   ارزشیکم 

در برابر جاودانگی و  باز هم هر اندازه که مدتش دراز باشد  از لحاظ زمانی اندک است؛ زیرا  دنیا 

 همیشگی بهایی ندارد.

ــما بر آخرت بهایی ندارد مگر مانند ایندنیا در براهفرمود:    رو پیامبراز همین که یکی از شـ

 

 اند.( آورده239/ 3در حلیه ) ( و ابونعیم  263در ذم دنیا )  (، ابن ابی دنیا  1399را در مجالسه )آن دینوری   1

 است. ( آورده272/ 6در حلیه ) ( و ابونعیم  275را در ذم دنیا ) آن ابن ابی دنیا   2

شیبه   3 ابی  )آن ابن  زهد  در  اعرابی  35791را  ابن   ،)  ( زهد  طبرانی  118در  ابونعیم  224/ 5) (،  حلیه   (،  در 

در   اند و هیثمی ( آورده31/172در تاریخ دمشق ) ( و ابن عساکر 10678در الشعب باب زهد ) (، بیهقی  306/ 1)

الزواید گوید: طبرانی   الکبیر روایت کردهآن مجمع  و رجالش رجال صحیح هستند ) را در  ابی 3/205است  ابن  نزد  ( و 

است ولی آن اشتباه نوشتاری است، و درست  آمده هقی و هیثمی رحمهم الله: زید بن حارثه  شیبه، ابن اعرابی، ابونعیم، بی 

 است  . ( آمده595/ 2است، چنانچه در معجم الکبیر و اصابه )  همان است که او زید بن جاریه  
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ان  . 1؟«ن کند و ببیند: چه اندازه آب با خود داردانگشـت خود را در دریا فرو برده بیرو  هرگاه انسـ

انگشـــت خود را در دریا یا قلُزمُ فرو ببرد، ســـپس بیرون کند، آبی که انگشـــت او از دریا یا قلزم 

 بیرون کشیده چه ارزشی دارد؟ 

ــعید بن اعرابی ب  ــند خود در کتاب زهد از عمر ابوس ــوگند به    ا س روایت کرده که گفت: س

ــتن خرگوش برای گریز زنـد خـدا   ــمن اســـت  گـانی دنیـا در برابر آخرت مـاننـد خیزبرداشـ . 2از دشـ

مانند  یا در برابر آخرت از لحاظ زمانی  دن که  اهی مدت آن اســت. گویا معنایش اینمنظورش کوت

 د .دار میزمان کوتاهی است که خرگوش از یک جای به جای دیگر خیز بر  

 : مساحت و مکان دنیا از دید   ارزشیکم 

اب قُوا   ﴿از دید زمان بود، اما از دید جای و گســتردگی آن او تعالی فرموده اســت:   چه گفتیمآن  ســَ

نْ رَبء  روَ  م  ٍ  عَرضُْهَا کإ لَىذ مَغْف  مَاء  وَالْْرَضْ  کمْ وَجَنَّ  (.21)حدید:  ﴾  عَرضْ  السَّ

   [. و زمین است   ها آسمان به گستردگی  بشتابید به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنایش  ] 

نْ رَبء  روَ  م  ار عُوا إ لَىذ مَغْف  ََ﴾ )آل نمران: ک﴿وَســَ تْ ل لْمُتَّق  دَّ مَاوَاتُ وَالْْرَضُْ أعُ  هَا الســَّ ٍ  عَرضْــُ مْ وَجَنَّ

133.) 

و  هاآسـمانو به سـوی بهشـتی که پهنای آن همه و بشـتابید به سـوی آمرزش پروردگار خود ]

ــت ــدکه  ، پنهایش [زمین را فرا گرفته و آماده برای پرهیزکاران اسـ درازی آن چگونه    ،چنین باشـ

 خواهد بود؟

، مانند چندین برابر بزرگترین پادشـاه دنیا درایدمیبه بهشـت    کهکسـیکه واپسـین   اسـتآمده

ــودمیبرایش داده   ار ، پس در  شـ ان    یهبـ امـ ــگـ ؟ در حـدیـث  دیـکنمیخـدا چـه فکر    مقربینپیشـ

ترین جایگاه موســـی علیه الســـلام از خدایش پرســـید و گفت: ای پروردگار، پائینه:  اســـتآمده

شــتیان به بهشــت  هنکه همه ب آ بهشــت کدام اســت؟ فرمود: او همان کســی اســت که پس از  

گار چگونه درایم که د: ای پرورد گویمی: وارد بهشـت شـو. شـودمیه آید، برایش گفتدرامدند می

ــتنـدو آنچـه    هـای خود را گرفتنـدهمـه مردم جـای ه  گرفتنـد  را خواسـ ــودمی؟ برایش گفتـ ا شـ : آیـ

 خشـــنودد:  گویمیشـــوی که برایت همانند یکی از پادشـــاهان دنیا داده شـــود؟ نمی خشـــنود

 

 گذشت. 100تخریج آن در صـ  1

 است( آورده35616در باب زهد )  ( و ابن ابی شیبه  119را در زهد ) آن ابن اعرابی  2
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د. و در پنجم گوید:  باشد: این و مانند آن و مانند آن و مانند آن و مانند آن از تو گویمیشوم. یم

ــنودپروردگارا   ــدم. پس  خش ــد: این و ده برابر آن از تو  گویمیش د و هر آنچه دلت بخواهد و  باش

پروردگارا   :  پرسـیدشـدم.   خشـنودد: پروردگارا  گویمی.  شـودمیچشـمانت لذت ببرد برایت داده  

ام،  را خواســتهخودم آناناند که ســانیپس بلندترین جایگاه بهشــت کدام اســت؟ فرمود: آنها ک

دیده و نه گوشـی  راآنام، نه چشـمی  را به دسـتان خود نوشـتم و بر آن مهر زدهشـانداشـتگرامی

 .1«گشته استی  هیچ انسان   نه بر دلشنیده و 

بینیم که گویا دنیا هیچ چیزی نیست، او تعالی یم، میهای دنیا را با آخرت بسنجو اگر نعمت

نْ ذَهَب  وَأَ ﴿فرموده اسـت:  حَاف  م  مْ ب صـ  ُ   ۖ  وَاب   کيطُاَفُ عَلَيهْ  َُ يه  الْْنَفُْسُ وَتلَذَُّ الْْعَْ تهَ  وَف يهَا مَا تشَْـ

 (. 71)زخرف: ﴾  وَأنَتْمُْ ف يهَا خَال دُونَ   ۖ  

ه] ان به گردش مىميانها را در  هاى زرين و کوزهکاسـ آورند. در آنجاسـت هر چه نفس آرزو شـ

 .[ند و ديده از آن لذت ببرد. و در آنجا جاودانه خواهيد بودک

ــحیحی که پیـامبر ــتآمدهخود روایت کرده   پروردگاراز   راآن  در حدیث صـ او تعالی ه:  اسـ

یده و نه گوشـی  شـمی دم که نه چاهبرای بندگان نیک خود در بهشـت چیزهای آماده کردفرمود:  

فلََا تعَْلمَُ نفَْسٌ مَا ﴿دل هیچ کسـی گذشـته اسـت، اگر خواسـتید این را بخوانید:    شـنیده و نه بر 

ا   َ بِــ  جَزاَءب    َُ أعَْ قرَُّو   نْ  م  لهَُـمْ  يَ  ــأخُْف ـ لُـونَ ک مَـ يعَْـ آنچــه س نمىکـهيـچ  ]﴾  انوُا  از  چيـز  چــه  ــد  دان

 .2[«امردهکدادند براى آنان پنهان که انجام مىبخش ديدگان است به پاداش اعمالیروشنى

ک را   دام یـ ــد، پس کـ اشــ ا در برابر آخرت چنین بـ د  وقتی دنیـ ایـ دانیم؟ و   برگزینیمبـ و برتر بـ

ان علی ه هرگـ  سرورمـ د کـ ــتنـ اقی هسـ ا و آخرت هماننـد دو امبـ اه یکی را فرموده اســــت: دنیـ

شــان  مانند خاور و باختر اســت که چون به یکیســازی، و خشــنود بســازی دیگرش را خفه می

د که هرگاه یکی سـنگین باشـمیترازو  یهشـوی، و مانند دو پلنزدیک شـدی از دیگرش دور می

 .3شودمیشد دیگرش سبک  

 برگزیدن و برتری دادن است.  یهشایستگیرند، آخرت ب در برابر هم قرار  بدون تردید هرگاه 

 

 است. آورده ( از مغیره بن شعبه  3198در تفسیر القرآن ) ( و ترمذی  189را در ایمان ) آن مسلم   1

بخاری   2 علیه:  )آن متفق  وحی  بدء  در  مسلم  3244را  و   ) ( نعیمها  صفٍ  و  الجنٍ  احمد  2824در  همچنان  و   ) 

 اند. آورده ( از ابوهریره   4328در زهد )  ( و ابن ماجه  3197در تفسیر القرآن )  (، ترمذی  9649)

 (. 60/ 1احیاء علوم الدین )  3



 201 ❖ باب دوم: پارسایی

 

 فصل نهم 

 های پارسایی نیست آنچه از خواسته

ــت   یـا برخی    مردم گروهی ازرده برداریم کـه  تـا: از برخی چیزهـایی پدر این فصـــل بر مـا لازم اسـ

ــایی هرا از پایصــوفیان آن ــنجیم در ترازوی اســلام  که اگر در حالی  دانندمیهای پارس ، نه از بس

 .و نه هم از ضروریات آن  است اسلام پسند  موردحقایق پارسایی  

ــویم که گمان برده  جا تعدادی از چیزهایی را یادآور میهمچنان این ــودمیش ــایی   ش با پارس

ازگار نیسـت، در حالی ازگاریکه هیچ سـ ، مانند: همسرـ گرفتن و دوسـت داشـتن ندارد با آن ناسـ

مردم، کار برای درامد و به دست آوردن دارایی، و بهرهمند    گیری نکردن ازگوشهزنان و فرزندان،  

ــدن از زیبایی هایی که خدا برای بند  ــت و روزی پاکیزه کهشـ پیرامون هریکی    گانش آفریده اسـ

 صحبت کوتاهی خواهیم داشت.

 ، پارسایی نیست:نخست: روی گردانی از همسرگرفتن

های از پاکیزگیگیری  ، بلکه آن بهرهاســت  ازدواج  با پارســایی منافات ندارداز میان چیزهای که 

از ارزشـمندی آن این برخواسـته  که خدا برای بندگانش روا داشـته اسـت، و   اسـتزندگی دنیای 

 اسـت،  نسـتهداهای خود  و یکی از نشـانه شـمردهاحسـانی   راآنکه خدا در کتاب خود   باشـدمی

نْ آياَت ه  أنَْ خَلقََ لَ ﴿:  فرمایدمی نْ أنَفُْس ـ کوَم  ا ل تسَ ْـکمْ م  بٍ کنوُا إ لَيهَْا وَجَعَلَ بيَْنَ کمْ أزَْوَاجب مْ مَوَدَّوب وَرَحْمَ

ياَت  ل قَوْم  يتَفََ  کذَذل    ي   إ نَّ   ۖ    (.21)روم:   ﴾رُونَ کَِ

خودتان همسـراا آفريد. تا به ايشـان آرامش  ه برايتان از جنس  کهاى قدرت اوسـت  از نشـانه]

اد. در اين عبرت اا نهـ ــتى و مهربـ ــما دوسـ ان شـ د، و ميـ ابيـ ــت براى مردمى  يـ ايى اســ ه کـهـ

 .[اندیشندمى

ها بر  هنگام یادآوری نعمت متعال  شــده خدای  دهمیها نانعمت یهنحل که ســور   یهدر ســور 

لَ لَ ﴿:  دایـفرمـمیبنـدگـانش   هُ جَعـَ ــ  مْ  کوَاللَـّ أنَفُْسـ نْ  لَ لَ کم  ا وَجَعـَ أزَْوَاجـب أزَْوَاج  کمْ  نْ  ََ  کمْ م  بنَ  مْ 

 (.72)نحل:   ﴾وَحَفَدَوب 

ادگان پديد  و از همسـرانتان فرزندان و نو  ا براى شـما از ميان خودتان همسـراا قرار دادخد]

 .[آورد
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نْ قبَْل  ﴿:  فرمایدمی  شپیامبر خطاب به و  بٍ  کوَلقََدْ أرَسَْلْنَا رسُُلاب م  يَّ ا وَذرُء   ﴾ وَجَعَلْنَا لهَُمْ أزَْوَاجب

 (.38)رعد: 

 .[ايمايم و برايشان همسران و فرزندان قرار دادهو همانا پيش از تو پيامبراا فرستاده]

لَّ لَ ﴿:  اسـتگفتهها خانم  یدر بارهو  ائ  کأحُ  يَام  الرَّفثَُ إ لَىذ ن سـَ ٍَ الصـء مْ  کهُنَّ ل بَاسٌ لَ   ۖ  مْ  کمْ لَيْلَ

همبسـترى با زنانتان در شـب ماه روزه بر شـما حلال شـد. آنها (.]187)بقره:    ﴾أنَتْمُْ ل بَاسٌ لهَُنَّ وَ 

ُوهُنَّ وَابتَْغُوا مَا  ﴿ســپس فرمود:    ،[پوشــش شــمايند و شــما پوشــش آنهاييد نَ باَشر  ِْ تبََ اللَّهُ کفَا

ويد و آنچه را کا( ]187)بقره:    ﴾مْ کلَ  بر شـما مقرر گردانيده اسـت ه خدا کنون با آنها همبسـتر شـ

 .[بجویید

ــوی   یه، و در بـار گرفتـه بودنـه زن    از جهـان رخـت بســــت کـه  یهنگـام  پیـامبر آنـان از سـ

 پروردگار آیاتی از کتاب خدا فرود آمد.

انگیزه   ــ گرفتن  ــتدادهچنـانچـه کـه جـامعـه را برای همسرـ نْ کوَأنَْ ﴿:  اســ م  امَىذ  الْْيََـ مْ  کحُوا 

بَاد   نْ ع  ََ م  ال ح  نْ فَضْل ه  کإ نْ يَ   ۖ  مْ  کمْ وَإ مَائ  کوَالصَّ مُ اللَّهُ م   (.32)نور:  ﴾ونوُا فقَُراَءَ يغُْن ه 

، همسرــ دهيد. اگر تنگدســت باشــند  را  نیکوکارتاننيزان کهمسرــان خود، و غلامان و بى]

 .[ردکنياز خواهد از فضل خويش بى راان  خداوند آن 

ته ا که  های اهریمن، و های جنسـی را نه پلید شـمرده اسـت و نه هم از تبهکاریخواسـ چه بسـ

ــت بودن نیت ــورت درسـ ــمرده در صـ ــاختن آن از راه حلال عبادت شـ ــودمی، براورده سـ . و  شـ

بلَوُنَ ﴿: روا شـمرده اسـت حیضاز زنان را جز در هنگام   گیریبهره يض  عَ   کوَيسَـْ قلُْ هُوَ   ۖ  ن  الْمَح 

يض     (.  222)بقره:    ﴾وَلَا تقَْرَبوُهُنَّ حَتَّىذ يطَهُْرنَْ  ۖ  أذَبى فَاعْتَز لوُا النءسَاءَ ي  الْمَح 

پرسند. بگو: حيض رنجى است. پس در اياّم حيض از آنان دورى گزينيد و تو را از حيض مى]

 .[گردند کمشويد تا پا  کبه آنها نزدي 

اؤُ ﴿و   بتْوُا حَرثَْ کمْ حَرثٌْ لَ ک ن ســـَ ئْتمُْ  کمْ فَـ ــ  ذ شـ ــ    ۖ  مْ أاََّ نَفُْسـ مُوا لْ  )بقره:    ﴾وَاتَّقُوا اللَـّهَ   ۖ  مْ  کوَقَـدء

223.) 

شــتزار خود درآييد و براى خويش از  که خواهيد به کشــتزار شــما هســتند. هرگونه  کتان  زنان]

 .[پيش چيزى فرستيد و از خدا بترسيد

لَّ لَکمْ  د:  فرمایمیهای روزه روا گردانیده، چنانچه  نان را در شــبحتی نزدیک شــدن با ز  ﴿أحُ 

يَام  الرَّفثَُ إ لَىذ ن سَائ کمْ   ٍَ الصء ﴾ ۖ  لَيْلَ  .(187)بقره:    هُنَّ ل بَاسٌ لَکمْ وَأنَتْمُْ ل بَاسٌ لهَُنَّ



 203 ❖ باب دوم: پارسایی

 

پوشش شمايند و شما پوشش تان در شب ماه روزه بر شما حلال شد. آنها همبسترى با زنان]

ــتـه می  یهبـا همان مفـاهیمی کـه از واژ   آنهـاييـد[ ــود،لبـاس دانسـ بـه تن کردن، پرده  همچون:   شـ

 .ستن و گرم ساختنپوشی، آرا

از دنیای شـما برایم زنان و خوشـبویی خوش آیند اسـت، و آرامش چشـم من در هفرمود:   او

 .1«تنماز اس

باید همسرـ بگیرد؛ زیرا که  ددار ای گروه جوانان، هر یک از شـما که توانایی  هفرمود:   و او

توانایی نداشـت، بر اوسـت که   کهکسـی، و هاسـتهگاشرم  یهها و نگهدارندچشـم یهپوشـانندآن  

دنیا زن   یهاســت و بهترین بهر   دنیا بهرههو فرمود:  . 2«یرد؛ زیرا که آن برایش وقایه اســتبگ هروز 

 .3«نیکو است

  اش، اش، برای زیبائیرای خانواده: ب شـودمیزن با چهار ویژگی به همسرـی گرفته هو فرمود:  

دار رســتگار بســاز، دســتانت خاک آلوده  اش و برای دینش، پس خود را با زن دینبرای دارائی

نیک    یهفراخ، همسـای  یهزن نیکو، خان   چهار چیز از نیک بختی انسـان اسـت:هو فرمود:  . 4«باد

 .5«و سواری خوب

ــتنـد،   هنگـامی کـه برخی یـاران پیـامبر ــی کردن از او اجـازه خواسـ برای رهبـانیـت یـا خصـ

 .6نپذیرفت

 

 گذشت.  144ی  تخریج آن در صفحه 1

(، ابوداود  3592) اند، همچنان احمد ( و هردو در نکاح آورده1400) ( و مسلم  5065را )آن متفق علیه: بخاری   2

ترمذی 2046)   ) (1081( نسائی  ماجه  3270(،  ابن  و  مسعود  1845) (  ابن  از  نکاح  در  چهارشان  هر  و   ) 

 اند. آورده

 گذشت.  105ی  تخریج آن در صفحه 3

بخاری   4 علیه:  ) آن متفق  نکاح  در  مسلم  5090را  و  رضاع (  احمد  1466)  در  همچنان  ابوداود  9521) (،   ،) 

 اند. آورده ( و هر سه در نکاح از ابوهریره  1858) ( و ابن ماجه  3230)   (، نسائی2047)

روایت کرده و ارناؤوط گوید: اسنادش به شرط بخاری صحیح   ( از سعد بن ابی وقال  4032را در نکاح )آنابن حبان   5

 است. ( صحیح گفته2576یح الترغیب و الترهیب ) را در صحآن است، البانی 

اجازه نداد و اگر اجازه  خصی کردن را برای عثمان بن مظعون   روایت کرده که: پیامبر خدا سعد بن ابی وقال  6

اند، ( و هردو در نکاح آورده1402) (، مسلم 5073را ) آن کردیم. متفق علیه: بخاری  داد حتما ما خود را خصی میمی

 اند. ( و هر سه در نکاح آورده1848) ( و ابن ماجه  3212) (، نسائی  1083) (، ترمذی  1514) همچنان احمد 
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وگویا خداپرســتی   جناب پرســیدند  عبادت آن یهدر بار  ســه نفر رفته از همسرــان پیامبر

ــمردنـد، گفتنـد: مـا کجـا و پیـامبر ــتی  کجـا  خود را در برابر آن کوچـک شـ خـداونـد    کـه بـه راسـ

را بخشـوده اسـت؟ یکی از آنان گفت: من همه شـب پیوسـته نماز   گناهان پیشـین و واپسـین او

ــتـه روز  خوان می ان دوری گیر میم، و دیگرش گفـت: من پیوسـ از زنـ م و آن دیگری گفـت: من 

شـما کسـانی هسـتید که چنین هآمده فرمود:  گیرم. پیامبر خداینم وهرگز همسرـ نمیگز می

ترین شـما و پرهیزگارترین شـما هسـتم، ولی و چنان گفتید، اما سـوگند به خدا که من خداترس

از  خو گیرم و هم میمن هم روزه می ــم و  اب و خم و هم میخوان میرم، هم نـم ان همسرـ  هم از زنـ

 .1«از من نیست  وش من روی گرداندهرکه از ر گیرم،  می

ــحیح نبوی آمـده ــوهران را پنـد    کـه  احـادیـث صـ ا  د  دهـمیشـ از آنچـه خـدا برایشــــان حلال  تـ

رانی و آسـوده کردن خود نباشـد، ره بگیرند و همه نگرانی مرد شـهوتگردانیده اسـت، به خوبی به

ای خود بنگرد ه همتـ ه بـ ان    ،بـدون اینکـ ه هم برای بهره بردن خود و همچنـ برای  و بر اوســــت کـ

با خانم خود مردی  هرگاه  هفرمود:   . برای همین اوبکوشـــد  همسرـــش نیز مند ســـاختن بهره

و اگر نیاز خود را پیش از خانمش براورده سـاخت   پیشـکشـی داشـته باشـد وانزدیک شـد باید با 

 .2«شتاب کندبر او نباید  

 .جای نداردکه رهبانیت در اسلام   شودمیپس از این دانسته  

یابی که از گرفتن همسرــ کنار رفته و تنها سرگرم عبادت لهذا در میان صــحابه کســی را نمی

، مانند عمر بن خطاباندزن گرفتهبینی که بیش از یک  های شانرا میبلکه بسیاری ،باشدشده 

  ی هنواس نش چهار خانم داشـت، و حسن بن علیکه غیر از کنیزا  و علی بن ابی طالب 

داد. به ویژه ت و طلاق میگرفمیتر بود و پیوسـته زن مردم زن دوسـت یهاز هم پیامبر خدا

جهاد و جنگ در راه خدا بود و شـهدای راه خدا زیاد بودند که این شـهدا   یهجامعکه  جامعه آن  

ــتمیپس از خود بیوه زنـانی   ــحـابـه بـا    نـدگـذاشـ ــتـان و برادران شـــان از صـ آنـان ازدواج کـه دوسـ

تی یتیمان داده  نکردند تا از آنان و فرزندامی ان پاداش سرپرسـ تی کنند و برای شـ ان سرپرسـ شـ

  شود.

 

( و نسائی  13543) اند، همچنان احمد ( و هردو در نکاح آورده1401) ( و مسلم  5063را ) آن متفق علیه: بخاری   1

 اند.روایت کرده ( از انس  10468در نکاح )  

 است. روایت کرده ( از انس10468را در نکاح )آن عبد الرزاق  2
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 : زندا گرفتار شدن زن و فر خطر دور شدن از خدا ب

از  دان اســت که او ران شــدن به زن و فرز مصرــوف  پس خطر در همسرــ گرفتن نیســت، بلکه در  

،  باشـنددشـمن مؤمن می  که او را از خدا دور بسـازند  صـورتدر این  سـازد. دور  الله متعال عبادت 

الی فرمود:   انچـه او تعـ نْ أَ ﴿چنـ ينَ آمَنوُا إ نَّ م  ذ  ا الَـّ ا أيَُّهَـ دُوًّا لَ کمْ وَأوَْلَاد  کزْوَاج  يَـ ذَرُوهُمْ کمْ عَـ احْـ  ﴾مْ فَـ

 (.14)تغابن: 

ايد، بعضىـ از زنان و فرزندانتان دشـمن شـما هسـتند. از آنها حذر  ه انان آوردهکسـاا  کاى  ]

   [.نيدک

ينَ آمَنوُا لَا تلُهْ  ﴿و فرمود:   ذ  ا الَـّ ا أيَُّهَـ ه   کعَنْ ذ  مْ  ک مْ وَلَا أوَْلَادُ کمْ أمَْوَالُ کيَـ لْ ذَذل ـ   ۖ  ر  اللَـّ  ک وَمَنْ يفَْعَـ

ُونَ   کفَبوُلَذئ    (.9)منافقون:   ﴾هُمُ الْخَاسر 

ه  کر خدا به خود مشـغول ندارد،  کايد، اموال و اولادتان شـما را از ذه انان آوردهکسـانیکاى  ]

 .[ار استکند زيان که چنَ  کهر  

 به زنانش:  اختیار دادن پیامبر 

امبر گرامی ان    یهنمونـ  پیـ ا زنـ ار بـ اشــــدمیخوبی در رفتـ ان او گردآمـده و بـ ه زنـ امی کـ ، هنگـ

چنین زندگی  آنان چرا   شــده بودعرب   یهپیشــوای جزیر   بیشــتر شــدند، او کهخواســتار خرچی 

کرد تا اینکه    گیریکنارهاز آنان  اودارد که  رنجباری داشــته باشــند؟ قرآن کریم به آن اشــاره 

ــور   یهآیـ زَْوَاج ـ ﴿  حزاب فرود آمـد:ا  یهتخییر در سـ لْ لْ  ا النَّب يُّ قُـ ا أيَُّهَـ اوَ  کإ نْ    کيَـ نتُْنَّ ترُ دْنَ الْحَيَـ

َ أمَُتءعْ  َْ الَ ا فَتَعَـ ينَتهََـ ا وَز  نيَْـ دُّ ،وَإ نْ  کنَّ وَأسَُرءحْ کالـ يلاب ا جَم  ارَ کنَّ سَرَاحبـ دَّ هُ وَالـ ولَـ ــُ هَ وَرسَـ نتُْنَّ ترُ دْنَ اللَـّ

روََ  خ  ِْ نْ ا نَات  م  يماب کفَإ نَّ اللَّهَ أعََدَّ ل لْمُحْس   (.29-28)احزاب:  .﴾نَّ أجَْربا عَظ 

هاى آن هســتيد، بياييد تا شــما را اى پيامبر، به زنانت بگو: اگر خواهان زندگى دنيا و زينت]

ه وجهى نيبهره ــازم و بـ د ســ ان  کمنـ ايتـ امبر او و سراى آخرت کو رهـ دا و پيـ ان خـ نم؛ و اگر خواهـ

 .[است ساختهارانتان پاداش بزرگی آماده  کو کيد، خدا به نيهست

آغـاز کرد، همـه آیـات را بـه خوانش گرفـت از عـایشــــه  بر آنـان این  هنگـامی کـه پیـامبر

 .1یکجا خدا و پیامبر او و سرای آخرت را برگزیدند

 

 اند.( آورده1479در طلاق ) ( و مسلم  5191را در نکاح )آن این حدیث دراز و متفق علیه است: بخاری   1
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 و همسرانش:  ادهو با خان  رفتار او 

اش چنین یادآور شــده اســت:  را در خانه و با خانواده در زادالمعاد رفتار پیامبر ابن قیم  

 او بهترین رفتار و بهترین اخلاق را با همسرانش داشت.

  ردکمیدرخواست چیزی را او  . و هرگاه  1د تا با عایشه بازی کنندخوان میدختران انصار را فرا  

ظرف را گرفته و   پیامبرنوشـید  آب میاو پذیرفت، و هرگاه می پیامبرکه منع شـده نبود، 

 راآنجوید،  نوشــید، و هرگاه اســتخوانی را میرا در جای دهن او گذاشــته آب میدهن مبارک  

خوابید و سر  میعایشــه  آغوشگذاشــت، و در گرفته و دهان مبارک را در جای دهان او می

ــتـه قرآن   گاهی او را  با آنکـه گاهی در حالت حیض بود، ود  خوانـمیمبـارکش را در کنـار او گذاشـ

، با آنکه دشمی  ترآن با او همبسروی  داد که ایزار بپوشد و از  که در حالت حیض بود، دستور می

 تماشــای  یهزمیناش بود که  او با خانواده  یهبوســید، و این از اخلاق پســندیدروزه بود او را می

ــیانی را که در مســـجد او بازی بازی را برایش فراهم می ند برایش  کردمیســـاخت و بازی حبشـ

دوش    ی، دو بار با او مســابقهکردمیتکیه زده و تماشــا  پیامبر  یهداد و او بر شــان نشــان می

 راه انداخت و یک بار هنگام بیرون شدن از خانه با هم برخورد کردند.

ــتآمدهدر روایات   ــالی اوچگو   که پیامبر  اسـ کرد و او را بر بازی را مراعات می نه خورد سـ

  نمود.تشویق می

با بودند را  گفتهشــوهران خود در مورد  که  را ه زنی  ددواز داســتان   برای پیامبراو   یک بار

ــتان هر زن  آندر  ،گوش دادبه آن  تا پایان و او  تفصــیل قصــه کرد   و    خود نظری داشــت از داس

   .2به حدیث ام زرع مشهور است خود، و ای از شوهر داستان جداگانه

دام که  کهر و نام   کردمیکشـــی  شـــود، میان زنان خود قرعه راهی ســـفر خواســـت هرگاه می

 

پیامبر عایشه  1 بازی میبا گودیگک گوید: من در حضور  بازی میهایم  با من  که  و دوستانی داشتم  کردند،  کردم 

کردند.  کرد و آنها آمده با من بازی میرا تشویق میشدند و او دوباره آنانشد، آنان پنهان میوارد می که پیامبر هنگامی

 است. ( آورده6130را در ادب ) بخاری آن

)  ( و مسلم  5189) را در نکاح  آن متفق علیه: بخاری   2 از عایشه  2448در فضائل صحابه  از  روایت کرده(  اند. و 

در "بغیٍ الرائد فیما ي حدیث أم زرع من الفوائد" و "درو   اند، مانند قاضی عیاض  دانشمندان کسانی به شرح آن پرداخته

الحع ي شرح حدیث أم زرع" از رافعی و "حُسن الفرع علی حدیث أم زرع" از علامه احمد بن عبدالغنی تمیمی حنبلی  

. 
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و جمهور علما هم   کردو نوبـت دیگرانش را در این مـدت جبران نمی  بردبرامـد او را بـا خود میمی

 .هستندهمین دیدگاه  بر  

اش بهترین باشـد و من بهترین شـما نوادهبرای خاکه بهترین شـما، کسـی اسـت  هفرمود: می

ور دیگر 1«هسـتمخود  یهبرای خانواد ،  کردمی  را لمسیکی از آنانهمسـرانش    . و گاهی در حضـ

و جویای احوال    نشـسـتدر کنارشـان می  د بر همسـران خود سر زدهخوان میو هرگاه نماز دیگر را 

تنها با گشـت و شـب را نوبت او بود بر میرسـید نزد همسـری که شـد، و چون شـب فرا میآنان می

کم    ،دادهیچ یکی از مـا را برتری نمی  ،گویـد: در بود و بـاش نوبـتانیـد. عـایشــــهگـذر می  او

شــد بدون  هایش نزدیک میبا هر یک از خانمشــد،  یمان نمیهیای احوال همروزی بود که جو

پس شـب را نزد او سـپری   ،رسـیدنوبت او بود می  کهکسـیاینکه با او همبسـتری کند تا اینکه نزد 

 .2،3کردمی

 نگاه مسلمان پارسا: زن در  

د. اینجا ما از گردمیاین موضـوع با نگاه اسـلام به زن و سـپس نگاه مسـلمان پارسـا به زن تکمیل 

اســلامی، از حقوق ادبی، اجتماعی و ســیاســی او و    یهجایگاه زن در شریعت اســلامی و جامع

د برد ام او را بلنـ ــلام مقـ ه اسـ ه چگونـ د مردان    هاینکـ  هدر نظر گرفتـبرخورد نیکو  و برای او هماننـ

 سخن نمی گوییم.

های این دنیا و یکی  از نعمتمنحیث نعمتی  او  نگاه اسلام به  یم که  گویمی  جهتبلکه از این  

 است؟  چگونههای زندگی  از پاکیزگی

ــتین چیزی کـه بـه ذهن می رســـد همین احـادیثی اســـت کـه از زبـان واعظـان و گـاهی نخسـ

، برای  پس از خودهیم که: خوان میهای مرشــدان و صــوفیان شــنویم و در کتابرانان میســخن

 

 ست. ا( آورده2260در نکاح )  ( آورده و گوید: حسن و صحیح است و دارمی  3895را در مناقب )آن ترمذی   1

را روایت کره  ( آورده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش ضعیف است، ابن ابی زناد به تنهایی آن24765را ) آن احمد  2

ابوداود   تفرد ندارد،  از کسانی است که احتمال  او  )  و  البانی 2135در نکاح  و   ) ( ابوداود  ( گوید:  1852در صحیح 

هم با وی موافقه   است و ذهبی  ( آورده و اسنادش را صحیح گفته2/186در طهارت ) حسن و صحیح است، حاکم  

 دارد. 

 (. 150-153/ 1) زاد المعاد از ابن قیم   3
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از زنان بپرهیزید که به راســتی نخســتین  ه،  1«ای را زیانبارتر از زنان نگذاشــتمهیچ فتنه  مردان

 .2«بنی اسرائیل در زنان بودآزمون  

تاب نکنید، خواسـت ها و همین بوده که دین بزرگ او پایان همه دین  وندخداحکمت    ولی شـ

 رو در هر چیز باشد، و اینکه باورمندان آن امت میانه باشند.میانه

 ها به پیکر زن: آزمون نژادها و آئین 

ــفـهنژادها، ملـت ــیفتـگونی در آزمو ناهای گو ها و آئینها، فلسـ ــده و شـ تن او    یهن زن گرفتـار شـ

ــدند، ــته،  شـ ــانههسرود تا جایی که ادبیات، هنر، نوشـ ــگاهها و نمایش، رسـ آنان   یهها و اندیشـ

ا و نگاه شـور انگیزش، موهای چرخد که آن پیکر زن، کمر باریک او، قد  پیرامون یک چیز می رسـ

  ی هایکه در آن فسـاد و فریب  دباشـمیهای بدن او و دیگر بخش  اشبرجسـتههای و پسـتان  نرم

 زند.نابودی را فریاد میو پس ماندگی  و تباهی،  بودهنهفته  

فرا   یشــشــم میلادی مزدک در فارس برخواســت و به مباح بودن زن و دارای یهدر اوایل ســد

زمانی    اندکها بود و در خواند که پیامدش گسـترش فسـاد، پس ماندگی کشـور و آمیزش نسـل

شــناخت. چنانچه همین تمدن غربی ینمچنان شــدند که مرد فرزند و فرزند پدر و مادر خود را 

ــتید ــاخته   یهزن را پرس ــت و در نتیجهنوین س ــته و نظم جامعه برهم  خانوادگی گ  هگر   اس ــس س

حادثه یا و در پشــت هر  اســت صــاب مردم پراکنده شــده و تباهی فزونی یافته  اع خورده اســت،

در پشت هر حادثه؛  گفتند: )که تا آنبینی، م یا غیر مسقیم زنی را میمستقی  رویداد اندوهباری،

 کن(.را جستجو    یزن 

 : ترسایان دیرنشیننگاه زن در  

ده تش کنندگان آن در سـ های میانه، از زنان گریزان  برخلاف این گروه، راهبان مسـیحیت و پرسـ

و چنین باور داشـتند که رو به  پنداشـتندان و همنشـینی با آنان را گناه میبا زن   یبودند و نزدیک

های روحانی آنان را نابود رو شدن در راه با آنان و همسخن شدن با آنان کردارهای نیک و تلاش

  (تاریخ اخلاق اروپا ))لیکی( در کتاب خود    دران و خواهران شــان هم باشــد،اگرچه ما  ســازدمی

 .استآوردهور را آ هبار و خندهای اندوهداستاناین  چیزهای زیادی از 

 

 گذشت. 97ی  تخریج آن در صفحه 1

 گذشت. 96ی  تخریج آن در صحفه 2
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 رو اسلام به زن: نگاه میانه 

مرد های پروردگار اسـت، او را خدا همدم و آرامش دل که زن یکی از نشـانه  دارداما اسـلام تاکید 

نْ آياَت ه  أنَْ خَلقََ لَ ﴿: سـتر استتاب و مهرگدوسـتی  ردانیده که کانونشگ نْ أنَفُْس  کوَم  ا  کمْ م  مْ أزَْوَاجب

بٍ  کنوُا إ لَيهَْا وَجَعَلَ بيَْنَ کل تسَْ  ياَت  ل قَوْم  يتَفََ  کإ نَّ ي  ذَذل   ۖ  مْ مَوَدَّوب وَرَحْمَ  (.21)روم:   ﴾رُونَ کَِ

از جنس خودتان همسرــاا آفريد تا به ايشــان    ه برای شــماکهاى قدرت اوســت  و از نشــانه]

ه کهايى اســـت براى مردمى  آرامش يابيد، و ميان شـــما دوســـتى و مهرباا نهاد، در اين عبرت

 .[اندیشندمى

 دهی برای همسر گرفتن: انگیزه

؛ زیرا دیرنشـینی در اسـلام ناروا اسـتکردهمنع   آنعبادت پنداشـتن    ونگرفتن  همسـر  به  تصـمیم  از 

نسـل را افزایش و شـهوت را کاهش   چون؛  اسـتدادهد. بلکه برای زندگی زناشـویی انگیزه  باشـمی

شـود  مید، جهان آباد و خانه آراسـته دار میاز راه حلال نفس را پاک نگه    گیریبهرهبا د و دهمی

 .استآمدهآیات و احایث فراوانی در این باره    یابد کهدودمان گسترش می یهو دامن

 زن نعمت بزرگ خدا: 

چهار چیز اسـت  هد:  باشـمیهای بزرگ خدا بر بندگانش  بیان داشـته که: زن از نعمت  پیامبر

ــتی برایش بهترین ــد، به راسـ ــت: دل های دنیکه برای هرکه داده شـ ــده اسـ ا و آخرت داده شـ

ها بردبار و خانمی که در خود و دارایی شـوهرش  ریار، زبان سـتایشـگر، تنی بر دشـواگز سـپاس

 .1«پیمان شکنی نکند

خدا از  ترس  پس از   مؤمن، ه2«نیکوکار اسـت زنآن    یهدنیا بهره اسـت و بهترین بهر هفرمود:  و 

ان    خیریهیچ   د فرمـ ــتورش دهـ ه اســــت، چون دسـ ار بهره نگرفتـ اه  بردبهتر از زن نیکوکـ ، هرگـ

  دور سـازد و اگر بر او سـوگند بخورد براورده سـازد و هرگاه از نگاهش ش خشـنودبسـویش بنگرد 

 .3«شود نگهبان خود و دارایی شوهرش باشد

 

)آن طبرانی   1 الکبیر  اوسط )11/134را در  و در  ابونعیم  7212(  و   )  ( بیهقی  3/65در حلیه  و  باب    در (  الشعب 

را در الکبیر و اوسط  آن در مجمع الزوائد گوید: طبرانی   اند، هیثمی  آورده ( از ابن عباس  4429تعدید نعم الله ) 

 (. 502/ 4اند )آورده و رجال اوسط رجال صحیح

 گذشت.  105ی  تخریج آن در صفحه 2

ابوامامه  222/ 8) ( و طبرانی 1857را در نکاح ) آن ابن ماجه   3 از  را در کشف  اند، عجلونی سند آنروایت کرده ( 
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 زن:  زیبایی توجه به  

ــهم  اش  مرد در گزینش همتـای زنـدگی  ، بلکـه برایاســـت زیبـایی زن را کـاملا نـادیـده نگرفتـه سـ

اش، : برای داراییشـودمیزن با چهار ویژگی به همسرـی گرفته ه: اسـتدادهای  شـناخته شـده

ائیبرای خـانواده ا زن دیناشداریبرای دیناش و  اش، برای زیبـ ار  دا، پس خود را بـ ــتگـ ر رسـ

 .1«بادبساز، دستانت خاک آلود 

ــی  پیامبر: از گوید   ابوهریره ــت؟ فرمود:  دن پرسـ بهترین زن هد که بهترین زن کدام اسـ

ــایند   ــت که دیدارش خوشـ ــدهمان اسـ ــتور  باشـ خود و    نفسو در گیرد فرمان ببرد   و چون دسـ

 .2«اش با شوهر خود پیمان شکن نباشدییدارا

ــوخی    پیـامبر  یهنـامـدر اینجـا زنـدگی ــانش شـ ،  کردمیبهترین نمونـه اســـت، او بـا همسرـ

ها و سـخنان آنان ، و داسـتاندادگوش می  شـانهایحرف سـاخت، به شـان را خوش میهای دل

شنید، چنانچه در بخش رفتار او در خانه و با همسرانش گذشت.  که بود میرا هر اندازه دراز هم  

پیشـی گرفت و سـپس بار دیگر  جناب   بر آنیک بار عایشـه  با عایشـه در دویدن مسـابقه داد،

 .3«این در برابر آنهبر او پیشی گرفت و فرمود:   پیامبر

ــلام در رفتـار درســـت بـا زن و انجـام دادن بهترین نیکی هـا بـا او منحیـث مـادر، در پرورش  اسـ

 .استکردهدرست او منحیث دختر و بهترین سرپرستی از او منحیث همسر تاکید زیادی  

 

 

 (. 2/181الخفاء ضعیف دانسته و گوید: شواهدی دارد که دلالت بر اصالت آن دارد ) 

 گذشت.  179ی  تخریج آن در صفحه 1

اند و صحیح به شرط مسلم  ( آورده161/ 2در نکاح ) ( و حاکم  2444) (، طیالسی 3231آنرا در نکاح ) نسائی  2

 باشد.می با وی موافق است و روایت از ابوهریره   است، ذهبی  گفته

در جهاد   ( آورده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش صحیح به شرط شیخین است، ابوداود  24118را ) آن احمد  3

ابی شیبه  2578) ابن   ،)  ( ابن حب34274در سیر  و  ) ان  (  اسنادش صحیح  4691در سیر  گوید:  ارناؤوط  و  آورده   )

است و  روایت کرده( از عایشه  17/ 10در کبری کتاب مسابقه و تیر اندازی ) ( و بیهقی  23/47) است، طبرانی  

 است. ( صحیح گفته131را در الصحیحه )آن البانی 
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 آنچه که از زنان حرام است: 

 است:شده  منع   در اسلامدو چیز از 

 جویی حرام از زن:کام

و در پی   حرام و پلید را بگشــاید  یهحلال و پاکیزه را بســته و درواز   یهاینکه مرد درواز نخستتت:  

بندگانش را از آن باز  یافتن دوســت دختر براید و از او کامجویی کند، این چیزی اســت که خدا

بٍ وَسَاءَ سَب يلاب ک إ نَّهُ   ۖ  وَلَا تقَْرَبوُا الزءناَ ﴿داشته است که   شَ  (.32)اسراء:   ﴾انَ فَاح 

 .[کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند استو به زنا نزدیک نشوید که  ]

 راز حرمت زنا: 

نه از روی ســختگیری بر مرد و زن و نه از روی بد انگاشــتن   نا را حرام گردانید اماآری  خداوند ز 

،  اســت بر بدن فرد، خانواده و جامعه    یهایها، بلکه برای اینکه در آن زیاناز پاکیزگی  گیریبهره

 مانند از دست دادن غیرت، آمیختن نژاد، گسستن پیوندها و فروپاشی اخلاق.

  .1واری و ماتم بگیرسوگ شان ای بر   اخلاق خود را از دست دادمردم هرگاه 

ای ه: اسـتکرده بیان، راه را را داشـته باشـد گرفتن همسـر ی که توانبرای هر جوان   پیامبر

ــ ــ بگیرد؛ زیرا که آن پوشـ ــت باید همسرـ ــما که توانایی داشـ  یهانندگروه جوانان، هر یک از شـ

یرد؛ بگ هتوانایی نداشت، بر اوست که روز   کهکسید، و باشمیها  گاهشرم  یهها و نگهدارندچشم

 .2«زیرا که آن برایش وقایه است

 افسار گسیختگی جنسی:  هایبستن دروازه 

ــوار شـــدنبرای   ــ گرفتن را نـدارد  جلوگیری از دشـ ، زنـدگی برای جوان مجردی کـه توان همسرـ

های  گردیجاوزد بسـته شـود، پس بیهای که از آن باد فسـاد جنسـی میهدسـتور داده تا درواز 

های برهنه و هر سـازهای ناهنجار و پوشـش  و های شـیطانی، سرودهاجاهلیت و خلوت نشـینی

 انگیزد حرام گردانیده است.های حیوانی را بر میآنچه را که شهوت برانگیز است و خواست

 

 ی احمد شوقی. از سروده 1

 گذشت.  178ی  تخریج آن در صفحه 2
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 حلال:   یجوی  های همسر گرفتن و بهره آسان سازی راه

ــته و راه ــدها را برداشـ ــ و در بخش مثبت آن: سـ حلال   گیریبهرههای روا را برای گرفتن همسرـ

بهترین مهریه کمترین  هج بایسـتد:  ا مادی یا اجتماعی بر سر راه ازدو   موانعنباید    ،سـازدمیآسـان 

تگاری بیاید که دین و اخلاقش را می  بهکسـی  هرگاه نزد شـما  ، ه1«آن اسـت پسـندید، او را خواسـ

 .2«شودمی ی برپادهید، اگر چنین نکنید، در روی زمین فتنه و فساده نکاح  ب 

د و از آنچـه حرام نـبهره بگیر   اوهـای  د تـا از حلالبـاشـــمیمهربـانی خـدا بر بنـدگـانش   این همـه

ــت ــت بـاز بـایسـ َ لَ ﴿د،  نـگردانیـده اسـ ءَ يـدُ اللَـّهُ ل يُبَ يَ کيرُ  نْ  کمْ وَيهَْـد  ينَ م  ننََ الَـّذ  ــُ مْ وَيتَوُبَ کقبَْل  مْ سـ

يـدُ أنَْ يتَوُبَ عَلَيْ کوَاللَـّهُ عَل يمٌ حَ   ۖ  مْ  کعَلَيْ  هُ يرُ  هَوَات  أنَْ تَم يلوُا کيمٌ،وَاللَـّ ــَّ ينَ يتََّب عُونَ الشـ يـدُ الَـّذ  مْ وَيرُ 

فَ عَنْ  يدُ اللَّهُ أنَْ يخَُفء ،يرُ  يماب ا  ۖ  مْ کمَيلْاب عَظ  يفب  (.28-26)نساء:  ﴾وَخُل قَ الْْ نسَْانُ ضَع 

ه بنمايد و اان ر ت هاى پيشـينيانند و به سـنتکار  کخواهد براى شـما همه چيز را آشـخدا مى]

ه کخواهد توبه شـما را بپذيرد ولى آنان  خدا مى، يم اسـتکه خدا دانا و حکتوبه شـما را بپذيرد،  

خواهد بار  مىخدا  ،  جروى بزرگی شويدکه شـما دستخوش کخواهند  روند، مىاز پى شـهوات مى

 .[ند، زيرا آدمى ناتوان آفريده شده استک کشما را سب

 :ی و ملی های دیناز مکلفیت گرفتار شدن با زنان و دوری  

د این اسـت که زن اگرچه حلال و پاکیزه هم باشـد همه دار میکه اسـلام از آن باز  موضتوع دوم: 

حقوق   آناو شــود، در راه نزدیک شــدن و وابســتگی به  ی آمالقبلههای مرد شــده و مصرــوفیت

بســته شــدن به او از هایش از شــنیدن صــدای مردم کر شــود و با واملت را قربانی کند و گوش

تر از خدا کند و او برایش دوسـت داشـتنیهای دین و پروردگار خود کناره گیری  انجام مسـؤولیت

ياَ ﴿و پیامبر او و جهاد در راه او شـــود، قرآن کریم چنین حالتی را در نظر گرفته فرموده اســـت: 

 

با وی موافق   است، ذهبی  ( آورده و بر شرط بخاری و مسلم رحمهما الله صحیح گفته2/182را در نکاح ) آن حاکم   1

را در صحیح الجامع  هم آن روایت کرده و البانی  ( از عقبه بن عامبر  7/232در الکبری کتاب صدق )  است، بیهقی  

 است. ( صحیح گفته3279)

( آورده و گوید: با عبدالحمید بن سلیمان مخالف شده و برای همین، لیث بن سعد از ابن  1084نکاح )  را درآن ترمذی   2

( آورده  165/ 2در نکاح ) (، حاکم  1967در نکاح )  است، ابن ماجه  ی مرسل روایت کردهبه گونه عجلان از ابوهریره 

شود که وثیمه  الحمید ناموثق است و دانسته نمیگفته: عبد گوید: ابوداود   است، ذهبی  و اسنادش را صحیح گفته

 است. ( حسن گفته3090را در مشکاو المصابیح )آن روایت کرده باشد، البانی  کیست که از ابوهریره  
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نْ أزَْوَاج   ينَ آمَنوُا إ نَّ م   (.14)تغابن:   ﴾مْ فَاحْذَرُوهُمْ کمْ عَدُوًّا لَ کمْ وَأوَْلَاد  کأيَُّهَا الَّذ 

انی] تند، از آنان  ردهکه ایمان آو ای کسـ من شـما هسـ اید همانا برخی از زنان و فرزندانتان دشـ

 [.حذر کنید

زیرکتر و زیانبارتر از کسـی اسـت که تو را از پرسـتش خداوند و از بر افراشـتن   و کدام دشـمن

 خدا باز دارد؟ .  یهکلم

تین همان اسـت که زن را دوسـت  مؤ  ینی  میمن راسـ   کههمیند ولی  کنمیدارد و با او همنشـ

و فراخوان جهاد داده شـد، بسـتر نرم را رها    ن کننده شـد و آژیر خطر نواخته شـدها نگراسـختی

خیثمه بو باشـد از ا  خشـنودشـتابد، خدا  یبا جدا شـده به سـوی خدا میز  یهو از آن چهر   کندمی

 یرون شد.تبوک ب  یهو برای غزو   آنگاه که همسرش را کنار گذاشت

از انجام مســؤولیت های   چنان دلبســتگی به او کهدر این دو حالت: کامجویی حرام از زن و 

ــدارهای برُندهاینجا ، ی و ملی باز دارددین ــلام با فریادهای تند و هشـ زنان باز   یهاش از فتناسـ

 د.دار می

 عبادت است:  همسربهره گرفتن از  

همراه اسـت که   با نیت درسـتیداند؛ زیرا  را عبادت میاسـلام بهره گرفتن از خانم و آمیزش با او 

، و هدف هردوی شـان دکنمیو نزدیک شـدن به خدا  عبادتبه  تبدیل کارهای مباح را  پیوسـته 

از آنچه   گیریبهرهبا به جای آوردن دسـتور خدا در باشـند  افزون بر اینکه در پی فرزند و نسـل می

 .دباشمیحلال گردیده است، پاکدامنی یکدیگر و دور ساختن او از حرام   انبرایش

  و در همبســـتر شـــدن هر یک شـــما پاداشهفرمود: داده میآموزش   که یارانش را  پیامبر

ا بـا آنکـه یکی از مـا کـام«.  اســــت د بـاز هم برایش پـاداش  کنـمیجویی  گفتنـد: ای پیـامبر خـدا آیـ

گفتند: بلی. فرمود:  ؟«. ، آیا بر او گناهی هســتبنهاددر حرام   راآنبگویید اگر  هاســت؟  فرمود:  

 .1استکردهروایت   راآنمسلم  «. ، برایش پاداش استبگذارددر حلال    راآناگر    گونههمینپس ه

اش را و شــوخی با همسرــش را عبادت درخور پاداش و بازی کردن مرد با خانوده  پیامبر

حتی در برابر    شـودمیبرای تو در هر چیز پاداش داده هفرمود:      اسـت. برای سـعد  دانسـتهمزد 

 

)آن مسلم   1 زکات  در  احمد 1006را  حبان  21473)  (،  ابن   ،) ( نکاح  بیهقی  4167در  و  کتاب  (  الکبری  در 

 اند.روایت کرده   ( از ابوذر 4/188زکات )
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و آیا جز برای شـوخی و مزاح کسـی لقمه را در دهان  ،  1«گذاریای که در دهان خانمت میلقمه

   2خانم خود میگذارد؟ 

ــتی قرآن   ــانیو به راسـ ــی را همه  گیری  بهرهتنها که کند  نکوهش میرا   کسـ ــدجنسـ و   مقصـ

  ی هغریز از  که تنها    شده استبدل به حیوانی   جاندارو  خردمند  و از انسان   ساختهدورنمای خود  

ــهوت   ــی و شـ ــت و بسجنسـ ينَ   ﴿، برخوردار اسـ لُ الْْنَعَْامُ کتبَْ مَا کلوُنَ  کفَرُوا يتََمَتَّعُونَ وَيبَْ کوَالَّذ 

 (.12)محمد:  وَالنَّارُ مَثوْبى لهَُمْ﴾  

خورند و جايگاهشـــان آتش شـــوند و چون چارپايان مىافران از اين جهان متمتع مىکولى  ]

 [.  است

همـه چیزهـای و از    آخرت را از حســــاب خود حـذف کردهد کـه  کنـمیو کســــانی را نکوهش  

ــایند دنیا ولو ــد  خوش ــود می  هر اندازه ناروا و حرام هم باش ــانی  هااین،  برندس اند که در روز کس

 

  (، ابوداود 1488) ( و همچنان احمد 1628در وصیت ) ( و مسلم  1295را در جایز ) آن متفق علیه: بخاری   1

( و هر چهارشان در وصایا از سعد بن ابی وقال  2708) ( و ابن ماجه  3626) (، نسائی  2116)  (، ترمذی  2864)

 اند. روایت کرده 

ای دارد  هـ در قاهره، با آنکه وی فقیه و پارسا بود سروده319متوفای سال   قاضی عبدالوهاب بن علی بغدادی مالکی  2

است و آن حالتی را به نمایش گذاشته که چون نزد خانم خود رفته و او را غرق خواب یافته  که با همسرش غزل سرایی کرده

 است:

شد و گفت: بیایید و دزد را گرفتار کنید. برایش گفتم: فدایت شوم من غاصبم و    خوابیده بود که بوسیدمش، ناگهان بیدار

را بگیر و از این گنهکار ستمکش در گذر و اگر خشنود نیستی هزار حکم غاصب همان است که چیزی را گرفته پس بدهد، آن

تر از شهد است، پس در طرف  نبرابرش را بگیر. گفت: قصاصی را که تو گفتی عقل گواه است که آن بر جگر مجرم شیری

دانی که تو پارسایی؟ ی زنجیر بود و گفت: آیا نمیراستم خوابید و کنارش همچو همیان زر بود و در چپم خوابید و چون حلقه

 شوم. گفتم: آری در پارسایی خود پیوسته پارساتر می

شود و او هم با روش زیبایی ا او نزدیک میکند و ب ها دوستی میان دو همسر است که مرد با همسرش شوخی میدر این بیت

کند، دزد را حد اش فرق میان کیفر دزد و کیفر غاصب را فراموش نمیی فقیه در اوج شادکامیدهد. و این سرایندهپاسخ می

حالت زده شود اما غاصب آنچه را که غصب کرده بر گرداند، و او اینجا غاصب بود و در مسترد کردن چند برابر آنچه که در  

ای  کنند. و آن صحنهبیند ، و هردو در غصب حق و برگردانیدن آن فایده میخبری از همسرش گرفته هیچ مشکلی نمیبی

ای با هم یکجا جمع شدند چقدر شیرین خواهد بود   بیت اخیر را بخوانید، که این دو دلداده پس از پذیرفتن چنین فیصله

با آن دو را میی میان  گفتگوی کوتاه پرسش و پاسخ گونه یابید، پرسش سرشار از عشق و محبت است و پاسخ هماهنگ 

نزدیک شدن و آغوش گرفتن... این دوستی آکنده از خوشی و مهرورزی زناشویی زیبا و پرمهری است که هیچ منافاتی با 

 پارسایی ندارد.  
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تاخیز برای شـان گفته   ودمیرسـ تَمْتَعْتمُْ ب هَا فَالْيوَْمَ  کمْ ي  حَيَات  کأذَْهَبْتمُْ طيَءبَات  ﴿: شـ نيَْا وَاسـْ مُ الدُّ

َا   تَ کتجُْزَوْنَ عَذَابَ الهُْون  بِ  ــْ وُنَ ي  الَْْ کنْتمُْ تسَ َا بر  قُونَ کرضْ  ب غَيْر  الْحَقء وَبِ  )احقاف:   ﴾نْتمُْ تفَْســُ

20.) 

رديد و از آنها برخوردار شديد، امروز  کتان صَف  یخود را در زندگى دنيا  یيزهکهاى پانعمت]

اداش داده مى ــویـعـذاب خوارى پـ ــبـب اســــت  شـ ه در زمَ بى هيچ حقى کـد و اين بـدان سـ

 .[عصيانگرى پيش گرفته بوديدرديد و کشى مىکگردن 

 از جامعه، پارسایی نیست:  ی گیر گوشهدوم: 

وردهای فکری و  ان مردم و دوری از اشـتراک در دسـتاگیری از میهای پارسـایی گوشـهاز بایسـته

فرهنگی، اقتصـادی و اجتماعی و سـیاسـی نیسـت؛ زیرا دیرنشـینی در اسـلام نیسـت، در اینجا 

ــیـت   ــتنـد کـه پیـام رهنمایی را برای بشرـ ــتـادگـان خـداونـد هسـ ــق مردم پیـامبران و فرسـ سرمشـ

ــوی خدا فراخواندند،   ــانیدند، آنان را بسـ ــانیرسـ ــتند ایمان آوردند و   کهکسـ ــانیخواسـ   که کسـ

ــتند   ــته بر فراخوانی خود پایدار ماندند تا اینکه خدا آنان را نخواسـ ــدند، اما آنان پیوسـ کافر شـ

 شکنجه کرد.دردناک و سخت    یهگون کامیاب کرد و دشمنان شان را به 

گذشــت که در آن  جایاز   روایت اســت که گفت: یکی از یاران پیامبر خدا  هریرهاز ابو 

مردم گفت: کاش از    ن گوارایی آن خوشــش آمدو ت، چوجود داشــ چشــمه ســارهای از آب گوارا

  هرگز چنین نکنم. وقتی اجـازه نگیرم،    تـا از پیـامبر خـدا  لیو   .دوری گزیـده اینجـا زنـدگی کنم

ا  چنین مکن، به راســتی ایســتادگی یکی از شــما در راه خدهباز گفت. فرمود:   را به پیامبرآن 

ا شـــما را خواهید که خدخود نماز بخواند، آیا نمی  یهر خان هفتاد ســـال دآن اســـت که  بهتر از 

امرزد و وارد بهشــــت کنـد ــی؟ در راه خـدا برزمیـد،  بیـ یـک نفس   یهدر راه خـدا بـه انـداز   کـهکسـ

 .1«بهشت برایش حتمی است  بجنگد،کشیدن شتر  

 

( آورده و گوید:  1650) ، ترمذی  ( آورده و تخرج کنندگانش گویند: اسنادش حسن است10786را ) آن احمد  امام   1

نیز با وی موافق است و هردو در    است و ذهبیصحیح گفته ( و به شرط مسلم  2/68) حدیث حسن است، حاکم  

را در صحیح الترغیب و  آن آورده و البانی  ( از ابوهریره  9/160در الکبری کتاب سیر )  اند. بیهقی  جهاد روایت کرده

است و این داستان را استاد ما بهی خولی یادآور شده و در کتاب خود )تذکرو الدعاو( شرح  ( گفته1301الترهیب صحیح )

 است. داده
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 گوناگون زندگی: وردهای ر دستاگیری عبدالله بن مبارک د سهم 

ــا  از  ما  ــوایان پارس ــانی را داریمپیش ــتاوردکه در   کس ــهم گرفتهدس اند، های گوناگون زندگی س

د،  دادنـدانـان را آموزش مید، نـادادنـو برای مردم دانش دین درس می  نـدکردمیحـدیـث را روایـت  

ــتنـد، کتـاب مینـددداخواهـان فتوا بودنـد فتوا می  کـهکســــانیو برای   ی خود بر  و از دارای  نوشـ

دان خرچ   ازمنـ ــینـکردمینیـ ــکر کشـ اد و لشـ ا  د، در جهـ انی  هـ ــتراک  و مرزبـ دین اشـ اهـ ا مجـ بـ

 .ندورزیدمی

ــایان عبدالله بن مبارک )ت   ــوای پارسـ ــت.   (181هویداترین نمونه در اینجا همان پیشـ اسـ

ــتوالا  فردی   ، مـاننـد چیزی کـه این  اســــتآمـدهگرد    اوهـای گونـاگون در  کـه همـه خوبی  یسرشـ

 سراینده گوید:

 جهان را در یک نفر گردآورد. بر خدا ناخوشایند نیست که  

ــت نامدار خود   بردبه سر میدر مرزبانی و جهاد که او  ــا و خدا پرسـ ــت پارسـ به برادر و دوسـ

ــیل بن عیاض  ــته به عبادت و نزدیکی به   فضـ که میان مکه و مدینه در رفت و آمد بود و آراسـ

 و در آن گفت:های نامی را فرستاد بود، بیت عزّو جلسوی خدای  

ــتی پرداختی اگر ما را ببینی خواهی دانســـت که تو به    عبادت ای که در حرمین به خداپرسـ

 یکنمیبازی 

های مان رنگین  ما به خون هایگردن،  اسـتکردههایش تر  اگر کسـی رخسـارهایش را با اشـک

 .1است

 پارسایی:  منافیبرای درامد دنیا نه نکوهیده است و نه  کار سوم: 

رها کرده و بار را های پارسـایی این نیسـت که انسـان مسـلمان کار دنیایی  همچنان از خواسـته

های شرعی بوده و به خودی خود  درامد زندگی از خواســـتهدوش دیگران باشـــد، بلکه کار برای  

 نکوهیده نیست.

 

های فکر اسلامی در الجزائر: یکی از دعوتگران بزرگ ( و در یکی از کنفرانس449/ 32)  تاریخ دمشق از ابن عساکر  1

خواند و پذیرفتنی ندانست که او گفته باشد )تو با خداپرستی  نادرست   نسبت دادن این سروده را به عبدالله بن مبارک  

(  447/ 1ی آل عمران )در تفسیر خود در پایان سوره زد است، ابن کثیر  کنی(، ولی این داستان نامی و زبانبازی می

 اند. ها آوردهاین ( و غیر365-8/364را در سیر أعلام النبلاء ) آن است و ذهبی  آورده چاپ حلبی به نقل از ابن عساکر  
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رَ ف يهَا  ک وَباَرَ  ﴿که زمین را آفرید  آنگاه  متعالبه راستی خدای    (.10)فصلت:  ﴾ف يهَا وَقدََّ

 [.ردکت ساخت و رزق همه را معَ  کپر بر   راآنو ]

ــاخت   مْ ف يهَا مَعَاي شَ  کمْ ي  الْْرَضْ  وَجَعَلْنَا لَ کنَّاک﴿وَلقََدْ مَ و ابزارهای زندگی مردم را فراهم سـ

 (.10)اعراف: ﴾  رُونَ کقلَ يلاب مَا تشَْ   ۖ  

ــما را در زمین جای دادیم و در آن برای] ــما  و شـ ــیـار اندک،  نهـ  زندگی  ابزار  شـ ادیم ولی بسـ

 [.گزاریدسپاس می

ٍ  ي  الْْرَضْ  إ لاَّ عَلََ اللَّه  ر زقْهَُا﴿ و نْ دَابَّ  (.6)هود:   ﴾وَمَا م 

 [.ای در زمین نیست مگر اینکه روزی  او برخداستو هیچ جنبده]

اســــت کـه: انســــان روزی خود را بـدون رفتن در    چنینهـایش  نجـار خـدا در آفریـدهبـا آنهم ه

 تواند.های آن به دست آورده نمینهفتگی های زمین و جستجوی آن درگوشه

 و جستجوی روزی در آن:  هازمین سر دستور رفتن به 

ــتور  آن   هب قرآن    در آیات زیاد متعالن، خدای  برای همی ــتدادهدسـ ي ﴿د:  فرمایمی. اسـ هُوَ الَّذ 

نْ ر زقْ ه   کب هَا وَ کمُ الْْرَضَْ ذَلوُلاب فَامْشُوا ي  مَنَاکجَعَلَ لَ   (.15)ملک:    ﴾وَإ لَيْه  النُّشُورُ   ۖ  لوُا م 

ــیر کنید و از روزی خدا بخورید و ] ــما گردانید، پس بر روی آن سـ ــت که زمین را رام شـ اوسـ

 .[رستاخیز به سوی اوست

  بپردازند، ، نخواسـته که کاملاب به عبادت اسـتوار مسـلمانان  وز که جشـن هفتهحتی در آدینه ر 

ــنبـه را حرام گردانیـده   کـار دنیـا را در آن حرام نگردانیـده اســــت چنـانچـه کـه یهود کـار در روز شـ

وا ي  الْْرَضْ   ﴿:  بودند، بلکه او تعالی فرمود ُ لَاوُ فَانتَْشرــ  يتَ  الصــَّ ل  اللَّه  فَإ ذَا قضُــ  نْ فَضــْ وَابتَْغُوا م 

 (. 10)جمعه:   ﴾مْ تفُْل حُونَ کث يربا لَعَلَّ کرُوا اللَّهَ کوَاذْ 

خوانده شـد، در زمین پراکنده شـوید و از فضـل و رزق خدا بجویید و خدا   و چون نماز جمعه]

 .[را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید

 ناز شب بر مسلمانان: در  گیری آسان  یه انگیز 

أنَْ   عَل مَ ﴿:  اســـتآمده  عدم فرضـــیت آننماز شـــب بر مســـلمانان و    در  گیریآســـان  یهر انگیز د

يَ  نْ کسَـ ل  اللَّه    ۖ  مْ مَرضََْذ کونُ م  نْ فَضْـ بوُنَ ي  الْْرَضْ  يبَْتَغُونَ م  وَآخَرُونَ يقَُات لوُنَ ي    ۖ  وَآخَرُونَ يحَـْ 



  پرهیزگاری و پارسایی  ❖ 218

 

 (.20)مزمل:  ﴾سَب يل  اللَّه  

ســاا از شــما بيمار خواهند شــد، و گروهى ديگر به طلب روزى خدا به ســفر  کداند که  مى]

 [.روندروند و گروه ديگر در راه خدا به جنگ مىمى

دســت آوردن روزی و جنگیدن در راه ه  ببینید که چگونه رهســپار شــدن در روی زمین برای ب 

زیبایی را به کار    یهدنیایی چه جمل ر  . و همچنین ببینید که برای این کااستآورده را یکجاخدا  

﴾: استبرده نَ اللَّه   .[جویندمی از فضل خدا(. ]29. )فتح: ﴿يبَْتَغُونَ فَضْلاب م 

، برایم  فرا برســـدغیر از جهـاد در راه اللـه متعـال جایی  گوید: اگر مرگم در   عمر بن خطـاب

   .1خدا باشم  شتر خود سوار و در جستجوی روزییندتر از این نیست که من بر پشت  خوشا

تجارت و اند و د را با نمازهای شــان آباد کردهجاقرآن هم بازرگانانی را ســتوده اســت که مســ

مْ ت جَاروٌَ وَلَا بيَعٌْ عَنْ ﴿د:  فرمایمیشـان آنان را مشـغول نسـاخته اسـت،  دارایی يه  ر   ک ذ  ر جَالٌ لَا تلُهْ 

لَاو  وَإ يتَاء  الزَّ  ا تتَقََلَّبُ ف يه  القُْلوُبُ وَالْْبَصَْارُ  ۖ  او  ک اللَّه  وَإ قاَم  الصَّ  (.37)نور:    ﴾يخََافوُنَ يوَْمب

مردانی کـه هیچ تجـارت و خریـد و فروختی از یـاد خـدا و نـمازگزاردن و زکـات دادن بـازشـــان  ]

 .[دگرگون شوند هراسناکندها و دیدگان  ندارد، از روزی که دل

 جستجوی روزی خدا در حج: 

ــته  از حتی در هنگام حج هم   ــت، تجارت باز نداشـ مْ جُنَاحٌ أنَْ تبَْتَغُوا  کلَيْسَ عَلَيْ ﴿  :فرمایدمیاسـ

نْ رَبء   (.198)بقره:   ﴾مْ کفَضْلاب م 

 .[اگر به هنگام حج در جستجوی روزی خدا باشید، گناهی بر شما نیست]

 داود علیه الصلوة و السلام: رای بآموزش آهنگری 

ــلام را بایه الداود عل ــتوده  سـ ــاختن زرهاین سـ ــتدادهرا یاد  یآهن که برایش سـ وَألََنَّا لَهُ ﴿: اسـ

ْد   رْ ي  السرَّ يدَ،أنَ  اعْمَلْ سَاب غَات  وَقدَء  (.11-10)سبب:   ﴾الْحَد 

گیری  انـدازه  یکنواخـت  راآن  یهـاحلقـهبســـاز و    آهنیهـای  و آهن را برایش نرم کردیم کـه زره]

 .[کن

 

 است.( آورده1256در الشعب باب توکل بالله ) ( و بیهقی  21018را در جامع ) آن عبدالرزاق  1
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 : ها و کارهای دنیوی در احادیث صحیحستایش از پیشه 

وری و  ها و کارهای دنیایی مانند: کشـاورزی، پیشـهکه پیشـه  اسـتآمدهاحادیث صـحیح زیادی  

د یا  نشـان هر مسـلمانی که نهالی را میه:  او یهودسـتاید، چنانچه در این فرمبازرگانی را می

خورد برایش در برابر آن صـدقه شمرده انسـانی یا حیوانی میای، کارد و از آن پرندهای را میانهد

 .1«شودمی

پیامبر خدا داود علیه  همانارنج خود نخورده اســـت، و کســـی هرگز خوراکی بهتر از دســـته

 .2«خوردرنج خود میالسلام از دست

 .3«است همراه  پیامبران و راستان و شهدابا بازرگان راستین  ه

 : د کنمی و جهاد در راه او خدا  تبدیل به عبادتهایی که کار اقتصادی را شرط 

ها در ه هرگاه این شرطکای  د، به گونهدهمیبلکه اسـلام این کارهای اقتصـادی را رنگ ملکوتی  

 :شودمیشمرده  یا جهاد در راه خدا  از خداپرستینوعی  د،  آن یافت ش

 درست:  نیت

 ی هخانه و خانواد  یهتبمین هزینبرای    باشـد: خود را از گدایی برهاند،همراه درسـت    نیت  با  .1

نقش خود را بازی    در آبادی زمین خود همت بگمارد، در پیشرــفت ملت خود ســهیم شــود،

ا اهداف پسـندیده  هاین یهدان و نیازمندان پیرامون خود را بگیرد. همکند و دسـت مسـتمن

 .شودمیبوده و هر کسی چنین قصدی داشته باشد، برایش پاداش داده 

 : کار  و دقت انجام دادن یدرستبه  

پیامبر د به درســتی و اســتواری انجام دهد.ونه که خدا دوســت دار ر خود را همانگکا  اینکه .2

 

( و  13389) ( و همچنان احمد  1553در مساقات )  ( و مسلم  2320را در حرث و مزارعه )آن متفق علیه: بخاری   1

 اند. روایت کرده ( از انس  1382در احکام )  ترمذی 

 است. روایت کرده ( از مقدام بن معدیکرب 2138در تجارات )  ( و ابن ماجه  2072را در بیوع )آن بخاری   2

( همچون گواه آورده  6/ 2) (، حاکم  2539) ( روایت کرده و گوید: حدیث حسن است، دارمی  1209را )آن ترمذی   3

اند و  روایت کرده ( هرچهارشان در بیوع از ابو سعید خدری  3/7در سنن )  است، دارقطنی و او محکوم به ارسال شده

 است. ( صحیح لغیره گفته1782را در صحیح الترغیب )آن البانی 
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و احسـان انجام   1«در هر چیز فرض گردانیده اسـترا خداوند احسـان  هفرموده اسـت:  

فرض موقتی   راآند، و معنی فرضــیت هم اینکه  باشــمیدادن کار به درســتی و اســتواری 

ــاخته چنانچه روزه را با این فرموده ــت: سـ يَامُ کت بَ عَلَيْ ک﴿اش فرض گردانیده اسـ ــء  ﴾ مُ الصـ

به راسـتی خداوند دوسـت هو در حدیث دیگری:  [،  یدروزه بر شـما فرض گرد(. ]183)بقره:  

 .2«به درستی انجام دهد  راآندارد که هرگاه یکی از شما کاری را انجام داد 

 بودن کار:  مبا روا و 

هایش در آن تنها گناه و وبال به بار  هرگاه حرام بود خسـتگی اینکه کار او روا و مباح باشـد: .3

ــیآورد. مانند  می ــازدمی راآنکارد یا  تنباکو یا چرس را می یهدان   کهکس ــنده    س تا زهر کش

از مرگ   اشـد امااندازد تا درامد ملیونی داشـته ب میه را راآندم بگرداند، یا بازرگانی   برای مر 

  راآنفروشــد که خدا چیزهای را می  کهکســی، همچنان نداردباکی  هیچ ها انســان  میلیون

د که خداوند  کنمییا ترویج یا چیزهای را تولید   ،حرام گردانیده اسـت، مانند شراب و خوک

  راآنهایی که ییهای فریبنده و رســوا، مانند هنر برهنگی، رســانهحرام گردانیده اســت  راآن

 . پس این کارهای او پیروی از گام های اهریمن است.هاایناند و غیر  دهمیزرد نا  یهرسان 

 به حدود خدا و رعایت حقوق مردم:  بندیپای 

و حقوق مردم را رعایت کند، بر کسی ستم نکند    باشدبند حدود خدا  اینکه در کار خود پای .4

کـاری نکنـد. اگر  جور و نیرنـگ و فریباش خیـانـت نکنـد و بر هیچ حقی  هـای معـاملـهو بـا طرف 

پیمانه و وزن نکاهد و چیزهای مردم را کم ندهد، و همه تلاش او این  خرید و فروش کرد در  

همین هشــدار  او را  ش بینجامد.  نباشــد که ســود دنیا را به دســت آورد اگرچه به زیان آخرت

ينَ إ ذَا ا﴿ خدا برای کاهش دهندگان بســنده اســت: ،الَّذ  ََ ف  تَالوُا عَلََ النَّاس  کوَيلٌْ ل لْمُطفَء

توَْفوُنَ،وَإ ذَا   ــْ ونَ،ألََا يظَنُُّ أوُلَذئ ـ کـيسَـ ُ ــ  ،يوَْ   کالوُهُمْ أوَْ وَزنَوُهُمْ يخُْسرـ يم  مَ  أنََّهُمْ مَبْعُوثوُنَ،ل يوَْم  عَظ 

 ََ  (.6-1)مطففین:    ﴾يقَُومُ النَّاسُ ل ربَء الْعَالَم 

 

 (، نسائی 1409در دیات )  ترمذی    در ضحایا، (، ابوداود  17139) (، احمد  1955را در ذبائح ) آن مسلم   1

 اند.روایت کرده ( از شداد بن اوس  3170در ذبائح ) ( و ابن ماجه  4405در ضحایا ) 

)آن ابویعلی   2 بیهقی  4386را   ،) ( اللسان  حفظ  باب  الشعب  عایشه  5314در  از  البانی  (  و  کرده  در   روایت 

 است. ( صحیح گفته1113الصحیحه ) 
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سـتانند و چون برای آنان  وای بر کم فروشـان، آنانی که چون از مردم پیمانه سـتانند پوره می]

شــوند؟ در آن روز بزرگ: روزی که دانند که زنده میکاهند، آیا اینان نمیپیمانه و وزن کنند می

 .  [ایستندجهانیان میمردم به پیشگاه پروردگار  

د، پس ن خور می اان ر این هشـدار برای کسـانی اسـت که یک مشـت یا نیم مشـت از حقوق دیگر 

 ؟.دیکنمیخورند و هیچ پروا ندارند، چه فکر می راان  همه حقوق دیگر   کهکسانی  یهدر بار 

 دین و دنیا:  کار درتوازن 

ا او را از کـار آخرت و لـذت نفس   .5 از حق پروردگـارش بـاز نـدارد، بلکـه برای  او را  اینکـه کـار دنیـ

ا زنـدگی جـاویـدانـه در آن دارد و برای آخرت خود چنـان کنـمیدنیـایش چنـان کـار   د کـه گویـ

ار   ا فردا میکنـمیکـ ه گویـ ایش را ترک نمد کـ ات بخـل  کنـیمیرد، نـمازهـ د و در پرداخـت زکـ

و در  نمی و یـاد خـدا را فراموش نمورزد  ــانی  کنـیبرابر خـدا کوتـاهی نکرده  د، و از کســ

ه خدا را فراموش کردند و آنان را چنان کرد که خود را فراموش کنند. دورنمای  باشــد کنمی

ار را قرار    یهخود همین فرمود ينَ آمَنوُا لَا تلُهْ  ﴿د:  دهـمیپروردگـ ذ  ا الَـّ ا أيَُّهَـ أمَْوَالُ کيَـ وَلَا  مْ  کمْ 

ُونَ   کفَبوُلَذئ   کوَمَنْ يفَْعَلْ ذَذل    ۖ  ر  اللَّه  کمْ عَنْ ذ  ک أوَْلَادُ   (.9)منافقون:   ﴾هُمُ الْخَاسر 

، که  داید، دارایی و فرزندانتان شــما را از یاد خدا فراموش نســاز که ایمان آوردهای کســانی]

 .1[هرکه چنین کند زیانکار است

 :پارسایی نیستای هزندگی فقیرانه از خواستهچهارم: 

به سر ببرد و    دسـتتهیهای پارسـایی این نیسـت که: مسـلمان  سـتههمچنان از پارسـایی یا از خوا

مد دنیا از راه حلال نکوهیده نیسـت، دسـت کار برای درا همچنانه باشـد،  نداشـت  یک روپیه هم

ــت. مهم ایافتن به ثروت و دارایی دنیـا با شروط ــت که  ی که دارد نکوهیده نیسـ او مالک ین اسـ

ــد نه برد  راآنو اینکه دنیا را به کار بگیرد نه اینکه دنیا او را به کار گیرد، و اینکه   آن  یهدنیا باشـ

. خداوند  نسازدآن  یهپروردگار خود و خود را برد راآندر دست خود جای دهد نه در دل خود، و  

 برای دنیا آفریده باشد .دنیا را برای انسان آفریده است، نه که انسان را 

  مند ثروتدر اسـلام مانند مسـیحیت ثروت کاملاب نکوهیده نیسـت، چنانچه در انجیل آمده که: 

 

 ی وهبه را بخوانید.م نشر کتابخانه2009-هـ1430چاپ بیست و نهم  53کتاب ما )عبادت در اسلام( صـ   1
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 .1های آسمان درامده نتواند تا شتر در سوراخ سوزن ندرایددر کرانه

یح برای   و در اسـلام جای ندارد آنچه خواسـت به پروردگار او ایمان آورده و از  می  کهکسـیمسـ

 .2ات را بفروش سپس پیرو من باشپیروی کند گفت: رفته داریی او

 : دادن ثروتان با مؤمنو  منت خدا بر پیامبر 

فتـه منـت خـدا بر او یـاد را روی هم ر  گردانیـدن پیـامبر  منـدثروتاش، حتی قرآن بـا این فرموده

دَ ﴿  :اســـتکرده بغَْنىَذ   کوَوَجَـ ائ لاب فَـ ــحی:    ﴾عَـ نیـافـت و توانگرت    دســـتتهیو آیـا تو را  (. ]8)ضـ

روَ  ان: مؤمن  یهاش در بار و فرموده  گردانید؟ خ  ِْ نَ ثوََاب  ا ــْ نيَْا وَحُسـ وَاللَّهُ  ۖ  ﴿فَآتاَهُمُ اللَّهُ ثوََابَ الدُّ

  ﴾ََ ن  بُّ الْمُحْس   (.148)آل عمران: يحُ 

دوســت   راان  خدا نیکوکار جهانی را به ایشــان ارزانی داشــت و  جهانی و آن  خدا پاداش این]

   است. شمردهمنان برای مؤ های زودرس  پس دادن دنیا را از پاداشدارد[. 

رُوا رَبَّ ﴿زبان نوح علیه السـلام فرمود:   او تعالی به تَغْف  مَاءَ  کمْ إ نَّهُ کفقَُلتُْ اسـْ ل  السـَّ اربا،يرُسْـ  انَ غَفَّ

دْ کعَلَيْ  دْرَاربا، وَنُدْ  ََ وَيجَْعَلْ لَ مْ ب بمَْوَال  وَبَ ک مْ م   (.12-10)نوح:   ﴾مْ أنَهَْارباکمْ جَنَّات  وَيجَْعَلْ لَ کن 

سـپس گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او آمرزنده اسـت، تا از آسـمان برایتان پی در  ]

   .[ها ونهرها بیافریندیتان بستانایاری کند و بر پی باران فرستد، و شما را با دارایی و فرزندان  

خواهی  های زودرس آنان در پی بخششاز پاداشبارها را  ها و جویو باغ  یش دارایاینجا بخش

 است.شمرده  از پروردگارشان  

 از پیامدهای پرهیزگاری است:  فراوانی رزق 

است،   شمردهزیادی آمده که روزی فراوان را از فراوردهای پرهیزگاری و کردار نیکو   در قرآن آیات

ــخن پرورد  مْ برََ ﴿گـار:  مـاننـد این سـ ا عَلَيهْ  لَ القُْرىَذ آمَنوُا وَاتَّقَوْا لفََتَحْنَـ مَاء  کـوَلوَْ أنََّ أهَْـ ــَّ نَ السـ ات  م 

 (.96)اعراف:   ﴾وَالْْرَضْ  

ــان   کردندمیاگر مردم شـــهرها ایمان آورده و پرهیزگاری ] برکات آســـمان و زمین را به رویشـ

 [.گشودیممی

 

 (. 23/ 19انجیل متی ) 1

 (. 21/ 10مرقص ) 2
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بُ وَمَنْ يتََّق  اللَّهَ ﴿ نْ حَيثُْ لَا يحَْتسَ  ا وَيرَْزقُهُْ م   (.3-2)طلاق:   ﴾يجَْعَلْ لَهُ مَخْرَجب

کنـد و از جـایی کـه گمان نکنـد بـه او رفـت فراهم میو هرکـه از خـدا بترســــد برای او راه برون]

نْ ذَ ﴿  [.روزی دهد ا م  لَ صَال حب نٌ فَلَنُحْي يَنَّهُ حَ کمَنْ عَم  بٍ ر  أوَْ أنُثْىَذ وَهُوَ مُؤمْ   (.97)نحل:  ﴾يَاوب طيَءبَ

ای بدو  هر زن و مردی که کار نیکو انجام دهد، اگر ایمان آورده باشـد زندگی خوش و پاکیزه]

 .یآیات دیگر   گونههمینو [ خواهیم داد

 و ثروت:  پول یه در بار  پیامبر   دعاهایاز 

امبراز دعـاهـای   اکـدامنی و هاین بود:    پیـ از تو رهنمایی و پرهیزگـاری و پـ ا  من  ار خـدایـ بـ

ــکنجـپروردگـارا، ه1«ی را خواهـانممنـدثروت ــکنجـ  یه  من از آزمون آتش و شـ گور و   یهآتش و شـ

تتهیبدی آزمون ثروت و از بدی آزمون   سـپاس و نکه خدا را آ و پس از ،  2«به تو پناه می برم  یدسـ

اسـت: هایش شـده  هیبد نیازی و پرداختخواسـتار بی ی، از و اسـتکردهدرازی دور و سـتایش 

  تو نخسـتینی و چیزی پیش از تو نیسـت و تو واپسـینی و پس از تو چیزی نیسـت، و تو پروردگاراه

مان را هایتر از تو چیزی نیســـت، بدهیانپیدایی و بالاتر از تو چیزی نیســـت و تو پنهانی و نه

 .3«بگردان  مندوتثر و برهان    یدستتهیبپرداز و ما را از  

مـیدســـتـتـهـیاگـر   شـــیـفـتـگـی  و  تـلاش  درخـور  و  خـوب  چـیـزی  ــاه  ی  پـن خــدا  ــه  ب آن  از  بـود، 

فرمود:  بپردازند، و نمیان  دســتتهیید تا بر  گردیان فرض نممندثروتو زکات بر  ،  خواســتنمی

 ، یعنی دست بخشنده بهتر از دست گیرنده است.4«دست پائین است  بهتردست بلند  ه

ان   ــتتهیو برای درمـ ه  دسـ ــتـتهیی و توجـه ویژه بـ اگونی  روشان  دسـ ا و قواعـد گونـ اننـد:هـ   مـ

ات،پرد ت زکـ اندارا  یههزینـ  اخـ گبر    یـ دان تنـ ــاونـ دن حقوق بر    دســــتخویشــ و فرض گردانیـ

 

ی شان در  ( و هردو 3832) ( و ابن ماجه  3489) (، ترمذی  3904) (، احمد 2721را در ذکر و دعا )آن مسلم   1

 اند.روایت کرده دعوات از عبدالله بن مسعود 

( و ترمذی  25727) ( و همچنان احمد  589در ذکر و دعاء )  و مسلم    6377را در دعوات ) آن متفق علیه: بخاری   2

 اند.روایت کرده( از عایشه  3495در دعوات ) 

)آن مسلم   3 ذکر  در  احمد  2713را  ابوداود  5960) (،  )  در (،  ترمذی  5051ادب  و   ) ( دعوات  از  3400در   )

 اند. روایت کرده ابوهریره  

(،  15326) ( و هردو در زکات روایت کرده و همچنان احمد  1035) ( و مسلم  1427را ) آن متفق علیه: بخاری   4

 اند. آورده ( از حکیم بن حزام  2531در زکات )  ( و نسائی 2463در صفت قیامت )  ترمذی 
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ــورتیدارایی ایـت نکنـدکـه زکـاهـا غیر از زکـات در صـ را روی   ت و درامـدهـای گونـاگون دولـت کفـ

 .گرفتدست نمی

بیشـترین منت  اش و همنشـینی  یبا دارایکه  کسـیمردم  از میان ه:  اسـتآمدهدر حدیث نبوی 

، 2«م سود نرسانیده استایبر دارایی ابوبکر  همچون هیچ دارایی ، ه1است«ابوبکر    ،هرا بر من نهاد

دور از و پوشــیده یعنی   3«پوشــیده را دوســت دارد  مندثروتپرهیزگار    یهبه راســتی خداوند بنده

 د.کنمیکه خموشانه کار  آن   شهرت:

 و پرهیزگاری نیست:  شایستگی منافی ،ثروت 

یاد کرده که خدا   ینیســت، قرآن کریم از برخی پیامبران  شــایســتگی و پرهیزگاری منافیثروت،  

ــان  برای ــان  پول و ش ــف داد:  بودداده   قدرتدارایی داده و در زمین برای ش ، چنانچه برای یوس

ل  کوَ ﴿ اءُ  کمَ   کذَذ نهَْا حَيثُْ يشََـ أُ م  فَ ي  الْْرَضْ  يتََبوََّ اءُ   ۖ  نَّا ل يوُسُـ يبُ ب رَحْمَت نَا مَنْ نشََـ يعُ    ۖ  نصُـ  وَلَا نضُـ 

 ََ ن   (.56)یوسف:   ﴾أجَْرَ الْمُحْس 

ــف را در آن سرزمین  ] ــت دادیم، هرجا که می  قدرتاین چنین یوسـ و ،  کردمی  زندگیخواسـ

 [.یمسازنمی تباه  راان یم و پاداش نیکوکار سان ر رحمت خود میهرکه را بخواهیم به  

د:  فرمایمیو همچنان برای داود و سـلیمان علیهما السـلام سرزمین پهناوری بخشـید، چنانچه  

لْماب  وَلقََدْ آتيَْنَا دَاوُ ﴿ لَنَا عَلََذ    ۖ  ودَ وَسُلَيْمَانَ ع  ي فَضَّ ََ کوَقاَلَا الْحَمْدُ ل لَّه  الَّذ  ن  ه  الْمُؤمْ  بَاد  نْ ع   ﴾ث ير  م 

 (.15)نمل: 

ما به داود و سـلیمان دانش دادیم، گفتند: سـپاس از آن خدایی اسـت که ما را بر بسـیاری از  ]

 .[بندگان مؤمن خود برتری داد

  بـه فراوانی در راه خـدا خرچ کردنـد و از آن    بودنـد  منـدثروت  برخی از یـاران پیـامبرهمچنـان 

 

بخاری   1 علیه:  )آن متفق  صلوو  در  مسلم  467را   ،)   ( الصحابه  فضائل  احمد  2382در  و  11134) (، همچنان   )

 اند.روایت کرده ( از ابو سعید خدری  3660در مناقب ) ترمذی 

در مناقب   نادش صحیح به شرط شیخین است، ترمذی  ( آورده و تخریج کنندگانش گویند: اس7446را ) آن احمد  2

( مقدمه  در  ماجه  ابن  و  است  غریب  و  گوید: حسن  و  ابوهریره   94آورده  از  کرده (  البانی روایت  آن است،  در  هم  را 

 است. ( صحیح گفته2718الصحیحه ) 

 اند.هروایت کرد  ( از سعد بن ابی وقال  1441)  ( و احمد 2965را در زهد ) آن مسلم   3
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تجهیز جیش العسـره و غیر در نکردند، چنانچه در راه یاری رسـانیدن اسـلام هیچ تنگ چشـمی  و 

 .صورت گرفتآن  

ــتـازان ثمان بن عفـان و عبـدالرحمن بن عوف از میـان آنـان ع ــتین پیشـ بودنـد کـه از نخسـ

ی از  خشـنوددر حالت   که پیامبر  بودندبهشـت و از کسـانی   یافتگانز ده تن مژده مهاجر و ا

 .آنان از دنیا رفت

  هاایندر این امت گروه زیادی از پیشوایان صدر اسلام در میان ثروت و پرهیزگاری زیستند و  

 نامند.ار میگز سپاس  مندثروت اآنان ر لمانان  که مس  اندهمان کسانی

 بردبار:  دست تهی گزار و سپاس  ندثروتمبرتری میان 

ــمنـدان در این بـاره    بهتر اســـت، آیـابرای انســـان  هـای چنـدگـانـه دارنـد کـه کـدام یـک  نگـاهدانشـ

 بردبار؟  دستتهییا   باشدگزار  سپاس  مندثروت

 گزار بهتر است.سسپا  مندثروتاین است که:   رساندمیکه احادیث را اما آنچه  

ــت کـه گفـت:    ابوهریرهاز   ــتـتهیروایـت اســ نزد پیـامبر خـدادسـ گفتنـد:    آمـده  ان 

گیرند و دارایی د، ماننـد ما روزه مینـن خوامیان پاداش را با خود بردند، هماننـد ما نماز  منـدثروت

آیا چنان نیسـت که خدا برای شـما چیزی را داده  هند. فرمود:  دهمیبیش از نیازشـان را صـدقه  

نید؟ هر سـبحان الله گفتن صـدقه اسـت، هر الله اکبر گفتن صـدقه اسـت، هر صـدقه ک راآنکه  

فراخواندن به کارهای الحمد لله گفتن صـدقه اسـت و هر لا اله الا الله گفتن صـدقه اسـت و هر  

و در همبستر شدن هر یک شما پاداش  کار بد باز داشـتن صـدقه اسـت  از هر  نیکو صـدقه اسـت و

ا کـامجویی  «.  اســــت ا آنکـه یکی از مـ ا بـ امبر خـدا آیـ اکنـمیگفتنـد: ای پیـ اداش  ز د بـ هم برایش پـ

ــت؟  فرمود:   ــتبنهددر حرام   راآنبگویید اگر  هاس گفتند: بلی. فرمود:  ؟«. ، آیا بر او گناهی هس

 .1استکردهروایت   راآنمسلم  «. ، برایش پاداش استنهاددر حلال    راآناگر    گونههمینپس ه

برتر  دسـت ، و 2«دسـت برتر بهتر از دسـت پائین اسـتهد:  گویمیح و متفق علیه حدیث صـحی

ت  ت پائینهمان دسـ ت و دسـ ت. برتری  بخشـنده اسـ ت گیرنده اسـ بخشـاینده و    مندثروتتر دسـ

 

 گذشت. 187تخریج آن در صـ  1

 گذشت. 195تخریج آن در صـ  2
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 .رساندمیان و نیازمندان را دستتهیخرچ کننده در راه خدا و یاری رساننده به 

 : ثروت گرانبه نکوهش  پاسخ ابن جوزی  

ــمردنـد رد کرده   ابن جوزی   دیـدگـاه کســــانی را کـه ثروت را نکوهش کرده و دارایی را بـد شـ

ــتور    متعـالرا خـداونـد    یدارایبهـای  د: امـا ارزش  فرمـایـمی ــتـه و بـه نگهـداری آن دسـ بزرگ داشـ

نیز گرامی اسـت، او    آنگردانیده اسـت، پس    شریف  باعث اسـتواری انسـان    راآن  چون؛  اسـتداده

فَهَاءَ أمَْوَالَ ﴿: تعالی فرمود اکمُ الَّت ي جَعَلَ اللَّهُ لَ کوَلَا تؤُْتوُا السُّ  (.5)نساء:   ﴾مْ ق يَامب

 [.که خدا قوام زندگی شما ساخته است به سفیهان مدهید راان  تییرادا]

تمُْ  ت: بازداشــته و فرموده اســ  کودکانذات فرهیخته از واگذاری دارایی برای  آن و  ﴿فَإ نْ آنسَــْ

مْ أمَْوَالهَُمْ﴾   ا فَادْفَعُوا إ لَيهْ  دب نهُْمْ رشُْـ به  راان  شـراییپس اگر در آنان رشـدی یافتید دا(. ]6)نسـاء: م 

 .خودشان واگذارید

 .1«از تباه کردن دارایی باز داشته استجناب آن که  هاست:  و حدیث صحیح از پیامبر

که آنان را از آن اسـت بگذاری بهتر    مندثروتاگر وارثان خود را هفرمود:   ای سـعدبر  و او

 .2«دراز کنندمردم   گدایی بهچنان بگذاری که دست 

 برگزیدگان: ابزار نیکوییثروت 

 .3«م سود نرسانیده استدارایی همچون دارایی ابوبکر برای هیچهفرمود:  او

هایت را بپوش  لباسهکسـی را به دنبالم فرسـتاد و فرمود:   گوید: پیامبر عمرو بن عال

ــته نزد من بیا ــلاحت را برداش ــکری  خواهمیهنزد او رفتم، فرمود:  «. و س م تو را به فرماندهی لش

د    برگزینم ا غنیمـت بر    درســــتتنتو را  و خـداونـ د و من برایـگردمیهمراه بـ داری از آن انـ ت مقـ

ت را   ادگفتم ای  «  مدهمیغنیمـ ــتـ اورد  یهفرسـ دا: من برای دارایی ایمان نیـ ه برای  اهخـ م، بلکـ

ای عمرو، چه خوب اســت دارایی نیکو برای مرد هشــیفتگی به اســلام مســلمان شــدم   فرمود:  

 

( از مغیره بن  18147) ( و همچنان احمد 593در اقضیه )  (، مسلم  14477را در زکات ) آن متفق علیه: بخاری   1

 اند. روایت کرده شعبه  

 اند. ( و هر دو در وصایا آورده1628) ( و مسلم  2742را )آن متفق علیه: بخاری   2

 گذشت.  196ی  تخریج آن در صفحه 3
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 .1«نیکو

اد خود از انس بن مـالـکاین حـد ــنـ ا اسـ در همـه    روایـت شــــده کـه پیـامبر خـدا  یـث بـ

زیـاد خـداونـدا  دارایی و فرزنـدانش را  هش فرمود: هـا برایش دعـای خیر کرد و در پـایـان دعـایبخش

 .2«برایش برکت بیندازو   کن

ــنـاد او بـا     ورده کـه عبیـداللـه بن کعـب بن مـالـک آ     خود از عبـدالرحمن بن کعـب بن مـالـکسـ

: گفتم: ای پیامبر خدا گویدمی،  کردمیگفت: شـــنیدم که کعب داســـتان توبه خود را بیان  

صـدقه کنم. فرمود:    اسـت که دارایی خود را برای خدا و پیامبر اوبخشـی از توبه من همین 

 .3«ات را نزد خود نگهدار؛ زیرا که این برایت بهتر استمقداری از داراییه

د  باشـمی یهای صـوفیان بوده و بر خلاف برداشـتهای صـحیح  از کتاببرگرفته  این احادیث 

اسـازگار  با توکل ن  راآندوسـت داشـتن  و دانند  و باعث مجازات می  مانع بهشـتزیاد را که دارایی 

 .پندارندمی

نادیده گرفت که ترس فریفته شـدن هسـت و مردمان زیادی از همین ترس از  نباید  این را هم  

  آسوده نیرنگ آندل از   آن دوری جستند و اینکه گردآوردنش از راه درست کم است و در نبودش

، از این رو ترس فریبندگی  شودمیبیشتر شده و یاد آخرت کم   هایشغولمدلاست و با وجود آن 

 آن وجود دارد.

 دارایی:   گردآوریهدف از 

ــنده کرد، این کاری اســت که   یهدر فراهم آوردن دارایی، هرگاه کســی به انداز  بخور و نمیر بس

ــمیم گردآوری و زیـادهنـاچـار بـایـد کرد از راه حلال داشـــت، هـدف او را   راآنخواهی  ، امـا اگر تصـ

بسـیار بد اسـت، و اما اگر به نیت هدفی بینیم، اگر تصـمیم فخر فروشـی و بالندگی را داشـت،  می

ــی خود و خانواده ــازی برای روز مبادای خود و  پاک نفسـ  و برای گرفتن خانوادهاش و ذخیره سـ

 

 گذشت. 90ی  تخریج آن در صفحه 1

( و  27426)  ( و همچنان احمد 2480در فضائل صحابه ) ( و مسلم  6379را در دعوات )آن متفق علیه: بخاری   2

 اند. ( از ام سلیم آورده3829در مناقب ) ترمذی 

علیه:   3 ) آن بخاری  متفق  وصایا  در  مسلم  2757را   ،) ( توبه  احمد  2769در  همچنان  ابوداود  15770) (   ،)  

 اند.روایت کرده ( و هردو در أیمان و نذور از کعب بن مالک  3824)  (، نسائی 3317)
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از گرددســــت برادرانش و بی ــتـتهیانیـدن  نیـ ا بر نیـت خود    کـارهـای خوببرای  ان و  دسـ بود بنـ

 ها بهتر است.و گردآوری او بر همین نیت از بسیاری عبادت شودمیپاداش داده 

 آن: خواهیفزون کرام از گردآوری دارایی و  یه هدف صحاب

ــوان اللـه علیهتعـد ــحـابـه رضـ ری دارایی شـــان در گردآو م اجمعین بودنـد کـه نیـتاد زیـادی از صـ

رو در آن حرل ورزیده و زیاده ف درســت داشــتند و از اینوری آن هدآ درســت بود؛ زیرا در جمع

 ند.کردمیخواهی 

دویدن اسـپش در زمینی    یهبه انداز   برای زبیر  د که پیامبر خداگویمی  ابن عمر 

اش را سـپس نیزهشـد،    هکه ثرَُیر نام داشـت بخشـید، او هم اسـپ خود را دواند تا جایی که ایسـتاد

 .1«اش رسید برایش بدهیدتا جایی که نیزههفرمود:   پس از آن  انداخت.

 .2ن: پروردگارا  روزیم را فراوان ککردمیدعا  سعد بن عباده

اتر از آن این اسـت که فرزندان یعقوب علیه الصـلوو و السـلام برایش   ابن جوزی  گوید: رسـ

ير  کوَنزَدَْادُ ﴿گفتند:   او هم این را پذیرفت و    [.و بار شــتری افزون گیریم] (.65)یوســف:   ﴾يْلَ بعَ 

 .بنیامین را با آنان فرستادپسرش  

رسـید طمع کرد و گفت:  برای سـود بیشـتری که برایش می  3لامو همچنان شـعیب علیه السـ

ندْ  ﴿ نْ ع   (.27)قصص:    ﴾کفَإ نْ أتَْممَْتَ عَشْربا فَم 

 [.و اگر ده سال را تمام کنی اختیارش با توست]

های زرین را پاش داد، او یاب شـد، مردی بر او ملخهنگامی که ایوب علیه السـلام صـحتهو 

انداخت، برایش گفته شد: آیا سیر ست گرفته و در دامن خود میتوان میهم هر اندازه که بیشتر  

ــدی؟ فرمود: پروردگارا ــی   نش ــیر    چه کس ــل تو س ــتهاز فض ــت  گش این چیزی نهفته در . 4 «اس

 

(،  3072اره ) در خراج و إم ( آورده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش ضعیف است، ابوداود  6458را ) آن احمد  1

الکبری کتاب إحیاء الموات ) (، بیهقی  4273در اوسط ) طبرانی   ابن عمر6/144در  از  البانی  آورده (   اند و 

 است. ( ضعیف گفته673را در ضعیف ابوداود )آن

 است. ( آورده264/ 20در تاریخ دمشق ) ابن عساکر  2

 است. ( آورده264/ 20آن را در تاریخ دمشق ) ابن عساکر  3

 اند. روایت کرده از ابوهریره    409در غسل و تیمم )  ( نسائی 8038) (، احمد  279را در غسل )آن بخاری   4
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 ون نیت خوب باشد، آن خیر ناب است.  که چ ستهاطبیعت

از پیامبران ابراهیم، شـــعیب و دیگران شـــان علیهم الصـــلوو و الســـلام کشـــاورزی و دارایی  

 داشتند.

یبّ هایش را بپردازد و تار دارایی نباشـد تا با آن بدهیکه خواسـکسـیگوید:   سـعید بن مسـ

ــلـ ا آن صـ دارد و بـ د    یهآبرویش را نگهـ ه میراث    راآنو چون بِیرد  رحم کنـ بـ انش  انـدگـ ازمـ برای بـ

قبلا . و ابن مسـیب چهارصـد دینار از خود به جای مانده بود، و ، هیچ خیری در او نیسـتبگذارد

دوصــد دینار   ســفیان ثوریجای مانده بودند،   گفتیم که دیگر اصــحاب چه اندازه از خود به

 .1: دارایی در این زمان سلاح استگفتمیمانده بود و 

 :مال  خواهیون فز از   گذشتگانگزینی برخی دوری سبب 

 کمک بهبرای رسیدگی به حوادث و  راآنستودند و  ن صدر اسلام پیوسته دارایی را میگاماپیش

مشـغول    سرهتا یک  دوری گزیدنداز آن  کهبودند کسـانی هم  اما    ند.کردمیان گردآوری  دسـتتهی

ــنـد  عبـادت   اعـت    بـه کمترین مـالبـه همین دلیـل    بیفزاینـد؛هـا را  انگیزهو  بـاشـ اگر    نـد.کردمیقنـ

اندن،   یدرجهبه    راآناما اسـت به درسـتی نزدیک  آن بهتر اسـت، طلبی  کم:  گویدکسـی   گناه رسـ

 درست نیست.

 شکیبایی بر فقر و سپاس بر ثروت: 

در برابر  بیماری اسـت، هرکه بدان دچار شـد و شـکیبایی کرد، یک  ی  دسـتتهیاین را بدانید که  

ان  مندثروتان پنجاه سـال پیش از دسـتتهیه، برای همین: شـودمیپاداش داده   اششـکیبایی

، اما دارایی نعمت اسـت و نداهکرد  در برابر این زیان کهبرای شـکیبایی  ؛  2«درایندبه بهشـت می

با آنکه خسـته و پریشـان اسـت ولی مانند مفتی و    مندثروت، و اسـت  یگزار سـپاسنعمت نیازمند  

 است.  عزلت گزیدهای که در گوشهماند  میکسی    به  دستتهیمجاهد است و 

 

( از وی روایت کرده که مال در گذشته ناپسند بود  6/381در حلیه )  ( و ابونعیم  78را در اصلاح مال )آن ابن ابی دنیا   1

 اما اکنون همچون سپر برای مؤمن است.

) آن احمد   2 ترمذی  7946را  است،  بخاری  به شرط  صحیح  اسنادش  گویند:  کنندگانش  تحریج  و  آورده  زهد   (  در 

را در  آن روایت کرده و البانی  ( از ابوهریره   4122در زهد ) ( آورده و گوید: حسن و صحیح است، ابن ماجه  2353)

 است.( صحیح گفته1918صحیح ترمذی )
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 : از خود به جا بماندچیزی پسندند فقیر نی  کهکسانی به پاسخ 

ناپســند بودن پیرامون    اســتآوردهابوعبدالرحمن ســلمی در کتاب خود )ســنن الصــوفیٍ( بابی  

ــفـه   چیزی از خود بـه جـا بگـذاردانـدکترین  فقیر  اینکـه   ــی از اهـل صـ و حـدیثی را آورده کـه کسـ

 .1«دو دیک آتشهفرمود:   پیامبر خدا دینار از خود به جای مانده بود، درگذشت و دو

آن زیرا   اســت؛ گوید: این اســتدلال کســی اســت که وضــعیت را نشــناخته ابن جوزی 

ــتتهی ــتبا نگهدا  دس مزاحمت ان  دســتتهییگر  خود در گرفتن صــدقه به د یهداشــتری دس

 «.دو دیک آتشههمین فرمود:   ، برایکردمی

:  گفتیبرای سـعد نم بود، پیامبر خدامال پس از خود ناپسـند می  گذاشـتنجای   اگر بر 

اســـت کـه تنـگ دســـت بگـذاری و از مردم   آنبگـذاری بهتر از    منـدثروتاگر تو بـازمـانـدگـانـت را  ه

 گذاشت.چیزی نمیپس از خود و هیچ یک از صحابه . 2«گدایی کنند

 پندارند: ذخیره کردن انسان برای فردایش را ناروا می  کهکسانی به پاسخ 

بر صـدقه دادن انگیزه داد و من نیم دارائیم را آوردم، پیامبر    گوید: پیامبر عمر بن خطاب

ــیـد:   خـدا ــتیبرای خـانوادههپرسـ هیچ  بر او  . و پیـامبرراآنگفتم: مـاننـد  ؟«  ات چـه گـذاشـ

که نادان    بر بطلان پندار صــوفیان. ابن جریر طبری گوید: این حدیث دلیل اســت ایراد نگرفت

ه چیزی از امروزش را به فردایش ذخیره کند، و هرکه ند: برای انســان هیچ روا نیســت کگویمی

 .استکردهشایسته بر خدا توکل ن   یهچنین کرد به پروردگار خود بدگمان شده و به گون 

ــفنـد را نگهـداریـد کـه مـایـهکـه:    او  یهابن جریر گویـد: همچنـان این فرمود برکـت    یهگوسـ

درسـت نیسـت مگر  توکل بنده  ند  کنمیکه گمان  رسـاند  را میصـوفیانی   نادرسـتی پندار. 3«اسـت

اه برخیزد و نزد ا ه پگـ اشــــد و  اینکـ اعی نبـ د  گونـههمینو هیچ چیز و متـ اه کنـ بینی کـه ینم  .بیگـ

 

در   ( آورده و تخریج کنندگانش گویند: حدیث صحیح است و این اسناد بهتر است، طبرانی 22180را ) آن احمد  1

است و هیثمی در مجمع الزوائد گوید: طبرانی  آورده ( از ابوامامه  3514در الشعب باب زکات ) (، بیهقی  105/ 8کبیر )

 (. 154/ 3را در الکبیر آورده و رجالش ثقه هستند )آن 

 گذشت. 198تخریج آن در صـ 2

(  426/ 24)  ( آورده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش صحیح است، طبرانی 27381ی )را به شمارهآن احمد امام   3

 است. ( صحیح گفته82را در صحیح الجامع ) آن و البانی از ام هانئ  



 231 ❖ باب دوم: پارسایی

 

 .1شان را نگهداری کرد یهیک سال  یهچگونه برای همسران خود خوراک  پیامبر

از مردم  یپس به ذلت و گدای بخشند و سدر آغاز، دارایی خود را می  کهکسانی پاسخ 

 آورند: روی می 

تند   ان دارایی پاکیز اییکه در آغاز پارسـمردمانی  هسـ ته و  خود را می یهشـ بخشـند، سـپس برگشـ

خود    یهدمندان برای آیندو خر   اسـتزیرا نیاز انسـان دایی ند؛  کنمیاز مردم گدایی   اریبا خو 

ند،  کنمیشـان را میان دیگران توزیع  در آغاز پارسـایی خود دارایی  کهکسـانیگیرند،  آمادگی می

. و حدیث با ریزدب را دور    اشماندهباقیو آب   شـــدهســـيراب  که در راه مکه  اســـت  مانند کســـی  

شـان  طلایی را از معدن   : ابوحصـین سـلمیگفتکه   روایت شـده  إسـناد از جابر بن عبدالله

نزد پیامبر خدا راآنتخم کبوتر اضـــافه ماند،    یهو به انداز  هایش را پرداختبا خود آرود و بدهی

ــته    ــایسـ ــان داده یا هرجا که شـ آروده گفت: ای پیامبر خدا این را هرجا که خدا برایت نشـ

د، ســـپس از طرف چپ او  رف راســـت آمد ولی از او روی گردان د از طگویمیدانی خرچ کن.  می

سر مبارک را پائین کرد، هنگامی   روبرویش آمد و پیامبر خداآمد باز روی گردانید، این بار از 

رســید  انداخت که اگر بر بدنش میای  به گونهتش گرفته از دســ راآنکه او زیاد پافشــاری کرد  

یکی از شـما تصـمیم هرو به سـویش کرده گفت:    ، سـپس پیامبر خداکردمیزخمی او را  حتماب 

ــته از مردم گدایی   د، ســپسدهمیگرفته دارایی خود را صــدقه   بلکه صــدقه از د،  کنمینشــس

 .2،3«ن که سرپرستی او را به دوش داریان است و از کسی آغاز کمندثروتدست 

ــتتهیذوالنون مصرــی گوید: نزدیکترین مردمان به کفر،   ــکیبایند  دس و مردمان کمی  ان ناش

 شکیبا باشند.  یدستتهیهستند که بر  

 

عمر  1 داریی از  است:  فیروایت  جمله  از  نضیر  بنی  خانوادهای  برای  و  بود...  داده  پیامبرش  بر  خدا  که  بود  اش  های 

میخوراکه ذخیر  را  ساله  یک  بخاری  ی  علیه:  متفق  ) آن کرد،  مسلم  2904را  سیر  1757) (،  و  جهاد  در  هردو  و   )

در قسم   ( و نسائی  1719در جهاد )  (، ترمذی  2965( و ابوداود در خراج و إماره ) 171) اند، همچنان احمد  آورده

 اند. آورده ( از عمر4140الفیء )

( آورده و صحیح به شرط مسلم  413/ 1) ( و حاکم  3372) (، ابن حبان  1659) (، دارمی  1673را ) نآ  ابوداود   2

از جابر است و ذهبی  گفته  با وی موافق است و هر چهارشان در زکات  البانی  روایت کرده نیز  را در  آن اند، و 

 است.( ضعیف گفته369) ضعیف ابوداود  

 م. 2005- هـ1426ی رسالت، بیروت، نخستین چاپ  ، نشر مؤسسه226- 220ص ـ تلبیس ابلیس از ابن جوزی   3
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 : محبت دارایی ساخته استنکوهش  یه ویژ غزالی کتابی را 

بسـتگی به مال( در احیاء علوم الدین نگاشـته  غزالی که فصـلی را در کتاب )نکوهش بخل و دل

د و  گویمیآفرین  بر آن  ســـتاید و را می  که دارایینادیده بگیرد  اســـت، نتوانســـته نصـــوصـــی را 

 متعالن که خدای  ، نوشـــته اســـت: )بداســـازدمیرا نکوهش کرده و از آن گریزان    یدســـتتهی

ا إ نْ ﴿:  عزّ و جـلّ فرمود  اســــت و ذات  دهمیـدارایی را در چنـدین جـای کتـاب گرامی خود خیر نـ

چه هفرمود:    ، و پیامبر خدا[خود به جای گذاشــت مالی ازهرگاه ( ]180)بقره:   ﴾خَيْربا ک ترََ 

 .1«انسان خوبخوب است دارایی خوب برای  

تآمدهپاداش صـدقه و حج    یهو هر آنچه در بار  تایش از دارایی اسـ بدون  د و باشـمی، خود سـ

تَخْر جَا  ﴿توان رسـید، او تعالی فرمود:  نمی به آن دو  یدارای نْ رَبء کوَيسَـْ بٍ م  )کهف:   ﴾کنْزهَُمَا رَحْمَ

82.) 

 [.بيرون آورند استه رحمتى از جانب پروردگارت  کخود را   یو گنجينه]

اده   ایـمیو بر بنـدگـانش منـت نهـ دْ ﴿د:  فرمـ د  ْ لْ لَ ک وَنـُ ََ وَيجَْعَـ بمَْوَال  وَبنَ  لْ  کمْ ب ـ ات  وَيجَْعَـ مْ جَنَـّ

 (.12)نوح:    ﴾مْ أنَهَْارباکلَ 

 [.ها و نهرها بيافريندند و برايتان بستانکو شما را به اموال و فرزندان مدد  ]

تایش از دارایی  که این خود س  2«به کفر بکشاند  یدستتهینزدیک اسـت که  هفرمود:   و او

 .3است

 ی: دستتهی دو آیه برای برتری بر دلیل غزالی 

یح پیرامون برتری شـگفت آور اینکه غزالی  تتهی، هنگام توضـ در قرآن  در کتاب )زهد(،   یدسـ

الله   یههیچ چیزی برای برتری آن نیافته اســت جز این دو آیه آنهم به گمان خودش: این فرمود

وَ ﴿کـه:   ــْ ه  وَر ضـ نَ اللَـّ لاب م  ــْ مْ يبَْتَغُونَ فَضـ مْ وَأمَْوَال ه  ار ه  يَـ نْ د  ينَ أخُْر جُوا م  ذ  ينَ الَـّ ر  اج  ا  ل لفُْقَراَء  الْمُهَـ انبـ

 

 گذشت. 90تخریج آن در صـ 1

است و البانی  آورده ( از انس  6612در الشعب باب الحث علی ترک الغل )  ( و بیهقی  3/53را در حلیه ) آن ابونعیم   2

 است. گفته  ( ضعیف4148را در ضعیف الجامع ) آن 

 (. 4/193إحیاء علوم الدین )  3
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قوُنَ   کأوُلَذئ   ۖ  وَينَْصُرُونَ اللَّهَ وَرسَُولَهُ   اد   (.8)حشر:   ﴾هُمُ الصَّ

اند و آنها در طلب فضل نده شدهاان ر ش  ه از سرزمَکنيز غنايم از آن مهاجران فقيرى است  ]

 [.ستگويانندراان نند، اينکو خشنودى خدايند و خدا و پيامبرش را يارى مى

ببا ي  الْْرَْ ﴿و این آیه:  يعُونَ ضَرْ تطَ  ــْ ب يل  اللَّه  لَا يسَ ــَ وا ي  س ُ ينَ أحُْصرــ  بهُُمُ  ل لفُْقَراَء  الَّذ  ــَ ض  يحَْس

يمَاهُمْ لَا يسَْبلَوُ  نَ التَّعَفُّف  تعَْر فهُُمْ ب س  لُ أغَْن يَاءَ م   (.273)بقره:  ﴾نَ النَّاسَ إ لْحَافباالْجَاه 

اند و در طلب روزی  ردهکه خود را در راه خدا محصــور  کاين صــدقات از آن بينواياا اســت ]

ــه که هر کناتواننـد و آنچنـان در پرده عفافند  از آنان را ه توانگرانند.  کنداند پندارد   راان  حال ايشـ

 .[سى چيزى نخواهندکه به اصار از کشنا   سيمايشان مى

آنان را پیش از   یدسـتتهید: سـخن را در هنگام سـتودن ایراد کرده، سـپس سـتایش از  گویمی

ــتـایش از ــتآوردهآنان در راه خدا   نهجرت و بنـد ماند سـ ــتـایش از   اسـ ــکـار بر سـ که دلالت آشـ

 .1دارد  یدستتهی

 غزالی از دانستن معنی دقیق این دو آیه:  ندور ماند

نخست پس    یهخدا بیامرزد ابوحامد را که از دانستن معنی دقیق این دو آیه دور مانده است، آی

د بنی نضـیر  خداوند از دارایی یهو   آنجا که، اسـتکردهبیان   راآناز توزیع فیء آمده و مسـتحقین  

ــیـد، ولی پیـامبرفیء  بر پیـامبرش   برای    راآنمـاننـد غنـایم بـدر نگرفـت، بلکـه    راآنخمس   بخشـ

در زیســتگاه نخســتین خود از دســت داده بودند، پس  را شــان  خانه و داراییمهاجرانی داد که  

نْ أهَْل   ﴿خداوند فرمود:   ول ه  م  ــُ ي القُْرْبَىذ وَالْيَتَامَىذ مَا أفََاءَ اللَّهُ عَلََذ رسَـ ول  وَل ذ  ــُ القُْرىَذ فَل لَّه  وَل لرَّسـ

ا ب يل  کوَالْمَســَ نْ کيْ لَا يَ کَ  وَابنْ  الســَّ َ الْْغَْن يَاء  م  َْ بٍ بَ ولُ فَخُذُوهُ وَمَا کوَمَا آتاَ  ۖ  مْ  کونَ دُولَ مُ الرَّســُ

قَاب  إ نَّ   ۖ  وَاتَّقُوا اللَّهَ  ۖ  مْ عَنْهُ فَانتْهَُوا کنهََا يدُ الْع   (.7)حشر:   ﴾اللَّهَ شَد 

ــيـب پيـامبرش  ه خـدا از مردم قريـهکـآن فیئی  ] از آن خـداســـت و پيـامبر و   اســـتکردههـا نصـ

، تا ميان توانگرانتان دسـت به اسـت  ينان و مسـافران در راه ماندهکخويشـاوندان و يتيمان و مسـ

و از خدا   باز ایسـتیدرد کرا منع    ، و از هر چه شـمابگیریددسـت نشـود، هر چه پيامبر به شـما داد  

 .[ه خدا سخت کیفر استکبترسيد  

 

 (. 193/ 4احیاء علوم الدین )  1
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در بیان مردمان واجد شرایط برای دریافت فیء و ویژگی که با آن مســتحق   تنهاپس این آیه 

و  هجرت آن هم    کهباشـد  می  اسـتآمده  میدهی انجادسـتتهیاین فیء هسـتند و علتی که به این  

ــان به ناحق   د: پروردگار ما خداوند  بود جز اینکه گفته بودن بیرون راندن آنان از خانه و دارایی ش

داشـتن چنین یا انگیزه دادن برای    یدسـتتهیه چیزی در سـتایش از خود در این آی  مگر  اسـت.

 نه، هرگز نه.؟  شودمیدیده  ویژگی  

د که خداوند  باشـمیای  برای دریافت صـدقه و نفقه  انترین مردمدوم در بیان مسـتحق  یهآی

ند، و پیش از آن: اهکه در راه خدا گیر مانداند  انیدســتتهیهمان   هاایندوســت دارد، و  رانناآ 

ــ  ﴿ نَفُْسـ نْ خَيْر  فأَ  قُوا م  ا تنُفْ  ه     ۖ  مْ  کوَمَـ ه  اللَـّ اءَ وَجْـ قُونَ إ لاَّ ابتْ غَـ ا تنُفْ  نْ خَيْر  يوَُفَّ    ۖ  وَمَـ قُوا م  ا تنُفْ  وَمَـ

ــْ کإ لَيْ  ب يل  اللَّه  لَا يسَـ ــَ وا ي  سـ ُ ــ  ينَ أحُْصرـ ببا ي  الْْرَضْ  مْ وَأنَتْمُْ لَا تظُلَْمُونَ، ل لفُْقَراَء  الَّذ  يعُونَ ضَرْ تطَ 

بلَوُنَ النَّاسَ إ لْحَافبا   يمَاهُمْ لَا يسَـْ نَ التَّعَفُّف  تعَْر فهُُمْ ب سـ  لُ أغَْن يَاءَ م  بهُُمُ الْجَاه  نْ    ۖ  يحَْسـَ قُوا م  وَمَا تنُفْ 

 (.273-272)بقره:    ﴾خَيْر  فَإ نَّ اللَّهَ ب ه  عَل يمٌ 

ــت و جز برای  و هر مالی که انفاق می] ی خدا مکنید و خشــنودکنید ثوابش از خود شــماس

اين صــدقات از آن . رســد و بر شــما ســتم نخواهد شــدش آن به شــما میاهرچه انفاق کنید پاد

اند و در طلب روزی ناتوانند و آنچنان در پرده  ه خود را در راه خدا محصور کردهکبينواياا است 

ه کشـنا   از سـيمايشـان مى  راناه توانگرانند. آن کنداند پندارد    راشـانه حال اي که هر کعفافند 

 [.نيد خدا به آن آگاه استکه انفاق مىکسى چيزى نخواهند و هر مالى  کبه اصار از  

 آنان را برشمرده است:  یههای پنجگان و ویژگی

 اند؛دهمان ه در راه خدا محصور  ک  ندابينواياا .1

 روزی ناتوانند؛و در طلب   .2

 ه توانگرانند؛که حال ايشان را نداند پندارد که هر کند  او آنچنان در پرده عفاف  .3

 شنا ؛آنان را از سيمايشان مى .4

 نخواهند. سى چيزىکبه اصار از   .5

نيد خدا به آن آگاه  که انفاق مىکو هر مالى  هســپس آیه را اینگونه به پایان رســانیده اســت:  

 .(273:  بقره)« است

ــعیـد بن جبیر از   فرود آمـد کـه در راه خـدا  مـانی  ددو   یهروایـت شـــده کـه: این آیـه در بـار   سـ
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  .1در نظر گرفت  یگیر شدند، پس برای آنان در دارایی مسلمانان حقو زمین زخمی

و ایشـان گروهی از    اسـتآمدهاهل صـفه فرود  یهروایت شـده که: آن در بار  از ابن عباس

ایاز این  ،ه نداشـتندپناهگاشـان  بیشـتر بودند که    یان مهاجر دسـتتهی آن   یهرو در مسـجد زیر سـ

و   شــودمیهای دین نگهداری  بودند که با آن پایه کردهحفظ قرآن   یهویژ زیســتند و خود را می

ــکر جهـاد   وقف کرده بودنـد کـه بـا آن مرزهـای امـت نگهـداری  خود را برای بیرون شــــدن در لشـ

 .شودمی

ــکـار گویـمیکـه غزالی    گونـهآیـا همان ــتـایش از    ید در این آیـه دلالـت آشـ ــتتهیبر سـ   ی دسـ

 هرگز نه.   ؟ نهاستآمده

 بد است؟  یچه زمانی دارای 

ازد  ف بسـهد  راآن، تنها گردآوری و رشـد آن باشـد و تلاش انسـانزمانی دارایی بد اسـت که یگانه  

یلهنه   ت  وسـ د که از کجا به دسـت آمده، از راه ناروا بدسـ تآمده، و باکی نداشـته باشـ یا از راه   اسـ

های نیسـت که در راه گردآوری و گسـترش  ها و تباهیپاکیزه؟ از حلال یا حرام؟ و به چه زشـتی

ــود میهای پیدا و پنهان را حلال میآن روی نیاورد، رشـــوت و دزدی یی خورد، داراشـــمارد، سـ

لوُا کوَلَا تبَْ ﴿: استدادهخورد، و این چیزهایی اسـت که خداوند از آن سخت هشدار  یتیمان را می

بيَْنَ کأمَْوَالَ  الْحُ کمْ  إ لَى  ا  ب هَـ دْلوُا  وَتُـ ل   اطـ  الْبَـ ب ـ بْ کـمْ  وَأنَتْمُْ کام  ل تَـ الْْ ثمْ   ب ـ اس   أمَْوَال  النَـّ نْ  ا م  يقـب لوُا فَر 

 (.188)بقره:    ﴾تعَْلَمُونَ 

ل امدهید تا بدان سـبب امو رشـوت  به حاکمان   راآنیسـت مخورید و ااموال یکدیگر را به ناشـ]

ــما میگروه دیگر را بـه نـاحق بخوریـد در حـالی امَىذ أمَْوَالهَُمْ  ﴿  .دانیـدکـه خود شـ وَلَا   ۖ  وَآتوُا الْيَتَـ

لوُا الْخَب يثَ ب الطَّيءب    (.2)نساء:   ﴾ب يرباکانَ حُوببا کإ نَّهُ   ۖ  مْ  کوَالهَُمْ إ لَىذ أمَْوَال  لوُا أمَْ کوَلَا تبَْ   ۖ  تتََبدََّ

د و  ] دهیـ ان بـ ه آنـ ال یتیمان را بـ اکمـ اپـ ا    نـ اکرا بـ ان  پـ د و دارایی آنـ ل مکنیـ دیـ ا  تبـ را همراه بـ

 [.دارایی خویش مخورید که این گناهی بزرگ است

ينَ يبَْ ﴿ اَ يبَْ لوُنَ أمَْوَالَ کإ نَّ الَّذ  مْ ناَربا  کالْيَتَامَىذ ظلُْماب إ نمَّ يربا ۖ  لوُنَ ي  بطُوُن ه  ع  لوَْنَ ســـَ يَصـــْ   ﴾وَســـَ

 (.10)نساء: 

 

 ( را بخوانید.89/ 2در المنثور )  1
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خورند، جز این نیسـت که آتشـی در شـکم  به سـتم می را  ناموال یتیما  کهکسـانیدر حقیقت  ]

 [.برند و به زودی در آتش فروزان درایندخود فرو می

بْ ﴿و   ينَ يَـ ا لَا يقَُومُونَ إ لاَّ  لوُنَ اکالَـّذ  بَـ نَ الْمَسء کلرء انُ م  يطَْـ ــَّ هُ الشـ ي يتََخَبَّطُـ )بقر[:    ﴾مَا يقَُومُ الَـّذ 

275  .) 

خیزند که به افســون  چون کســانی از گور بر میهمخورند، روز رســتاخیز  که ربا میکســانی]

 .[انداهریمن دیوانه شده

 آن: و ستمگری و سر کشی با به دارایی شدن فریفته 

ــی بر دیگران  بـه  اش بـد اســـت کـه او را  دارایی هنگـامی برای دارنـده ــتمگری و سرکشـ غرور، سـ

،أنَْ رآَهُ اسْتَغْنىَذ ک﴿: وادارد  (.7-6)علق:   ﴾لاَّ إ نَّ الْْ نسَْانَ لَيطَغَْىذ

 [.نیاز بیندراستی که انسان سرکش است، هرگاه که خویشتن را بی]

مْ کإ نَّ قاَرُونَ ﴿ نْ قوَْم  مُوَ ذ فَبَغَىذ عَلَيهْ  نَ الْ  ۖ  انَ م  ٍ   کوَآتيَْنَاهُ م  نوُز  مَا إ نَّ مَفَات حَهُ لَتَنوُءُ ب الْعُصْبَ

و  إ ذْ قاَلَ لَهُ قوَْمُهُ لَا تفَْرَحْ   ََ  ۖ  أوُل  القُْوَّ بُّ الفَْر ح   (.76)قصص:    ﴾إ نَّ اللَّهَ لَا يحُ 

ارون از قوم مو  بود و بر ] ــتم    قـ ان سـ هکآنـ ه او داده بوديم  رد، و از گنجينـ در بـ ا آن قـ ه  کـهـ

ه  کن  کگفتند: شادى م  رایشه قوم وى ب کآمد، آنگاه بر گروه نيرومندى سـنگَ مى ليدهاى آنک

 [.دوست ندارد را  نانندگک خدا شادى

ب ه  وَهُوَ يحَُاو رهُُ أنَاَ أَ کوَ ﴿و  نْ کانَ لَهُ ثَْرٌَ فقََالَ ل صَاح   (.34)کهف:  ﴾مَالاب وَأعََزُّ نفََربا  کثََُ م 

ــتش کـه بـا او گفتگو می] کرد گفـت: من از نگـاه ثروت از تو برتر و از نگـاه نفرات از تو  بـه دوسـ

 .[ترمدنیرومن

 آخرت:  فراموشی

مرده   ودمیدارایی هنگامی بد شـ آن ببرد و بپندارد که این دارایی   یهآخرت را از یاد دارندکه   شـ

دار خواهـ ایـ د،  برایش پـ انـ لٌ ل  ﴿د مـ هُ  کـوَيْـ الَـ بُ أنََّ مَـ ــَ دَهُ،يحَْســ دَّ الاب وَعَـ ي جَمَعَ مَـ ذ  ،الَـّ لء هُمَزوَ  لُمَزوَ 

 (.3-1 :)همزه﴾  أخَْلدََهُ 

ــمرد، می، آنکـه مالی گردآورد و آنبدگویجوی ]وای بر هر عیـب اش  پنـدارد که داراییرا بر شـ

 جاویدانش گرداند[.
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اوَدَخَلَ جَنَّتَهُ ﴿  ه  أبَدَب ذ  ه  قاَلَ مَا أظَنُُّ أنَْ تبَ يدَ هَذ  (.35 :)کهف  ﴾وَهُوَ ظاَل مٌ ل نفَْس 

ه اين باغ هرگز  کار بود، داخل باغ شـد و گفت: نپندارم  که او به خويشـتن سـتمکو در حالى ]

  [.از ميان برود

ير  إ لاَّ قاَلَ مُتْرفَوُهَا إ  ﴿ نْ نذَ  ٍ  م  لْتمُْ ب ه  وَمَا أرَسَْلْنَا ي  قرَْيَ َا أرُسْ  ثََُ أمَْوَالاب کاف رُونَ،وَقاَلوُا نحَْنُ أَ کنَّا بِ 

وَلَذ  رُ  د  وَيقَْـ اءُ  ــَ الرءزْقَ ل مَنْ يشَــ طُ  ــُ إ نَّ رَبيء يبَسْـ لْ  ،قُـ ََ ب  ذَّ ُعَـ ا نحَْنُ بِ  أَ کوَأوَْلَادبا وَمَـ اس  لَا کنَّ  النَـّ ثَََ 

بُ ک مْ وَلَا أوَْلَادُ کيعَْلَمُونَ،وَمَا أمَْوَالُ  ا فَبوُلَذئ  کمْ ب الَّت ي تقَُرء ال حب لَ صـَ ندَْناَ زلُفَْىذ إ لاَّ مَنْ آمَنَ وَعَم  لهَُمْ   کمْ ع 

نوُنَ  لوُا وَهُمْ ي  الْغُرفَُات  آم  َا عَم  عْف  بِ   (.37-34 :سبا)  ﴾جَزاَءُ الضء

ای نفرســتادیم مگر آنکه خوش گذرانان  مغرور و سرمســت   در هیچ شــهری هیچ بیم دهنده]

ــتـادهآنـان گفتنـد:   ــما را بـه آن فرسـ و گفتنـد: اموال و اولاد مـا از همـه   !انـد، کـافریممـا بـه آنچـه شـ

ــد، ه بخواهد فراوان کس را کبگو: پروردگار من روزى هر   بيشـــتر اســـت و ما عذاب نخواهیم شـ

ــتر مردم نمىگيرده بخواهـد تنـگ مىکـنـد و بر هر  کمى و اموال و فرزنـدانتـان    داننـد.. ولى بيشـ

ار شـايسـته  که انان آورده و کسـاا  کگرداند، مگر    که شـما را به پيشـگاه ما نزدي کچيزى نيسـت  

ند. پس براى آنان دو برابر آنچه انجام دادهک   هاى بهشـت اند پاداش اسـت و آنها در غرفهرده باشـ

 [.اندآسوده خاطر 

 در جایش:   خرچ کردن  می در پرداخت حق آن و و تنگ چش جابی خرچ 

ــت که دارنده خرچ در  جا خرچ کند، یا در پرداخت حق آن یا بی  راآناش  دارایی هنگامی بد اسـ

تنــگ ــبش  منــاسـ در جــای  کنــد:  کردن  ــمی  ل  ﴿چشـ لٌ  الاب کــوَيــْ مــَ جَمَعَ  ي  ذ  ،الــَّ لُمَزوَ  هُمَزوَ   لء 

دَهُ،يحَْسَبُ أنََّ مَالَهُ    .(3-1)همزه:   ﴾أخَْلدََهُ وَعَدَّ

ــمرد، میجوی بدگوی، آنکـه مالی گردآورد و آن]وای بر هر عیـب اش  پنـدارد که داراییرا بر شـ

 جاویدانش گرداند[.

ا﴿ ه  أبَدَب ذ  ه  قاَلَ مَا أظَنُُّ أنَْ تبَ يدَ هَذ  (.35)کهف:   ﴾وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظاَل مٌ ل نفَْس 

ــده گفت: نپندارم که این باغ  که او بر خویو در حالی] ــتمگار بود، داخل باغ خود ش شــتن س

 [.هرگز از میان برود

لْتمُْ ب ه   َا أرُسْ  ير  إ لاَّ قاَلَ مُتْرفَوُهَا إ نَّا بِ  نْ نذَ  ٍ  م  ثََُ أمَْوَالاب کاف رُونَ،وَقاَلوُا نحَْنُ أَ ک﴿وَمَا أرَسَْلْنَا ي  قرَْيَ

ُع َـ ا نحَْنُ بِ  رُ وَلَذ وَأوَْلَادبا وَمَـ د  وَيقَْـ اءُ  ــَ طُ الرءزْقَ ل مَنْ يشَــ ــُ لْ إ نَّ رَبيء يبَسْـ ، قُـ ََ ب  اس  لَا کنَّ أَ کذَّ ثَََ النَـّ
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بُ ک مْ وَلَا أوَْلَادُ کيعَْلَمُونَ،وَمَا أمَْوَالُ  ا فَبوُلَذئ  کمْ ب الَّت ي تقَُرء ال حب لَ صـَ ندَْناَ زلُفَْىذ إ لاَّ مَنْ آمَنَ وَعَم  لهَُمْ   کمْ ع 

نوُنَ جَزَ  لوُا وَهُمْ ي  الْغُرفَُات  آم  َا عَم  عْف  بِ   (.37-34)سبب:   ﴾اءُ الضء

ای به شــهری نفرســتادیم، مگر آنکه توانگران عیاشــش گفتند: ما به آنچه  ما هیچ بیم دهنده]

کافریم و گفتند: دارایی و فرزندان ما از همه بیشــتر اســت و ما عذاب  اند شــما را بدان فرســتاده

کنـد و بر هرکـه بخواهـد نخواهیم شــــد، بگو پروردگـار من روزی هرکس را کـه بخواهـد فراوان می

تان چیزی نیســت که شــما را به ما دانند، دارائی و فرزندانگیرد ولی بیشــتر مردم نمیتنگ می

ــازد مگر آنانکه ایمان آورده ــایســته کردهنزدیک س اند که پاداش اینان به ســبب اند و کارهای ش

 .[نداهای بهشت آسوده خاطر لشان دو برابر است و در غرفهاعما

 خرچی مال و بخل در دادن حق آن و هزینه در جای مناسب:   جابی

دادن حق آن و هزینـه در   جـا خرچ کنـد یـا هم دربی  راآناش  دارایی زمـانی بـد اســـت کـه دارنـده

ينَ يَ ﴿:  بخل ورزدجای مناسـبش  هَبَ وَالفْ  کوَالَّذ  هُمْ  ن زُونَ الذَّ ْ ب يل  اللَّه  فَبَشـرء قُونهََا ي  سَـ ٍَ وَلَا ينُفْ  ضـَّ

ار  جَهَنَّمَ فَتُ  ا ي  نَـ ،يوَْمَ يحُْمَىذ عَلَيهَْـ ألَ يم  ذَاب   اهُهُمْ وَجُنوُبهُُمْ وَظهُُورهُُمْ  کب عَـ بَـ ا ج  ا   ۖ  وَىذ ب هَـ ذَا مَـ هَـذ

نَفُْس  ک  (.35-34ه:  )توب  ﴾ن زُونَ کنْتمُْ تَ کمْ فذَُوقوُا مَا کنَزتْمُْ لْ 

کنند، به عذاب دردآور مژه ده، اندوزند و در راه خدا انفاق نمیکه زر و ســیم را میو کســانی]

شـانرا با آن داغ کنند، این اسـت روزی که در آتش دوزخ گداخته شـود و پیشـانی و پهلو و پشـت

 [.خویش را بچشید  یهآنچه که برای خود اندوخته بودید، اکنون طعم اندوخت

بُّ مَنْ  ﴿و  ل  وَيَ کـإ نَّ اللَـّهَ لَا يحُ ـ ينَ يبَْخَلوُنَ وَيـَبمُْرُونَ النَـّاسَ ب ـالْبُخْـ ا  کانَ مُخْتَـالاب فَخُوربا،الَـّذ  تُمُونَ مَـ

﴾آ  نْ فَضْل ه   .(37-36)نساء/ تاَهُمُ اللَّهُ م 

ورزنـد و مردم را بـه  می]هرآینـه خـدا متکبران و فخر فروشـــان را دوســـت نـدارد، آنـان کـه بخـل  

 کنند[.پنهان می استدادهدارند و مالی را که خدا از فضل خویش به آنها بخل وا می

ر   ﴿ خ  ِْ نوُنَ ب ـاللَـّه  وَلَا ب ـالْيوَْم  ا قُونَ أمَْوَالهَُمْ ر ئـاَءَ النَـّاس  وَلَا يؤُمْ  ينَ ينُفْ  يطَْـانُ  کيَ   وَمَنْ   ۖ  وَالَـّذ  ــَّ ن  الشـ

ينبا فسََ  ينبالَهُ قرَ   (.38)نساء:   ﴾اءَ قرَ 

ــانی را که دارایی خویش را برای  و ] ــان دادن مردمنیز کسـ کنند و به خدا و روز  انفاق می  نشـ

 .[رستاخیز ایمان ندارند، و هرکه ابلیس یار او باشد، چه بد همدمی است

ــنـدی تـمامکنمیانـد کـه زرانـدوزی  کســـانی  هـااین ورزنـد و همزمـان بخـل می  ،نـد و بـا خود پسـ
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ــمی  ، تنـگدارندمیوادیگران را به بخـل   ــمی در پرداخت دیگران را به تنـگ  ند وکنمیچشـ چشـ

 ند.دهمیآنچه که خدا واجب گردانیده است دستور 

ند،  کنمیهای دروغین و برای نشان دادن مردم خرچ  منشیهای میان تهی و بزرگبا نمایش

ــان دادن مردم« تا انگیزه ــی در میانهبرای نشـ ــی و فخر فروشـ ــانهای خودمنشـ ــیراب  شـ را سـ

 گردانند.

 د: خود را از ادای واجب دینی باز دار   صاحبمالی که  

ينَ آمَنوُا ﴿همچنان مال زمانی بد اســت که صــاحب خود را از واجبات دینی باز دارد،  ياَ أيَُّهَا الَّذ 

ُونَ   ک فَبوُلَذئ   ک وَمَنْ يفَْعَلْ ذَذل    ۖ  ر  اللَّه   ک مْ عَنْ ذ  ک مْ وَلَا أوَْلَادُ ک مْ أمَْوَالُ ک لَا تلُهْ    (. 9)منافقون:    ﴾ هُمُ الْخَاسر 

تان شما را از یاد خدا به خود مشغول ندارد،  یی و فرزندانااید، دار ایمان آوردهکه  ای کسانی]

 .[کار استکه هرکه چنین کند زیان

 گذاری مردم در دنیا: دارایی ترازوی بزرگی و ارج 

ــت که ترازوی بزرگی و ار همچنان دارایی هنگ ــود، بدون در جامی بد اس گذاری مردم در دنیا ش

 شــانشــان دانش و در درونشــان ایمان، در خردهایبنگرند آیا آنها در دلهاینظرداشــت اینکه 

 که کسی سروده است:ن اخلاق دارند یانه، چنا

یک   ،یک درهم  یههزار، هزار است و بیفزا تا بهایت بیشتر شود و ارزش دارند  یهبهای دارند 

 درهم است.

ذَا القُْرآْنُ عَلََذ  ﴾﴿وَقاَلوُا لوَْلَا نزُءلَ هَذ يم  َْ  عَظ  نَ القَْرْيتََ  (.31)زخرف:   رَجُل  م 

پس بزرگی نزد   اسـت[.  مردان آن دو قریه ناز نشـدهو گفتند: چرا این قرآن به مردی از بزرگ]

 .بودآنان به دارایی و نفوذ بیشتر  

 خداوند:   دمعیار برتری نز 

گـاری اســـت، نـه دارایی، نـه  قرآن بیـان کرده کـه معیـار برتری نزد اللـه: ایمان و کردار نیکو و پرهیز 

ــان از دنیا با خود دارد:  بُ ک مْ وَلَا أوَْلَادُ کوَمَا أمَْوَالُ ﴿فرزندان و نه آنچه که انسـ ندَْناَ کمْ ب الَّت ي تقَُرء مْ ع 

ا فَبوُلَذئ   ال حب ــَ لَ صـ نوُنَ﴾    کزلُفَْىذ إ لاَّ مَنْ آمَنَ وَعَم  لوُا وَهُمْ ي  الْغُرفَُات  آم  َا عَم  عْف  بِ  ــء لهَُمْ جَزاَءُ الضـ

 (.37-34)سبب: 
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اند و تان چیزی نیسـت که شـما را به ما نزدیک سـازد مگر آنانکه ایمان آوردهدارائی و فرزندان]

ای  هشــان دو برابر اســت و در غرفه اند که پاداش اینان به ســبب اعمالکارهای شــایســته کرده

 [.بهشت آسوده خاطرند

 چیست؟   مندثروت های یک بایسته 

ــتـه کـه دارایی خود را دو این را    منـدثروتنـه از  قرآن   هـای دنیـا را بر او  ر بریزد و نـه پـاکیزگیخواسـ

خدا و روز  خواســته اســت که پیوند او را با واجبات معینی را از ویگردانیده اســت، بلکه  حرام 

 د.دار میان و با زندگی عمومی استوار و دیگر  واپسین، با زندگی خود

و داســتان   اســتآوردهمنان دودمان موســی علیه الســلام  ها را از زبان مؤ اوند این بایســتهخد

تن کلیدهایش بر توان تنها برداشـکه هایی داده بود  قارون را آورده که خداوند برایش چنان گنج

نگینی تان را یادآوری  کردمی گروهی از پهلوانان سـ د، هدفش کنمی، هنگامی که قرآن این داسـ

:  استآوردهاین نیست که بر معلومات تاریخی خود بیفزائیم، بلکه برای رهنمایی و پند گرفتن ما  

وُل  الْْلَْبَاب  کلقََدْ  ﴿ بْروٌَ لْ  مْ ع  ه  صـــ  های آنان، برای  در داســـتان(. ]111)یوســـف:  ﴾انَ ي  قصَـــَ

 .[تندان عبرتی اسمخرد

 پندهای پنجگانه بر زبان مؤمنان قوم موسی برای قارون:

 پیدایشف پایانی  جاویدانی اسـت که با مسـؤولیت انسان و هداین واجبات، بایدها و نبایدهایی  

و سرمـایـه دار پس از او نیز    منـدثروتدر زنـدگی پیونـد دارد، برای قـارون گفتـه شـــد و برای هر    او

 :1د ازعبارت ان   هااینو  شودمیگفته  

، وَابتَْ   ف يمَا آتاَ  ۖ  لَا تفَْرَحْ  ﴿ ََ بُّ الفَْر ح  روََ  کإ نَّ اللَّهَ لَا يحُ  خ  ِْ ارَ ا يبَ  ۖ  اللَّهُ الدَّ ــ    ک وَلَا تنَْسَ نصَـ

نيَْا   نَ الدُّ نْ   ۖ  م   (.77-76. )قصص: ﴾بْ   الفَْسَادَ ي  الْْرَضْ  وَلَا تَ  ۖ    کمَا أحَْسَنَ اللَّهُ إ لَيْ کوَأحَْس 

و با آنچه خدايت داده سراى آخرت را ،  نندگان را دوسـت نداردکه خدا شـادى  کن  کشـادى م]

ــهم خود را از دنيـا فراموش م ن و در کى  کرده نيکى  که خـدا بـه تو نيکـن، و همچنـان کبجوى و سـ

 .[زمَ فساد مجوى

 .«را دوست ندارد  مغرورانه خدا  کن  کم  مغرورانه شادىهنخستین اندرز: 

 

 های پارسایی یادآوری شد. ی کوتاه در در پند گرفتن از سرنوشت دنیا پرستان در فصل هشتم: انگیزهها به گونهاین 1
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منشـانه و غرورآمیز  نخسـتین اندرز همین اسـت که نباید با دارایی و ثروت خود شـادمانی بزرگ

پاردو پروردگار خود و واجبات خود در برابر او را   کند فراموش را او تا خداوند هم    به فراموشـی سـ

ــد،  کند و ــته باشـ ــت نداشـ ــادى مهاز او روی بگرداند و دیگر او را دوسـ ــادى  کن  کشـ ه خدا شـ

 .«نندگان را دوست نداردک

ی و خشـــنودکســـی گمان نبرد که شـــادی در اینجا همان معنی شـــناخته شـــده اســـت که 

به خداوند از نگرانی و   د، این که کار پســندیده و خوب اســت، پیامبرباشــمیگشــادگی دل 

بزرگترین   یهکاشـتند، مژدهای مردم شـادی میدر دلو کسـانی را که   1خواسـتاندوه پناه می

چشـم بینا  که غروری اسـتو   کشـی، گردن همان شرارت پیشـگی، بلکه در اینجا  2دادپاداش را می

ســـازی آن کور ســـاخته و همان چیزی را ها و آســـانند در آوردن نعمتو خدا دســـترا از دیدن  

 .78 :قصصام« همن اينها را در نتيجه دانش خود يافتهد که قارون گفته بود: گویمی

که با    گفتمیرا یوسـف علیه السـلام   یهگفت، همان کردمیمنشـی  داندیشـید و راولی اگر می

نَ الْمُلْ   ﴿های مصرـ را در اختیار داشـت فرمود:  آنکه گنج يل    کربَء قدَْ آتيَْتَن ي م  نْ تبَوْ  وَعَلَّمْتَن ي م 

يـث    اد  روَ     ۖ  الْْحََـ خ  ِْ ا وَا نيَْـ مَاوَات  وَالْْرَضْ  أنَْـتَ وَل يءي ي  الـدُّ ــَّ رَ السـ قْن ي   ۖ  فَـاط  ل ماب وَألَْح  ــْ توََفَّن ي مُسـ

ا ََ ب الصَّ  (.101)یوسف:   ﴾ل ح 

ــمان  یهآموختی، ای آفریننـد بمرا فرمـانروایی دادی و مرا علم تعبیر خوا  ]پروردگـارا  و   هـاآسـ

 .[شین شایستگان سازن زمین تو در دنیا و آخرت کارساز منی، مرا مسلمان بِیران و هم

ــلام را تکرار   یهیا گفت ــلیمان علیه السـ ــکر او از پریان  کردمیسـ ــان  آنگاه که لشـ ها و و انسـ

ــده بودند، فرمود: ــْ ﴿  پرندگان گردآورده شـ الَّت ي أنَعَْمْتَ عَلَََّ وَعَلََذ   کرَ ن عْمَتَ کربَء أوَْز عْن ي أنَْ أشَـ

لْن ي ب رَحْمَت   ا ترَضَْاهُ وَأدَْخ  بَاد    کوَال دَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَال حب ََ  کي  ع  ال ح   (.19)نمل:   ﴾الصَّ

ــکر نعمتی را کـه بـه من و پـدر و مـادرم عطـا کرده] ای بـه جـای پروردگـارا  بـه من الهـام کن تـا شـ

بپسـندی انجام دهم و مرا به رحمت خود در شـمار بندگان   راآنای که  آورم و اینکه کار شـایسـته

 .[ات درآورشایسته

 

ٍ    اشاره به این حدیث دارد: "اللهُمَّ إ نِء أعَُوذُ 1 ین  وَ غَلبََ نَ الهَمء وَ الحَزنَ  وَ العَجز  وَ الکسََل  وَ البخُل  وَ الجَُّ  وَ ضَلَع  الدَّ ب کَ م 

". بخاری  در   ( و نسائی  3484در دعوات ) (، ترمذی  1541در صلوو ) (، ابوداود  2893را در دعوات )آنالرءجَال 

 اند. آورده ( از انس  5450استعاذه ) 

در مجمع الزوائد گوید:   است و هیثمی  ( آورده861( و در صغیر )6026(، در اوسط )453/ 12را در کبیر ) آن طبرانی   2

 (. 349/ 8است که در آن سکین بن سراج است که وی ضعیف است )را در هرسه آوردهآنطبرانی  
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نان  آ خداوند  و  نکوهش کردقرآن    کرده بودند،شـادمانی  او را که به ناروا   چونقارون و کسـانی  

ه کرد ــکنجـ ه شـ ا  کذَذل  ﴿:  را در آتش افروختـ َ ا  نْتمُْ تفَْرَحُونَ ي  الْْرَضْ  ب غَيْر  الْ کمْ بـِ  َ نْتمُْ کحَقء وَبـِ 

 (.75)غافر:   ﴾تَمرَْحُونَ 

 .[خرامیدیدکردید و به ناز میاین بدان سبب است که به ناحق در زمین شادمانی می]

نه  ، به پیکر نه به معنی، به چیزهای رفتنی روحبه  نه شـاد شـدند اما شـادی به مادیات    هااین

ود:  که برایزیبد  های ماندگار، پس میرزشبه ا ل  ﴿شـان گفته شـ ل  اللَّه  وَب رَحْمَت ه  فَب ذَذ  کقلُْ ب فَضـْ

 (.58)یونس:    ﴾فَلْيفَْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ م ماَّ يجَْمَعُونَ 

 .[اندوزند بهتر استهرچه می و شادمان شوند؛ زیرا این دو ازبگو به فضل خدا و رحمت ا]

ارَ  کوَابتَْ   ف يمَا آتاَ﴿دومین اندرز:   روََ  اللَّهُ الدَّ خ  ِْ  (.77)قصص:   ﴾ا

 .[با آنچه خدايت داده سراى آخرت را بجوى]

بجوید    راآند که هدف او در این دارایی و ثروت، سرای آخرت باشد، خواهمیاز او    پنددومین 

 و هنگام خرچ کردن دارایی، به کار انداختن و گسترش دادن آن نیت آخرت را داشته باشد.

دسـت یافتنی اسـت و دارایی که خدا در اختیار پس سرای آخرت هدف مورد نظر و دورنمای  

او گذاشـته و برایش داده و او را جانشـین خود در آن گردانیده اسـت، ابزار و دسـتگاه اسـت، پس  

دورنمای پیش رویش شد و آخرت را   یو دارای  تبدیل شدهدف    بهوسیله و وسیله به  دف  هرگاه ه

 پشت سر انداخت، این همان گمراهی دور از خرد و آفتی آشکار است.

 بختی آخرت: خوش   هدفسخن غزالی در 

امام غزالی در کتاب شــکر گوید: )به راســتی هدف هوشــمندان و مردمان تیزبین: خوشــبختی  

ــت که   ــیددار های پایدار و فرمانروایی جاویدان  نعمتآخرت اسـ ــمیم رسـ  یه، ویژ ندن به آ . تصـ

ترین  ترین و هوشــیار پرســیده شــد: گرامی  ان اســت؛ زیرا از پیامبر خدابزرگواران و هوشــیار 

 .1«زیاد به یاد مرگ باشد و برایش آمادگی زیاد بگیرد  کهکسیهمردمان کیست؟ فرمود: 

 

)آن ابن ماجه   1 )د ( و حاکم  4671در اوسط ) (، طبرانی 4259را در زهد  آورده540/ 4ر فتن و ملاحم  است و  ( 

را در  آن آورده و البانی  ( از ابن عمر 7993در الشعب باب حسن الخلق )  با وی موافق است، بیهقی   ذهبی  

 است.( صحیح گفته3435صحیح ابن ماجه )



 243 ❖ باب دوم: پارسایی

 

 سه ابزار زیر:  رسید مگر باتوان  و بدین خوشبختی نمی

و مانند تن درســتی و جان جوری ،  بدنیفضتتایل  ، مانند دانش و خوی نیک،  روانی  فضتتایل

و پس    یبدن سـپس ، روانیمانند دارایی و دیگر ابزارها که بلندترین آن:    بیرون از بدن،فضتایل  

 از آن بیرونی است.

ترین آن پول و د و فرومایهباشــمیجمله آن  ترین آن اســت و دارایی از بیرونی پســت فضــایل

 هااین، و هدف از داشتن ندارنداند و خادمی برای خودشان   خدمتگارپیسه است، چون این دو  

ــیـدن بـه دیگر چیزهـا  بهـا بوده و هـدف  زیرا نفس گوهر گران  د نـه گوهر خودشـــان؛بـاشـــمیرسـ

ــت که از راه خدمت   ــبختی آن اسـ ــناخت و خوی نیک  دانش و   برایخوشـ د آنان را خواهمیشـ

ویژگی ذاتی خود بگرداند، و تن از راه حواس و اعضا و خوراک و پوشاک در خدمت نفس است، 

منظور از نکاح ماندگاری نژاد و منظور از   ت که منظور از خوراک پایداری تن،تر هم گذشـــپیش

 با دانش و خوی نیک است.  آنو پاک و زیبا سازی کردن نفس  دن پوره ب 

ناخت، ارزش دارایی و دلیل  ترتیب هرکه این   ته اسـت و اینکه روی   راآنفراتر بودن را شـ دانسـ

کمال   یهبایسـت و اسـتهای پایداری تن  خوراک و پوشـاک دارد که از خواسـتهنیاز به  او رفته هم

به کار   راآنه هدف و منظور چیزی را دانسـت و برای همان هدف  نفس که آن بهترین اسـت. هرک

و هدفی را  اسـتبردهکرده و سـود  یفراموش نکرد کار درسـت  راآنو  داشـتدر نظر    راآنو  گرفت

نکه ابزار و  دارایی همزمان با آ   کههمینبرایش پســـندیده اســـت، پس   اســـتآوردهکه به دســـت  

د ابزار و دسـتگاه رسـیدن به تصـامیم زیانبار  توان میدسـتگاه رسـیدن به هدف درسـت اسـت، نیز  

؛  باشـدمیباشـد که این اهداف بازدارنده از خوشـبختی آخرت بوده و سـد راه دانش و کردار نیک  

ت و هم نکوهیده، پسـندیده در رسـیدن به اهداف نیک و نکوهیده در ،پس آن  هم پسـندیده اسـ

 .1بدرسیدن به اهداف  

و اصــولی که با اســتناد از مصــادر شرعی بر خلاف   شــخصــیت فقیهاین ســخن غزالی اســت  

تآوردهدلیل  سـخن خود  و آن هم در هنگامی که روش فقه و اصـول را رها کرده و کاملاب پیرو    اسـ

 .2نداهدر آن زیاده روی کرده و به بیراه رفتآنان  در جاهایی که   آنهمروش تصوف گردیده  

 

 (. 234- 233/ 3احیاء علوم الدین )  1

 گذشت. 204- 203ص ـدستی  بررسی نگاه غزالی در نکوهش محبت مال و برتری تهی 2
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 77  :قصص  «خود از دنیا را فراموش مکن  هو سهمسومین اندرز: 

ــن    یهاین پند نکت ــمندی را روش ــازدمیارزش ی که خدا روزی را بر او مندثروتو آن اینکه   س

و با دارایی خود در جســـتجوی   یندفراخ گردانیده اســـت، هرگاه از گردنکشـــی و غرور دوری گز 

حق گرداند، بلکه  خود حرام بر  های دنیا را به این معنی نیسـت که پاکیزگی ،سرای آخرت باشـد

د سـهم خود را فراموش کند  او دسـتور گرفته که نبای و حتیاز این دنیا بردارد  را دارد سـهم خود 

 پسندیده و بدون افزایش و کاهش زیاد.  یهگون  البته به

نْ  اندرز:   چهارمین نَ اللَّهُ إ لَيْ ک﴿وَأحَْســ  ه خدا به تو کچنانو هم(. ]77)قصــص:   ﴾کمَا أحَْســَ

 .[نکى  کرده نيکى  کني

درز   دثروتاین انـ ت  منـ ه بر او نیکی کرده و از فرزانگی خود را در برابر نعمـ دایش کـ ای خـ هـ

ــت  مندثروت ــگزاری وامی گردانیده اسـ ــپاسـ ــتتهیای که به بندگان  به گونه دارد،به سـ و   دسـ

، این یاددهانی حقیقت ارزشـمندی  اسـتکردهنیازمند خدا نیکی کند همانگونه خدا بر او نیکی  

د  باشـمید و آن اینکه دارایی از خداوند پاک اسـت و انسـان جانشـین او در آن کنمیرا گوشـزد 

ــت می  یهپای  همانند نگهبان گنج که او بر  ــتور بادارش در آن دسـ  این حقوقاز میان   و  زنددسـ

 .باشدمیدارایی   بر پرداخت حقوق واجب 

 [.و در زمَ فساد مجوى(. ]77﴾ )قصص:  وَلَا تبَْ   الفَْسَادَ ي  الْْرَضْ  ﴿پنجمین اندرز:  

با دارایی خود به گســـترش تباهی در زمین    مندثروتپنجمین و واپســـین پند این اســـت که 

نند  بزرگ و ما  رسـاندن زیان ،د، خیانت در پیمانهبپردازد، مانند سـتمگری، خیانت، احتکار، سـو 

ــ  چنــانچــه در میــان سرمــایــه  هــااین روان اســــت، همچنــان نشرـ آزمنــد   گرایی،تجمــلداران 

کیفیت،  کالای بیش  نوشـــیدن مواد نشـــه آور و مخدر در زندگی مردم یا گســـتر   ،گذرانیخوش

ــودآوری اگرچه به سرطان ــده به منظور س ــعه یا تاریخ تیر ش ــیب   یههمزا یا آلوده با اش مردم آس

روی زمین اسـت و خداوند تبهکاران را دوسـت ندارد؛ زیرا آنان دشـمنان برسـد. این تبهکاری در  

 مردم و زندگی هستند. ،خدا

 پارسایی نیست: پنجم: روی گردانیدن از زندگی پاکیزه، 

ــت آوردن   ــد، به دسـ ــت آوردن دنیا به شرایط خود نکوهیده نباشـ وقتی که کار دنیایی و به دسـ

ها ها را آفریده اسـت تا انسـانهای دنیا نیز نکوهیده نیسـت؛ زیرا خداوند این پاکیزگیپاکیزگی
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و برتری انسـان  وسـایل عزت از   راآنی کنند، بلکه  گزار سـپاسو در برابر آن    شـونداز آن بهرهمند  

ــمرده اســــت:    وی دْ  ﴿شـ ات  کوَلقََـ نَ الطَّيءبَـ اهُمْ م  اهُمْ ي  البَْرء وَالْبَحْر  وَرَزقَنَْـ ا بنَ ي آدَمَ وَحَمَلْنَـ رَّمْنَـ

لْنَاهُمْ عَلََذ  يلاب کوَفَضَّ نْ خَلقَْنَا تفَْض  مَّ  (.70)إسراء:   ﴾ث ير  م 

ــیدیم و بر دریا و خ] ــوار کردیم و از چیزهای پاکیزه ما فرزندان آدم را کرامت بخشـ ــکی سـ شـ

 [.شان دادیمشان دادیم و بر بسیاری از مخلوقات برتریروزی

ي جَعَلَ لَ ﴿و فرمود:   وَّرَ کاللَّهُ الَّذ  مَاءَ ب نَاءب وَصــَ وَرَ ک مُ الْْرَضَْ قرَاَربا وَالســَّ نَ صــُ مْ  کمْ وَرَزقََ ک مْ فَبحَْســَ

نَ الطَّيءبَات   ََ  ک فَتَبَارَ  ۖ  مْ  کاللَّهُ رَبُّ مُ کذَذل    ۖ  م   (.64)غافر:  ﴾اللَّهُ ربَُّ الْعَالَم 

اخت و آسـما] چون بنایی بیفراشـت و شـما را صـورت   ران خداسـت که زمین را قرارگاه شـما سـ

تان داد، این است خدای یکتا  یز و نیکو ساخت و از چیزهای پاکیزه ر  راناتهایبخشید و صورت

 .[خدا آن پروردگار جهانیانبزرگوارتر است   و پروردگار شما، برتر و

ــپس  د کـه این پـاکیزگیکنـیو خـداونـد چنین نم هـا را بیـافرینـد و بر مردمـان ارزانی کنـد و سـ

 حرام گرداند.  راآن

 ها را بر خود حرام گردانیدند: پاکیزگی  کهکسانی  بررسی

ها، ها، آشـامیدنیخوردنیبینیم که قرآن مشـرکان و اهل کتاب را برای این سر زنش کرده که  می

ــیـدن  ، بر خود حرام ســـازدمیهـا و دیگر چیزهـای پـاکیزه را کـه انســـان خود را بـا آن زیبـا  یپوشـ

ينَتَ ﴿ :گردانیدند، پس قرآن فرمود ندَْ  کياَ بنَ ي آدَمَ خُذُوا ز  د  وَ کمْ ع  ج  فوُا  کلء مَسـْ بوُا وَلَا تسُرـْ  لوُا وَاشْرَ

بُّ الْمُسْر   ۖ   نَ الرءزْق   إ نَّهُ لَا يحُ  ه  وَالطَّيءبَات  م  بَاد  ٍَ اللَّه  الَّت ي أخَْرَجَ ل ع  ينَ ،قلُْ مَنْ حَرَّمَ ز  ََ يَ  ۖ  ف  قلُْ ه 

نيَْا  ينَ آمَنوُا ي  الْحَيَاو  الدُّ ٍ  ل لَّذ  يَامَ بٍ يوَْمَ القْ   (.32-31)اعراف:   ﴾خَال صَ

ــته ای فرزندان آدم، ] ــجد، خود را آراسـ ــامید ولی  هنگام رفتن به مسـ کنید و بخورید و بیاشـ

ــی زیبـایی ــفـان را دوســـت نـدارد، بگو چـه کسـ هـای را کـه خـدا برای  اسراف مکنیـد کـه خـدا مسرـ

های خوش مزه را حرام گردانیده اسـت؟ بگو: این چیزها در این  بندگانش پدید آورده، و خوردنی

 .[ن باشدآنا یهاند و در روز قیامت ویژ دنیا برای کسانی است که ایمان آورده

های را که خدا  چه کســـی حرام گردانیده زیباییهاســـتفهام انکاری را بنگرید:   یهاین شـــیو 

 (.32؟« )اعراف: استآوردهبرای بندگانش پدید  

ــبـت دادن برای   ــبـت داده کـه این نسـ ــبـت دادن را ببینیـد کـه: زیبـایی را بـه خـدا نسـ این نسـ
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ذاری و گرامیارج د:  گـ اییهداشــــت اســــت و این را ببینیـ انش بیرون زیبـ دگـ ه برای بنـ ایی کـ هـ

ــتآورده کســـانی    لیرا برای بنـدگـانش بیرون آورده و  هـااین  متعـالپس خـدای    ،32  :اعراف   «اسـ

 د .نان گردمینان حرام را بر آ   هااین  آمده

 نزد اهل کتاب:  پیامبر اساسیهای از ویژگی 

نزد اهل کتاب در تورات و انجیل این را دانسته که:  های بنیادین پیامبربلکه قرآن از ویژگی

اکیزگی دیگردمیهـا را حلال  او پـ د و پلیـ انچـه  انـ ایـمیهـا را حرام، چنـ يتََّب عُونَ  ﴿د:  فرمـ ينَ  ذ  الَـّ

مَ  هُ  دُونَـ ي يجَـ  ذ  الَـّ النَّب يَّ الْْمُءيَّ  ولَ  ــُ الْمَعْرُوف   کالرَّسـ ب ـ بمُْرهُُمْ  يَـ ل   يـ دَهُمْ ي  التَّوْرَاو  وَالْْ نجْ  نْـ ع  ا  توُببـ

اهُمْ عَن  الْمُنْ  عُ عَنهُْمْ إ صَْ کوَينَهَْـ ــَ ثَ وَيضَـ ائ ـ مُ الْخَبَـ ات  وَيحَُرءمُ عَلَيهْ  لُّ لهَُمُ الطَّيءبَـ هُمْ وَالْْغَْلَالَ  ر  وَيحُ ـ

مْ کالَّت ي   (.157)اعراف:  ﴾انتَْ عَلَيهْ 

ــتـاده، این پیـامبر اُ ] ــتـه میمّ آنان که از این فرسـ یابنـد،  ی که نامش را در تورات و انجیـل نوشـ

ــان میآنکه به نیکی فرمان-کنندپیروی می ــان میدهد و ش ــت بازش ــایس دارد و چیزهای  از ناش

دارد  ز دوشـشـان برمیرا اشـانن  د و چیزهای ناپاک را حرام و بار گراکنپاکیزه را بر آنها حلال می

 .[گشایدرا میشانو بند و زنجیر 

ــلیم  هـا: هر آنچـه کـه سرشـــت  پـاکیزگی ــمارد و نیکو بـدانـ  راآنسـ د و در آن پلیـدی و پـاک بشـ

ها را بر خود حرام خداوند یهود را برای این شــکنجه کرده بود که برخی پاکیزگی  گندگی نیابد،

انچـه فرمود:   د، چنـ ده بودنـ لهَُمْ ﴿گردانیـ تْ  لَـّ ات  أحُ  مْ طيَءبَـ ا عَلَيهْ  ادُوا حَرَّمْنَـ ينَ هـَ ذ  الَـّ نَ  فَب ظلُمْ  م 

ب يل  اللَّه   مْ عَنْ سَـ ه  دء باَ وَ کوَب صَـ مُ الرء ه  مْ  کقدَْ نهُُوا عَنْهُ وَأَ ث يربا،وَأخَْذ  ل  ل ه  )نسـاء:  ﴾أمَْوَالَ النَّاس  ب الْبَاط 

160-161.) 

شـان از راه خدا، آن چیزهای و به کیفر سـتمی که یهودان روا داشـتند و منع کردن بسـیاری]

شـان و حال آنکه از آن منع پاکیزه را که بر آنان حلال بود، حرام کردیم و هم به سـبب رباخواری

 [.خوردن دارایی مردم را به باطل دند، وشده بو 

ام فراگیر و جـاویـدان را بـا خود آورد، همـ  پس آنگـاه کـه محمـد هـای را آن ممنوعیـت  یهپیـ

بشـر کیفر کرداری  یهکه روی اسـباب صـورت گرفته بود برداشـت، و خردمندانه هم نیسـت که هم

 ها مرتکب شده بود.در یکی از زمانه  راآنرا بچشند که یهود  



 247 ❖ باب دوم: پارسایی

 

 : انمؤمنها را بر گذاری قرآن پاکیزگی منت

ــلمانان  ان منت میمؤمنبر  را ها بینید که قرآن پاکیزگیمی گذارد و پس از هجرت خطاب به مس

ــش نعمـت   عَفُونَ ي  الْْرَضْ  کوَاذْ ﴿د:  فرمـایـمیبـا منـت گـذاری و بخشـ ــْ تَضـ ــْ رُوا إ ذْ أنَتْمُْ قلَ يـلٌ مُسـ

افوُنَ أنَْ   آوَاکيتََخَطَّفَ تخََـ اسُ فَـ دَ کمُ النَـّ وَرَزقََ کمْ وَأيََـّ ه   ــْ  ب نَصرـ ات  لَعَلَّ کمْ  نَ الطَّيءبَـ ــْ کمْ م    ﴾ رُونَ کمْ تشَـ

 (.26)انفال: 

ــمار زبون شـــدگـان این سرزمین  یو بـه یـاد آوریـد هنگـام] ، بیم آن  بودیـد  را کـه انـدک و در شـ

ــما را از میـان بردارنـد و   ــتیـد کـه مردم شـ ن داد و یـاری کرد و پیروز گردانیـد و از تـاخـدا پنـاهداشـ

 .[چیزهای پاکیزه روزی داد، باشد که سپاس گویید

 ها شدند: تحریم پاکیزگی نگاه قرآن به مسلمانانی که خواستار 

ه تند گوشـ لمانان خواسـ انی هم از آنان هنگامی که برخی مسـ ه کنند و کسـ ایی را پیشـ گیری ترسـ

، این آیه نداز نزدیک شـــدن با زنان دوری کرددیگر    گوشـــت را بر خود حرام گردانید و کســـانی

لَّ اللَـّهُ لَ ﴿:  نـازل شـــد ا أحََـ ينَ آمَنوُا لَا تحَُرءمُوا طيَءبَـات  مَـ ا الَـّذ  بُّ    ۖ  مْ وَلَا تعَْتَـدُوا  کيَـا أيَُّهَـ إ نَّ اللَـّهَ لَا يحُ ـ

ينَ، د  ا  کلوُا م ماَّ رَزقََ کوَ   الْمُعْتَـ هُ حَلَالاب طيَءببـ نوُنَ   ۖ  مُ اللَـّ ه  مُؤمْ  ي أنَتْمُْ ب ـ ذ  هَ الَـّ ائـده:  )  ﴾وَاتَّقُوا اللَـّ -87مـ

88.) 

حرام   اســتکردهای را که خدا بر شــما حلال  اید، چیزهای پاکیزهکه ایمان آوردهای کســانی]

ی حلال و  تجـاوزگران از حـد را دوســــت نـدارد، از چیزهـاخـداونـد  مکنیـد و از حـد درمگـذریـد کـه  

 .[اید بترسیدبخورید و از خدایی که به او ایمان آورده استدادهای که خدا به شما روزی  پاکیزه

 های مورد نظر قرآن:رهنمایی 

 معانی زیر بود:  یهرهنمایی قرآن برای آنان در بر گیرند

هیچ کســـی حق ندارد   رده اســـت،های که قرآن حلال شـــمپاکیزگی  تحریمباز داشـــتن از   .1

؛ و به راســتی که حرام شــمردن حلال  اســتکردهحلال   راآنرا حرام گرداند که خدا چیزی 

 همتای شرک است.

کنی و تجاوز در خورد .2 تم بر حق  یا با  اینجا   ها که تجاوز درن پاکیزگیباز داشـتن از مرزشـ سـ

لوُا  کوَ ﴿، چنانچه او تعالی فرمود:  تن از حد میانه در کارگرفتن آنانیا گذشـباشـد  میدیگران  

بوُا وَلَا تسُْر فوُا یا هم تجاوز بر  [،  بخورید و بیاشامید ولی اسراف مکنید(. ]32)اعراف:   ﴾وَاشْرَ

 حق خداوند با حرام شمردن چیزهایی که او حلال گردانیده است.
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ــتن هرنوع نگرانی در کـارگرفتن از پـاکیزگی .3 ــتور داده کـه  چنـانچـه  هـا،  برداشـ بـه خوردن دسـ

از  هد:  فرمایمی؛ زیرا که او همزمان با دسـتور دادن رسـاندمیبی چون و چرا را  یهاینجا اجاز 

که آن سـتایش از خوردن اسـت،   (88 :مائده) «اسـتدادهآنچه که خداوند برای شـما روزی 

دهی دیگری اســت. و معنی پاکیزه اینجا  « که این انگیزهحلال و پاکیزهه  د:فرمایمیســپس 

 تان خوش آیند باشد و طبع شما به آن گرایش پیدا کند.یعنی: گوارا که برای

ــتـ .4 ــتن  در کردن و نکردن هر کـاریرا ترس از خـدا    هپیوسـ ــنجـ  ،نگهـداشـ همـه    یهکـه این سـ

 کارهاست.

 ها: از پاکیزگی  گیریبهره قیدهای 

 یهاز روزی پاکیز با این قیدها  اســـت، هیچ ایرادی نیســـت که  ی راه خدبرای مســـلمانی که راه

 خداداد بهرمند شود:

حرام بود برای نگهداری دین و آبروی   یهبجوید و اگر گمان حرام یا شــبه  راآناینکه حلال  .1

 . 1بپرهیزدخود از آن  

د، چنـانچـه بـاشـــمیروا ی مبـاح بـا قیـد عـدم اسراف چیزهـا یههمـ  خوردناز اسراف بپرهیزد،  .2

ــامید و هیم که:  خوان می ــتار  گاههر و   ،(31 :اعراف )  لی اسراف مکنید«بخورید و بیاشـ خواسـ

 دنش بهتر است.ر باشد کم خو   پارسایی بیشتر

ــپـاساینکـه  .3 ينَ  خدا را از یاد نبرد، چنـانچـه فرمود:    یههای پاکیز ی نعمـتگزار سـ ﴿ياَ أيَُّهَـا الَّذ 

نْ طيَءبَات  مَا رَزقَنَْاکآمَنوُا   (.172)بقره:    نْتمُْ إ يَّاهُ تعَْبدُُونَ﴾کرُوا ل لَّه  إ نْ کمْ وَاشْ کلوُا م 

اکیزه] ــما کردهای اهـل ایمان، از آن چیزهـای پـ و اگر خـدا را ای کـه روزی شـ د  ایم، بخوریـ

   .[پرستید، سپاسش را به جای آوریدمی

 .سپاس گفتهایش با دل و زبان و اعضا و واجب است تا خدا را در برابر نعمت

هـا آداب شرعی را رعـایـت کنـد، هنگـام خوردن نـام خـدا را بگیرد، بـا  در خوردن این پـاکیزگی .4

خوردن را به پایان رسـانید، سـپاس    کههمینو   2دسـت راسـت بخورد، از نزدیک خود بخورد

 

چنانچه در حدیث گذشت که: "هرکه از شبهات پرهیز کرد، در واقع دین و آبرویش را حفظ نگهداشته است" و تخریج آن  1

 گذشت.  34در صـ

 اشاره به این حدیث دارد: "ای پسر، بسم الله بگو و با دست راستت بخور و از نزدیک خودت بخور". متفق علیه: بخاری  2
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، و همچنان در آغاز نوشـــیدن بســـم الله و در پایان آن ســـپاس خدا را  1خدا را به جای آورد

 .2بگوید

سبلک من خیره و خیر ما  اللهم لک الحمد أنت کسوتنیه، أ هو هرگاه پوشاک نو بپوشد بگوید:  

 .3«صنع له و أعوذ بک من شرءه  و شرء ما صنع له

پوشـانیدنی، از تو خوبی این و خوبی آنچه    به مناین را ، تو م سـتایش تو راسـتتما  !خداوندا"

ه تو پناه  ســاخته شــده ب   اینو بدی آنچه که در    اینرا خواهانم و از بدی  شــده  که در آن ســاخته 

 چیز نوی را که به کار گرفت.، و همچنان هر "برممی

ــواری خود این فرموده قرآن را بخواند:   ــدن بر سـ ــوار شـ ي خَلقََ الْْزَْوَاجَ  ﴿هنگام سـ لَّهَا  کوَالَّذ 

نَ الفُْلْ کوَجَعَلَ لَ  توَُوا عَلََذ ظهُُور ه  ثمَُّ تذَْ ک وَالْْنَعَْام  مَا ترَْ  کمْ م  ٍَ رَبء کبوُنَ ل تسَـْ توََيتْمُْ  کرُوا ن عْمَ مْ إ ذَا اسـْ

ذَا وَمَا  عَلَيْـه  وَتقَُولوُ  رَ لَنَـا هَذ خَّ ــَ ي سـ انَ الَّذ  بْحَـ ــُ ََ وَإ نَّا إ لَىذ رَبءنَـا لَمُنقَْل بوُنَ کا سـ :  زخرف )  ﴾نَّا لَهُ مُقْر ن 

12-14). 

ه ســوار کها و چارپايان ســواری ســاخت شــتیکها را بيافريد و برايتان از ه همه جفتکو آن  ]

نيد و بگوييد: منزه اسـت آن کگارتان را ياد ها قرار گرفتيد، نعمت پرورد شـويد و چون بر پشـت آن

ا  ه اينکـس  ک ا را رام مـ ا را توان آن نبو کهـ ه مـ ا    درد و گرنـ از   حتماب و مـ ان بـ ارمـ ــوى پروردگـ ه سـ بـ

 گرديم.مى

 صحبت از زندگی پاکیزه:   نگاه دشمنان اسلام به

دشـمنان اسـلام در برابر هر آنچه ندگی پاکیزه در اسـلام سـخن به جاسـت؛ زیرا  سـخن گفتن از ز 

 

(  3267در اطعمه )  ( و ابن ماجه  16331) ( و همچنان احمد  2022در اشربه )  ( و مسلم  5376عمه )را در اطآن

 اند. روایت کرده از عمر بن ابی سلمه 

گفت: الحمد لله حمداب کثیراب طیباب مبارکاب شد، میبرداشته می روایت است که هرگاه دسترخوان پیامبر  از ابو امامه   1

در   (، ابوداود  22200) (، احمد 5458را در اطعمه ) آن لا مودع و لا مستغنبی عنه ربنا". بخاری  فیه، غیر مکفیّ و  

 اند. ( آورده3456در دعوات ) ( و ترمذی  3849اطعمه ) 

شود که هرگاه بنده خوردنی را بخورد، او را در برابر آن سپاس گوید یا اگر اشاره به این حدیث است: "خداوند خشنود می 2

 ( و ترمذی  11974)  (، احمد 2734را در ذکر و دعاء )آن نوشیدنی را بنوشد او را در برابر آن سپاس گوید". مسلم  

 اند. آورده ( از انس  1816در اطعمه ) 

به شمارهآن حمد  ا 3 ) را  ابوداود  11470ی  است،  گویند: حسن  کنندگانش  تخریج  و  آورده  ترمذی  4020)  (   ،) 

 است. ( صحیح گفته3393را در صحیح ابو داود ) آن اند و البانی  ( و گوید: حسن است و هردو در لباس روایت کرده1767)
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از توجه اســلام به جانب روانی و ارزش در   کههمیناند و کمین گرفته  شــودمیدر این باره گفته 

ــاییم فوراب  ــان لب بگشـ ــلام   راآنزندگی انسـ ــوراخی برای هجوم بر اسـ ابزار زخم زبان زدن و سـ

های زندگی و هسـتی ناآگاه اسـت و به دین بر زندگی پشـت کرده و از واقعیتانند که این  گردمی

بـا زنـدگی ســــازگـار   آنرو نـه  د و از اینخوانـمیرویی فرا  گرایی و محرومیـت و ترشتنبلی و منفی

 .آناست و نه زندگی با  

و توجه آن به پیکر انســـان  از ،  ســـخن بگوئیم  و هرگاه از جانب مادی و از توجه اســـلام به آن

به زندگی دنیا در پهلوی   پهلوی خرد و روان او و از توجه آن های جنسـی و عاطفی او درخواسـته

  و  سـت و در آن روحانیت نیسـتگرا اند: این دین مادیگویمیجاویدانه بگوئیم، درجای  زندگی  

 د.خوان میها فرا به حیوانیت و غرق شدن در لذت

سـازی بافی و برچسـب زدن و گمراهابزار دروغ  راآناندیش  ترس اینکه مبادا بدخواهان کج از و

 ایستیم:اب باز نمیاز گفتن حق ن ما گردانند،  

 دم شب استگیرم که گفتم این سپیده

 خواهند شد؟  کور  ندشناسمیروشنی را   کهکسانیآیا 

 لامی: اسناب هراس برخی مسلمانان از فراخواندن به سوی زندگی 

ــوی زندگی  خود  از  هم آنمردمان زیاد و  ــلمانان هنگامی که به سـ ــلامی فراخوانده ناب  مسـ اسـ

ــونـد، ترســـان و هراســـان   در   فوراب گیرنـد و هـای خود را محکم میدلشـــده و بـا بیم و فریـاد  شـ

ان تصـویر خدشـذهن ناک از این زندگی میهشـ ازند، زندگی سـنگدلی  دار و هراسـ  که مهربانی  سـ

شـناسـد و زندگی بدوی که با تمدن بیگانه  شـناسـد، زندگی تنگی که هیچ فراخی را نمینمیرا 

گینی که آســایش را ندیده و چنان  ها را نچشــیده و اندوهمحرومیتی که شــیرینی نعمتاســت و 

 دهد و سختی که تغییرپذیر نیست.رنده که هیچ سرگرمی را اجازه نمیتیز و ب 

دانی یا برداشـت نادرسـت، چنین زندگی را ناممکن دانسـتند و ها از روی ناکه برخیبسـا  چه 

ــدن قطار و موتر و   بامردم زیبایی زندگی را در حالی که   ــوار شـ ی های برقکار گرفتن از چراغسـ

ــن گرفتـه  زارهـاهـا و چمنگرفتن و تکیـه زدن در بـاغدرخشـــان و پهلو    از روی  هـااینامـا    انـدجشـ

خود  ر  ب را   هاخوشـــبوییهای آرایش و کارگرفتن از ازهدرو شـــان خیالیپارســـایی و پاک نفســـی  

 .برداشتی  چنیناینو اند،  بسته
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 این گمان گسترده:  یه انگیز 

 افراطی اسـت که نگاه نادرسـت به  یهصـوفیان   یهاندیشـهمان  علت این گمان پهناور گسـترش  

اکیزگی ذت بردن از پـ دگی و لـ ازنـ ه برخی    آنچـهو    دارد  هـ ان دیگر    دانش آموزان،کـ اه ادیـ هنگـ  بـ

ند، در کنمیو سـپس اسـلام را از روی سـتمگری و نادانی با آن مقایسـه   بازگویی کردهزندگی را 

ــتهآگاهی    که از فرق آنهاحالی ــتین به آن   دانندینمو   نداش ــلام راس ــتین چیزی که اس که نخس

 این است که آن دین زندگی است.  شودمینسبت داده 

 آن و سنت: زندگی اسلامی در پرتو قر 

 اسـتکردهرسـم  و حدیث صـحیح    گر قرآن روشـن یم کهگویمیسـخن جا ما از زندگی اسـلامی  این

بدان  به نیکویی از آنان پیروی کردند    کهکســـانیو   پیامبر خدا  یهدادو نســـل برتر و آموزش

هـای ر خودداری کردنـد و از خوردن فریـبو از برداشــــت نـادرســــت از احکـام پـایـداعمـل کردنـد  

 کردند. پرهیز پایه  سخنان بی ابلهانه به

 سرشت مادی و جانی انسان:

در پهلوی توانایی بگمارد و این جانشـین    یخدا بر این رفت که در روی زمین جانشـین یهخواسـت

رفتن از زمین، بهره گرفتن توانایی کار گدر سرشت خود سـجده و آویختن و پیوسـتن به عالم بالا، 

پس به ناچار سرشـت این    داشـته باشـد،  راآنهای خدا در و نمایش حکمتآن  سـازی   آباد  از آن،

ــین آمیز  انشـ اده و روح    یهجـ ــداز مـ برخوردار از تن درشــــت و روان زلال اســــت، پس او  ،  شــ

ته یفتگیا به زمین فرود میهای دارد که او ر خواسـ پرواز   هاآسـماندارد که با آن به  های آورد و شـ

د و دلی دارد که بر روشــنی دار میوا   های دارد که او را به خوردن و نوشــیدنجویید، کامکنمی

 برد.هدایت پی می

 هماهنگی حکم و حکمت: 

گونـه پیکری بیـافرینـد کـه در سرشـــت او خوردن و  این فرزانگی نیســـت کـه خـدا انســـان را این

رفتن باز دارد. این  آشـامیدن و همسرـ گ و  نوشـیدن و همسرـ گرفتن باشـد و سـپس او را از خوردن

تر از آن اسـت که دسـتور او  ا پاکیزهانسـان هماهنگی ندارد، و خدی  چنیناینبا حکمت آفرینش  

را به چالش بکشــاند و دســتورش    آفریدگاریشقانونگذاری او هماهنگ نباشــد یا   اشفرزانگی با

وردگار  آفرینش او را نقض کند، آفرینش و دســتور از آن اوســت و خجســته اســت خدایی که پر 

 جهانیان است.
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 ند: ادر شگفت  بشر بودن پیامبر  ازپاسخ آنانی که  

که در حالیاند،  زدهفتشـگ  پیامبر طعام خوردنسرزنش کرده که از  آنانی را خداوند در قرآن  

ذَا    مانند دیگر فرزندان آدم، بشرـــ اســـت پیامبر  نباید آنان تعجب کنند چون ﴿ وَقاَلوُا مَال  هَذ

يربا﴾ ۖ  الرَّسُول  يبَكُْلُ الطَّعَامَ وَنَْي  ي  الْْسَْوَاق    (.7)فرقان/  لوَْلَا أنُزْ لَ إ لَيْه  مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نذَ 

ای بر او رود؟ چرا فرشــتهخورد و در بازارها راه می]گفتند: چه شــده این پیامبر را که غذا می

 دهنده باشد؟[.تا با او بیم  آیدفرود نمی

لْنَا قبَْلَ ﴿ ــَ ََ إ لاَّ إ نَّهُمْ لَيَبْ   کوَمَا أرَسْ ل  ــَ نَ الْمُرسْ ﴾ لوُنَ الطَّعَامَ کم  وَاق  ــْ ونَ ي  الْْسَ ــُ )فرقان:  وَنَشْ

20.) 

 [.رفتندخوردند و در بازارها راه میایم جز آنکه طعام میپیش از تو پیامبرانی نفرستاده]

ا لَا يبَْ وَمَا جَعَ ﴿و  ينَ کلوُنَ الطَّعَامَ وَمَا کلْنَاهُمْ جَسَدب  (.8)انبیاء:   ﴾انوُا خَال د 

 .[و عمر جاویدان هم نداشتند  ،کالبدهایی نکردیم که غذا نخورند  راناآن ]

 سرشت است:  یه ها از خواستلذت بردن از پاکیزگی 

هایش را هافزودند و داشـتآن نمیچیزهای بیگانه را بر  و  اختندسـاگر مردم دین خدا را تباه نمی

نیــازی  نــد،  نمــایــانــدزشــــت نمی نبود؛ زیرا  هیچ  در دین  یــادآوری چنین چیزهــایی  از   آنبــه 

ی ابه وحی آســمانی و یا صــد  ضرورتو   سرشــت و نیازهای طبیعی انســان اســت هایخواســته

روان بدان د  سرشت خو  یهخواند که بر پایت، دین، انسان را به چیزی فرا نمیقانونگذاری نداش

د دار میواسرشتش  را   انسانایسـتد و همین بس اسـت که اسـت و به دسـتور خواهش خود باز می

 د.دار میهایش او را باز و خواسته

 : های پاکیزه پوشیدنی لذت بردن از 

ارزش، و بهترینش را برای  بها و نه بییانه داشـتند، نه گرانهای مبزرگان صـدر اسـلام پوشـیدنی

انـه را نیز  هم پوشـــاک فروتنـ گزیـدنـد و بـا آنجمعـه و دو عیـد و دیـدار برادران خود بر میروزهـای  

 ند.پنداشتزشت نمی

ابریشـمین  را آورده که او دید لباس  در صـحیح خود حدیث عمر بن خطاب لم  مسـامام 

 شـودمیگفت: چه    مسـجد به فروش گذاشـته شـده اسـت، به پیامبر خدا یهزربافتی در درواز 
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ه و هن ــیـدن در روزهـای جمعـ ام بـدرقـاگر برای پوشـ ایهیئـت  یهگـ ه نزد تو می  یهـ د این را کـ آینـ

.  1«پوشــد که برایش در آخرت ســهمی نیســتاین را کســی میهفرمود:   بخری؟ پیامبر خدا

 به خاطر آراستن به آن رد نکرد بلکه برای اینکه ابریشمین بود رد کرد.  راآن

 .2آراستندرفتند، خود را میان به دیدار یکدیگر میمسلمان هرگاه ده که: از ابوعالیه روایت ش

 ند.کردمیبها به تن های گرانو با سند خود گوید: مهاجران و انصار لباس 

داد و نماز شـــب را با آن  تمیم داری لباســـی را هزار درهم خرید و یاران خود را با آن نماز می

 د.خوان می

 ترین مردم بود.ترین و خوشبویلباسخوش  ابن مسعود  

و چادر یمنی   پوشـید، باری حسـن بیرون شـد و جامهها را میبهترین لباس حسـن بصـری  

زیبد که چنین باشـند. تو نمی  چوننگریسـته گفت: اسـتاد به کسـانی  او به تن کرده بود، فَرقدَ بر  

های درشـــت و نازیبا به تن پوشـــاکی که دوزخیان  دان نمیای فرزند ام فرقد، آیا حســـن گفت:  

 .3دارند

بـه   احمـد بن حنبـل هـای . لبـاسکردمیبهترین کـالای عـدنی را بـه تن    مـالـک بن انس  

 شد.طلا خریداری می

های خود لباس کهنه به تن  دادند و گاهی در خانهو گاهی حالت شــکســتگی را ترجیح می

با از فرسـودگی  ند که نه  کردمیشـدند خود را آراسـته و لباسـی به تن میبیرون  ند و چون  کردمی

 .باشد  شوند و نه بهترینمشهور  آن  

و پوسـتین بود. لباس پشـمی   ، پنبهکتان بن ادهم عیسـی پسـر حازم گوید: لباس ابراهیم  

 را بر تن او ندیدم.  شهرتو لباس 

ده از  کهکسـیجعفر طبری گوید: خطا کرده ابو  اخته شـ م را بهتر از لباس  لباس سـ موی و پشـ

 

(، ابوداود  4713) ( و همچنان احمد 2068ر لباس و زینت ) د ( و مسلم  886را در جمعه ) آن متفق علیه: بخاری   1

 اند. آورده ( از ابن عمر 3591در لباس ) ( و ابن ماجه  1382در جمعه )  (، نسائی  1076در صلوو )  

)آن بخاری   2 الخلق  المفرد کتاب حسن  ادب  ابن مسعود  348را در   ،) ( ابونعیم  7/115در طبقات  و  حلیه   (  در 

 اند. رده( آو 217/ 2)

 است.( آورده169/ 7را در طبقات )آن ابن سعد   3
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بـه دســـت آورده بـاشـــد، و همچنین اســـت   راآن، بـا آنکـه از راه حلال  دانـدی میای و کتـان هبـپن

دن گوشــت خودداری  ر که از خو د و کســیســبزیجات و عدس را بر نان گندم برتر بدان   کهکســی

 ند تا مبادا شهوت به زنان پیدا کند.کمی

ش عمامه و چادر  وآمد که لباس پشـمین به تن کرده بود و جامه  مردی نزد حسـن بصـری  

تا از خود    کردیسر خود را بالا نمو  ه نشـسـت و چشـمانش را بر زمین دوخت، آمدبودپشـمین    نیز 

ر که گفت: هشـدا و را خودبزرگ بینی پنداشـت،نشـان دهد. و گویا حسـن این کارکرد افروتنی 

اند و سوگند به خدا که با این پشم دین خود  های خود پنهان کردهرا در سینه  مردمانی کبر خود

ــتی پیامبر ــپس گفت: به راسـ ــت نمایاندند. سـ ــت همنافقان  لباساز   را زشـ ه بود. پناه خواسـ

 .1چیست؟ گفت: فروتنی در لباس بدون فروتنی دل همنافقان  پرسیدند: ای ابوسعید لباس

 : نهی از لباس شهرت

لباس شـهرت  ارزشـی را دید، گفت: این را نپوش که  عمر بر تن پسرـ خود لباس زشـت و بیابن  

 .2 است

های شـهرت را به تن هرکه لباسـی از لباسهروایت کرده که:  از پیامبر خدا  ابن عمر 

 .3«پوشاندمیرایش خدا لباس خواری را ب   کند

: گفته  ه استباز داشت  شهرتاز دو   است که پیامبرروایت   از ابوهریره و زید بن ثابت

ــد: ای پیامبر خدا این دو  ــهرتش ــخامتنازکی و هها اند؟ فرمود: کدام  ش ــاک و نرمی و    ض پوش

 .4«این دو را رعایت باید کرددرشتی آن و درازی و کوتاهی آن، اما میانه و برابر میان  

 

فرمود: "از   آورده که گفت: رسول الله  ( از ابو بکر 6967در الشعب باب اخلال العمل لله ) را نیافتم، بیهقی  آن 1

فروتنی منافقانه به خدا پناه بخواهید". گفتند: ای پیامبر خدا فروتنی منافقانه چیست؟ فرمود: "فروتنی تن و نفاق دل". 

 (. 331/ 3اند )و ابن معین ضعیف گفته را احمد  عراقی در تخریج احیاء گوید: در آن حارث بن عبید ایادی است و آن

 است. ( آورده67اضع و خمول ) را در تو آن ابن ابی دنیا   2

را روایت کرده و تخریج کنندگانش گویند: حسن است و این اسناد به دلیل ضعیف بودن شریک، ضعیف است  آن احمد  3

( از ابن عمر5698) (، ابویعلی  3606در لباس )  (، ابن ماجه  403در لباس ) و بقیه رجالش ثقه هستند، ابوداود  

 است. ( صحیح گفته3399را در صحیح ابوداود )نآ اند و البانی آورده 

  شناسیم و البانی گوید: یکی از راویانش را نمی ( آورده و ابونعیم  6231را در الشعب باب ملابس و زي )آن بیهقی   4

 است.( موضوعی گفته2326را در الضعیفه )آن
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ــی را بر تن کن کـه نـه بی اسـ ان گویـد: لبـ ــفیـ ه    یهخردان تو را بـه دیـدسـ خواری بنگرنـد و نـ

 .1نگان ایراد بگیرندافرز 

 نهی شده: لباس  

  ی دستتهیو   پارسایی  اظهار  یهدر برگیرنددهد؛ و  لباسی که شخص را خوار نشان    بدانرا این 

ــد،   ــندهمتعال    ونداز خداگلایه    زباندر واقع  باشـ ــت و موجب خواری پوشـ  د کهگرداش میاسـ

 نادرست و از پوشیدن آن نهی شده است.  هااین یههم

دارایی هرفتم، فرمود:   احول از پدرش روایت کرده که گفت: با وضعیت ژولیده نزد پیامبر

ه داراییهگفتم: آری. فرمود:  ؟«  داری ه دارایی برایم  عزّ و جـلّ  خـدای  گفتم:  ؟«.  چگونـ هر گونـ

برایت  عزّ و جلّ که خدای وقتیهاسـپ و گوسـفند. فرمود:    یهگل ،ارزانی داشـته اسـت؛ شـتر، برده

 .2«، باید آثار آن در تو دیده شوداستدادهدارایی  

ابر  د:    جـ امبر خـداهگویـ ه  پیـ انـ ه خـ ا بـ دن مـ ایش ام  برای دیـ ه موهـ د کـ د، مردی را دیـ آمـ

، و مردی را دیـد  «یـابـد کـه بـا آن موهـایش را شـــانـه کنـد؟ آیـا او چیزی را نمیهژولیـده بود، فرمود: 

ه تن کرده   اس چرکین بـ ا او چیزی را ن هبود، فرمود:  کـه لبـ ت کـه  آیـ افـ ا آن  یـ اس هـایش را بـ لبـ

 .3«بشوید؟ 

ــلام گوید: پیامبر خداعبد ــخنرانی کرد و فرمود:    الله بن سـ بر  هدر یکی از آدینه روزها سـ

ــوار نخواهـد بود اگر غیر  ــما دشـ لبـاس کـار خود دو جوره لبـاس برای روز جمعـه خریـداری    از  شـ

 .4؟ «کند

 

در   ( آورده و هیثمی 1/302در حلیه )  (، ابونعیم  262/ 12) است، طبرانی  روایت شده همانند آن از ابن عمر 1

را در غایٍ المرام  آن ( و البانی  238/ 5را روایت کرده و رجالش رجال صحیح هستند )آن مجمع الزوائد گوید: طبرانی  

 است. ( حسن گفته92)

ابوداود  15891را ) آن احمد  2 آورده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش صحیح به شرط مسلم است،  لباس   (  در 

( از مالک بن نضله  5223در زینت ) ( و گوید: حسن و صحیح است و نسائی  2006در بر و صله ) ( و ترمذی  4063)

 است. آورده 

: اسنادش بهتر است، مسکین بن بکیر راستگوی است و باقی  ( آورده و تخریج کنندگانش گویند14850را )آن احمد  3

( از  6224در الشعب باب ملابس و زي ) (، بیهقی  156/ 3در حلیه )  رجال اسناد ثقه و رجال شیخین هستند، ابونعیم  

 است. ( صحیح گفته1333را در صحیح الجامع )آن رویات کرده و البانی   جابر 

 آورده و البانی  ( از عبدالله بن سلام  242/ 3در کبری کتاب جمعه )  (، بیهقی  0781را در صلوو ) آن ابوداود   4
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در روزهای جمعه و عید   های عمان داشـت کهی از بافتیمنی و ایزار  یچادر  پیامبر خدا

 .]ندگذاشتمی یدر جای[کرده   قات را  و سپس آنها می پوشید

 گیر: صوفیان سخت  یه به شبه ابن جوزی   پاسخ

به ابن جوزی  د: آراسـتن لباس و توجه به  نگویمیکه را رد کرده    یگیر صـوفیان سـخت  یهشـ

تآن   تیزیم، همچنان  یهخواسـ تور داده شـده که با آن بسـ  آرایش  این کار،نفس اسـت و به ما دسـ

 .خلقایم که کردار ما برای خدا باشد نه برای  برای آفریدگان است و ما دستور گرفته

نفس نکوهیده اسـت و نه هر آراسـتن برای مردم ناپسـند، و زمانی   یهد: نه هر خواسـتگویمی

ریاء در مســـایل دین باشـــد.   یهمنع کرده باشـــد، یا بر پای  راآن  که شریعت شـــودمیاز آن نهی  

و سرزنشــی هم ندارد، برای همین لذت آور اســت نفس    برایانســان باید زیبا دیده شــود و این  

د، قسـمت درشـتی کنمیاش را درسـت  بیند، عمامهد، خود را در آئینه میکنمیموهایش را شـانه  

چیزی ناپسـند    هاایندر هیچ یک از   پوشـد کهزیبایش را به بیرون میرده و طرف  کالا را داخل ک

 .شودنمیو نکوهیده دیده  

پشــت دروازه منتظر    روایت کرده که گفت: تعدادی از یاران پیامبرمکحول از عایشــه

آب بود، او خود را در آب   یهخواســـت نزد آنـان برود و درخـانـه کوز او بیرون شـــد و میاو بودنـد،  

ــتوها و ریش مبـارکش را دیده و م ی؟  کنمی، گفتم: ای پیـامبر خدا: تو هم چنین کاری بیـاراسـ

است و زیبایی  بیاراید؛ زیرا خدا زیبآری، هرگاه مردی نزد برادران خود برامد باید خود را هفرمود:  

 .1را دوست دارد«

د و از کنار کوزه  در روایتی: پیامبر تیمبیرون شـ ای ای که در آن آب داشـ  یهگذشـت، در سـ

که برگشـــت، گفتم: ای نگامیپس از آن رفت، ه ســـت ورابیاسر و ریش مبارک را   آن نگریســـته

آب دیـده و سر و   یهچـه کـار کردم؟ در ســـایـهی؟ فرمود: کنمیتو هم این کـار را   پیـامبر خـدا

نزد برادران خود    که چون  مرد مســلمان چنین کند  اگر دارد  ن   یریش خود را آراســتم، و هیچ باک

 .2«بیارایدخود را  برود،

 

 است.( صحیح گفته953در صحیح ابوداود  )

 است. روایت کردهاز عایشه  48در عمل الیوم و اللیله ص ـ ابن سنی   1
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 فصل دهم 

 نگاه امام غزالی  پارسایی در نیازهای زندگی از یه داز ان

ه خدا و برای کسـانی  را نابرای رهرو را در این فصـل حدود پارسـایی پسـندیده از نگاه امام غزالی 

ــیفتگـان آخرت بـدرایدل  یهزمر د در  نـخواهمییم کـه  کنمیبیـان   بـه ن  د. آ نـبریـدگـان از دنیـا و شـ

از خوردن و آشـــامیـدن و پوشـــاک گرفتـه تا    ،دگردمیزنـدگی و نیـازهـای آن بر    چیزهـای بنیـادین

 خانه و لوازم آن و عروسی و مقام.

ــوع پرداختـه و بـه  غزالی در )إحیـاء(  ــتـه    راآناین موضـ ــیـل بیـان داشـ و چنـان اســـت  بـه تفصـ

  که کســـانیکرده که جز مردمانی که خود را یکسرـــه وقف عبادت کرده باشـــند یا گیری  ســـخت

  ی رســاســت، برای دیگران قابل دســتعزیمت و نیرویی داده شــدند که به دیگران داده نشــده  

نیسـت. ولی بر عموم مسـلمانان که در روی زمین کار کرده و در جسـتجوی روزی هسـتند اجرای 

ــوار اســت.  گفته در نظر نگرفته  ای را که غزالی آماده کرده، این راچه برنامهچنان های غزالی دش

درسـت  و آبادی   تمدن سـازی و برخورداری از قدرت ها وپیام رهبری ملتاسـت که برای امتی که  

 گیریم.تر به بررسی میما این را پسان  زمین را به دوش دارند شایسته نیست.و بهتر  

 : استاز نیازهای زندگی  چیزهایی کهتفصیل پارسایی در 

 :اسـتبه فضـول و مهم تقسـیم شـده    ؛هسـتندآن  در تکاپوی  آنچه مردم   امام غزالی گوید: )بدان

برای   راآنکه توان رفتن را دارند،  با آندار که بیشـــترین مردم نشـــانهای همانند اســـپ :فضـــول

 و نوشیدن. است  مانند خوردن  :و مهم  .نددار میسواری نگه  

و پایان اسـت، و تنها مهم  ؛ چون بیدر توان این گفتار نیسـتهای فضـول امون گونهپیر سـخن  

، پس ناچار یابدمیراه    به مهمدر اندازه و جنس و وقت  نیز ، و فضول  قابل شمارش استضروری 

 .در آن بیان کردپارسایی را  یهشیو باید  

 زندگی: ی هگاننیازهای شش 

اهدافی برای که    مقامو    یدارای  ،نکاحچیزهای مهم شش اند: خوراک، پوشاک، خانه و لوازم آن،  

 راآنمحبت آفریدگان با    و ســبب مقام. معنی  از جمله آن اســتاین شــش که  شــود خواســته می

اینجا تنها ، گفتیم  مهلکات  ربعدر در کتاب ریاء   اینکه چگونه باید از آن خودداری کرد،همراه با 
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 یم.کنمیگانه بسنده  بیان همین نیازهای شش  به

 خوراک:   نیاز. ۱

، اما آن بدارداسـتوار را روزی حلال لازم اسـت تا پشـت او  ،برای انسـان اسـت و  نخسـت: خوراک

ــود. امـا طول آن بـه  بـدان  تـا    گرفـتطول و عرض  از  درازی و پهنـا دارد کـه بـایـد   پـارســـایی پوره شـ

 د.کنیخوراک یک روزه دارد بدان بسنده نم  کهکسیدرازی عمر است و 

امـا پهنـای آن در انـدازه خوراک، نوع خوراک و هنگـام خوردن آن اســــت کـه درازی آن جز بـا  

 د.شو یکوتاه سازی آرزوها، کوتاه نم

گرسنگی زیاد دفع گرسنگی در هنگام   یههای پارسـایی در آن: بسـندگی به انداز کمترین پله

از چنین حالتی داشــت و به کمترین خوراک بســنده کرد و   کهکســیو ترس بیماری اســت. و 

 ست.هاخیره نکرد، این بلندترین پلهچاشت خود به شب ذ

 دوم: اینکه برای یک ماه یا چهل روز ذخیر کند. یهپل

 .استهای پارسایی  ترین پلهن پائینسوم: اینکه تنها برای یک سال ذخیره کند و ای یهپل

آرزوی    کهکسـیو هرکه برای بیشـتر از این ذخیره کرد، پارسـا خواندن او ناممکن اسـت؛ زیرا  

ت، او آرزوی   نزنده ماند ال را داشـ ، ارد، و پارسـایی وی پوره نشـودد یدراز بسـیار  بیش از یک سـ

ــد و   ــتانیدن از مردم رامگر اینکه بیکار باش ــندد، مانند داود طایی که   س بیســت دینار او را نپس

خرچ کرد، پس این در تضــاد با   راآنبا خود نگهداشــت و طی بیســت ســال  راآنو   رســیدمیراث  

 اند.دانستهتوکل را شرط پارسایی    کهکسانیاصل پارسایی نیست مگر نزد 

اش  انه روز نیم رطل، میانهآن در یک شب  یهپل  تریند و پائینگردمیهنای آن به اندازه بر اما پ

در خوراک   متعـالیـک رطـل و بلنـدترین آن یـک مشــــت اســــت و این چیزی اســــت کـه خـدای  

، و غیر از این کلان کردن شـکم و مصـروف شـدن با آن اسـت اسـتکردهاندازه   ،درویشـان در کفاره

 .استبردهای ن بسنده شده نتوانست، در پارسایی از شکم بهره  مشتیک  و هرکه به  

اش نان  باشــد، میانههم د اگرچه نان ســبوس باشــمینی  داما جنس آن: کمترینش هر خور و 

ــد، در نازپروردگی   ــفید ش ــد و س جو و جواری و بهترین آن نان گندم نابیخته، و هرگاه بیخته ش

 های پارسایی هم بیرون شده است.ن نه بلکه از واپسین دراوزهو از نخستی،  استآمدهدر 

روغن زیتون یا کمترین اندازه از  اش  ن آن نمک یا ســبزی و خرما، میانهخورش: کمتریاما نان
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یک یا دوبار. و اگر   یههر روغنی که باشــد، و بلندترین آن: گوشــت، هر گوشــتی که باشــد هفت

ــه بود یا ــین دروازه همیشـ ــده و بیش از دو بار در هفته از واپسـ در او های پرهیزگاری بیرون شـ

 نیست.هیچ پارسا  خود  شکم یهبار 

بانه روز و اینکه روزهوقت: کمترین آن یک ب   یهو در بار  د، میانهار در یک شـ اش اینکه  دار باشـ

و بلندترین آن اینکه سـه روز   خورد یا در شـب بخورد ولی نیاشـامدروزه باشـد و درشـب بنوشـد اما ن 

 یا یک هفته یا بیشتر از آن گرسنه بِاند.

 ها: در خوردنی  و یارانش  پارسایی پیامبر 

 خورش بنگریم.ترک نانها و را در خوردنی و صحابه باید چگونگی پارسایی پیامبر

ه د  پیامبر نه چراغی افروخته می یهخان گذشـت و در  گوید: بر ما چهل شـب میعایشـ شـ

ــی. برایش   ــیاهی پیش میبه : پس با چه زندگی خود را  گفتندو نه آتشـ   :بردید؟ گفت: با دو سـ

 خورش است.این ترک گوشت و شوربا و نان. و 1خرما و آب

ــن گوید: پیامبر خدا ــوار می حسـ ــد وبر خر سـ ــده   شـ ــمین و پاپوش پینه شـ لباس پشـ

به راستی من  هفرمود: خورد و میلیسید و در روی زمین نان میپوشید و انگشتان خود را میمی

 .2«نشینمخورم و مانند بردگان میمی  نهمانند بردگان نا  ،هستم  ایبنده

م که هرکه خواسـتار بهشـت اسـت، پس گویمیبه شـما به راسـتی این را همسـیح علیه فرمود:  

 .  3«را زیاد کندبا سگان ها دانینان جو بخورد و خوابیدن در زباله

ــیل  ــه روز پی گوید: پیامبر فض هم از نان گندم از روزی که به مدینه تشرــیف آورد، س

 .4سیر نشد

 

آورده و اسنادش را  ( زا عایشه 4/106در اطعمه )  ( و حاکم  1575) (، طیالسی 969را در زهد ) آن ابن مبارک   1

 با وی موافق است. صحیح گفته و امام ذهبی  

 است. روایت کرده ( از حسن بصری  799را در زهد ) آن هناد   2

 است. ( آورده443/ 47را در تاریخ دمشق ) آن ابن عساکر  3

(  3343در اطعمه ) ( و ابن ماجه  2385در زهد )  (، ترمذی  9611) (، احمد 2976ا در زهد و رقائق ) ر آن مسلم   4

که از دنیا رفت  تا هنگامی آورده که گفت: سوگند به ذاتی که نفس ابوهریره در دست اوست، پیامبر خدا از ابوهریره  

 هم از نان گندم سیر نشد. اش سه روز پیخود و خانواده
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لوبیای وحشی و نان جو را بخورید  ای فرزندان یعقوب، آب پاک و  همسیح علیه السلام فرمود:  

 .1«یدتوان یبه جای آورده نم  راآنو از نان گندم بپرهیزید؛ زیرا که سپاس 

 پوشاک:  نیاز. 2

ینکه از گرما و سرما نگهدارد و عورت را بپوشــاند و آن ســت و کمترین آن: اپوشــاک ا نیازدومین  

هترین آن اینکه باس دراز، کلاه و پاپوش است و ب اش: لبپیچند، میانهچادری است که دور خود 

 تنبان هم داشته باشد، و اگر بیش از این بود، از حد پارسایی گذشته است.ل و با خود دستما

این اســت که هنگام شــســتن لباس خود لباس دیگر برای پوشــیدن نداشــته    پارستتایی:شرط 

م باشـد، بلکه در خانه بنشـیند، و هرگاه دارای دو پیراهن و دو تنبان و دو دسـتار شـد او روی ه

 .استآمدههای پارسایی بر رفته از همه رنگ

اش پشـم درشـت و انهپیراهن درشـت بافته شـده از موی و میاما از لحاظ جنسـیت کمترین آن 

 درشت است. یهبهترین آن پنب

ینکه یک روز بِاند،  بپوشــد و کمترین آن ا راآناما از نگاه وقت درازترین آن اینکه یک ســال  

، شـودمیند با آنکه زود خشـک کردمیشـان لباس خود را با برگ درختان پینه حتی برخی های

ــی کـه بیش از یـک ســـال    گرفتننـد، پس اش اینکـه یـک مـاه یـا کمتر از آن بـه تن کو میـانـه لبـاسـ

به هدف  به ســوی آرزوهای دراز اســت که با پارســایی همخوانی ندارد، ورنه اگر  شــتافتن بِاند  

اما اگر کسـی چنین لباسـی   نیسـتو دوام را در پی دارد، باکی    یکه محکمگرفت   راآندرشـتی  

گهداشــت پارســا نه بلکه  نزد خود ن   راآناگر   صــدقه بدهد، و  راآنداشــت شــایســته اســت که 

 .دنیاست یهدلبست

 ها: در پوشیدنی  و یارانش  پارسایی پیامبر 

ــحابه ــلام و صـ ــیدنیرا دید که   در این باره باید پیامبران علیهم السـ ها را ترک چگونه پوشـ

ه  بردهند، ابوگفت تی    دار و تنبانمان پیراهن پینهبرایگوید: عایشـ بیرون آورده گفت:  را درشـ

 

النبی  آن   مالک 1 در صفٍ  ابونعیم  1665) را   ،)  ( حلیه  بیهقی  6/328در  و  الله  (  نعم  تعدید  باب  الشعب  در 

ی بلاغ )مثل اینکه بگوید: به من رسیده است که  به گونه ( از مالک  425/ 47در تاریخ دمشق )  ( و ابن عساکر 4584)

 است. فلانی چنین گفت( آورده
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 .1در داخل این دو، قبض روح شد پیامبر خدا

دور انداخته   راآنسـپس   نگاهی کرد،، بر روی منبر به آن  بودانگشـتر طلایی پوشـیده یک بار  

 .2«کردم و یک نگاه به شماود مشغول کرد، یک نگاه به این میاین مرا از شما به خهفرمود: 

 .3هایش از برگ درخت بودپینه را شمرده بودند که برخیدوازده   در پیراهن عمر 

الـب د  علی بن ابی طـ ه ســــه درهم خریـ ام خلافـت خود   راآند و  بو   هپیراهنی را بـ در هنگـ

هایش از بند جدا شـد، گفت: سـپاس خدای را که این را در هنگام نو بودنش آسـتین  پوشـید،می

 .4برایم پوشانید

پوشـاکی را به تن کن که نزد دانشـمندان تو را نامور و نزد نادانان  و دیگران گویند:   ثوری  

 زبون نگرداند.

ــتتهی  ،: گاهی در هنگام نماز خواندنگفتمیو  گذارم که  د، میگذر میاز پیش رویم    یدسـ

هـای فـاخر بـه تن دارد، من  لبـاس  از این د کـهگـذر میا دنیـیکی از این فرزنـدان    گـاهی بگـذرد، واو 

بیشـتر از او  فیان و کفش  رد  برخی گفتند: پیراهن و تنبان سـبگذ  گذارمو نمی  آیدبدم میوی   از

ارزش داشـت. ابن شـبرمه گوید: بهترین لباسـم همان اسـت که در خدمتم باشـد   یک و نیم درهم

 باشم.  بدترین آن همان است که در خدمتشو 

ی، نه لباسـی که تو را که همانند مردمان بازار باشـ  از سـلف گویند: لباسـی را به تن کنبرخی  

ابوسـلیمان دارانی گوید: لباس سـه گونه اسـت: لباس  متمایز بسـازد و به سـویت نگریسـته شـود.

برای خدا که تنها عورت را بپوشـاند، و برای نفس که برای نرمی آن پوشـیده شـود، و لباس برای  

 .5زیبایی آن پوشیده شود جنسیت ومردم که به خاطر 

 

(، ابوداود  24037) اند همچنان احمد ( و هردو در لباس آورده2080) ( و مسلم   5818را )آن متفق علیه: بخاری   1

 اند. روایت کرده ( و هرسه در لباس از عایشه 3551)  ( و ابن ماجه  1733) (، ترمذی  4036) 

( ابن  5289) سائی  ( آورده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش صحیح به شرط شیخین است، ن2960را )آن احمد  2

طبرانی  4593) حبان   عباس 12/40) (،  ابن  از  البانی   (  و  )آن آورده  نسائی  صحیح  در  صحیح  4883را   )

 است. گفته

 است.روایت کرده ( از حسن بصری  328/ 3در طبقات ) (، ابن سعد 964را در زهد )آن ابن مبارک   3

 است.آورده از ابن عباس( 483/ 42را در تاریخ دمشق ) آن ابن عساکر  4

 است.( آورده274/ 9را در حلیه ) آن ابونعیم   5
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 .استکردهها گویند: هرکسی پوشاک نازک به تن کرد دینش را نازک  برخی

های شــان میان بیســت تا ســی درهم بود، خاصــان دان تابعین ارزش لباسدانشــمن یههم

پیراهن خود را بر    یهگوشـند؛ پیراهن و از زیر آن تنبان و گاهی کردیبیش از دو لباس به تن نم

 .ندندپیچاسر خود می

د، گفت: به فرمان روای کنمیرافع بن خدیج دید که بشرــ بن مروان بر منبر کوفه ســخنرانی  

  چون او  اســتکردهتن    هخود لباس فاســقان ب  کهد در حالیدهمیپند را بنگرید که مردم  خود

 لباس نازک پوشیده بود.

پارسـایی لب به سـخن   یهرفت و در بار   با لباس فاخر نزد ابوذرعبدالله بن عامر بن ربیعه  

ــود، ابوذر ــیمن  گشـ ــتـه و بـه گوزیـدن  نشـ ، ابن عـامر پرداخـتگـاه خود را در دهـان او گـذاشـ

با این  برایش گفت: تو خودت را چنین کردی، او شـــکایت کرد،   خشـــمگین شـــد و نزد عمر 

 .1؟یگویمیاز پارسایی سخن  لباس نزد او 

ترین مردم  رفته اسـت که مانند فرومایهرسـتگاری پیمان گ گوید: خداوند از پیشـوایان   علی

ــند، تا  ــتتهیان از آنان پیروی کنند و بر  مندثروتباش ــتتهیان برای  دس ــان ایراد گرفته  یدس ش

هایش ایراد گرفته شــد، گفت: این به فروتنی که بر نازیبایی و درشــتی لباس. و هنگامی2نشــود

 .3تا مسلمان از آن پیروی کند شایسته استو   استنزدیکتر  

ــتـه و فرموده اســـت:    نـازپروردگیاز    پیـامبر   نـازپرورده خـداونـد بنـدگـانی دارد کـه  هبـاز داشـ

 .4«نیستند

 

 ( را بنگرید.1/289قوت القلوب )  1

 ( را بنگرید1/427قوت القلوب )  2

(  43/ 3در معرفٍ الصحابه ) (، حاکم 141در تواضع و خمول ) (، ابن ابی دنیا  2147را در مسند خود )آن ابن جعد   3

(  485/ 42در تاریخ دمشق ) ( و ابن عساکر 1/83در حلیه ) ی آن خاموش گزیدند، ابونعیم  در باره آورده و او و ذهبی  

 است.آورده از زید بن وهب  

ون او  ( آورده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش به دلیل ضعف بقیه بن ولید ضعیف است چ22105را ) آن احمد  4

تدلیس کننده به گونهکاملا  ابونعیم  ی معنعن روایت کردهاست و  باب  (، بیهقی  155/ 5در حلیه ) است،  الشعب  در 

را روایت کرده و راویانش ثقه هستند  آن در مجمع الزوائد گوید: احمد   آورده و هیثمی  ( از معاذ  6178ملابس و زي )

 است.( صحیح گفته353)  را در الصحیحهآن ( و البانی 10/438)
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ه برای عمر  ه وجهـ ت:  علی کرم اللـ ای  خواهمیاگر    گفـ امبر  بـ و   دو دوســــت خود )پیـ

 پیونـد بزن  هـایـت را خودت، کفشلبـاس ارزان بگیر ،  بپیونـدی، پیراهنـت را کوتـاه کن  (ابوبکر 

   .1ای نان بخور که سیر نکنیو به اندازه

 .2کسرا و قیصر بپرهیزیدچون های عجمی  بپوشید و از لباسگوید: درشت    عمر 

 از آنان باشد.را به تن کند  گوید: هرکه لباس دودمانی  علی

پوشــی؟ گفت: برده را چه با لباس نمی ها رالباسبهترین  گفته شــد: چرا   برای ســلمان

 .شودینم فرسودهبهتر؟ هرگاه آزاد شد، سوگند به خدا که او لباسی دارد که  

پشـــمین و تنبانی داشـــت که هنگام برخواســـتن    یهجام اند که عمر بن عبدالعزیز  آورده

 .3پوشیدبرای نماز شب می

 خانه:   نیاز. 3

 آن سه پله دارد:پارسایی در   وخانه است،  نیاز،سومین  

ــه ایویژهبالاترینش: اینکه جای  ــنده کند  یبرای خود نخواهد و به گوش ــاجد بس مانند   ؛مس

 اصحاب صفه.

سـاخته شـده از برگ درختان و  یهکلب  :مانند  ؛اش: اینکه جای برای خود داشـته باشـدمیانه

 ها یا مانند آن.سنگ

ای بخواهد چه خریداری کند و چه کرایه بگیرد، اگر  سـاخته شـده  یهترینش: اینکه خان پائین

ــین پلـه،  بود  فزونی و نقش و نگـاربـدون    ونیـاز او بود    یهفراخی خـانـه بـه انـداز  هـای  او را از واپسـ

بیشـتر از سـه متر  و اسـتوار سـاخت و رنگ کرد و فراخ  راآند، ولی هرگاه کنیپارسـایی بیرون نم

 است.گذشته  یکسره از مرز پارسایی نه ی خادر بارهبلند کرد، 

ــود، و تفاوت  خانه  تفاوت جنس   ــاخته شـ ــت سـ ــت که از گچ یا نی یا گ ل یا خشـ در این اسـ

ای کـه  بـه گونـهد  گردمیهـا بر  آن اســـت، و تفـاوت درازی آن بـه وقـتاش بـه تنگی و فراخی  انـدازه

 

 است ( آورده288/ 44را در تاریخ دمشق ) آن ابن عساکر  1

ثِار ) آن طحاوی   2  اند. ( آورده14/ 10)  ( و بیهقی  4/275را شرح معانی ا

 ( را بنگرید.235- 234/ 4احیاء علوم الدین )  3
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ها این بخش یهدر همپارســایی  باشــد، و گرفته یا عاریت  باشــد  خودش باشــد یا کرایه    ملکیت

 .نقش دارد

اه این ــکوتـ ایـد از انـداز تـه شــــده بود،  کـه: هر آنچـه از روی نیـازمنـدی خواسـ نیـاز بگـذرد،    یهنبـ

و ابزار دین باشـد، و هرچه از آن گذشـت در تضـاد  هنیاز هم از دنیا این اسـت که دسـتگا  یهانداز 

 با دین است.

آن   یه، کمترین انداز اســتاز چشــم و آزار مردم    دی واز باران و سر مصــئونیت   منظور از خانه:

ــت و فزونی ــتر از آن بود فزونی اس ــت و هرچه بیش ــکار اس ــت و  آش ــده اس ــمرده ش ها از دنیا ش

 .اندماندهدور  ها از پارسایی خیلی  شکنندگان خواهان و جستجو فزونی

امبر دههفرمود:    پیـ دا برای بنـ اه خـ اه هرگـ ل تبـ ا گ ـ د، دارایی او را در آب یـ دی بخواهـ ای بـ

 .1«سازدمی

از نی درســـت   یهاز کنـار مـا گـذشـــت و مـا خـانـ  گویـد: پیـامبر خـدا  عبـداللـه بن عمرو

ویران شــده اســت.   که از نی ســاخته بودیم یهگفتیم: خان ؟«  این چیســتهیم، پرســید: کردمی

 .2«بینمزودتر از این میرستاخیز را هود: فرم

که نزدیک به    کردمیاز نی زندگی   یهو او در خان  رفتیمصفوان پسر محیریز  نزد حسن گوید:  

ی؟ گفت: مردمان زیادی مردند و این  کنینم  بازسازید: چرا این را نفرو ریختن بود، برایش گفت

 ایستاده است.  گونههمین

ــت که:   ــودکه در روی زمین    ایهزینهـهر هدر خبر اسـ پاداش دارد مگر آنچـه که در خاک   شـ

 .3«در ساختمانه، یا فرمود: «هزینه شود

اش زیاد ناپایدار بود و خود امید کوتاه داشـــت و که از اینکه خانه هم بوداز بزرگان کســـانی  

 

را در الضعیفه  آن است و البانی  آورده ر  ( از جاب1127( و در صغیر ) 9369(، اوسط ) 185/ 2را در کبیر ) آن طبرانی   1

 است و این در آن نیست. نسبت داده به ابوداود  را از عایشه  است، عراقی آن( ضعیف گفته2294)

)آن احمد  2 ابوداود  6502را  است،  به شرط شیخین  اسنادش صحیح  گویند:  کنندگانش  تخریج  و  آورده  ادب   (  در 

( از عبدالله بن عمر 4160در زهد )  ( آورده و گوید: حسن و صحیح است، ابن ماجه  2335در زهد )  (، ترمذی  5236)

 است   ولی درست عمرو است. آمده آورده و در احیاء ابن عمر 

) آن ری  بخا 3 مرضی  در  احمد  5672را  ترمذی  21069) (،   ،)  ( القیامه  ماجه  2483در صفٍ  ابن  و  زهد   (  در 

 است.ی موقوف آوردهبه گونه ( از خباب 4163)
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د که ســاخت. کســانی بو می  راآندل بریده از اســتوار ســازی ســاختمان بود در عمر خود بارها 

بخشــید و  یا به همســایگانش می  کردمیاش را ویران شــد خانهگاه رهســپار حج یا جهاد میهر 

ا بود و این هنوز هگیاهان و پوستشان از هایسـاخت. و خانهدوباره می  راآنگشـت  چون باز می

 قد میانه بود.  یههای یمنی است، و بلندی سقف خانه به انداز هم از عادت عرب

 رسید.درامدم، دستانم به سقف خانه میمی  پیامبر خدا  یههرگاه در خان حسن گوید:  

د:  کنمیای صدا  عمرو بن دینار گوید: هرگاه کسی خانه را بیشتر از سه متر بلند کند، فرشته

 فاسقان، تا کجا؟  نتریای فاسق

نگاه مردم  : اگر به خاطر گفتمیداشت و های برافراشته باز میبه خانهسـفیان از نگاه کردن  

 د.کنرا کمک می، آنانساختند، پس نگاه کردن به آنبود، کاخ برافراشته نمینمی

که خانه ســاختند و درگذشــتند ولی از در شــگفت نیســتم  گوید: من از کســانی   فضــیل 

 دیدند اما پند نگرفتند. راآنکسانی در شگفتم که  

عود ازندبلند می یهاگوید: مردمانی خواهد آمد که کاخ  ابن مسـ ند،  کنمی، دین را رها سـ

 غیر به دینی  ند ولی  خوان میشـما نماز  یه، به سـوی قبلندکنمیچهارپایی یا تخت اسـتفاده از 

   .1میرنداز دین شما می

 لوازم خانه: نیاز . 4

 هایی دارد: پارسایی در آن نیز پله

ــلامه و هر بندبهترینش:   ــلوات الله علیه و س ــی ص ــت، چنانچه جز   یهحالت عیس برگزیده اس

د  کنمیشـانه و کوزه چیزی به همراه نداشـت، انسـانی را دید که ریش خود را با انگشـتانش شـانه  

را  اشنوشــید کوزهید که با کف دســتانش از جوی آب میخود را انداخت و دیگری را د  یهشــان 

 (.شدههم زندگی سپری می  هااینبدون  انداخت. )یعنی  

ــته   این حکم هر یک از ــت؛ زیرا هر چیز برای هدفی خواسـ ــودمیلوازم خانه اسـ و هرگاه  شـ

کمترین آن بسـنده  به نیاز شـد دیگر آن وبال دنیا و آخرت اسـت، و اما آنچه که نیاز دارد باید  بی

از شـکسـته بسـنده اسـت و   کاری که اسـتفاده شـده بتواندبرای هر  اسـت وگلی    یهکند و آن کاسـ

 

 (. 236/ 4احیاء علوم الدین )  1
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 .منتها هدف به دست بیایده باشد  باک نداشتی آن  بودن گوشه

نیاز داشـته باشـد و آباد باشـد ولی یک ابزار را برای چندین    یهاش: اینکه لوازم به انداز میانه

چیزهایی را در و آشـامد  خورد، میآن می  ای دارد که درکاسـه  کهکسـیهدف به کار گیرد، مانند  

ــبکبـال بودن، کـار گرفتن از یـک ابزار برای چنـدین چیز  د. بزرگـان  کنـمیآن نگهـداری   را برای سـ

 خوش داشتند.

کمترین آن: اینکه برای هر نیازی ظرفی داشـته باشـد ولی از جنس ارزان ترین و کم بهاترین  

  ی هرسـایی بیرون شـده و دل بسـتآن، و هرگاه تعداد یا ارزش آن بیشـتر بود، از همه دروازه های پا

 .ها شده استفزونی

 :و یارانش  پیامبر  یه لوازم خان

پیامبر   متکایگوید:  دیده شــود، عایشــه و صــحابه  پیامبر خدا  یهنامباید زندگی

 .1بالشتی چرمی انباشته از لیف خرما بودخوابید  میکه بر آن   

و او بر تختی بافته شــده از لیف  رفت نزد پیامبر خدا  بن خطابروایت شــده که عمر 

 های عمر  دید، اشــک ها را بر پهلوی پیامبرخوابیده بود، آنجا نشــســت نقش لیف خرما

یاد   یز تو را به گریه انداخت؟ گفت: بهبرایش گفت: ای پسرـ خطاب چه چ روان شـد، پیامبر

خدا   یهکسرــا و قیصرــ و پادشــاهی آنان افتادم، و به یاد تو افتادم که با آنکه دوســت و برگزید

خواهی  ای عمر آیا نمیهفرمود:   جنابابیدی. آنهسـتی برتختی بافته شـده از لیف خرما خو 

  نین چاینپس آن  ه. گفت: آری ای پیامبر خدا. فرمود:  «که برای آنان دنیا و برای ما آخرت باشد؟

 .2«است

ی د، گفت: اکنمیاش را نگاه درامد، دید که او چپ و راست خانه ابوذر  یهدر خان مردی 

کـه بهترین چیزهـای  ای داریم  بینم؟ گفـت: مـا خـانـهات چیزی از لوازم خـانـه نمیابوذر، در خـانـه

. گفت: فرسـتیم. گفت: پس تا آنگاه که اینجا هسـتی باید چیزهایی داشـته باشـیخود را آنجا می

 

) آن مسلم   1 زینت  و  لباس  در  احمد  2082را  ابوداود  24209) (،   ،) ( لباس  ترمذی  4147در  لباس   (،  در 

 اند. روایت کرده( از عایشه  4151در زهد )  ( و ابن ماجه  1761)

 گذشت. 78تخریج آن در صـ 2
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 .1گذارددر اینجا نمیصاحب خانه ما را 

ــتم، هیچ یـک از آنـا ــسـ ــن گویـد: بـا هفتـاد تن از برگزیـدگـان نشـ ن جز لبـاس خود چیزی  حسـ

 و چون،  کردنمیو هیچ یک از آنان هرگز زیر پای خود در روی زمین چادرهموار    دیگری نداشـت

 کشید.  می بر روی خودرا اش هد، در روی زمین دراز کشیده و جامخواست بخواب می

 همسر گرفتن:   نیاز. 5

انی گفتنیاز: پنجمین    در اصـل نکاح و در افزودنزهد ند که  اههمسرـ گرفتن اسـت، چنانچه کسـ

( ، سـهل پسـر عبدالله این نگاه را پذیرفته و گوید: سردار پارسـایان )پیامبراسـتمعنی بی  آن  

ابن عیینه نگاه او را پذیرفته و گوید:    بگردانیم. از آن روی  زنان را دوســت داشــت، پس ما چگونه

 و چندین کنیز داشت.   خانمبود، و با آنهم چهار   پارساترین صحابه، علی بن ابی طالب 

و دارایی و فرزند که    خانم: هر  اسـتگفتهسـلیمان دارانی  ابو همان اسـت که  سـخن درسـت اما 

 د.دار میو خانم گاهی از خدا باز    2تو را از خدا باز دارد برایت بدشگون است

  آفت دســت از نکاح بردارد تا از لذت آن دوری گزیند، بدون اینکه از کدامپس نارواســت که  

نیز    رو پیامبر خداســخن مورد نظر ســهل اســت و از همینداشــته باشــد، این  دیگری ترس  

 گرفته است.همسر 

ها او  افزودن خانمنه    باشـد که که همانند پیامبر خداکه این روشـن شـد، پس کسـیوقتی

روی در این صـورت  سـازد و نه گرفتاری دل در اصـلاح آنان و هزینه کردن بر آنان، را از خدا دور  

ان  گردانیـدن   ا  از زنـ ان هیچ معنی نـدارد،    ازتنهـ ه آنـ اه کردن بـ ــتری و نگـ ولی ترس لـذت همبسـ

ــتر ــت، بیشـ ــور اسـ مردم را کثَت زنان    نیچنین حالتی در غیر از انبیا و اولیاء چگونه قابل تصـ

و  دسـت بردارد، نکاح  ، باید از اصـل سـاختمیمشـغول  زنان  اگر وی را د، پس سـاز مشـغول می

باید یک زن ن آنان یا زیبایی زن هراس داشـت، د بودسـاخت ولی از زیاهرگاه او را مشـغول نمی

 نازیبا را بگیرد و در آن متوجه دل خود باشد.

زن زیبا و   فرو دسـت یا یتیم را بگیرد، نه اسـت که زن    سـلیمان گوید: پارسـایی در زنان اینابو 

 

 اند.( آورده66/211در تاریخ دمشق )  ( و ابن عساکر  10651را در الشعب باب زهد آن بیهقی   1

(  129/ 34در تاریخ دمشق ) ( و ابن عساکر 248/ 10در تاریخ بغداد ) (، خطیب 264/ 9را در حلیه )آن ابونعیم   2

 اند. آورده
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 را. اشرافی

ل او دگرگون  گوید: دوسـت دارم دل مریدان تازه کار گرفتار سـه چیز نشـود، ورنه حا جنید 

  و گوید: دوســت دارم که صــوفی نه بنویســد و نه همسرــ  پیشــه، جســتن حدیث و گرفتنشــود: 

یرینی ازدواج مانند  دباشـمیبخواند؛ زیرا در این صـورت ذهن او جمع   د که شـ ته شـ ، وقتی دانسـ

  شیرینی خوردن است، پس هر آنچه از این دو از خدا دور بگرداند منع شده است.

 دارایی و مقام:  نیاز. 6

 د و آن دارایی و مقام است.باشمی: چیزهایی که ابزار این پنج مورد نیازششمین  

نیاز    کههمینشـد،  ور باترین آن اسـت، هرگاه پیشـهکم منظورمدارایی که نیاز زندگی اسـت،  

کند، برخی چنین بودند که  ایســتادرده ســاخت، شــایســته اســت که کارش را  و اامروز خود را بر 

، این شرط  ندخواســـتبر می  خود را برداشـــته یهجعبند،  کردمیپیدا را ه پول دو قرل نان  هرگا

ــال خود شــد، از میان  ــایی اســت، و اگر از این گذشــت و در پی خوراک بیشــتر از یک س پارس

، اما اگر زمینی داشــت ولی از توکل نیرومند برخوردار  برایدمیاز همه  قوی و ضــعیفپارســایان 

ه براید، مشرـوط بر اینکاش نگهداشـت، از پارسـایی نمیخرچ یک سـاله  یهنبود و از آن به انداز 

، رودبه شـمار میهرچه بیشـتر از خرچ یک سـاله باشـد را صـدقه بدهد، اما از پارسـایان ضـعیف 

شرط گذاشته است، پس او از   راآنکه ویس قرنی ر پارسایی توکل شرط باشد چنانچه اگر د ولی

از پارسـایان نیسـت، منظور ما از بیرون شـدن او از پارسـایان این اسـت که: آنچه برای پارسـایان 

از اضــافه    کههمینتواند، ورنه  را دریافته نمیدر سرای آخرت وعده شــده  های پســندیده  گاهجای

 یست.ستانی و زیاده خواهی بپرهیزد نام پارسایی از او جدا ن 

بیشـتر از نیاز زهر    ولیکه منع شـده هم نیسـت،   شـودمیگاهی انسـان به مقام و دارایی ناچار  

های همانند اسـت،  دوای سـودمند. در میان این دو پلهنیاز   یهکشـنده اسـت و بسـنده به انداز 

هرچه به فزونی نزدیک باشــد اگرچه زهر نیســت اما زیانبار اســت، و خوردن زهر ممنوع اســت و  

خوردن دواء فرض و در میان این دو مســائل شــبهه بر انگیز اســت، هرکســی احتیاط کرد برای  

را نگاه کرد و از دین خود   کهکســـیه و خود کرد ری کرد باز هم بهاخود کرده و هرکه ســـهل انگ

ــبهـه بر  بنـد مـانـد و نفس خود را در تنگنـای پـایشــــایبـه  نگیز دور و بـه چیزهـای بیاچیزهـای شـ
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 . پایان.1چون و چرا از گروه رستگار استدارد و بیها بند کرد، او افسار را در دست ضرورت

ــل اینما در یازدهم ــین فصـ   یهامام غزالی از روش میان   فراتر رفتن، پیرامون  باب  ین و واپسـ

ــت دارم و برایش ارج می ــخن خواهیم گفت، و با آنکه وی را دوسـ ــایی سـ ــخت پارسـ گذارم و سـ

آنکه وی از بزرگترین پیشــوایان و با   گیرممی  بررســینقد و را به  او  او هســتم اما    یهزدشــگفت

 فه گویی رفته است.است، در این قضیه از وسطیت به سوی گزاروی  میانه

  

 

 (. 241- 230/ 4احیاء علوم الدین )  1



 

 

 

  



 271 ❖ باب دوم: پارسایی

 

 فصل یازدهم 

 روان در پارسایی بر زیادهنقادانه درنگی 

 تلاش صوفیان راستین در بندگی خدا:

اند و نه ، اما نه پیامبران معصـــوممردمانی تلاشـــگر در بندگی خدا هســـتندصـــوفیان راســـتین  

کسـی از آنان اگر دانشـمند  و   نکوکار و خطاکارهای هسـتند  سرشـت، بلکه انسـانفرشـتگان پاک 

ــد او در خطـایش معـذور ــت  باشـ ــودمیو بلکـه یک پاداش هم برایش داده    اسـ ــخنان   .شـ ما سـ

 که هر یک شـان  کنه پارسـایی و شـناسـایی آن آوردیم یهپسـندیده و زیبای زیادی از آنان را در بار 

ــخنـان،  کـه  انـدهـای خود را تعبیر کردهحـالات و یـافتـه از زیبـای را از پـارســـایی و    یهنگـار   این سـ

ین  ند و در روی زمکنمیهای مردمان آخرت زندگی  دهد که در دنیا با دلپارسـایانی نمایش می

سر و کار دارد و    آفریدگانشـان با دوخته اسـت و بیرون های شـان به آسـمانروند اما نگاهراه می

 شان با آفریدگار.درون

، چنانچه  اندپارسـایی گزافه گویی کرده  تصـویر   یهارایدر   کهکسـانیهسـتند  میان آنان  ولی در

د  ن فهمان میدار عصرــ ما چنین د و برای مســلمانان دینن دار میهای دنیا باز  مردم را از پاکیزگی

ــماکـه   ــتیـدخوبی    داردین  شـ ــو هیچ امیـدی    نیسـ حتی بـه   ود  یـنیســـت کـه از اهـل آخرت بـاشـ

روَ  ﴿آنان فرموده اسـت:    یهکه خدا در بار توانید  یک شـده نمینزد  تقواپیشـگانی ار عُوا إ لَىذ مَغْف  وَسـَ

نْ رَبء  ََ کم  تْ ل لْمُتَّق  دَّ مَاوَاتُ وَالْْرَضُْ أعُ  ٍ  عَرضُْهَا السَّ  (.133)آل عمران:   ﴾مْ وَجَنَّ

تی  ] يدن به بهشـ تابید به سـوی آمرزش پروردگار خويش و رسـ و  هاآسـمانه پهنايش همه کبشـ

 .[زمَ را فرا گرفته است و براى پرهيزگاران مهيا شده است

، اخلال، اشداریکه او را برای امانت استحامد غزالی یکی هم امام ابو   از میان این کسان

منان اسـلام و مسـلمانان برای خدا دوسـت دارم  و ایسـتادگی در برابر دشـ  دانش و دینبه  خدمت  

 .ه استشد  دهمیاز روی شایستگی )حجٍ الْسلام( نا گذارم، حتیارج می  برایشو 

  یهشـایسـت او در اینکه چه چیزهای خوردنی، نوشـیدنی، پوشـیدنی و نشـیمنی و کار گرفتنی

ایان اسـت،  لمان معاص گمان می، به گونهاسـتکرده مبالغهپارسـ کند که از کنه دین  ای که مسـ

 ها دور مانده است.راستین فرسنگ

ــان  های  ما دیدگاه ــی میهمین کس ــی در دانش بزرگرا به بررس ــت و تر اگیرم، نه کس نه  س



  پرهیزگاری و پارسایی  ❖ 272

 

 معصوم.  پس از محمدکسی  

 قرآنی است و نه نبوی:  ی ه نه واژ  ، و پارسا پارسایی ی ه نخست: واژ 

ایـد  خواهمیچیزی کـه پیش گفتم را   اد  راآنم تکرار کنم و نبـ ارســــایی   یهببریم اینکـه واژ   از یـ پـ

اد( یـا پـارســـایـان )زاهـدین( بـه تعبیری ــمنـدان و درس خوانـدگـان    )زهـد( و پـارســـا )زهّـ کـه دانشـ

 قرآنی و نبوی نیست.  یشناسند واژهمی

ــلمان فحوا و واژه ــمندان و درس خواندگان مسـ ــلاح) (،ایمان)های دانشـ   )تقوا(،  (،رّ ب ) (،صـ

ــان(، ) ــند و بر پایرا می هااینو مانند    (عبودیت برای رحمن)و (  عبادت)احس ــناس همین  یهش

را  هاقات این واژهشــتمدانشــمندان مســلمان  و  بنا یافته اســتهای دنیا و آخرت ها خوبیواژه

و هم   کنـد  گـذاریارجهـا  آن  تـا هم برای  اســـتکردهکـه قرآن کریم بـار بـار بـه آن اشـــاره   داننـدمی

ها را در روز رســـتاخیز و در این دنیا برای  و بهترین پاداش  بســـتایدها را دارندگان چنین ویژگی

ــتدادهان وعده  آن  ــت و ویژگیو همچنان  اسـ ــانی  های  سرشـ متمایز  را بیان کرده که با آن  کسـ

 د.باشمیآنان   یبرا متعالو درخور این بخشش شدند و این جایزه از سوی خدای    گشتند

 ویژگی های مؤمنان در قرآن: از 

ــنی از ویژگی  در ــیح روشـ َا ﴿یـابیم، چنـانچـه می فرمـایـد:  هـای مؤمنـان را میقرآن کریم توضـ إ نـمَّ

إ ذَا ذُ  ينَ  ذ  نوُنَ الَـّ مْ  کالْمُؤمْ  ا وَعَلََذ رَبءه  انبـ هُ زاَدَتهُْمْ إ نَـ اتُـ مْ آيَـ تْ عَلَيهْ  تلُ يَـ وَإ ذَا  تْ قلُوُبهُُمْ  لَـ هُ وَج  رَ اللَـّ

قُونَ،أوُلَذئ ـ کيتَوََ  لَاوَ وَم ماَّ رَزقَنَْـاهُمْ ينُفْ  ــَّ يمُونَ الصـ ينَ يقُ  ا   کلوُنَ،الَـّذ  نوُنَ حَقًـّ اتٌ   ۖ  هُمُ الْمُؤمْ  لهَُمْ دَرَجَـ

روٌَ وَر زْقٌ   مْ وَمَغْف  ندَْ رَبءه  يمٌ کع   (.4-2)انفال:   ﴾ر 

شـود و چون آیات خدا بر   های شـان ترسـاناز خدا یاد شـود، دل هرگاهاند که مؤمنان کسـانی]

ــود ایمان شـــان افزون گردد و بر پروردگـارشـــان توکـل کننـد؛   ه نـماز کـ  یســـان کآنـان خوانـده شـ

 .[نندکايم انفاق مىگزارند و از آنچه روزيشان دادهمى

مْ  قدَْ أفَْلَحَ ﴿مؤمنون فرموده است:   یهسور و در نخستین آیات  ينَ هُمْ ي  صَلَات ه  نوُنَ،الَّذ  الْمُؤمْ 

ل لزَّ  هُمْ  ينَ  ذ  ونَ،وَالَـّ ــُ مُعْر ضـ هُمْ عَن  اللَّغْو   ينَ  ذ  عُونَ،وَالَـّ ــ  اشـ مْ کـخَـ ه  ل فُرُوج  هُمْ  ينَ  ذ  لوُنَ،وَالَـّ اع  او  فَـ

ا مَلَ  مْ أوَْ مَـ ه  اف ظوُنَ،إ لاَّ عَلََذ أزَْوَاج  إ نَّهُمْ غَيْرُ کـحَـ َانهُُمْ فَـ ،فَمَن  ابتَْغَىذ وَرَاءَ ذَذل ـ تْ أنَـْ ََ بوُلَذئ ـ   ک مَلوُم   کفَـ

اف ظوُنَ،أُ  مْ يحَُـ لوََات ه  ــَ ينَ هُمْ عَلََذ صـ مْ رَاعُونَ،وَالَـّذ  ه  د  مْ وَعَهْـ انَـات ه  مََـ ينَ هُمْ لْ  ادُونَ،وَالَـّذ    ک ولَذئ ـ هُمُ الْعَـ

ردَْوْسَ هُمْ ف يهَ  ينَ يرَ ثوُنَ الفْ   (.11-1)مؤمنون:   ﴾ا خَال دُونَ هُمُ الوَْار ثوُنَ،الَّذ 
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ــدند مؤمنان؛] ــتگار ش ــوع دارند؛آنان   بی تردید رس ــان خش ه از بيهوده  کو آنان   که در نمازش

جز بر    دارنـد،گـاه خود را نگـه مىه شرمکـو آنـان    انـد،و آنـان کـه پرداخـت کننـده زکـات  رويگرداننـد،

ه غير کساا کو   گيرند؛قرار نمىى با آنان مورد سرزنش  که در نزدي کنيزان خويش، کهمسران يا 

انـتکـنـد، و آنـان  ن اجـاوزگر از اين دو بجوينـد از حـد خويش ت مراعـات را  هـاى خود  هـا و پيمانه امـ

ــت فردوس انده بر نمازهاى خود مواظبند، اینانند که وارثانکنند، و آنان کمى ، وارثانی که بهشـ

 [.اندبرند و در آن جاویدانرا به میراث می

مْ  ﴿:  حجرات  یهسور و در   ينَ آمَنوُا ب اللَّه  وَرسَُول ه  ثمَُّ لمَْ يرَتْاَبوُا وَجَاهَدُوا ب بمَْوَال ه  نوُنَ الَّذ  اَ الْمُؤمْ  إ نمَّ

مْ ي  سَب يل  اللَّه   ه  قوُنَ   کأوُلَذئ   ۖ  وَأنَفُْس  اد   (.15)حجرات:   ﴾هُمُ الصَّ

ن آوردند و دیگر شـک نکردند، و با مال و مؤمنان کسـانی هسـتند که به خدا و پیامبر او ایما]

 .[ستگویانندراان جان خویش در راه خدا جهاد کردند، این

اَ  ﴿نور    یهو در ســور  ول ه  ل يَحْ کإ نمَّ ََ إ ذَا دُعُوا إ لَى اللَّه  وَرسَــُ ن  مَ بيَْنهَُمْ أنَْ يقَُولوُا  کانَ قوَْلَ الْمُؤمْ 

عْنَا وَأطَعَْنَا   (.51)نور:   ﴾هُمُ الْمُفْل حُونَ   کوَأوُلَذئ   ۖ  سَم 

ــوی خدا و پیامبرش می راان  گفتار مؤمنان هنگامی که آن ] ــان داوری    خوانند تا میانبه س ش

 .[گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم و اینانند که رستگارانندکنند، تنها این است که می

ولُهُ أمَْربا أنَْ يَ کوَمَا  ﴿: و در احزاب ــُ ــَ اللَّهُ وَرسَ ٍ  إ ذَا قضَى نَ نْ  کانَ ل مُؤمْ ن  وَلَا مُؤمْ  يَروَُ م  ونَ لهَُمُ الْخ 

مْ    (.36)احزاب:  ﴾وَمَنْ يعَْص  اللَّهَ وَرسَُولَهُ فقََدْ ضَلَّ ضَلَالاب مُب ينبا  ۖ  أمَْر ه 

ــد  ] ــتـادهه چو کـو هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسـ ارى فرمان دهند، براى  کاش به  ن خدا و فرسـ

ــتـادهکارشـــان اختيـارى بـاشـــد؛ و هر  کـآنـان در   نـد قطعـاب دچـار کاش را نـافرمـاا س خـدا و فرسـ

 .[ارى گرديده استکگمراهى آش

یز  تا مؤمنان را کاملاب متما استکردههای کافران و منافقان دو روی را آفتابی  همچنان ویژگی

 بسازد.

 پرهیزگاران در قرآن:  هایویژگی 

ــور هـای متقین را  همچنـان قرآن کریم ویژگی ــت، چنـانچـه در آغـاز سـ بقره    یهبرملا ســـاختـه اسـ

لَاوَ وَم ماَّ رَزقَنَْـاهُمْ يُ ﴿فرمود:  ــَّ يمُونَ الصـ نوُنَ ب ـالْغَيْـب  وَيقُ  ينَ يؤُمْ  ،الَـّذ  ََ ى ل لْمُتَّق  دب قُونَ،هُـ ينَ    نفْ  وَالَـّذ 

ا أنُزْ لَ إ لَي ْـ َ نوُنَ بـِ  نْ قبَْل ـ   کيؤُمْ  ا أنُزْ لَ م  روَ  هُمْ يوُق نوُنَ،  کوَمَـ خ  ِْ ا مْ    کأوُلَذئ ـ   وَب ـ نْ رَبءه  ى م  دب  ۖ  عَلََذ هُـ



  پرهیزگاری و پارسایی  ❖ 274

 

 (.5-2)بقره:    ﴾هُمُ الْمُفْل حُونَ   کوَأوُلَذئ  

آورنـد و نـماز مى گزارنـد، و از آنچـه  مىه بـه غيـب انـان  کـآنـان  رهنمای پرهیزگـاران اســــت،  ]

ــده  کـو آنـان    ننـد،کايم انفـاق مىروزيشـــان داده ه بـه آنچـه بر تو و بر پيـامبران پيش از تو نـازل شـ

ايشـان از سـوى پروردگارشـان قرين هدايتند، و خود    .آورند و به آخرت يقَ دارنداسـت انان مى

 .[رستگارانند

وره حقیقت نیکی را بی را داری  آن نه تنها شـکل بلکه کنه دینکه   اسـتکردهان  و در همین سـ

قبله کردن سـوی و به  ر که کوشـیدند تا زند  مییهودانی  سـیلی محکم بر روی ، و دهدنمایش می

ا   هرا تنهـ دن بـ اختر بنمایـ  روی گردانیـ اور و بـ د و فرمود:  ان خـ َّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَ ﴿نـ لَ  کلَيْسَ البْر  مْ ق بَـ

ق  وَالْ  ــْ  ر  وَالْمَلَائ  کمَغْر ب  وَلَذ الْمَشرـ خ  ِْ َّ مَنْ آمَنَ ب ـاللَـّه  وَالْيوَْم  ا ََ وَآتََ الْمَالَ کٍ  وَالْ کـنَّ البْر  تَـاب  وَالنَّب يء

ا ََ وَي  الرءقاَب  وَأقَاَمَ اکعَلََذ حُبءه  ذَو ي القُْرْبَىذ وَالْيَتَامَىذ وَالْمَســَ ائ ل  ب يل  وَالســَّ لَاوَ  ََ وَابنَْ الســَّ لصــَّ

مْ إ ذَا عَاهَدُوا ک وَآتََ الزَّ  ه  ََ الْبَبسْ   ۖ  اوَ وَالْمُوفوُنَ ب عَهْد  اء  وَح  َّ ــَّ اء  وَالحـ ــَ ينَ ي  الْبَبسْـ اب ر  ــَّ  ۖ  وَالصـ

ينَ صَدَقوُا    کأوُلَذئ    (.177بقره:(  ﴾هُمُ الْمُتَّقُونَ   کوَأوُلَذئ   ۖ  الَّذ 

ه به  کسىـ اسـت کار  کو که نيکنيد، بلکه روى خود به جانب خاور و باختر  کى آن نيسـت  کني]

تگان و  واخدا و روز   تش  کتاب و پيامبران انان آورد و مال خود را، با آن کاین  پسـَ و فرشـ ه دوسـ

دارد، به خويشــاوندان و يتيمان و درماندگان و راهیان و گدايان و دربندماندگان ببخشــد و نماز 

ه کنند و آنان  کند بدان وفا مىه چون عهدى بسـتکسـاا هسـتند  کد. و نيز  ات بدهکبگزارد و ز 

 .[نند، اينان راستگويان و پرهيزگارانندکدر بينوايى و بيمارى و به هنگام جنگ صبر مى

  ی هکه شــایســت  اســتکردههای پرهیزگارانی یاد آل عمران از ویژگی یهو قرآن کریم در ســور 

نْ رَبء ﴿هســـتند   بهشـــت خدا روَ  م  ار عُوا إ لَىذ مَغْف  تْ کوَســـَ دَّ مَاوَاتُ وَالْْرَضُْ أعُ  هَا الســـَّ ٍ  عَرضْـــُ مْ وَجَنَّ

اء  وَالْ  َّ اء  وَالحـَّ َّ قُونَ ي  السرـَّ ينَ ينُفْ  ،الَّذ  ََ ََ عَن  النَّاس  کل لْمُتَّق  ََ الْغَيْظَ وَالْعَاف  م  بُّ   ۖ  اظ  وَاللَّهُ يحُ 

،وَ  ََ ن  هُمْ ذَ الْمُحْســ  بٍ أوَْ ظلََمُوا أنَفُْســَ شــَ ينَ إ ذَا فَعَلوُا فَاح  رُ  کالَّذ  مْ وَمَنْ يغَْف  تَغْفَرُوا ل ذُنوُب ه  رُوا اللَّهَ فَاســْ

ا فَعَلوُا وَهُمْ يعَْلَمُونَ،أوُلَذئ ـ  وا عَلََذ مَـ ُّ ــ  هُ وَلمَْ يصُرـ نوُبَ إ لاَّ اللَـّ ذُّ مْ وَ   کالـ نْ رَبءه  روٌَ م  اتٌ جَزاَؤُهُمْ مَغْف  جَنَـّ

ينَ ف يهَا  نْ تحَْت هَا الْْنَهَْارُ خَال د  ََ   ۖ  تجَْر ي م  ل   (.136-133)آل عمران:   ﴾وَن عْمَ أجَْرُ الْعَام 

  ی گســترهه پهنايش به کآمرزش پروردگار خويش و رســيدن به بهشــتی  به ســوی و بشــتابید  ]

در توانگرى و تنگدستى   هکسان کو زمَ است و براى پرهيزگاران مهيا شده است، آن    هاآسمان

ــم خويش فرومىکانفـاق مى  اان ر ار کـو کگـذرنـد. خـدا نيخورنـد و از خطـاى مردم درمىننـد و خشـ



 275 ❖ باب دوم: پارسایی

 

و آنان که چون کار زشــتی مرتکب شــوند یا بر خود ســتم ورزند، خدا را یاد کنند و   دوســت دارد

ــان آمرزش خواهند؛ و چه کســی جز خدا گناهبرای گناهان آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه می را ناش

 .[اند، پا فشاری نمی کنندمرتکب شده

يطْاَن  تذََ ﴿اعراف:   یهدر سـور  نَ الشَـّ هُمْ طاَئ فٌ م  ينَ اتَّقَوْا إ ذَا مَسَـّ ونَ کإ نَّ الَّذ  ُ   ﴾ رُوا فَإ ذَا هُمْ مُبْصـر 

ا برسـد، خدا اى به آنهنند چون از شـيطان وسـوسـهکه پرهيزگارى مىکسـاا  ک(. ]201)اعراف: 

 یه، قرآن روشـــن ســـاخته که اهریمن توانایی وســـوســـ[نند، و به ناگاه بینایی یابندکرا ياد مى

 کههمینگناه نیســتند، ولی  سرشــت و پیامبران بیاران را دارد چون آنان فرشــتگان پاکپرهیزگ

ــی و پـاداشفرهیختگی خـداونـد،   یقـت پی زود بـه حق،  را بـه یـاد آوردنـد  دهی اونگهبـانی، بـازپرسـ

 یابند.اه را باز میبینند و ر برده، هدف را می

وند، اما وچک را با سـتم بر خود مرتکب میهیزگاران گناه بزرگ زنا یا گناه کحتی گاهی پر  شـ

خواســـته و نزد پروردگار خویش   آمرزشبه یاد خدا افتادند هرچه زودتر برای گناه خود   کههمین

هُمْ ذَ ﴿:  ندکنمیندامت   بٍ أوَْ ظلََمُوا أنَفُْسـَ شـَ ينَ إ ذَا فَعَلوُا فَاح  مْ وَمَنْ  کوَالَّذ  تَغْفَرُوا ل ذُنوُب ه  رُوا اللَّهَ فَاسـْ

ُّوا عَلََذ مَا فَعَلوُا وَهُمْ يعَْلَمُونَ  نوُبَ إ لاَّ اللَّهُ وَلمَْ يصُر  رُ الذُّ  (.135عمران:   )آل  ﴾يغَْف 

ــتم ورزنـد، خـدا را یـاد کننـد و برای  ] ــونـد یـا بر خود سـ ــتی مرتکـب شـ و آنـان کـه چون کـار زشـ

آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب می راان گناهانشـان آمرزش خواهند؛ و چه کسـی جز خدا گناه

 .[اند، پا فشاری نمی کنندشده

 : )محسنین( کارانو نکو )ابرار( های نیکان ویژگی 

ند خواهمی  که بســیاری  اســتکردهخود را بیان   های بندگان نیککریم ویژگیقرآن  گونه  همان

ان د آنـ دخـداونـ ا ایشــــان بِیرانـ ا مَعَ الْْبَرْاَر  ﴿:  را بـ ا ني]  (.193)آل عمران:    ﴾وَتوََفَّنَـ ا را بـ ان  کـو مـ

 .[نبِيرا

يوُفوُنَ ب النَّذْر  وَيخََافوُنَ  ﴿د:  فرمایمیانســان آشــکارتر ســاخته  یهآنان را در ســور   نماپروردگار 

ا   ــْ کيوَْمب مُونَ الطَّعَامَ عَلََذ حُبءه  م س يربا،وَيطُعْ  تطَ  ــْ مُ کانَ شَرُّهُ مُس اَ نطُعْ  يربا،إ نمَّ ــ  مْ ل وَجْه   کينبا وَيتَ يماب وَأسَ

نْ  يدُ م  ــُ کاللَّه  لَا نرُ  يربا،فوََقاَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَذل  وربا،إ نَّ کمْ جَزاَءب وَلَا شـ ا قمَْطرَ  ــب ا عَبوُسـ نْ رَبءنَا يوَْمب  کا نخََافُ م 

يربا بٍ وَحَر  َا صَبَروُا جَنَّ اهُمْ نحََْوب وَسُرُوربا،وَجَزاَهُمْ بِ   (.12-7)انسان:    ﴾الْيوَْم  وَلقََّ

و غذا    ترسـندگرفته اسـت مىه شر آن همه جا را  کنند و از روزى کهمواره به نذرشـان وفا مى]

ــنودى  ــیر انفاق می کنند، ما براى خشـ ــتنش، به درویش و یتیم و اسـ ــت داشـ را در عین دوسـ
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ما از پروردگارمان در ، خواهيمخورانيم و پاداش و سـپا  از شـما نمىه به شـما مىکخداسـت  

نگه داشـت و    خدا ايشـان را از شر آن روز .روزی که روز عبوس و بسـیار هولناکی اسـت می ترسـیم

اند پاداشـشـان را بهشـت و پرنیان  ردهکه  کو به پاداش صـبرى   و شـادماا بخشـيد تازگیآنان را  

 [.داد

ــتگفتههای نیکوکاران را همچنان قرآن ویژگی ، کانوُا قبَْلَ ذَذل  کإ نَّهُمْ  ﴿: اسـ ََ ن  ــ  انوُا  کمُحْسـ

حَار  هُ  ــْ نَ اللَّيْـل  مَا يهَْجَعُونَ،وَب الْْسَـ ائ ل  وَالْمَحْرُوم  قلَ يلاب م  ــَّ مْ حَقٌّ ل لسـ رُونَ،وَي  أمَْوَال ه  تَغْف  ــْ  ﴾مْ يسَـ

 (.19-16)ذاریات:  

ــحرگـاهـان    خوابيـدنـدى از شــــب را مىکانـد ، آنـان  ار بودنـدکـو کهـا پيش از اين نيآن] و بـه سـ

 .[و محروم حقى بود  گداشان براى  و در اموال  ردندکاستغفار مى

 های بندگان خدا: ویژگی 

ونَ عَلََ ﴿:  اسـتکردههای بندگان خدا را اینگونه بیان قرآن ویژگیو  ينَ نَشْـُ ن  الَّذ  بَادُ الرَّحْمَذ وَع 

ا،وَ  امبـ ا وَق يَـ دب جَـّ ــُ مْ سـ ينَ يبَ يتوُنَ ل رَبءه  ا،وَالَـّذ  لَامبـ ــَ لوُنَ قَـالوُا سـ اه  اطبَهَُمُ الْجَـ ينَ  الْْرَضْ  هَوْنبـا وَإ ذَا خَـ الَـّذ 

ينَ  کإ نَّ عَذَابهََا   ۖ  ا اصْ فْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ  يقَُولوُنَ رَبَّنَ  ا،وَالَّذ  تقََرًّا وَمُقَامب ــْ اءَتْ مُسـ ــَ ا،إ نَّهَا سـ انَ غَراَمب

َ ذَذل  کإ ذَا أنَفَْقُوا لمَْ يسُْر فوُا وَلمَْ يقَْتُروُا وَ  َْ ينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللَّه  إ لَذهبا آخَرَ   کانَ بَ ا،وَالَّذ  وَلَا يقَْتُلوُنَ  قوََامب

لْ ذَذلـ    ۖ  النَّفْسَ الَّت ي حَرَّمَ اللَـّهُ إ لاَّ ب ـالْحَقء وَلَا يزَنْوُنَ   ذَابُ يوَْمَ   کوَمَنْ يفَْعَـ اعَفْ لَـهُ الْعَـ ا،يضُـــَ يلَقَْ أثَـاَمبـ

بوُ  ا فَـ ال حبـ لَ عَمَلاب صــــَ ا،إ لاَّ مَنْ تَـابَ وَآمَنَ وَعَم ـ انبـ ه  مُهَـ دْ ف يـ ٍ  وَيخَْلُـ امَـ يَـ مْ    کلَذئ ـ القْ  ات ه  يءئَـ ــَ هُ سـ لُ اللَـّ دء يبَُـ

نَـات    ــَ ،کـوَ   ۖ  حَسـ يماب ينَ لَا انَ اللَـّهُ غَفُوربا رَح  ا فَإ نَّهُ يتَوُبُ إ لَى اللَّه  مَتَاببا،وَالَّذ  ال حبـ ــَ لَ صـ وَمَنْ تاَبَ وَعَم ـ

اللَّغْو  مَرُّوا   دُونَ الزُّورَ وَإ ذَا مَرُّوا ب ـ هَـ ــْ ينَ إ ذَا ذُ کيشَـ ذ  ا،وَالَـّ ماًّ کراَمبـ ــُ ا صـ رُّوا عَلَيهَْـ مْ لمَْ يخَ  ات  رَبءه  آيَـ رُوا ب ـ

َُ  وَاجْعَلْنَـا ل لْ  يَـّات نَـا قرَُّوَ أعَْ نَـا وَذرُء نْ أزَْوَاج  بْ لَنَـا م  ينَ يقَُولوُنَ رَبَّنَـا هَـ ا،أوُلَذئ ـ وَعُمْيَـانبـا،وَالَـّذ  امبـ ََ إ مَـ   ک مُتَّق 

ينَ ف يهَا يجُْزَوْنَ الْغُرْ  ا،خَال د  لَامب بٍ وَســَ يَّ وْنَ ف يهَا تحَ  بَروُا وَيلُقََّ َا صــَ ٍَ بِ  ا  ۖ  فَ تقََرًّا وَمُقَامب نتَْ مُســْ   ﴾ حَســُ

 (.76-63)فرقان: 

رونـد و چون جـاهلان  ه در روى زمَ بـه فروتنى راه مىکـانـد  ســـااکبنـدگـان خـداى رحمان  ]

ازند، به    راان آن  تند که شـب را به سـجده و قیام نماز در و آنا  سـخن گويند  نرمیمخاطب سـ ن هسـ

گويند: اى پروردگار ما، عذاب جهنم را از ما بگردان، زيرا  ه مىکو آنان   برابر خدایشــان روز کنند

اند  سااکو    که آنجا بسیار بد قرارگاه و بد منزلگاهی است عذاب جهنم پایدار و همیشگی است

اق  کـ ــط را ه تنـگ مىننـد و نـکننـد، نـه ولخرجى مىکه چون انفـ ان اين دو حـد وسـ گيرنـد، و ميـ
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ــااکو   گزينندبرمى ــ را کخوانند و ه با خدا معبودى ديگر نمىکاند  سـ { خونش را}ه خدا  کسىـ

ند، و زنا نمىکجز به حق نمى  اسـتکردهحرام  زايش را کنند، و هر کشـ س اينها را انجام دهد سـ

ــتـه در آن خوار براى او در روز قيـامـت عـذاب دو چنـدان مى  ردکدريـافـت خواهـد   ــود و پيوسـ شـ

شان را  نند، خدا گناهانکارهاى شايسته  کنند و انان آورند و که توبه کسان  کمگر آن   ماندمى

ــته  کند و که توبه  کو هر   ند و خدا آمرزنده و مهربان اســـتکها بدل  یکبه ني ــايسـ ند، به کار شـ

دهند و چون بر ناپســـندى بگذرند  ه به دروغ گواهی نمىکو آنان   شـــايســـتگى نزد خدا بازگردد

ه چون بـه آيـات پروردگـارشـــان انـدرزشـــان دهنـد، در برابر آن کـو آنـان    گـذرنـدبزرگوارانـه از آن مى

ــنـدکران و کچون   ــا اپروردگار گوينـد:  ه مىکـو آنان    وران نبـاشـ   ی همایـن و فرزندانمان  ، از همسرـ

ه به خاطر صـبرى کند  ایسـان کاينان   .، و ما را پيشـواى پرهيزگاران گردانروشـنی چشـم ببخش

ــونـد. انـد غرفـهردهکه تحمـل  کـ ــلام روبرو شـ   هـاى بهشـــت را پـاداش يـابنـد و در آنجـا بـا درود و سـ

 .[است  گاهیجایو قرارگاه و کجاودانه در آنجا باشند. چه ني

 های خردمندان: ویژگی 

َا يتََـذَ ﴿:  اســـتکردهچنین تعریف  هـای خردمنـدان را  قرآن کریم ویژگی ينَ  کإ نمَـّ ،الَـّذ  رُ أوُلوُ الْْلَْبَـاب 

وْ  لَ وَيخَْشــَ لوُنَ مَا أمََرَ اللَّهُ ب ه  أنَْ يوُصــَ ينَ يصَــ  يثاَقَ،وَالَّذ  ونَ الْم  هُمْ  نَ رَبَّ يوُفوُنَ ب عَهْد  اللَّه  وَلَا ينَقُْضــُ

لَاوَ وَأنَفَْقُوا م ماَّ رَزَ  مْ وَأقَاَمُوا الصــَّ بَروُا ابتْ غَاءَ وَجْه  رَبءه  ينَ صــَ ،وَالَّذ  اب  ســَ وءَ الْح  ًّا وَيخََافوُنَ ســُ قنَْاهُمْ سر 

ٍَ أوُلَذئ   يءئَ ٍ  الســَّ نَ بٍ وَيدَْرءَُونَ ب الْحَســَ ،جَنَّاتُ عَدْن  يدَْ  کوَعَلَان يَ ار  نْ  لهَُمْ عُقْبىَ الدَّ لَحَ م  خُلوُنهََا وَمَنْ صــَ

مْ   يَّات ه  مْ وَذرُء ه  مْ وَأزَْوَاج  نْ  کوَالْمَلَائ   ۖ  آباَئ ه  مْ م  لَامٌ عَلَيْ کٍُ يدَْخُلوُنَ عَلَيهْ  ،ســَ بَرتْمُْ  کلء باَب  َا صــَ  ۖ  مْ بِ 

ار    (.24-19)رعد:   ﴾فَن عْمَ عُقْبىَ الدَّ

و   نندکشـــنند و پيمان نمىکعهد خدا وفا مىه به  کســـااک  :گيرندتنها خردمندان پند مى]

ــتنش فرمـان داده مىکـآنـان   ــنـد و از پيونـدنـد و از پروردگـارشـــان مىه آنچـه را خـدا بـه پيوسـ ترسـ

ردند و نماز کيبايى  که براى طلب خشـنودى پروردگارشـان شـکسـااکو   سـختى حسـاب بيم دارند

زدايند،  ى مىکردند، و بدى را با نيکانفاق  ارا  کشان داديم، نهان و آشیبرپا داشتند و از آنچه روز 

نها و هرکه نیکوکار بوده اسـت، از پدران و  های جاویدان؛ آ آنان اسـت، بهشـت یهسرای آخرت ویژ 

وند و فرشـتگان از هر در به نزدشـان آیند  همسـران و فرزندان   ]گویند و می[شـان، بدان داخل شـ

 .[چه نیکوست سرای آخرتاید،  سلام بر شما به خاطر آن همه شکیبایی که ورزیده

نَهُ ﴿ فرماید:زمر می یهچنانچه در ســور  عُونَ القَْوْلَ فَيَتَّب عُونَ أحَْســَ تَم  ينَ يسَــْ ،الَّذ  بَاد  ْ ع    ۖ  فَبَشرــء
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ينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ   کأوُلَذئ    (.  18-17)زمر:   ﴾بَاب  هُمْ أوُلوُ الْْلَْ   کوَأوُلَذئ   ۖ  الَّذ 

ــخن گوش می  کـهکســــانیمرا آن    پس مژده ده بنـدگـان] دهنـد و از بهترین آن پیروی بـه سـ

 .[شان کرده و اینان همان خردمندانندخدا هدایت  کهکسانیکنند، ایشانند  می

ينَ  ﴿های آنان پرده برداشـــته اســـت: برخی ویژگی  آل عمران از یهگونه که ســـور و همان الَّذ 

مْ وَيتَفََ کيَـذْ  ا وَقعُُودبا وَعَلََذ جُنوُب ه  امبـ هَ ق يَـ تَ کرُونَ اللَـّ ا خَلقَْـ ا مَـ مَاوَات  وَالْْرَضْ  رَبَّنَـ ــَّ رُونَ ي  خَلقْ  السـ

بْحَانَ  ــُ لاب س ذَا باَط  ،رَبَّنَا إ نَّ   کهَذ نَا عَذَابَ النَّار  ل  ال  کفقَ  نْ   ۖ  نَّارَ فقََدْ أخَْزَيتَْهُ  مَنْ تدُْخ  ََ م  وَمَا ل لظَّال م 

نوُا ب رَبء  يبا ينَُاد ي ل نْ نَان  أنَْ آم  عْنَا مُنَاد  م  ــَ ،رَبَّنَا إ نَّنَا سـ ار  ــَ رْ لَنَا ذُنوُبنََا وَ  ۖ  مْ فَآمَنَّا  کأنَصْـ رْ  کرَبَّنَا فَاغْف  فء

يءئَـات نَـا وَتوََفَّنَـا مَعَ الْْبَرْاَ ــَ ل ـ عَنَـّا سـ ــُ دْتنََـا عَلََذ رسُـ ا وَعَـ ،رَبَّنَـا وَآت نَـا مَـ ٍ    کر  يَـامَـ لَا   کإ نَـّ   ۖ  وَلَا تخُْز نَـا يوَْمَ القْ 

يعَادَ   (.194-191)آل عمران:  ﴾تخُْل فُ الْم 

ــته و بر پهلو خفته یاد می] ــس ــتاده و نش ــمانکنند و در آفرینش  آنانی که خدا را ایس و  هاآس

ــنـد: ای پروردگار ما، این جهان را بیهوده نیافریدهزمین می ای، تو منزهی، ما را از عذاب  اندیشـ

ای و سـتمگاران را هیچ  آتش نگاه دار، ای پروردگار ما  هرکه را که در آتش افگنی رسـوایش کرده

ارتان ایمان  خواند که به پروردگیی به ایمان فرا میدیاوری نیسـت، پروردگارا  ما شـنیدیم که منا

مـا بزدای   هـای مـا را ازوردیم، پس ای پروردگـار مـا، گنـاهـان مـا را بیـامرز و بـدیبیـاوریـد و مـا ایمان آ 

ای به ما فرسـتادگانت به ما وعده داده یهان، پروردگارا  آنچه را که به وسـیلو ما را با نیکان بِیر 

 .[کنیرا خلاف نمیات  عطا کن و ما را روز رستاخیز رسوا مگردان؛ زیرا تو وعده

د  باشـمیها ها و خصـوصـیات آنان همینها باشـد، ویژگیهرکه بخواهد یکی از این گروه حالا

تر تر و جزئیات بیشکه با تفصیل و آفتابی و برملا بیان گردیده است، و در احادیث با بیان کامل

شـته اسـت که به های ایمان کتاب بزرگی را نگابرای شـاخه ، چنانچه امام بیهقی  اسـتآمده

 رسد.جلد میهفده  

 شریعت نیست:  مورد پسند ،های پارسایانهمه گفته 

یابیم  یاد کرده باشد، بلکه کسانی را میم که از پارسایان یا پاک دامنان  یابیقرآن و سنت نمیدر  

ــخن    یهکه در بار  ــخنـان مردمان  همچنـان  و   اندگفتـهآنان سـ ، داریمروحی را    یهتجربـ  دارایسـ

؛ زیرا نه کنند و گاهی هم کوتاهیمیروی ، گاهی زیادهراسـتگویند و هم خطاکارهم    کهکسـانی

ان را درسـت  هنگام خطا وحی آمده و خطاهایو نه    پاکنداز گناه  د، پس ناچار در رفتار  کنمیشـ

شده و   مشهورگیری  خواهید بود که گاهی به سـختشـماری  های بیرویگواه زیادهو گفتار آنان 
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 .باشندمیدر هستی و جامعه متهم    قوانین خدانفس یا دوری از ی بر  دلبه سنگ یا

ــوزان بـدون توشـــه و همراه یـا مـاننـد زنـدگی کردن بـا نـان   هـایمـاننـد رفتن شـــان بـه بیـابـان سـ

دگذرانی بوده و راه آنان را  و بدون نمک با این پندار که اسـتفاده از نمک خوشجو خشـک     فاسـ

های شــان خواب بر  برخی، یا حرام گردانیدن نوشــیدن آب سرد بر خویشــتن و تحریم  ســازدمی

های دراز و بلکه چندین ســال بدون خواب آرام، تا جایی که را یا خوابیدن بر پهلو را و ماه  بســتر

: یکی از آنـان چهـار ســـال بـدون اینکـه شـــب یـا روز بخوابـد زنـدگی  اســـتگفتـه  هـااینبرخی از  

ا،وَجَعَلنْاَ  ﴿:  اســتآمده متعالخدای   یهآن در این فرمود  کجای اســتکرده ــب وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ ل بَاس

ا  (.11-10)نبب:   ﴾النَّهَارَ مَعَاشب

 [.  معاش مقرر کردیم یهتان قرار دادیم و روز را وسیلو شب را پوشش]

ا إ  کقلُْ أرََأيَتْمُْ إ نْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْ ﴿و  ٍ  مَنْ إ لَذهٌ غَيْرُ اللَّه  يبَتْ يمُ اللَّيْلَ سَرمَْدب يَامَ يَاء  کلَىذ يوَْم  القْ  مْ ب ضــ 

هُ عَلَيْ   ۖ   لَ اللَـّ لْ أرََأيَتْمُْ إ نْ جَعَـ مَعُونَ،قُـ ــْ ه  کأفَلََا تسَـ هٌ غَيْرُ اللَـّ ٍ  مَنْ إ لَـذ امَـ يَـ ا إ لَىذ يوَْم  القْ  دب ارَ سَرمَْـ مُ النَّهَـ

ــْ کيبَتْ ي نْ رَحْمَت ه  جَعَلَ لَ   ۖ  نوُنَ ف يه  کمْ ب لَيْل  تسَـ ونَ،وَم  ُ ــ  ــْ کأفَلََا تبُْصرـ نوُا ف يه   کمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ل تسَـ

نْ فَضْل ه  وَلَعَلَّ   (.73-71)قصص:    ﴾رُونَ کمْ تشَْ کوَل تَبْتَغُوا م 

  جاویدان بسـازد؟ جز او کدام خداسـت تانرا تا روز رسـتاخیز  پندارید اگر خدا شـببگو چه می]

ــنی ارزانی دارد؟ مگر نمی ــما را روشـ ــنوید؟ بگو چه میکه شـ پندارید اگر خدا روزتانرا تا روز شـ

ــما را شـــب ارزانی دارد کـه در آن  ــتـاخیز جـاویـدان بگردانـد؟ جز او کـدام خـداســـت کـه شـ رسـ

بینید؟ و از رحمت او آنکه برای شـــما شـــب و روز را پدید آورد تا در آن یک  بیاســـایید؟ مگر نمی

 .[د و در آن یک به جستجوی روزی برخیزید، باشد که سپاس گوییدبیاسایی

براید، یا  د و هنگام شــســتن آن از خانه نمیکنمیکه تنها با یک لباس زندگی  و مانند کســی

ســاختن خانه را بر خود حرام گردانیده اســت که گویا این آرزوهای درازی اســت که با   کهکســی

ــایی همخوانی ندارد. چنانچه خود   ــپارس ت کردند و بر  را وادار به پوشــیدن لباس پشــمین درش

و زیبــایی آورده  خود آرایش  بیرون  بنــدگــانش  برای  کــه خــداونــد  پــاکیزه را حرام هــای  و روزی 

 اند.گردانیده

 روی در دین: از زیاده  هشدار پیامبر 

از   کردهکناره گیری  دنیا خواســتند تا از  قلابه اســت که: کســانی از یاران پیامبر خدااز ابو 

ــتی کننـد. پیـامبر  یهزنـان دوری گزیننـد و خود را ویژ  آنـان   بر منبر بلنـد شــــده بـه  خـداپرسـ
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تباه  گیری  کسـانی پیش از شـما به علت سـختبه راسـتی هسـخنان سـختی گفت و سـپس فرمود:  

دند، بر خود سـخت گرفتند، خدا تند که در بقایای همانند هم بر آنان سـخت گرفت، و شـ ها هسـ

بر  خدا را بپرستید و به او همتا نیاورید، حج و عمره کنید و برند،  ها به سر میومعهها و صکنشت

 .1«را استوار بداردتا شما   راه راست استوار بِانید

ينَ آمَنوُا لَا تحَُرءمُوا طيَءبَات  مَا أحََلَّ اللَّهُ لَ ﴿:  اسـتآمدهآنان فرود   یهگوید: در بار    ﴾مْ کياَ أيَُّهَا الَّذ 

 (. 87)مائده:  

 .2[حرام مکنید استکردهای را که خدا بر شما حلال  چیزهای پاکیزهای اهل ایمان، ]

ی کســانی پیش از شــما به علت  روی در دین بپرهیزید، به راســتاز زیادههو در حدیث اســت: 

 .3«روی در دین تباه شدندزیاده

ــکـار یـاا این فریـادهـای خروشــــان و رهنماییبـ  پیـامبر حـدود خـداونـد  رانش را بر  هـای آشـ

ــته  نگه ــت که مردمان میانهداشـ ــند،و از آنان خواسـ ــوی   در رو باشـ ــدایی که به سـ برابر هر صـ

ــیر کشـــیخوان می اروی فر روی و کجزیاده د، روح اســـلام را به یارانش فهماند و آنان از د شـــمشـ

ــان را درســـت  یکدیگزد  د و هرگاه زیاده روی یا لغزشـــی سر میهای او پیروی کردن رهنمایی رشـ

 ند.کردمی

 ابودرداء و سلمان فارسی رضی الله عنهما: 

برادر دینی او    از دنیا، ســلمان که  بریدهدل بســیار وعبادت  یهدرداء مردی بود خیلی شــیفتابو 

رایش  هایی که قبلاب به آنها گهای اسـلام را به خوبی نمایش بدهد و از بند دینبود توانسـت آموزه

 گبر و ترسا( بودن.از های فارس یا اهل کتاب )، از بت پرستیداشت آزاد شود

ســلمان و ابودرداء را باهم برادر   روایت کرده که گفت: پیامبر جحفه  از ابو بخاری  

خواند، روزی ســـلمان به دیدار ابودرداء رفت، دید که ام درداء ژولیده و ناآراســـته اســـت. لباس 

ــوهران خود به تن  ــیده و لباس کار به تن  کنمیزیبای که زنان برای شـ ــتکردهند را نپوشـ . اسـ

 

 است.( آورده1031را در زهد )آن ابن مبارک   1

 ( چاپ دار الفکر بیروت را بنگرید.3/140)  درالمنثور سیوطی   2

 ( و هر دو در مناسک از ابن عباس3020) ( و ابن ماجه  3007) (، نسائی 1754ی ) شماره  را به آن احمد  3

 اند. آورده
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ــتی؟ گفـت: برادرت ابودرداء نیـازی بـبرایش گفـت:   ه دنیـا نـدارد. ابودرداء آمـد و  چرا اینگونـه هسـ

ت: تا هنگامی که تو نخوری  برایش خوراکی آماده کرد و گفت: تو بخور من روزه دارم. سلمان گف

ســـید ابودرداء برخواســـت تا  شـــب فرا ر   کههمیند: پس او هم خورد. گویمی. من نخواهم خورد

ــب زنده ــلمان برایش گفت: بخواب. او خو شـ ــانتر بر داری کند، سـ ــب ابید، پسـ ــت تا شـ خواسـ

 خوابید. دو بارهداری کند، باز برایش گفت: بخواب.  زنده

لمان   پس سـ لمان گفت: اکنون برخیز. هردو نماز خواندند، سـ ید سـ وقتی که آخر شـب فرا رسـ

ات بر تو بر تو حقی دارد و خـانواده  نفســـت  وردگـارت بر تو حقی دارد،پر   گمانبیبرایش گفـت:  

امبر  درداءابو از.  ی دارد، پس حق هر یکی را بپردحق ت،    نزد پیـ ان را گفـ ــتـ ت و داسـ رفـ

 .1«استگفتهست ان ر سلماهفرمود:   پیامبر

 بر منحرفان از روش میانه: خود در کتاب )تلبس ابلیس(  تاختن ابن جوزی  

از گیری و محرومیت  در سخت  هکت ابوالفرج بن جوزی به کسانیدسهمین، پیشوای چیره  برای

ــیـدن،  خوردن اده  هـااینخـانـه گرفتن و غیر  ، آشــــامیـدن، پوشـ و  اســــت  اختـه  انـد تـروی کردهزیـ

این   ادات قرآن و ســنت آشــکار ســاخته اســت.برخوردار از ارشــ با روش شرعی   راآنناســازگاری  

  ی های جوامع گوناگونکه در آن گروه  آمده)تلبس ابلیس(   ویو ارزشـمند    رسـاموضـوع در کتاب  

 است. به بررسی گرفتهسنت  در ترازوی قرآن ورا 

های صــوفی  ابوســعید، در شــهر ما از این گروه  برای عبدالرحمن پسرــ مهدی گفته شــد: ای

آنان را به  ین کارهارا دیدیم که چنکسـانیاز آنان  آنان نزدیک نشـو؛ زیرا ما  وجود دارد. گفت: به  

ــاند برای   ثوری   را زندیق گردانید. ســـپس فرمود: ســـفیانشـــانهای. و برخی  دیوانگی کشـ

 گوسـفند برداشـتهو  با خود داشـت که در آن فالوده    یهسـفری بیرون شـد، او را بدرقه کردم و سـفر 

 .دکنمی: هرگاه با چهارپا خوبی شود کار  گفتمی ،بود

دوخته  به من چشــم   ابلیسکه    شــودمیگفت: پانزده ســال  مردی برای احمد بن حنبل 

گفت:   روم  احمد در اندیشـه فرو می متعالخدای   یهدر بار  شـوم ووسـوسـه میگاهی   اسـت،

داســتان سرایان   همنشــینرب بخور و  گرفته باشــی  افطار کن و خوراک چشــاید پیوســته روزه 

 .باش

 

 اند. آورده ( از ابو جحفه  2413در زهد ) ( و ترمذی  1968را در صوم ) آن بخاری   1
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ید، با آنکه روایت کردید  دارمیگوید: اگر گفته شـود: چگونه از کم خوردن باز   ابن جوزی 

ــنه می  ابن زبیر   ،خوردمیهر روز یازده لقمه  که عمر  ماند و ابراهیم تیمی یک هفته گرس

 دو ماه گرسنه مانده بود.

بندی کرد و تصـمیم  ، اما نباید به آن پایشـودمیگوئیم: این هنر گاهی برای انسـان پیدا می

کشـیدند و کسـانی  نی بودند که از ناچاری گرسـنگی می. از بزرگان کسـاگرفت راآنرسـیدن به  

ها کسـانی  ید، و در میان عربرسـنان شـده بود و بر تن او آسـیب نمیردباری خوی آ هم بود که ب 

ند. ما به شــکم ســیری دســتور کردمینوشــیدن شــیر ســپری با  بودند که روزهای زیادی را تنها 

یم که نیروی بدن را ناتوان سازد و بر تن آسیب برساند، و  دارمیباز   دهیم، بلکه از گرسنگی  نمی

 کههمین،  ه بتواند، و اگر تن نیروی جوانی را برداشــتشــودمیشــود عبادت کم   چون تن ناتوان

 پیری فرا برسد سواره را بر زمین زند.

بـه  اش را  شــــد همـهیـک پیمانـه خرمـا ریختـه می  عمر بن خطـاب  نزدگویـد: گـاهی    انس

 خورد.می  آن خراب و  شمول خشک

: گفتندشهد و نان سفید خریداری کرد.  ،قیماقنیز روایت کردیم که    ادهم بن  از ابراهیم  

افتیم مردانـه  م مردانـه میخوری؟ گفـت: هرگـاه پیـدا کردیرا می  هـااین  یههمـ خوریم و هرگـاه نیـ

 .1یمکنمیشکیبایی  

ند که او به غذایی دعوت شـد و یکی از پارسـایان به نام فَرقدَ اهروایت کرد از حسـن بصـری  

ــ ــترخوان  بَخی و یـاران او همراهش بودنـد،  سـ و فـالوده و دیگر    بریـانهـای  نگین از مرغهم ر دسـ

ه رفتهها بود، فرقد خوردنی ید: آیا او روزه دار ادر گوشـ سـت؟ گفتند: نه، ای نشـسـت، حسـن پرسـ

کرده گفت: ای فرقدک، آیا   رو به سـویشحسـن  پسـندد.  های رنگارنگ را نمیولی او این خوراک

کدام مســلمانی  با مغز گندم و روغن خالص را این لعاب دهن زنبور عســل همراه  که  ایشــنیده

 ؟ گرفته باشدایراد 

ــد: آن یکی فالوده ــپاسگویمیخورد و را نمی  برایش گفته شـ   راآن د: توان به جای آوردن سـ

 نوشد؟ گفتند: آری.ندارم. گفت: آیا آب سرد را می

 خداوند بر او بیشتر از نعمت فالوده است  گفت: او نادان است؛ نعمت آب سرد  

 

 . 267- 266تلبیس ابلیس صـ   1
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ــی  از گفته ــن بصرـ ــت: خداوند   های حسـ بهترین ادب را برای بندگانش آموخته این اسـ

عَت ه  ﴿:  فرمایدمی ــَ نْ سـ ٍ  م  عَ ــَ قْ ذُو سـ   ، [ندکتوانگر از دارايى خود هزينه    باید( ]7)طلاق:    ﴾ل يُنفْ 

و از آن بهره بردند و فرمان  کردشان فراخ  را برایکه دنیا ایراد گرفته است  بر مردمانی  نه خداوند  

و   اســت که دنیا را از آنان دور داشــتپذیرفته کســانی را   یههم بهان   خدا را به جای آوردند، و نه

 .1آنان به نافرمانی روی آورند

 ها: روی در لذت یاده ها و زداشتن از پیروی خواسته باز 

ندد، همچنان زیادهنمی  راآنو فرود آمدن در برابر    شـکم  هایخواهشاسـلام پیروی از  روی و  پسـ

فوُاک﴿: داند. فرموده اسـتا ناپسـند میپر کردن شـکم ر تا سرحد پرخوری  بوُا وَلَا تسُـرْ  إ نَّهُ  لوُا وَاشْرَ

 ََ ف  بُّ الْمُسرـْ  ان  بخورید و بیاشـامید ولی اسراف مکنید که خدا اسرافکار (. ]31)اعراف:   ﴾لَا يحُ 

   .[دوست ندارد را

ند آدم  ، برای فرز اسـتکردهخود را پر ن   هیچ انسـانی ظرفی بدتر از شـکمهفرمود:  و پیامبر

، پس از سه حصه یکی  اسـتوار دارد بس اسـت، و اگر چاره نداشتچند لقمه گکی که پشـت او را 

 .2«برای خوردن، یکی برای نوشیدن و یکی هم برای نفس کشیدن باشد

ــی و زیـادهبخوریـد، بیـاشــــامیـد و صــــدقـه بـدههو فرمود:   روی بـا آن  یـد تـا آنجـا کـه فخر فروشـ

 .3«نیامیزد

آروغـت هآروغ زد، فرمود:    نزد پیـامبر  ]از پرخوری زیـاد[مردی    گویـد:  عبـداللـه بن عمر 

های درازی را روز ســـیر باشـــد، گرســـنگی  شـــاندر دنیا زیاد شـــکم  کهکســـانیرا از ما باز دار، 

 

 ی بیروت. ( دار العرفه640/ 1) بنگرید: کشاف از زمخشری   1

ی  ( آورده و تخریج کنندگانش گویند: رجالش ثقه هستند مگر یحیی پسر جابر طائی که در باره17186را )آن احمد  2

در رقائق   ( و گوید: حسن و صحیح است، ابن حبان  2380در زهد ) اند، ترمذی  ها گفتهسخن شنیدن وی از مقدام  

( آورده و خاموشی گزیده و ذهبی  4/121در اطعمه ) د: اسنادش صحیح به شرط مسلم است، حاکم  ( و ارناؤوط گوی674)

را  آن و البانی   ( از مقدام بن معدیکرب  5650در الشعب باب مطاعم و مشارب ) است، بیهقی  را صحیح گفتهآن 

 (.2265است ) را نقل کرده ی خود صحیح گفته و از تصحیح حاکم  در الصحیحه

(، ابن ماجه  2559در زکات )  ( آورده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش حسن است، نسائی 6695را ) آن احمد  3

( آورده و صحیح به شرط مسلم  4/135در اطعمه )  ( و حاکم  25374در عقیقه )  (، ابن ابی شیبه  3605در لباس ) 

 ن عمرو متروک است. گوید: سوید بن عبدالعزیز از عبدالله ب است، ذهبی  گفته
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 .1«کشندرستاخیز می

 انسانی:  کارهای بزرگجهاد و برای آمادگی  ندگی سخت به ز مردم نیاز  

ــخت عادت اند، آنگاه که نفس خود را به  چقدر نیازمند این سرآغاز  مردم تا برای    دهندزندگی سـ

ــی یا  ــند، عمر بن عبدالعزیز   کارهایجهاد فرضـ ــانی آماده باشـ ــانی  ایبر  بزرگ انسـ   که کسـ

ــتند هرچه  ــت داشـ ــددوسـ ــان شـ ــت خریداری  هرچه دل  مگر بخورند، فرمود:   دلشـ تان خواسـ

 ید؟کنمی

ی را به یک درهم خریده  ت: گوشیت کرده گویدروا  همانند این را جابر بن عبدالله انصاری

ــید:  ــد، پرسـ ــت؟ گفتم: خانوادهای  بودم که عمر بن خطاب سر راهم پیدا شـ ام  جابر این چیسـ

عمر تکرار س خوردن گوشـــت را کردند و من مقداری گوشـــت را با یک درهم خریدم.  خیلی هو 

و کردم آن درهم از ام خیلی هوس خوردن گوشـــت را کردنـد... تـا جـایی کـه آرز : خـانوادهکردمی

 .2شدمافتاد و با عمر روبرو نمیدستم می

ــتـار تحریم چیزهـای حلال خـدا نبود، ولی می ه ویژه مردمـان  بـ  امـت را وخواســـت  عمر خواسـ

ــی    یجـایگـاه بلنـد  برخوردار از ــهوتچون جـابر را پرورش نفسـ هـا بـدهـد تـا از فروتنی در برابر شـ

 را خریداری نکنند. خواستهشان  سرپیچی کنند و هرچه دل

ی برای کشـورهایی   ت واجبپیروی از چنین روشـ و   که درامدهای طبیعی کمتری دارندتر اسـ

زمینه   اندسـتتهیبه خواسـت خود برای  از روی قناعت و فداکاری ان و توانگران  مندثروتهرگاه 

ــازی نکنند ــان  نوایانو بیعادی  افراد، س د. این  ن های دنیا را ندار بردن از پاکیزگیتوان لذت  ش

از نان جو ســیر  پیامبرهم  پید: ســه روز  کنمیمان تفســیر  را برایهمان ســخن عایشــه

 .3نشده بود

 

  (، طبرانی 3350در اطعمه )  ( آورده و گوید: حسن و غریب است، ابن ماجه  2478را در صفٍ القیامه ) آن ترمذی   1

در مجمع الزوائد   آورده و هیثمی   ( از ابن عمر5646در الشعب باب مطاعم و مشارب )  (، بیهقی  4109در اوسط ) 

است و در یکی از اسنادهای کبیر محمد بن خالد کوفی است که او  را در اسط و کبیر با چند سند آوردهآن گوید: طبرانی  

 است. ( صحیح گفته2015را در صحیح ترمذی ) آن ( و البانی  5/34را نشناختم و دیگر رجالش ثقه هستند ) 

مطاعم  آن بیهقی   2 باب  الشعب  در  )را  مشارب  البانی  5673و  و  آورده   ) ( الترغیب  لغیره  2144در صحیح  ( حسن 

 است. گفته

( از عایشه 3346در اطعمه ) اند و ابن ماجه  ( و هردو در زهد آورده2357)  ( و ترمذی   2970را )آن مسلم   3
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ــده که عمر  ــت   برای جابر  روایت شـ ــما که گوشـ ــت گفت: آیا یکی از شـ با خود داشـ

نه  نمی ایه و پسرـ کاکای خود گرسـ کم خود را برای همسـ نگهدارد؟ این آیه را از یاد خواهد که شـ

نيَْا وَاسْتَمْتَعْتمُْ ب هَاکمْ ي  حَيَات  کأذَْهَبْتمُْ طيَءبَات  ﴿ید:  برد  .  1(20احقاف: )  ﴾مُ الدُّ

 .  [تان مصرف کردید و از آن برخوردار شدیدهای پاکیزه خود را در زندگی دنیاینعمت]

 ، نازپروردگی و پرخوری: ستیز اسلام با آسایش 

دگی در ستیز است، را رواداشته است اما با زندگی مرفه و نازپرور  هااسلام سود بردن از پاکیزگی

ــتآورده معـاذ بن جبـل ــتـاد برایش فرمود: یمن  به    داکه او را پیـامبر خـزمانی  اسـ از هفرسـ

 .2«نازپرودگی بپرهیز؛ زیرا بندگان خدا نازپرورده نیستند

ــنـدیـده اســـت  راآن  انجـامـد کـه پیـامبر خـداپرخوری زیـاد بـه چـاقی می   نیزو یـارانش    نپسـ

اهانـد، انکوهش کرده انی می  داده  یو آگـ ــتین ســــده، مردمـ د کـه  کـه پس از نخسـ انـت  هآینـ خیـ

ــتند،  دار  امانتند و  کنمی ــدهدهند با آنکه از آنان گواهی و گواهی مینیسـ ــته نشـ نذر  ،  خواسـ

ــو میکننـد و چاقی در میـان آنهـا پدیدار  ند ولی به نذر خود وفا نمیکنمی پس چاقی بار  ،  3«دشـ

که عمر را کوتاه  اســتو بیماری  باشــد  میبازدارنده از تازگی    یهزولان و گران بر دوش وی بوده 

 .سازدمی

شـت خود به شـکم او اشـاره کرده فرمود:  ، با انگمردی را دید که شـکم بزرگی دارد  یامبرپ

 . 4«اگر این خوراک را با صدقه بر دیگران برای آخرت خود می اندوختی، برایت بهتر بوده

 

 است. آورده

یکی  –گوید: قاسم   ه آورده و امام ذهبی  ( گوا2/455در تفسیر )  (، حاکم  1674را در صفٍ النبي )آن مالک  امام   1

 است. آورده ( از عمر 5672در الشعب باب مطاعم و مشارب )  اساس است و بیهقی  بی -از روایان

 گذشت. 228تخریج آن در صـ 2

(،  19835) ( و همچنان احمد  2535در فضائل صحابه ) ( و مسلم  2651را در شهادات ) آن متفق علیه: بخاری   3

 اند. آورده ( از عمران بن حصین  3809در أیمان و نذور )  نسائی 

(، حاکم  284/ 2) ( آورده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش ضعیف است، طبرانی  15868ی )را به شمارهآن احمد  4

در الشعب باب   هم با وی موافقت دارد، بیهقی   است، ذهبی  فته( آورده و اسنادش را صحیح گ122/ 4در اطعمه ) 

از جعدو الجشمي روایت کرده5666مطاعم و مشارب )  الزوائد گوید: احمد   است و هیثمی (  را روایت  آن در مجمع 

 (. 415/ 8کوتاه آورده و رجالش رجال صحیح هستند منهای ابواسرائیل جمشی که او نیز ثقه است ) کرده و طبرانی 
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ــتگفتهاین معنی همان  که: به راســتی نخســتین آفتی که پس از رفتن پیامبر برای این    اس

، زیرا هنگامی که شـــکم مردم ســـیر شـــد، اســـتامت پیش آمده شـــکم ســـیری یعنی پرخوری 

 شود.یشان سرکش م هایخواهشو  ضعیفهای شان شده و دل فربهپیکرهای شان  

امرز  ادیـث را درخـداونـد حـافظ منـذری را بیـ اب  د، این احـ  و   هب و ترغیـب( آوردخود )ترهیـ  کتـ

روی در خوردن و آشـــامیدن از روی : هشـــدار از پرخوری و زیادهاســـت ان دادبرایش چنین عنو 

 آزمندی و کبر.

انـه، نـه مؤمن نیرومنـد پرورش  مـا بر آن می ابـدمیافزاییم کـه: بـا این روش راهبـ   یه، نـه جـامعـیـ

ــلاح  متمـدن   ، و  بـاشــــدآرد کـه دارای پیـام جهـانی  د و نـه هم امتی را بـه بـار میگردمیبـا آن اصـ

که میان دنیا و آخرت جمع کرده و روان و تن را با   روی اســتامت میانهاز روش  به دور  همچنان 

نوایی آورده و دانش ق و واجبات همهم آمیخته اسـت و خرد را با دل پیوند زده اسـت و میان حقو 

 و ایمان را با هم گره زده است.

جهان و با پیوند خود  نند و زندگی را کنار زدهچنین روشـی پیروی کشـاید گروهی از مردم از 

ی امت و  قضـایاپروای  به سر ببرند ودور از نگرانی امت  به آنچه که در آن روان اسـت را گسـسـته و 

بار  های رقتبه راه فاجعهچشـم   اش را نداشـته باشـند کهدر کمین نشـسـتهنزاع آن با دشـمنان 

 .هستندبرای امت  

 خوانی ندارد:ما هم  های گذشته با زمانزمان  ساییپاردوم: 

 قابلدر زمان ما   ،های گذشتهجزئیات زندگی پارسایانه و پارسایان زمانهباید یادآور شد که اینجا 

ــت، از اینکه ما در احکام فقهی در بار  یم: فتوا با گویمیافراد و مردمان و جامعه   یهتطبیق نیسـ

نیز در )فقـه    راآن، پس هماننـد  یـابـدمیتغییر    هـااینهـا و غیر  تغییر جـاه و گـاه و رخـدادهـا و روال

 .است، فرزند جاه و گاه و زیستگاه خویش  خواهدیم، انسان بخواهد یا ن گویمی(  سلوک

ا باشـد، او های دنیبریدگی از بهرهانسـان هر اندازه برخوردار از پاک نفسـی و پرهیزگاری و دل

ــتگاه خ ــاید که یک سره از زمانه و زیس بینیم که ایوب  ود کناره گیری کند، برای همین میرا نش

:  گفتمیرســید و هایش میکه بر روی گام  کردمیای دراز  ســختینانی پیراهن خود را تا اندازه
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 .1دباشمیطلبی در درازی پیراهن بود و اکنون در کوتاه سازی آن  در گذشته شهرت

–  ها یاد شــده از پارســایان و صــوفیان در گذشــتهیابیم که برخی چیزهایی کاز اینجا در می

آن پذیرفته شـود، پس   یهنشـاید که امروزه هم  -شـاید از آنان پذیرفته شـده و سـتایش شـده باشـند

( را در یکی از چهار تباه کنندگان در کتاب شـهوتآنچه امام غزالی در کتاب خود )شـکسـتن دو  

 ؛دانسته است( را یکی از چهار نجات دهندگان  و پارسایی  یدستتهی)آورده، یا هم کتاب  احیاء  

ها، امروزه ها و زیســتگاهو خانه هادر پوشــیدنی  ریگیاز کم خوری و کم نوشــی گرفته تا ســخت

دارد و منطق امروز   نـ اربرد  ا آموزهنمی  راآنکـ ذیرد و بـ ــهـاپـ ازهـای روز اوری، فنـی عصرـ هـا و نیـ

 ندارد.  همخوانی

، 2«دیده شـودش  ادر بنده او  دوسـت دارد که آثار نعمت عزّو جلخدای  ه:  اسـتآمدهدر حدیث  

. برای همین، بکر پسـر عبدالله نشـیمن او یهپوشـاک و خان و در   هایشو نوشـیدنی در خوراک او

که   شـودمی  دهمی: برای هرکه دارایی داده شـد و آثار آن در او دیده شـد، دوسـت خدا ناگفتمی

ــد ولی آثار آن در او دیده کنمییادآوری   عزّو جلهای خدای  از نعمت د، و هرکه دارایی داده شـ

 .3دشمنی ورزیده است عزّو جلهای خدای که با نعمت  شودمینشد، دشمن خدا خوانده 

 مورد نیاز انسان: صحی های خوراک  ویژگی 

مورد  کارهای انجام دادن انداخته و برایش توان   گردشکه ماشــین انســان را به  صــحی خوراک  

 هایی استها و سوء تغذیه نگهدارد، دارای ویژگیو خوراکی که انسان را از بیماری  نظر را بدهد

، شـــحماز پروتین،   کافیعناص   یهکه برای همه مردم شـــناخته شـــده اســـت، باید دربر گیرند

ــتـه و قنـدکـاربوهـایـدریـد   ــگی یـا هـا و ویتـامین(، نـمک، منرالهـا)نشـــایسـ هـا بـاشـــد، نبود همیشـ

ــخص زیـان  درازمـدت یکی از این عنـاص  بـار بوده و او را دچـار تبـاهی ســـاختـه و برایش  برای شـ

اســـت که اســـلام نگهبان تن مردم و بهداشـــت و زندگی آنان   مشـــهوراین    ،رســـاندمیآســـیب  

 

ابن جوزی   1 از  غزالی 219صـ   صیدالخاطر  تحقیق شیخ محمد  دوم  ،  قاهره چاپ  الْسلامیه،  دارالکتب  هـ  1408، 

 م. 1988

 در اطعمه آورده و البانی  (، حاکم  2375) را حسن گوید، طیالسی  ( آورده و آن2819را در ادب ) آن ترمذی   2

 .از عبدالله بن عمرو بن العال است ( حسن گفته2260را در صحیح ترمذی ) آن

 گر مرسل است. است و او روایتی مرفوع روایت کرده( به گونه364( و در عیال )54را در شکر )آن ابن ابی دنیا   3
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 .1«به راستی تن تو بر تو حقی داردهفرموده است:  د، و پیامبرباشمی

 شد و شیرینی سرد را دوست داشت،می آمادهبرایش  گزید و آب گوارا آب ناب را بر می او

تر از بار خدایا دوســتی خودت را برایم دوســت داشــتنیهحتی در دعا و نیایش خود می فرمود:  

 .2«ام و از آب سرد بگردانخودم و خانواده

نزد مردمـانی  بـه دیـدار بیماری   از جـابر بن عبـداللـه روایـت کرده کـه پیـامبر بخـاری  امـام 

نزد از شـب  اگر  هری نزدیک او بود، فرمود:  باجویآب خواسـت، خود  ، برای نوشـیدن  رفتاز انصـار  

 .3«نوشیمبا دهان خود می  گونههمیندارید خوب، ورنه  آب خود در مشک  

 .4دادندبرایش آب میقیا ساز آب گوارای چاه را  پیامبرکه  روایت است از عایشه

 داری نفس: نیاز به نگه

از ضروریات پنج   (صـحتزندگی و )فیصـله کردند که: نگهداری نفس   دانشـمندان فقه و اصـول

 ای است که بر نگهداری آن همه ادیان آسمانی به ویژه اسلام اتفاق دارند.گانه

 : منع آسیب پذیری و آسیب رسانی  یه قاعد

. اســت  منع آســیب پذیری و آســیب رســانی: یقاعد  قطعی و اتفاقی شریعتچنانچه از قواعد 

گمان خوردن درازمدت  ، و بیبرسـاندآسـیب   دیگران  بهخود یا   یعنی برای انسـان روا نیسـت که به

د یا مقدار و انداز   خوراک آن،   یهغیر بهداشـتی برابر اسـت که جنس خوراک غیر بهداشـتی باشـ

ها دان پزشـکی و بهداشـت و دانشـمندان تغذیه و به گواهی واقعیتی که انسـاننمبه گواهی دانشـ

 

( و نسائی  6867) اند و همچنان احمد ( و هردو در صوم آورده1159) ( و مسلم  1975را )آن متفق علیه: بخاری   1

 اند.آورده ( از عبدالله بن عمرو 2391در صیام )

( آورده و اسنادش را  433/ 2در تفسیر ) ( آورده و گوید: حسن و غریب است، حاکم  3490را در دعوات )آن ترمذی   2

است: احادیث وی موضوعی ی عبدالله بن احمد دمشقی گفتهباره  در گوید: لیکن احمد  است، ذهبی  صحیح گفته

 است. است. و روایت از ابو درداء  

( و هردو در اشربه از  3432) ( و ابن ماجه  3724) ( ابوداود  14519) (، احمد   5613را در اشربه ) آن بخاری   3

 اند. روایت کرده جابر 

( آورده و ارناؤوط گوید: اسنادش  5332در اشربه ) (، ابن حبان  4613) علی (، ابوی3735را در اشربه ) آن ابوداود   4

( صحیح  3178را در صحیح ابوداود )آن ( آورده و البانی  6033در الشعب باب مطاعم و مشارب )  قوی است، بیهقی  

 است. گفته
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 .ستبا آن روبر هستند، برای انسان زیانبار و بیماری زا

و این سـواری   رسـاندمیاش  د که وی را به اهداف دینی و دنیویباشـمین سـواری او تن انسـا

بر او حق دارد که: هنگام گرسـنگی برایش خوراک بدهد و هنگام تشـنگی آب بنوشـاند و هرگاه 

کند تا همیشه  شبیاساید، هرگاه بیمار شد درمان  راآنبشوید، هرگاه خسته شد   راآنشد  چرکین 

 توان برداشتن و رسانیدن وی را به اهدافش داشته باشد.

 ها: ها و گرایش گوناگونی سلیقه 

و پوشـیدن و  های خود را در خوردن و آشـامیدن  ها و گرایشز اینکه هر زمان و هر شـهری سـلیقها

پدران خود  مردم بیشــتر از اینکه شــبیه   علیســیدنا    یهزم آن و غیره دارد و به گفتخانه و لوا

 .شده استهم چنین گفته   محیط  یهبار در  ،باشند شبیه عصر خود هستند

ها در گذشــته  ای را بپوشــد که صــوفیای پینه شــدههتواند لباسدر این زمان کســی نمی

، و  ارزش اســتدر نگاه مردم بیای را بپوشــند که های فرســودهند لباستوان یپوشــیدند و نممی

د لباس او لباس شـهرت  خود براید، چون هرگاه برای  یههای رایج در جامعپوشـیدنیاز    تواندنمی

هرکه در دنیا لباس شـهرت  ه:  اسـتآمدهکه در شریعت ممنوع اسـت، چنانچه در حدیث    باشـدمی

 .1«د، خداوند لباس خواری را بر تن او کندبه تن کن

 کیفیت بهتر پوشاک در زمان ما: 

درزی   ریســـندگی،،  بافندگی صـــنعتجهان به دلیل بهتر شـــدن   نوع لباس زمان ما در سراسر

که در گذشـته شـیک و زیبا لباسـی  چهچنانو گلدوزی از زمان گذشـته بهتر شـده اسـت،  دوزی

و   دسـتتهیمردمانی که امروز  شـود و فردا شـاید  شـمرده میلباس عادی   اکنونشـد،  شـمرده می

ــت ــتند فرودسـ ــدن که جهان به هم نزدیک و  در به تن کنند، به ویژه   راآن  هسـ زمان جهانی شـ

 آمیخته شده و همانند یک دهکده شده است.

 هر لباس شهرت ناپسند است:

گوید: در میان صـوفیان کسـانی بودند که به جای دسـتار بر سر خود خرقه  علامه ابن جوزی 

که سـی د و هر لباباشـمیشـهر  مردمان  آن بر خلاف لباس که این خود شـهرت اسـت؛ زیرا    بسـتند

 

 گذشت. 220تخریج آن در صـ 1
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 ناپسند است.  باشد  شهرتدر آن  

روز جمعه به مسجد درامد و کلاه بر سر داشت، دید   گوید: ابن مبارک   بشر بن حارث  

 .1فرو بردو در آستین خود  لاه به سر ندارند، کلاهش را گرفتکه مردم ک

 های نشیمن عصر ما: خانه 

 راآند نیست که ، آزاشودمیهای مسکونی گفته ه که اپارتمانهای نشیمن یا آنچخانهانسان در 

نامه لکه ساختمان از خود قوانین، اجازهسازد؛ ب ای از نی ب در شهر و دهکده  راآناز خشت خام یا  

زشـت و نازیبا شـود  شـهر و دهکده  یهرعایت کرد تا نه چهر  راآنباید  های دارد که میو مکلفیت

 در دور و بر آن هستند آسیب نبینند.  کهکسانیا و چیزهکه و نه هم بیم فروریختن آن باشد  

 خانواده و فرزندان:   آموزش  خانه و توجه به  

نه تنها برای خود که برای خانواده و فرزندان   راآنبسـازد،  را  ایخانهاگر  با آنکه پارسـا یا صـوفی 

برتر و مباحات زندگی  ی ، و آنان وادار نیســتند که همانند او با پرهیز از چیزهاســازدمیخود نیز  

ته نیسـت که کسـی خانوادکنند، ابو  ایسـ لیمان دارانی گوید: شـ ایی وادارد،   یهسـ خود را به پارسـ

و خودش آنچه خواســت   گذاشــتهبلکه به ســوی آن دعوت کند، اگر پذیرفتند خوب، ورنه آنان را  

 د.دهانجام 

و بر او نیست    استخود پارسا    یهویژ   ،مشروط غزالی گوید: معنایش این است که سختگیری  

را در جایی بپذیرد    شـایسـته نیسـت که سـخن آنان  بازاش پیاده کند، در خانواده راآن یهکه هم

 .2برایدکه از مرز اعتدال می

های آموزشـی آنان را باشـند، بر اوسـت که همه نیازمندی  اگر این فرزندان در سـن آموزشباز  

ــازدپوره  ــانیدن آنان به مسـ ــی، از رسـ تب و اگر نیاز مک یهکتب گرفته تا خریدن کتاب و قرطاسـ

د،  باشــمیها و دیگر چیزهایی که مورد نیاز پسرــان و دختران همانند آنان باشــد پرداخت هزینه

ــی کـه   یهبـه بهـانـروا نیســـت کـه    برایش پـارســـایی آنـان را بـه حـال خود واگـذارد و از حق آموزشـ

ــتان و همراهان آنان دریافت  ــتر  محروم ند  کنمیدوسـ ــخن هنگامی بیشـ ــازد، تبکید این سـ سـ

 

 . 253تلبیس ابلیس صـ   1

 (. 4/239احیاء )  2
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های دین یا دنیا از نبوغ و هوشـمندی آنان در دانش  های باشـند که ملتکه آنان نابغه شـودمی

 .بتواند  گشتهسودمند  

ظ فراخی بینند باید از لحاه در آن پسران و دختران آموزش میای کاین هم آشکار است خانه

ایی ویژهو تجهیزات، دارای ویژگی ار هـ ث در بـ ــد، و حـدیـ اشــ ه ده    یهای بـ ه بـ انی کـ دان زمـ فرزنـ

اینجا شـایسـته اسـت که ،  1«بسـترهای خواب آنان را جدا بگسـترانیدهد:  گویمیسـالکی برسـند  

اتاق آنان   بایدپسرــان برای خود اتاق جدا داشــته باشــند و دختران برای خودشــان، همچنان 

نده و لوازم کمک   نی بسـ د، و در حدیث صـحیح    نکننده به خواندبرخوردار از روشـ و نوشـتن باشـ

ــتآمده ــوم آن برای مهمان و چهارم آن برای  ه:  اسـ ــتر برای مرد، یکی هم برای زن و سـ یک بسـ

ــیطـان ــتـه بـاشـــد، ورنـه بـه انـداز   2«شـ ــت کـه او فرزنـد نـداشـ فرزنـدان، نیـاز بـه   یهاین درحـالی اسـ

 .استبسترهای دیگری  

 روش امام غزالی: بررسی سوم: 

 است:  بررسیش امام غزالی در کتاب )إحیاء( از دو جهت مورد  رو 

 های صوفیان: و گمراهی  رویزیاده 

ه بر احـادیثی  هـای آنـان در برخی موارد، بـا تکیـهـا و حـد گـذریروی و گمراهیاز نگـاه زیـاده .1

د در عبـادت خـدای فرهیختـه و محبـت نزدیـک شــــدن بـا او زیـاده روی کـه بنیـاد شرعی نـدار 

اسـت چیزهایی   شـمردندر دین و واداشـتن آنان به شرعی آنان ند، و این بنیاد بدعت  کنمی

روی در  ی ناروا و زیادههاســتن با نوآوریتقرب ج  :مانند  ؛اســتدادهن   هاجاز   متعالکه خدای 

دلی بر  از سـنگقرین آن  برای ترسـایی و آنچه  این اسـاس بدعت مسـیحیان بود که  عبادات،

ــایـکه   آنگـاه  دادند،بود، انجـام میخود و دیگران  زن گریزان بودند اگرچه او مادر و   یهاز سـ

 جستند.گر بدون پاکی بدن به خدا تقرب میخواهرشان باشد و از سوی دی

 

(، حاکم  495در صلوو ) ( روایت کرده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش حسن است، ابوداود  6756را ) آن احمد  1

اند آورده ( از عبد الله بن عمرو 228/ 2در الکبری ) ( و بیهقی  230/ 1در صلوو ) (، دارقطنی  197/ 1در صلوو )  

 ست. ا( صحیح گفته466را در صحیح ابوداود )آن و البانی 

) آن مسلم   2 زینت  و  لباس  در  احمد  2084را  ابوداود  14124) (،   ،) ( لباس  نسائی  142در  و  نکاح   (  در 

 اند.آورده ( از جابر بن عبدالله  33859)
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  پایه:بی  احادیثاستدلال به 

عیف، بلکه خیلی ضــعیف و منکر و در بســیاری از دلایل خود به احادیث ضــ  امام غزالی  .2

، تکیه دارد اســـاس و حتی ســـاختگی و دروغین نســـبت داده شـــده به پیامبر خدابی

 دارد و نه سندی.  یهای حدیث نه اساسهمچنان احادیثی که در دیوان

انی   عیگاهی کسـ ف احکام حلال و حرام هم برای غزالی بهانه آوردند که: اینجا از احادیث ضـ

ــودیگرفتـه نم ــت و از این، بلکـه فضـــائل کردارها و بر شـ نادیده   راآنرو  ای بیم و امیـد دادن اسـ

 گرفتند و روایت احادیث ضعیف را در این باره روا شمردند.

ا، بـه داراییولی این ــلام بـه دنیـ اه اسـ ــعیف در این جـا نگـ اد بردنـد کـه ضـ ، بـه زن و بـه  را از یـ

بلکـه   نبوده وکمتر از احکـام حلال و حرام    هـاایند کـه  کنـمیریزی  پی  راآنگیری یـا عـدم  گوشـــه

 تر از آن است.ناکهم بیم

 شروط روایت حدیث ضعیف:

ی دارد که دانشــمندان  تزکیه هم باشــد، از خود شروط  یهروایت حدیث ضــعیف اگرچه در زمین

 :گذشتاند تا نباید از آن  گذاشته  راآن

 ؛زیاد ضعیف نباشد  بسیار .1

شرعی دیگری    لدلای ی از احکام کلی ثابته بهآورند زیر یکبرایش دلیل می راآنای که  قضیه .2

 باشد؛

 احتیاط باشد.به  و اینکه باورمندی به درستی آن نباشد بلکه باورمندی   .3

د، چنانچه  باشیها نم، برخوردار از این شرطاستآورده ولی بسـیاری از احادیثی را که غزالی 

، بسـیاری آن خیلی اسـتگفته( در تخریج احادیث احیاء 804امام حافظ زین الدین عراقی )ت  

 است.  ضعیف یا حتی کاملا بی اساس و یا هم دروغ بافته بر پیامبر

   :اند، باطل استآورده بسیاری از احادیثی که غزالی 

در کتاب )کسر الشهوتین(   ی حامد غزالابو از میان بیست و سه حدیثی که  نمونه    یهبه گون

برت بیان  سیری  در  نکوهش  و  گرسنگی  مناستآوردهری  صحیح ،  دیگرش  آن  حدیث  سه  های 

اصلاب  نیستند، یا  مانده  موضوع بی  باقی  این  آغاز  در  که  حدیثی  هفت  مانند  است،  بنیاد 
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: هیچ اصلی برایش نیافتم. و همچنان عراقی استگفتهآن    یه، که حافظ عراقی در بار استآورده

برای پنج حدیث دیگر هم هیچ اصلی نیافته است، و احادیث دیگر، یکی از آنها را ابن جوزی 

، پس چگونه بالای آن حکم  استکردهدر )موضوعات( آورده و دیگرش را با اسناد ضعیف ذکر   

 د؟ توانمییا نگاه دینی بنا شده 

در برابر  ،  سـاختو آنان را خاموش   ر برابر فیلسـوفان مبارز برخواسـتدکه   ابوحامد غزالی 

و در   گردانیدو آنان را لال  را رســوا کرد، پاســخ معتزلیان را دادآنانو   اســتمنافق برخو  انیباطن

م بر او خرده گیری شـود، ولی باید دانسـت که یها نگاشـت، ما دوسـت ندارفقه و اصـول فقه کتاب

ود میهر دانشـمندی اگرچه خیلی نامور هم باشـد برخی از سـخنانش پذیرفته  جز پیامبر   شـ

 .شودمیرها   و برخی

اش به ســوی  که: او در فراخوانیاز میان ایرادهایی که بر امام غزالی گرفته شــده این اســت  

، به سنت ثابت شده و احادیث صحیحی خت گیری و فرسوده پوشی و محرومیتروی در سزیاده

 است.  نداشتهتوجه چندانی  فراخوان او همخوانی ندارد،    که با این

 نزد امام غزالی: نگاه میانه 

ا آنکـه م ار جـایب یبـ ــیـ امـد غزالی در بسـ ه و در تعـدادی از ینیم ابوحـ ــتـ ه برگشـ انـ ه روش میـ ا بـ هـ

ــت و  د که: منظور از شریعت همان میانهکنـمیهای خود از جملـه )الْحیـاء( اعلام کتـاب روی اسـ

یاری جا یوا تشرـیح   راآنها یدر بسـ د و به کنمیهم تشرـیح    ها زیباد و خیلیکنمیبا جملات شـ

 دهد.روان را میخوبی پاسخ زیاده

ارزشــمندی از وی نقل کردیم و آن   بس ســخنانخود )فقه الوســطیٍ و التجدید(   ما در کتاب

در قرآن و سنت پیامبرش  راآندر پی پیروزی روش میانه و برابری بوده که اسلام او که    رساندمی

 باید سخنان او با یکدیگر پیوند زده شود.و برای همین می  استآورده 

 را نقل کردیم.  خود برخی سخنانش  یهدر کتاب یاد شد همین بسنده است که از او 

 ها: سرشتریاضت روی در میانه 

ــتیز با  از آن میان: آنچه که در )الْ  ــانیحیاء( هنگام س ــان با تمرین    پندارندمی  کهکس خوی انس

و خشـم و  که )آدمی تا که زنده اسـت شـهوت  شـان این اسـت  اسـتدلال و  نیسـتکردن تغییر پذیر  
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 .1های دیگر از او ناگسستنی است(دنیا دوستی و همچنین خوی

ــتـه و بـا منطق بـالا  ولی غزالی این نگـاه را نـا د: )این نگـاه گویـمیرد کرده    راآندرســــت دانسـ

کن سـازی  سره ریشـهه و پنداشـتند که هدف از تلاش، یکگروهی در آن افتادنادرسـتی اسـت که 

ها برای سـودی آفریده شـدند و روی د، ولی افسـوس  شـهوتباشـمیها  و نابود کردن این ویژگی

میرد و اگر شــهوت  ن میخوراک از میان برود انســا یههم رفته یک نیاز اســت، و هرگاه خواســت

و اگر خشـم یکسـره از میان برود انسان در برابر چیزهای که   شـودیماد نابود همبسـتری نباشـد نژ 

ناچار   باشـدپایدار    شـهوتد. وقتی که اصـل گردمیاز خود دفاع نکرده و تباه    سـازدمیاو را تباه  

ماند تا او را به نگهداری دارایی نیز پایدار می  رساندمیدوست داشتن دارایی که او را به شهوت  

ــت کـه میـان  وادارد. و هـدف هم ا ــت، بلکـه بـه راه میـانـه آوردن آن اسـ ز بیخ و بن برکنـدن آن نیسـ

 .تا پایان آن 2(استزیاده روی و فروکاهی 

 : اخلاق روی در میانه 

 راآنهای فلســفی خود و حتی در کتاب  اســتآمدهغزالی با این روش پیش رفته و از آن کوتاه نی

میان  درروی اخلاق گوید: )شریعت میانهتهافٍ الفلاسـفٍ چنین   یهدر مقدم نگذاشـته اسـت،و فر 

روی کند و  پس نه این شـایسـته اسـت که در نگهداری دارایی زیاده  ...اسـتکردهبیان  را دو طرف 

ی کند و نه اینکه که ولخرجآن  گردآوری دارایی باشــد، و نه هم در خرچ کردن   یهســخت شــیفت

بزدلی   و  نکنــد  در هرجــایی خرچ کرده بیکنــددر هیچ چیزی خرچ  نــه  و  بلکــه  ،  کنــد،  بــاکی 

دلیر باشـد که آن میان ی اسـت و لخرجپیشـه باشـد؛ زیرا که آن در میان تنگ چشـمی و و سـخاوت

شریعت در بس دراز اسـت و اخلاق  علمو   ها.خوی  یهباکی اسـت و همچنان در همبزدلی و بی

 .3(است آن، بس افزودهتفصیل 

، این  اســتدادهرا شرح زیبای  غزالی در کتاب دیگری از کتاب إحیاء )کسرــ الشــهوتین( این  

ــتفرماید: )بدنفس بشرــی شرح داده میسرشــت  دانای   مربی  یهنهایی در هم یهان که خواس

 

 (. 56/ 3احیاء، کتاب ریاضٍ النفس ) 1

 ( 57/ 3مرجع گذشته ) 2

با آنکه بر فیلسوفان می می  های فلسفی شمرده، تهافٍ الفلاسفه از کتاب286تهافٍ الفلاسفه ص ـ 3 های  تازد و گفتهشود و 

 گرداند ولی تاختن وی بر آنان با همان منطق خود فلسفه است.شان را باطل می
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ســوی راه میانه ، و دو باشــدمیآن   یه؛ زیرا بهترین کارها میان اســتروی  ها: میانهکارها و خوی

ــ ــنگی آوردی یهو آنچه که در بار  تنکوهیده اسـ ــود که برتری گرسـ ــت شـ ــاید چنین برداشـ م شـ

ــنگی کارزیاده ــندیده روی در گرسـ ــت، ولی از رازهای حکمت پسـ ــت، هرگز چنین نیسـ ای اسـ

تار زیادهشریعت این اسـت که: هرآن  انی خواسـ اد چه که سرشـت انسـ د و آن به فسـ روی در آن باشـ

ــتن آن زیـابینجـ پنـدارنـد  ای کـه نـاآگـاهـان می، بـه گونـهاســـتکردهروی دهامـد، شریعـت در بـازداشـ

ــته  ــت  خواس ــت که هرچه سرش ــتیز باید کردتوان با آن  تا می  بخواهدهمین اس ، ولی دانایان س

؛ زیرا هرگاه سرشــت خواســتار پرخوری زیاد شــد، شــایســته اســتروی  فهمند که هدف میانهمی

و شریعت بازدارنده   هگیزه دهنداســت که شریعت خواســتار گرســنگی زیاد شــود تا سرشــت ان 

ــت را رابر یکـدیگر مقـاومت کننـد و میـانهبِاننـد و در ب  ــت آید، پس هرکه بخواهد سرشـ روی بدسـ

در تضـاد با سرشـت    کهکسـیرا  ؛ زینیسـتپایانی    راآنداند که ریشـه کن کند ناممکن اسـت و می

اده ار می  اســــتآمـدهردی  روی کنـد، در شریعـت موازیـ انچـه شریعـت در کـه او را گنهکـ دانـد، چنـ

ــتـایش از  ــب و روز سـ ــپس هنگـامی کـه پیـامبر  روزانـه  یهنـماز شـ حـال از   زیـاده روی کرد، سـ

.  1ند، از آن باز داشـت...( دار میها را زنده  گیرند و همه شـبهم روزه میپیآگاه شـد که  ها  برخی

 دارد.  دیگر اصحابو  2عمروبدالله بن  که اشاره به نگاه او در برابر ع

 های مردم در برابر راه راست: گروه 

اســـت کـه او نگـاه مردم در   هماند،  کنـمیرو امـام غزالی تـاکیـد  بر دیـدگـاه میـانـه  از چیزهـایی کـه

 د:کنمیبرابر راه راست را به سه گروه دسته بندی  

ایش، و این راهی اســــت   دهـ امـ ه پیـ ه بـ ا بـدون توجـ ه در دنیـ ه  گروهی فرو رفتـ   راآنشریعـت  کـ

 است.  راه نابودینکوهش کرده و آن 

رها کردن کار  اند، )یعنی یک سره بادت و روی آرودن به آخرت چسـپیدهگروهی یک سره به ع

اره ، چنانچه سـخن غزالی را پیشـتر آ اسـتکرده(، این را نیز شریعت نکوهش  دنیا به وردیم که اشـ

 داشت.همین 

 

 (. 3/96احیاء )  1

گیری..." و تخریج آن در ی به این حدیث است: "ای عبدالله بن عمرو، به من رسیده است که تو روزها را روزه میاشاره 2

 .گذشت 248صـ
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ه ــوم: میـانـ ــگران  د کـه حق هر دو سرای را پوره کردهانـرو و گروه سـ ان نزد پژوهشـ و آنـ د  انـ

ــتادگی دنیا و آخرت با آنهاســـت  ؛ زیرا ابزارههایندبهترین و از میان آنان پیامبران علیهم ای ایسـ

مرگ بندگان را سر و سـامان زندگی و های  مصـلحتکه خداوند آنان را فرسـتاد تا هسـتند  السـلام 

 .(1بخشند

: استکردهدر هنگام حج چنین یادآوری   رااند که قرآن نیایش آنانرو کسانیو این گروه میانه

بٍ وَق نَا عَذَابَ النَّار  ﴿ روَ  حَسَنَ خ  ِْ بٍ وَي  ا نيَْا حَسَنَ نهُْمْ مَنْ يقَُولُ رَبَّنَا آت نَا ي  الدُّ  (.201)بقره:   ﴾وَم 

گوينـد: پروردگارا  ما را هم در دنيـا خيرى بخش و هم در آخرت، و ما را از  برخى از آنان مىو ]

 [.عذاب آتش نگه دار

 .باشندمیبختی در دنیا و آخرت دو نیکخواستار هر و   هستندآنان خواستار هردو خوبی  

اس  ﴿د:  فرمـایـمیپیش از آنـان گروهی را بـه بـدی یـاد کرده  قرآن کریم   نَ النَـّ ا    فَم  مَنْ يقَُولُ رَبَّنَـ

نْ خَلَاق   روَ  م  خ  ِْ نيَْا وَمَا لَهُ ي  ا  (.200)بقره:  ﴾آت نَا ي  الدُّ

در آخرت   راان  ای ببخش و آنـگوینـد: مـا را در همین دنیـا بهرهانـد کـه میو از مردم کســــانی]

 .[ای نیستهیچ بهره

ند: پروردگارا برای  گویمید که و قرآن با توجه به تقســیم عقلی گروه ســوم را چنین یادآور نشــ

نیســـت  زیرا چنین گروهی را ای  رما، و برای آن در دنیا هیچ بهرههای آخرت را ارزانی فما نیکی

ته اسـت یا اینکه نباید چنین گروهی  ناپیدا شـد  ؛ زیرا چنین کسـی یافت نخواهد  پیدا شـوددانسـ

 ؟ کندندگی مینداشته باشد، ورنه او چگونه ز که در دنیا هیچ بهره و سهمی  

 پیروی از گروه رستگار: 

برای پوره کردن روش خود در اصـــلاح و پرورش و رهنمایی به ســـوی راه راســـت، بر پیروی از او 

راه آشــکار بر  که بر روش میانه و   اند  همان یاران گرامیآنان   انگیزد کهمیران بر  گروه رســتگا

ا را ا نـه بلکـه برای آخرت می  بودنـد؛ آنـان دنیـ ــتنـد، و چنین نکر برای دنیـ انیـت خواسـ دنـد کـه رهبـ

آن   روی بود و نه فروگذاشـت کهشـان نه زیادهاختیار کرده و دنیا را یکسرـه رها کنند، در کارهای

 .2(استفرهیخته  اللهبهترین کارها نزد 

 

 (. 159-158میزان العمل ) 1

 ( 3/230احیاء )  2
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 میان بیم و امید:  توازن

ــیفتگی و هراس و امید و میان بیم   توازن  داشــتن  در نظر از آن میان:    یه ن فرمود، و ایاســتش

ــت  راآن الله متعال ــانه رفته اسـ ار عُونَ ي  الْخَيْراَت  وَيدَْعُوننََا رَغَببا وَرهََببا کإ نَّهُمْ  ﴿: نشـ ــَ  ۖ  انوُا يسُـ

ََ کوَ  ع   (.90)انبیاء:  ﴾انوُا لَنَا خَاش 

خواندند و در برابر ما خاشـع  را میکردند و با بیم و امید ما اینان در کارهای نیک شـتاب می]

 [بودند

ا جزئیـات در کتـاب بیم   بـ هـا در کتـاب منهـاج  و امیـد در إحیـاء و در بخش انگیزهو این را 

 .1استکردهالعابدین بیان 

 چهارم: اسلام با زندگی در ستیز نیست: 

زندگی سـتیز نه اسـلام با  آشـکارا گفت این اسـت که: را  باید آنهمچنان چیز ارزشـمند دیگری که  

ــتیز    -کتاب قرن-قرآن   دارد، نه ــتیز    محمدنه  دارد و با زندگی سـ ــلام با زندگی سـ پیامبر اسـ

ــمنی بـا زنـدگی بـه گواهی تـاریخ ادیـان، سرود پیش از   یهـا در دنیـاسر زبـان  یهدارد، بلکـه دشـ

 اسلام بوده است.

  شنیدند؟ از ادیان چه می  ، پیش از اسلام و پیامبرمردم

ــامیدن را کم کنید تا   ــت و باید از آن رهایی یافت، پس خوردن و آش در نابودی فرد  جهان بد اس

های فارس مانی.  بدهیمفتن بپرهیزید تا زودتر به نســل پایان ر ، و از همسرــ گسرعت ببخشــیم

 ند.گفتمیچنین 

  یها. برهمنید تا روان پیروز گرددشکنجه کر   راآنو پیکر بد است و باید در برابر آن ایستاد و 

 ند.گفتمیچنین هندی  

ها  . مسیحی2تواندهای آسمان درامده نمیدر کرانه  مندثروتتا شتر در سوراخ سوزن ندراید،  

 ند.گفتمیچنین 

 

را بنگرید، در آن مبحثی دارد   ( و کتاب )الفکر المقاصدي عندالغزال( از دکتور محمد عبده  64- 62منهاج العابدین )  1

 (. 93-89که مصدر شریعت وسطیت است ) 

 (. 23/ 19انجیل متی ) 2
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 آباد نکنید  راآنزندگی پل است، از آن بگذرید و 

ــتتهیهرگـاه    ی ه: خوش آمـدی این نشـــانـآیـد برایش بگورا دیـدی کـه از پیش رویـت می  دسـ

زود    شآیـد بگو: گنـاهی اســـت کـه کیفر را دیـدی کـه پیش روی تو می  منـدثروتنیکـان، و هرگـاه  

 .داده شده است

ــخنان را مردم از مردمان و دوماناینگونه   ــته میس ــنیدند، تا جایی کهای گذش ه در ذهن ش

به زندگی و حرام دانسـتن  پشـت کردن سـوی فراخوانی اسـت به  ،د که دینها ریشـه دوان بسـیاری

 های ثروت و توانگری در آن.های آن، و دور انداختن پایهاکیزگیپ

 به زندگی:  فراخوان پیامبر 

و دین   سـاختگزین  ها را جایکرد و این اندیشـهها را دگرگون  آمد و این ارزش  پیامبر اسـلام

ول  إ ذَا دَعَا﴿: او فراخوان به زندگی بود ــُ يبوُا ل لَّه  وَل لرَّس تَج  ــْ ينَ آمَنوُا اس   ﴾ مْ کمْ ل مَا يحُْي يکياَ أيَُّهَا الَّذ 

 (.24)انفال: 

ــااکاى  ] د  ه انـان آوردهکـســ ه چيزى فرا خواننـ ــما را بـ امبرش شـ دا و پيـ د، چون خـ ه  کـايـ

 .[نيدکاجابت   راناش بخشد دعوتتان مىزندگي

مرد  راآنباید    کهمنان داناند که زندگی نعمتی اسـت  ؤ به م از   راآننه باری که باید   ،غنیمت شـ

ت و نه کاسـتی روان، بلکه    ی اسـتعبادتدوش انداخت. و کار برای زندگی نه فروکاهی دین اسـ

 د.باشمیناور خدا هآن زمین پ  یهدر میدانی که گستر  ی استدر محراب بزرگ و جهاد

ار پیـامبرگویـد  کعـب بن عجره گـذشــــت، یـاران پیـامبر خـدا تنومنـدی و   : مردی از کنـ

بود  پیـامبر این در راه خـدا یعنی در جهـاد می  تـازگی او را دیـدنـد، گفتنـد: ای پیـامبر خـدا، کـاش

اگر برای آوردن روزی برای فرزند خوردسـال خود برامده باشـد، او در راه خدا اسـت  هفرمود:   

برای پیدا کردن روزی برای پدر و مادر پیر و کهن ســال خود برامده باشــد، او در راه خدا و اگر  

اشــــد، او در راه خـدا اســــت  و اگر برای   اکـدامی خود برامـده بـ اســــت  و اگر در تلاش برای پـ

 .1«خودنمایی و فخر فروشی برامده باشد، او در راه اهریمن است

 

 است، منذری آورده ( از کعب ابن عجره 940( و در صغیر ) 6834(، در اوسط )129/ 19را در کبیر ) آن طبرانی   1

آن گوید: طبرانی  الترغیب  رجال صحیحدر  آن  رجال  و  کرده  روایت  )را  هیثمی  335/ 2اند  و  گوید:  (  الزوائد  مجمع  در 

 .(596/ 4اند )جال صحیحاست و رجال الکبیر ر اش آوردهگانهرا در معاجم سهطبرانی آن
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 جستجوی فضل خدا: 

یو  قرآن کریم جسـتجوی روزی یرین و زیبا بیان کرده و  یهرا به شـ یار شـ )خواسـتن فضـل    راآنبسـ

نْ فَضْل  اللَّه  ﴿:  استگفتهخدا(  ُوا ي  الْْرَضْ  وَابتَْغُوا م  لَاوُ فَانتَْشر  يتَ  الصَّ  (.10)جمعه:  ﴾فَإ ذَا قضُ 

 (.نيدکنده شويد و رزق خدا را جستجو  کو چون نماز پايان يافت، در زمَ پرا]

ــفر می کننـد« ه ــت آوردن روزی خـدا در زمین سـ بـاکی  هو   (20  :مزمـل)و گروهی برای بـه دسـ

 .(198  :بقره)نیست که در هنگام حجّ کسب معاش کرده و از فضل خدا روزی طلبید« 

 : است آفریدگار خودبر جهان، دلیل 

آفریـدگـار خود اســـت و  بر  جهـان جـای بـدی نیســـت کـه بـایـد از آن رهـایی یـافـت، بلکـه آن دلیـل  

وده که آثار بزرگی او  گویمیای اسـت که از دانش و حکمت او سـخن  نگاره د، و کتابی اسـت گشـ

ــدای خداهای بیو به زبان دیگر: جهان حرف   شــودمیدر آن خوانده   ب گشــوده برای  و کتا  ص

  شــود میهایش به خوانش گرفته  ان اســت و در آن آثار بزرگی او و نعمتادســو باســوادان و بی

ثلْهَُنَّ يتََنَزَّلُ الْْمَْرُ بيَْنهَُنَّ ل تَعْلَمُوا أنََّ ال﴿ نَ الْْرَضْ  م  مَاوَات  وَم  بعَْ ســَ ي خَلقََ ســَ لء کلَّهَ عَلََذ  اللَّهُ الَّذ 

يرٌ وَأنََّ اللَّهَ قدَْ أحََاطَ ب  ء  قدَ  لْماب کشََْ ء  ع   (.12)طلاق:   ﴾لء شََْ

و زمَ روان  هاآسـمانه هفت آسـمان و مانند آنها زمَ بيافريد. فرمان او ميان کخدا همان ]

ه خدا بر هر چيز توانا اســـت و به راســـتى دانش وى هر چيزى را در بر گرفته  کاســـت تا بدانيد  

 [.است

مَاوَات   ﴿ ــَّ ا السـ ا خَلقَْنَـ الْحَقء وَلَذ وَمَـ اهُمَا إ لاَّ ب ـ ا خَلقَْنَـ ،مَـ ََ ب  ا بيَْنهَُمَا لَاع  ثََهَُمْ لَا کنَّ أَ کوَالْْرَضَْ وَمَـ

 (.39-38)دخان:   ﴾يعَْلَمُونَ 

ايم،  آنها را به حق آفريده  و زمین و آنچه در بین آنهاســت را بازیچه نیافریدیم. هاآســمانو ما  ]

 [.دانندنمىشان ولى بيشترين  

وُل  الْْلَْبَاب  إ نَّ ﴿و  ياَت  لْ  َِ مَاوَات  وَالْْرَضْ  وَاخْت لَاف  اللَّيْل  وَالنَّهَار   )آل عمران:  ﴾ ي  خَلقْ  السـَّ

190.) 

ــتی که در آفرینش  ] ــمانبه راسـ ــانهو زمین، و رفت و آمد   هاآسـ ــب و روز، نشـ هایی برای  شـ

 .[خردمندان است

ي أتَقَْنَ  ﴿یست مگر  این جهان با همه فراز و فرودهایش چیزی ن  ء  کصُنعَْ اللَّه  الَّذ  إ نَّهُ   ۖ  لَّ شََْ
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َا تفَْعَلوُنَ   (.88نمل: (﴾  خَب يٌر بِ 

ه  کـخـدایی  آفرینش آن  ] ديـد  که هر چيزى را بـ ه هر چـه  اســــتآوردهمال پـ ــتی او بـ ه راسـ ، بـ

 [.نيد آگاه استکمى

نَ  ﴿ ــَ ي أحَْسـ ء  خَلقََهُ کالَّذ  ــجده:  ﴾لَّ شََْ آن خدایی که هر چیز را به نیکوترین وجه (. ]7)سـ

 [.بیافرید

ي أعَْطىَذ ﴿ ء  خَلقَْهُ ثمَُّ هَدَىذ کالَّذ  ه آفرينش هر چيزى را به او کسىــ اســت  کهمان  ] .﴾لَّ شََْ

 [.استکردهارزاا داشته، سپس هدايتش 

يرباکـوَخَلقََ  ﴿و  د  رهَُ تقَْـ دَّ ء  فقََـ ه درخور  کـو هر چيزى را آفريده و بدان گونه  (. ]2)فرقان:   ﴾لَّ شََْ

   .[استکردهگيرى  آن بوده اندازه

ــمان و زمین و چیزهـای بیکـه    آن خـدا از چنـان یگـانگی برخوردار اســـت جـان، گیـاهـان و آسـ

مَا ﴿ها و هماهنگی مانند اجزای یک پیکر آفریده اســت،  ها، همخوانیحیوانات را از نگاه تفاوت

نْ تفََاوُت  ترَىَذ  ن  م   (.3)ملک:    ﴾ ي  خَلقْ  الرَّحْمَذ

 [.بينىنظمى نمىدر آفرينش خداى رحمان هيچ خلل و بى]

ي لهََا أنَْ تدُْر  ﴿و  مْسُ ينَْبَغ  اب قُ النَّهَار    کلَا الشـَّ بَحُونَ  کلٌّ ي  فَلَ کوَ  ۖ  القَْمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سـَ  ﴾يسَـْ

 (.40)یس: 

ــب را نســزد  کآفتاب را نســزد  ] ــ گيرد و همه در ســپهری  که به ماه رســد و ش ه بر روز پيشى

 .[شناورند

 خدمت انسان:   واداشتن هستی برای

این  بلکه هرچیز برای  زنی آفریده شـده اسـت و نه بیهوده، ر هسـتی هیچ چیزی نه از روی گمانهد

ته اسـت ایفا   آماده شـده تا نقش خود را ، از آبادی زمین گرفته تا دوام  کنددر آنچه که خدا خواسـ

مَاوَات  وَالْْرَضَْ وَأنَزْلََ ﴿گرامی )انسـان(،   یهزندگی و خدمت برای این آفرید ي خَلقََ السـَّ اللَّهُ الَّذ 

نَ الثَّمَراَت  ر زقْبا لَ  مَاء  مَاءب فَبخَْرَجَ ب ه  م  ــَّ نَ الس رَ لَ   ۖ  مْ کم  خَّ ــَ  ۖ  حْر  ب بمَْر ه   ل تَجْر يَ ي  الْبَ   کمُ الفُْلْ کوَس

رَ لَ  خَّ رَ لَ کوَسَـ خَّ َْ   کمُ الْْنَهَْارَ،وَسَـ مْسَ وَالقَْمَرَ دَائ بَ رَ لَ  ۖ  مُ الشَـّ خَّ نْ  کمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ،وَآتاَکوَسَـ لء کمْ م 

وا ن عْمَتَ اللَّه  لَا تحُْصُوهَا   ۖ  مَا سَبلَْتُمُوهُ  ارٌ کإ نَّ الْْ نسَْانَ لظَلَوُمٌ  ۖ  وَإ نْ تعَُدُّ  (.34-32)ابراهیم:   ﴾فَّ

و زمَ را آفريد و از آســمان باران فرو بارید و بدان براى روزى شــما   هاآســمانه  کخداســت  ]
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وان شــوند و رودها را مســخر  رد تا به فرمان او در دريا ر کها را رام شــما یشــتکها رويانيد و  ميوه

  رد و شـب و روز را مسـخر شـما گردانيد کاند رام شـما  ه همواره روانکو آفتاب و ماه را  شـما سـاخت

ــته ــما ارزاا و هر چه از او خواس ــتايد به ش ــمرده   راآنهايش را بشــمارید،  و اگر نعمت  داش ش

 . [است  ناسپاسار و که آدمى ستمکنتوانيد،  

هردو منفعت  تا برای آنان نشان دهد که    استآمده)برای شما( در اینجا پنج بار    یهببینید واژ 

ا اطبـ ادی و معنوی مخـ ــمانآفریـدن    ن درمـ اآسـ اران، رام بودن د  هـ ا، و زمین، فرود آمـدن بـ اهـ ریـ

   د.باشمیآفتاب، مهتاب و شب و روز نهفته  

الی را بخوانیـد:    یهاین فرمود لَ لَ ﴿او تعـ ي جَعَـ ذ  ا  مُ کهُوَ الَـّ وا ي  مَنَـ ــُ امْشـ ا کالْْرَضَْ ذَلوُلاب فَـ ب هَـ

نْ ر زقْ ه  کوَ   (.15)ملک:    ﴾وَإ لَيْه  النُّشُورُ   ۖ  لوُا م 

وید و از روزی خدا  ] پار شـ اوسـت که زمین را برای شـما رام گردانید، پس در فراخنای آن رهسـ

 [.بخورید، و برانگیختن مردگان و رستاخیز به سوی اوست

﴿  ٌٍ بْ وَآيَـ هُ يَـ نْـ ا فَم  ا حَبًـّ نهَْـ ا م  ا وَأخَْرَجْنَـ اهَـ ٍُ أحَْيَيْنَـ نْ  کلهَُمُ الْْرَضُْ الْمَيْتَـ ات  م  ا جَنَـّ ا ف يهَـ لوُنَ،وَجَعَلْنَـ

،ل يَبْ  نَ الْعُيوُن  رنْاَ ف يهَا م  يل  وَأعَْنَاب  وَفَجَّ مْ  کنخَ  يه  لَتْهُ أيَدْ  نْ ثَْرَ ه  وَمَا عَم  )یس:   ﴾رُونَ کأفَلََا يشَْ   ۖ  لوُا م 

33-35.) 

ه  کزنده گردانيديم و دانه از آن برآورديم    راآنه کعبرت اسـت   یهيشـان نشـان و زمَ مرده، برا]

های هایی از درختان خرما و انگور قرار دادیم، و در آن از چشـمهو در آن بوسـتان  خورنداز آن مى

 [.گويند؟را سپاس نمىهای آن و دسترنج خويش بخورند. چگوناگون روان ساختیم، تا از میوه

ابَ  ﴿ سَـ ََ وَالْح  ن  رهَُ مَنَاز لَ ل تَعْلَمُوا عَدَدَ السءـ يَاءب وَالقَْمَرَ نوُربا وَقدََّ مْسَ ضـ  ي جَعَلَ الشَـّ مَا   ۖ  هُوَ الَّذ 

ياَت  ل قَوْم  يعَْلَمُونَ   ۖ  إ لاَّ ب الْحَقء   کخَلقََ اللَّهُ ذَذل   ِْ لُ ا  (.5یونس:  )  ﴾يفَُصء

زلی معین کرد  و سـیر ماه را در منا  گردانیداوسـت خدایی که آفتاب را رخشـان و ماه را تابان  ]

 [.ها و حساب را بدانیدسال تا بدین واسطه شمار

ادبا،وَخَلقَ﴿ ــَ أوَْت الَ  ــَ ب ادبا،وَالْج  ــَ ه م  الْْرَضَْ  ل   ــَ نجَْع لوَذجــۖ  أزَ  ۖ  مکنَذ ۖ  ألَمَْ  ــَ اۖ  ا،وَجَع ــَ   ۖ  م کمَ ۖ  نوَ  ن

ل ا،وَجَعَـ اتـ بَـ ــُ اۖ  سـ اســــا  لَ ۖ  ٱلَّ   نَـ ل ل بَـ اۖ  وَجَعَـ اشــــا،وَبنَيَ  نَـ ارَ مَعَـ اۖ  ٱلنَّهَـ ب  ۖ  مکقَ ۖ  فوَ  نَـ اۖ  ســــَ  عـ

ل دَادا،وَجَعـَ ــ  اۖ  شــ اج،  نَـ َاجـا وَهـَّ اۖ  وَأنَزلَ سر  نَ ٱل  نَـ َذت  ۖ  مُعۖ  م  اجـا،لءنُخ  ص  اءء ثجَـَّ ه    ر جَ ۖ  مَـ ا     ۦب ـ حَبّـ

 (.16-6)نبب:  ﴾افبافَ ۖ  وَجَنَّذت  ألَ وَنبََاتا

ــما را جفـت آفریـدیم و هـا را میخوهمین را مهـد آســـایش نگردانیـدیم؟ و کآیـا مـا ز ] هـایی؟ و شـ
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شـی گردانیدم  تان گردانیدیمآسـایش  یهخواب شـما را مای ب را پوشـ یله  و شـ ای برای  و روز را وسـ

و از   آفریدیمزندگی و معاش و بر فراز شـــما هفت آســـمان محکم بنا کردیم و چراغی درخشـــان 

اران ان  زا آبابرهـای بـ ــتـ اه و بسـ ه و گیـ ا بـدان دانـ ادیم تـ ــتـ ده و انبوهفراوان فرو فرسـ  هـای پیچیـ

 [.برویانیم

ٍ  مَنْ إ لَذهٌ غَيْرُ اللَّه  يبَتْ يکقلُْ أرََأيَتْمُْ إ نْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْ ﴿ يَامَ ا إ لَىذ يوَْم  القْ  يَاء  کمُ اللَّيْلَ سَرمَْدب   ۖ  مْ ب ض 

ٍ  مَنْ إ لَذهٌ غَيْرُ اللَّه  يبَتْ يک تسَْمَعُونَ،قلُْ أرََأيَتْمُْ إ نْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْ أفَلََا  يَامَ ا إ لَىذ يوَْم  القْ  مْ کمُ النَّهَارَ سَرمَْدب

نْ رَحْمَت ه  جَعَلَ لَ   ۖ  نوُنَ ف يه   کب لَيْل  تسَ ْـ ونَ،وَم  ُ نْ  کمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ل تسَ ْـکأفَلََا تبُْصـر  نوُا ف يه  وَل تَبْتَغُوا م 

 (.73-71)قصص:    ﴾رُونَ کمْ تشَْ کفَضْل ه  وَلَعَلَّ 

ــما جـاویـد بـدارد؛ جز خـداونـد  بگو: چـه می] ــتـاخیز شـــب را بر شـ پنـداریـد اگر خـدا تـا روز رسـ

پندارید اگر خدا شنوید؟ بگو: هان، چه میآورد؟ آیا نمیکدامین پرستیده برای شما روشنی می

آورد  رسـتاخیز روز را بر شـما جاوید بدارد؛ جز خداوند کدامین پرستیده برای شما شبی میتا روز  

بینید؟ و از رحمت اوسـت که شـب و روز را برای شـما پدید آورد تا در آن ؟ مگر نمیدکه بیاسـایی

   [.یک بیاسایید و در این یک در جستجوی روزی برخیزید، باشد که سپاس گویید

 .استخدمت برای انسان   یهآماد شالا و پائینب با این هستی   یههم

 نگاه اسلام به دارایی، ثروت و زندگی پاکیزه: 

قلُْ مَا ﴿، اسـتگفتهخیر   راآن  کیفر یا مصـیبت آسـمانی نگفته، بلکهآن،   یهبرای دارنددارایی را 

ََ وَالْيَتَامَىذ وَالْ  نْ خَيْر  فَل لوَْال دَينْ  وَالْْقَرَْب  اأنَفَْقْتمُْ م  ــَ ب يل  کمَسـ ــَّ نْ خَيْر   ۖ  َ  وَابنْ  السـ وَمَا تفَْعَلوُا م 

 (.215)بقره:   ﴾فَإ نَّ اللَّهَ ب ه  عَل يمٌ 

کنید، برای پدر و مادر و خویشـاوندان و یتیمان و نیازمندان  بگو: آنچه از مال خود انفاق می]

 [.داناستو در راه ماندگان باشد، و هر کار نیکی انجام دهید، خدا بر آن 

بَّ الْخَيْر  عَنْ ذ  ﴿ تُ حُـ اد  (. ]32)ل:    ﴾ر  کإ نِء أحَْبَبْـ ان( را بر يـ ــبـ ــتى خیر )اين اسـ من دوسـ

 [.پروردگارم بگزيدم

يدٌ ﴿  [.او خیر )مال( را بسیار دوست دارد(. ]8)عادیات:   ﴾وَإ نَّهُ ل حُبء الْخَيْر  لشََد 

فَهَاءَ أمَْوَالَ ﴿ دانسـته اسـت:زندگی    یهاسـتوار ماندن مردم و رشـت  یهمای راآنو  مُ  کوَلَا تؤُْتوُا السـُّ

اکالَّت ي جَعَلَ اللَّهُ لَ  ه خدا قوام زندگى شـما سـاخته اسـت به کتان را اموال(. ]5)نسـاء:  ﴾مْ ق يَامب
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 .[سفيهان مدهيد

آن بر بندگانش مهربانی  از چیزهایی شـمرده اسـت که خدا با نعمت و زندگی پاکیزه را   ثروت،

ــپـاس  دکنـمی ــتن آن سـ ا داشـ ه جـای میاو را    و بنـدگـانش بـ دَ ﴿  :آورنـدبـ بغَْنىَذ   کوَوَجَـ ائ لاب فَـ  ﴾عَـ

 (.8)ضحی: 

 [.نياز گردانيد؟و تو را تنگدست نيافت و بى]

نَ الطَّيءبَ کمْ ب نَصْر ه  وَرَزقََ کمْ وَأيََّدَ کفَآوَا﴿  (.26)انفال:   ﴾رُونَ کمْ تشَْ کات  لَعَلَّ مْ م 

ه  کـيزه روزى داد، بـاشــــد  کرد و پيروز گردانيـد و از چيزهـاى پـاکو خـدا پنـاهتـان داد و يـارى  ]

 [.سپاس گوييد

ي أطَعَْ ﴿و  ،الَّذ  ذَا الْبَيتْ  ،فَلْيَعْبدُُوا ربََّ هَذ يْف  ــَّ تَاء  وَالص ــء ٍَ الش مْ ر حْلَ ،إ يلَاف ه  نْ  لْ  يلَاف  قرَُيشْ  مَهُمْ م 

نْ خَوْف    (.4-1)قریش:    ﴾جُوع  وَآمَنهَُمْ م 

فر زمسـتاا و تابسـتااائتلاف   براى ائتلاف قريش؛] ان در سـ پس بايد پروردگار اين خانه   .شـ

 [.شان داد و از بيم در امانشان داشته به هنگام گرسنگى طعامکآن   ،را بپرستند

  ایی درسـتخواسـته اسـت، چرا که گرسـنه و ترسـان توان پرسـتش را در ازای خوراک و امنیت  

 پرستش خدا را ندارند.

راستین  من  دانست که خدا بندگان مؤ و زندگی پاکیزه را نعمتی  شمرداسلام دارایی را نعمت 

قَيْنَـاهُمْ مَاءب غَدَقـب ﴿  نوازد:یافتگـانش را با آن میو ره ــْ ٍ  لَْسَـ يقَـ امُوا عَلََ الطَّر  تقََـ ــْ )جن:   ﴾اوَأنَْ لوَ  اسـ

16.) 

 [.نوشانیمشان میو اگر بر راه راست استور بِانند، ما آب فراوان برای]

برََ ﴿ مْ  عَلَيهْ  ا  لفََتَحْنــَ وَاتَّقَوْا  آمَنوُا  القُْرىَذ  لَ  أهَــْ أنََّ  وَلَذ کــوَلوَْ  وَالْْرَضْ   مَاء   ــَّ السـ نَ  م  بوُا  کــنْ  کات   ذَّ

َا   بوُنَ کانوُا يَ کفَبخََذْناَهُمْ بِ   (.96)اعراف:   ﴾س 

ــه  ] ــهرها انان آورده و پرهيزگارى پيشـ ــمان و زمَ راکرده بودند بر کاگر مردم شـ به   ات آسـ

ردارشــان  کيفر  کبه دروغگويى نســبت دادند. ما نيز به   اگشــوديم، ولى پيامبران ر رويشــان مى

 [.رديمکشان  مؤاخذه

أنََّ ﴿ لََْ وَلوَْ  مْ  رَبءه  نْ  م  مْ  إ لَيهْ  أنُزْ لَ  ا  وَمــَ يــلَ  وَالْْ نجْ  التَّوْرَاوَ  امُوا  ــَ أقَ ت   کهُمْ  تحَــْ نْ  وَم  مْ  فوَْق ه  نْ  م  لوُا 

مْ   (.66)مائده:    ﴾أرَْجُل ه 
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پاى دارند، از فراز سر و ها نازل شـده بر از جانب خدا بر آنه  کو اگر تورات و انجيل و آنچه را ]

 [.خورندزى میشان رو زير پاي

رُوا رَبَّ ﴿و  تَغْف  مَاءَ عَلَيْ کمْ إ نَّهُ کفقَُلتُْ اســْ ل  الســَّ ــ  اربا،يرُسْ دْ کانَ غَفَّ دْرَاربا،وَنُدْ  ََ  ک مْ م  مْ ب بمَْوَال  وَبنَ 

 (.12-10)نوح:   ﴾مْ أنَهَْارباکمْ جَنَّات  وَيجَْعَلْ لَ کوَيجَْعَلْ لَ 

 تان پى یه او آمرزنده اسـت، تا از آسـمان براکسـپس گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهيد  ]

 . [ها و نهرها بيافريندتان بستانیند و براکپى باران فرستد و شما را به اموال و فرزندان مدد  در

  یهپیشـ راآنروی در آن و ند بر مسـلمان فرض اسـت، ولی زیادهدرسـت اسـت که پرسـتش خداو 

کاری اسـت که اسـلام و پیامبر   در پای آن ریختن،انه روزی خود سـاختن و حقوق زندگی را شـب

 د.کنمیرد   راآن اسلام

 راز پنهان ماندن زمان رستاخیز: 

ه تا برای آن آماد  اسـتکردهها را بیدار  درسـت اسـت که از رسـتاخیز هشـدار داده و خردها و دل

أنََّهُمْ مَبْعُوثوُنَ،ل يوَْم     کألََا يظَنُُّ أوُلَذئ  ﴿توشــه بردارند، فرمود:    باشــند و برای رهســپاری به ســویش

 ََ ،يوَْمَ يقَُومُ النَّاسُ ل ربَء الْعَالَم  يم   (.6-4)مطففین:   ﴾عَظ 

ه مردم به پيشـــگاه پروردگار  کشـــوند در آن روز بزرگ؟ روزى ه زنده مىکدانند  آيا اينان نمى]

 [.ايستندجهانيان مى

رٌ ب ه   کيْفَ تتََّقُونَ إ نْ کفَ ﴿و  مَاءُ مُنفَْط  يببا،الســَّ ا يجَْعَلُ الوْ لدَْانَ شــ    ﴾انَ وَعْدُهُ مَفْعُولاب ک  ۖ  فَرتْمُْ يوَْمب

 (.18-17)مزمل: 

در آن روز   مانيد؟میگرداند چگونه در امان ان را پير مىکود که  کافر باشــيد، در روزى کاگر  ]

 [.وقوع پيونددافد و وعده خدا به کآسمان بش

ولی برای حکمت بهتری هنگام برپایی رسـتاخیز را از بندگانش پوشـانیده اسـت تا در انتظار  

پرسـیده شـده هاز آن پرسـیده شـد، فرمود:   پیامبرهنگامی که  آن دسـت از زندگی نکشـند. و 

بلَوُنَ ﴿. 1«آن داناتر از پرسـنده نیسـت  یهدر بار  ٍ  أيََّانَ مُرْ   کيسَـْ اعَ اهَا عَن  السـَّ لْمُهَا  ۖ  سـَ اَ ع  قلُْ إ نمَّ

 

(  64در مقدمه )  ( و ابن ماجه  9501) ( و هردو در إیمان آوردند و احمد  9) ( و مسلم   50) متفق علیه: بخاری   1

 اند. آورده از ابوهریره   
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دَ رَبيء   نْـ ا إ لاَّ هُوَ    ۖ  ع  ل وَقتْ هَـ ا  وَالْْرَضْ     ۖ  لَا يجَُلءيهَـ مَاوَات   ــَّ تْ ي  السـ بتْ ي  ۖ  ثقَُلَـ بٍ  کلَا تَـ  ۖ  مْ إ لاَّ بغَْتَـ

بلَوُن َـ ا    کبنََـّ کـ  کيسَـــْ نْـدَ اللَـّه  وَلَذ   ۖ  حَف يٌّ عَنهَْـ ا ع  لْمُهَـ َا ع  )اعراف:   ﴾ثَََ النَـّاس  لَا يعَْلَمُونَ کنَّ أَ کقُـلْ إ نـمَّ

187.) 

اســت.   مرســد. بگو: علم آن نزد پروردگار ه چه وقت فرا مىکپرســند  قيامت از تو مى  یدرباره]

ــت  ــد آشــکتنها اوس يان ارش ســازد. فرارســيدن آن بر آســمانيان و زمينکه چون زمانش فرا رس

ه گويى تو از آن آگاهى. بگو:  کپرسند  پوشـيده است، جز به ناگهان بر شما نيايد. چنان از تو مى

 .[دانندعلم آن نزد خداست ولى بيشتر مردم نمى

 آبادی زمین تا واپسین لحظات زندگی: 

د تاخیز بر پا شـ ت، آیا   هگیریم که رسـ ت به کار اسـ  از  راآنو مسـلمان در یکی از کارهای دنیا دسـ

هرگاه رسـتاخیز برپا  همی فرماید:    رسـتاخیز بپردازد؟ پیامبر  یهدسـت خود انداخته و به بدرق

داشـت،    راآنن  شـد و در دسـت یکی از شـما نهالی بود، اگر پیش از برپایی رسـتاخیز توان نشـاند

گردن بنشاند با آنکه هیچ امیدی برای سود بردن از آن نیست؟ این   راآنچرا . 1«بنشاند راآنباید  

 .استو بندگی کردن در آن تا واپسین رمق زندگی  آبادی زمین   سپردن در برابر قانون خدا برای

 : داشتند دارایی، فرزندان و بازرگانی   نیکان

ينَ آمَنوُا لَا این درســت اســت که قرآن فرموده اســت:   مْ عَنْ ک مْ وَلَا أوَْلَادُ کمْ أمَْوَالُ کتلُهْ  ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذ 

ه  کذ   افقونر  اللَـّ دان(. ]9:  ﴾ )منـ ادا اموال و فرزنـ ان  مبـ افـل  ای مؤمنـ اد خـدا غـ ــما را از یـ ان شـ تـ

   .[کنند

ــتایش کرده که آنان:  مْ ت جَاروٌَ وَلَا بيَعٌْ عَنْ ذ  ﴿و مؤمنان را چنین س يه  وَإ قاَم  ر  اللَّه  کر جَالٌ لَا تلُهْ 

لَاو  وَإ يتَاء  الزَّ   (.37)نور:   ﴾او  ک الصَّ

ات دادن بـازشــــان  کـه هيچ تجـارت و خريـد و فروختى از يـاد خـدا و نـمازگزاردن و ز کـمرداا  ]

 [.ندارد

دگـان نیـکولی این را هم   د کـه بنـ انی و خریـد و   فرض کنیـ ازرگـ خـداونـد دارایی، فرزنـدان و بـ

 

( و بخاری  1216) ( و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش صحیح به شرط مسلم است، عبد بن حمید  12981) احمد  1

 است.( صحیح گفته1424را در صحیح الجامع )آن آورده و البانی  ( از انس  479ر ادب المفرد کتاب بنیان )د 
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 ندارد.باز    یرا از ادای وجایب خداوند  هاآن هااینهیچ کدام    ولی  داشته باشندفروش 

 های پسندیده: برتری خواسته 

ــته ــود، دارای برتری  خواس ــند نیســت، بلکه هرگاه به خیر رهنمون ش ، مانند  اســتها چیز ناپس

رْ ل  وَهَبْ ل  مُلْ ﴿پادشـاهی خواسـتن سـلیمان علیه السـلام:   نْ  کقاَلَ ربَء اغْف  حََد  م  ي لْ  ا لَا ينَْبَغ 

ي   ابُ   کإ نَّ  ۖ  بعَْد   (. 35)ل:  ﴾أنَتَْ الوَْهَّ

ه  کسىـ سـزاوار آن نباشـد، که پس از من  کن  کى عطا کمُلبرایم  گفت: پروردگارا  مرا بيامرز و ]

 .(اىتو بسیار بخشاينده

ــد:  ــتار وزارت مالیه و اقتصــاد ش ي عَلََذ خَزاَئ ن   قاَلَ اجْعَلْن  ﴿و یوســف علیه الســلام که خواس

يظٌ عَل يمٌ   ۖ  الْْرَضْ    ــف:    ﴾إ نِء حَف  ت: مرا بر خزاين اين سرزمَ بگمار  ]  (.55)یوسـ ه من  کـگفـ

 .[یی هستمنگهبان دانا

ــوایی در دین:    و دعـای بنـدگـان خـدا َُ   ﴿برای پیشـ ا قرَُّوَ أعَْ ات نَـ يَـّ ا وَذرُء نَـ نْ أزَْوَاج  ا م  بْ لَنَـ ا هَـ رَبَّنَـ

اوَاجْعَلْنَا ل   ََ إ مَامب  (. 74فرقان: )  ﴾لْمُتَّق 

ــواى پرهيزگـاران  ] ــان و فرزنـدانـمان دلهـاى مـا را شــــاد دار، و مـا را پيشـ پروردگـارا  از همسرـ

 .[گردان

 رو پروای وضعیت امت را ندارند: صوفیان زیاده 

صـوفیان در پارسـایی این اسـت که: از توجه به امتی   یهگیران نگاه سـخت  یکی دیگر از ایرادها بر 

دارای پیام دینی و آبادی و تمدنی   پایه گذاری کند و آن امت راآند خواهمیکه اسلام   اندغافل  

زده اسـت و    پیوندها این اسـت که آن میان دین و دنیا امت  اسـت، امتی که برگزیدگی او از دیگر 

ین اسـت که هایش ارو اسـت و از ویژگیین همان امت میانهآمیخته اسـت، ا  روان و ماده را با هم

ــازد  دانش و ایمان و برتری روحی و اخلاقی و نو آوری مادی و آبادی را با  تافرهنگ و تمدنی بس

 .استگفتهسخن    ماناز آن برایهم یکجا بسازد. این چیزی است که تاریخ  

 : اسلام )دریبر( امریکایی میان تمدن اروپا و تمدن  یه مقایس

اند، مانند گوستاولوبون فرانسوی  به آن اعتراف کردهاین چیزی است که خود تاریخ نگاران غرب 

که در کتاب خود )کشـــمکش دانش و دین(   یی اســـتاد دانشـــگاه هاروارد امریکاو دریبر امریکا
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دن  زمان تم–: در آن زمان  اسـتگفتهاسـلام هنگام مقایسـه میان تمدن اروپا در آن زمان با تمدن  

اطراف شـهرها  زارهای انباشـته بود وپوشـیده از نیاروپا  زراعت،   از اثر بی توجهی مردم به -اسـلام

ــنـد بود کهها زار لجن پر از و هیچ  برد  کن کرده و از بین میریشـــهآنهـا مردم را   یهبوی بد و کشـ

 نداشتند.رسی  دفریا

ــانهخا ــت و برگ درختان و نی سـ ــده بود و هیچ ها در پاریس و لندن از چوب و خشـ خته شـ

ــنـاختـه بود و بـه جـای آن برگ  ــتنـد، قـالین و فرش برای آنـان نـاشـ کلکین و کفپوش چوبی نـداشـ

ــنـاختنـد و از همیندودکش را نمینـد،  کردمیدرختـان را روی زمین هموار   هـا  خـانـه  رو دود درشـ

های گوناگون  ها دچار بیمارینشــســت. مردم در این خانهمی هاســقف  پیچید و در ســوراخمی

افـت را    شــــدنـدمی ــتینمو مردم معنی نظـ ه و روددانسـ ــکمبـ د، شـ ات و    یهنـ هحیوانـ الـ   هـای زبـ

ن بوی شـد و از آ میها ریختند و آن انباشـته شـده و مانند تپهها را پیش روی خانه میآشـپرخانه

ــیبـازهیچ نگهبـان و  خواســـت و  یمرگبـار بر م زنـان و  نبود، اعضـــای یـک خـانواده مردان و    پرسـ

ه می ک خـانـ ادکودکـان همـه در یـ و در موارد زیـ د  ه  خوابیـدنـ ان در خـانـ آنـ ا  بـ ات هم  ی حیوانـ

 خوابید.می

و  ن بود که در تخته چوبی قرار داشـــتای انباشـــته از برگ درختاشـــان کیســـهتخت خواب

هیچ آشـنایی با آن شـد و شـان یافت نمید، پاکیزگی در میانبو   آنانبالشـت   پر از پشـم  یهخریط

 نداشتند.

، جوی کشـی شـده بودنه  ها  خوردند، جادهت مییک بار در هفته گوشـان شـان تنها  مندثروت

 شده بود و نه چراغی داشت. سنگ فرشنه  

ــ خودگویـمی ــبـت به قلمرو اندلس که اعراب بر آن حکم می د: اروپا در تمدن عصرـ ،  راندنسـ

و به بهترین  چراغان   اندلس های، جادهنبودبرخوردار از ذوق عالی و فرهنگی بالا و رونق خوبی  

فرش شـده  هالینقابا  ی شـانهاخانهدیوارها رنگ آمیزی شـده بود، شـده بود،  سـنگ فرش شـکل

زیر  های لوله  باد ازبا عبور شــد و در تابســتان گرم میآتش های کورهبا زمســتان  ها در خانهبود، 

ــهمیان   از  یزمین ــیم عطرآگین در   های پر از گل،کاس ها، کتاب ، آنان گرمابهوزیدمی هاخانهنس

 سارهای آب شیرین داشتند.و چشمه  های غذا خورینسالها، خانه

ــادی بود و برخلاف   ــتاها پر از محافل شـ ــهرها و روسـ ــمالی خود که غرق شـ ــایگان شـ همسـ

ــیقی پایکوبی  باده ند و برخوردار از کردمیگســـاری و پرخوری بودند، آنان با نواختن آلات موسـ
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همین   شـانجسـمییت لذت  نها شراب در میان شـان حرام بود،  بودند، یخاصـآداب و سـنگینی 

گرداگرد درختـان   رفتنـد یـانهـایـت زیبـا بود میهـای خود کـه بیهـای مهتـابی بـه بـاغبود کـه شـــب

شــنیدند، یا در یکی از موضــوعات فلســفی با هم میقصــه  رنج نشــســته و از داســتان سرایان نا

راندند که: اگر هیچ اندوه و رنجی  دنیا را با این اندیشــه از خود میهای  اندوهند.  کردمیگفتگو  

آرزوهای شــان در رود، و میان بودن خود در زندگی دنیا و زندگی آخرت از یاد می حتماب نباشــد،  

 پایان  1های جاویدان و پایدار در آخرت سازگای آورده بودند.(نعمت

  

 

 کشمکش دانش و دین از دریبر  1
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 فصل اول 

 هت( ۲۳پارسایی و پرهیزگاری عمر بن خطاب رضی الله عنه )

علی بن  انیم که عمر بن خطاب  گردمیسـه خلیفه  یهکوتاه، ویژ   یهاین باب کتاب را به گون 

 .دباشمی  پس از آنان از صحابه و عمر بن عبدالعزیز   ابی طالب

 :خوراک عمر

ا گواه خوراک عمر   احنف بن قیس د: مـ ازهگوشــــت    روزیـک  بودیم،    گویـ خورد، روز می  تـ

 .مقداری روغنو روزی هم شده    کدیگر گوشت خش

و   در مســجد گذاشــتند، او بیرون آمد  آوردهرا ی  مال گوید: نزد عمر   میســور بن مخزمه

، ناگاه چشــمانش اشــکبار شــد  عبدالرحمن بن عوف  نگریســتمیو به آن    کردمیزیر و رو   راآن

ه خـد   د بـ ــوگنـ داخـت، سـ ه انـ ه گریـ ای  گفـت: ای امیرالمؤمنین  چـه چیز تو را بـ ه این جـ ا کـ

در  عاب ده شـود قطگفت: سـوگند به خدا که این برای هر دودمانی دا  ی اسـت  عمر گزار سـپاس

 .1افتدمیان آنان دشمنی و کینه می

نخسـتین کسـی بود  ت وگرفمیسـخت  خیلی بر خود  رسـیدمیسـوگی برای مسـلمانان   ههرگا

در سـال گرسـنگی    اسـت که گفت: عمر  از انس    ید.کشـبر دوش می راآنکه بخشـی از  

، کردمیر قر شکمش قهنگامی که  بود،    ساختهمحروم  روغن  خود را از خوردن خورد و  می  ونزیت

ــکمش : قر قر کنی یـا نکنی تـا زمـانی کـه مردم سر حـال  گفـتمیوفتـه  ک  بـا انگشــــت خود بر شـ

 .2غیر از این نداری  خوراکینیایند، تو نزد ما 

 اش:بر خانواده  گیری سخت

:  گفتمیان مردم بودند، به آن   یه؛ زیرا آنان نمون کردمیگیری  اش سـختهمچنان او بر خانواده

 

 است.روایت کرده 115- 114در زهد ص ـ این هردو اثر را احمد   1

 است.( آورده48/ 1را در حلیه ) آن ابونعیم   2
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  ، سعد بن ابی وقال 1اندم دوختهبه شما چشمانند کرگسی که بر لاشه چشم دوخته باشد مردم 

کـاش زنی را   بـه خـداگفـت:    مشــــک و عنبر آوردنـد، عمر   گویـد: از بحرین برای عمر   

تا میان مردم توزیع    کردمیبود و این خوشـــبویی را وزن بلد    بهترناختم که وزن کردن را شـــمی

ــش عاتکهکردمی ــ نفیلم، همسرـ ــ عمر پسرـ گفت: من وزن کردن را خوب   دختر زید پسرـ

ــید: چرا؟ گفت: میم، بیار که وزن کنبلد ــم که م، گفت: نه. پرس بگیری و چنین کنی،   راآنترس

ی، و من  دسـت خود را در گردن خود بزن و گفت اینگونه   فرو برد هایششـقیقهانگشـت خود را در  

 .2بهره ببرم  ببویم و بیشتر از مسلمانان  راآن

ــلم گفـت: هت، بردگرفـیهیچ خوراکی را عیـب نم  عمر  م او را وادار خواهمیاش یرفـا یـا اسـ

یر  جویی  به عیب ده  کنم. مقدار شـ د: از آن گویمیگذاشـت،    عمر  گرفته پیش رویرا ترش شـ

  عزّو جلاین روزی خدای  چقدر شیرین است، سپس گفت:  ابروانش را در هم کشیدخورد و 

 :عمر  پوشاک

و از دیر    شــدســپس بر منبر بالا نزد مردم آمد،   تر دیر روز جمعه  قتاده گوید: عمر بن خطاب  

شـستند و و گفت: شـسـتن این کالا مرا مصـروف سـاخت؛ زیرا این را میآمدن خود پوزش خواسـت 

 من کالای جز این نداشتم.

دوازده که لباسش  ش در حالی برای مردم خطبه ایراد کرد  ام خلافتهنگ حسن گوید: عمر 

 .3داشتپینه 

که مردم از گرسـنگی  ت: در حالیچهارپایی را سـوار شـد، دید سرگین آن جو دارد، گف  عمر 

 شوم.سوار نمی راآنخورد، تا زمانی که مردم به زندگی عادی برنگردند  می چنیناینمیرند او  می

 پرهیزگاری و پارسایی:  ی ه در بار  سخنان عمر

 آخر شب نیست، بلکه دین پرهیزگاری است(. در  یهازمزمهکند گفته بود: )دین   شخدا رحمت

 

 است. ( آورده218/ 4را در تاریخ بغداد )آن خطیب   1

 است.آورده 119را در زهد صـآن احمد  2

 است.( آورده53/ 1را در حلیه ) آن ابونعیم   3
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ــعری  به ابو   عمر    دســت آورده به  نوشــت: تو با هیچ کرداری سرای آخرت را  موســی اش

 نیک و بد را با هم نیامیزی. خوی، هشدار که بریدن از دنیا باشدکه بهتر از دل  یتوان ینم

نیا را خواسـتم به آخرت زیان  همچنان خدا بیامرز گفته بود: با خود اندیشـیدم، دیدم هرگاه د

ان  ان آ  هرگاهدم و رسـ به این  تصـمیم گرفتم  دم، وقتی چنین باشـد خرت را خواسـتم به دنیا زیان رسـ

 .1زودگذر زیان برسانم

بند یاد خدا باشــید که آن درمان اســت، و از یاد مردم بپرهیزید که آن گفته بود: پای  عمر 

 .2درد است

ــکیباییفرمود:   او ــتدر هر چیز   شـ ــندیده اسـ ــوعات    یهدر بار  آنکهمگر   پسـ آخرت موضـ

 .3باشد

 همسر:  برای آرایش 

ــت چنـان نبود    عمر  ــتن از زیبـاییکه دسـ ای که خدا برای بنـدگانش  ی پاکیزهها و روز برداشـ

ه  آ  ــمارد، بلکـ ارســــایی بشـ ااینفریـده را پـ دیـده    چیزی  هـ ــنـ و گـاهی بـه حق دیگران بر    بودهپسـ

 د، مانند همسر.گردمی

  ش آورد و خواســتار رهایی از وی شــد، برای  زنی شــوهر ژولیده و خاک آلود خود را نزد عمر 

نزد   کهکسـانی، سـپس برای او و دو موی سرش را کوتاه کن هاگیرد، ناخنداد که دوش ب   دسـتور

ان  بیارایید، سـوگند به خدا آنان دوسـت دارند که خودت  اینگونهبرای زنان  خود را او بودند فرمود:  

 تان آرایش کنند.ید برایخواهمیشما را برای شان بیارایید، چنانچه  

مرد   پیدا شــدنیاز و اگر    رفتار کندنند کودک  اش ماگفت: دوســت دارم مرد در خانه  عمر 

 .4باشد

 

 است.روایت کرده  126-123در زهد صـ  این آثار را احمد  1

 است. ( آورده1110را در زهد ) آن هنّاد   2

 ت.اسآورده 119را در زهد صـآن احمد  3

 است.( آورده674/ 2مشهور به ابن مبرد در محض الصواب ) ابن عبدالهادی حنبلی   4
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 رفع خستگی مسلمانان: 

هوایش دلنشین است و  م در انتاکیه زیاد بِانم کهخواهینمنوشت:   برای عمر  عبیده  ابو 

ــایش خو بگیرند و دیگر در جنگخوبی ــکر به آسـ ها از آنان کار گرفته  هایش فراوان تا مبادا لشـ

خدا عمر به    یهدید و پاســخ داد: بســم الله الرحمن الرحیم، از بندننپســ  راآن نشــود. عمر 

ام   م و بر  کنمیتایش  تو، من خدای یگانه را سـ  عبیده عامر بن جراح، درود بر ابو کارگزارش در شـ

ــتم و برای پیروزی کـه بر ود میپیـامبرش در  ــتـه   فرسـ ــلمانـان ارزانی داشـ از آن   سرانجـام راو  مسـ

پاس اسـتکردهپرهیزگاران   ت.  سـ ته اسـ گزار او هسـتم، او همیشـه بر ما مهربانی و همکاری داشـ

ار ا ا در بـ ــخن تو  یهمـ اکیـه نمیکـه  این سـ ان : در انتـ   عزّو جـلخـدای    هوای گوارا دارد.  چونیم  مـ

اى د، حرام نگردانیده و فرموده اسـت: هنکنمیها را بر مؤمنانی که کردارهای شـایسـته  پاکیزگی

از آن های اهل ایمان، و   51  :ونمؤمننيد«  کار شـايسـته کيزه بخوريد و کپيامبران، از چيزهاى پا

پرسـتيد، سـپاسـش را به جاى خدا را مىايم، بخوريد و اگر  ردهکه روزى شـما کاى يزهکچيزهاى پا

ــلمانان را دور کنی و بگذاری    .172  :بقره«  آوريد ــتگی مسـ ــت که خسـ های خوراکپس بر توسـ

 .1آسایش دهندرا  دشمنان خداشان در جنگ با  پیکرهای آسیب دیدهشیرین بخورند و 

 عمر با خودش: ی ه رفتار ویژ 

ــد که روزی حذیفه بن یمان   ــت پخته  چنان شـ ــان گوشـ نزد مردم آمد و دید که پیش رویشـ

داشـت او را به نان   با مقداری روغن سـختکه با خود نان خشـک و  گذاشـته شـده اسـت، عمر 

ی؟  کنمیی و به این دعوت دار میشـــت باز  و دعوت کرد، حذیفه گفت: تو مرا از خوردن نان و گ

 .2بینی خوراک مسلمانان استاک خودم دعوت کردم، ولی آنکه میگفت: من تو را به خور 

خـدا حلال گردانیـده بود حرام   هـای را کـهرا دوســـت نـداشـــت و پـاکیزگی  رهبـانیـت    عمر 

 ای داشت.رفتار ویژه شبا خود  ولیدانست،  نمی

  ی هو خودش امین بر آن بود، نمایند  کردمیاو از بیت المال مســلمانان خرچ که: نخستتت این

گیری زیادی در خوردن این مال مسـلمانان در نگهداری آن بود؛ پس ایرادی نداشـت اگر سـخت

 

 (. 254/ 1فتوح البلدان ) 1

 است.آورده 121را در زهد )صـ  آن احمد  2
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ت برایش بسـنده بود، بلکه تا توان داشـت گرفمیروی بهره  به قدر نیاز و میانه  کههمینو   کردمی

مانند سرپرســت   برابر مال خداوندرا در من خودم زنهار که  . گفته بود: گرفتمی بر خود ســخت

ــتم پاکـدامنی  یتیم می ــدم به انداز م و اگر ن کنمیدانم: اگر نیـاز نداشـ ــنـدیـده    یهیازمنـد شـ پسـ

 .1پردازممی  راآندست یافتم دوباره   کههمینخورم و می

ــت برای فرماندهان و والیانش نمونه باشــد، و بود که می  روایاو فرماندوم:  چون ببینند خواس

وزی  آنـان بـه ثروت انـد  یـک ازهیچ  کـه فرمـان روای شـــان زنـدگی بخور و نمیر یـا کمتر از آن دارد، 

 چشم ندوزد.

  مردم بر  شـودمی: چنانی که پرنده بر گوشـت خیره  گفتمیگاهی برای خانواده و فرزندانش  

 .2اندشما چشم دوخته

 شان نیفزاید. شان نشکند و بر رنجهایاشد تا دلتنگ دستان نادار ب   یهخواست نمون میم: سو 

این بود که از   اشتنها خواســتهاین کارهایش پیروی کنند،   ازخواســت او از والیان خود نمی

 .گیری در نفقه بپرهیزندچنانی که از سختاسراف بپرهیزند  

 آگاهی از سنگینی بار مسؤولیت: 

و روغن را برای کارگزار خود در یمن نپسـندید. زمانی که سـال بعدی    شـهرتاز لباس   کارگیری

چنین... کارگزار ما نه ژولیده اســت و نه چنان و نه اینوده دید گفت: نه آنلاو را ژولیده و غبار آ 

روایی به را فرمان  کهکسـی، شـما  تان را روغن کنیدموهای، پس بخورید و بیاشـامید و  اسـیر هم 

 .  3شناسیدزور برایش داده شده خوب می

 در اینجا چیزی دیگری وجود دارد و آن آگاهی درست او از سنگینی بار مسؤولیت است 

آژیر آن  بیند که رسـد و میاش فرا میحان سـالانهزمانی که امت  کوشـابینیم که شـاگرد  ما می

ود که گاهی خورد و نوش  ر هایش فرو میو تکرار درس  آموزشنزدیک شـده روان اسـت، چنان در 

ــایش خود را به فراموشـــی مید و حتی خو کنمیخود را فراموش   ــپارد جز اندکیاب و آسـ از   سـ

 

 است. ( آورده33585را در سیر )آن ابن ابی شیبه   1

 است  . ( آمده218/ 4تر یاد شد که در تاریخ بغداد )پیش 2

 (. 2/271)  الفائق ي غریب الحدیث از زمخشری   3
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هراس از اش و  تهبرتر و ترس پس ماندن از خواســـ یهبه دریافت درج وان اوا. شـــیفتگی فر راآن

 کشاند.  ت میارزشی در میان خانواده و برادرانش او را به این حالرسوایی ناکام شدن و بی

ــی دقیق در برابر خـدا و دل  دارنـدگـانپس    ــتـاخیز، بـازپرسـ هـای بزرگ کـه هراس آزمون رسـ

چگونه خواهند  را دانســته باشــند شــودمیمدعیان زیادی که از حقوق هر یکی از آنان پرســیده 

 .1«هستید هر یک تان از زیردستان خود پاسخگوفرمانروائید و  تانهر یک  ه؟ بود

 تا به دوش دارند  را های سـنگینی مسـؤولیت که  نیسـتبرای کسـانی   فراخواناین بهترین  آیا 

به ملت خود و حقوق آنان و به رستاخیز و حسابگیری  و  فراموش کرده  شانرا  نفسهای لذت بردن

  بپردازند؟آن  

 .بینیممی وایان فرهیخته و رهیافتهر در زندگی فرمان  راآنن چیزی است که ما ای

ترسـم از من پرسـیده شـود ، میم: اگر قاطری در عراق بلغزدبینیمی   عمر  یهفرمود  در این

 عمر چرا راه را برایش درست نکردی؟. که ای

این را زنی که عمر او را برای خودش خواسـتگاری کرد دانسـته بود و راسـت گفته بود که: این  

پروردگارش را به چشـم سر   چنانکه گویی، اسـتبردهنیای او را از یاد او دمردی اسـت که آخرتش  

 .2بیندمی

  

 

در   (، ابوداود  4495) ( و همچنان احمد 1829در إماره )  ( و مسلم  893را در جمعه ) آن متفق علیه: بخاری   1

 اند. آورده ( از ابن عمر1705در جهاد )  ( و ترمذی  2928خراج )

در تاریخ   اند، ابن عساکر اش خاموشی گزیدهدر باره و ذهبی    ( آورده و او3/377را در معرفٍ الصحابه ) آن حاکم   2

 است. ( آورده70/198دمشق ) 



 317 ❖ باب سوم: پارسایی و پرهیزگاری خلفاء و دانشمندان 

 

 فصل دوم 

 هت (40 )پارسایی و پرهیزگاری علی بن ابی طالب

 گیری بر دیگران:و آسان خودگیری بر سخت

داد، ســپس از اصــفهان مالی برایش    یبخشــشــبار ها برای مردم ســه  در یکی از ســال  علی 

جاروب کرد چهارم را دریافت کنید، سـپس بیت المال را   یرسـید، فرمود بیائید نزد من و بخشـشـ

 .1بفریبو در آن دو رکعت نماز به جای آورد و گفت: ای دنیا کسی دیگری را 

ــت هنگامی که نوبت این می علی ــت میدو زن داشـ خرید و چون بود به نیم درهم گوشـ

 .2خریدرسید باز به نیم درهم گوشت مینوبت آن می

از   راآنا برایش آوردند،  دســـتور داد شـــمشـــیری ر بودیم،    یزید بن معجن گوید: ما با علی

داشـتم  تنبان را مییک  غلاف بیرون آورده گفت: کی خریدار این اسـت؟ سـوگند به خدا اگر پول 

 .3فروختماین را نمی

ــتتهیاو  ــدقه می  دسـ ــمی    کردمیداد و جوانمردی نبود، ولی بر نیازمندان صـ و تنگ چشـ

بودیم و من از گرسنگی سنگ    ا. باری در مورد خودش چنین گفت: ما با پیامبر خدکردینم

 .4بستم، ولی امروز زکاتم به چهل هزار رسیده استرا در شکم خود می

ــتـهدر چـادر خود    راآنخرمـایی را بـه یـک درهم خریـد و  مقـداری  روزی     اشو بر شــــانـه  برداشـ

ا   امیـل  برداریمبرایـت می  راآنانـداخـت، گفتنـد: ای امیر المؤمنین مـ ــزوارتر  ، گفـت: نـه، پـدر فـ سـ

 .5است که بردارد

 

 است. ( آورده886را در فضائل صحابه ) آن احمد  1

 (. 889مرجع بالا )  2

 (. 897مرجع بالا )  3

)آن احمد  4 است، ه1367را  انقطاع ضعیف  به دلیل  آن  اسناد  گویند:  کنندگانش  تخرج  و  آورده  در مجمع   یثمی  ( 

که او نیز احادیثش   را آورده و رجالش رجال صحیح هستند، منهای شریک نخعی  آن ( گوید: احمد  9/164الزوائد )

 اختلاف است و خدا داناتر است.  حسن است، ولی در شنیدن محمد بن کعب قرظی از علی  

 است. ( آورده916را در فضائل صحابه ) آن احمد  5
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هم او دوســـت نداشـــت که فرماندهان و مســـؤولین بزرگ او نیز با پیروی از وی بر خود   با آن

 ها را بر خود حرام بگردانند.سخت بگیرند و پاکیزگی

 نگاه او به پارسایی عاصم بن زیاد: 

اد حـارثی بیمار شــــد، امیر المؤمنین علی بن ابی طـالـب   ه دیـدار   ربیع بن ریـ رفـت، در    شبـ

تو  دمیان چیزهایی که ربیع برایش گفت این بود که: ای امیر المؤمنین آیا از عاصـــم بن زیاد نز 

چادر به سر کشـیده و از مردم جامه را دور انداخته،  شـکایت نکنم، پرسـید: او را چه شـده؟ گفت:  

ســت.  و فرزندش را اندوهگین ســاخته ا  ی نشــاندهخوار به  همسرــش را ، اســتکردهگیری  گوشــه

گفت: عاصــم را نزد من بیارید. هنگامی که او آمد، پیشــانیش را ترش کرده گفت: وای بر تو ای 

برایت    راآنبرایت روا داشـته و سـپس سـود بردن از عاصـم، آیا گمان بردی که خدا لذت بردن را  

مَرَجَ  ﴿د:  فرمایمیپسندد؟  تو نزد خدا خوارتر از آن هستی که چنین باشد  آیا نشنیدی که نمی

يَـان   يَـان  ،الْبَحْرَينْ  يلَْتقَ  بيَء آلَاء  رَبء ،بيَْنهَُمَا برَْزخٌَ لَا يبَْغ  بَـان  کـمَا تُ کفَب ـ انُ ،ذء نهُْمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَـ ﴾ يخَْرُجُ م 

 (.  22-19)الرحمن: 

ای اســت که با هم در نشــوند، پس دو دریا را پیش راند تا به هم رســیدند، میان شــان پرده]

 [.آید، از آن دو مروارید و مرجان بیرون میکنیدرا انکار میهای پروردگارتانکدام یک از نعمت

نْ  اش را که: و این فرموده يًّا  کلٍّ تبَْ ک﴿وَم  ونهََا﴾ )فاطر: لوُنَ لَحْماب طرَ  ــُ بٍ تلَْبسَ لْيَ تَخْر جُونَ ح  ــْ وَتسَ

12.) 

 .[کشیدخورید و از آنها چیزهایی برای آرایش تن خویش بیرون میاز هردو گوشت تازه می]

گیرم، برایم بهتر از آن اسـت  های خداوند را در کردار خود به کار  نعمتسـوگند به خدا که اگر  

ــنیدبه کار گیرم، و   مدر گفتار  راآنکه   ٍ  رَبء د:  فرمایمیکه   یشـ ا ب ن عْمَ ــحی:    ک﴿وَأمََّ ثْ﴾ )ضـ فَحَدء

11.) 

 [.های پروردگارت سخن بگویو از نعمت]

﴾د:  فرمایمی نَ الرءزْق  ه  وَالطَّيءبَات  م  بَاد  ٍَ اللَّه  الَّت ي أخَْرَجَ ل ع  ينَ  (.32)اعراف:  ﴿قلُْ مَنْ حَرَّمَ ز 

مزه را های خوشخدا برای بندگانش پدید آورده و خوردنیهای را که بگو: چه کســـی لباس]

 .  [حرام گردانیده است؟

ــتور امؤمنان را همانند پیامبر عزّ وجل و خدای   ينَ آمَنوُا ﴿:  اســـتدادهن چنین دسـ ياَ أيَُّهَا الَّذ 
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نْ طيَءبَات  مَا رَزقَنَْاک  (.172)بقره:    ﴾مْ کلوُا م 

 [.ایم بخوریدای که روزی شما کردهای اهل ایمان، از آن چیزهایی پاکیزه]

ا  کياَ أيَُّهَا الرُّسُلُ  ﴿و فرمود:   نَ الطَّيءبَات  وَاعْمَلوُا صَال حب َا تعَْمَلوُنَ عَل يمٌ  ۖ  لوُا م  )مؤمنون:   ﴾إ نِء بِ 

51 .) 

ــتـه کنیـد کـه من بـه کـارهـایی کـه  ] ای پیـامبران، از چیزهـای پـاکیزه بخوریـد و کـارهـای شـــایسـ

 .[کنید آگاهممی

به  عاصـم گفت: پس چرا خودت بر پوشـیدنی درشـت و خوردنی ناچیز بسـنده کردی؟  گفت:  

سـازند تا  ها برابر  اسـت که خود را با تودهراسـتی که خداوند بر پیشـوایان دادگر فرض گردانیده  

را د چیزی نگذشـته بود که او چادر گویمیاش زشـت بنماید.  یدسـتتهیی را دسـتتهینشـود که  

 .1خت و جامه به تن کردادور اند

 هستند: الگوی مردموالیان 

وای مردم یعنی: خلفاء و  انیاز نگاه او پیشـ پرده    کهکسـ ؤولیت بندگانش را به آنان سـ خداوند مسـ

ــایســتهاســت،  ــند، به ویژه برای  خود مردم ی الگو که  اســت  ش ــتتهیباش این  ، و ناتوانانان دس

و زیباترین لباس بر تن کنند و هنگامی   بهترین خوراک را بخورندزیبنده نیســـت که خودشـــان 

 ان آنان را ببینند و به سوی خود بنگرند احساس حقارت کنند.دستتهیکه  

 :رحمهما الله و حسن بصری  عبدالعزیز، عمر بن   گواهی معاویه

مر   اسـتآوردهیه نعیم در حلّ ابو  رفت، معاویه گفت:   کتانی نزد معاویه    یهکه چون ضرار بن ضـَ

شـوم. گفت: . گفت: از من درگذر ای امیر المؤمنین  گفت: نه از تو درگذر نمیاز علی برایم بگو

نیرومند بود،  نترس و داشـــت،  یهمت بلنداکنون که ناچارم باید بگویم که: ســـوگند به خدا او 

زبانش حکمت  بارید و، از وجودش دانش میکردمی  یو عادلانه داور   گفتمیرا سـخن    واپسـین

فت. ســوگند گر هایش آرام میبود و با شــب و تاریکی  هایش گریزانافشــاند، از دنیا و زیبائیمی

ه   ه خـدا کـ د بود، خیلی دور انـدیش بودبـ ده از پنـ ده و نفس خود را آکنـ انیـ انش را چرخـ ــتـ ، دسـ

ــوگنـد به خدا که او ماننـد مـکردمیخطـاب   ــت، سـ ا ، لبـاس کوتاه و خوراک بد مزه را خوش داشـ
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ــیـدیم  و هرگـاه از وی می  کردمیرفتیم مـا را بـه خودش نزدیـک  بود، هنگـامی کـه نزدش می پرسـ

از هیبتی که داشــت یارای  - نزدیکی که ما با او و او با ما داشــت-، و با این همه دادپاســخ می

هایش مانند گوهران در رشـته بود  اهل دین  دندان  زدتن را نداشـتیم؛ چون لبخند میسـخن گف

د  سـت از نام او به باطل برسـتوان میداشـت، درویشـان را دوسـت داشـت، نه نیرومندی  زرگ میرا ب 

چون شـب سـایه  بارها دیدم که  سـوگند، به خدا شـداش ناامید میو نه ضـعیفی از دادگسـتری

ت و مانند مار گرفمیشــدند در محرابش نشــســته از ریش خود پنهان می  افگند و ســتارگانمی

ــنوم کـه گریســـت، و گویـا همین اکنون میپیچیـد و مـاننـد مـاتم زدگـان میگزیـده بـه خود می شـ

ــپس برای دنیـا    د: ای پروردگـار مـا، ای پروردگـار مـاگویـمیزاری کنـان   : برای فریـب  گفـتمیو سـ

کسـی دیگر غیر از مرا بفریب، تو را سـه   ،ی؟ افسـوس، افسـوسبرای من آراسـتخود را من آمدی و 

 یهای وای از توشـ ،اسـت  ای وای  مجلس تو ناچیز و بهایت اندککوتاه،   م، عمر تواهطلاق کرد

  راه  و ترسناکیی سفر  اندک و دراز 

و   کردمیبه آستین خود پاک  راآنسرازیر شد و محاسـنش بر   های معاویه  اختیار اشـکبی

گونه بود. پرسـید: اندوه خودت   این مردم همه اشـکبار شـده بودند، سـپس فرمود: ابوالحسـن  

بریده  او چگونه اسـت ای ضرار؟ گفت: مانند زنی که یگانه فرزندش را در آغوشـش سر   یهدر بار 

 .1  سپس برخواست و بیرون شدگیردمیخشکد و نه اندوهش آرام اشک او مینه  ؛ که باشند

یان یاد کردند، کسی گفت  از پارسا گوید: مردم نزد عمر بن عبدالعزیز   الح  حسن بن ص

گفت: پارسـاترین مردم در دنیا علی   فلان اسـت. عمر بن عبدالعزیز    فلان اسـت و کسـی گفت

 .2بود بن ابی طالب 

ان   نشـسـته بودیم که مردی از ازارقه  نزد حسـن بصـری   ،همگرد گوید: ما  هشـام بن حسّـ

ــیـد: ای ابو  )خوارج ــمنـان علی( آمد و پرسـ ــعیـد در بار دشـ علی بن ابی طالب چه گفتنی  یهسـ

سـتی که علی به راد: رخسـارهای حسـن سرخ شـد و گفت: خدا بر علی رحم کند،  گویمیداری؟ 

ترین شــخص در دانش بود دپایهلنو ب   کوفتنش میبود که بر روی دشــمنا از تیرهای الهی  یکی

ک ه  و نزدیـ ــان بـ داترین کســ امبر خـ ت بود،    پیـ داجوترین این امـ دا چیزی را و خـ ال خـ از مـ
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از احکـام و عمـل و علم قرآن برخوردار  ،  وامر خـدا مورد سرزنش قرار نگرفـتدزدیـد و در مورد انمی

اســتوار بود، این اســت علی بن ابی  هایهو نشــان   انگیز شــگفت  گلســتانچون  بود که در آن هم

 .1فرومایهطالب، ای 

 در پارسایی: علی   سخناناز 

ایـه ه و نهـ ــنـد وی از ابو   2ابن کثیر در بـدایـ مطر روایـت کرده کـه گفـت: از از عبـد بن حمیـد بـه سـ

این کار ازارت را بالا کن؛ زیرا   :صــدایم کرد که  رون شــدم که ناگاه مردی از پشــت سرمســجد بی

اگر مسـلمان هسـتی ، و تر اسـتنزدیک به تقواو هم   کندجلوگیری میلباسـت شـدن    پارهاز  هم 

گویی عرب به تن داشــت،  یو چادر   تنبان،  پشــت سرش روان شــدم .موهای سرت را کوتاه کن

این شــهر بیگانه   بینم درمی؟ مردی برایم گفت:  اســت، با خود گفتم: این کیســتنشــین    بادیه

ــتی ــتم. گفـت: این علی بن ابی طـالـهسـ ــه هسـ ــهر بصرـ ب امیر    گفتم: آری، من مردی از شـ

 المؤمنین است.

، فرمود: بفروشــید ولی  رســید بود معیط که آنجا بازار شــترفروشــانابو   بنی  یهمحلتا اینکه به  

د. سـپس نزد کنمیبرکت را نابود   د امادهمیشـما را رونق   فروختن  ،سـوگند نخورید؛ زیرا سـوگند

ی؟ گفت: این مرد خرمایی را کنمیدارد، پرسید: چرا گریه    ی گریهدید کنیز خرما فروشان رفت، 

.  کنـدمیاز پذیرش آن خودداری  او    واپس گردانیـد ولی  راآنت اما بادارم برایم به یک درهم فروخـ

او  علی برایش گفت: خرمایت را بگیر و درهمش را بده؛ زیرا او صـلاحیت ندارد. آن مرد به سـخن  

یســـت؟ گفت: نه، گفتم: این علی بن ابی طالب امیر المؤمنین دانی این ککرد گفتم: میاعتنا  

اســت  عاجل خرمایش را گرفت و درهم او را واپس داد. ســپس آن مرد گفت: ای امیر المؤمنین 

 که حقوق مردم را پوره بدهی شوم  از من خشنود باشی. گفت: خشنودتر هنگامی میامیدوارم  

مافروشــان، برای درویشــان غذا بدهید  ســپس از کنار خرمافروشــان گذشــت و گفت: ای خر 

 یابد.درامدتان فزونی می

ــلمانان  ــماری از مسـ ــان تا به ماهی  به راه ادامه داد  ی که همراهش بودپس از آن با شـ فروشـ

مرده فروخته شــود. )زیرا که ماهی خود مرده پیش از خودماهی نباید  رســید، فرمود: در بازار ما  
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 زهری یا غیر آن مرده باشد(. یهی یا مادشکار مرده است و شاید در اثر بیمار 

ــان–فرات   یهمحلپس از آن به  ای موی  و گفت:   پیرمردی رفت، نزد رفت -بازار کرباس فروشـ

. چون آن مرد وی را شـناخت از او  پیراهن به سـه درهم به من بده  کن و یکبرایم خوبی  سـفید: 

نخرید و نزد دیگری رفت، چون او هم وی را شـناخت از او هم نخرید، سـپس نزد نوجوانی رفت و  

 شان ها و کف دســـتهایش تا بین بند دســـترا با ســـه درهم خرید که آســـتین  پیراهناز او یک  

یدن گفت: می ید، هنگام پوشـ پاس خدایی را که برایم جامهرسـ زی داد که با آن خود  نو رو   یهسـ

، برایش گفته شــد: ای امیر المؤمنین آیا این دعا را «پوشــانمعورتم را ب و   بیارایمرا در میان مردم 

ــنیـدی؟ گفـت: نـه، بلکـه    از نزد خودت گفتی یـا از پیـامبر ــنیـدم کـه    از پیـامبر  راآنشـ شـ

ــیدن  ــاحب لباس آمد، برای1گفتمیهنگام پوش ش گفتند: امروز  . در این هنگام پدر نوجوان ص

الای امیر المؤمنین یـک   ــت بـ ه    پیراهنپسرـ درهم   ســــه درهم فروخـت. گفـت: چرا از او دورا بـ

رحبه نشسته بود رفت ال بابو یک درهم را گرفته نزد امیر المؤمنین که با مسلمانان بر  نگرفتی؟ 

ــیـد: این درهم چیســـت؟ گفـت:   . درهم بودبهـای آن پیراهن دو و گفـت: این درهم را بگیر، پرسـ

 .2گرفت راآنضایت خود ر گفت: به رضایتم بالایم فروخت و به 

را دیـدم کـه    کـه گفـت: علیروایـت کرده  بغوی از صــــالح رخـت فروش و او از مـادرکلانش  

، مردی اش گذاشــتروی شــانهدر چادر خود انداخته   راآنمقداری خرما را به یک درهم خرید و 

تر  شــایســتهبه برداشــتن آن برداریم، گفت: پدر فامیل   راآنا گفت: ای امیر المؤمنین، بده که م

 .3است

گشت، گمشدگان را رهنمایی در بازارها می ییتنهابه با آنکه خلیفه بود   زاذان گوید: علی

قرآن را گشـوده گذشـت و ها میبقّال، از کنار فروشـندگان و درسـان می، ناتوانان را یاری کردمی

يـدُونَ عُلوًُّا ي  الْرَضْ    ک)ت ل ْـ:  کردمیتلاوت    انبرایشـــاین آیـت را   ينَ لا يرُ  روَُ نجَْعَلهَُـا ل لَـّذ  خِ  ارُ ا الـدَّ

) ََ ٍُ ل لْمُتَّق   (.83)قصص:   وَلا فسََادبا وَالْعَاق بَ

جويى هستند  رىه در اين جهان نه خواهان برتکايم ساا ساختهکاين سراى آخرت را از آن ]
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ت  کو نه خواهان فسـاد و سرانجام ني  یهفرمود: این آیه در بار ، سـپس می[از آن پرهيزگاران اسـ

 .1استآمدهو فروتن فرود   مندان دادگر و قدرتروایان فرمان

ــت که ابن ابی دنیا از ابو ابن کثیر در بدایه گوید: از ســخنان زیبای او  اراکه روایت  همان اس

، چنان درنگ  برگشــتطرف راســت  کههمینخواندم،   گفت: نماز بامداد را با علیکرده که  

ــیـد به انداز  ــیـده باشـــد، تا اینکـه خورشـ یک نیزه بر دیوارهای    یهکرد که گویا اندوهی بر او رسـ

مسـجد تابید، برخواسـت و دو رکعت نماز خواند، سـپس دسـتش را بلند کرد و گفت: سـوگند به 

بینم که مانند آنان باشـد، آنان ام، ولی اکنون کسـی را نمیرا دیده  خدا که من یاران محمد

خواسـتند، میان چشـمان شـان مانند زانوی بز  صـبحگاهان رنگ پریده و ژولیده و غبار آلود بر می

ند، گاهی روی کردمیبود که شـب را به رکوع و سـجده سـپری کرده بودند، کتاب خدا را تلاوت  

ــتـادندهای خود میپیشـــانی دمیـد خدا را یاد و گاهی روی پاهای خود، و چون بامداد می  ایسـ

بارید که شـان چنان اشـک میلرزیدند، و از چشـمانند و مانند درختان در معرض باد میکردمی

که اکنون مردم شــب را در  شــودمیشــد، ســوگند به خدا طوری معلوم  شــان تر میهایپیراهن

خندیده  و   ر کرده باشـدز آن دیده نشـد که هرهبرخواسـت و پس ااند. سـپس  غفلت سـپری کرده

 .2فاسق و دشمن خدا او را کشتباشد تا اینکه ابن ملجم   

 های دانش: رهنمایی و چراغ  پیشوایان  

شوید،  روایت است که فرمود: دانش را فرا بگیرید که با آن شناخته می از علی بن ابی طالب 

ی فرا خواهد رسـید که نود درصـد حق انکار ن شـما زماشـوید، پس از  و عمل کنید، از اهل آن می

د شـد، آنان پیشـوایان  ن، به راسـتی که جز توبه کاران و پشـیمان شـوندگان رسـتگار نخواهشـودمی

زنند و به سـخن چینی و  ند، شـتابان دسـت به پرده دری نمیباشـمیهای دانش رهنمایی و چراغ

 ند.ز پرداشور افگنی نمی
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 از دنیا: دلبریدگان های ویژگی

سپس فرمود: به راستی دنیا پشت کرده روان است و آخرت از پیش روی آمدنی است، هر یک از 

افرزنـدانی دار   هـااین ــیـد، نـه از فرزنـدان دنیـ ــما از فرزنـدان آخرت بـاشـ ، هشــــدار کـه د، پس شـ

د،  دلبریدگان از دنیا زمین را بالشت و خاک را فرش خود ساختند و آب را ابزار پاکیزگی برگزیدن

د از فراموشـی سـپارد و هرکه از آتش بترسـرا به    هاخواهشآخرت باشـد    یههرکه دلباخت   هشـدار

رد و هرکه در دنیا پارسـایی  و ها باز ایسـتد و هرکه خواهان بهشـت باشـد به خدا پرسـتی روی آ حرام

اند  دیدهنی دارد که گویا بهشـتیان را خدا بندگاها برایش آسـان شـود. هشـدار   دشـواریبرگزید  

ــکنجه می ــتند و دوزخیان در دوزخ ش ــوند، هیچ بدی از آنان سر که در بهشــت جاویدان هس ش

پاکیزه، نیازهای شــان اندک اســت،   های شــانهای شــان اندوهگین اســت و نفسزند، دلنمی

های گام گاه، شـــباناندآســـوده و جاویدان  یهند و در پی آیندکنمیروزهای اندکی شـــکیبایی 

گار خویش نیایش شـود و نزد پرورد شـان سرازیر میهای  ها بر گونهه اسـت و اشـکشـان صـف بسـت

تشـنه لب و    روزانههای خود هسـتند، و  آزادی گردنو خواهان  ند که: پروردگارا  پروردگارا   کنمی

د  کنمیپرهیزگارند، همانند پیکان هســتند و هرگاه کســی آنان را ببیند گمان    و  بردبار و نکوکار

موضـوعی در   به راسـتیند و  اهکه هیچ بیماری ندارند ولی مردم به خطا رفتدر حالی  ،دن که بیمارا

 .1انددچار خطا شدهبس بزرگی  

ــخن علی ــت کرده و آواز خداحافظی در سـ ــتی دنیا پشـ رانی خود فرمود: اما بعد، به راسـ

، امروز هنگام تمرین  اسـتداده، و آخرت بدین سـو رهسـپار شـده و پیشـاپیش آگاهی  اسـتدادهسر 

برید که پشـت سر ، آگاه باشـید که شـما در روزهای پر تمنای به سر میروز مسـابقهاسـت و فردا  

ــت ــتاده اسـ ــیدن مرگ خود  آن مرگ ایسـ ش در این روزهای پرتمنای، پس هرکه پیش از فرا رسـ

ــدار که برای خدا  بیندزیان   اعمالشکند،   یکوتاه ــی، هشـ   های تان همانگونه در هنگام خوشـ

مانند بهشــت چیزی را ندیدم که جویندگانش    ید، هشــدار کهکنمیکه هنگام ترس    عمل کنید

ود برده بخوابند و مانند دوزخ چیزی را ندیدم که گری دار  هرکه از حق سـ زندگانش بخوابند، هشـ

ــت، باطل   ــت نرودرســـاند و زیان می به اونتوانسـ ، آگاه  افتـد، در کام گمراهی  هرکه به راه راسـ

اید، ای مردم آگاه باشـید که به شـما دسـتور سـفر داده شـده اسـت و به توشـه گرفتن رهنمون شـده
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 یهخورند و آخرت وعدآن خوبان و بدان می که ازاین دنیای ناپایدار پیش روی شـماسـت  باشـید  

ــاه توانا دادگری   ــت که در آن پادشـ ــتین اسـ ــید کهکنمیراسـ ــما را از   د، آگاه باشـ اهریمن شـ

 یدارد؛ و خداوند از جانب خود به شــما وعدهدهد و شــما را به زشــتى وامىتهيدســتى بيم مى

 .گر داناستدهد، و خداوند گشايشآمرزش و بخشش مى

انید؛ زیرا خداوند بهشت  بِ  آسودهها بگمارید تا در سرای آخرت  به نیکیای مردم عمر خود را  

انخود را ب  ه رای فرمـ ــی اســــت کـ انش، آن آتشـ انـ افرمـ بردارانش وعـده داده و دوزخش را برای نـ

، گرمایش شودیهایش درمان نمند، شکستهگردینشیند و اسیرانش رها نمهایش فرو نمیشعله

ترســـم پیروی  تنها چیزی که من از شـــما می رداب اســـت.دراز، آب آن ز و ژرفنایش زیاد اســـت 

 است و درازی آرزوها. هاخواهش

ی دراز د و آرزوهادار میاز حق باز    هاخواهشپیروی که که: به راسـتی    اسـتآمدهو در روایتی  

 .1بردآخرت را از یاد می
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 فصل سوم 

 هت(۱۰۱) پارسایی عمر بن عبدالعزیز  

 هایش باز داشته بود: داشتنیمسؤولیت خلافت او را از دوست 

ــاکر در تاریخ خود گوید: عمر بن عبدالعزیز  ــش فاطمه بنت    ابن عسـ ، یکی از کنیزان همسرـ

ــته بود که  ــت، و از او خواس ــت داش دهد یا بالایش یا برایش هدیه ب   راآنعبدالملک را زیاد دوس

پذیرفت، هنگامی که به خلافت رسـید، همسـرش آن کنیز را لباس زیبا پوشـانید روشـد ولی او ن بف

ــت، عمر از وی روی گردانید،   ــان را تنها گذاش و آرایش کرد و برایش هدیه داد. وقتی هردوی ش

افـت، گفـت: سرورم پس آن محبتی کـه  از او روی برتـ ه او نزدیـک کرد ولی بـ اره خود را بـ کنیز دوبـ

داشــتی کجاســت؟ گفت: ســوگند به خدا محبت تو همانگونه پایدار اســت، ولی هار میبرایم اظ

 .1اماز یادم بردهدیگر نیازی به زنان ندارم، کاری به دوشم سپرده شده که تو و همانند تو را 

 گویی زمامدار: سنگینی پاسخ 

ــارهزی همسرــش درامد، دید عمر روی جایرو  ــته اســت و رخس ــاش را روی نماز نشــس تش  دس

چه شـده؟ گفت: وای بر تو ای ، پرسـید: تو را جاری اسـتهایش  هایش بر گونهگذاشـته و اشـک

گرسـنه،   دسـتتهیبه یاد بینی که زمام این امت به دوشـم سـپرده شـده اسـت، پس فاطمه  می

ــت رفته، برهن  بیمار ــتماز دسـ ــته، بیوه زنان تنها، سـ ــکسـ دیدگان  گان در تکاپو، یتیمان دل شـ

فرزندان زیاد و دارایی   کهکسـانی گرفتار، کهن سـالان بر جای مانده و به یاد  فرانمسـارنجیده،  

ــهدر کناره هااینکم دارند و مانند   ــهرها افتادم،های زمین و گوشـ و فهمیدم که خدای   های شـ

ــید و کیل مدافع آنان در برابرم محمد   متعال ــتاخیز از این همه مرا خواهد پرسـ  در روز رسـ

و به گریه   دلیلی در برابر دعوایش نداشـته باشـم، دلم به حال خودم سـوخت  اسـت، ترسـیدم که

   2افتادم

وَ ﴿نماز خواندم، او این را تلاوت کرد:  مقاتل بن حیان گوید: پشت سر عمر بن عبدالعزیز  

ؤُلوُنَ  ــْ ات)  ﴾ق فُوهُمْ إ نَّهُمْ مَسـ ــافـ ــی قرار ]،  (24  :صــ ازپرسـ بـ ه حتماب مورد  د کـ ه داریـ ان را نگـ آنـ
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 .[گیرندمی

نداشت؛ زیرا که این آیت استاده شدن در برابر   راآند و توان گذشتن از  خوان میاین را بار بار 

 .کردمیگویی در برابر او را برایش یادآوری  خدا و پاسخ

 و ترس او از پروردگارش:  پذیری مسؤولیت 

فاطمه همسـرش در وصـف مسـؤولیت شـناسـی و ترس او از پروردگارش گوید: هیچ کسـی را چون 

تا    گریسـتد، سـپس نشـسـته میخوان میاو نهایت ترسـان از پروردگارش ندیدیم، نماز خفتن را 

تا    شـــد و باز، وانگهی تکان خورده بیدار میرفتشـــده و به خواب میاینکه چشـــمانش بســـته  

ــته زمانی ــمانش بسـ ــده و به خواب میکه چشـ افتاد. گوید: گاهی با من در رفت به گریه میشـ

آمد، همانند پریدن گنجشـک از درون آب، از چیزی از کارهای آخرت به یادش می بسـتر بود که

ــترش خیز بر می ــت، من  بس ــوزیداش گفتم: ای و می  انداختمرا بالایش میلحاف  از روی دلس

وگند به خدا از روزی که مشـرق و مغرب می  یهای به انداز و خلافت فاصـله  کاش میان ما بود، سـ

  1وارد آن شدیم روی خوشی را ندیدیم

 : پوشاکپارسایی او در 

: اگر این  گفتمید  آوردن میبرایش  را پیراهن دراز و نهایت نرم   هرقدرپیش از رسیدن به خلافت 

های درشــت و پینه  لباسکه به خلافت رســید،  اما زمانیبود چقدر زیبا بود. درشــتی هایش نمی

ــده را به تن  ــارید  ، و تا نمیکردمیش ــت و نمی  راآنش ــس هایش نمی بود : اگر نرمیگفتمیش

 .2چقدر زیبا بود

 برده بود.  و لباس و لذت و نعمت را از یادش  های آن بود که زناناین خلافت و مسؤولیت

 و بازرسی امت از وی:  حسابگیری 

بگو   اد عبـدی برایش گفـت: ای امیرالمؤمنین، برایم  اری زیـ ــیبـ در برابر خود دعواگر   کـهکسـ

سرسـختی داشـته باشـد، حال او چگونه اسـت؟ گفت: حال بدی دارد. پرسـید: اگر این دعواگر 

ه ؟ گفت: ب باشـندچه؟ گفت: حال بدتری خواهد داشـت. پرسـید: اگر سـه تا   باشـدسرسـخت دوتا 
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ــوگنـد بـه خـدا ای امیر گمانم هیچ روز خوبی نخواهـد   المؤمنین هیچ یـک از داشــــت. گفـت: سـ

گیر تو خواهد بود. یعنی حق خود را از تو خواسـتنی گریباننیسـت مگر اینکه    امتیان محمد

ــخنی را برایش  خواهـد بود. زیـاد گویـد: عمر چنـان گریســــت کـه آرزو کرد م ای کـاش چنین سـ

 .  1گفتمنمی

 خواهند.گیر اویند و حق خود را میامت گریبان یههم؟  مسؤولیت بزرگیچه 

 : رحمهما الله بن مبارکبن ادهم و عبدالله  ابراهیم

ــدین دو   یعنی پیش از اینکـه تن  پس از خلفـای راشــ دیم،  ــتین را برگزیـ ان نخسـ ــایـ ارســ از پـ

ی همین ر بگذارد، براهای بیگانه در زندگی مسـلمانان دراید و در اندیشـه و رفتار آنان اثفرهنگ

ــلامی  ناب  های  ه را از نمونهاین دو نمون  ــانییم،  دان میاس ــآنان  کهکس ــاگردان مدرس   ی ه را از ش

بنا شده است. پیش از   های قرآن کریم و سنت پیامبرآموزه یهشماریم که بر پایاسلامی می

 .تاثیر نیرومند بگذارد  و در جوامع اسلامیشود  اینکه تصوف پیدا

 ند.باشمیهـ   ۱۸۱ت  هـ و عبدالله بن مبارک    ۱۶۱ت  این دو نمونه: ابراهیم ادهم 

 دلبسته ی و به جای آوردن حج، شیفتگی به آرامش و دوری از مردم گیر گوشهبه  شخص اولی

 .ی نکردگیر گوشهه یک سره از مردم  بود، اگرچ

 های نیک بود.آمیزش با مردم در دانش و آموزش و جهاد و کار سرگرم   دومین آن

 دومینش ترک بود.از تازی و  شخص اولند، با آنکه اصلیت شان از خراسان سر برآوردهردوی

تا سـازیم  شـان میهردوی یهای را ویژ شـایسـتهسـخنان  زمین شـام ماندگار شـد.اولی در سر 

 سازد.صورت و سیرت آنان را نمایان  
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 فصل چهارم 

 هت(۱۶۲) ابراهیم ادهم  

 های پارسایی ابراهیم:نشانه

: پیشـتاز و پیشـوای گویداو  یهدر "سـیر اعلام النبلاء" دربار  تاریخ نگار اسـلام حافظ ذهبی 

 عارف و سردار پارسایان است.

مکرمه زاده شــد، پدرش ادهم مرد نیکی بود، او را در    یههجری در مک  100ســال  تقریبا در 

ــتـان، نیکـای پیچـان خرقـه ــمنـدان، خـداپرسـ مکـه برد و خواهـان دعـا  ان و مجـاوران  یـد و نزد دانشـ

ــد. ــد و او برکت این دعا را  هگمان در میان آنان کســـی بودبی  برایش شـ که دعایش پذیرفته شـ

 دریافت.

هدایت الهی را دریافت، شـکوه شـاهی  کههمینبود، ولی    از شـهزادگان ابراهیم بن ادهم 

و سـکوی قدرت و فراوانی و ناز و نعمت زندگی را در بلخ افغانسـتان رها کرد و زندگی پرهیزگارانه  

: زندگی خسـتگی، رنج و دشـواری و  به دیکر سـخنو پارسـایی در دنیا و دیار هجرت را بر گزید،  

 .را برگزید  عرق ریزی

 زندگی خود: ی هشیو  تغییرتصمیم او برای 

  یه شـیو خواسـت   کههمینشـکار بود،   راهیگویند: این بیداری هنگامی برایش پیدا شـد که او  

ــازد و راه نیکان  زندگی خود را دگرگون   ــد،در پیش گسـ ــپ خود پائین شـ از   با یکی  یرد، از اسـ

ــد،  چوپان ــید و لباسلباسهای پدرش رو به رو ش ــهزادگی خود را با های های چوپان را پوش ش

تا به مکه رسـید  در پیش گرفتبیابان   اش به چوپان داد و راهای پاکیزههاسـپ و دیگر پوشـیدنی

 و در پایان در شام مسکن گزین شد.

 به زندگی کارگران رنجبر:  گذرانیاز خوش 

گری  دی  یهآفریـد  از وی  کردهاز سر تـا پـا دگرگون  یـک سره  این بیـداری خـداونـدی، او را    دریـافـت  

در کودکی    کهکســیها و کاخ  یهپادشــاهان و نازپرورد  یهاز شــاه پسرــ شــاه و ســلال .ســاخت

ــم و دیبـاج میچوشــــک طلایی در دهـان د ــتـانش خرامیـد و زیاشــــت و در میـان ابریشـ ر دسـ

نرم  و پیرامونش را محافظین و نگهبانان فراگرفته بود، این همه زندگی   خدمتگاران و بردگان بود
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تبار و دودمان  که به شــودی  زندگی نوین واردلاق ســه گانه و برگشــت ناپذیر داد تا نین را طناز و 

ــته و بر دارایی و مقام تکیه  ، بلکه همانند کارگران رنج دیده زندگی کند و روزی نداردباور نداشـ

آشـکار و   ناب و حلال  و بکوشـد تا از راه کاملاب  د و عرق پیشـانی پیدا کندرنج خو خود را از دسـت

هرکه از شــبهات پرهیز کرد، در واقع دین و آبروی خود را های باشــد،  رین شــبههتبه دور از اندک

 .1«نگهداشته است

 از نخستین پارسایان بزرگ:

ام–گری  هیچ پژوهش ــلمان و نـ ــلمانمسـ ه ابراهیم    -سـ دارد کـ دی نـ یکی از    بن ادهم  تردیـ

ای خود   ه دنیـ انی بود کـ ــایـ ارســ ه  فروخـت،  آخرت  را برایبزرگترین پـ ــتـ ایخواسـ خود را برای    هـ

برای زنان و فرزندان    هاخواهشو در برابر چیزهایی مانند محبت   ی پروردگارش رها کردخشـنود

موم  دار و از چهارپایان و کشــتزارها، که عهای نشــانههای شــایگان از ســیم و زر و اســپو گنج

نزد او بود و به خواسـت خود    هااین یهبلکه هم، آورند سر خم نکردمردم در برابر آن سر فرود می

بار را در راه دریافت زندگی  از آنها دوری گزید و پافشـاری بر این داشـت که زندگی کارگری و رنج

 به سر ببرد.  نازپروردگیهای زندگی و و دغدغه یاز هیاهو  رحلال در پیش گیرد و به دو 

پارسـایی و راه د که باشـمینخسـتین اسـلام های پارسـایان رده راسـتین  یهتی نمون او به راسـ

نکه تصــوف زاده شــود و به ، پیش از آ زلال اســلام ناب آبیاری کرد  یهچشــمزندگی خود را از سر 

و از خود خط و نشـان داشـته باشـد و از خود    بدل شـودخود   یهگان ویژ دانشـی دارای رازها و واژه

داشـته    از خود اسـتادان و پیشـوایانیو   ها و اهداف و مقاصـدی داشـته باشـدگاهمصـادر و خواسـت

 باشد.داشته های رویها و زیادهباشد و روش

 :  از ابراهیم ادهم پیشوایانستایش 

گوید:   پارســا وی را به نیکویی و شــایســتگی ســتودند، ســفیان ثوری   پیشــوایان دانشــمند و

 حتماب بود  بود، اگر در میان صــحابه میالســلام علیهلیل همانند ابراهیم خ  ابراهیم بن ادهم

 بود.می  شاز بزرگان   یک تن

ه بن داللـ ارک    عبـ د:    مبـ ا بودمرد بزرگواری    ادهم    ابراهیم بنگویـ ، او را و دارای رازهـ

 

 گذشت. 34تخریج آن در صـ 1
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خورد او واپسین نان می  کهکسیایان کند، و با هر  ندیدم که تسبیح یا چیزی از کردار خود را نم

 کشید.یکسی بود که دست از کاسه م

شـان بلند   یهخوراک پاکیز  یهکس را خداوند به واسـط  رگوید: چها بشـر بن حارث حافی 

 ، سلیمان خوال، وهیب بن ورد و یوسف أسباط. ادهم  ابراهیم بنداشته است: 

  ی هشـداز پیشـوایان پیروی سـفیان و ابن مبارک و بشـر حافی –  و هر یک از این سـه کسـان

ــتنـد ار . این هم گواهامـت هسـ و آنـان گواهـان خـدا در روی زمین    ابن ادهم    یهی آنـان در بـ

 بودند.

 بلند او در پارسایی: جایگاه

ــایی جایگاه  ادهم   ابراهیم بندر )تهذیب الکمال( گوید:   حافظ مزیّ   ــتای پارسـ در راسـ

والایی داشـت، از وی نقل کردند که گفت: خوراکت را پاک دار، ایرادی بر تو نیسـت اگر شـب را 

 و روز را به روزه سپری نکردی  نمازبه  

پرســیدم: از چه زمانی به شــهر شــام آمدی؟ گفت:  خلف بن تمیم گوید: از ابراهیم ادهم 

رای مرزبانی آمدم و نه برای جهاد. گفتم: پس برای چه نه ب  لی، و شــودمیبیســت و چهار ســال 

 آمدی؟ گفت: آمدم تا از نان حلال خودم را سیر کنم.

  یهها ســه چیز اســت: برادر در راه خدا که مایاپســین زمانهو گوید: گرامی ترین چیزها در و 

 درامد پول برای روزی حلال و گفتن سخن درست در برابر پادشاه ش باشد، آرام

در شـام برخوردم، گفتم: ای ابراهیم خراسـان  ادهم   ابراهیم بنگوید: با   شـقیق بلخی  

ک بلنـرا رهـاکردی؟ گفـت:   افتم، از یـ ــام یـ دگی خوب را تنهـا در شــ دی دیگری  زنـ ه بلنـ بـ دی 

ــی مرا بینـد  می ــت و آن دیگری ببینـد  گویـمیگریزم، کسـ ــودایی اسـ د بـارکش گویـمید: مرد سـ

نزد ما پذیرفته شـدند نه به حج اسـت و نه به جهاد،    کهسـانیک اسـت  سـپس گفت: ای شـقیق

از   -نانقرل یعنی دو –رود  اسـت که بداند چیزی که در شـکمش میبلکه پذیرفته نزد ما کسـی  

ان ارزانی  دســـتتهین را خدا بر  اراه حلال اســـت  ســـپس گفت: ای شـــقیق، چقدر نعمت فراو 

تاخیز   ته اسـت؟ در روز رسـ  یهپرسـد، نه از حج، نه از جهاد و نه از صـلمی  نه از زکاتآنان را داشـ

ــلـ از کـه  انـد  ان  منـدثروتچـارگـان یعنی  رحم از راه کمـک مـالی، بلکـه این بی  یهرحم یعنی: صـ

 شوند پرسیده می  هااین یههم
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 است:  گونهپارسایی سه 

پارسایی : پارسایی سه گونه است: پارسایی فرض، پارسایی سلامت و پارسایی فضل. گفتمیاو 

سلامت: پرهیز از شبهات است و پارسایی فضل: پارسایی  حرام است، پارساییاز پارسایی   فرض

 .1حلال استاز 

 :  ادهم ابنهای پارسایی نزد پایه

ه که او و در آنچ  یهها یا بنیادهایی دارد که از لابلای زندگی نام، پایه پارسـایی نزد ابن ادهم

اگردانش از   راآن  توانندمیگران پژوهش  ،اندکردههای او روایت  دیدگاهکردار و   گفتار،یاران و شـ

 ترتیب و خلاصه کنند:های چند در اصول و ویژگی

 جستجوی حلال:  -۱

، به این معنی که از دســترنج خود بخورد و آن هم حلال ناب  نخســتین اصــل: جســتجوی حلال

روپیه یا یک پول تا جایی که حتی یک لقمه، یک   اســتکردهگیری  باشــد. در این خیلی ســخت

پرهیزگاری نزد او شرط پارسـایی   اسـت.پرهیزگاری    تهداباین    حرام یا شـبهه برانگیز را نپذیرد.

ه درخور ر نگاه او در این با  ســایی بدون پرهیزگاری وجود ندارد.د، پس پار باشــمیآن   یهیا مقدم

ــام و  ــپار ش ــتجوی حلال بود که رهس ــت. برای جس ــیدن اس ــد. و این  در اندیش آنجا ماندگار ش

رنج خود هیچ کســی خوراکی بهتر از دســتهدورنمای خود ســاخته بود: را  پیامبر یهفرمود

ــت ــتی پیامبر خدا داو   نخورده اس ــتو به راس ــلام از دس پس او  .  2«خوردرنج خود مید علیه الس

و نپذیرفت    اش پیدا کندرنج و عرق پیشـانیی خود را از دسـتزندگ  یهاشـت که لقمپافشـاری د

را که کار نکرده و بر صـدقات    انیاو پارسـای کسـی باشـد یا کسـی بر او صـدقه کند.  که بار دوش

توان   کهکسـیو   مندثروت  بر هکه صـدقه:   دانسـتمیو این را   کردمی، نکوهش  ندتکیه کرده بود

 .3«کار را داشته باشد حلال نیست

 

 گذشت. 95صـتخریج آن در  1

 گذشت. 192تخریج آن در صـ  2

  ( آورده و تخریج گنندگانش گویند: اسنادش قوی است، رجالش رجال شیخین هستند، ابوداود  6530را )آن احمد  3

آورده652) ( و ترمذی  1634) البانی  را حسن گفتهآن اند و ترمذی  ( و هردو در زکات  را در مشکاو  هم آن است، 

 است.روایت کرده بدالله بن عمرو ( از ع1444)
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ارهـای    در پیش گرفـت  هی رارا ه کـ د خود راکـ ــنـ ام دهـد  برای  مورد پسـ و مزدش را   مردم انجـ

اننـد  ؛بگیرد ه  :مـ ه بود؛ زیرا او در    را  جـات کـه این کـاردرو کردن غلـ اد گرفتـ از و  بـا تمرین یـ ان نـ میـ

 نعمت پرورش یافته بود.

ها، باغبانی، یعنی  خورد، مانند: درو کردن گندم و دیگر کشترو از دسترنج خود میاز همین

ــبـان و نـاظر در بـاغمنح انی و    منظور اینکـه.  کردمیهـا کـار  یـث نگهبـان، پـاسـ بـا مزد انـدک نگهبـ

ــبانی  ــوارکردمیپاسـ ــت که درامد  نیک بخت بود ،، ولی با این همه زندگی دشـ ؛ زیرا باور داشـ

 .بودداری و روزه گرفتن  شب زنده  ارزشمندتر ازبرایش  اش حلال است. و این  زندگی

 پارسایی در گفتار:  -۲

نیز  نبود، بلکه پارسـایی در گفتار   هااینپارسـایی نزد او تنها وابسـته به خوراک و پوشـاک و مانند  

 بود.

و  د، صــدایش شــنیده شــودباشــ وری بالانشــین مجالسســت دارد با ســخندو از مردم برخی  

شــهوت اســت که گاهی بالاتر از شــهوت شــکم و  این شــهوتی  باشــد،بلندتر از صــدای دیگران  

ــت ــخن  شرمگاه اسـ ــهوت سـ ــانی را همین شـ ــا کسـ ــاخته و برباد و چه بسـ وری در دنیا تباه سـ

 ای گوید:، چنانکه سرایندهاستداده

 .1ستن اژدهانزند؛ زیرا که آ  سان زبانت را نگهدار تا تو را نیشان  ای

ــدارهای در بار  ــتآمدهآفات زبان   یهبرای همین هشـ ــتآمدهدر حدیث    ،اسـ هرکه هکه:    اسـ

وید: ای زبان سـخن نیک بگو تا سـود ببری و از گ  ، ابن مسـعود2«ار شـدگاموشـی گزید رسـتخ

  3انیگفتار بد بپرهیز تا در امن بِ

 

 است. را در ریاض الصالحین آوردهآن است و نووی   ی امام شافعی  از سروده 1

) آن احمد   2 مسند  در  ترمذی  6481را  است،  اسنادش حسن  گویند  کنندگانش  تخریج  و  آورده  القیامه   (  صفٍ  در 

آن2501) آورده و گوید: حدیث غریب است و ما  لهیعه نمی(  ابو  از حدیث  (، 2713در رقائق )  شناسیم، دارمی  را جز 

را در صحیح الجامع  آن آورده و البانی   (4/254در الشعب باب حفظ لسان )  (، بیهقی  2/264در اوسط ) طبرانی  

 است. ( صحیح گفته6367)

آورده و هیثمی     ( از ابن مسعود240/ 4در الشعب باب حفظ لسان ) (، بیهقی  10/197را در الکبیر )آن طبرانی   3

گوید: طبرانی    الزوائد  )آن در مجمع  رجال صحیح هستند  و رجالش  کرده  روایت  البانی538/ 10را  و  را در  آن   ( 

 است.( صحیح گفته2872صحیح الترغیب ) 
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آیا هفرمود:   برای معاذ  در هراس بودند، چنانچه پیامبرهای شــان  نیکان از نیش زبان

های شان در دوزخ افگنده های شان یا گفت: بر بینیی مردم را به رویزبان چیز دیگر جز نیش 

 .1«است؟

شـت و در هنگام سـخن گفتن وادار گذاهای شـان سـنگریزه را در دهان خود میحتی برخی

 .واداردبهره  در چیزهای بیکم گفتاری  به   از دهان خود بیرون کند، تا این کار او را راآنشد  می

 گونه است:  چهارگفتار  

، و هرگاه لب به سـخن  مانددراز خاموش می  بسـیار ادهم   ابراهیم بنابواسـحاق فزاری گوید:  

ــخن  می ــود، گاهی دراز س ــخن  گفتمیگش ــیار دراز خاموش ماند، برایش گفتم: س ، روزی بس

ن ی؟ گفت: سـخن چهار گونه اسـت: برخی از گفتارها چنان اسـت که تو امید سـود بردگویینم

 .بِانیداری و از پیامدش در هراسی، پس بهتر آن است که خود را از آن در امن    راآناز 

برخی از گفتارها چنان اسـت که نه امید سـود بردن را داری و نه از پیامدش در هراسـی، پس 

 ی.کنمیرسد این است که بار تن و زبانت را کم  مترین سودی که از نگفتن آن برایت میک

آسـوده نیسـتی، همین   سـود بردن را داری ولی از پیامدشبرخی گفتارها چنان اسـت که امید  

 رنج برای خردمند بسنده است.

هراســی،  مید ســود داری و هم از پیامدش نمیو برخی از گفتارها چنان اســت که هم از آن ا

 بر تو واجب است.  آن  نشر که  ن سخنی استاین هما

 ی هبینم که او ســه بر چهار حصــاســحاق گفتم: مین گوید: برای ابو راوی این داســتا ،خلف

 .2  گفت: آریاستکردهسخن را حذف  

این بود: ما ســـخن خود را گفتیم اما خود نمایی نکردیم و کردار خود   خدابیامرز  هایگفتهاز 

  3را انجام دادیم ولی بیان نکردیم

 

در إیمان   ( آورده و تخریج کنندگانش گویند: به طرق و شواهد خودش صحیح است، ترمذی  22121را ) آن احمد  1

را در  آن ( آورده و البانی  3973در تغییر رؤیا ) ( آورده و گوید: حسن و صحیح است، ابن ماجه  2616) رسول الله  

 است.( صحیح گفته3209صحیح بن ماجه )

 است. ( آورده67/ 1را در صمت ) آن ابن ابی دنیا   2

 است. ( آورده851را در مجالسه )آن ابوبکر دینوری   3
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 کمترین بهره از دنیا:  -۳

امی   افـتکـه ابراهیم رههنگـ ا ونمایی پروردگـارش را دریـ از و نعمـت دنیـ ایی  ، از نـ هـای آن کـه زیبـ

ارزش را انـد گریخـت و این زنـدگی بیرقـابـت کرده و مـاننـد گرگـان بـه جـان هم افتـاده  مردم برایش

به شــوکت دنیا برنگردد ر او پافشــاری کرد که دیگ  ، طلاق ســه گانه و برگشــت ناپذیر.طلاق داد

 .برنگرددکه شیر پس از دوشیدن دوباره به پستان  چنانی

را بهره    ینســـت از آن کمترتوان میکـه  حرام نگردانیـده بود ولی تـا جـایی  هـا رابرخود پـاکیزگی

 راآنبرای دنیا نکوشـید بلکه بارها دنیا به سـویش روی آورد ولی او به میل و اختیار خود   برد.می

 نپذیرفت.

 صدقه داد:  راآنرا نپذیرفت و  برادرانش یه هدی

دنیـا زمانی به او روی آورد که برادرانش از خراســـان از دارایی خداداد خویش برایش مقـداری را 

این   نپذیرفت.  راآن  یهفرسـتادند که با آن زندگی خود را به پیش ببرد، ولی یک درهم و یک روپی

که: علی بن بکار گوید: ما در مســجد جامع مصــیصــه   اســتآوردهســخن را ابونعیم در "الحلیه" 

نیز در میان ما بود، مردی از خراسـان رسـید و پرسـید: در  ادهم   ابراهیم بنه بودیم،  تنشـسـ

ادهم کیســـت؟ مردم گفتند: آن اســـت یا خودش گفت که من هســـتم.   ابراهیم بنمیان شـــما 

ــتادند.گف نام برادرانش را شــنید برخواســت و دســت او را   کههمین  ت: برادرانت مرا نزد تو فرس

ــه ــید: چرا اینگرفته به گوش ــتم    یهجا آمدی؟ گفت: من بردای برد و پرس ها و  و با اســپتو هس

گفت: اگر راسـت گفته باشـی  اند.ین همه را برادرانت فرسـتادهو اام  قاطرها و ده هزار درهم آمده

د: او هم گویمیتو آزاد هسـتی و هرچه با خود آوردی از خودت باشـد، برو و کسـی را آگاه مکن.  

 رفت.

که دو شــده، تا زمانی، یک پایش دراز بود و پای دیگرش را قات  کردمیگوید: ابراهیم آرد  می

  کرد میاش را دراز و نه پای قات شـده  کردمیه پای درازش را جمع ن   کردیمشـت گندم را آرد نم

 .1کردمیو پای دیگرش را جمع   کردمی، این یکی را دراز کردمیندم را آرد و چون دو مشت گ

انش را نپذیرفت و ر بزرگ براد  ســوغاترا بنگرید، چگونه این همه  این نفس مســتغنی با خدا
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ها را در آســـیاب آرد با دل آرام دانهو پس از آن   بخشـــید  ندآورده بود راآن  کهکســـیهمه را برای  

 .کردمی

 پدرش:   میراثنپذیرفتن 

ــویش روی آورد که   ــهم او از میراث پدرش به س ــپس از مرگ پدرش بار دیگر دنیا با س   ی هفریض

ار دیگر از پـذیرفتن حق خود   ــیر و روش زنـدگی    پرهیز خـدایی بود، ولی بـ کرد و نخواســــت مسـ

رنج خود بود و  دگی با درامد خود و خوردن از دســتخود را تغییر بدهد که همانا زن   یدیدهپســن

ود را برای  میراث خ  و حقکنـد  بـاغبـانی  هـای مردم را  ورزان دروگری کنـد یـا بـاغاینکـه برای کشـــا

 د.آورده بود ببخش  کهکسی

در یکی   ادهم   ابراهیم بنابونعیم به سـند خود از عیسـی پسـر حازم روایت کرده که گفت:  

 فرشدو مردی که با خود بار و مصرـوف دروگری بود،  به اجاره گرفته بود، راآنزارها که  از کشـت

یدند: پرســ شــده و ســلام دادهبالای سرش ایســتاد  داشــتندداشــتند و هر یکی خوراکه با خود  

خود دارایی و فرش   اما هردو بردگان پدرت هســتیم و ب گفتند:   ابراهیم تو هســتی؟ گفت: آری.

تان آزاد هسـتید و  ر در گفتار خود راسـت باشـید هردویگوئید، اگم چه میدان نمیگفت:   آوردیم.

 .1نمانید  ردید از خودتان باشد، مرا از کارهرچه آو 

 هدایا:  مشروطپذیرش 

ــا مردم برایش تحفه چه ــتادند و با هدیه دادن به او از خها میها و بخشـــشـــیبسـ امید  دا فرسـ

ــتند ولی او نمی گر خود یا از برخی مردمان به پذیرفت، به جز اندکی از برادران توان پاداش داشـ

 های معین.شرط

باشـی، آن مرد گفت: من    مندثروتپذیرم به شرط اینکه  کسـی برایش هدیه فرسـتاد، گفت می

ات چنـد برابر  یی کـه دارائ خواهمیدارایی زیـادی دارم و چنین دارم و چنـان دارم. برایش گفـت:  

ش پی اندوختن بیشـتر هسـتی. و سـوغات  نیسـتی و در  مندثروتشـود؟ گفت: آری. گفت: پس تو 

 را نپذیرفت.

پـاداش    اشدریـافتی  یهدر برابر هـدیـ  و بـا پیروی از پیـامبر  پـذیرفـتاو هـدیـه را بـه شرط می
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 داد.می

زهر، او از حالت ابراهیم  عیسـی بن ابراهیم گوید: ابراهیم برادری داشـت از عسـقلان به نام ا

ت. ازهر چادر پشـمینی را بر    ایویرانهپرسـان کرد، برایش گفتند که او در   در کنار دریا بیمار اسـ

باری به حالت رقت دید که بیمار اســت و یافت،ســاحل شــد تا اینکه او را  راهیشــانه انداخت و 

ــت، ــت،هیچ چیزی هم  خوابیده اس ــحاق این چادر را برایش گفت: ای ابو   در زیر پایش نیس اس

د برایم گفـت: این  گویـمی  و نیم دیگرش را بر بـالایـت بینـداز.زیر پـایـت هموار کن    راآنبگیر نیم  

مرا اندوهگین  تو سـازی، این وضـعیت  می  خشـنود: اگر بپذیری مرا  مچه جای نگرانی اسـت؟ گفت

گذاشـتم و    راآنگذارش، من  گفت ب   ر.: آری  این را بگیمگین شـدی؟ گفتسـاخت، گفت: تو اندوه

در زیر    نـد روزی آمـد و چـادرم را بـالا کردهازهر گویـد: پس از چ .رفتم  از ترس اینکـه مبـادا او ببینـد

پاپوش  در میان آن ای نو که  شت و رفت، چادرم را بالا کردم دیدم که دستار پنبهاآن چیزی را گذ

ــدم تپیچانیجدیدی را  ــت او روان شـ ــت، از پشـ ــهر او را یافتم، گفت:ا اینکه بیده اسـ  رون از شـ

برگرد، من    اتداشــتهدســتدادند، با گرفتند و هم هدیه میام که هم هدیه میمردمانی را دیده

 .1هم برگشتم

 خودداری از گرفتن همسر: 

از گرفتن همسرـ بود، در وی  خودداری   ،او از آن  گیریکمترین بهرههای او در دنیا و از پارسـایی

:  اسـتآمدهو در حدیث صـحیح دنیاسـت    یهها و از بهر یکی از زیبائیاین تردیدی نیسـت که زن 

از دنیای شـــما ه، و در حدیث دیگری: 2«زن نیکو کار اســـت  اشدنیا بهره اســـت و بهترین بهرهه

نخواســت، نه اینکه حلال خدا را ، ولی او این دنیا را 3«برایم زنان و خوشــبویی خوش آیند اســت

ــنت پیامبر خدا ــد یا از س ــمرده باش ــید  سرپیچی کند، بلکه از نفس خود می حرام ش  تاترس

و  شــد ادا کرده نتواند  حقوقی که از همسرــ بر گردن او لازم میو  شــوداو به خود مشــغول  مبادا 

 .4که هر حقی را به حقدارش برساند  مانند مردانی شده نتواند

 

 (. 384- 383/ 7همان مرجع ) 1

 گذشت. 144تخریج آن در صـ 2
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کنیـه یـاد کنم یـا بـا رو بقیـه بن ولیـد گویـد: ابراهیم را در کنـار دریـا دیـدم گفتم: تو را بـا از همین

پذیرم، ولی اگر با نام صـدایم کنی این را ت: اگر به کنیه صـدا کنی از تو میگف نامت صـدا کنم.

نجات    در عقب باشـدکه  کسـی؛ زیرا  قافله، نه سر در آخر باشسـپس گفت: ای بقیه  دوسـت دارم، 

مردی   یهگیری؟ گفت: در بار چرا همسرــ نمید برایش گفتم: گویمی .شــودتباه  لهفقاو سر   یابد

گفت: اگر    ؟ گفتم: این کار خوبی نیسـت.گوییچه می  که همسـرش را فریفته و او را نیرنگ بزند

ــتهزنی را به همسرــی ب   ارم.که نیازی به زنان ند  های دارد و منگیرم او همانند دیگر زنان خواس

به زن و فرزند دل که تو در بهترین حالت هســـتی و چون  [ ســـتایش و توصـــیف وی پرداختمبه  

داری؟    زن و فرزند، به هدفم پی برد، پرسـید: ]...توانیداده میبه عبادت وقت زیادی  ،  نبسـتی

ــتن تو  دزن و فرزنـ  .هـاســــتنعمـت  آینـدترینخوشیکی از  این  گفتم: آری. گفـت:    بهتر از  داشـ

ترسـید که خانمش از وی مانند  . او برای این از گرفتن همسرـ می1موضـعیتی اسـت که من در آن 

دیگر زنان حقوق خود را از شــوهرش بخواهد که با او همبســتر شــود، با او شــوخی و مســتی و  

نگی و سـخت .بودنیاز  بی  هااین یهو او که از هم  کند  هااینمانند   اید گرسـ گیری زیاد توان و  شـ

ــوق   التیاو را از  شـ ا این حـ ه بود، پس بـ ان گرفتـ ا او را زنـ بـ کـه هیچ زنی توان برداشــــت زنـدگی 

ت در حق او ســتم کرده بود، او و یارانش نان را با نمک  گرفمینداشــت، اگر زنی را به همسرــی  

دیگر  ، در نمک  داشـتندپوشـیدن کفش باز میخوردند و خود را از حمام کردن و از آب سرد و می

های خوش نشـسـت که در آن خوراکیای میسـفرههرگاه بر    .2انداختنددیک نمی  جاتمصـالح

انش میبود، بهترینمیمزه   ــتـ ان و زیتون می  دادهـایش را بـه دوسـ خورد. کـدام زن و خودش نـ

 .توانست از چنین وضعیتی تنازل کندد؟ و او هم نمیتوان چنین زندگی را دار 

 خویشتن: بر  گیریسخت 

یا چیزی که   کردمیتا جایی که چندین روز را گرسـنه سـپری    تگرفمیاو بر خود خیلی سـخت  

ل خوردن نبود.خمی ابـ ه    ورد برای دیگران قـ ــده کـ ه شــ انچـه گفتـ اهچنـ دا    هرگـ ان حلال را پیـ نـ

 خورد.آب تر کرده می ها را در، سنگریزهکردینم

 

. کتاب ، ابن تیمیه  ، نووی  ، زمخشری  ارسی ، ابوعلی ف، ابن جریری طبری  بازداشت؛ مانند: بشر حافی  

 را بنگرید  "العلماء الذین آثروا العلم علی الزواج" از علامه شیخ عبدالفتاح ابوغده 
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ــتـان ابراهیم را گفتم: ا ــوارترین چیزی کـه از هنگـام بقیـه بن ولیـد گویـد: یکی از دوسـ ز دشـ

آشــنایی با او دیدی برایم بگو. گفت: آری، روزی روزه بودیم، هنگام افطار چیزی نداشــتیم که با 

ــحای ابو آن افطار کنیم، برایش گفتم:   ــتن رفته و با این   یهآیا توان داری که بر درواز ق ااسـ رسـ

رسـتن، مردی آمد و مرا به   یهواز آمدیم کنار در   کارگری کنیم؟ گفت: گپی خوبی اسـت.  دروگران

گیرم؛ زیرا او  ؟ گفت: دوســتت را نمیشــودمییک درهم کارگر گرفت، گفتم: این دوســتم چطور  

 یهاسـت، گوید: زیاد پافشـاری کردم تا اینکه او را با چهار دانق )دو بر سـه حصـ ضـعیفخیلی 

خود را از وی هم بودیم، وقتی بیگـاه شــــد مزد  دار  د روزهگویـمییـک درهم( بـه مزدوری گرفـت،  

گفت: ما  ابراهیم صـدقه دادم. راآنو باقی    و چیزهای را که نیاز داشـتم خریدمآمدم بازار   گرفته

م که کار او را پوره انجام دادیم یا نه؟ گوید: این  تدانسـرا پوره گرفتیم، ای کاش می  که مزد خود

به آیا  گفت: باکی ندارد،   گین شــدمگین شــدم، چون دید که خشــمرا که شــنیدم خشــم  ســخن

ین را شــنیدم غذا را د: وقتی اگویمی؟  داده باشــیمگیری که ما کار خود را پوره انجام  دوش می

ت که از آوان همراهی با او بر من گذشـتدقه دادم و این سـختاز وی گرفته صـ   ه ترین چیزی اسـ

 است.

 دشواری دوری از میهن: 

د:   ادتگویـ ان کردم، هیچ چیزی را    عبـ ــوارتر  بر خود  را درمـ دن از میهنم  دشـ افتم.از دل کنـ  نیـ

ــ  یه: در میـان چیزهـایی کـه رهـا کردم، هیچ کـدام بـه انـداز گفـتمی وار دوری از میهن بر من دشـ

 .نگذشت

و گاهی  اسـت  گوید: برایم هیچ یک از کارهای دنیا دشـوارتر از نفسـم نیافتم، گاهی به سـودم 

ــتم و او هم یـاری هـایخواهشبـه زیـانم، و امـا در   م کرد و از وی اخویش از خـدا برایم مـدد خواسـ

دیگر  هم برایم داد، سـوگند به خدا   راآنم توانایی خواسـتم و هایخواهشبر  دن  رابر چیره شـدر ب 

 هیچ پروای روی آوردن و پشت کردن دنیا را ندارم.

پرســیدم:   یک چیز،مگر  نرســیده اســت،    فی از من بر یارانم یا بر دیگری: هرگز تکلیگفتمی

ــتای ابو  ــحاق آن یکی چیسـ ــتم  نمی؟ گفت:  اسـ ــاورزانخودم را به خوبی برای  توانسـ به   کشـ

برایم بگیرند و   راآنبدهند و مزد   کارگریشــدند تا مرا به  وادار می  دوســتانمبدهم، پس    کارگری
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 .1این یگانه تکلیف من بر آنان بود

ســـتم خودم را طلاق توان میی؟ گفت: اگر  کنیمردی برایش گفت: چرا عروســـی نمدیگر  بار  

 .2دادمطلاق می حتماب بدهم  

چگونه توان برداشتن دیگری را با خود تر از برداشتن خودش بداند، او خود را ناتوان  کهکسی

 دارد؟ 

 خدا و بازپرسی رستاخیز: از  ترس  -۴

ز  پیش ا مراقب اسـت و الله متعالکه بدانی   بوداین  :  ی نزد ابراهیم ادهمایهای پارسـپایهاز 

ــیـدهبینـد و هیاینکـه او را ببینی او تو را می انـدای از دیـد او پنهـان نمیچ پوشـ و هرکـاری کـه   مـ

ها گشــوده کردارنامه  شــته شــده،انســان بکند نزد او ثبت شــده اســت و در روزی که ترازوها گذا

ــود ــینهگردها برملا  ، راز ش ــت بیرون  هاد و آنچه در س ــودس ــخگو ش ، در برابر هر یک از آنان پاس

ذ كُلُّ ،  یباشــمی هَا وَتوَُاَّ لُ عَنْ نفَْســ  لتَْ وَهُمْ لَا يظُلَْمُونَ﴾﴿يوَْمَ تبَتِْ  كُلُّ نفَْس  تجَُاد    نفَْس  مَا عَم 

 (.111)نحل: 

اســــت  کـم و  کرده بى  کس بـه آنچـه  کنـد و هر  کآيـد و از خود دفـاع مىس میکه هر  کـروزى  ]

 شود[.يابد و بر آنان ستم نمىمىپاداش 

و مرگ    گردمیهای پس از آن در برابر چشـمانش قرار  پس پیوسـته آخرت، مرگ، گور و صـحنه

: سرای گفتمیابراهیم    باشـد.پس از خود میهای  از صـحنه تر تر از ماقبل خود و آسـانسـخت

 .3رویم یا به دوزخباشد، یا به بهشت مین میماو زندگی ما پس از مرگما پیش روی قرار دارد 

در برابر چشـمانت تصـور کن و ببین چگونه  را همراهانش  ومرگ   یه: فرشـتگفتمیهمچنان 

، چه وضـعیتی خواهی داشـتگور و پرسـان منکر و نکیر را تصـور کن و ببین  هراس  اهی بود،خو 

خواهی داشـت، سـپس  ببین چه حالتیدر برابر دیدگانت بیاور و   راآنوحشـت  و ترس رسـتاخیز و 

 .4فریاد بلندی سر داد و از هوش رفته بر زمین افتاد
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ــم نـدوز و از آنچـه    چیزهـای نـاپـایـدار  خنـدد، برایش گفـت: بـهیکی از یـارانش را دیـد کـه می چشـ

با آنکه اسـحاق این یعنی چه؟ گفت: مباش  پرسـیده شـد: ای ابو  آسـوده خاطر  آمدنی اسـتکه  

ــم ندوز، چگونه کســی میجمرگ در کمین اســت برای زندگی   میرد و  خندد که میاویدان چش

ــوده خاطر مباش  رود؛ به بهشـــت یا به دوزخ؟  و از آنچه آمدنی اســـتد به کجا میدان نمی ، آسـ

ــپس گفـت: ای وایاغـت میمرگ پگـاه یـا بیگـاه بـه سر  بر زمین  ای وای  و از هوش رفتـه    آیـد. سـ

 .1افتاد

کایت  هسـتند  مانند خودمان   کهخود نزد کسـانی  یدسـتتهی: چرا ما از گفتمی یم،  کنمیشـ

نشــیند    شســوگ آنکس درخواهیم. ســپس گفت: مادر از پروردگار خود نمی  راآنولی دور کردن 

  .باشد به فراموشی سپردهدگار را ر های پرو گنجکه دل به دنیا بسته و 

ــب گوید: هرگاه ــته  سرگردان و روزها  خواب،در ها شـ ــآغشـ ــی، چگونه  یدرگناه باشـ که  کسـ

 ؟ 2شود خشنودد از تو  دهمیکارهای تو را سر و سامان  

کوبد،  میسـجد بیروت گریان دارد و با دسـتان خود بر سرش  که در م  یکی از یارانش او را دید

 ها از جای برکنده شوند. ها و دیدهی؟ گفت: روزی را به یاد آوردم که دلکنمیپرسید: چرا گریه  

 .شود، زشتی گناه برایت آشکار بنگریتوبه ژرف    یهدر آینو گوید: هرگاه 

ته ناخت، را اش  به سـفیان سـوری نوشـت: هرکه خواسـ ان شـود و در راه آن برایش آ   هزینهشـ سـ

اش افزون شـود و هرکه آرزوهایش را افسـار نزد کردارش بد  د پشـیمانیهرکه نگاهش را مهار نکر 

 .3هلاک کندرا  شاشت خودو هرکه زبانش را آزاد گذ شود

 ؟ شود می پرهیزگاری چگونه پوره 

  باشـند یدگان در دلت یکسـان  که همه آفر  شـودگوید: پرهیزگاری آنگاه پوره  ادهم   ابراهیم بن

ــیریندر برابر پروردگـار جلیـل    عیـب آنـان، بـه گنـاه خویش بپردازی.  و بـه جـای زبـانی  از تـه دل شـ

و نزد پروردگار خویش توبه کن، پرهیزگاری در دلت ماندگار   بیندیشپیشه کن، در گناهان خود  
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 .1امید نداشته باشو منهای پروردگارت از هیچ کسی   .شود

 دوسـت داشـته باشـی که دوسـتت تو  های دوسـتی این نیسـت که چیزی را و نیز گوید: از نشـانه

بد دیده اسـت و ما  را آنتاییم و سـمی راآنو ما   اسـتکردهنکوهش  دار ما دنیا را بد ببیند، با  راآن

 .2برگزیدیم  راآندوست داریم و ما را از آن دور داشته ولی ما   راآن

 : متعال وندو خشنودی دل به تقسیمات خدا آرامش -5

آرامش نفس به محبت او و  آنچه که نزد خداست،: باور داشتن به  او این بود  های پارسـاییاز پایه

بختی دانسـتن و  مانندترین نیکترین و بیبندگانش و این را بزرگ  از تقسـیمات خدا بر  رضـایت

ته و آخرت اهان و شـهزادگان از آن محروم گشـ یفتگان خدای  اینکه پادشـ بدان   متعالجویان و شـ

 رسیده اند.

 روزی خدا بیمه شده است: 

روایت کرده که گفت:   ادهم   ابراهیم بننعیم از ابراهیم بن بشــار صــوفی خراســانی خادم ابو 

تیم و چاره بودم. ادهم   ابراهیم بنها با  در یکی از شـب ای هم بیگاه چیزی برای افطار نداشـ

های  ها و آسـایشنعمتنداشـتیم، دید که من افسـرده و اندوهگینم، گفت: ای ابراهیم پسـر بشـار  

ــتـتهیفراوانی را خـداونـد در دنیـا و آخرت برای   ــتـه اان و درویشـــان  دسـ ســـت  روز ارزانی داشـ

رحم به  یهپرســـد، نه از حج، نه از صـــدقه و نه از صـــلرســـتاخیز خداوند نه آنان را از زکات می

ــطـ ه از    یهواسـ دان، بلکـ ازمنـ ه از گرفتن دســــت نیـ ااین  یههمـدارایی و نـ ان  این بی  هـ ارگـ –چـ

مایه در و دنیا و فر   ان آخرت، گرانمایه دردســـتتهیان دنیا و مندثروتپرســـد،  را می  -انمندثروت

ــت،گین مباشافسرــده و اندوهآخرت،  ــده اس برایت خواهد رســید،   ؛ زیرا که روزی خدا بیمه ش

انیم، ما کســانی هســتیم که آســایش را در دنیا زود  مندثروتســوگند به خدا که ما پادشــاهان و 

  یم. کنمیگاه  فرمان ببریم، باک نداریم که چگونه پگاه و بی  متعالاز خدای  کههمینخواستیم و  

من هم به نماز ایســتادم، اندکی نگذشــته بود که مردی با  ســپس برخواســته و نمازش را خواند.

پیش روی مان گذاشت و گفت: بخورید خدا شما  راآنهشت قرل نان و خرمای زیادی درامد و 
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امرزد،   دوه  ابراهیمد:  گویـمیرا بیـ ت: ای انـ ــلام داد و گفـ دایسـ ام گـ ی  گین بخور، در این هنگـ

ــه قرل   با مقداری خرما گرفته برایش داد،    راآندرامده و گفت: چیزی خوردنی برایم بدهید، سـ

گیری از خودش نوش جان کرد و گفت: دســـت  راآنســـه قرل دیگرش را به من داد و دو قرل  

 خوی مؤمنان است.

 :  شیرینی زندگی ابن ادهم

ند خود از ابو    ادهم،  ابراهیم بن  روایت کرده که گفت: ما باار رطابی  بشـ  ابراهیم بننعیم نیز با سـ

رسـیدیم که راهی اسـکندریه بودیم، به دریای الله  رحمهمعبدالله سـخاوی  ابو یوسـف غسـولی و ابو

یوســـف غســـولی چند توته نان نجا نشـــســـتیم تا کمی بیاســـاییم، ابوند آ گفتمینهر اردن    راآن

را ســپاس گفتیم، یکی از ما  تعالمخوردیم و خدای   راآنمان گذاشــت،  خشــکیده را پیش روی

ت تا ابراهیم را آب بدهد، ولی او  د تا جایی که خود برخواسـ پیش دسـتی کرده در داخل دریا شـ

آب به زانوانش رسـید، سـپس بسـم الله گفته و با دسـتانش آب گرفته نوشـید و الحمد لله گفت، 

ــید و ســپس الحمد لله گفت،   اهایش را دراز برامد و پ  پس از آنبار دوم بســم الله گفته آب نوش

ی و نازپروردگی که ما داریم را خشـنودیوسـف اگر شـاهان و شـهزادگان این  کرد و گفت: ای ابو

یابی این زندگی شـیرین و خسـتگی اندک، با شـمشـیرهای  بدانند، تا زنده هسـتند برای دسـت

د    شــــان   ا خواهنـد جنگیـ ا مـ ــحـبرایش گفتم: ای ابو   -گران افزودتیکی از روایـ–بـ اق مردم اسـ

ــت به بی ــتند ولی از راه درس ــایش و نازپروردگی را جس راهه رفتند، او لبخند زد و گفت: این  آس

 ؟1موختیسخن را از کجا آ 

ــت گفته، ابن ادهم  ــاه راسـ ــی در آن زهر چیزی را بخورد می  هرگاه پادشـ ــد که کسـ ترسـ

برد و  بسـته به سر میای  هترسـد که ترور نشـود، در پشـت دروازهنریخته باشـد، و هرگاه بخوابد می

دنمی د برای تفریح برایـ کتوانـ د از نزدیـ ده اســــت.، و چون برایـ ان خود هم رنجیـ ــتـ  ترین دوسـ

و شــیرینی خوراک و همسرــ برایش ماندگار   نبودهبرایش خوش آیند    یابدمیشــیرینی را که در  

 نیست.

کنیزان  قدر  د و هر کنتر میاش را خرابمعدهبســازد،  را بیشــتر  های زیبا  هر اندازه رســتورانت

ــتری را ــت میجای بیشـ ــگزین کند توانش را از دسـ هایش  یتر دهد و از اینکه در میان همبسـ

 

 است. ( آورده371- 370/ 7را در حلیه ) آن ابونعیم   1
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ی هنگامی است تواند؛ زیرا شیرینی همبستر د، لذت زیادی از آن برده نمیتوان ینم  آوردهفاصله  

هرکه بدون گرســنگی شــیرینی خوراک.    گونههمینزمانی در میان باشــد،   یهکه تاجایی فاصــل

در ان  دسـتتهی  ای را کهآن شـیرینی شـایسـتهبخورد و بدون شـوق و شـیفتگی همبسـتری کند، 

 .تواندیافته نمی  چشندمی هنگام گرسنگی و مجردان هنگام یافتن همسر

ن روایا، ولی فرمانخوابندگاهان خود را کنار جاده اندخته مینان شبادستتهیهم  یاز سوی

 .1است  بسیارلذت آنان اندک و حسابدهی شان  این امنیت محروم اند، پس لذت  از 

 جوانردی و فداکاری:  -6

 های خود برای برادران و همهداشـته  : جوانمردی باادهم  ابراهیم بنهای پارسـایی نزد از پایه

با زندگی  و چیزها   ترینترین و کم ارزش، او با اندکبودان و نیازمندان و فرزندان آنان  دســتتهی

بر خود برتری دیگران را ،  خرسـندیی و خشـنودبا   لیو کرد  اکتفا میدشـوار و گاهی با گرسـنگی  

 داد.می

های پیش های بهتری بود، خوردنیآن خوردنینشــســت که در  ای میگویند: چون بر ســفره

 .2خوردداد و خودش نان و زیتون میخود را به یارانش می

خرید و گاهی بریانی و نان سـفید و قیماق میسـپس رفته    کرد،ش کار میاو خودو گویند که 

لوا )کـه از خرمـا و کنجـد ســـاختـه چهـارمغز و گوشـــت( و ح  ،شـــده از برنج، بوره  تهیـه)  جوذبـان

ارزش ترین خوراک را افطار بی و هنگام دار بودو خودش روزه  دادمییارانش  به   شـد( خریدهمی

ــت تـا بـا آنهـا بـاز میخورد و نفس خود را از بهترین خوراکیمی دلی، از روی نرمهـا  خوراک داشـ

 .3نیکی کندبه مردم  مهربانی   دوستی و

چیره شـده  بر یارانش  ادهم تنها از راه راسـتی و جوانمردی   ابراهیم بنمضـاء بن عیسـی گوید:  

 .4است

 

 .با پژوهش شیخ محمد غزالی   250صید الخاطر صـ 1
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 :ان ن و مردمخدمت برادرا -7

بود، به مردم گذاشـته    یهاین بود که خود را در خدمت هم های پارسـایی ابن ادهم از نشـانه

تا از کرد و س و بدن خدمت آنان را میبا نف ویژه در خدمت برادرانش. هر تلاشـی که در این راسـ

ــتـه  داد لـذت میانجـام می ا آنـان ، بیـدار میکردمیبرد، خود را برای آســــایش آنـان خسـ مـانـد تـ

شـد تا آنان سـواره باشـند و از هرچه در توان ماند تا سـیر باشـند، پیاده میبخوابند، گرسـنه می

 ورد.بیات تا برای آنان خوشی و تازکی به ارمغان گرفمیداشت کار  

 زند و بس.دارد که تنها از راستان سر میبی  آور و نایاهای شگفتداستاناو در این راستا 

ته هم شـده بودم که     ابراهیم بنسـهل بن بشرـ گوید: من سر گرم چوب شـکسـتن بودم و خسـ

ی دهمی اجازهادهم از کنارم گذشـت، گفت: ای محمد تو را خسـته سـاخته؟ گفتم: آری، گفت:  

د: چوب گویمیتم: آری.  ی؟ گفدهمیگفت: تبر را برایم عاریت   که من انجام دهم؟ گفتم: آری.

که ناگاه دروازه گشـــوده شـــد و    را بر دوش خود انداخت و تبر را برداشـــت و رفت. منتظر ماندم

هم انداخت و دروازه بســته شــد و  را شــد، در پایان تبر  های شــکســته از بیرون انداخته میچوب

: کردمیشـده و صـدا    ها ایسـتادهگزارید، پشـت دروازهچون ابراهیم نماز خفتن را میرفت. گوید:  

هـای گنـدم خود را بیرون ســـال خریطـهد برایش آرد کنم؟ نـاگـاه زنـان و مردان کهنخواهـمیکی  

آن هم بدون مزد کرد و تا همه را میآوردند و او آســیاب )دســتاز( را میان پاهای خود نصــب  می

 .1گشتوابید، سپس نزد یاران خویش بر میخ، نمیکردیآرد نم

چه زمانی در سرزمین شــام به سر پرســیدم: از   ادهم    ابراهیم بنخلف بن تمیم گوید: از 

که مصرـوف  رفتم نزد جوانانی از عرب  سـو، و گفت:  بری؟ گفت: از بیسـت و چهار سـال بدینمی

ــلات بودنـد و برای خود خیمـه بیـا بـا مـا درو    ای هم زده بودنـد، گفتنـد: ای جواندرو کردن حـاصـ

 ند مزدخوب بلد بوددرو کردن را که    خودشـــانمانند  هآنان به درو پرداختم، برایم    کن، گوید: با

اسـتاد این کار هسـتند و من به   هاایناین مزد نیسـتم،    یهدادند، با خود گفتم: من شـایسـتمی

ــتم،  ــتر خود رفته و خوابیدند،  آنان:  گویدمیخوبی درو کردن را بلد نیسـ ــتم که در بسـ را گذاشـ

: شـنیدم که میان گفت  رو کردم.زیادتری د  یهدم به انداز برداشـته و درو کردم، تا سـپیدهداس را 

ده نبود؟ یکی برای دیگرانش گفت: گویمیخود پس پس کرده  ند: آیا این کشـت دیروز درو ناشـ
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؛ او شب  شودنمیند: باورمان  گفتمیشـنیدم که    .کردمیمن او را شـب دیدم که برخواسـته و درو 

 .1گیردنفر را مید و مزد یک  کنمی و روز کار

  ه یسـاری از قَ  ادهم   ابراهیم بنگوید: از پدرم شـنیدم که گفت:   احمد بن فضـل عتکی 

 د.ز د، صـدای زنی را شـنید که فریاد میبیرون آور   از روی سـخاوتشـتابان دیناری را   گذشـت،می

ــید: او را ــده؟ گفتند: درد زایمان دارد. پرسـ ــید: برای این زن چه باید کرد؟ گفتند:  چه شـ پرسـ

ل ب   راآنبا آن زنبیلی خرید و  اید خرید، دینارش را هزینه کردهبرایش آرد و روغن و گوشـت و عسـ

آن زن رسانید    یهبر دوش انداخته و پشت درواز  راآنچربی و گوشت خرید و  آرد پر کرد و روغن و  

ترین مردمان  ترین و خداپرسـتدسـتتهید: پس نگاه کرد دید که آنان  گویمی  گیرید.و گفت: ب 

 .2ریه هستنداقیس

 اری و آذان را به او بسپارند: گذاشت که خدمتگبر دوستانش شرط می 

به او بســپارند: خدمت و  گذاشــت که دو چیز را رفت بر دوســتانش شرط میو چون به جهاد می

ه گفـت:  اذان. ابو  ازم روایـت کرده کـ ــی بن حـ اد   ادهم    ابراهیم بنچون  نعیم از عیسـ ه جهـ بـ

 .3گذاشت که خدمتگاری و اذان را به او بسپارندرفت بر دوستانش شرط میمی

ــپـار میو ه و بـا آنکـه جـایگـاه    کردمیرا   ، ابراهیم خـدمـت ویشـــدرگـاه بـا یکی از یـارانش رهسـ

ا شـد از هیبت و  حاضر میدر نشـسـتی   هرگاه شـت.ری دابزرگی در دل مردم داشـت، بر آن پافشـ

 .4باشدشدند که گویا پرنده بر سر آنان نشسته  داشت، چنان میبزرگی که در میان آنان  

ــته ــار در برابر مؤ  این فروتنی وی را به خدمت مردم واداشـ منان گردانیده  بود که او را خاکسـ

 .جستمیو نه بر کسی برتری   کردمیبود، نه بر چیزی تکبر  

ــتـار را  اوزاعی او  ــتـه اســـت، گفـت: ای   اشهیزم را بر شـــانـه  یهدر بیروت دیـد کـه پشـ برداشـ

عمر  برایم رسـیده د  گفت: خاموش ای ابو تواننرانت این مخارج تو را پرداخت میبراداسـحاق ابو 
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 .1شودد، بهشت برایش واجب وی روزی پاکیزه رنج ببینی در جستجاست که هرگاه کس

ــخـت   ــی بـار  گرفـمیبـا آنکـه خیلی بر خود سـ : هرگز  گفـتمی.  کردینمت، رنج خود را بر کسـ

یده اسـ فی از من بر یارانم یا بر دیگرانتکلی یدم: ای ابو  یک چیز.ت، منهای  نرسـ اسـحاق آن پرسـ

دهم،   ه مزدوری بـ ه خوبی برای دروگران بـ ــتم خودم را بـ ت: نمی توانسـ ه بود؟ گفـ برای  یکی چـ

ــتـانم  همین برایم بگیرنـد و این یگـانـه    راآنشـــدنـد تـا مرا بـه مزدوری بـدهنـد و مزد  وادار می  دوسـ

 . 2تکلیف من بر آنان بود

 : گشاده رویی با یاران  

شـــان بـه خود، برایروی بود و بـا نزدیـک شـــدن بـا آنـان و نزدیـک کردن آنـان  هبـا یـارانش گشـــاد

: هرگاه الفت زیاد شـد کلفت  و گویند.  تکلف بودندو یارانش با هم بیداد، او خوبی می اسحسـا

 از میان رود.

دیدم  را می ادهم   ابراهیم بن: هرگاه گوید   -قاضــی مصــیصــه–ابومنذر بشرــ بن منذر  

، ســیاه گشــته بود، در خواهد افتادوزید  ب ن در کالبدش نباشــد، و اگر باد  گویا رواچنان بود که  

 ترین مردمان بود.رویشد از گشادهچادرش پیچیده بود، و چون با یارانش گوشه می

ــی بن حـازم گویـد: مـا بـا ابراهیم ادهم   ، نـدای بودیم و یـارانش نیز بـا او بوددر خـانـه  عیسـ

ناگاه   ند.کردمیند و به ســوی یکدیگر پرتاب کردمیخوردند و شــوخی  خربوزه آوردند، با هم می

گفتند: به   گفت: کسـی از جای خود تکان نخورد. مردی دروازه را تک تک زد، ابراهیم برای آنان

ــکـار نمدهمیمـا خودنـمایی یـاد   یم؟ گفـت: خـاموش  کنیی؟ کـاری را در پنهـان کنیم کـه در آشـ

ــود  خاطر من و شــماه  من دوســت ندارم ب  ــید اگر  یعنی: او می.  3نافرمانی خدا ش   که کســیترس

آنان گمان بد کند و با این   یهرا ببیند، در بار آنانپشـت در ایسـتاده اسـت، این بازی و شـوخی  

 بدگمانی مرتکب نافرمانی خدا شود.
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 پرداختن به امور اسلام و مسلمانان:  -8

فرازی و او سر به امور اســلام و مســلمانان   پرداختن:  ایی نزد ابراهیم ادهمهای پارســاز پایه

 .بودیاری آنان  

چه دین زیبایی و ای اسلام روایت شده:   اش بافرازیاسر  یهبار از شیواترین سخنان او که در  

 . 1داشتکاش مردانی می

اندیشـید و برای گرفتن دسـت امور مسـلمانان و نیاز آنان می  پرداخت، بلکه بهاو به خود نمی

 کوشید.های شان و رفع نیاز آنان میدشواری  دور کردن آنان،

، با دوســتش روان بود  ادهم   ابراهیم بنهای شــام  دهکده  یکی ازعقبه بن ولید گوید: در 

داشـت، به دوسـتش گفت: آیا با خود  م، به جایی رسـیدند که آب و شـاهدانه  من با او همراه شـد

  نـد، هموار کرد و بـه خوردن آغـاز کرد  راآن  اســــت.  ان داری؟ گفـت: چنـد پـارچـه نـانچیزی در انبـ

شـدم و با او    ک ابراهیمخورا یهو بخور، گوید: من هم دلبسـتبیا  برایم گفت: بقیه تو هم نزدیک  

ا د: او پس از آن در چـادر خود پیچیـد و گفـت: ای ب گویـمی  آغـاز بـه خوردن کردم. ه، اهـل دنیـ قیـ

جز امور مســـلمانان  زندگی پرنعمت ندارد،   چنینز ما اند در دنیا کســـی بهتر اچقدر از ما ناآگاه

 .2هیچ نگرانی دیگری ندارم

 اشتراک او در جهاد: 

ــتراک در  یهدر بار   هایی که ابن ادهم از تلاش ــت، این بود که برای اشـ ــلام و امت داشـ اسـ

داشت، چنانچه وی را از جهاد در برابر دشمنان باز نمی ،و جهاد در برابر نفس کوشیدجهاد می

ــمنان را جهاد کوچک و جهاد با نفس را  ــته و جهاد با دشـ ــوفیان چنین پنداری داشـ برخی صـ

به راسـتی آیا جهاد با دشـمن از راه جهاد و نامند. ولی او هردو جهاد را یکجا کرد. جهاد اکبر می

 .گیردینمبا نفس صورت  

 : اهخواهش جهاد با  

ــوارترین جهادگفتمی ــت، هرکه خود را از    در برابر جهاد   ،: دشـ ــات اسـ باز   هاخواهشخواهشـ
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 .بِاندش  هایش آسوده شود و از آزارهایش محفوظ و در آرامداشت، او از دنیا و گزند

د:   اخواهشو نیز گویـ ابخش.هـ ــفـ ار اســــت و ترس خـدا شـ دان  ، تبهکـ اه از    این را بـ ه هرگـ کـ

 .1استتو  هایخواهشبندد  از دلت رخت میبیند ترسیدی، یگانه چیزی که  که تو را میکسی

د و برای روزی حلال تلاش ورزد ادت کنـ ارســــایی و عبـ ه پـ ده نکرد کـ ــنـ ه این بسـ ا بـ و   او تنهـ

ــددر خدمت بی  جوانمردی و فداکاری کرده سربازان و  در میان ، بلکه تلاش ورزید تا نوایان باشـ

 مجاهدان سهمی داشته باشد.

 یری و فداکاری او: دل

اد، دلیری، اری  او در جهـ داکـ ا و  فـ ــتگی  تحمـلهـ ــگفتیهـخسـ اننـدی داشــــت ا شـ ،  هـای کم مـ

 کوشید تا خود پیاده و برادرانش سواره راه بروند.می

: من و ابراهیم راهی جهاد شـدیم  گفتمیگوید: از ابوالولید شـنیدم که   احمد بن حواری  

رفت، از او خواسـتم که سـوار شـود ولی نپذیرفت، م، ولی او پیاده راه میدواسـپ داشـتد خو  و با

د: پس سوار شد تا اینکه روی زین نشست، گفت: حالا  گویمیمن سوگند خوردم که سوار شود.  

د: ما در این سـفر سـی و شـش مایل راه رفتیم و  گویمیسـوگندت را پوره کردم، سـپس پیاده شـد.  

ــوی بحاو پیاده بود، هنگامی که فر  ــپس ر رفت و پاهای خود را در آن فرو ب ود آمدیم، به س رد، س

ــیـد و پاهایش را بر دیوار   ــوارترین چیزی بلند کردآمده دراز کشـ دیدم او انجام که   بود، این دشـ

 داد.

د بن حواری   د:    احمـ ارانش در سرزمین روم برف  گویـ ت: بر ابراهیم و یـ ارانم گفـ یکی از یـ

ــتنـد کـه در خیمـه  ااو در بیرون مـانـد، از او خو د و  بـاریـد، یـارانش وارد خیمـه شــــدنـ  درایـد امـاسـ

تکاند،  می راآنشد  کرد و هرگاهی که برف زیاد می  نپذیرفت، گوید: سرش را درون پوستین خود

ــید دمید،  ــد و خورشـ ــانیگوید: چون پگاه شـ دند بیرون آمدند و گفتند: ای در خیمه بو   کهکسـ

یم که ما را با چنین شــبی دوباره خواهمیاز خدا اســحاق چه شــب دشــواری بر ما گذشــت؟  ابو 

 ؟ .2مان از کجا میسر خواهد شدهمانند این براینیازماید، ابراهیم گفت: شبی  

ــمن افتاد، خود را به    کههمینبرخی یارانش گویند: باری او در جهاد بود،  ــمش به دشـ چشـ
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وی را همراهی کردند، چون دریا زد و آب بازی کنان به ســـوی آنان شـــتافت، مردان دیگری نیز  

 .1ی دید، در برابر آنان شکست خورده فرار کردنددشمن آنان را با چنین روحیه و جانباز 

 ها: دوری از جدال و فرو رفتن در فتنه 

هایی که در تاریخ برای  با فتنهکوشـید، دوسـت نداشـت خود را با آنکه وی در کار مسـلمانان می

ــلمانان رخ   ــتدادهمسـ ــ آدم گوید: از   یپایان فرو رود، یحیهای بی، بیالاید و در جدالاسـ پسرـ

ــنیدم که گفت: از ابراهیم ــیدم،   رخ داده آنچه میان علی و معاویه یهدر بار   شریک شـ پرسـ

اســتی را بلند کرده گفت: به ر  از پرســش خود پشــیمان شــدم، ســپس سر خودمن  ،  شــدگریان  

، دیگران را از که پروردگار خود را شـناخت، سرگرم خود شـود، و کسـیکه خود را شـناختکسـی

 .2سرگرم پروردگار خود شود  یاد برده

 ؟ شود ی چرا دعاها پذیرفته ن 

ها را که در میان مردم و پروردگارشان پرده افگنده بود و  های دلها و بیماریهای نفساو آسیب

 شناخت.را می شودیند پذیرفته نمکنمیکه چرا دعاهایی که این

ــه می ــ ابراهیم گوید: ابراهیم از بازار بصرـ ــقیق پسرـ ــت: مردم پیرامون وی گردآمده شـ   گذشـ

بْ د فرموده اسـت: اسـحاق به راسـتی که خداوند در کتاب خو پرسـیدند: ای ابو  تَج  ﴿ادْعُونِ  أسَـْ

ــالنم«ک را اجابت مرا بخوانيد تا شـــماه(. 60لَكُمْ﴾ )غافر/ یم اما کنمیهاســـت دعا ، ولی ما سـ

ــه دلگویـمیپذیرد.  نمی ــت،  د: ابراهیم گفـت: ای مردمان بصرـ ــما در ده چیز مرده اسـ های شـ

بدان    لینخسـت: خدا را شـناختید ولی حق وی را به جا نیاوردید، دوم: کتاب خدا را خواندید و 

رید ولی ســنت او را رها کردید، چهارم: را دوســت دا ، ســوم: گفتید که پیامبرعمل نکردید

کردید، پنجم: گفتید که بهشـت را دوسـت پیروی از او لی  و من دشـمن شـماسـت  یگفتید که اهر 

ــم: گفتیـد که از آتش می ــشـ ــیم ولی خود را گروگانش  داریم ولی کاری برایش نکردید، شـ ترسـ

ادگی   د کـه مرگ حق اســــت ولی برایش آمـ د، هفتم: گفتیـ ــتم: سرگرم  ســــاختیـ د، هشـ نگرفتیـ

ب د و عیـ ای دیگران شــــدیـ بهـ ای خود را فراموش کلی عیـ ان را هـ ارتـ د، نهم: نعمـت پروردگـ ردیـ
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تان را به خاک ســپردید ولی از آن پند اش را نکردید، و دهم: مردگانســپاســگزاری لیخوردید و 

 .1نگرفتید

 روایان:  دوری از فرمان -9

مندان بود، دوسـت نداشـت که با آنان روایان و قدرترماناش از فهای پارسـایی وی: دوریاز پایه

و آنانرا راســت و دروغ بشــمارد و آنان را بر ســتم یاری کند تا    بشــتابدروبرو شــود یا به دیدار آنان 

ــود و در حوض    محمـد منـدان وی را وادار بـه  رفتـه نتوانـد. وهرگـاه قـدرتنزد او  از وی بیزار شـ

 .گفتمیدر برابرش  حق را  پرده ند، بیکردمیروایان دیدار یکی از فرمان

ترین چیزها در آخر زمان ســـه چیز اســـت: برادری که با وی  اند که: گرامیاز وی روایت کرده

 .2کسب درهمی از راه حلال و گفتن سخن حق در برابر پادشاهانس بگیری،  

ابراهیم نزد امیر   ابونعیم ت کرده کـه  ابو لماروایـ ــور رفـت،  جؤمنین  ــیـد: ای عفر منصـ او پرسـ

را پیوند    مانبا پاره کردن دین خود، دنیایاسـحاق چه حال داری؟ گفت: ای امیر المؤمنین: ابو 

المؤمنین  جز این نه او چیزی گفت و نه امیر .  3ماند و نه پینه دوزی ماما مینه دین   ولیزنیم، می

 گرفته بود.  م این دیدار چه وقت و به کدام مناسبت صورتدان نمیاز وی چیزی خواست، 

 و دوری از شهرت:  گم نامی  -10

زرق   راآنیزی که امروزه چ  دوری از وبود وی: دوری از شـهرت و مقام   دهای پارسـایی نز از نشـانه

یدهو برق می وخته و زبان کشـ ها بیشـتر از دارایی اند و برخینامند و مردمان زیادی پشـت آن سـ

نیرویی  و نفوذ و    قدرتو  چوکیو ثروت آزمند آن هســتند. چیزی که برخی مردم برای دســتیابی 

طلبی نفاق را در دل که: قدرت  شــوند. گفته شــدهمی  با هم درگیر د  باشــمیکه پشــت سر آن  

 ه که آب سبزه را می رویاند.گون رویاند همانمی

ده  دیطلبی و جایگاه پسنطلاق داد و از آن دوری جست، شهرتابراهیم دنیا را   کههمینولی 

دفن کن؛   نـامیگم: خود را در زمین  اســـتگفتـهنزد مردم را نیز طلاق داد، ابن عطـاءاللـه این را  
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د و رشـــد  کنمیروید و برگ  گیاهی می  یعنی.  1خوبی ندارد  یهبهر زیرا آنچه دفن ناشـــده بروید  

د و نه دهمیکاملاب در زمین گور شـده باشـد، نه آنکه روی زمین باشـد که این نه بهره  که    یابدمی

 رساند.سودی می

او به خواسـت خود از این زندگی نازپروردگی و درخشـان گریخته و به این زندگی نوین و آباد 

ها و  به چهرهبه راســتی خداوند  ههمین حدیث صــحیح بود:  ای الهی روی آورد و شــعار اوبه تقو 

 .2«نگردها و کردارهای شما می، بلکه به دلنگردهای شما نمیدارایی

ــی    بنعباس  ــل مرعش ــ ابوداود با گوید:   فض ــدمعبدالعزیز پسر   یه، با هم در بار رو برو ش

را بیامرزد او را در  دهم ا  ابراهیم بنیم. عبدالعزیز گفت: خدا  سـخن گفت ادهم   ابراهیم بن

گار پیش رویش ایســـتاده  ســـت خدمتخراســـان دیده بودم که هنگام ســـوار شـــدنش حدود بی

 های بهشت را برگزید.شد، ولی او خدا بیامرز میانهمی

،  کردمی  بانیهرا نگانگوری    سـتانتاکدر غزه  ادهم   ابراهیم بنگوید:   داود پسـر جراح  

انگوری آورد کـه خـافونی نـام  آمـد، گفـت: کمی انگور بیـار کـه بخوریم، اوصـــاحـب تـاک بـا یـارانش  

ــت ــاحب تاک گفت: ها و خیلی داشـ از خوری؟ گفت: نه  ین میاز همخودت مگر  ترش بود، صـ

نــه  این می و  اجــاز از دیگرانشخورم  برایم  تو  ــیــد: چرا؟ گفــت: زیرا  پرسـ را   یه،  انگور  خوردن 

بود، گفـت:  اهنـداد بـاز هم ترش  او انـاری آورد کـه  بیـار.  انـار  ین از همخودت  مگر  ی. گفـت: 

نــه  می نــه  این میاز  خوری؟ گفــت:  و  دیگرانش، ولیخوردم  و  از  او را سرخ  دیــدم   چون  زیبــا 

 پاک نفسبودی بیشـتر از این  ادهم هم می  ابراهیم بناگر تو  گفت:  پنداشـتم که شـیرین اسـت.

ناخت اوهایش را به مردم بازگفتند و آنان هم ویژگی  . سـپس آنان برخییدبو ن  د:  گویمی ند.را شـ

 .3آنجا را ترک گفتشتابان را شناختند، از میان آنان گریخت و   دانست آنان وی  کههمین

. و دوسـتانش بسـیار از  4رت طلب باشـد او با خدا راسـت نیسـتشـه  کهکسـی:  گفتمیابراهیم  

 :کردمیاو در هنگام کار و دروگری و بازرگانی این را زمزمه  اند که  وی شنیده
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 1ذارـــــــنار گــو مردم را ک            برگزین  خود خدا را دوست 

ــه  به همین دلیل، ــتنیگیر گوشـ ــت داشـ تر از آمیزش با مردم بود، ولی  ی برای ابراهیم دوسـ

که   کردمیی  گیر گوشـهی راهبان در دیرها نبود، بلکه از کسـانی  گیر گوشـهی او مانند  گیر گوشـه

ــت و ــین   دنیا دوس ــتدوری می هایاز خودنماییو  بودند  چوکی نش را   ی زیادیکمرها  که  جس

مردم  یهان و نیکان و همدسـتتهیهمنشـین شـناختند  که او را نمیتا زمانیشـکسـته اسـت. ولی  

 رفت.آنان جدا شده به جای دیگری میاز  شناختند را می او  کههمین بود،

 از پرهیزگاران پوشیده: 

برایم گفت:   ادهم   ابراهیم بنیم روایت کرده که گفت:  نعیم به سـند خود از خلف پسرـ تمابو 

فرسـتادند،  د و برای برخی کارهای شـان مرا میتنگرفمیدر کنار یکی از دریاها بودم، از من کار  

ناگاه گروهی از یارانم آمدند،  زدند،  ه و در پاهایم به سـنگ میلم شـتافتو گاهی کودکان به دنبا

پیرامونم گرد آمده و مرا گرامی داشـــتند، وقتی آنان این نوازش آنان را دیدند آنان نیز مرا نوازش  

ه   امی کـ د، ولی اگر مرا در هنگـ ــنگریزهکردنـ ه سـ ان بـ ا میکودکـ د میهـ دی برایمزدنـ خیلی   دیـ

 .2آنان بود  شتر از این نواز شیرین

ــتنی  این را بخاطری گفت که ــت داش ــهرت بود، میگمنامی برایش دوس ــت از  تر از ش خواس

ود جسـتجویش  د که هرگاه بیاید او را نشـناسـند و چون پنهان شـ پرهیزگاران پوشـیده حالی باشـ

 نکنند.

 :علمنه   مشغول شدنش به عمل

د   ــهرت بود کـه او راه عمـل را برگزیـ امی و گریز از شـ ه راه علم را، اهمین گمنـ اران و  نـ د یـ اننـ و مـ

، اوزاعی    مبارک  عبدالله بن،  ، فضـیل بن عیاض ون سـفیان ثوریاسـتادان خود همچ

ت. روزی ابوحنیفه به جسـتجوی حدیث یا فقه و آموختن و آموختاندن آن نپرداخ  هااینو غیر 

، باید کمی اسـتدادهگیری خدا برایت از عبادت روزی  چشـم یهبه انداز ابراهیم گفت:    برای 
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ــتدین   یهو پایعبادت  یقلُهه علم توجه کنی؛ زیرا که آن  ب  با این حال ابراهیم تنها برای   .1اسـ

دن و فتوا دادن و فتنه و فریبی که نی و خوان ، و از بالانشــینی برای ســخنراعلمعمل کوشــید نه  

 ترسید.نهفته است بر دل خود می  هاایندر 

ترسـم که حق وی را ادا پردازی؟ گفت: میباری پرسـیده شـد: چرا به جسـتجوی حدیث نمی

 کرده نتوانم.

ا گویـد: ابو  ــمنـدان  ربیع از ادریس نقـل کرده کـه گفـت: ابراهیم نزد برخی دان ابن ابی دنیـ شـ

مان  خواندند و ابراهیم خاموش بود، ســپس گفت: منصــور براینشــســت، آنان با هم حدیث می

ها برخی  خاموش شــد، دیگر یک حرف ناگفته از جایش برخواســت، پســان دوبارهیث گفت.  حد

ارانش وی را برای این کـارش سر  د.یـ ا هنوز در دلم   زنش کردنـ تـ ان همان مجلس  گفـت: از زیـ

 .2ترسممی

درس    یهحلق  که پیرامونش ی  از کنار اوزاع ادهم   ابراهیم بنن پسـر سـعد گوید:  دیرشـ

ــت  بودروان   ذشــ تگـ ه پیرامون ابوهریره، گفـ  از ادای حق آن  او  د،بو میهم    : اگر این حلقـ

 را رها کرد.برخواست و آنان  ش. اوزاعی از جایناتوان بود

 سبب ترک حدیث: 

ابراهیم پسرــ بشــار گوید: از ابراهیم پرســیده شــد: چرا حدیث را ترک گفتی؟ گفت: به جای آن 

ها، بخشش خواستن از گناهان و آمادگی برای  گزاری نعمتسرگرم سه چیز دیگر هستم: سپاس

: در میان من و دوسـتانم گفتمیرا شـنیدند که   سروشـی  هوش افتاد.مرگ، سـپس چی  زد و بی

 .3ندرایید

پارسـایی روایت کرد   یهاند که: او تنها یک حدیث را در بار که از بزرگواری او این را دانسـتهبل

ــودم ــتند و خداوند او را با آن س ــیار چیزهایی که مردم در جســتجوی آن هس ند گردانید و از بس

 .شدنیاز  بی

از منصـور   ادهم   ابراهیم بنگفت:  که ابن عسـاکر از طریق معاویه پسـر حفص روایت کرده 
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سردار دوران خود شد، گفت: منصور از ربعی    آن عمل کرد و یک حدیث را شنید و بهتنها همین 

آمد و پرسـید: ای پیامبر خدا، مرا به    : مردی نزد پیامبر خداپسرـ خراش روایت کرد که گفت

د. فرمود:   دارنـ ــت بـ دا و مردم مرا دوســ ه خـ دا تو را خواهمیاگر  هکرداری رهنمایی کن کـ ی خـ

ــت  ــت  یخواهمیدارد، دنیا را بد ببین، و اگر  دوس داند، هرچیز دنیایی بیش از مردم تو را دوس

 .1«به سوی آنان بینداز ت رانیاز 

راهبان نبود، بلکه در مســجدها،    یهیکسرــگیری  گیری او از مردم، مانند گوشــهولی گوشــه

ــد و در حد توان خدمت آنان را میها با آنان یکجا ها و جماعتجمعهنمازها،   با آنهم    ،کردمیشـ

ایانی نیسـت، و او به ی مردم را پخشـنودسـاخت؛ زیرا  ترین مرام خود نمیبزرگی آنان را خشـنود

ــت که او به آنان میخدا چنان می ــنودنگرد، و برای  نگریسـ ــید اگرچه مردم ی او میخشـ کوشـ

 شعارش این بود:  شد.خشمگین می

 ، هرچیز دیگر آسان استبداریوست  دهرگاه تو مرا  

 .2شودمیو هرچه بالای خاک است خاک 

گریزیـد، ولی از جمعـه و جماعـت زیـانکـار می  یهبگریزیـد کـه از درنـد  گفـت: از مردم چنـانمی

 .3باز نایستید

 پرستش و کردار نیکو تنها برای خدا:  -11

انه انهو از نشـ ایی یا باید گفت: از نشـ های راهی که او رفته اسـت: سرگرم پرسـتش خدا های پارسـ

د. پس هیچ  باشـــمیچیز منهای او و دوری از هر کس و از هر  بودن  و کردار نیک و ناب برای او  

. بیشــترین نیایش او  توانســتبندگی او وی را سرگرم ســاخته نمی چیزی منهای پرســتش خدا و

  4ات برگردانات به سوی نوازش بندگیاین بود: خدایا مرا از خواری نافرمانی

 بود.میپرستی بود؛ به ویژه آنگاه که دور از دید مردم سردی چشم او در خدا

ه فرو رفته  پیده دم در رکوع و سـجده و اندیشـ یارانش گویند: خفتن را با ما خواند سـپس تا سـ

 

 است.( آورده290/ 6را در تاریخ دمشق ) آن ابن عساکر  1

 ی عبدالغنی نابلسی از سروده 2

 است  . ( آمده6/313) ( و آن در تاریخ دمشق از ابن عساکر  13/503بدایه و نهایه ) 3

 است.( آورده32-31/ 8را در حلیه ) آن ابونعیم   4
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 .1بود، سپس با ما نماز بامداد را با وضوی خفتن خواند

کیفیت آن بود که از چه اندازه اخلال و پرسـتش نبود، بلکه    یهاو انداز  یهبزرکترین خواسـت

ادهم   ابراهیم بنند: آیا را پرســیدنام علی پسرــ بکار    به  یکی از یارانشبرخوردار اســت.    اندیشــه

 .2اندیشیده صاحب تفکر بود، شبها نشسته و میخواند؟ گفت: نه، بلکنماز زیاد می

را دیدند   دهم ا  ابراهیم بن، گفتند: کردن با خدا و دور از چشم مردم آسوده بوددر خلوت 

 .3متعالفت: از انس با خدای  آید، پرسیدند: از کجا آمدی؟ گکه از کوه بیرون می

روزه   هـابیـدار نـمانی و روز   هـاخوراکـت را پـاک کن، ایرادی بر تو نیســـت اگر شـــب:  گفـتمی

 .4نگیری

 او در رمضان:   عبادت

 و روزهایش را در دروگری.  کردمیهایش را با نماز و یاد خدا سپری در ماه رمضان شب

در روزهای  ادهم   ابراهیم بنابونعیم با سـند خود از اسـحاق فزاری روایت کرده که گفت:  

م: آیا گفتمیو نه روز    د، در سـی روز نه شـب خوابید  خوان میو شـب ها نماز    کردمیرمضـان درو  

ــان توان این را دارد؟ یا از   ــانی چون ابن  مبالغهانسـ ــت که کسـ عادت به آن  ادهم هائی اسـ

 ؟اندکرده

رســوســی روایت کرده که گفت: از  نعیم در)حلیه( با ســند خود از موســی پسرــ عبدالله طابو 

ادهم   ابراهیم بن: در ماه رمضـان ما با گفتمییوسـف غسـولی یعقوب پسرـ مغیره شـنیدم که  ابو

ــهر بروی و دهیم، برایش گفته شــد: ای ابو کردمیدرو   آخر را در  یهاســحاق اگر با ما به ش

بگذرانی شـاید شـب قدر را دریابیم؟ گفت: همینجا بِانید و درسـت کار کنید هر شـب تان شـهر  

  .5شب قدر خواهد بود

 

 (. 386- 385/ 7مرجع بالا )  1

 (. 17/ 8مرجع بالا )  2

 (. 20/ 8مرجع بالا )  3

 (. 31/ 8مرجع بالا )  4

 است.ت کرده( روای378/ 7در حلیه )  این دو اثر را ابونعیم   5
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 فصل پنجم 

 هت( 181-118عبدالله بن مبارک )

ــلمان  الگوی ون  همچ که در کنار ابراهیم ادهم   بزرگواریدومین   ــایان مسـ ــتین پارسـ نخسـ

ته  کهکسـیاسـت،   برگزیدم، عبدالله بن مبارک   یفتاز گذشـ تم و آرزومندم که   او  یهها شـ هسـ

 .1های باران رحمتش بهره مند بگرداندخداوند متعال مرا از قطره

 :رحمهم الله ابن مبارک و ابن ادهمشخصیت   ناهمساننکات همسان و 

تاین   ــیـ ــخصـ ــایی، در جوانمردی  شـ ارســ اری و پـ ــتی و    در پرهیزگـ اری، در خـداپرسـ داکـ و فـ

با ابراهیم بن ادهم مندی، در خدمت یاران و دوســـتان و در اشـــتراک ورزیدن در جهاد اخلال

در بازرگانی و رهسـپار شـدن در روی زمین برای دریافت روزی خداوندی و  همسـان اسـت، ولی 

ــجویـان و    هزینـههـای نیـک و  ن در راهانـدوختن دارایی و ثروت و خرچ کردن آ  کردن آن بر دانشـ

ــتنـد، در آمیزش بـا مردم، آموزش دانش و فقـه دین، یـاد گرفتن   کـهکســـانی سرگرم احـادیـث هسـ

ــپس یاد دادن آن به مرد ــناخت قرآن کریم و   م و دادن آموزش دینی برای آنان،حدیث و س در ش

پیـامبر ا وی  یویژگ، خیرخواهی برای امـت، گردآوردن  حـدیـث  بـ هـای خوب و خوی نیـک 

،  آموختاو کسـی بود که میان اسـت، او از کسـانی بود که بزرگان وی را ربانی نامیدند و ناهمسـ

او مرزبـانی کرده و در راه خـدا بـه جهـاد ن  یاافزون بر   داد. ومی  بـه دیگران آموزشو   کردمیعمـل  

 .پرداختمی

 در چندین میدان: اوپیشوایی 

باران بخشــنده و    همچوناو دارای شــخصــیت چند بعدی و برخوردار از نیروهای گوناگون بود، 

او در چندین میدان پیشــوای امت شــد، پیشــوا در حدیث، پیشــوا در فقه،    ها.سرشــار از خوبی

ر ، پیشــوا در جوانمردی، پیشــوا دعبادتپیشــوا در پرهیزگاری، پیشــوا در پارســایی، پیشــوا در 

 

، و  ، شیخ ابو الوفاء مراغی ی ادیب شیخ علی طنطاوی  اند، علامهی وی را به نگارش گرفتهنامهکه زندگیاز کسانی 1

الزاهد عبدالله بن مبارک  الربانِ  "الْمام  "، و دانشمند فرزانه شهید محمد  استاد ما عبدالحلیم محمود در کتاب خود 

ی او  هایی است که در بارهترین کتابالْمام القدوو" و این از گسترده بدالله بن مبارک  عثمان جمال در کتاب خود: "ع

 است. نوشته شده
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ــوا در ادب  ــت  های اخلاق. و و خوبی  یاتجهاد، پیشـ ــايش خداسـ ه خواهد که به هر  کاين بخشـ

 .ارزانيش دارد

 : رحمهماالله از نگاه ذهبی و ابن کثیررحمه الله ابن مبارک  ی هنامزندگی

وی را چنین نگاشــته اســت: پیشــوا، شــیخ الاســلام،    یهنام( زندگیالســیر در ) حافظ ذهبی 

ــمنـد   ــپس   یهمولازادعبـدالرحمن حنظلی ابو  .بود خود  وقتسردار پرهیزگاران   ودانشـ ترکی سـ

هـ زاده شد.   118سال  بود. مادرش از خوارزم بود. وی در هایکی از الگو مروزی، حافظ غازی و

 و در بیست سالگی به دانشجویی پرداخت.

ــتـادان خود حدیث آموخت، به تدریس آن پرداخـنکـو پس از آ  ت و شـــاگردانش از وی  ه از اسـ

 های پرباری را نوشته است.د: او کتابگویمیروایت کردند.  

تمرکز  وی چنین    یهنـامـزنـدگیبر نگـارش  همچنـان ابن کثیر در کتـاب خود البـدایـٍ و النهـایـٍ  

عبـدالرحمن مروزی، پـدرش ترک بود و نزد یکی از بـازرگـانـان مبـارک ابو   عبـداللـه بن:  اســـتکرده

خود را   یهرفت، آنان فرزند بردچون مبارک نزد آنان می ان برده بود،بنی حنظله از مردمان همد

خالد، زاده شـد و از اسـماعیل پسرـ ابو   118سـال  در  داشـتند، مادرش خوارزمی بود، گرامی می

از مردمان بسـیاری    یگر پیشـوایان تابعین حدیث شـنید.اعمش، هشـام پسـر عروه، حمید دراز و د

سرامـد  پـارســــایی، جوانمردی و دلیری    زبـان عربی،  فقـه،  روایـت کردنـد، او در حفظ،حـدیـث  وی  

ــنیف روزگار خود ــار از حکمتآک  هایسرودههای زیبا و بود، تصـ جهاد و  به دارد،  هانده و سرشـ

هرها  در حدود چهارصـد    یه، سرمایاختردپبسـیار میحج  هزار در گردش داشـت که با آن در شـ

ــهر  دردانشــمندی را  چون    ،کردمیبازرگانی   ــت.، او را گرامی مییافتمی  یک ش ســالانه   داش

، و  کردمی  هزینهخداپرستان دانشجویان و بر   راآن یههم  شد کهدرامدش بیشتر از صدهزار می

 .1کردمیاش خرچ گاهی هم از سرمایه

 پیامبر  نشــینیمقایســه کردم، آنان جز هم  او را با صــحابه  گوید:ســفیان پسرــ عیینه 

 .2هیچ برتری دیگری بر او نداشتند

، و هرچه سرشـت نیکو که من  نبوددر روی زمین  مانند او  اسـماعیل پسرـ عیاش گوید: کسـی  

 

 ( 13/610بدایه و نهایه ) 1

 (. 59- 58/ 9( و المنظم ) 38/321( و تاریخ دمشق )10/163تاریخ بغداد ) 2
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ــتمی ــ تا مکه گردآورده بود، یارانم برایم گفتند که  در ابن مبارک   راآنم خداوند  دانس از مصر

 .1بوددار و خودش پیوسته روزه  کردمی، او همه را حلوا توزیع  وی را همراهی کردیم

 های خیر:ابن مبارک دروازه 

گوید: گروهی مانند فضل بن موسی و مخلد بن حسین گردآمده و گفتند   ابن مبارک    یهبرد

را بشــماریم، گفتند: دانش، فقه، ادب، نحو، زبان، پارســایی،   بارک  های ابن مبیایید ویژگی

،  ، شــب زنده داری، خداپرســتی، حج، جهاد، دلیری، اســپ ســواری، نیرومندیشــعر شــیوایی، 

 .2شپرهیز از سخنان بیهوده، انصاف و اختلاف اندک با یاران 

 جایگاه او در میان دانشمندان:

ــمنـدان  للـه بنعبـدانـام بلنـد و جـایگـاه برتری را کـه   امـت در خـاور و بـاختر   مبـارک در میـان دانشـ

پدرش ترکی و مادرش خوارزمی و ، هیچ دانشـمندی بدان دست نیافته است، با آنکه  کمایی کرد

 .گرفته نتوانستادیب یا مورخی از وی پیشی  ،فقیه  ،هیچ محدث  اما از برده زادگان بود

ــمی گفـت: ابن مبـارک   ــ یزیـد جهضـ را دیـدی؟ گفـت: نـه،    اوزاعی برای عبـدالرحمن پسرـ

 .3دگیر : اگر او را ببینی چشمانت آرام میگفت

شـناسـی؟ گفتم: آری، را می  شـعبه برایم گفت: ابن مبارک  رزمه گوید:  عبدالعزیز پسرـ ابو 

 .4استآمدهمانند او نزد ما نیکسی  گفت: از دیار شما 

 .5اسماعیل پسر عیاش گوید: مانند ابن مبارک کسی در روی زمین نیست

ــمنـدان حـدیـث مـاننـد امیر   در اســـامـه گویـد: ابن مبـارک  ابو  المؤمنین در میـان میـان دانشـ

 .6مردم بود

 

 (. 9/58( و المنظم ) 332/ 38(، تاریخ دمشق ) 10/157تاریخ بغداد ) 1

 ( 397/ 8اعلام النبلاء )سیر  2

 است.( آورده162/ 8را در حلیه ) آن ابونعیم   3

 اند.( آورده32/413در تاریخ دمشق )  ( و ابن عساکر10/157را در تاریخ بغداد )آن خطیب   4

 است. ( آورده426/ 32را در تاریخ دمشق ) آن ابن عساکر  5

 است. ( آورده10/156را در تاریخ بغداد )آن خطیب   6
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فراّء گوید: خراسـان مانند این سـه نفر بیرون نیاورد: ابن مبارک، نحـ   اب  محمد پسـر عبدالوه

 .1یحییبن شمیل و یحیی پسر 

ــمنـدتر  گویـد:    ابن مهـدی   ،   تر از مـالـکد، خردمنـدر حـدیـث    ثوریاز  مردی را دانشـ

 .2ندیدم ابن مبارک   از تر و خیرخواه گیرتر از شعبه سخت

 .3بود دانشمندتر از ثوری   : ابن مبارک  گفتمیو  

ــفیـان ثورییـا    ، ابن مبـارک  اســـتد: کـدام یـک بهتر  بـاری برای ابن مهـدی گفتنـ ؟   سـ

 .4اندتجربه نکردهاند. گفت: مردم  گفته شد: مردم با نگاه تو مخالف ،  گفت: ابن مبارک

ار او گردآمـدنـد و   داش بـه بغـداابن مهـدی برای فروش خـانـه رفـت: دوســــت داران حـدیـث کنـ

نشستی و از وی حدیث شنیدی و هم با عبدالله، کدام   برایش گفتند: تو هم با سفیان ثوری 

ر یک  گوئید؟ اگر سـفیان همه کوشـش خود را بکند که براب ؟ گفت: شـما چه میبهتر اسـتک  ی

 .5تواندروز مانند عبدالله باشد نمی

مبارک باشـد،    عبدالله بن: آرزو دارم که تمامی عمرم مانند یک سـال اسـتگفتهخود سـفیان 

 .6راآنسه روز  توان دارم و نه حتی   راآنولی نه توان 

گوید:   ذهبی –مسـلمانان اسـت   یهپیشـوای هم اسـحاق فزاری گوید: ابن مبارک  ابو 

ــح گوید:   -یعنی در زمان خود ــیب بن واض ــحاق را دیدم که پیش روی ابن مبارک  ابو مس  اس

 .7دیپرسمیمسئله  نشسته و از وی 

  ا که: سـوگند به خدگفتمیاو    یهاسـحاق کیسـت؟ اوزاعی کیسـت که در بار دانی که ابو می

 

 است. ( آورده10/155را در تاریخ بغداد )آن خطیب   1

 است. ( آورده421/ 32در تاریخ دمشق ) ابن عساکر  2

 ( را بنگرید.12/223تاریخ اسلام )  3

 است. ( آورده419/ 32را در تاریخ دمشق ) آن ابن عساکر  4

 (. 32/420مرجع بالا )  5

 (. 412/ 32مرجع ) همان 6

 (. 417/ 32همان مرجع ) 7
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   .1بهتر از وی نیستکسی  داود طیالسی گوید: در روی زمین  او بهتر از من است، ابو 

ارک   ه از مرگ ابن مبـ د،    ابن عیینـ ــمنـ ه، دانشـ ه او فقیـ ــتی کـ ه راسـ اه شــــد، گفـت: بـ آگـ

 .2، دلیر و سراینده بوددخداپرست، پارسا، جوانمر 

افســوس که  اما هم وقتی از مرگ او آگاه شــد گفت: خدایش بیامرزاد،  فضــیل بن عیاض 

 .3به جای نگذاشتکسی را مانند خودش پس از خود 

 .4استکردهملاقات ن بهتر از خودش  کسی  با   گوید: ابن مبارک  حرب شعیب بن  

ــوای زمـان خود در روی زمین و بهترین آنـان در دانش،    حـاکم   پـارســــایی، گویـد: او پیشـ

 .5دلیری و جوانمردی بود

ــائی گوید: در زمان ابن مبارک ــتبلندپایه بزرگ و ،   نسـ یم و هیچ ای چون او را بیاد نداشـ

 .6های پسندیده نبودکسی چون او برخوردار از همه ویژگی

ــمندان بر  ابوعمر بن عبدا ــوایی و عدالت او ، بزرگیمورد پذیرش بودنلبر گوید: دانشـ ، پیشـ

 .7دان همرأی

، در کردمیگیری  خورده  ی را دیدی که از ابن مبارک  اســود بن ســالم گوید: هرگاه کســ

 .8اسلام او شک کن

پیشـــوایی اســـت که بر او اتفاق شـــده اســـت، و  ابن مبارک  خلیلی در "الْرشـــاد" گوید:  

 .9شماری داشتکرامات بی

 

 ( را بنگرید.58/ 12) تاریخ الاسلام ذهبی   1

 است. ( آورده415/ 32را در تاریخ دمشق ) آن ابن عساکر  2

 است. ( آورده417/ 32را در تاریخ دمشق ) آن ابن عساکر  3

 است. ( آورده425/ 32را در تاریخ دمشق ) آن ابن عساکر  4

 ( را بنگرید.5/337تهذیب التهذیب )  5

 (. 338/ 5همان مرجع ) 6

 ( را بنگرید. 13/613بدایه و نهایه ) 7

 ( را بنگرید.5/338تهذیب التهذیب )  8

 (. 337/ 5همان مرجع ) 9
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ــلام،   ذهبی امام  ــیخ الاسـ ــوای حافظ و علامه، شـ افتخار در "تذکرو الحفاظ" گوید: پیشـ

ــوگنـد بـه خـدا او را برای  نـامـهدر زنـدگی  بود، وپـارســــایـان  الگوی    ن ومجـاهـدا این  اش گویـد: سـ

ــت دارم که خداوند برایش   ــتواری،  دوسـ پرهیزگاری، عبادت، اخلال، جهاد، دانش فراوان، اسـ

داشـتن او   ارزانی داشـته اسـت و با دوسـتای  های پسـندیده، رادمردی و ویژگیرسـانیدنیاری 

 .1آرزوی خیر دارم

م که: سوگند به خدا او را دوست دارم  گویمیرا  و من )قرضاوی( همان سخن امام ذهبی 

دوست دارم و دوستی که او را دوست دارند؛ نیز کسانی  و  آرزوی خیر دارم  ویو با دوست داشتن 

ــد راآنان ــت  م ما را با او در زیر بیرق خواهمیانم و از خدا  گردمین به خدا ابزار نزدیک شـ ححـ

 گردآورد.  محمد

 تاج: پادشاه بی 

دوان با شـتاب و مردم   ،درامداو   تشرـیف آورد، وقتی بودآنجا  هارون الرشـید که  ه قّ یک بار او به رَ 

ش گرد آمدند، یکی از کنیزان هارون الرشـید از ن پیرامو   شـده  روان  دوان به سـوی ابن مبارک  

آن ســوی کاخ دید که مردم شــتابان روان هســتند، پرســید: مردم را چه شــده؟ برایش گفتند: از 

ــان مردی به نام   ــتآمدهمبـارک    عبـداللـه بنخراسـ ــتافته  یهو مردم به بدرق  اسـ اند، گفت: او شـ

ب و با بیم امید پیرامونش اوســت نه هارون الرشــید که مردم با زور تازیانه و چو  نپادشــاه راســتی

 .2آیندگرد می

 :  ابن مبارک ی هسرود

ــیرین یهسرایند  گوید: ابن مبارک    ذهبیامام  ــه از زبانش    شـ ــخن بود و همیشـ حق سـ

ــتی کـه او    تراویـد.می هـایش سرشـــار از حکمـت و انـدرز اســـت، بود. سروده  گونـههمینبـه راسـ

صـــوفیان و  هایش را  اســـت، سروده  برشـــمرده راآنهای ورود اهریمن به  های نفس و راهآســـیب

 :از جملهاند،  صاحبان سلوک روایت کرده

ذنوب تمیـت القلوب  الـ تُ  ا  رأیـ انهـ ذل إدمـ د یورث الـ  و قـ

 

 (. 254/ 1تذکرو الحفاظ )  1

 است. آورده( 447/ 32را در تاریخ دمشق ) آن ابن عساکر  2
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او القلوب   و ترک الـذنبوب حیـ

 و هل أفسد الدین إلا الملوک 

فـلـم نـفـوس  الـ ــاعـوا   يـربـحـوا   وب

ــٍ  ف یـ جـ وم ي  قـ الـ ع  رتـ ــد  ق  لـ
 

 و خیر لنفســک عصــیانها

ا  انهـ ــوء و رهبـ ار سـ  و أحبـ

 ولم تغل ي البيع أثْانها 

انهـا  ب أنتـ اللـ ذي   یبین لـ
 

 اش خواری به ارمغان آورد به راستی که پشیمانی میراند  دیدم که گناهان، دل را می

 اشکه سرپیچیهمان به به نفست   دل است  حیات انریز از گناهگ

 .فاسد نساخته است ،پادشاهان و دانشمندان بدکسی جز  دین را 

 در این فروش بهای آن افزایش نیافت.خود را فروختند ولی سودی نکردند و 

  دانندمی راآن  بوی بدخردمندان هستند که  این  ند ولی کنمیها تغذیه  مردم از مرداری

 :استکردهروایت   این سروده را از ابن مبارک  اسحاق بن سنین  

 گیرممیپوشی ندارم و نه بر اسلام خرده آنم که در برابر دین خود هیچ چشممن  

 برم به خدا و نه عثمان را م و نه عمر را، پناه میدهمینه ابوبکر را دشنام 

 زیر خاک شوم م تا آنگاه که کفن پوشیدهدهمیدشنام را و نه پسر کاکای پیامبر  

 م .کنمیبیش را نثار طلحه  م و نه دشنام کم ودهمینه زبیر یار پیامبر را دشنام 

گری و تجاوزگری  علی بر ابرها ســوار اســت؛ زیرا که در این صــورت ســتم  م که اینکگویینم

 امکرده

گاهی از مشـرـکان هم پیشــی  که  ی اســت  م؛ زیرا وی را ســخنگوییجهم را نم  یهو نیز گفت

 گیردمی

ــپرده  گوییاین را هم نم م که خداوند از آفریدگانش کناره گیری کرده و امور را به اهریمن سـ

 است

 هایشو نه هامان از روی سرکشی  استگفتهاین سخن را نه فرعون در برابر موسی  

ــ ــواریخـداونـد از روی مهربـانی و خشـ دفع   قوتمـان را بـا  هـای فراراه دیننودی خویش دشـ

 دکنمی

 شدند.زیر پای نیرومندان ساییده می هانبود و ناتوان آسودهراه ما   ندبودپیشوایان نمیاگر  
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او خوشــش آمده بود و چون از مرگ ابن مبارک   یهکه هارون الرشــید از این سرود  گویندمی

آگاه شـد گفت: إنا لله و إنا إلیه راجعون. ای فضـل به مردم اجازه بده که به کاخ   1در "هیت" 

 او نبود: یهبا ما سوگواری کنند. و گفت: آیا این سرود و برای مرگ ابن مبارک  آمده  

 د....دار میهای فرا راه دین را بر پادشاه دشواری  یهواسطخداوند به  

 ؟2نداندرا   قدر مابشنود و  ت که این را از ابن مبارک  پس کیس

 :  های پارسایی نزد ابن مبارک نشانه

ــایی و رفتن در راه آخرت، از نگاه ابن مبارک   ــانه پارس ــت که راه نش را از دیگران  اوهای داش

ــتر گفتیم–ســــاخـت، او  جـدا می انچـه کـه پیشـ چیزهـای زیـادی در    ادهم    ابراهیم بنبـا    -چنـ

 .و در برخی چیزها با او تفاوت داشت، همسویی داشت

ای از  یم تـا چکیـدهکنمیاه خـدا اشـــاره  هـای راه او در پـارســـایی و رهروی ر اینجـا بـه نشـــانـه

 .گرددمان روشن این راه و این شخصیت ربانی برای هایپایه

 ها عبارت اند از:این نشانه

 ؛یگیری او در پرهیزگار سخت .1

 ؛رستاخیز   یترس از خدای متعال و بازپرس .2

 ؛یپنهان های تتلاش زیاد در عباد .3

 ؛جوانمردی و بخشندگی بر اهل دانش .4

 ؛جوانمردی او در جهاد و حج .5

 ؛آزمندی او بر جهاد و مرزبانی .6

 ؛نیک او با یارانش  یهو تربیبرخورد   .7

 ؛دانایی در دین و دانش افشانی .8

 .درباریانگران و دوری از بدعت .9

 

 ( را بنگرید 420/ 5شهری است در نزدیکی فرات از نواحی بغداد. معجم البلدان )  1

 (. 414/ 8سیر اعلام النبلاء ) 2
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 سختگیری او در پرهیزگاری: . 1

  در پارسـایی روشـی داشـت که بر خود در جسـتجوی حلال خیلی سـختگیر بود، و ابن مبارک  

داشت  می  ایچیزی اندکترین شبههبه زیاد بکشاند، اگر   تا مبادا کردیگذاشتی نماندکترین فرو 

، با دانسـتن اینکه هرکه از شـبهات بپرهیزد دین و آبروی خود را نگهداشـته اسـت و  خواسـتنمی

 گماشت.جسته و به کارهای سودمند همت می وریاو از چیزهای بیهوده د

 او ساخته بود:  یه بدون خواهرانش ویژ  راآنباغی که پدرش   برگردانیدن

که  وقتی برای عبدالله بخشـیده بود.  راآن داشـت کهدر مرو باغی مبارک    عبدالله بنچنانچه پدر  

 زد خواهران خود رفتهمنشـین شـد، ن   عبدالله بزرگ و جوان شـد و با دانشـمندان و دانشـجویان

ــما چیزی بدهد به من  کردمیو گفـت: پدرمان کاری کرد که نبـاید   ، این باغ را بدون اینکـه به شـ

، من این باغ را بیرون آوردا نتواند پدرم را از این تنگداد، و هیچ کسـی دیگری جز من نمی  هدیه

ایـ ده و بر پـ دا  یهبرگردانیـ اب خـ د  حکم کتـ ال  ونـ انمتعـ ان  در میـ ــما  مـ دم، پس شـ میراث گردانیـ

پدرمان را از گناهی که کرده حلال کنید، گفتند: هم برای تو حلال باشـــد و هم برای پدرمان و  

یده بود از تو باشـد. گفت: نه زیرا این میراث در میان همه  ؛باغ همانگونه که پدرمان برایت بخشـ

ــمیما  ــما هم حق خود را گرفتـه و او را حلال کنیـد، آنها حباشـ عبدالله ق خود را گرفتند، د، شـ

پس  را برای پسـر عبدالله بخشـیدند،  شـان   ای پسـری شـد، خواهران عبدالله سـهمعروسـی کرد و دار 

برایش    گونه که پدردرگذشـــت و عبدالله ســـهم وی را به ارث برد و باغ همان  شپسرـــاز چندی  

 .1بخشیده بود دوباره از خودش شد

انســان حق خدا را بشــناســد و از چیزهای   کهنهمیبرای اندیشــمندان،   اســتاین پندی  در 

 کاهد.روزی او نمیاز یز دوری گزیند، دیگر  شبهه برانگ

 های پرهیزگاری او:از شگفتی 

را در سرزمین شــام از کســی وام گرفت، از یادش   قلمیکه:  اش اینهای پرهیزگاریاز شــگفتی

برگشــت، دید که خامه را با   (رومَ )که به شــهر خود به صــاحبش برگرداند، هنگامی راآنرفت که  

 

 است. ( آورده268/ 1را در جرح و تعدیل ) آن ابن ابی حاتم   1
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 .1به صاحبش برگردانید  راآن، دوباره به شام برگشت و استآوردهخود 

امـمردی برایش گفـت: این   ایـت  را    یهنـ ارهـ ا برایم  همرای بـ ا آنجـ ا  ، گفـت: بـاش  برســــانتـ از  تـ

ه اجـاره دادهتنهـا  اجـازه بگیرم؛ زیرا  جوالی   او بـ ارهـایم را برای  بـ از . ببینیـد چگامانتقـال  ه  ونـ

ــت،   اینامهبرداشـــتن   ــی در پرهیزگاری اسـ که هیچ وزن ندارد پرهیز کرد، و این راه دور اندیشـ

 .2کشاندمی  تر بزرگرا بگشاید این کم کم به    ی کوچکیروزنههرگاه او 

اش را در زمین فرو برد و اسـپ  ، نیزهفرود آمدبود، کنار نهری   رفتهاو به جهاد که روایت شـده  

ارش را   سـلام داد دید که اسـپ کههمینپس وضـو گرفته به نماز پرداخت، خود را بسـت، سـ افسـ

بر آن جهاد  اســت، گفت: این حرام خورده و نشــاید که  به خوردن حاصــلی پرداختهگســیخته و 

 .3داه افتاگذاشت و اسپ دیگری خریده به ر زار  برای صاحب کشت  راآنکرد، 

برده درامــد  او در  اش نمیاز  پیــامبرخورد، چون  بر  ــتــاد.درود می  هنگــام فروش   فرسـ

تادن بر پیامبرگفتمی تای : تو با درود فرسـ یوه  ینو با ا  روی کردیمبیعه زیادهش از در سـ  شـ

ــیف آن پرداختی ه توصـ ا مردم    بـ ادن بر پیـامبر4خریـدنـد  راآنتـ ــتـ را کـه   . او حتی درود فرسـ

 روش کالا و اجناس خود سازند.داند که ابزار فریب مردم برای فعبادت است، شایسته نمی

خواست در آن نفل بخواند؛  د و نمیخوان یدر مسجد جامع مرو غیر از نمازهای جمعه نماز نم

 .5بود گرفتهبه غصب  راآنومسلم اندکی از  زیرا که اب 

ــن گوید: بر فراز ــت، ابن مبارک   ابن مبارک   یهخان   حسـ کبوتری را دیدم که در پرواز اسـ

گفتم:   خوریم.خوردیم ولی در این روزها نمیهای این کبوتر میگفت: در گذشــته از چوچه 

پســندیم که رو نمیاز همینمیزش کردند،  ان با وی یکجا شــده و با وی آ ر چرا؟ گفت: دیگر کبوت

 .6هایش بهره بگیریماز چوچه

 

 است. ( آورده10/167را در تاریخ بغداد )آن خطیب   1

 (. 238/ 1احیاء علوم الدین )  2

 . 186کنوز الْولیاء ص ـ 3

 . 121تنبیه المغترین ص ـ 4

 است.آورده 25را در ورع ص ـآن احمد  5

 ( را بنگرید. 4/136صفٍ الصفوه )  6



 369 ❖ باب سوم: پارسایی و پرهیزگاری خلفاء و دانشمندان 

 

 از چند برابر صدقه دادن است:  بهترهه برانگیز برگردانیدن چیزهای شب

ــخنـان وی در پرهیزگـاری این اســـت کـه: اگر   ــبهـه برانگیز از سـ را برگردانم، برایم    یـک درهم شـ

 .1را صدقه بدهمتا به ششصد هزار ن است که صد هزار و صد هزار  تر از آ دوست داشتنی

تر از آن اســـت که  دوســـت داشـــتنی: اگر یک درهم از حلال را صـــدقه بدهم برایم  گفتمی

 .2شصت درهم اشتباهی را صدقه دهم

  توانید، نمداد ولی از یک چیز پرهیز نکر از پرهیزگاری گوید: اگر کسـی صـد چیز را صـدقه  

از جاهلان اســت، آیا او  های جاهلان در او بود، که یکی از نادانیاو را پرهیزگار گفت، و کســی

برایش  الله متعال   ،45هود:  پسـرم از خاندان من است« ه بود: هگفتنشـیدی که نوح علیه السـلام 

 .463 :هود«  مبادا از نادانان باشى تادهم  من به تو اندرز مىه: فرمود

 روش او در پارسایی: 

خوری  گفت: تو ما را به پارسـایی، کم علی پسـر فضـل گوید: شـنیدم که پدرم برای ابن مبارک  

ــنـده کردن بـه  و ب  ــتور میکمترینسـ را از سرزمین  کـالاهـا  بینیم کـه خودت  دهی ولی میهـا دسـ

ارک  ، این چـه  کنیتجـارت می  بـه سرزمین حرم  خراســــان گفـت: ای   کـاری اســــت؟ ابن مبـ

را نگهدارم و آبرویم را گرامی بدارم و از آن   رســـوخمم که کنمیعلی  چنین کاری را برای این  ابو 

ــتش پروردگـارم یـاری بگیرم.   ــتـابم، فضـــل بـه ادای آن میهرجـا کـه حق خـدا را دیـدم  در پرسـ شـ

 .4باشد این چه زیباست  کامل  اگر آن   رکبرایش گفت: ای ابن مبا

اه   ه هرگـ ــایی این بود کـ ارســ ــت،  دلش چیزی میاز دانش او در پـ بر خود حرام   راآنخواســ

آنچـه  ســـاخـت، تـا  شریـک میرا بـا خود خورد و آنـانرانش میبـا برادهمراه   راآنانیـد، بلکـه  گردینم

 را تنها نخورد. دلش خواسته

 

 است.( آورده206را در ورع )آن ابن ابی دنیا   1

 است. ( آورده167/ 8در جرح و تعدیل )   راآن ابن ابو حاتم   2

 است.( آورده167/ 8را در حلیه ) آن ابونعیم   3

 است.( آورده1266را در الشعب )آن بیهقی   4
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 بازرگانی و سفر او در زمین: 

ــحابه  ابن مبارک   ــانی از صـ مانند ابوبکر و عبدالرحمن بن عوف و  بازرگان بود، چنانچه کسـ

ــلام بـازرگـان     هـااینعثمان بن عفـان و غیر   ی را نکوهش نکرده ولی از این  بـازرگـان بودنـد، اسـ

اللـه  یهنـاپـذیر بـاز نـدارد، چیزی کـه در این فرموداو را از بـازرگـانی زیـانکـه   اســـتدادههشـــدار  

ــت:   ــده اسـ ينَ يتَْلوُنَ  متعال یاد شـ ًّا ک﴿ إ نَّ الَّذ  لَاوَ وَأنَفَْقُوا م ماَّ رَزقَنَْاهُمْ سر  ــَّ تَابَ اللَّه  وَأقَاَمُوا الصـ

بٍ يرَْجُونَ ت جَاروَب لنَْ تبَوُرَ، ل يوَُفء  ل ه  وَعَلَان يَ ــْ نْ فَض يدَهُمْ م  ــَ   ۖ  يهَُمْ أجُُورهَُمْ وَيزَ  ورٌ﴾ )فاطر:  کإ نَّهُ غَفُورٌ ش

29-30.) 

ــکارا گزارند و از آنچه به آنها دادهخوانند و نماز میآنان که کتاب خدا را می] ایم پنهانی و آشـ

را پوره شانپاداشبیند، تا خداوند  کنند، امیدوار به تجارتی هسـتند که هرگز زیان نمیانفاق می

 .[حق شناس است  یهبدهد و از فضل خود چیزی بر آن بیفزاید که او آمرزند

ــوف بـازرگـانی بود،   و را از بـازرگـانی  بـا آنهم اولی  بـه بـاور من عبـداللـه بن مبـارک اگرچـه مصرـ

مْ د:  فرمایمیاش او از مردانی است که قرآن در باره.  آخرت باز نداشت يه   ت جَاروٌَ وَلَا ﴿ ر جَالٌ لَا تلُهْ 

لَاو  وَإ يتَاء  الزَّ کبيَعٌْ عَنْ ذ   ــَّ ارُ﴾ )نور:  ۖ  او  ک ر  اللَّه  وَإ قاَم  الص ــَ ا تتَقََلَّبُ ف يه  القُْلوُبُ وَالْْبَصْ يخََافوُنَ يوَْمب

37) 

اد خـدا و نـماز گزاردن و زکـات پرداختن پـاک] مردانی کـه هیچ تجـارت و خریـد و فروختی از یـ

 .[اندشوند هراسناکو دیدگان دگرگون میها از روزی که دل  بازشان ندارد،

بازرگانی دنیا، سـودای سـودمند دنیا و آخرت را از یاد او نبرد، این همان چیزی اسـت به ویژه 

لْ أدَُلُّ کـه خـدای متعـال فرموده اســـت:   ينَ آمَنوُا هَـ يک﴿ يَـا أيَُّهَـا الَـّذ  اروَ  تنُْج  نْ  کمْ عَلََذ ت جَـ ذَاب  مْ م  عَـ

ب يل  اللَّه  ب بمَْوَال   دُونَ ي  ســَ ول ه  وَتجَُاه  نوُنَ ب اللَّه  وَرسَــُ ، تؤُمْ  مْ إ نْ کمْ خَيْرٌ لَ کذَذل    ۖ  مْ  کمْ وَأنَفُْســ  کألَ يم 

 (.11-10نْتمُْ تعَْلَمُونَ﴾ )صف: ک

ــما را از عـذاب دردنـاک نجـات  ] ــما را بـه تجـارتی رهنمایی کنم کـه شـ ا شـ ای اهـل ایمان، آیـ

دهد؟ به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید، و در راه خدا با مال و جان خویش جهاد کنید و این  می

 .[برای شما بهتر است، اگر دانا باشید

شده بود، و این مبل  هنگفتی برای توان   اندازهچهارصـد هزار درهم  ابن مبارک    یهسرمای

  که کسـانیبر   راآن  یهرسـید. هممیمفاد سـالانه برایش  د و صـد هزار درهم باشـمیخرید نقدی  

ساخت  ، و با آن نیاز نیازمندان را براورده میکردمیسرگرم فراگیری دانش و حدیث بودند هزینه  
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 .کردمیهزینه    اشو گاهی هم از سرمایه

 .1مکردیبرایش گفت: اگر تو و برادرانت نبودی من بازرگانی نم بن عیاض فضیل 

ه شــــد: چرا   ــهر خودت هزینـه نمیائیدار برایش گفتـ ــترین  ات را در شـ بـه    راآنکنی و بیشـ

سـتی برخورداراند،  شـناسـم که از فضـل و رای؟ گفت: من قدر کسـانی را میشـهرهای دیگر می بر 

ــتجوی حـدیـث برامـده مردم بـه آنـان نیـاز در فراگیری آن خوب تلاش ورزیـدنـد؛ زیرا  انـد و  در جسـ

اندند، اگر آنان را به حال خود واگذاریم، دانش آنان ضایع نیازمند مخودشان دارند، و در نتیجه  

گسـترانند، پس از نبوت  می  شـود و اگر آنان را یاری برسـانیم، دانش را در میان امت محمد

 .2کاری بهتر از گسترش علم را سراغ ندارم

 و بازپرسی رستاخیز:  ی متعالترس از خدا . 2

 ترس از بازپرسی، یاد مرگ و سرای آخرت بود.های پارسایی او: ترس از خدا و از نشانه

ــ حماد ارک  نعُیم پسرـ اه ابن مبـ د: هرگـ ه    گویـ ائق و تزکیـ اب رقـ هق هق د،  خوانـمی  را  کتـ

  پرسـیدن کسـی از ما جرئت اگر  و   شـنیدندبود همه می  مادران داغ دیده  اش را که همچونگریه

 .  3دن ار می عقبرا او   کردمیاز وی چیزی را  

ــ عبـدالو احمـد  ابو  ــنیـدم که گفـت: هرگاه  احمـد  ابو  گوید: از هاب محمـد پسرـ خلیـل شـ

 گفت:  شد میبه سوی مکه بیرون می بارک  م  عبدالله بن

بیرون    ندارد  راآن  ارزشنفس بدبینی زندگی و ترس خدا و فروش نفسم در برابر چیزی که  مرا  

سوگند  کند، ولی    یبا آن برابر کردم تا آنچه که پایدار نیست    وزنآنچه پایدار اسـت را . اسـتکرده

 .4به خدا که ارزش وزن کردن را نداشت

گفت:   بن مبارک  مردی قرآن را در یک رکعت ختم کرد  اگفته شـــد:   برای ابن مبارک  

ــم کـه در یـک شـــب  ولی من مردی را می ــنـاسـ انتوانســـت از )  کـامـلشـ ( بگـذرد   اثرُُ کـمُ التَّ کألَهَْـ

 

 ( را بنگرید 7/8ثقات ابن حبان ) 1

 است. ( آورده10/160را در تاریخ بغداد )آن خطیب   2

 است.( آورده986را در الشعب )آن بیهقی   3

 است. ( آورده10/166را در تاریخ بغداد )آن خطیب   4
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 .1ورش خودش بودمنظ

ــ علی را در خواب دید، از او  ــهیل پسر ابونعیم در حلیه از ابن وهب روایت کرده که: مردی س

مبارک برایم یاد داده    عبدالله بنی که  کرد؟ گفت: تنها با یک کلمهروردگارت با تو چه پرسید: پ

تو را   عفوآرزوی   پروردگارا اش که: : آن کلمه چه بود؟ گفت: این گفته. پرســیدمنجات یافتمبود 

 .2عفو تو را دارمزوی دارم،  آر 

زیرک کسی است که هروایت کرده که:    از پیامبر  از طریق شـداد بن اوسبا سـند خود 

 .3«کار کندخود نفس خود را بازپرسی کند و برای پس از مرگ 

ان از وی حـدیـث ابو  اننـد بهشــــت چیزی را نـدیـدمهروایـت شــــده کـه:    هریرههمچنـ کـه    مـ

 .4«جویندگانش بخوابند و مانند دوزخ چیزی را ندیدم که گریزندگانش بخوابند

یم و در بســیار  رفتبه ســفر می ت: ما با ابن مبارک  از قاســم بن محمد روایت شــده که گف

ا برتری دارد کـه در میـان مردم بـدین نـاموری هـا بـا خود میجـای ا چـه چیز بر مـ گفتم: این مرد بـ

ــت؟ اگر او نمـاز   ده اســ ــیـ ا هم نمـاز  خوانـمیرسـ ا هم روزه   گیردمییم، اگر روزه  خوان مید مـ مـ

اد  می اد  کنـمیگیریم، اگر او جهـ ا هم جهـ ا هم حج  کنـمییم و اگر حج  کنمید مـ یم.  کنمید مـ

ها پائین شــدیم، هنگام نان شــام روان بودیم، شــب در یکی از خانهدر راه به ســوی د:  گویمی

روشــن   راآنیکی از ما برخواســته چراغ را برداشــت و بیرون شــد تا خوردن، چراغ خاموش شــد،  

نگاه کردم که از اشـک تر شـده  کند، پس از اندکی چراغ را آورد، به چهره و ریش ابن مبارک  

که چراغ خداترسی از ما پیشی گرفته است. شاید همین چنیناینبود، با خود گفتم: این مرد با 

 .5خاموش و فضا تاریک شد، به یاد تاریکی رستاخیز افتاده باشد

 

 است. ( آورده435/ 32را در تاریخ دمشق ) آن ابن عساکر  1

 است.( آورده171/ 8را در حلیه ) آن ابونعیم   2

( آورده و تخریج کنندگانش گویند: اسنادش به دلیل ابوبکر بن مریم ضعیف است و باقی  17123را در مسند )آن احمد  3

( آورده و گوید: حدیث حسن است، ابن  2459در صفٍ القیامٍ و الرقائق و الورع ) رجال اسناد رجال ثقه هستند، ترمذی  

)   ماجه   زهد  حاکم  4260در   ،)   ( توبه  کتاب  مستدرک  ابونعیم  4/280در  و   )   ( حلیه  گوید  8/174در  و  آورده   )

 با وی موافق است.  را تخریج نکردند و ذهبی  اسنادش صحیح است ولی آن

 اند. ( آورده8/178در حلیه )  ( و ابونعیم  389در الشعب )  (، بیهقی 1638را در اوسط )آن طبرانی   4

 ( را بنگرید. 4/145صفٍ الصفوه )  5
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ترین تان فت: دانشـمندترین شـما باید خداترسگ گوید: ابن مبارک    فضـیل بن عیاض

ــیـل    مرگ آمـادگی بگیر.برایم گفـت: برای مرگ و پس از    بـاشـــد، ابن مبـارک   گویـد:    فضـ

 .1وش بودهبیشب در طول  و  سپس به آواز بلند چی  زد

ده که: برای ترس و ر    ر کتاب زهد او این سـخن ابن مسـعودد بسـنده  خدا دانش  از  ایت شـ

 .2نادانی  ،خدا غفلت ازو برای است  

 پنهانی:  های در عبادت زیاد تلاش  . 3

ــا بود،  یدر عبادت خدا ابن مبارک   دل خود را در   آرامشسردی چشــم و  متعال خیلی کوش

ــتین نزد او همانا زندگی  یافتـه بودآن   ــتبود که جان زندگی   روحی، زندگی راسـ ، نه زندگی  اسـ

 شکم و شهوات.

های  مندی از پاکیزگیه: این درویشـان بدون بهر گفتمیان  مندثروتپادشـاهان و   یهدر بار 

 .وند سبحانچیست؟ گفت: شناخت خدا دنیاهای دنیا رفتند  برایش گفته شد: پاکیزگی

 .باشددار که او روزهکرد  لی کسی گمان نمیداشت و روزها روزه بود و ها را زنده میشب

یعنی     3افطار نکرد و هرگز روزه دار هم دیده نشـد د گوید: هرگز ابن مبارک  یقطن بن سـع

 برد.یو کسی هم به آن پی نم  کردیداری خود را نمایان نمروزه

عرانی روا یل بن شـ لیمان گوید:  فضـ نیدم  یت کرده که عبده پسرـ سـ مردی از ابن مبارک  که شـ

ــیـد کـه یـک روز را روزه    یهدر بـار    د. گفـت: این  کنـمیو یـک روز را افطـار    گیردمیمردی پرسـ

 .4گیردچرا آنروز را هم روزه نمی. یعنی  دکنمینیم عمر خود را تباه ندانسته  مردی است که  

ث:    ذهبی  امـام   ه گمانم در آن لحظـه حـدیـ بـ د:  و   5«داود بود  یهبهترین روزه، روز هگویـ

 رفته باشد. دهر از یاد ابن مبارک   یهحدیث: نهی از روز 

 

 است.( آورده168/ 8ا در حلیه ) ر آن ابونعیم   1

 (. 46زهد ) 2

 است( آورده167/ 8در حلیه ) هر دو را ابونعیم   3

 ( را بنگرید. 406/ 8سیر اعلام النبلاء ) 4

 گذشت. 248تخریج آن در صـ 5
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ــاوی(  ــانی بودند که جز روزهای عید  م: این  گویمیمن )قرضـ ــت که از بزرگان کسـ هویداسـ

 داشتند. یهایتند و در این باره برای خود تبویلگرفمیهمیشه روزه  

 .1ندیدم نعیم گوید: خردمندتر و کوشاتر در عبادت از ابن مبارک  

کَّری گوید: چون عبدالله قر  ــُ هایش  ، خوش داشــت که نیایشکردمیختم   را  آنعبدالکریم س

 .2باشداش  سجدههنگام در 

با این همه او بندگی و خداپرسـتی خود را در برابر حقی که خدای متعال بر او داشـت ناچیز  

وهب مروزی  ، ابو دانسـتمیبدترین گناه  راآنو از خودسـتایی بر خود در هراس بود و   شـمردمی

گفت: ناچیز شـمردن مردم. باز از خودسـتایی پرسـیدم: تکبر چیسـت؟    گوید: از ابن مبارک  

یچ چیزی را پرسیدم، گفت: اینکه بپنداری تو چیزی داری که دیگران ندارند، برای نمازگزاران ه

 .3دانمبدتر از خودستایی نمی

 خود: علمجوانردی و بخشندگی او بر برادران اهل  . 4

  اهلبه ویژه بر برادرانش که  که بدان شــهره بود، های پارســایی وی: جوانمردی اوســت انهاز نشــ

ــید بهترین  و می  دیدبودند. نزدیکی خود با خدا را در نوازش آنان می العلمطالبحدیث و  کوشـ

شــان فراهم براییافتند  های شــان نمیکه آنان در خانهمزه را های خوشها و شــیرینیخوراکی

 .دشمی  سفر همدانش یا حج یا جهاد   برایویژه هنگامی که با آنان   ، بهسازد

 ای بار شده بود.را دیدم که بر ارابه حبان پسر موسی گوید: دسترخوان ابن مبارک  

بار   ابن مبارک    یهبرای سـفر های بریان  اسـحاق تالقانی گوید: دیدم که بر دو شـتر مرغابو 

 شده بود.

وهاب از محمد پسرــ عبدالرحمن پسرــ ســهم روایت کرده که گفت: با ابن مبارک    عبدالله بن

ــته خورده روان بود، برایش بزغاله بریان    آماده   حلواند و کردمیبودم، در جریان روز او پیوسـ

ــتور دادهنـد، در این بـاره برایش گفتنـدکردمی ام  ، گفـت: بـه وکیـل خود هزار دینـار پرداختـه و دسـ
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 فراوان کند.  یهکه بر ما هزین

او آثار   یهدر چهر  رفت، ابن مبارک   اسـامه نزد ابن مبارک  حسـن پسرـ حماد گوید: ابو 

 ، برایش چهار هزار درهم فرستاد و نوشت:او بیرون شد  کههمینناداری را دید،  

 و برخوردار از جوانمردی   جوانی تهی از دارایی  

 که گدایی را نپسندیدی بسنده استبرایت  همین و م  دهمیپیش از سوال برایت  

چهار هزار درهم را برای ابوبکر پسـر عیاش فرسـتاد و  مسـیب پسـر واضـح گوید: ابن مبارک  

 گفت: با این، خود را از گزند قوم خود نگهدار.

م گوید: از عیسـی پسرـ یونس یدم: با آنکه ابن مبارک    علی پسرـ خَشرَـ البزرگ پرسـ تر از  سـ

آمد  های قشـنگ میخراسـانی و رخت  غلامانشـما نبود، چگونه بر شـما برتری یافت؟ گفت: او با 

 نداشتیم. راآنبخشید و ما توان رایشان میب  از آنها و نزد دانشمندان رفته و

ای بود که  با او برده ی پسـر یونس آمد وایله نزد عیسـبه   ابن مبارک  نعیم پسـر حماد گوید:  

 .1بودمحدثین   یآماده کردن فالوده برا  اشوظیفهتنها 

در   هااینش یک درهم داد، کســـی از یارانش گفت:  ییک بار گدایی از او ســـوال کرد و او برا

ــوروا و فـالوده می خورنـد، برای همین یـک پـارچـه نـان برایش کـافی بود. گفـت: نـان چـاشــــت شـ

ــبزیجـات می ــوگنـد بـه خـدا من گمان کردم کـه او نـان و سـ ــوروا و فـالوده  رد، وقتیخو سـ کـه او شـ

 .2ده درهم داد  ای غلام: او را برگردان و برایش ده درهم بدهخورد باید برایش  می

 حج و جهاد:جوانردی او در  . 5

شـــد، آنان را بر خود  ان خود برای حج یا جهاد بیرون میاوج جوانمردی او هنگامی بود که با یار 

انیدنو یاری آنان داد و در نوازش  برتری می ان در به جای آوردن فرمان  رسـ مبالغه  الله متعال شـ

ــت، گو   :مانند  ؛گوناگون  هایتنها دســترخوان او بر یک شــتر بار بود و پر از خوردنی  .کردمی ش

ارانش توزیع    راآنبود،    هـااینحلوا و غیر    مرغ، ان یـ ا  کردمیدر میـ ــخـت، و خودش در گرمـ ی سـ

 .دار بودروزهمتعال ی خدای  خشنودبرای  
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د حج برود؟ از هر یکی  خواهـمیکی  :  گفـتمیخواســــت بـه حج برود، بـه یـارانش  هرگـاه می

در یک صــندوق را نوشــت و همه یصــاحبش را مت و روی هر توبره نام گرفمیشــان را مخارج

ــواریخوراکیو با بهترین    گذاشـــتمی ــد،  روانه میبا آنان ها  ها و سـ در بهترین رفتار با آنان شـ

، هنگامی که حج را برگزار  ســـاختهای لازم را برای شـــان فراهم میتو ســـهول گرفتپیش می

برای هر   شــما خواســتار هدایا شــده بودند؟ز ا  تان  یه: آیا خانوادگفتمیشــان  ند برایکردمی

و غیره  ، یمنیهای شـان سـفارش داده بود از هدایای مکیای را که خانوادهیک شـان هر هدیه

و  خرید  شــان میتند از هدایای مدینه برایگذاشــبه مدینه پای می  کههمین .کردمیخریداری  

های فرسـتاد تا خانهکسـانی را میراه   یهمیان   شـدند، درود میهای خکه رهسـپار خانهنگامیه

ــان  ــفید  های خانهرا ترمیم کند و دروازهش ــت راآنهای  و ویرانی  دکنها را س ی به کند، وقت  درس

د و سپس خوان میرا به خوردن غذا فرا داد و آنانمیی ترتیب  ن گشتند، مهماسرزمین شان بر می

تا همان صندوق را بیاورند،   کردمیداد و پس از آن صدا برای هر یکی یک جوره لباس هدیه می

ــوده و   راآن ــان ها را که نام هر کدامتوبرهگشـ ــته بود بیرون آورده و برای شـ ــان روی آن نوشـ شـ

  را برداشـته و با دنیای از سـتایش و بربود آن نوشـته روی   ای را که نامش بر . هریکی توبرهدادمی

 .1گشتندهای شان بر میافراشتن پرچم سپاس نیکو به خانه

های عمر پسرــ حفص صــوفی در مَنب ج را چنین گفتهدر "ســیر أعلام النبلاء"  ذهبی امام 

صـوفیان با او همراه از بغداد به سـوی مصـیّصـه بیرون شـد، گروه از    : ابن مبارکاسـتگفتهباز 

دیگران بر شـما هزینه کنند، ای ند  خواهیکه نم  داریدهای  ان گفت: شـما نفسشـدند، برای شـ

شت را بیاور، و بر روی آن چادری را انداخت و گفت: هرکسی چیزی با خود دارد را در زیر  غلام ت

ــت   ــی بیس ــی ده درهم و کس انداخت، پس از آن تا مصــیصــه  درهم میاین چادر بیندازد، کس

ــپس گفت:   یههزین ــت، باید آنچه باقی مانده را میان ا جهاداین سرزمین  آنان را پرداخت، س س

عبدالرحمن من بیسـت  : ای ابو گفتمیداد و او خود تقسـیم کنیم، برای کسـی بیسـت دینار می

 خرچی غازیان برکت اندازد.: بعید نیست که خداوند در جیبگفتمیدرهم داده بودم، او 

 آزمندی او بر جهاد و مرزبانی: . 6

ــنودبرای    همچنانی که ابن مبارک   ــیفت ،خدای  خشـ ــترش دانش  یهشـ  و هزینه کردن  گسـ
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  ی هبا هزین  گونههمین ؛یژه دانشـجویان و حدیث پژوهان خداجوبه وبود، دارایی برای نیازمندان  

، برای همین، مرزبانی و جهاد خو گرفته بود عزّو جلخدای    یهر افراشـتن کلمجان خود برای ب 

 ناپذیر از زندگی او بود.جدایی یکار 

و روایت شـود و آشـکار گردد، با آنهم او  حکایتسـزد  های داشـت که میو در جهاد شـهکاریا

ــی بدان پی نبرد تا می ــت این همـه را پنهـانی و تنهـا برای خدای یگـانه انجـام دهد و کسـ خواسـ

ــلمانـان را پی هم تهـدیـد   ، برای  کردمیجهـاد او نـاب برای خـدا بـاشــــد. دولـت روم بیزانس مسـ

زهای سرزمین اسـلامی در برابر رومیان در سـنگر  ر همین، بسـیاری از دانشـمندان و نیکان در م

داری آنجا برای رویارویی با دشــمن پهرهنشــســته بودند، به ویژه در ســنگرهای هراســناک، و در 

 .شتافتندبه رویارویی دشمن می عاجل، کردمیمنادی صدا    کههمینند و کردمی

 لوان و تلاش برای پوشیده نگهداشتن آن:کشتن شش په

و معتمر پسرـ سـلیمان   : من با ابن مبارک  مثنی گوید: عبدالله پسرـ سـنان گفتمحمد پسرـ  

با مردم روانه شــد، هنگامی که  در طرســوس بودیم، مردم بانگ جهاد سر دادند، ابن مبارک  

فت، او بر  مردی به ســـویش ر  طلبید،  هم قرار گرفتند، یک رومی برامد و مبارزدو صـــف در برابر  

که شـش نفر از مسـلمانان را کشـت، و در میان هر دو صـف  سرش تاخت و وی را کشـت تا جایی

ــود، ابن مبارک  خواســـت ولی کســـی نمیخرامید و مبارز میمی به  خواســـت با او روبرو شـ

ته شـدم چنین و چنان کن و سـپس سـواری خود را راند و ب  ه سـویش رفت، برایش گفت: اگر کشـ

ســـویش تاخت یک ســـاعت با او جنگید تا اینکه آن پهلوان را کشـــت و مبارز خواســـت، پهلوان 

نیز کشــت تا اینکه شــش پهلوان را کشــت، باز مبارز خواســت ولی   راآندیگری به ســویش آمد،  

ــد و ما چیزی  ــیدند، او هم اســپ خود را راند و در میان دو صــف ناپدید ش گویا آنان از وی ترس

ــتیم، نـاگـ اه در همانجـایی کـه بودیم پیـدا شـــد و برایم گفـت: ای عبـداللـه اگر تـا من زنـده  نـدانسـ

خشـم او از   یهدهندکه نشـان 1ای را به کار بردسـتان را به کسـی گفته بودی، واژههسـتم و این دا

 برملا شدن این راز بود.

تشـویق کند، بلکه  بینیم که او تنها تماشـاگر نبرد نبود که سـیاهی لشـکر باشـد و دیگران را می

خواسـت انگشـت  ین سـواران بود و با این حال نمیدیدیم که او یکی از قهرمانان و یکی از بزرگتر
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 .ددانستنمینشان باشد، برای همین سوارکاری را یکی از فضایل وی 

کوشــید پنهان بِاند و کســی  های قهرمانی او در جهاد که میداســتان دیگری از داســتان

ــنـاســـد را ذهبی  ــ    راآنعلام آورده و در إ   نشـ ابوحـاتم رازی روایـت کرده کـه گفـت: عبـده پسرـ

ــلیمان مروزی گفـت: مـا در یکی از جنـگ هـای روم بودیم، بـا در سرزمین  هـا بـا ابن مبـارک  سـ

، مردی از میان دشـمن بیرون شـد و  ها در برابر هم قرار گرفتصـف  کههمیندشـمن برخوردیم و 

هم کشـت، دیگر رفت   راآنولی کشـته شـد، یکی دیگر رفت  مبارز خواسـت، مردی به سـویش رفت

ا عت با هم درگیر شـدند تا اینکه این را هم کشـت، باز مبارز خواسـت، مردی بیرون شـد و یک سـ

مبـارک   عبـداللـه بنبـا نیزه زد و از پـای دراورد، مردم پیرامونش گردآمـدنـد، نگـاه کردم دیـدم    راآن

آسـتینش گرفته کشـیدم دیدم که   یهپوشـانیده اسـت، از گوشـاسـت که روی خود را با آسـتین 

    1ی ما را رسوا بسازیخواهمیخودش هست  گفت: ای ابوعمر آیا تو هم از کسانی هستی که  

 در جهاد:   با ویبرای پیوستن  از فضیل بن عیاض  او درخواست  

در کنـارش بودنـد    کـهداد و بر کســـانیرا یـاد میو آنـان  گفـتمیهنگـام جهـاد برای مردم حـدیـث  

بن  فضــیل   ش، باری او به برادر دینی و پرهیزگار و پارســا و خداپرســت نامدار کردمیجوانمردی 

ــ محمـد    نـامـه نوشــــت و او را برای جهـاد بر انگیخـت. ذهبی    عیـاض   گویـد: عبـداللـه پسرـ

ســـال   ســـکینه گفت: ابن مبارک  ابو   ابراهیم بنبن  نصـــیبین روایت کرده که محمد   قاضـــی

فضـیل بن    بهاز طرسـوس با خود   راآنو برایم داد تا   ، این نامه را نگاشـتیکصـد و هفتاد و هفت

 برسانم: عیاض 

أبصْرتنَا  لوْ    َ الحَرمَ عابدَ   يا 

ه   هُ بدموع  بُ خدَّ  مَنْ كان يَخْض 

بُ خيلَهُ ي باطل   يتُْع   أو كان 

لكمْ   العَب يْر   يحُْ  عبيرنُا ر   ونحنُ 

نبيءنا  مَقال   نْ  م  أتانا   ولقد 

 لا يسَْتوَ ي وغُبارُ خَيْل  الله  ي 

بيَْنَنا  قُ  ينط  الله   كتابُ   هذا 
 

 لَعلمْتَ أنّك ي العبادو  تلَْعبُ  

بُ  تتََخَضَّ مَائ نا  ب د   فَنُحُورنُا 

تتَْعبُ    ٍ ب يْحَ الصَّ يومَ   فخيولُنا 

نابك  والغبارُ الْطيْبُ   رهَْجُ السَّ

يكُْذَبُ   قوَْلٌ صحيحٌ صادقٌ لا 

تلَْهَبُ  نار   ودُخَانُ  امرئ    أنَفْ  

هيدُ بِيءت  لا يكُْذَبُ   ليس الشَّ
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ان   ه در میـ ادتای کـ ا را ببینی می   یهردو حرم سرگرم عبـ ازی اگر مـ ادت بـ ا عبـ ه تو بـ دانی کـ

 یکنمی

های مان رنگین  خوند، اینجا گلوهای ما با کنمیهایش تر هایش را با اشـکاگر کسـی گونه

 است.

 شودمیروز پیکار خسته در  های ما ، اسپشودمیخسته   سرگرمیهای آنان در  یا اگر اسپ

ام شـما می توران  آنجا بوی عبیر به مشـ م سـ ته از سـ بوی ما گردهای برخواسـ د و عبیر خوشـ رسـ

 است.

 گوید.نمیاست، سخن درست از شخص راستگویی که دروغ های پیامبر به رسیدهاز گفته

 های آتش در بینی انسان یکسان نیست.های خدا و دود شعلهغبار برخواسته از اسپ

 .استگفتهشهید مرده نیست، دروغ ن د:  گویمیدر میان ما که  این کتاب خدا 

هایش جاری اشکنامه را خواند و  رفتم و آن را به او سپردم. نزد فضیل در حرم  با این نامه 

 .1استدادهخوبی  رحمن راست گفته و پند گفت: ابوعبدال شد و

 : نیک او با یاران و شاگردانش ی هبرخورد و تربی . 7

ا یـارانش بود، بزرگش را گرامی میالگوی  او   بـ ــت و خوردش را نوازش  برتری در برخورد  داشــ

کســی خواهان  اگر از آنان آموخت و ت، از دانشــمندانش میگرفمی، دســت ناتوانش را کردمی

 .کردمیبا نرمی درست   راآنآموخت و اگر از کسی لغزشی سر میزد برایش میدانش بود  

آنان   کردمیندیدم، هرگاه از یارانش یاد  عبید پسرـ جناد گوید: کسـی را چون ابن مبارک  

ــپس گفتمی،  کردمیرا به بزرگی یاد  ــد؟ سـ ــی  پایه : بلند  گفتمی: کی مانند فلانی باشـ کسـ

 .2کرده باشدخدا او را خوار که کسی است    فرومایهو  دارداست که خدا او را با طاعتش بلند 

 زید:   بنرفتار او با حمّاد 

را شـانشـایسـته حق  یهو به گون گذاشـت و جایگاه شـان را بلند داشـته برای اسـتادانش ارج می

 

دانند  نادرست می که نسبت این سروده را به ابن مبارک  ین ابیات و رد بر کسانی( و یادآوری ا8/412سیر أعلام النبلاء )  1

 گذشت. 190در صـ

 است.( آورده169/ 8را در حلیه ) آن ابونعیم   2
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ــتـه  بـا ویبن زیـد  حماد    ، هنگـام دیـدارتـاریخ نگـاران ادب  .پرداخـتمی ــماعیـل را نگـاشـ انـد. اسـ

ــیـده کـه چون نزد حماد بن زیـد رفـت،   درس حـدیـث   کـهکســــانیخُطبَی گویـد: برایم چنین رسـ

همی د، بـ دنـ ه    خوانـ دالرحمن بخواه کـ د: از ابوعبـ د. گفـت: ای برایحماد گفتنـ ث بگویـ ان حـدیـ مـ

را،    ی؟ گفت: پاکی اسـت خداگویمیاز من خواسـتند، برای شـان حدیث   هااینعبدالرحمن  ابو 

حدیث  که باید  دهم  دیث بگویم؟  گفت: تو را ســـوگند میاســـماعیل در حضـــور شـــما حای ابو 

کســی  هیچ   جز حماد از  زید...بن   اســماعیل حماد. حدیث گفت برایم ابو بگویی. گفت: بگیرید

 .1کردروایت نمی  حدیث

 ؟ گفت: سفیان و یارانش.هستندها باری پرسیده شد: پیشوایان کدام

تنی دانش دانشـمندان راو گوید: من   ت داشـ تر از  گردآوردم، ولی در میان گردآوردهایم، دوسـ

 .2نیست دانش فضیل بن عیاض 

عطسه زد ولی الحمد لله نگفت، ابن مبارک   ابن حمید گوید: مردی در حضور ابن مبارک  

ــی عطســـه زد چه   د: الحمـد للـه. پس برایش گفـت: گویـمید؟ گفـت:  گویـمیگفـت: اگر کسـ

 .3این خوی نیک او شدیم  یهزدما شگفت یهیرحمک الله  ابن حمید گوید: هم

 بن انس:  در مجلس مالک  

ــته بودیم که برای آمدن ابن مبارک   یحیی پسرــ یحیی اندلســی گوید: نزد مالک    نشــس

ــد، ب  ــته شـ او جای داد و در   در کنار خود برای مالک  ایش اجازه داد، دیدم که ر اجازه خواسـ

ــاند. ــانده باشــد.ندیده بودیم که او هیچ کســی د  پهلویش نش از یکی    یگری را در کنار خود نش

الـک  حـاضرین   ث را بر مـ ادیـ اخوانـمی  احـ الـک  هی بر چیزی مید، گـ ذشــــت مـ از وی    گـ

ــید:  می از  داد، مالک  شــما در این باره چیســت؟ عبدالله پنهانی برایش پاســخ می  نظر پرس

خراســان   دانشــمند ای ما گفت: این ابن مبارک  او شــگفت زده شــد و ســپس بر   خوی نیک

 تر است.هم با ادب  نزد ما از سفیان  . و گفت: ابن مبارک  4است

 

 اند. ( آورده32/444در تاریخ دمشق ) ( و ابن عساکر  10/155را در تاریخ بغداد )آن خطیب   1

 است.( آورده168/ 8را در حلیه ) آن ابونعیم   2

 است. ( آورده10/155را در تاریخ بغداد )آن خطیب   3

 ( را بنگرید.8/420سیر أعلام النبلاء )  4
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 .1دین باشد یهگوید: نزدیک است که ادب دو سوم حص ابن مبارک  

 .2یمه بوددادو نیز گوید: هنگامی به جستجوی ادب برامدیم که ادب آموزان را از دست 

 پرورش و رفتار نیک او با شاگردانش: 

ــتـه   ابن مبـارک   ــش و تلاش او این نبود کـه روایـت زیـاد داشـ مـاننـد دیگر محـدثین همـه کوشـ

باشـد و در جسـتجوی بالا بردن إسـناد حدیث باشـد، بلکه همزمان هم محدث بود و هم مربی، به 

و    کردمیرا متوجه خطاهای شان نانگماشت و آ ان و یارانش همت میدهای شاگر اصلاح لغزش

 .کردمیگاهی آنان را تنبه 

یکی از بدعتیان نان خورده    یهیک بار ســی روز با یکی از آنان ســخن نگفت؛ زیرا او از ســفر 

دنبود. و این   ه قطع رابطـه  او    روی گردانیـ ب بـ بدیـ هو تـ ه  گونـ ای از سرزنش بود. وقتی ابن عُلیـ

و دو باره به نزد   گویدترک وظیفه   کرد که ناچار شـد اسـتعفا دادهال قاضـی شـد، چنان با او جد

 .3بشتابدوی 

ــود می  انـدکپرورش بـه مردمـان    اواز نگـاه   ــترده    یهرســــانـد، ولی تعـداد زیـاد و حلقـسـ گسـ

 آن نیست.  یهشایست

ه یا چهار نفر بگو:  گفتمیو  و یا    کههمین: سـخن را با دو یا سـ د یا خاموش شـ حلقه بزرگ شـ

 . 4بیرون رو

را که در راه روان بود از حدیثی پرسید،   مردی ابن مبارک  گوید:   حارث حافی   بنبشر 

 .5نش است. بشر گفت: این کارش خیلی خوشم آمدگفت: این بی احترامی به دا

یم  گفت: این برای شـما  کنمیپرسـید و گفت: ما با این لحن قرائت   کسـی از ابن مبارک  

رفتند، اکنون شـما یقرائت نزد آنان م یانی را دیدیم که مردم برای شـنیدنناپسـند اسـت، ما قار

 

 ( را بنگرید. 4/145صفٍ الصفوه )  1

 است. ( آورده445/ 32را در تاریخ دمشق ) آن ابن عساکر  2

 رید. ( را بنگ1/100در طبقات حنبلیه )  ابن ابی یعلی   3

 است.( آورده169/ 8را در حلیه ) آن ابونعیم   4

 (. 166/ 8همان مرجع ) 5
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ــومانند آواز خوانان فرا خوانده میه و . آنان را سرزنش کرد که باید حق بزرگداشـــت قرآن  1یدشـ

 ؟ گفتمیچه   دیدمیرا . اگر قاریان زمان ما نندادا کرا گذاری به آنارج

 : دانشجستجو و نشر در دین و  دانایی . 8

پاسـخ مثبت برای  تا   کردمیتلاش  راه کسـب آن سـعی و دانش دین بود و در های راه او:  از نشـانه

نْ  :  داده بـاشـــداللـه متعـال    یهاین فرمود نهُْمْ  کـ﴿ فَلوَْلَا نفََرَ م  ٍ  م  ين   لء ف رقْـَ هُوا ي  الـدء ٌٍ ل يَتفََقَّ طـَائ فَـ

مْ لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونَ ﴾ )توبه:   رُوا قوَْمَهُمْ إ ذَا رَجَعُوا إ لَيهْ   (.122وَل يُنذْ 

اى به سـفر نروند تا دانش دين خويش را بياموزند و چون بازگشـتند  چرا از هر گروهى دسـته]

 [.نند؟کر  ارى حذکه از زشتکمردم خود را بیم دهند، باشد  

ــت ــتـهخیر   یهارادبرای هرکـه خـداونـد  ه  پیـامبر یهیـابی مژدو برای دسـ بـاشـــد او را  داشـ

ســپس برای گســترش آن و آموزش برای مردم و تلاش برای دانش ،  2«اندگردمیدانشــمند دین  

های گوناگونی  کرانهآموزی و دانش پژوهی کوشید و پس از آن در پی حدیث کوشید و در راه آن  

ــتـادان زانو    را پیمود را از چهـار هزار   علماز آن بیـاموزد، چنـانچـه خودش گویـد:    بزنـد وتـا نزد اسـ

د من استادان وی یت کردم. عباس بن مصعب گوید: نز آن روا  اسـتاد آموختم و سپس از هزار نفر 

 .3دنرستن میبه هشت صد 

ا در پی دانش ندیدیم. و  اش زیاد  چنان بود که در خانهیارانش گویند: کسـی را چون او کوشـ

 ؟ 4و یارانش باشم چگونه بترسم  ترسی؟ گفت: وقتی با پیامبرنشست، گفتند: نمیمی

از   های سرد برخواسـتم تا با ابن مبارک  گوید: در یکی از شـببن شـقیق  علی بن حسـین  

، ما به بحث پرداختیماو حدیثی او با من یا من با   یهدرب مسـجد در بار   بر مسـجد بیرون شـوم، 

  .5وارد شدبرای آذان گفتن نماز بامداد  ذن در بحث خود روان بودیم که مؤ 

 

 (. 169/ 8همان مرجع ) 1

( از معاویه  16883در مسند ) ( و همچنان احمد 1037در زکات ) ( و مسلم  71را در علم ) آن متفق علیه: بخاری   2

 اند. آورده 

 ( را بنگرید.12/224تاریخ الاسلام )  3

 است. ( آورده10/154را در تاریخ بغداد )آن خطیب   4

 ( را بنگرید.404-8/403سیر أعلام النبلاء )  5
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 علم:  نوشتن

: دانش ویندو گ  نوشـت.شـنید را میبرخوردار بود، با آنهم آنچه میی  الایب  یهبا آنکه وی از حافظ

 تر از خود نیز یادداشت گرفته است.کوچکاز کسانی  حتی  شکار است و نوشتن دام.

ه از وی روایـت کرده ان آنچـ ه او درو از میـ ه این سروده را از    انـد این اســــت کـ راه روان بود کـ

  شنید:مست و نشه بود    کهکسی

تم    کهکسـیم مرا خوار کرد و اکنون من حقیرم، و دیگر به سـوی هایخواهش خواهان وی هسـ

: بنویســـد، برایش گفتنـد  خود را بیرون آورد کـه این سروده را  یهراهی نیســـت. عبـداللـه کتـابچـ

ــنیـدیـد کـه  ی؟ گفـت: آیـا  کنمییـک مســــت را هم یـادداشــــت    یهسرود این ضرب المثـل را نشـ

 .1است  این گنجی بود که از این ویرانه برامدهزیر ویرانهها  د: بسا گنجگویمی

 پرداخت.تاریخ و رخدادها می یات،فقه، زبان، ادب  او به جستجوی حدیث، سیرت،

او    .های گوناگون از وی حدیث روایت کردندشــماری از سرزمینگوید: مردمان بی ذهبی 

 .2شدسفر خسته نمیآوان کودکی از از 

این کار  از داشــت او را پرداخت و جایگاهی که در میان مردم  او پیوســته به دانش پژوهی می

پردازی؟ گفت: شــاید تا هنوز او پرســیده شــد که تا کی به فراگیری دانش می  باز نداشــت، از

 .3ای که از آن سود ببرم را ننوشته باشمواژه

 حنیفه رحمه الله: ابو از  آموزش فقه  

. و این سـخن از وی روایت شـده که: دشـمیاو فقه ابوحنیفه را آموخت و از شـاگردان وی شـمرده  

 .4ستترین مردم افقیه  ابوحنیفه

 یهرا در بار  که گفت: ابوحنیفه  اســتکردهروایت    طحاوی این ســخن را از ابن مبارک

  گفت: اگر از شـهر خود  فرسـتدکسـی پرسـیدم که زکات خود را از شـهر خود به شـهر دیگری می

 

 ( را بنگرید. 320/ 2) مستطرف ي کل فن مستظرف از ابشیهی  1

 ( را بنگرید. 202/ 1تذکرو الحفاظ )  2

 است. ( آورده280/ 1را در جرح و تعدیل ) آن ابن ابو حاتم   3

 (. 6/403ء ) سیر أعلام النبلا  4
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ــن   ــخن را برای محمد بن حس ــتد باکی ندارد. این س ــهر دیگری برای نزدیکانش بفرس   به ش

نشـنیده   ابوحنیفه اسـت ولی ما این را از ابوحنیفه  سـخنان  از  و  خوب اسـتگفتم، گفت: این  

 . 1  از ابوحنیفه   بن حسن از ابن مبارک  من نوشت که: محمد  از  را آن د: پس  گوی می بودیم.  

 پسندید.را نمی  2قرآنفروش   گوید: ابوحنیفه  ک  ر ابن مبا

 .3نیافتم  نشر علمهیچ کاری را بهتر از   نبوتگوید: پس از  و ابن مبارک  

 رساند: اندوختن دانشی که بر فهم قرآن یاری می 

را در چه سـپری کنم، در آموزش قرآن    امکاریپرسـید: لحظات بیکه مردی    بوداز دانش وی این  

ا از قرآن همان انـ ــتجوی علم؟ گفـت: آیـ ا در جسـ دهیـ ه نـمازت را خوانـ اد داری کـ بتوانی؟   دازه یـ

کاری خود را در جســتجوی دانشــی هزینه کن که با آن قرآن  گفت: آری. گفت: پس لحظات بی

 .4شناخته شود

 رأی و روایت:  جمع میان

سـتود،  فقه آموخت، جمع میان روایت و رأی را می  ،پیشـوای رأیآن ، که نزد ابوحنیفه   او با آن

کـه حـدیـث را برای  قـدریبـه  هم  قـابـل اعتماد همین روایـات بـاشـــد و از رأی    ی: بـایـد چیز گفـتمی

 شما تفسیر کند سود ببرید.

از آن سـود بردند، آنان  شـاگردان ابوحنیفه  و محمد   این چیزی اسـت که ابویوسـف  

ــکـار شـــد، از  حـدیـث و روایـت برای  کـههمینروایـت را بـا رأی یکجـا کردنـد و   ــیـاری شـــان آشـ   بسـ

 برگشتند.های پیشوای بزرگ خود دیدگاه

 نیست. و آن خالی از رأی و اجتهاد  گیردمیسخنان صحابه و تابعین را در بر   ،با آنکه روایت

 مذهب او در حدیث: 

یکی از پیشــوایان حدیث بود و پیش از  به اعتراف شــماری از پیشــوایان حدیث، ابن مبارک  

 

 (. 282/ 1) طبقات الحنفیه از ابن ابی الوفاء   1

 ( را بنگرید. 282/ 1جواهر المضیئه )  2

 است.( آورده1761را در شعب )آن بیهقی   3

 است.( آورده165/ 8را در حلیه ) آن ابونعیم   4
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اینکه علم مصــطلح الحدیث یا اصــول حدیث به میان آید او در حدیث دیدگاه و مذهب خود را 

 داشت.

ــنـا ــتـه    دغیر از حـدیثی را کـه إسـ ــلم  را نمی  بودمیآن از آغـاز تـا انجـام پیوسـ در  پـذیرفـت، مسـ

ــحیح خود از ابو   یهمقدم ــحاق تصـ  ی هدر بار  القانی روایت کرده که گفت: از ابن مبارک  اسـ

؟ اسـتکردهیت  د، گفت: این را کی رواخوان میمردی پرسـیدم که به عوض پدرش و مادرش نماز 

  بن ؟ گفتم: از حجاج اسـتکردهخراش. گفت: این ثقه اسـت ولی از کی روایت   بنگفتم: شـهاب  

. گفت:  ؟ گفتم: از پیامبراستکردهدینار. گفت: این هم مورد اعتماد است، او از کی روایت  

  1شوددر آن بریده میشتر  گردن است که    خشکیبیابان   میان او و پیامبر

بن واضـح روایت  که ثقه از ثقه روایت کند. مسـیبّ  ، بلکردیاو تنها به اتصـال سـند بسـنده نم

نیده اسـت مردی از ابن مبارک   ید: حدیث را از کی می کرده که شـ گیری؟ گفت: گاهی پرسـ

د و گاهی یکی با مرد کنمیوی از غیر ثقه حدیث روایت خورد که بر می  ایثقهشــخص   ی بامرد

ــایســته این اســت که ثقه از ثقه  کنمیوی از ثقه روایت    کهخورد  بر می  ثقهغیر  ایت رو د، ولی ش

 .2کرده باشد

 حفظ:  نسبت بهنوشتن   اعتماد زیاد او بر

در آوان  اوآوری از هوشـــنمدی  های شـــگفتین مردمان بود و داســـتاناو با آنکه از هوشـــمندتر 

به خاطر ســـپرد و ســـپس   راآنای را شـــنید و رانیروایت شـــده چنانچه وی ســـخن  اشیککود 

 حفظ، بر نوشتن باور داشت.همانگونه که شنیده بود بازخواند، ولی بیشتر از  

 .3گر کتاب نباشد به خاطر سپرده نتوانیموقتی از نوشتن علم پرسیده شد، گفت: ا

 4د(باشمیلباس نو عطر دانشمندان است )یعنی آن مانند خوشبویی برای آنان :  گفتمیو 

ــقطرو ، از همینگفـتمیاز روی کتـاب حـدیـث   گویـد: ابن مبـارک   امـام احمـد    وی   5سـ

 

 است.( آورده16/ 1ی صحیح خود ) را در مقدمهآن مسلم   1

 ( 8/404سیر أعلام النبلاء )  2

 نوشته است.  114را در تقید علم صـآن خطیب   3

 (. 8/409سیر أعلام النبلاء )  4

 ی روایت را گویند. سقط: حذف کردن یکی یا چند راوی در سلسله 5
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 بود.  سقطدارای و برای همین   گفتمیولی وکیع از حفظ بیش نیست،  

 نفرت وی از تدلیس در حدیث:

ــخت بی 1او از تدلیس تدلیس را یادآوری کرد   زار بود، عبدان گوید: ابن مبارک  در حدیث س

 و سخن سختی به زبان آورد و سپس سرود:

 2پذیردو خداوند تدلیس را نمی  ندرا برای مردم تدلیس کرد  احادیث پیامبر

 با داشتن احادیث صحیح نیازی به احادیث سقیم نیست:

 .3: با داشتن این احادیث صحیح نیازی به احادیث سقیم نیستگفتمیو 

، ما نزد خود ثروت فراوانی از احادیث صـحیح و حسـن داریم  ارزشـمندبسـیار  ی اسـت این روشـ

ــعیف، بیاز  که ما را  ــازدمینیاز  روایت احادیث ضـ ــایل اعمال اگرچه برای    سـ بیم و امید و فضـ

کتاب خود )المنتقی من الترغیب و الترهیب( به تفصـیل در این باره گفتم و    یهدر مقدم  باشـد.

 د.باشمیرحمهم الله   هاایناین مذهب یحیی بن معین، بخاری و غیر 

ایی و یاد آ  اگرچه نباید از حق گذشـت که: ابن مبارک   رت مانند دیگران  خدر بخش پارسـ

 بود.  در کمین نشسته. اما در برابر احادیث منکر و موضوع  استکردهاحادیث ضعیف را روایت  

ت: در برابر آن  فهسـتند، گروزی برایش گفته شـد: مردم از انتشـار این احادیث ضـعیف نگران  

ــمندان  ــازی پلید اگمان خود او یکی از همینی قرار دارد  و بیدانشـ ز هایی بود که توان جداسـ

 .پاک و درست از نادرست را داشت

 

ای که شنیدن تدلیس: آن است که روای از شخصی معاص خود چیزی را روایت کند که از وی نشنیده باشد و آنهم به صیغه 1

های توصیف کند که شناخته نشود که این مطلقا کار بد نکند، یا شیخی را که از آن حدیث روایت کرده با ویژگیرا افاده  

است، و حتی پیشوای جرح و تعدیل شعبه بن حجاج مبالغه کرده گوید: اگر من زنا کنم برایم بهتر از آن است که تدلیس  

سالاران حدیث گفتند این است: حدیثی را ه پیشوایان و قافلهکنم، و گوید: تدلیس برادر دروغ است، ولی سخن درستی ک 

ی آشکار از شنیدن یاد نکرده باشد پذیرفتنی نیست، که شخص موصوف به تدلیس با لفظ محتمل روایت کرده باشد و به گونه

 . و اگر از شنیدن آشکارا یاد کرد، پذیرفتنی است. این در حالی است که مدلءس در روایت خود ثقه باشد

 است. ( آورده443/ 32را در تاریخ دمشق ) آن ابن عساکر  2

 است. ( آورده441/ 32را در تاریخ دمشق ) آن ابن عساکر  3
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 : اولویاتفقه 

 .مردیکی از پرندگانی که با خود داشـتند   باری به سـوی حج روان شـد. هنگام عبور از یک شـهر،

ــتور داد که   ماند،    پیش افتـادند و او از آنان عقـبدانی بینـدازند، یارانش از وی  در ذباله  راآندسـ

ــت، دید که دختری از خااز کنار ذباله  کههمین ــد و همین   یهن دانی گذشـ نزدیک آن بیرون شـ

ات شــد و پرســید، گفت: من و خواهرم اینجا مرده را برداشــت، رفته از وی جویای معلوم  یهپرند

انهمین  جز   ا   تنبـ ه اســــت، اگرچـه پـدر مـ ــتـ ا روا گشـ ا خود نـداریم و خود مرده برای مـ چیزی بـ

د، دارایی وی را گرفته و خود  مندثروت تم شـ تند. ابن مبارک   شبود اما در حق وی سـ  را کشـ

بارها را برگردانند، برای وکیل خود گفت: چند روپیه خرچی داری؟ گفت:  یهدستور داد که هم

به این دختر   راآنهزار دینار. گفت: بیست دینار آن برای برگشت مان به مرو بسنده است، باقی  

 .1حج است. سپس از سفر برگشت ازبهتر  مان  امسال این کار برای  بده،

یا آنچه که من    یکدیگر ها با  بندی نیکیدسـته  یا اعمال اسـت، فقه مراتبهمین  فقه راسـتین 

شـــودن یکی از فقه اولویات نامیدم. ای کاش مســـلمانان در این زمان از آن بیاموزند که: گ  راآن

واری یکی از خانوادهگره لام بهتر از حج نفلی  های مسـلمانان یا دور کردن دشـ ها، در ترازوی اسـ

 د.باشمیفضایل آن   یهو هم

 پنهان ماندن از چشم مردم:  پسندیدن خلوت و 

ارک   ان  ابن مبـ ا آنکـه زبـ ان فقهـا، محـدثین، جوانمردان و مجـاهـدازد مردم ب بـ ن ود و در میـ

تر دادند که پیشو پیشتازی او بر همقطارانش گواهی می اه برتر داشت و همه به پیشواییجایگ

ی کند و به دور از  یر گگوشهدوست داشت از چنین زندگی  او با این حال هایش را گفتیم،  برخی

 دید مردم طوری زندگی کند که اگر بود شناخته نشود و اگر نبود کسی جویای احوالش نشود.

در مرو حویلی بزرگی داشــت،  از حســن روایت کرده که گفت: ابن مبارک   ابن جوزی 

ــحن حویلی ــمند و عبادت و اش پنجاه گز در پنجاه بودصـ گزار یا مرد دارای در مرو هرچه دانشـ

 ابن مبـارک    کـههمیندنـد و  خوانـمیدرس    د همـه روزه در حویلی وی گردآمـدهنشـــان بو و نـام  

  یهکوفـه رفـت، در خـانـبـه   کـه ابن مبـارک  . امـا زمـانیشـــدجمع میبرامـد همـه در کنـار وی  می

ه ندرت از گشـت، ب بر می  شـد و دوباره به خانهبیرون می  و تنها وقت نماز  کردمیکوچکی زندگی  

 

 (. 9/62المنظم )  1
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عبـدالرحمن   آمـد، برایش گفتم: ای ابو وی نمی  مردمـان زیـادی هم نزد  گـاهبرامـد و هیچخـانـه می

ی؟ گفت: من از مرو کنیاز این روزگاری که اینجا داری در برابر آنچه در مرو داشـتی وحشـت نم

و   تو دیــدی  کــه  اینجــا می  راآناز چیزی گریختم  تو دوســــت داری، و حــالتی را کــه  و  بینی 

د و هیچ پرسـشـی نپسـندی را من دوسـت دارم، در مرو هیچ روزی نبود که مردم نزد من نیاینمی

اینکـه   ارک  گفتمینبود مگر  د: از ابن مبـ د، ولی این  نـ ــیـ ل  جـا در آرامش  بپرسـ ه سر کـامـ بـ

 .1برممی

 دم است:بهتر از همنشینی مر   تابعینهمنشینی صحابه و 

شـناسـی وی چیزی اسـت که شـقیق بلخی روایت کرده که: از ابن مبارک پرسـیده شـد: از اولویت

روم  گفتیم: صـــحابه و تابعین می  باشـــینی؟ گفت: ن ی چرا با ما نمیخوان مینماز را با ما    وقتی

  برم. پی میآنان  هایم نگریسـته و به آثار و کردار صـحابه و تابعین کجاسـت؟ گفت: رفته به کتاب

 ؟  2با شما که سرگرم غیبت کردن مردم هستید چه کنم

مبــارک   ابن  بــا  روزی  کنــار سردابــه  گفــت:  از  آب بودم  آن  از  مردم  کــه  ــتیم  گــذشـ ای 

نشـناخته بودند ممانعت کرده و وی   رانزدیک رفت که آب بنوشـد، مردم که او نوشـیدند، او هم می

را پس زدند، وقتی بیرون شــد برایم گفت: زندگی جز این نیســت، یعنی نه شــناخته شــویم و نه 

 .3گزاری شویمارج

ــنـاس مـانـدن در  دوســـتگر کتـاب زهـد از او حکـایـت کرده کـه او گفـت:  مروزی روایـت دار نـاشـ

ناس ماندن را دوسـت  و بدبین زبان زد مردم شـدن،  باش میان مردم وانمود هم مکنی که تو ناشـ

تو را از پارسـایی  ،پارسـاییبه  همان وانمود کردن    این کار برای خود برتری ببخشـی،  داری که با

 .4کشانی؛ زیرا تو بر خود آفرین گفتن و ستایش را میسازدمیبیرون  

از آفات آن که گاهی هم فریبنده  پالاید و  می  راآنببینید که او چگونه درون نفس را نوردیده و  

 د.دهمیاست هشدار  

 

 ( را بنگرید. 4/135صفٍ الصفوه )  1

 ( نوشته است. 165- 164/ 8را در حلیه ) آن ابونعیم   2

 ( را بنگرید. 4/135صفٍ الصفوه )  3

 (. 713/ 4همان مرجع  4
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 گران و درباریان: دوری از بدعت . 9

در میــان مردم می آنکــه  بــا  آنــاو  بهبودی  برای  و تلاش خود  و دارایی  بــا دانش  و  ــت   انزیســ

 جست:ری میکوشید، روی هم رفته از دو گروه مردم دو می

که برخواسـته از مردمان و    بودهای اعتقادی و فکری : بدعتویو منظور  گران  ت: بدعتنخست 

او اسـلام را ناب و پاکیزه از همه   .باشـدمیهای گوناگون بت پرسـت و منحرفان اهل کتاب  گروه

 خواست.ها میآلودگی

گران دور  بدعتشــینی همنهایش این که: باید همنشــینی تو با درویشــان باشــد و از از گفته

 .1باش

خوردم، این کـارم بـه ابن مبـارک    د یکی از بـدعتیـانحـارث یکی از یـارانش گویـد: غـذایی را نز 

 .2مگوییرسید، گفت: سی روز با تو سخن نم 

، این را یاد شــدشــدید اعتقادی   گزار نام آشــنای بدعتبنیانبن صــفوان روزی نزد وی جهم  

 سرود:

گفتم از اهریمنی که برای  و نامش هم بر گرفته از    اسـتآمدهمردم به سـوی آتش   دعوتدر شـ

  3است  جهنم

شــنیدم چیزی از قرآن را خواند و ســپس فرمود:   گوید: از ابن مبارک   یونس    بناحمد  

 .4هرکه گمان کند که این مخلوق است، او در واقع به خدای بزرگ کفر ورزیده است

بـه  را  این روایـت  در برابر مرجئـه کـه نگـاه شــــان این بود: ایمان تفـاوت نـدارد،    ابن مبـارک  

ــند خود از ابن عمر  ــتگفتهدلیل آورد که  سـ ــندگان  اسـ : هرگاه ایمان ابوبکر با ایمان باشـ

باشـندگان زمان   : منظور عمر گوید . ذهبی 5تر خواهد بودزمین پیمانه شـود، او سـنگین

 

 است.( آورده9481را در شعب )آن بیهقی   1

 است.( آورده168/ 8را در حلیه ) آن ابونعیم   2

 ( را بنگرید.8/411سیر أعلام النبلاء )  3

 است. آورده 410/ 32را در تاریخ دمشق ) آن ابن عساکر  4

 است.( آورده36را در شعب )آن بیهقی   5
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 .1خودش بوده است

ــ  عمر  ــتادگی ابوبکر این س ــبت ایس ــت پیامبر  خن را به مناس و  در هنگام درگذش

ــاری وی بر جنگ با آنان تا هنگام پرداخت حق خدا گفته   ارتداد عرب و نپرداختن زکات و پافشـ

 .بود

گزیـد و از آمیختن بـا آنـان و یـاری رســـانیـدن آنـان در از آنـان دوری میدومین گروه: دربتاریتان: 

 داد.ای شان هشدار میهگریستم

مبــارک   ابن  و    حمّادان گویــد:  بود  پنج  گفــتمیبــازرگــان  اگر  بــازرگــانی  نمی  نفر :  بود 

، یک ســال زمانی  کردمی  به آنان کمکم: دو ســفیان، فضــیل، ابن ســماک و ابن عُلَّیَه.  کردینم

به او  که تشرــیف آورد برایش گفتند: ابن علیه قاضــی تعیین شــده اســت، او نه نزد وی رفت و نه  

ــوار شـــده نزد او رفـت، ولی او سر خود را بلنـد نکرد،   همکـاری کرد، ابن علیـه اســـپ خود را سـ

شـتم و نزد بود: از شـما توقع نیکی داای برایش فرسـتاد که نوشـته  فردا شـد نامه کههمینبرگشـت  

گفت: این مرد جز اینکه  ؟ ابن مبارک  دای، از من چه دیدهدآمدم ولی با من سخن نگفتی شما

 د، سپس این را نوشت:خواهیعصا بر فرقش شکسته شود چیزی دیگری نم

 ایابزار شکار دارایی مردم ساختهرا دین    کهکسیای 

 بردمیان میدین را از  که   هایش نیرنگی ساختیدنیا و شیرینی  و برای

 دوای دیوانگان بودی اکنون خودت دیوانه شدیکه  ه پس از آنگا

 یگفتپادشاهان می یهدوری از درواز  یهکجا شد آن روایاتی که در بار 

 ی؟کردمیکجاست آن روایاتی که از ابن عون و ابن سیرین نقل  

گیر مانده  ســـت، خر دانش در گ ل ایســـخنی بیهوده  عجباین   ،که مجبور شـــدم  یاگر بگوی

 است.

ها را شــنید از مجلس قضــا برخواســت و شــتابان خود را به دربار هارون که این بیتهنگامی

ریش سـفیدم رحم کن که من بر چوکی به  الرشـید رسـاند و گفت: از خدا بترس، از خدا بترس و 

پذیرفت،  م، گفت: شـاید این دیوانه تو را فریفته باشـد، و اسـتعفایش راتوان یقضـا آسـوده مانده نم
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 .1او را نزد خود پذیرفت ابن مبارک  و 

ــه  این بیـت  گفتـه شـــده که ابن مبـارک   ــؤول زکات در بصرـ ها را هنگـامی سرود که او مسـ

 .2استهمین گماشته شده بود، و درست 

  یم که بیمار شــد و در بســتر مرگ افتاد،در ســفر بود  ن مبارک  با اب ربیع گوید:    بنحســن  

کارمند پادشاه بود   کهکسید، جستجو کردیم پیدا نتوانستیم جز نزد خواهمی تلخاندلم گفت:  

لی جان ســپرد و   گفتیم. گفت: بگذارید.عبدالله   قضــیه را بهو در کشــتی با ما همراه شــده بود، 

 .3نخورد  راآن

د:   ه گویـ ارک  از  ابونعیم در حلیـ ــد: مردم کی  ابن مبـ ده شــ ــیـ ت: پرسـ د؟ گفـ ــتنـ ا هسـ هـ

د: پس کیدان.  دانشـمن د: ها پادشـاهانگفته شـ ها کی  گمراهاناند؟ گفت: پارسـایان. گفته شـ

ــتنـد، گفـت:   ــتم  کردخزیمـه و یـارانش )اشـــاره بـه یکی از فرمـانـدهـانی  هسـ گران کـار  کـه برای سـ

ــتنـد؟ گفـت:  . گفتـه شـــد: فرومـایگـان کی(کردمی دین خود را ابزار تجـارت   کـهکســـانیهـا هسـ

  .4ساختند

یکی از   یهاحول نشـــســـته بود که فرســـتادنزد ابو   بن مبارک  د: اداود پسرـــ رشـــید گوی

احول  این ماه د: ای ابو گویمیهاشـمی آمده گفت: فلانی برایت سـلام رسـانیده و  فرمانروایان 

هـای خویش فراوانی آوردیم، این هزار درهم را بگیر و تو هم بر  رمضــــان اســــت و مـا بر خـانواده

و گفت: برایش بگو   ،او را چنین و چنـان کنداحول گفـت: خدا ، ابو هزینـه کنخویش   یهخانواد

 گیریم.می راآنبدان نیاز پیدا کردیم کسی را فرستاده نزد خود نگهدارد، هر گاه   راآن

ارک د: ابن مبـ ه خـانـپنهـانی      گویـ و بـ د  ت،  یهبرامـ ت: ای   خود رفـ هزار درهم آورد و گفـ

ات به گوش خانواده قضیهاین هزار را گرفته هزینه کن، من نگران این هستم که این  احول   ابو 

 .5او هم پذیرفتهی است که امیدوارم پاکیزه باشد.  برسد و برایت درد سر بسازند، این از را

 

 است.( آورده236- 235/ 6را در تاریخ بغداد )آن خطیب   1

 ( را بنگرید.243-1/242تهذیب التهذیب )  2

 ( را بنگرید. 411/ 8سیر اعلام النبلاء   3

 است. ( آورده168- 167/ 8را در حلیه ) آن ابونعیم   4

 ( را بنگرید. 4/146صفٍ الصفوه )  5
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 روایان: اناز فرمگرفتن پول   نکوهش

بودم و ابن مبارک    بن عیاض  مان گفت: نزد فضیل دالرحیم برایکدُیمی گوید: عبده پسر عب

اند و بدین پول نیاز و درماندهکنار وی بود، یکی گفت: راستی زن و فرزندانت خیلی نیازمند   

 او را سرزنش کرد و سرود: بگیر  ابن مبارک   راآنس از خدا بترس و از این مردم  دارند، پ

مای آتش سـوزان  را حلال بگردان، از گر  هااینجو بردار و   یهآسـیاب دسـتی و برنج را از کوم

 رهیمی

ناچیز بشمار و از آن دوری   راآنروا بگریز،  فرمان  یهی از درواز توان میتا  کندخدا تو را هدایت  

 گاه استگزین که آن بدترین زیارت

 سازدمیکه در گودال چاه بیفتی به گناه بزرگ نزدیک  یا تو را نکوهش کرده و پیش از آن دن 

 باش که این سرای آزمون و نابودی و فریب است خشنوداز دنیایت به روزی اندک    وای بر تو

 .1بینی که چه زود پیش از تو کاخ نشینان به زیر خاک رفتندمی

 رشید: هارون الخودداری وی از دیدار  

را نزد  ابن مبارک  ی که رشید به عَین زُربه تشریف آورد، بن نوح موصلی گوید: هنگامابراهیم 

اســت نگران این  مرد خراســانی  ســلیمان گوید: با خود گفتم: ابن مبارک  خود خواســت، ابو 

ــخ امیر  ــتم که پاسـ ــتهسـ ــد که با این کار هم او ندهد و ا  یهالمؤمنین را طبق خواسـ و را بکشـ

منصرـف    شرا و هم خودم را  برای همین از آوردن  هم ابن مبارک   امیرالمؤمنین را تباه کردم،

مرد تند زبان و درشـت خوی ک  شـدم. دوباره خواسـتار وی شـد، گفتم: ای امیرالمؤمنین ابن مبار 

که با خوی رشــید بلد بود پنهان هم   . هارون الرشــید هم دســت کشــید. ابن مبارک  اســت..

ــیدند   ــد، پرس ــه روز پیدا ش ــد. پس از س ــم    بازپنهان شــدی و که ش پیدا شــدی؟ گفت: از نفس

خواسـته بود . از نفس خود 2پذیرفت دوباره پیدا شـدم  کههمینخواسـتم که بِیرد ولی نپذیرفت،  

را از وی بخواهد و    هااینبِیرد؛ زیرا ترســیده بود که هارون از وی چیزی مانند قضــاوت و مانند  

 او نپذیرد.

 

 (. 5/415سیر أعلام النبلاء )  1
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 پایان

به از آنان    کهکسـانیقرآن و سـنت و رهنمایی صـحابه و تابعین و   در باغ  گشـت و گذارپس از این  

ه خدا یعنی پرهیزگاری و پارســایی آشــکار ار روان کردند، این دو منزل از منازل رهنیکی پیروی 

و اینکه   گردیدن پرهیزگاری و پارســایی هویدا  ا، اهداف زندگی دنیا را شــناختیم و فرق میشــد

چسپی خواستیم ا دلو خودداری کردن همسویی دارند، ما هم ب هردو در بخش دسـت برداشـتن  

 پاک سازیم.های ناروا ها و نوآوریمفهوم پرهیزگاری و پارسایی را از آلودگی

اصطلاح معرفی کردیم و سخنان  در  در لغت و   رادر نخستین فصل باب نخست: پرهیزگاری  .1

 ون تعریف آن آوردیم؛رگان را پیرامزیبای بز 

ترین  ها و درجات پرهیزگاری ســـخن گفتیم و بیان کردیم که پائیندر دومین فصـــل: از پله .2

ان    یهمرتبـ اهـ اری: خودداری از گنـ اه کبیره را تعریف کردم و از    کبیرهپرهیزگـ ــت، گنـ اســ

ــیـاری از گنـاهان بزرگی که   ــدار دادم و این رااند، همردم از آن ناآگاه مانده  اکثَبسـ هم   شـ

ادآور شــــ اهـان کبیر یـ بمورات  یهدم کـه گنـ ان،  ترک مـ ام دادن زیـ اهـان بزرگ انجـ ارتر از گنـ بـ

 شده است؛  منعکارهای 

آن خودداری از محرمات کوچکی اســت   پرهیزگاری ســخن گفتم که یهز دومین پلســپس ا .3

زد کردم و های رایج در زندگی مردم را گوشت آن قطعی اســت، و بســیاری از حرامکه حرم

 آن هشدار دادم؛  از پافشاری و زیاد کردن

غزالی پرهیزگـاری عـادلان    یهپرهیز از گنـاهـان بزرگ و کوچـک بـه گفتـ  و این دو مرتبـه یعنی

 است.

ــبهات اســت    یهاما مرتب .4 غزالی پرهیزگاری    یهکه این به گفتســوم: دســت برداشــتن از ش

، پرهیز کردن از مکروهات تحریمی  دشـو میاین مرتبه   شـامل  از چیزهایی که نیکان اسـت.

 د؛باشمی

ارم، پرهیز از برخی حلال  یهمرتبـ .5 ا  یهمرتبـ  راآند کـه غزالی  بـاشــــمیهـا  چهـ   ده میـمتقین نـ

بر   در  و خلاف اولی را نیز  تنزیهی  از مکروهـات  ــت، و این مرتبـه پرهیز  کـه    گیردمیاســ

 آوردم؛ والا یههای از بزرگان را برای نیل بدین مرتبنمونه

چیزهایی اسـت که از خدا و روز رسـتاخیز به خود همه پنجم روی گردانیدن از   یهاما مرتب و .6

 راستان است؛ یهو این مرتب  سازدمیسرگرم  
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کش ارزشــمندی را پیش پیشــگفتارپارســایی گردانیدم و در آن  یهدومین باب کتاب را ویژ  .7

های  زد شـده و کتاببا آنکه خیلی زبانپارسـایی )زهد(  یهکه واژ  نموده و این را بیان کردم

در  نه آن   اند، اماایان گذشته به کار بردهزیادی پیرامونش نگاشته شده و این واژه را بر پیشو 

ــتآمدهقرآن   ــنت صــحیح.  اس به همان معنی    این واژهکه کاربرد    این را هم گفتم  و نه در س

د؛ زیرا اگرچه مضــمون آن با این واژه در  اشــب میشــناخته شــده نزد دانشــمندان ســلوک روا  

قرآن و سـنت صـحیح به کار برده نشـده ولی قرآن و سـنت از دل کندن از دنیا و دل بسـتن به  

 د؛کنمیسرای آخرت پذیرایی  

 پس از این پیشگفتار یازده فصل را به نگارش گرفتم:

یش از پنجاه حدیث  و ب   باشـدمیهشـدار قرآن و سـنت نبوی از دنیا  یهنخسـتین فصـل در بار  .8

 ترغیب و الترهیب منذری را آوردم؛صحیح گلچین شده از کتابم المنتقی من ال

هدف از دنیای نکوهیده در قرآن و سـنت را نگاشـتم و اینکه این نکوهش   ،در دومین فصـل .9

کردار فرزندان آدم که در آن به سر  به  های دنیا بر نگشـــته و بلکه  و داشـــته مکانو   زمانبه  

 .شودمیبرند مربوط  می

جایی  اما از آن شـده اسـت،اندک و ناپایدار پنداشـته   یهاگرچه دنیا بهر و به این پرداختم که  

اهل و ســخنان    .ر از ارزشــی بس بزرگبرخوردااســت    یسرای  باشــد،میزار آخرت که کشــت

 را در نکوهش و ستایش دنیا آوردم؛  بصیرت

وم پیرامون آنچه اسـلام از دنیا نکوهش  در  . 10 نی انداختمکنمیفصـل سـ سـخت    :مانند  ؛د روشـ

و وزن کردن مردم بر  برتر دانســتن دنیا در هنگام تقابل با دین،  شــیفته و آزمند آن شــدن و 

 آخرت را ابزار درامد دنیا ساختن؛ هایر کرداهمچنان دنیا و  یهپای

های  دانشمندان سلوک بیان کردم و تفاوت دیدگاه  پارسایی را از نگاه  یهدر فصل چهارم واژ  . 11

های بزرگانی را آوردم که  شــان را در تعریف و حدود مفهوم آن باز گفتم و شــماری از تعریف

ایی شـمرده هر یکی از آنان یکی از سـتون کنه    هاتعریف و از مجموع آن  دن شـو میهای پارسـ

 آید؛مورد نظر درست به میان می  ایمانی

از مردم که از    ار رفتنو آن اینکه کنها پوشــیده اســت را روشــن ســاختم چیزی که بر خیلی . 12

گیری نیسـت. اسـلام دین اجتماعی بوده و مسـلمان  برخی بزرگان نقل کردم به معنی گوشـه

د کـه در میـان جماعـت زنـدگی کنـد، بـا مردم کـار کنـد و اینکـه پیروز ســـازی دهـمیرا آموزش  
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گیری از مردم: دوری از  افتنی نیسـت و اینکه هدف از کنارهسـت یاسـلام بدون کار جمعی د

 ؛استزد شدن و ستایش و آفرین گفتن  زبان

ــیـدن از پول و زنـان و   یهعبـد قیس در بـار   بنکـه از عـامر  روایتیدر پی آن بـه   . 13 دســــت کشـ

های سرشت بشری  نیازی وی از آن دو آورده شده بود پرداختم که این دو چیز از خواستهبی

و نوشــتن حدیث را  ســفر کردند و ســخن ابوســلیمان دارانی که همسرــ گرفتن و باشــمی

  ؛واکاوی کردمرا داند  بستگی به دنیا میدل

پرســند که: آیا  می راآنو در پایان این فصــل پاســخ پرســشــی را دادم که رهروان راه خدا   . 14

ــایی در این زمان ــدهپارسـ تنی اســـت؟  های چهارم و پنجم و پس از آن دســـت یافها در سـ

 دنیا آوردم؛ موجودیت حلال در  یهرا در بار  پژوهش ابن قیم  

ت یافتند و با   . 15 پاسـخ کسـانی را دادم که ترک دنیا را برتر دانسـته و کسـانی را که به دنیا دسـ

ســپاســگزاری و   یهاند، و بیان کردم که ســنجش بر پایرا رد کرده  کنندمیرحم    یهآن صــل

 گر همین موضوع است؛آوردم که بیانو احادیثی را هم   استناسپاسی  

دو   آن پرداختم و اینکه آن وابســته به هایهبریدن از دنیا و پایکنه دلدر پنجمین فصــل به  . 16

د که یکی: خواســتن آخرت و برتری دادن آن بر دنیا، و دوم: روی باشــمیموضــوع بنیادین  

 .هااهشخو گردانیدن از پیروی 

ــوع بنیـادین   ــتین موضـ های پارســـایی پیـامدهای زیانبـار  از پایهو هنگـام پرداختن به نخسـ

ــپی بـه دنیـا و بهدل ــتن آن از آخرت را بیـان کردم، از این میـان: برهم خوردن  چسـ تر دانسـ

اری مردم، ناتوان شــدن امت و پیدایش ســســتی در  گذها در ارزشعیارها، تغییر ســنجهم

 د؛باشمیمیان آن 

ــوع از پایه . 17 ــتهدومین موض ــندیده: روی برتافتن از پیروی خواس ــایی پس های دنیا های پارس

های شـکم  ج دانش او باشـد و خواسـتهو او   مقصـدهای آن بزرگترین  د، نباید خواسـتهباشـمی

های حسی و معنوی دنیا هشدار دادم خواسته  از خود سازد و یهشهرت او را برد  ووت  شه  و

 ها هستند؛بهکاران فرد و ملت همینکه ت

در آغاز این فصـل بریدن از زندگی دنیا گفتم و دل  یهمردم در بار   موقفدر فصـل شـشـم از  . 18

 برای بندگانش آفریده راآنگفتم که دنیا به خودی خود نکوهیده نیست؛ زیرا خدای متعال 

 است.خواستار آبادی زمین شده  سودجویی آنان رام گردانیده و از آنان    و برای



  پرهیزگاری و پارسایی  ❖ 396

 

دنیا را نقل کردم، سپس نگاه مردم به دنیا را بیان کردم   یهو از امام غزالی نگاه مردم در بار 

ر دانسـتن  که آن به دو گونه اسـت: یکی: منکر آخرت، و دوم: باورمند به آخرت و اینکه آنان د

 کنه دنیا و برخورد با آن تفاوت دارند.

ها. و در نیکی به خواســت خدا پیشــتازان  برخی همرو و برخی بر خود ســتمگر، برخی میانه

  که کسـانیند و کنمیاز دنیا به زندگی بخور و نمیر بسـنده    کهکسـانیاند:  پیشـتازان دو گونه

 .هستند های مباح آسانگیر گاهی در خوردن خواهش

تند را   بریدگان از دنیاهای را که دلحجر نگاره  بناز حافظ   سـپس نقل کردم و گواه آن هسـ

 را از خدا دور سازد؛بیم دارند که دنیا آنان خاصان این طبقهاینکه  

ــل هفتم از پیامدهای زیان . 19 ــایی در دنیا باز  در فص ــان را از پارس ــدار دادم که انس باری هش

 .شودمیبه آخرت پرده   د و در میان او و روی آوردندار می

مرگ و از  ناآگاهی از خدا، از مرگ و پس از    چهار پیامد زیانبار یادآوری کردم، نخســت:و از 

ــت ــوم:  هاگان. دومین پیامد زیانبار: آرزو سرنوشـــت گذشـ های  ارزش  رواییفرمانی دراز. سـ

 د.باشمیمادی و چهارمین پیامد زیانبار: نبود پیشوا 

ن پرداختم و از آثار همنشـینی ، یاران گرامی او و تابعیهای از پارسـایی پیامبربه گوشـه

 ربانی سخن گفتم؛ مربیان پارسا وبا 

  یههای دلربا برای پارســایی را روشــن ســاختم و بر این چهار انگیز در فصــل هشــتم انگیزه . 20

 بسنده کردم:  ننیادیب 

 بیان کردم. راآنیاد مرگ و راه سود بردن از   -الف

و داســتان قارون و  گان آنبســتدوســتان و دلانگیزه پند گرفتن از سرنوشــت دنیادومین   -ب

های از سرنوشــت فریب خوردگان دنیا نیز  سرنوشــتی که بدان گرفتار شــد را برگزیدم و به نمونه

 پرداختم.

 .باشدآن میو حالات    ناکی هولهارستاخیز، منظرهدر نظر داشتن  سومین انگیزه:  -ج

ــنـاختن بهـای دنیـاچهـارمین انگیزه:    -د و بهترین    انـدافتـادهکـه مردم برای آن بـه جـان هم    شـ

نابود شـدنی، زودگذر، سرای   یهاندک، بهر   یه: بهر عبارت اند ازبر شـمردم که    راآنهای  ویژگی

شـدن اسـت و   اش خسـته شـدن و پایانش نابودیانهخسـتگی و درماندگی: آغازش گریه کردن، م

 ست؛هابدبختی  آمیخته باهایش  و خوبی هاینکه شیرینی آن آمیخته با رنجا



 397 ❖ باب سوم: پارسایی و پرهیزگاری خلفاء و دانشمندان 

 

از نگاه زمانی    میان ارزش دنیا و آخرت مقایسه کردم و این را گوش زد کردم که بهای آن هم . 21

 مکانی اندک است؛ و

ــتم کـه برخی مردم آن . 22 هـای پـارســـایی  هـا را از پـایـهدر فصـــل نهم: از چیزهـایی پرده برداشـ

ایی ن شـمار می ته  اسـتد، در حالی که نه آن از حقیقت پارسـ های آن. مانند:  و نه هم از بایسـ

های فکری، اقتصادی، دستاوردگیری از جامعه و دوری از  خودداری از همسر گرفتن، گوشه

جتماعی و ســیاســی و روی گردانیدن از کســب و کار و داشــتن پول و اینکه مســلمان باید  ا

 ند و از زندگی پاکیزه روی برتابد؛زندگی ک  دستتهی

و در این فصــل بســیاری از مفاهیم نادرســت در میان مردم را درســت کردم، از جمله: نگاه   . 23

و اینکه  داند  میهای زندگی  رائیهای دنیا و یکی از گوایکی از نعمت  راآنکه اسـلام به زن، 

دین و ملت  کناره گیری از واجبات حرام و   گیریبهرهدو چیز اسـت:  زن  یهمنع شـده در بار 

 در پی سرگرم شدن با زن؛

ــت در آن   . 24 ــوع و روا اگر نیت درسـ از این میان نیز: کار برای درامد زندگی، و اینکه کار مشرـ

انجام شـود و حدود خدا و حقوق مردم رعایت شـود و کار دنیا او   خوبیباشـد، و به درسـتی و 

از نـدارد، خو  از نـدارد و لـذت نفس او را از حق پروردگـارش بـ ار دین بـ ای از  دش گونـهرا از کـ

 عبادت و جهاد است؛

را در  ، ســخن ابن قیم  یســتپاکی و پرهیزگاری ن  منافیهمچنان: ثروت و داشــتن دنیا  . 25

 ا نکوهش کرده و پول را بد شمردند؛وت ر پاسخ کسانی آوردم که ثر 

ــینگـاه امـام غزالی را بـه   . 26 ــتتهیگرفتم کـه برای برتری    بررسـ ی در کتـاب زهـد دو آیـت را دسـ

ــور   یهدلیـل آورده بود، یکی فرمود الی در سـ ــ:    یهاو تعـ ينَ  ﴿حشرـ ذ  ينَ الَـّ ر  اج  ل لفُْقَراَء  الْمُهَـ

ولَهُ   ونَ اللَّهَ وَرسَـُ ُ وَانبا وَينَْصرـُ نَ اللَّه  وَر ضـْ لاب م  مْ يبَْتَغُونَ فَضـْ مْ وَأمَْوَال ه  ياَر ه  نْ د    کأوُلَذئ    ۖ  أخُْر جُوا م 

قوُنَ  اد   (.8﴾ )حشر: هُمُ الصَّ

اند و آنها در طلب  نده شـــدهراان  شـــسرزمَه از کنيز غنايم از آن مهاجران فقيرى اســـت ]

 [.ستگويانندراان نند، اينکفضل و خشنودى خدايند و خدا و پيامبرش را يارى مى

بهُُمُ  ﴿و این آیه:  ببا ي  الْْرَضْ  يحَْســَ يعُونَ ضَرْ تطَ  ب يل  اللَّه  لَا يسَــْ وا ي  ســَ ُ ينَ أحُْصرــ  ل لفُْقَراَء  الَّذ 

لُ  نَ التَّعَفُّف   أغَْن يَاءَ الْجَاه   (.273﴾ )بقره:  م 

اند و در طلب روزی  ردهکه خود را در راه خدا محصـور  کنواياا اسـت  اين صـدقات از آن بي]

 .  [ه توانگرانندکنداند پندارد   راان  ه حال ايشکه هر کناتوانند و آنچنان در پرده عفافند 
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که آیت نخســـت تنها در  کریمه پرده برداشـــتم    یهاین دو آیوی از درســـت  ناو از برداشـــت  

ــوندگان آن بوده که همانا  فیء در میان مردم و ویژگی یهبار  ــتتهیهای برخوردار شـ   یدسـ

تتهیبا بیان علتی که به  اسـت، انیده اسـت که هجرت و بیرون رانده شـدن    یدسـ ناحق  کشـ

 د.باشمیهای شان آنان از سرزمین و دارایی

زاوارترین  یهآی ند  یافت صـدقه و هزینهمردم به در  دوم: در بیان سـ   باشـد میخدا ی مورد پسـ

، دوم: بند شـدن در  یدسـتتهیت:  اند که پنج ویژگی دارند: نخسـیان دسـتتهیآنان همان   و

نْ خَيْر   ﴿رســاند:  اش میاین آیه همین معنی را با این فرموده  یخاتمه راه خدا. قُوا م  وَمَا تنُفْ 

 .[نيد خدا به آن آگاه استکه انفاق مىکو هر مالى ]  (273﴾ )بقره/فَإ نَّ اللَّهَ ب ه  عَل يمٌ 

  ی هبسـتگی به گردآوری و افزودن آن یگانه دلواپسـی دارندپول زمانی نکوهیده اسـت که دل . 27

 آید: از راه ناپاک یا از راه پاک؟باشد که از کجا بدست میهیچ نگران این ن و آن باشد  

  م بر دیگران بکشـاند، غرور و سرکشـی و سـتد که مالک خود را به  توان میو هنگامی بد بوده 

ناروا هزینـه کنـد و از پرداخت حق آن   راه  در مال راآخرت را از یاد مالک خود ببرد و یا اینکـه  

ــنج ــاحب خود را از ادای واجبات دینی باز دارد و سـ   یهدر جایش تنگ چشـــمی کند، صـ

 بزرگداشت و نوازش نزد مردم در دنیا شود.

ــتـه شـــد . 28 کـه او را بـا خـدا، روز آخرت، مردم و زنـدگی پیونـد    منـدثروته از  همـه واجبـات خواسـ

ــلام در پنـدهـای  دهـمی ــی علیـه السـ د چیزهـایی اســــت کـه بر زبـان مؤمنـان دودمـان موسـ

هُ لَا ﴿:  اســـتآمـدهآیـات    آنای آمـده کـه برای قـارون انـدرز دادنـد و در  گـانـهپنج إ ذْ قَـالَ لَـهُ قوَْمُـ

بُّ  لَا  اللَّهَ   إ نَّ  ۖ  تفَْرَحْ   ،وَابتَْ     يحُ  ََ ارَ  اللَّهُ   آتاَكَ  ف يمَا   الفَْر ح  روََ   الدَّ خ  ِْ يبَكَ  تنَْسَ  وَلاَ   ۖ    ا ــ    م نَ   نصَـ

نيَْا  ال نْ  ۖ  دُّ ــ  نَ  كَمَا   وَأحَْسـ ــَ ادَ   تبَْ    وَلاَ   ۖ   إ لَيْكَ  اللَّهُ   أحَْسـ ــَ بُّ  لَا   اللَّهَ  إ نَّ  ۖ    الْْرَضْ    ي   الفَْسـ   يحُ 

ينَ  د  ــ  ــص/﴾ )الْمُفْســ ه او گفـت:  77-76قصـ ه قومش بـ اه کـ دا  کـن  کشــــادى م(. ]آنگـ ه خـ

و با آنچه خدايت داده سراى آخرت را بجوى و سـهم خود را ،  نندگان را دوسـت نداردکشـادى

ن و در زمَ فساد مجوى  کى کرده نيکى که خدا به تو نيکن، و همچنانکاز دنيا فراموش م

 ندارد[.که به راستی خدا مفسدان را دوست 

ــت کردم که روی گردانیدن از پاکیزگی . 29 ــانی را درسـ ــل پندار کسـ های دنیا را و در این فصـ

د، و آیاتی را آوردم که کسانی را سرزنش  خوان میهمان پارسایی دانستند که اسلام بدان فرا  

اکیزگیکنـمی دنـد،  د کـه پـ ا را بر خود حرام گردانیـ اکیز از روزی  یگیر بهره  قیودهـ   یههـای پـ



 399 ❖ باب سوم: پارسایی و پرهیزگاری خلفاء و دانشمندان 

 

از زندگی پاکیزه و ترس برخی    صـحبتدشـمنان اسـلام در   موقفرا روشـن سـاختم، از خدا  

که    دانندینمدگی اسلامی راستین پرده برداشتم که آنان مسلمانان از فراخوانی به سوی زن 

های سرشـت و ها از خواسـتهگری از پاکیزگیزندگی اسـت و یادآور شـدم که بهره  اسـلام دین

 یاز طبیعت انسانی است؛ن 

ــایی پســندیده   . 30 به  از نگاه امام غزالی در ضروریات زندگی دنیا را در فصــل دهم حدود پارس

مهم زندگی:    یهکه در آن نیازهای شش گان یادآور شدم کسوتان سلوک  عنوان یکی از پیش

 را بر شمرده است. مقامخوراک، پوشاک، خانه، همسر، پول و 

ــایی را چنان ســـختگیری از این نیازها  و امام غزالی در بهره   برای  جز گیری کرده که پارسـ

ــانی ادت کرده  کـهکســ ان اراده و نیرویی  خود را وقف عبـ انی کـه از چنـ ا برای مردمـ یـ د  انـ

 ، ناممکن ساخته است؛ند که برای دیگران داده نشده استر برخوردا

ــین فصـــل این بـ . 31 ــتم و همان  هـای انتقـادی بـا امـام ابو اب نگـاهو در واپسـ حـامـد غزالی داشـ

ایان نه واژ  یهواژ که  تر را تاکید کردم های پیشچیز  قرآنی اسـت و نه هم    یهپارسـایی و پارسـ

سـپس   د.باشـمی  دان سـلوکمی شـناخته شـده نزد دانشـمناسـلا   یهنبوی، اگرچه یک واژ 

اهیم و واژه ــکش کردم کـهمفـ ان ویژگی  هـای کـاربردی قرآن را پیشـ ان، از این میـ هـای مؤمنـ

این را د و پس از آن  بـاشــــمیاران، بنـدگـان رحمن و خردمنـدان  پرهیزگـاران، نیکـان، نیکوکـ

خردمندانه نیسـت. و اینکه ملت  آن   یههمچه از پارسـایان روایت شـده  آن روشـن سـاختم که 

ــت کـه نفس خود را در راه جهـاد و تکـاپو برای کـارهـای انســـانی بزرگ تر بـه  نیـازمنـد این اسـ

 رزمد؛مرفه، نازپروردگی و پرخوری میگی  خدمت بگیرد و اینکه اسلام در برابر زند 

تصـویر زندگی پارسـایی و پارسـایان به جزئیاتی که در گذشـته  تاکید کردم که  در این فصـل و . 32

های خوراک بهداشــتی مورد نیاز انســان،  داشــته در زمان ما قابل تطبیق نیســت، ویژگی

ــطح   ــیمن در این زمـان و  زنـدگی مردم در لبـاس و خـانـه  یبـالا سـ توجـه بـه    ضرورتهـای نشـ

 و آموزش آنان را باز گفتم؛ سرپناهخانواده و فرزندان در 

 کردم:  بررسیو روش امام غزالی را در دو جهت   . 33

 ی. آنان بدون تکیه بر کدام اصل شرع  هاییرو ها و زیادهیکی در جهت غلو صوفیان، لغزش

ها ضـعیف، منکر و بی  هایش بر احادیث خیلیاو در بسـیاری از اسـتدلال یهو در جهت تکی

وی پایه و حتی موضـوعی و دروغین.  گیری  روی در سـختزیادهو در این فراخوانی که به سـ

 ؛استکردهن  ژولیدگی و محرومیت دارد، به سنت ثابته توجه و
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ــیار جایبینیم که ابو با این حال می . 34 ــت؛ش ها به رو حامد در بسـ ــته اسـ   :مانند میانه برگشـ

ــتـههـا و خویروی او در تمرین سرشـــتمیـانـه مردم در رابطـه بـه راه   بنـدی کـه او ازهـا و دسـ

 راست دارد؛

تیز   تبکیدو ارزشـمند   انتقادی  و در پایان این فصـل   . 35 و   نیسـتکردم که اسـلام با زندگی در سـ

. نگاه قرار داردنسان  به سوی زندگی فراخوانده است و اینکه هستی در خدمت ا  پیامبر

آبادی زمین تا واپسین رمق زندگی    اسلام را به پول و دارایی و زندگی پاکیزه و فراخوان او به

  که   کندمیریزی  را پی  ایکه تمدن اسلامیبیان کردیم  ها نیکی به سویآزمندی   فضـیلت و

 زند.می  یوندپروحی و اخلاقی و نوآوری مادی و آبادی دانش و ایمان و میان برتری  میان  

عرب در    و این چیزی اسـت که تاریخ نگاران غربی هنگام مقایسـه میان تمدن اروپا و تمدن

 ؛اندکردهآن زمان اعتراف 

و اما سـومین و واپسـین باب این کتاب )پرهیزگاری و پارسـایی در راه به سـوی خدا، و آسـان   . 36

و دانشــمندان آوردم که  های را از پارســایی و پرهیزگاری خلفاء ســازی دانش ســلوک، نمونه

 در آن بر سه خلیفه بسنده کردم که عبارت اند از: 

الـب    بن، علی    خطـاب  بنعمر   ه و عمر    ابی طـ ابـ ــحـ دالعزیز    بناز صـ پس از   عبـ

 ایشان؛

 اسلامی از پارسایان نخستین را برگزیدم که این دو نمونه:  یهو پس از خلفاء دو نمون  . 37

مون هر یکی سـخنان درخور شـبن  پیرا اسـت. مبارک    عبدالله بنو  ادهم   ابراهیم بن

 را که از پارسایی و پرهیزگاری آنان پرده بردارد برگزیدم.شان

راه   راآنم که این کردار را از من بپذیرد و به آن سود برساند و  بارگاه خدای پاک خواستار آن  از

ها را اســتوار ها و روشها و مفاهیم را درســت کند، خوینزدیکی به درگاه خودش گرداند، نگاه

  مراتب پرهیزگاری را پیمودهبندگان پرهیزگار و پارسـایش بگرداند که  آن  یهجملدارد، و ما را از  

ایو در پله   دور بدارد.  عزّو جلرا از خدای  آنان  تا جایی که دنیا نتوانسـتاند  ی بالا رفتههای پارسـ

دم های مر های مان را وابسـته به آخرت بسـازد و ما را از کسـانی بگرداند که به دسـت داشـتهدل

ــم ندوختند. ــینهبکاردهای مان  نیازی را در نفسبی  چش ــته از بی، و س نیازی  های مان را انباش

 ها بردبار ارزانی فرماید.های شکرگزار و تنی بر اندوهی مان زبان سپاسگزار، دلبرا  .گرداند
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